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ترجمه : سروش حبیبی 
ویراستار: ایران زندیه 
حروف‌نگاری. صفحه! رایی و جاپ: 
واحد کامپیوتر و چاپ فرهنگ معاصر 
جاپب اول ۳ پنحم : انتشارات امیرکبیر 
چاپ سوم: انتشارات فرهنگ معاصر - ۱۳۹۰ 


تیراز: اس یه 


کلیه حقوق این اتر متعلق یه «مونه فرهنگ معاصر» است و 
هر نوع استفاد؛ بازرگانی از این اثر اعم از زیراکس. بازنویسی. 
ضبط کامپیوتری و یا تکثیر به هر صورت دیگر, کلاً و جزنا, 
ممنوع و قابل تعقیب قانونی است. 


مهد مه 


ابلوموف که مهمترین رمان گنچاروف است مفهومی جدید به فرهنگ 
ادب جهانی افزوده است. ابلومویسم واژه‌ای است. برای بیان ویژگی‌های 
روانی شخصیتی مبتلا به بی‌دردی درمان‌ناپذیر و بی‌ارادگی و ضعف 
نفس. این ویژگی‌ها ممکن است در جامعه‌ای به صورت بیماری مزمن و 
همه گیر دراید» چنان‌که از خصوصیات ملی آن جامعه بشود. 

این داستان به تحول رالیسم روانشناختی در ادب روس کمکی ارزنده 
کرده و شهرتی جهانی يافته است. 

ایوان الکساندرویج گنچاروف در ماه ژوئن (ششم تا هجدهم) سال 
۲ ععنی آندکی بیش از ورود نایلّون به مسکو در سیمبیرسک (واقع 
در کنار ولگا) به دنیا امد. پدرش که بازرگانی فر هیخته بود گنچاروف را 
در هفت سالگی یتیم گذاشت و مادرش, به یاری پدرخوانده او ترتیبی 
داد که فرزندش. نخست در زادگاه خود. و بعد در یکی از بهترین مدارس 
هفرس نی تارف ور 2۱۲۰۱ دا تاه مسکی واری هو 
با اشتیاق بسیار به تحصیل زبان‌های خارجی و ادبیات پرداخت. او 
خاصه به شعر روسی و تئاتر علاقه‌مند بود. پس از تمام کردن تحصیل در 
دانشگاه با جسارت بسیار گفت: «من یک شهروند آزاد جهانم!» اما با 
شتاب از آزادی حود چشم پوشید و زندگی یکنواخت کارمندان دولت را 
اعار کد تا در فماندازی یسک استقو امش انا مهد ره 
یی کی بای و وخ و ان وه انیم اف ید کبآرخاف آایی اب 
سن پترزبورگ رفت و در ماه اوت ۵ با سمت مترجم در ادارهةٌ تجارت 
ار ارت دازانی متول کار ماه بت زسانهای لکش و 
هو الماتی و انکلشس تتاط کته آشگ: 


کا وف مت ندال نی نک زر افرص وشوو زیم سقه 
دیوانسالاران و بازرگانان را تحمل کرد اما گویا همین امر باعث 
بیشرفتش در جهان ادب گردید. او بعدها با اشاره به این دوران می‌گو ید: 
... انجا کار زیادی نداشتم و از راه تفنن و نه در جهت هدفی معین به نوشتن 
داستان کوتاه و سرودن شعر و ترجمه و مطالعه در زمینة شعر و زییبایی 
شناخت می‌پرداختم ... 
اول مشرب رمانتیک را در ادبیات می‌پسندید و اشعاری کلیشه‌وار و به 
تقلید از دیگران به اين شیوه می‌سرود. اما بعد داستان کوتاهی نوشت به 
نام عارضه‌ای و خیم و آن را دز روزنافه‌ای دست‌نویس هتشر کرد: 
داستان مضحکی بود در هجو سنت رومانتیک. مهمترین نکتة این داستان 
طهور وت قونه افلتموف آنسته یسابع داشها ناسا 
خوش فرجام را در روزنامه دستنویس دیگری منتشر کرد. این داستان نیز 
طرح مقدماتی داستان معروفی بود که به نام «یک داستان متعارفی » 
منتشر شد. «یک داستان متعارفی » که در سال‌های ۱۸۴۴-۴۶ نوشته شد 
برای بلینسکی, منتقد ادبی معروف و دوستانش خوانده و موجب اعتبار و 
شهرت فوری نویسنده گردید. این داستان اول بار در ۱۸۴۷ در روزنامة 
ساورمی‌ینابا گازبتا" (عصر حاضر) به صورت پاورقی انتشار یافت و 
سال بعد به صورت کتاب در امک کنخ روف در این داستان تحول روحی 
جوانی خیال‌پرداز و شکست او را در هنگام رویارویی با واقعیت 
توصیف می‌کند. کنجاروف در نامه‌ای که در ۱۸۶۶ به مایکوف می‌نویسد 
به شاه‌مایه این داستان جنین اشاره می‌کند: 
ایا من نبودم که رخوت این جامعه کهنسال را به زبان داستان بیان کردم؟ من 
نبودم که از همان سال‌های چهل به لزوم کار کردن همه مردم اشاره کردم و با 
عموی پیری که برادرزادهٌ خود را به سبب عادات زان ا وش سرزش 
می‌کرد همدردی نشان دادم؟ 


۱۰ ۷۳۵۸۸۱۸۵۸۱0۱0 





گنجاروف. که این ۵ نوشته‌ای سحته و حاافتاده می‌شمرد 
اول بار به فکر کلی‌بردازی افتاد. یعنی سعی کرد که ویژگی‌های بارز 
زندگی روسی و تحول ان را وصف کند. 

گنجاروف. جه در نوشته‌ها و جه در رفتار خود. هرگز تمایلی به مبالغه 
نداشت و هرچند که می‌کوشید از طرز فکر بارز محافل رادیکال روسی 
اثر لیر ده در اثار حود صورت‌ها و رفتارهایی را که از ود ور 
همه‌روزی جامعه می‌گرفت ثبت می‌کرد. 

در سال‌های بعد نظر خود را به این شکل بیان داشته است 


از بسیاری جهات با نظر آنها (یعنی رادیکال‌ها) مثلاً در زمینة آزاد گرد 

بندگان يا ضرورت روش‌های بهتر تعلیم و تربیت جامعه و افراد هر دو. و زیان 
ظلم و سد کردن راه پیشرفت فرودستان و از اين قبیل موافق بودم. اما هرگز به 
فر فاد آشتا ی عون وه تاکسا یاوق که از روح سوسیالیستی و ایمان به 
برایری و برادری ارمانی ادم‌ها مایه می‌گرفت و دل‌های جوان دیگر را به 
خود مشغول می‌داشت نرسیدم. من نه به مذهب اصالت ماده اعتقادی داشتم و 
نه به نتایجی که مردم به هوای دل از این مذهب می‌گرفتند. و نیز نه آیند؛ 


بشریت را از طریق این مذهب تابناک می‌پنداشتم. 


ی در ۱۸۲۸ داستان ای اس پادژابرین" را منتشر کرد. که طرح 
0 
زندگی شخص اول آن در پترزبورگ که یاداور خلستیاکف گوگول در 
بازرس است و نیز زندگی نوکر او ادوی" که او هم با سیپ نوکر 
خلستیا کف شباهت بسیار دارد بر داخته , 
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سپس نوبت نوشتن بود. او خود می‌نویسد: 

طر ح این داستان را در ۱۸۴۸ و حتی پیش تر در ۱۸۴۷ ريخته بودم و آن را بد 
صورت یادداشت‌هایی مختصر. روی هر کاغدی که به دستم می‌رسید 
می‌نوشتم. مثلاً به جای جمله‌ای فقط به کلمه‌ای که شاخص ان جمله بود اکتفا 
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یا پاره‌ای تمثیل‌های مناسب را در گوشه‌ای می‌نوشتم و گاه نیم صفحه‌ای را با 
خلاصه‌ای فشرده از شرح وقایع و بعضی منش‌های شخص داستان بر 
می‌کردم و از اين قبیل. مقدار زیادی از این یادداشت‌ها را پر هم انباشته بودم 
اقا ات در ذهنم نوشته شده بود. گهگاه می‌نشستم و هفته‌ای را به نوشتن 
قسمت اول داستان را در ۰ تمام کردم. 


هه سا ورف انا کات فز آوزی ۱۸۳۹ بعتی و ات انلوس ۱:6 
چاپ کرد. محیط سرشار از رکود و تن‌اسایی و جهالتی که ایلیا ایبلیچ 
ابلوموف خردسال در آن پزذرگ شده بود در این بخش وصف شده است. 

گنچاروف در تابستان ۱۸۴۹ در اوج شهرت ادیی نویافته‌اش به مدت 
جند هفته به سیمبیرسک رفت. انجا روح بدرسالاری در خانواده هنوز 
برقرار اما با افکار نو درآمیخته بود. «اين آمیزه؛ُ کهنه و نو و باغ‌ها و 
ولگا و کرانه‌های پرصخره و سراشسیب ان و هوای وطن و خاطرات 
کودکی» الهامبخش طرح داستان جدیدی گردید به نام پرتگاه و همین تا 
حدودی به پایان رساندن ابلوموف را به عقب انداخت. 

در هفتم اکتبر ۱۸۵۲ پیش از آن‌که گنچاروف بتواند به تکمیل یک 
داستان يا تهیة طرح کلی داستان دیگری بپردازد با سمت منشی 
فا وی که ها مور و دود مووفی زاو 
پالادا! به سفری دور دنیا رفت و طی راه از پورتسهاوث و لندن و مادیرا 
و کیپ‌تاون و جاوه و سنگاپور و شانگهای و نا کازاکی و مانیل دیدن کرد 
و (به سبب شروع جنگ کریمه) از راه خشکی از سیبری گذشت و در 
فوریه ۱۸۵۵ به پترزبورگ بازگشت. 

شرح دیده‌ها و ماجراهای این سفر ابتدا به تفاریق در مجلات و بعد در 
۸ تحت عنوان ناو بالادا به صورت کتاب منتشر شد. جالب اینجا 
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است که گنچاروف طی این سفر تصویر ابلوموف را از ذهن دور نکرد و 
حتی در انديشه نوشتن فصلی به نام سفر آبلوموف بود اما ايين فکر را 
عملی نکرد. زیرا احساس می‌کرد که ابلوموف مرد سفر نیست. 
تا رو تن او تسابان مسا وتا ها | رین اضااعاری و 
دستکاری‌های ابلوموف را تمام کرد و داستان در ۱۸۵۹ نخست در مجله 
یادداشت‌های وطن و سیس در همان سال به صورت کتاب منتشر شد. 
این کتاب به محضص انتشار مورد استقبال شدید قرار گرفت و در روسیه 
توجه همه را به خود جلب کرد. 

گنجاروف در ۱۸۶۲ سردبیری نشریه‌ای دولتی به نام یست شمال را به 
عهده داشت و از ۱۸۶۳ تا ۱۸۶۷ که بازنشسته شد عضو هیات عالی 
مطبوعات بود. او در این سال‌ها بر کتاب پر تگاه کار می‌کرد و سرانجام 
در 4 داستانی را که طرح ان بیست سال پیش از ان در ذهنش شکل 
فته بوک تا دز طرح این داستان تحول قابل ملاحظه‌ای صورت 
گرفته بود. او در اغاز قصد داشت که داستان تخته‌سنگی را که در کنار 
قکا ‏ که وی تا ما ار وکا مس هو ات 
جوانی که قربانی روحية هیچ‌انگاری شده بود پایان داد. در ایین کتاب 
محیط روسی داستان با غنا و تنوعی بیش از آبلوموف توصیف شده 
است. اما از سوی دیگرء جنان‌که منتقدان معتقدند نمی‌توان ناگفته گذاشت 
که توصیف‌های داستان اول دقیق‌تر و جاندارترند. 

پس از آن‌که گنچاروف از کار کناره‌گیری کرد به نوشتن نقد ادبسی و 
خاطرات خود مشغول شد و نیز کتاب دیر بهتر از هرگز را در ۱۸۷۰ و یک 
میلیون شکنجه را در ۱۸۷۲ و یادداشت‌هایی در خصوص بلینسکی را در 
۴ و شبی ادبی و وطن را در ۱۸۷۷ و خدمتکاران قدیمی را در ۱۸۸۸ 


شب بت 


لب نیت 
روف اه هفیت نبرک ره فان اد عرص سا ها 


پیش مرده بود و او سربرستی خانواده‌اش را به عهده ُرفته بود بین 


وچ و تا مخ ها هخا ار اه وا ۵ ۵ اه ها ۵ و ها هه ها و و هو و و و و و و و و ار خر و ی ی یج من خر ی و و و 


پانزدهم تا بیست و هفتم سپتامبر ۱۸۹۱ در تجرد و تنهایی درگذشت. او 
بخصوص بر ولایت بر بازماندگان این خدمتکار و تربیت فرزندان او 
علاقه نشان می‌داد. همان‌طور که ابلوموف به ماشای کوچک دلبسته بود. 

گرچه واه ابلومویسم اغلب بی‌دقت کافی به کار برده می‌شود تحقیقات 
جدید نشان داده است که هریی از ماحراهای داستان به تاریخ دقیقی 
مربوط است. پایگاه اجتماعی ابلوموف به روشنی معلوم است. او از 
نجبای تراز دوم است و از حیت روال زندگی با مالکان ثروتمند و اشراف 
پایتخت و نیز با منتفذان شهرستانی تفاوت بسیار دارد. از مالکانی است 
که نهر و تسا ند ان عارن ات وه تحار تا دار درف را 
آبلوموف نمایند؛ شاخص طبقه و زمان خویش است. (یعنی از محترمان 
روسیه پیش از شروع اصلاحات بزرگ الکساندر دوم). زندگی‌اش نیز 
زندگی یکی مالک متوسط شهرستانی است با خصوصیات و جزئیات 
روانی و رنگ‌های محلی آن. ابلوموف از هم‌عصران مسلم نویسنده 


انشت ۱ 

کوشش‌هایی که برای یافتن نوعی شباهت يا توازی میان شخصیت 
تا رت الموات ها آمده ات ری توافتم اس پیت دنت 
نیز چه شباهتی ممکن است میان زندگی سراسر فعالیت گنچاروف و 
زندگی رخوت‌آلود و انزوای ابلوموف تصور کرد؟ گنچاروف خود به این 
قبا نب ملاع رن پاسخ داده است: تجربه‌های تلخی که نویسنده از سسر 
گذرانده است روشن‌بینی کافی برای تشخیص تمام جلوه‌های روانی و 
ماجراهای غم‌انگیز زندگی دیگران به او داده است. 

سرنمون " شخصیت آبلوموف 75 اغاز فرن نوزدهم در ادبیات روس 
نونک آعترو اور کدی تا سال‌های هل تخوال تام ور سار دون قوس 
مرده گوگول (در توصیف تصویر طنرامیز در تن‌تت نیکوف مالک به 
روشنی هویدا است.) اما گنچاروف بود که آن را به منتهای کمال خود 


1. 


۱ 


رسانید. در همه حال شگرد گنچاروف با داستان‌پردازی گوگول هیچ 
شباهتی ندارد. اولی در زمينة واقعیت‌نگاری روانی کار می‌کرد حال آن‌که 
دومی در قلمرو طنز طبع می آزمود. البته گنچاروف نیز از توصیف 
خصوصیات ظاهری اشخاص به منظور ترسیم ویژگی‌های روانی آنها 
موی و ول 

این داستان سراسر, از نظر شیوهٌ بیان و نیز در توصیف‌های مفصل و 


روشنی به بیان زیر باز نموده است. 


تحار وف ششک امن و امه اس :قالها مینست و تعه کاری اسان 
رک شده است ... او نیز مانند تد کشت برای بیدار کردن روسیه از رخوت و 
و ات‌زدکی له نقیاد غاب امین که یرو اما ایلوموف:با وود غیب‌ها و 
سستی‌های مسلمش ما را سخت مجدوب خود می‌سازد. به او «عادت» 
می‌کنيم. دوست داریم حرف زدنش را همچنان بشنویم. او صاحب خصالی 
و شارید اس تحایت او زا اامنمی که که انفکاس رون ناک اوستا 
این کتاب به آسانی ممکن بود مبتذل از آب دراید و حتی نفرت‌انگیز باشد. اما 
کو هت تخال شاقن است ,سار ات است :و در ان ال دافتعی است: 
حتی شخصیت شتولتس اغراقامیز نمی‌نماید. وقتی کتاب را خواندیم و 
فروبستیم خود را نه فقط به قدر یک درس اخلاق آسان با نتایج عملی آن در 
جهان واقعیات غنی‌تر می‌يابيم. بلکه می‌بينيم که یک زندگی واقعی را احساس 
کرده و زیسته و شناخته‌ايم ... 


1. ۶۵۱۰ ۳۳۵ 


بخش اول 


ایلیا ایلیج آبلوموف. یک روز صبح در آپارتمان خود واقم در یکی از 
عمارف‌های ار که این تاره یا ک راوس کار ار میت 
یک شهر مرکز ناحیه چیزی کم نداشت روی تخت در بستر خود ارمیده 
بود. 

مردی بود سی و دو سه ساله و میان‌بالا, که چجشمان خاکستری تیره و 
صورت ظاهر مطبوعی داشت. اما هیچ اثری از اندیشه‌ای مشخص و 
تمرکز حوأس در سیمایش پیدا نبود. آنديشه همچون پرنده‌ای آزاد در 
چهره‌اش پرواز می‌کرد. در چشمانش پرپر می‌زد و بر لب‌های 
نیم بازمانده‌اش می‌نشست و میان چین‌های پیشانی‌اش پنهان می‌شد و 
سین پاک از میان ی رفتری ان وفت جهرهافن از پر نو یکنست 
بی خیالی روشن می‌شد و بی‌خیالی از صورتش به اطوار اندامش و حتی 
به چین‌های لباسش سرایت می‌کرد. 

گاهی گفتی ماندگی یا ملال. نگاهش را تیره می‌ساخت. اما خستگی و 
ملال, هیچ یک نمی‌توانستند ولو به قدر لحظه‌ای نرمی را که. حالت حاکم 
و بنیادین نه فقط چهره, بلکه تمام روحش بود از سیمایش دور سازند و 
روحش اشکارا و به روشنی در چجشم‌ها و لبخند و در هر یک از 
حرکات سر و دست او برق می‌زد. ناظری ظاهربین و کوردل با نگاهی 
کرش و می‌گفت: «باید مردی ساده‌لوح خوش‌قلبی باشد!» اما 
صاحیدلی که نظری نافذتر و دلی پرمهرتر می‌داشت پس از آن‌که مدتی 
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نمی گفت و دور می‌شد. 


۱. 00:0/0۷۵/2: یکی از خیابان‌های بزرگ مرکز ف ز یو و ون: سیم 


پچهر؛ ایلیا ایلیج نه گلگون بود و نه گندمگون و نه به راستی 
ویک لاف زیخ وان تامتتتضون فد با شا پل تشه ان سس یه 
من تقو 3 که یف کر دک حاضی داشت کقربا تسار کار تتود و علت. ان 
چه‌بسا بی‌حرکت ماندن بسیار یا تتفس در هوای محبوس, یا اين و آ 
هر دو بود. به طور کلی بی‌جلایی و سفیدی بی‌اندازهُ پوست گردن و 
دست‌های ظریف و فربه و شانه‌های نرمش از نازنین‌بدنی‌اش حکایت 
می‌کرد. که مردانه نبود. 

حرکاتش. حتی در حال هیجان با نرمی و رخوتی مهار می‌شد که از 
گونه‌ای لطف تنبلی خالی نبود. هرگاه غبار غمی بر روحش می‌نشست 
نگاهش تار می‌شد و چین بر پیشانی‌اش می‌افتاد و بازی تردید و اندوه و 
اضطراب در سیمایش اغاز می‌شد. اما این اضطراب به ندرت صورت 
اندیشه‌ای مشخص می‌گرفت و تقریباً هرگز به تصمیمی منجر نمی‌گردید. 
بلکه یک‌سر در اهی تحلیل می‌رفت و در بی‌دردی و جرت عرقه 
می‌شد. 

لباس خانگی ابلوموف با سیمای ارام و نازنین بدنی‌اش خوب سازگار 
بو وهای رسای نی مهافت کمیه ک دای 
رامتین شرقی شبیه بود و عیی تشسانی از باس ارویایی نداشت. نه 
منگوله‌ای بر کمرنند و نه مخملی در یقه و سرا ستین‌ها. و نه میانی تنگ و 
نیز به قدری گشاد بود که حتی از هی نو ازسی خود زا یار وی ان 
بپیچد. استین‌های آن به رسم همچنان معتبر شرقیان از مج دست به 
سوی شانه پیوسته گشادتر می‌شد. هرچند که اين لباس جلای نخستین 
خود را از دست داده بود و برق اصلی و طبیعی‌اش جای خود را به برق 
سائیدگی حاصل از خدمتی صادقانه داده بود. رخشندگی شرقی رنگ‌ها 
و برشتگی قدیمی نسج خود را حفظ کرده بود. 

این روبدوشامبر در نظر ابلوموف مزایای فراوان و بسیار ارزمند 
داشت. نرم بود و به تن می‌نشست. چنان‌که انسان وجود آن را بر بدن 


حس نمی‌کرد. همچون بنده‌ای مطیع بود و جلو کوچک‌ترین جنبش تن 
صاحبش را نمی‌گرفت. 

آنلوموی در خانه هرگز نه کراوات می‌بست و نه جلیقه می‌پوشید زیرا 
به فراخی مجال و فراغ بال خود دل‌بسته بود. کفش‌هایی که به‌پا می‌کرد 
دراز و نرم و گشاد بودند و هروقت نگاه نکرده پاهایش را از تختخواب 
فرو می‌نهاد پاها بی‌سر مویی انحراف در آنها جای می‌گرفتند. 

لمیدگی برای ایلیا ایلیج نه به علت ناچاری بود. چنان‌که برای بیمار یا 
کسی که بخواهد بخوابد. و نه وضعی گذرا چنان‌که برای رفع خستگی, نه 
حالتی لذ تبخش. جنان‌که برای تن اسایان. لمیدگی حالت طبیعی او بود. 
وقتی در خانه او ای تراهم موس لمید ه بود و هميشه هم در 
یک اتاق, همان اتاقی که ما او را در آن يافتيم, و هم اتاق خوابش بود. 
هم کار و هم پدیرایی. سه اتاق دیگر هم داشت. اما به‌ندرت نگاهی به 
درون انها می‌انداخت. فقط صبح» آن هم نه هر روز, - بلکه وقتی که 
خدمتکارش می‌خواست اتاق او را جارو کند. که آن هم کار همه روز 
نبود - سری به آنها می‌زد. در این اتاق‌ها مبل‌ها زیر روکش پنهان بودند 
و کرکره‌ها پایین کشیده. 

اتاقی که ایلیا ایلیچ در | ان خوابیده بود به نظر اقا فیراعت 
می‌بمود. میز تحریری در ان بود. از جوب اکاژو و دو کانابه که 
رویه‌شان از پارچه‌ای ابریشمین بود و تجیرهای زیبایی که نقش میوه‌ها 
و پرندگانی موهوم روی انها گلدوزی شده بود. از اینها گذشته پرده‌های 
ایریشمین و قالی‌ها و چند تابلو و ظروفی از ورشو و چینی و مقدار 
زیادی خرده‌ریز تزئینی. 

اما چشم ورزیدة شخصی خوش‌ذوق به یک نگاه سریع بر انچه در این 
اتاق گرد امده بود درمی‌یافت که قصد ارايندهً اتاق جز رفم تکلیف و 
رعایت ابرومندي ناگزیری نبوده است و البته ابلوموف نیز هنگام 
اراستن اتاق‌های خود جز این منظوری نداشته بود. کسی که ذوقی لطیف 


۶ آبلوموف 

می‌داشت کر اسر صندلی‌های سنکین و رمحبت اکاژو قز ا ورن 

طبقه بند ء ها تا را ی ی وی سس ی کارا رها 
فص ر رو نله ی ر 


فروافتاده و روکش چوب گردوی دستهة انها جاجا کنده شده بود. همین 
کیفیت در تابلوها و گلدان‌های چینی و خرده‌ریزهای عتيقه نمایان بود. 

اما خانه خدا خود طوری با بی‌علافگی. مثل منگ‌ها به اثات و ارایش 
اتاق خود می‌نگریست که گفتی حیران است که اين چیزها را چه کسی 
ششهت کشکوه اتها کذافقه است ‏ امن اعا آنلوموف یه وال 
و شا ابش لسکا رنف زا خارنته امااعش هی شب 
که هرکس با دقت بیشتری به این اتاق نگاه کند از بی‌نظمی و شلختگی 


حاکم بر ان در حیرت افتد. 

روی دیوارها کنار تابلوها ریسه‌های تار عنکبوت پربار غبار اویخته 
بود. اینه‌ها به عوض آن‌که تصوير اشیاء را بازنمایند ممکن بود به جای 
لوح به کار روند و انسان می‌توانست بر قشر غبار روی آنها هرچه را که 
بخواهد از یاد نبرد یادداشت کند. فرش‌ها برلک و یک بود و حوله‌ای 
روی کاناپه فراموش شده بود و کمتر اتفاق می‌افتاد که صبح بشقابی 
کثیف با استخوانی دندان‌زده در آن و نمکدان و نیز خرده‌های نان از شام 
تب تیش وروی مر ده تخوز: 

همه‌چیز چنان پوشیده از غیار بود و رنگ رو رفته می‌نمود و به‌طور 
کلی به قدری از هر نشان زند حضور ادمیزاد خالی بود که اگر همین 
بشقاب یا پیپ تازه دود کرده و به تخت واداشته, يا خود صاحب‌خانة در 
بستر لمیده نبود, بیننده اتاق را متروک می‌بنداشت. البته دو سه کتاب 
گشوده مانده روی طبقه‌ها دیده می‌شد و روزنامه‌ای در گوشه‌ای افتاده بود و 
روی میز تحریر دواتی و چند قلم نظر را جلب می‌کرد. اما صفحات بازماند 
کتاب را غبار گرفته بود و کاغذ آن زرد شده بود و پیدا بود که مدت‌هاست 
همان‌جا افتاده است. روزنامه تاریخ شا اسر ارو ینعی و 
دوات می‌زدی فقط مگسی وحشت‌زده وزوز کنان از آن بیرون می جست. 
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ایلیا ایلیج امروز برخلاف معمول بسیار زود نزدیک ساعت هشت از 
خواب بیدار شده بود. از ینزید ار بود. در سیمایش به تناوب 
آثار هراس و ملال و غیظ دیده می‌شد. بیدا بود که گرفتار کسمکشی 
درونی است و در اين گیر و دار عقل هنوز یاریش نکرده است. 

ماجرا این بود که ابلوموف روز پیش از کدخدای ده خود نامه‌ای 
ناخوشایند دریافت کرده بود. ناگفته معلوم است که مطالب ناخوشایند 
کدخدا از جه مقوله ممکن است باشد: بدی محصول. پس‌افت اجاره‌ها و 
کاهشی و انش و از انش فا هر خن که کو زا سال کر شاه اور سا ل یی 
ان هکره شم عم و نوک نامه امستال سل 

مگر شوخی بود؟ باید تدییری اندیشید و اقدامی کرد. البته باید انصاف 
بان که ایا یلیم کچ ی امیر باکت شوه ری او از مان نی 
نامه ناله و ندب چند سال پیش کدخدا شروع کرده بود که طرح تغییرات 
گوناگون و اصلاح نظام ادارة ملک خود زا وق ده رن ار 

طبق این طرح خیال داشت که در زمينة مسائل اقتصادی و انتظامی و 
مور دیگر ملک اقدامات تازة بسیاری بکند. البته این طرح هنوز احتیاج 
نهک سار فاشت سا ار کتامه‌های اه و شکایت کدا هرسان 
تکرار می‌شد و او را به فعالیت برمی‌انگیخت و در نتیجه ارامش او ر 
مختل می‌ساخت و ابلوموف پی برده بود به این که نباید در انتظار تکمیل 
طرح بنشیند و لازم است که اقدامی جدی بکند. 

همین‌که بیدار شد تصمیم گرفت که برخیزد و دست‌ورویی بشوید و 
پس از صرف صبحانه خوب فکر کند و جوانب کار را بسنجد و نکته‌های 
لازم را یادداشت کند و به‌طور کلی آن‌طور که شایسته است به حل 
مساله بیردازد. 

نیم ساعتی همچنان در بستر ماند و برای اجرای تصمیم خود به 
برخاستن رنج بسیار برد تا عاقبت به اين نتیجه رسید که بعد از چای 


۸ آبلوموف 


بخورد خاصه آن‌که هیچ چیز مانع آن نیست که خوابیده هم فکر کند. 
همین کار را هم کرد و بعد از صرف چای به‌راستی نيم‌خیز شد و 
چیزی نمانده بود که برخیزد. و زیرچشمی نگاه‌هایی هم به کفش‌های 
راحتی‌اش انداخت و داشت یک پایش را پایین می‌اورد که در آن کند که 
ناگهان آن را جمع کرد. 

صدای زنگ ساعت نه و نیم بلند شد. ایلیا ایلیج تکانی خورد و با غیظ 
به صدای بلند به خود گفت: «یعنی جه! حیا کن. مرد! دیگر باید دست 
به کار شوی. همین‌که تن به تنبلی دادی]...» 

داد زد: 

ابتدا صدایی شبیه به غرش سگی به زنجیر بسته و سپس صدای پاهایی 
که از جایی فروجست شنیده شد. زاخار بود که از سکوی بخاری که 
دائما روی آن نشسته حرت می‌زد فروجسته بود. 

دیسا لمتت یه ابا وا خش ,سر دار ها کت رد هنن داشت: 
که گوشة پیرهنش از پارگی زير بغل آن بیرون زده بود. و نیز جلیقه‌ای. 
که آن هم خاکستری بود با دکمه‌های برنجین. اين مرد یک مو به‌سر 
نداشت اما گونه ریش‌هایی حنایی و پهن و پریشت داشت که داشت 
که میت ونیا هی اد مس شتسه کوسته زا وعشتدار که 
زاخار هیچ دربند آن نبود که در صورت ظاهری که خدا به او داده بود 
یا در لباسی که یادگار روزگار روستانشینی‌اش بود تغییری دهد. لباسش 
اه همان الگوی قدیمی که از روستا امده بود دوحته مسی شد. 
دلبستگی‌اش به این سرداری و جلیقهٌ خاکستری‌رنگ همچنین به ان 
علت بود که این لباس خاطرء نیمه فراموش شدء نیمچه اونیفورم 


فراشی‌اش را برايش زنده می‌کرد که زمانی می‌پوشید و مرحوم ارباپ و 


فصل یک ۹ 


بانویش را به کلیسا یا به میهمانی همراهی می‌کرد. اين لباس فراشی در 
خاطر او تنها نشان عزت خاندان ابلوموف بود. 
پرریخت و پاش و ارام قدیم اربابی در گوشة روستا بیندازد. اقا و بانوی 
پیشینش مر ده بودند و عکس‌های خانواده در روستا مانده بود و حه‌بسا 
در انباری افتاده. روایات مربوط به گذران گذشته و عزت خاندان 
آبلوموف از یادها رفته یا فقط در خاطر سالخوردگان معدودی که هنوز 
در روستا زنده بودند باقی مانده بود. از این رو سرداری خاکستری در 
دل زاخار جایی خاص داشت: او در ات لباس و بیز در باره‌ای نشان‌ها 
که در سیما و نیز در برخی از رفتار ارباب امروزینش باقی مانده بود و 
یاد والدین او را برایش زنده می‌داشت و نیز در بهانه‌جویی‌های او. که 
گرچه پنهان و آشکارا با غرولند به آنها جواب می‌داد. در باطن آنها را 
مظهر اراد ارباب و حق ولایت او می‌دانست و به نها احترام می‌گذاشت. 
در همه اینها اثار بیرنگ و جلاباختة شوکتی سبری شده را می‌دید. 
نمی‌کرد. بی‌اینها هیچ چیز نبود که یاد جوانی و خاطرءٌ روستایی را که او 
همراه اربایش از دیرباز تری کرده بود و نیز اوصاف و روایات خانه کهن 
و تنها تاریخچهٌ خاندانی را که فقط خادمان پیر و دایگان و للگان حامل 
ای نود و مس هتسه تتفل شخ رنه کند: 
اما معلوم نیست به چه سبب پیوسته کم‌چیزتر شده و از سروری افتاده و 
عاقبت میان نودولتان کمنام گمنام شده بو دید. فقط نضادهان سالمند و 
سپیدموی خاندان یاد عهد گذشته را به درستی حفظ می‌کردند و همچون 
کنجینه‌ای مقدس به بازماندگان باز می‌سیر دند. 

به این سیب بود که زاخار اینقدر به سرداری جود در بو د. شتا خن 
علاقه‌اش به گونه ی ار اه بود که در کودکی خدمتکاران 


سالخورد؛ٌ بسیاری را با همین آرایش قدیمی صورت. که علامت نجابت 
بود دیده بود. 

ایلیا ایلیج که در افکار خود غرقه بود مدتی متوجه زاخار نشد. زاخار 
ساکت جلوش ایستاده بود. عاقبت سرفه‌اي کرد. 

ایلیا ایلیج بر سبیل: 

چه می‌خواهی! 
۰ - خودتان صدایم کون 

ایلیا ایلیج خمیازه کشان جواب داد: 

دمن صدایت کردم! برای جه صدایت کردم؟ یادم نیست. حالا برو 
شاید بعد باز یادم بياید. 

زاخار رفت و ایلیا ایلیج همچنان خواپیده ماند. در فکر ان نامه لعنتی. 

ربع ساعتی ۳( 

با تخود کفت؟ تقو :قیحر لهیدن کافی است را یلد شنت اضا عل 
نیست نامه کدخدا را یک بار دیگر به دقت بخوانم: آن وقت دیگر حتما 
بلند می‌شوم. زاخار!» 

باز همان صدای فروجستن و همان لند و لند. ولی شدیدتر شنیده شد. 
زاخار به اتاق وارد شد. اما ابلوموف باز در فکر فرو رفته بود. زاخار 
یکی دو دقیقه منتظر ایستاد. با اوقات‌تلخی جپ‌جب به آقایش نگاه کنان 
و عاقبت روی به جانب درنهاد. 

ابلوموف ناگهان گفت: 

0 

زاخار با صدایی ناصاف گفت: 

شما که حرفی نمی‌زنید. من چرا بی‌خود یک لنگه پا اینجا بایستم؟ 
صدایش خراشنده بود. به قول خودش در یکی از سگدوانی‌های قدیم به 
دنبال شکار در رکاب ارباب پیر باد بدی 4 کلونتی خورده و صدایش را 


مثل سنباده کرده بو د. 


یک بر وسط اتاق ایستاده بود و همچنان چپ‌جپ اربابش را نگاه می‌کر د. 

مگر پایت چلاق شده که نمی‌توانی یک دقیقه بایستی؟ می‌بینی که 
دردسر برایم پیدا شده. یک دقیقه صبر کن. این همه خوابیدی خسته 
نشدی؟ بیا بگرد نام دیروز کدخدا را پیدا کن. باز معلوم نیست کجا 
دی 

زاخار گفت: 

جه نامه‌ای؟ من نامه ندیدم. 

بخووت: ار زا ازشتتی کرقی یک نامه جر کوخ ل برد 

زاخار کاغذها و چیزهای دیگری را که روی میز بود با یک دست 
اندکی به هم زد و گفت: 

کجا گذاشتیدش؟ من از کجا بدانم؟ 

س تو هیج‌وقت هیج نمی‌دانی. انجا توی آن زنبیل را نگاه کن. یا شاید 
پشت کانابه افتاده باشد. تماشا کن این پشتی کانایه هنوز درست نشده. 
ن می‌توانستی یک نجار صداکنی ی کت و مکی بت 
نشکستی‌اش؟ فکر هیچ چیز نیستی! 

ان 
بالاخره یک روز باید بشکند. 

آبلوموف لازم ندید که خلاف گُفتة او را ثابت کند. فقط پرسید: 

یل کر دای 

شهاک یت انم ترا 

ببد با اقا سست: 

زاخار گفت: 

خوب. غیر از اینها چیزی نیست. 

ایلیا ایلیج از سر تنگ حوصلگی گفت: 

خوب. برو. خودم بلند می‌شوم پیدایش می‌کنم. 


۳۵ آبلوموف 


زاخار به اتاق خود رفت. اما هنوز دست‌هایش را برای جستن به روی 
بخاری درست روی سکوی آن تکیه نداده بود که فریاد ناشکیبای 
اربابتی بلند شد: 

زاخا زاخارا! 

زاخار غرید که: 

-_ وای خدای من. این جه مکافاتی است که نصیب من کردی؟ یی 
باره جانم را بگیر و خلاصم کن! 

و باز به اتاق اربابش رفت. 

یک دستش را بر در اتاق نهاد و به نشان غیظ جنان ییبر ایستاد که 
فقط از یک چشم اربابش را می‌دید و اربابش فقط یک شاخه از ریش 
بریشنت او راء که هر لحظه انتظار می‌رفت جند سار از لای آن بیزون 
شرت هقی نو تست تن کت 

- دیگر چه می‌خواهید؟ 

ایلیا ایلیچ به تندی گفت: 

- دستمال! زود باش! تو خودت نمی‌توانی بفهمی چه لازم دارم؟ مگر 
چشم نداری؟ 

زاخار. که از ان فرمان و این سرزنش اربابش نه چندان ناراحت شده 
و نه تعجبی کرده بود - زیرا لابد خودش نیز هم اين و هم آن را بسیار 
طبیعی می‌شمرد - شروع کرد دور اتاق گشتن و غرولندکنان به یک یک 
صندلی‌ها دست مالیدن. گرچه بی اين کار هم پیدا بود که جیزی روی 
اقا سست: کت : 

از کجا بدانم دستمالتان را کجا انداخته‌اید! 

در اتاق پذیرایی را باز کرد تا ببیند دستمال انجا نرفته باشد و ادامه 
داد: 

همه حیزتان را گم می‌کنید! 
ایلیا ایلیج گفت: 


- انجا چه می‌خواهی؟ اینجا بگرد. من از پریروز تا حالا پا به آن اتاق 
نگذاشته‌ام. ده زود باش دیگر بجتب! 

زاخاربا ناهن خویان کوشه‌ و کناز انای را هس و کنان تاامیدانه 
دست افشاند و گفت:. 

من جه می‌دانم دستمال کجاست! هیچ نها پنتست! 

ناگهان با صدای ناصافش و با اوقات‌تلخی گفت: 

ای ور وهای کوه ان شلد است :تخود تا وروی افشاو: اند 
و سراغش را از من می‌گیرید. 

زاخار بی‌آن‌که منتظر جوابی بشود می‌خواست بیرون برود. ابلوموف 
که از تقطای ضوی انز کی رام شوه نوی دود ها نهک یکین اف کته 
زاغاررا ار بایت: تقصی هانتن سر زنتین کند. کفت: 

تماشا کن. عجب نظافتی! همه جا را خاک گرفته و کثافت. پناه بر 
خدا! آخر نگاه کن. انجا. آنجاء گوشه‌ها! تو به هیچ کار نمی‌رسی! 

زاخار ازرده گفت: 

س هیچ کار نمی‌کنم! جان وک خودم را می‌کشم! همه جا را 
دستمال می‌کشم. جارو می‌کنم! می‌شود گفت هر روز... 

وسط اتاق و میزی را که ابلوموف روی آن غدا می‌خورد نشان داد و 


س_۳ 


گفت: 
- تماشا کنید. همه جا روفته. مرتب و منظم! مثل دستة گل! دیگر چه 


ایلیا ایلیج حرفش را برید و به دیوارها و سقف اشاره‌کنان گفت: 

یس اینها جیست؟ 

و حوله از روز پیش روی کانابه افتاده و بشقابی را که با تکه‌ای نان 
روی میز مانده بود نشان داد و گفت: 

این چیست؟ آن یکی انجا چه می‌کند؟ 

زاخار از سر اغماض گفت: 


و بشقاب را برداشت. 

یوت تین نها ر ان او و گفت: 

فقط آن را جمع می‌کنی. گرد و خاک روی دیوارها و تارعنکبوت‌ها 
چه می‌شود؛ 

اینها می‌ماند برای هفتة مقدس و عید بایک. ان وقت هم شمایل را 
پاک می‌کنم و هم تارعنکبوت‌ها را. 

و گردگیری کتاب‌ها و تابلوها برای کی؟ 

کقانب‌ها و تیاه ها مات را ول زانرف جانفسا همه 
اشکاف‌ها را جابه‌جا و مرتب می‌کنيم. حالا کی بکنم؛ شما هميشه خدا 
خانه نشسته‌اید. 

همیشه که خانه نیستم. گاهی می‌روم فا هها ۵ وفت 
نصف شب خانه‌تکانی کنم؟ 

آبلوموف با نگاه سرزنشی او را نگریست و سر تکان داد و اه کشید و 
زاخار هم. که بی‌اعتنا به حال او از پنجره به بیرون نگاه می‌کرد متل او اه 
تین آقایشن ظاهرأ دز ول می گُفت: «نه, برادر. تو از خود من 
آبلوعو یف وخ ۱ و زاخار در دل می‌خواست بگوید؛ « دروع می‌گویی. 
خارفت رخا نیارکوا سفق بلد صر ف‌ها ی انم 
بزنی و خون به دل من بکنی!» 

بعضی وقت‌ها ساس روی دیوارها می‌بینم. 

زاخار با خونسردی جواب داد: 

این که چیزی نیست. توی تن من کک هم پیدا می‌شود. 


[1.۸۸ ۵8 


ی ی 
خیال می‌کنی خوب است؟ همه‌اش کثافت! 


چهر؛ زاخار یکپارچه خنده شد. چنان‌که حتی ابروهایش به حسرکت 
آمد و دو شاخ ریشش از هم دور شد و صورتش را از چانه تا پیشانی 
لکه‌های سرخ فرا گرفت. با تعجبی از روی ساده‌دلی گفت: 

ب‌ساس هم تقصیر من است؟ مگر من درستش کرده‌ام؟ 

ابلوموف حرفش را برید که: 

بت عفر | دور هی دوش ۲ اینها همه از کثافت است. 

-_به خدا کثافت را هم من درست نکرده‌ام. 

در اتاق تو شب‌ها موش‌ها هنگامه می‌کنند. من صداشان را 
می‌شنوم. 

موش‌ها را هم من اختراع نکرده‌ام. این مخلوق‌ها از موش و گربه 
گرفته تا ساس و این حرف‌ها تا بخواهید همه جافت و فراوان است. 

مس فض:] جرا در خانه‌های دیگر نه ساس پیدا می‌شود نه بید؟ 

آثار ناباوری. يا بهتر است بگوییم آار یقینی ارام به این‌که چنین 
چیزی ممکن نیست در چهرة زاخار ظاهر شد. با لجاج گفت: 

- توی اتاق من از همه رقمش تا بخواهید هست. من که نمی‌توانم 
مواظب همه ساس‌ها باشم و دنبالشان لای هر شکافی سر کنم. 

و لابد در دل گفت: «تازه خواب بی‌ساس که مزه ندارد.» 

ابلوموف با لحنی اموزنده گفت: 

- تو همه‌جا را جارو کن و آشغال‌ها را از همه کنج و پسله‌ها جمع 
کن. همه‌شان از میان می‌روند. 

- امروز جارو می‌کنی فردا باز جمع می‌شوند. 

ارباب حرفش را برید که: 

نه, جمع نمی‌شوند. نباید جمع شوند. 

دنه تا کید کفت: 


سس _-»_-»««ث_ث«ثصثصثصث«ثح«حثح«ح«ط«ح«ط«طح«ط«»ح«ط_ح«طح«ط«ث«ح«ث«ث«ث_ح«_ح«_ح«ح_ح«_ث«ح«_ح«س«س سس سا سا و بخ بخ پا و مس بخ پا سا 


قول می‌دهم باز جمع می‌شوند. 

-_اگر جمع شد باز جارو کن. 

زاخار پرسید: 

- چی؟ هر روز همه گوشه‌ها را جارو کنم؟ اين که نشد زندگی! خدا 
جانم را بگیرد بهتر است! 

ابلوموف به تندی جواب داد: 

- چطور خانة دیگران هميشه پاکیزه است؟ همین همسايُ روبرویمان 
را تماشا کن. همان پیانو کوک‌کن را می‌گويم. ادم حظ می‌کند خانه‌شان 
را تاه و تاه یک کلفت هم بیشتر ندارند... 

زاخار با حاضرجوابی گفت: 

- خانة المان‌ها اشغال از کجا بیاید؟ زندگیشان را تماشاکنید. هفته تا 
هفته همه‌شان استخوان گاز می‌زنند. یک کت دارند پدر رما ود تنیز 
می‌پوشد. پسر می‌گذارد پدر به تن می‌کشد. پیرهن زنش و دخترهایش 
آن قدر کوتاه است که پاهاشان از زیرش پیدا است. مثل غاز زیر پیرهن 
جمعشان می‌کنند که پیدا نباشد. این زندگی که اشفال و گرد و خاک 
تدارد. آنها که مثل ما تیستند که توی اشکاف‌ها لبان کهته انبار شده‌باشد 
و سال تا سال کسی سر وقتشان نرود یا زمستان یک تل خرده نان کنج 
دیوار جمع نو آنها از سر خرده نانشان هم نمی مدز نکن با خرده 
نان‌هایشان نان سوخاری درست مي‌کنند و با آبجو می‌خورند. 

زاخار ضمن وصف این گوند زندگی لیمانة حتی تفی از لای دندان‌ها 
بیرون افشاند. 

ایلیا ایلیج درامد که: 

- خوب. حالا این قدر پرحرفی نکن. بهتر است جمع و جور کنی. 

زاخار گفت: 

-یعضی وقت‌ها می‌خواهم جمع و جور کنم ولی شما نمی‌گذارید. 

-برو پی کارت. تماشایش کن. حالا دیگر منم که مانع کار توام؟ 


معلوم است. شمایید دیگر. من یج نشسته‌اید. جطور 
می‌خواهید وقتی که شما توی اتاق نشسته‌اید جح و جور کنم؟ یک روز 
از صبح تا شب خانه را خالی بگذارید تا من کارم را بکنم. 

- دیگر چه؟ از خانه بروم بیرون؟ برو برو پی کارت! 

اما زاخار دست‌بر دار نیو د. می‌گفت: 

جدی می‌گویم. مثلاً اگر همین امروز بیر ون می‌رفتید. من و آنیسیا 
خانه را مرتب می‌کرديم. اما دو نفری نمی‌شود. باید بگویم چند تا زن 
بيایند همه جا را بشویند. 

اخ خفه‌ام کردی با این دری وری‌هایت! چند تا زن! بروء برو پی کارت! 
ان اه کف راعاو مقر این کی کت اوه شوه شمان وق شا 
فراموش می‌کرد ؟ که کافی است به این موضوع حساس اشاره گنل وفایگ 
از دردسر خلاصی نداشته باشد. 

اناوموف لین هو انیت که در خا یهاگن همه خن با کب ناش ابا 
دوست داشت که این کار به طریقی خود به خود و بی‌آن‌که او اگاه شود 
صورت گیرد. ولی همین‌که دهان باز می‌کردی که از زاخار بخواهی 
گردگیری کند یا کف اتاق‌ها را بشوید هميشه کار به بگومگو می‌کشید. 
می‌خواست ارت که کت باید اه را دورو کین کی 2 ون 
می‌دانست که همان فکر جنین کاری اربایش را به وحشت می‌اندازد. 
ساعت گُذشتن نیم ساعت دیگر را خیر داد. 

ایلیا ایلیج تقریباً با وحشت گفت: 

یعنی جه! الان ساعت یازده می‌شود و من هنوز بلند نشده‌ام و 
صدای «خدایا بناه بر تو!» ار فک کتوری: نمی ۱ 
ضدای ف وجستن اشنا. 


مر مس من مخ من ما خن سم من من و و و و ام وا وا نا سا خر و ار خر مر ما ی و و ۰ 


ابلوموف بر سمل 
تحت تفا با ی ۱۲۳ نت ات۱ 
ما لیا م رصا تب نی ۳ 





زاخار جواب داد: 

خیلی وقت است حاضر است. جرا بلند نمی‌شوید؟ 

- جرا نگفتی حاضر است؟ اگر گفته بودی مدت‌ها بود بلند شده بودم. 
حالا برو من فورا می‌ایم. خیلی کار دارم. باید بنشینم بنویسم. 

زاخار رفت ولی یک دقیقه بعد با کتایچه‌ای پرلک و پک و یک مشت 
کاغل از کشت, 


هد تاه کر ره یرتشیر 
تت سب سا اب ۱ مه مه ۳۰ ۲۳۰۳ 


ندا پلیا ایلیج ستوهیده برسید: 

چه حسابی! چه پولی! 

حساب قصاب. سبزی‌فروش, زن رختشو نانوا... همه پول 
می خواهند. 

ایلیا ایلیج غرید کد: 

ها نافقط یر ليرانساته ق را ضورت عسان‌ها را قیرا نس دش 
و می‌گذاری جمع شود؟ 

خودتان همه‌اش بیرونم می‌کنید و می‌گویید فرداء فردا! 

خوب. حالا هم نمی‌توانی تا فردا صبر کنی؟ 

هر ی کی کر تست نمی‌دهند. امروز اول برج است. 

ابلوموف با اندوه گفت: 

- این هم یک دردسر دیگر! حالا چرا ایستاده‌ای؟ بگذار روی میز. 
الان بلند می‌شوم و صورت می‌شویم و نگاه می‌کنم. گفتی وسایل 
شنت وت اماده اشتی : 
زاخار گفت: 
بله, حاضر است. 


۱ 


خیلی خوپ. حالا ... 

و داشت با نک و نال تکان می‌خورد تا از رختخواب برخیزد. که 
زاخار باز گفت: 

یادم رفت بگویم. امروز صبح, که شما هنوز خواییده بودید مباشر 
صاحب‌خانه سرایدار را فرستاده بود اینجا. می‌گوید باید حتما اپارتمان 
را خالی کنیم. لازمش دارند. 

قوش این کشرشا بای تست اک لام دارنه سعایه انت ان 
می‌کنيم. حالا تو چرا این‌قدر اصرار می‌کنی؟ دفعهٌ سوم است که این را 
وی 

خوب, آخر آنها هم اصرار می‌کنند. 

بگو تخلیه می‌کنيم. 

تین کوبیتن: یکت :ماه اسب کته قول دود امه خالی کین و تور از 
اسیاب‌کشی خبری نیست. می‌خواهند به پلیس شکایت کنند. 

آبلوموف با لحنی قاطع گفت: 

بگذار شکایت کنند. هوا که گرمتر شد خودمان می‌رويم. دو سه هفتة 
دیگر) ۱ 

دو سه هفته ؟ هباشر مي‌کویند کارگ‌ها دو هفته دایگر مي ایند و همه 
را می‌کوبند. می‌گوید باید فردا یا پس‌فردا اسباب‌کشی کنیم... 

ادها هر موق ای وا قهیه ال نهر تربار که یت سر 
می‌گویم, مبادا دیگر حرف آپارتمان را با من بزنی ها! یک بار دیگر هم 
قدغن کرده بودم و تو باز شروع کردی. مواظب باش! 

زاخار جواب داد: 

اخر من چه بکنم؟ 

ایلیا ایلیج گفت: 

جه بکنی؟ تو فقط دنبال بهانه‌ای که خودت را راحت کنی. از من 
می‌پرسد چه کند. من چه می‌دانم چه کنی؟ کاری به کار من نداشته باش. 


هرجور که می‌خواهی جوابشان را بده. فقط کاری بکن که اسباب‌کشی 
نکنیم. اصلاً حاضر نیست برای آقايش به خودش زحمت بدهد. 

زاخار با صدایی ناصاف و لحنی نرم گفت: 

- اخر پدرکم. ایلیا ایلیج. من چه خاکی به سرم بریزم؟ خانه که مال 
من نیست. چطور می‌شود وقتی بیرونمان می‌کنند خانه‌شان را خالی 
نکنیم؟ اگر خانه مال من بود از خدا می‌خواستم کد... 

نمی‌توانی یک جوری راضی‌شان کنی؟ بشان بگو ما اين همه وقت 
اتب انشا تصیوانن و گرآیسای را مرب بای 

زاخار گفت: 

-اینها همه را گفته‌ام. 

خوب. چه گفتند؟ 

خر خودشان را سوارند. همه‌اش می‌گویند خالی کنید. می‌خواهیم 
خراب کنیم. از نو بسازیم. می‌خواهند اپارتمان دکتر و اینجا را سر هم 
بیندازند و یک اپارتمان بزرگ بسازند. صاحب‌خانه می‌خواهد پسرش را 
داماد کند. 

ات با دریغ گفت: 

وای خدای من. هنوز الاغ‌هایی پیدا می‌شوند که زن بگیرند! 

غلتی زد و بر پشت خوابید. 

زاخار گفت: 

بشما بهتر است به صاحب خانه دو کلمه بنویسید. پلکه مارا راحت 
تا دعس ای کر 

زاخار وقتی اين را می‌گفت با دست به جایی به جانب راست اشاره 
و 

خیلی خوب. بلند که شدم می‌نویسم... تو حالا برو اتاق خودت. تا 
من فکرهایم را بکنم. 


و بعد افز ود: 


تو عرضه هیچ کاری نداری. این کارهای جفنگ را هم حودم باید 

زاخار رفت و آبلوموف باز در فکر فرو رفت. 

شید ات امه توا فک ریاس تس سل ؟ فاربه 
ضوازت سا نها ریش گرم کتلی در اسان درتیم ها رید کی ی گردان نید 
و همچنان خوابیده ماند و از اين پهلو به آن پهلو می‌غلتید و گاهگاه 
اه‌های بر یده بریده‌اش شنیده می شد: «وای خدای من مصیبت که شروع 
شد از همه طرف می‌بارد.» 

معلوم نیست اگر صدای زنگ در بلند نشده بود تا چه مدت در این 
سرگردانی باقی می‌ماند. 

آبلوموف خود را در ربدوشامبر پیجید و با خود گفت: «وای. مهمان 
هم رسید و من هنوز بلند نشده‌ام. راستی خجالت دارد. ولی کیست که به 
این زودی سراغ من امده است ؟) 

همان‌طور خوابیده با کنجکاوی به در اتاق خیره ماند. 


۳ 


جوانی وارد شد که بیست و پنج شش سالی داشت و تندرستی از 
جهره‌اش می‌بارید و جهره و چشم‌ها و لبانش همه خندان بود, چنان‌که 
بیننده به او رشک می‌بر د. 

آرایش مو و لباسش بی‌نقص بود و شادابی چهره و پاکیزگی پیرهن و 
دستکش و فراکش چشم را خیره می‌کرد. زنجیر ظریفی روی جلیقه‌اش 
می‌درخشید و اشیاء رینتی ریز بسیاری به آن آویخته بود. دستمال بسیار 
لطیفی از جیب بیرون آورد و به بینی برد و عطر شرقی آن را بویید و 
سپس آن را با بی‌اعتنایی بر چهره کشید و کلاه سیلندر براقش را با آن 
پاک کرد و بعد آن را روی چکمه‌های ورنی خود کوبید و گرد از آنها گرفت. 

ایلیا ایلیج گفت: 

- اه, والکوف" سلام! خوش آمدیدا 

جوان شیک‌پوش به سوی او روان گفت: 

سلام آبلوموف! 

آنت‌فرف کت 

حنظال تا دا از نما هانگ 

والکوف گفت: 

سا دردانة نازنازی! 

و به هر طرف نگاه می‌کرد که کلاهش را کجا بگذارد و چون هیچ جا 
زار ای اک تافته اجه خست ا دافت هن حام اف کفی زا 
با زف.فا ففل اما عفین با دقع هد این نها کرد متص فد و 
ایستاده ماند., 


1. ۷ 
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شنت ۱ ملت‌ها است هدرک کی از اتها تس وشن 

این پسیرهن خواب کجا بود؟ یک جور ربدوشامبر شرقی 
ات 

این را گفت و ریدوشامیرش را با لذت به دور خود پیچید. 

والکوف بر سید: 

وی میا هک ۵ کف 

جوان جواب داد: 

و با لحنی پراحساس افزود: 

- خیلی سرحال! 

- صبح به این زودی کجا بودید؛ 

پیش خیاط بودم. 

و جلو ابلوموف چرخی زد و گفت: 

فراک قشنگی برایم دوخته نه؟ 

انسیا ر فشتک | با سلقه دوشيم ول خر مش اس قتنر کشاو 
افتیت « 

با ام یه ای امش راک اس اه 


اتف امن لاس را شتصوضا برای امروز سفارش داده‌ام. آخضر 


 فومولیآ‎ ۲ 


امروز اول ماه مه است. با خانوادءٌ گاریونف" می‌رویم یکاترین‌گف" 
و با شادمانی بسیار افزود: 
0 افسر شده و ما امروز به این هن مت می‌خواهیم 
عجب! 
والکو ف ادامه داد: 
مه ات اور کهری در اه کت وم که ور ی و ویو رب ات 
مرن سیاه است. شما جطور؟ پیاده خواهید بود؟ یا با کالسکه می‌ایید؟ 
والکوف حیرت‌زده گفت: 
و امه نمی | نت یکاترین گف؟ جطور ممکن است. ایلیا ایلیج؟ 
ابلوموفبا لختی که نشان ار یل :داشت کفت: 
بو شمه | تا ار ب‌هیه اه تیان 
کالسکه‌شان دو نفر بیشتر نیستند. شما می توانید روبروی آنها روی 
نه. من روی صندلی تاشو نمی‌نشینم. تازه بيایم انجا چه کنم؟ 





تا یس ما سس هه 


تسس 


0۷ ۵ 
۲ یعنی «کاخ کاترین» قصری است نزدیک پترزبورگ که پتر کبیر ان را ساخته است و 
پارک بزرگی اطراف آن است و در قرن نوزدهم روز اول ماه مه جشنی در آن برپا می‌شده 


تخت 99 


تب 


. 0۳7۵5 ۷۵ 


اج و و ما و من سم زاج ‏ م خ م خ مو و ما و و و و و بخ خر مج و و 


ای توقا لت کت با معل آوم نود که با قوو طرق بر کشت 
یناه بر خدا, جه فکر ها! حالا این خانوادء کاریونف جه دارند که شما 
این جور دیوانه‌شان نها بل 
والکوف سرخ شد و گفت: 
راخ بگویم؟ 
وق 
والکوف نزدیی او روی کانابه نستتنت و ادامه داد؛ 
-به هیچ‌کس نمی‌گویید؟ قول می‌دهید به کسی نگویید؟ 
بت ان شق شده‌ام. عاشق 2 لیک‌ناا 
بدیف مرحبا! جند وقت ات شنیده‌ام دختر قشنگ بانمکی تیان 
والکوف با اهی عمیق گفت: 
د هفته م شه‌د مسا هر خاط خماه داشیکاا شده | 
| خاطر جو اخینیهی تا( اساسا 
بت الوهوفه هاش این که‌اقرایی شفی ند کی تم کت اقا دافت کارا 
با میشا می‌رویم باله. او می‌خواهد یک دسته گل به پایش بیندازد. میشا در 
این جور کارها تجربه‌ای ندارد. خیلی کمرو است. باید یادش داد. 
حالا جه خبر است؟ کاملیا اتعرو جه کنید؟ ناهار بيایید اینجا. 


با ه 5 اع . د 0 َ اب و 
هم دپ مي‌زییم. مر مر اه ی 








ات کت ت که خود مصغر 
دار با ا 
و اج ۳ 


2. ۷ 


و به اهنگ نجوا افزود: 

نینک هم قسیت: شضا جرا دیگر بهخانه پرتتن نمی آیید ؟ تب دانید 
چه ضیافت‌های پرتشاطی می‌دهد! و چه دم و دستگاهی! از ویلایش که 
دیگر نیرسید. غرق گل است. یگ گالری به سبک گوتیک به آن اضافه 
کرده است. می‌گویند قرار است تابستان مجالس رقص و نمایش ترتیب 
دهد. شما هم به اين مجالس خواهید امد؛ 

تفه کیان نمی‌کنم. 

یاوآ گر تب انتتل عتهستا ه اع ‏ بر مستا رم اتصال توز ت اف هام 
چهارشنبه اش هیچ وقت کمتر از پنجاه نفر مهمان نبود. بعضی وقت‌ها به 
صد نقفر هم می ر سیدند ... 

وا شاه بر دیاین خیان یه وه ونم بش 

- ین چه حرفی است که می‌زنید! خسته کننده یعنی چه؛ هرچه 
جمعیت بیشتر باشد, بهمانی پرنشاطتر است! لیدیا هم آنجا می‌آمد. من 
اول متوجهش نبودم اما بعد نا گهان... 

و شروع کرد به اهنگ وتو اند ۸ 

بیپپوده می‌کوشم او را فراموش کنم 


و با خواندن شعر همه چیز را از یاد برد و روی صندلی نشست اما 
ناگهان از جا جست و شروع کرد خاک از لباس افشاندن. 
گفت: 
- این خانه شما جقدر پر از گرد و خاک است 
آبلوموف نالید که: 
وای. امان از دست این زاخارا! 
والکوف گفت: 


- خوب. من دیگر باید بروم. باید کاملیا برای دسته گل میشا تهیه کنم. 
به امید دیدار "! 

- شب. بعد از باله بیایید چای بخوریم و برایم تعریف کنید چه خبر بود. 

- نمی توانم... ره خانو اد موسینسکی" قول داده‌ام. امروز می‌دشینند. 
پذبرایی دارند. شماً هم بيایید. می‌خواهید آشتاتان بکنم؟ 

ده بیایم چه کنم؟ ۱ 
جطوز جه کنید: از ان خانهاتی است که ارهز دری خرف مي ریتن: 

همین‌که از هر دری حرف می‌زنند خسته کننده است ... 

والکوف حرف او را برید که: 
لُوناردو داوینجی ... 

ایلقنوفت خمیازه‌ای کشید و گفت: 
فضل‌فروشان آنجا جمم‌اند. 
الا همه برای خودشان یی رور نت درا شیر دارند. خانه ساویتوف" 
روزهای پنجشنبه ضیافت ناهار است. خانهٌ ماکلاشین؟ روزهای جمعه 
خانةٌ ویازنیکف* روزهای یکشنبه. خانة پرنس تیومنیف چهارشنبه‌ها. و 
با جشمانی از هیجان درخشان افزود: 


۱ «به آمید دیدار» در متن به فرانسه آمده است. 
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.یک روز نیست که من ازاد باشم. 

و از این‌که هر روز یک جا این‌طور سرگردانید خسته نمی‌شوید؟ 

والکوف با بی‌دردی گفت: 

خسته شوم؟ از چه خسته شوم؟ زندگی از اين پرنشاط‌تر؟ صبح‌ها 
کمی مطالعه می‌کنم» چون باید «در جریان همه‌چیز بود»" و از تازه‌ها 
خبر داشت. خوشبختانه کار من طوری است که مجبور نیستم در اداره 
حاضر باشم. فقط هفته‌ای دوبار می‌روم به خانه ژنرال و ناهار را بااو 
می‌خورم. بعد به دیدن کسانی می‌روم که مدتی است ندیده‌ام. یا مثلاٌ... ره 
ملاقات هنرپيشه زن نوشهرتی به تثاتر روسی يا فرانسوی می‌روم. یا 
مثلاً دیگر فصل اپرا نزدیک است و من می‌خواهم مشترک بشوم. حالا 
هم عاشق شده‌ام... تابستان نزدیک است. به میشا وعده مرخصی داده‌اند. 
یک ماهی برای سوم و تغییر اب و هوا با هم به ویلای گاریونف 
می‌رويم. آنجا شکار برقرار است. همسایه‌های خیلی خوبی دارند. 
(رقص‌های صحرایی »" ترتیب می‌دهند. با لیدیا می‌رویم جنگل گردش. 
با قانق‌شواری هی کنیم:ریا کلام خیتین. اخ!...» تحوا هلر قورو 
خود جرخی زد. «ولی دیگر باید بروم... خداحافظ!...» اين را می‌گفت 
و بیهوده می‌کو شید خود را از جلو یا عقب در اینه غیارپوش تماشا کند. 

ابلوموف کوشید او را از رفتن بازدارد و گفت: 

صبر کنید. من می‌خواستم مصیبت‌هایم را برایتان بگویم. 

والکوف با شتاب گفت: 

«باید ببخشید »۲ دیگر وقت ندارم. می‌ماند برای مرتبه ن 
نمی‌خواهید بيایید با من صدف بخورید؟ آن وقت برایم تعریف کنید. 
بیایید. میشا مهمانتان می‌کند. 


. در متن به فرانسه ۳ ۳ 
۳ در متن به فرانسه امده است. 


۳ در متن به فرانسه اهر ات 


ایلو موف گفت؛ 

1 

بس خداحافظ | 

فقت ها تا اه وی که ی داز دس کی فا لب له یود 
نشان داد و گفت: 

-اینها را دیده بودید؟ 

کدام‌ها را؟ 

- این «بندهای دستکش»" تازه را! ببینید چه عالی بسته می‌شوند. 
مجبور نیستید هر بار دو ساعت با دکمه‌ها کلنجار بروید. فقط این بندها 
را می‌کشید و کار تمام است. تازه از پاریس آمده می‌خواهید یک جفت 
برایتان پیاورم امتحان کنید؟ 

ابلوموف گفت: 

بسیار خوب. بیاورید. 

از میان زینت‌الات ظریفی که به زنجیر ساعتش اویخته بود یکی را 
انتخاب کرد و گفت: 

تا کت ای اما ات کارت مینست ۵ 
هم تاش کشگه۲ 

نمی‌توانم رویش را بخوانم. 

والکوف گفت: 

- « پروفسور پرنس میشل »" برای | سم خانوادگی‌اش « تیومنیف » 





دیگ جا نبود. اين را به مناسبت عید یاک به جای تخهمرغ به من داد 
یر ج : ۱ یب د سا یه 3 
دیگر خداحافظ! « خداحافظ!»" به ده جای دیگر باید سر بزنم. خدای 


من دنیاً همه شادی است. 


مهف اند امه ات 
۲ در متن به فرانسه امده است. 
۳ در متن به فرانسه ات 


این را گفت و رفت. 

آپلوموف با خود می‌گفت: «بیچاره یک روز و ده ملاقات؟ اسمش را 
هم می‌گذارد زندگی!» 

شانه‌ها را به شدت بالا انداخت. «و اين میان از انسان چه می‌ماندا 
او جرا خود را این‌طور تکه‌تکه و پخش و بلا می‌کند؟ البته بد نیست که 
ادم گاهی به تئاتر سری بزند و به لیدیایی دل ببازد... اين لیدیای او دختر 
قشنگ ملیحی است. گلگشت روستا و چیدن گل و قایق‌سواری با او هم 
خالی از لطف نیست. اما یک روز و ده ملاقات! بدبخت!» به این نتیجه 
که رسید غلتی زد و شاد بود از این‌که افکاری چنین پوج در سر ندارد و 
آرزوهایی چنین واهی نمی‌پردازد و سگ‌دو نمی‌زند و ایین‌طور به 
اک ور اه ود هی مت رشان آتماتی و رامش ود وا و 
ی ح: 

صدای زنگ دیگری رشته افکارش را برید. 

مهمان تازه‌ای وارد شد. 

مرذی بود که فراک سبز تیره‌ای با دکمه‌های فلزین به تن داشت. و 
گونه‌ریش‌های صافش جهرء پاک تراشیده‌اش را همجون حاشیه‌ای در 
هو کرفتد همان از کار مار شتهای ار | کاهی, ارام عکایت 
می‌کرد و چهره‌اش سخت فرسوده بود و لبخند اندیشمندانه‌ای بر لب 


‌ِ مه 


۳ 

ایلم‌هو فادها ناه یاو و؛ 

9 سودبینسکی! سلام! جطور شد عاقبت سری به همکار قدیمی‌ات 
زدی؟ نزدیک نشو, نزدیک نشو, از سرما می‌ایی! 

مهمان گفت: 

سلام, ایلیا ايليج. خیلی وقت بود می‌خواستم سراغت بيايم. ولی 
خودت از سنگینی کمر‌شکن کار ما خبر داری. تماشا کن, یک چمدان پر 


1 . 


و ۱ 


از پرونده برای تهيةٌ گزارش همراه می‌کشم, و تازه دستور داده‌ام که اگر 
مشکلی پیش آمد و حضور من لازم بود پیک بياید اینجا دنبالم. یک 
دقیقه نمی‌توانم برای خودم ازاد باشم. 

لوف سس 

- تو تازه می‌روی اداره؟ جطور این قدر دیر؟ آن وقت‌ها که ساعت ده 
پشت میزت بودی! 

0 وضع دیگری ات الا دنک ات 
دوازده با کالسکه می‌روم. و بر «کالسکه» تا کید کرد. 

انلتوف کفتت: 

- اها. فهمیدم. رئیس اداره شده‌ای! از کی ؟ 

سودبینسکی با تکان معنادار سر گفتة او را تأیید کرد و گفت: 

- از عید پاک. اما غافلی چقدر باید کار بکنم؟ از هشت صبح تا 
دوازده در خانه. از دوازده تا پنج بعدازظهر در اداره و بعد باز شب در 
خانه. پاک با مردم بیگانه شده‌ام. 

انلویت گفت: 

- هوم! رئیس اداره! خوب, مرحبا! مبارک است. افرین! یادت هست؟ 
با هم در یک اداره همکار بودیم؟ لابد سال دیگر ترفیع می‌گیری و رایزن 
دولتی می‌شوی! 

نه, جانم این خبرها نیست. امسال فقط قرار است نشان تاج بگیرم. 
گمان می‌کنم به مناسبت ابراز لیاقت در خدمت برایم پيشنهاد نشان 
کرده‌اند و تازه همین امسال سمت جدید گرفتم. دو سال پشت سر هم که 
به کسی ترفیع نمی‌دهند. 

اپلوموف گفت: 

ص ام تاهاز با اشسا به شادعزسست دید کلوی تر می‌کنيم. 

نه, امروز ناهار با معاون مدیر کل هستم. برای روز پنجشنبه باید 
گزارشی تهیه کنم. کار کمرشکنی است. به گزارش‌های استان‌ها نمی‌شود 


اطمینان کرد. همه صورت‌ها را باید خودم مقابله کنم. فوما فومیچ خیلی 
اسآ ات هت ار مشاه خروم وان یت کب اوه 
بعد از تاهار با هم دست به کار می‌شویم. 

ابلوموف با دیرباوری گفت: 

ام گوتی؟ پی از بابار؟ 

پس چه خیال کرده‌ای؟ تازه اگر بتوانم خودم را کمی زودتر خلاص 
کنم تا با کالسکه در یکاترین‌گف گشتی بزنم باید خوشحال باشم. بله 
الم برس کب هم ی وی ابا يم د اتب 

آخاهه ف یی تیاه انشا بو کو تن 

نه. حالم خوب نیست. نمی‌توانم. به‌علاوه کار زیاد دارم. نه 
نمی توأنم. 

توا نیس گر کوت: 

- چه حیف! هوا خوب است. امیدوارم بتوانم دست‌کم امروز نفسی 
کشم 

اناوت بر سید: 

- خوب. از اداره بگو, تازه کهنه چه خبر؟ 

خیلی خبرها! پای نامه‌ها به جای «بندة مبطیم حضرتعالی » باید 
نوشت «با تقدیم احترامات». صورت اسامی حارد ا عی تا نک هن قو 
نسخه تهیه شود. سه محل خدمت و دو کارمند مأموریت‌های ویزه به 
ادارةٌ ما اضافه شده. کمیسیون ما را منحل کرده‌اند... خلاصه تغییرات 
خیلی زیاد است. 

خوب. از همکاران سابقمان بگو. 

فعلاً گفتنی چیزی ندارم. فقط سوین‌کین" یک پرونده را گم کرده. 

انلوقواف یا تدای زاف مه 


عجب! خوب, مدیرکل چه کرد؟ 
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و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و ی و و و و مخ و ما مخ مس سم سس مخ اد 


ابلوموف به عادت ان روزها از این خبر وحشت کرده بود. 

دستور داد تا وقتی سوین‌کین برونده را بیدا نکند باداشش را 
نپردازند. پرونده مهمی بود. مربوط به جرایم انضباطی. 

توا یسکع | هی نجوا ادامه داد: 

- مدیرکل گمان می‌کند که سوین‌کین پرونده را به عمد پنهان کرده 
آتت 

آوموات کی ت: 

یعنی ممکن است؟ 

سودبینسکی با لحنی جدی خامیانه‌دار کفتة ابلوموف ر تأیید کر د: 

س نه» نه» حرف بی‌پایه‌ای است. سوین‌کین ادم سر به‌ هوایی است. 
بعضی وقت‌ها خدا می‌داند جه بیلان‌هایی تهیه می‌کند که همه داده‌ها و 
حساب‌ها را ب يم هی زیر د: مرا بیجاره کرده. ولی این‌جور کارها را 
تیش دراه تست ای اضار کر ایس و ها تست ,اه او اتمه کار 
نمی‌کند. نه, نه. پرونده را گوشه‌ای انداخته. عاقیت خودش پیدا می‌شود. 

ابلوموف گفت: 

خوب. پس اینطور! از صبح تا شب کار می‌کنی! 

تا کیرشکن اشت: کشک ارو وب ال کار کجت نا ریا 
فومیچ لذتی دارد. کار ادم بی‌پاداش نمی‌ماند. حتی کسانی را که کاری 
نمی‌کنند فرآاموش نمی‌کند. همین‌که سابقه ایجاب کند به عنوان ابراز لیاقت 
در خدمت برای ادم تقاضای ترفیع می‌کند. وقتی هم که سابقه برای ترفیم 
یا نشان کافی نباشد با یول همه را راضی می‌کند. 

- تو حالا چقدر حقوق می‌گیری؟ 

خوب. هزار و دویست روبل حقوق. هفتصد و پنجاه روبل خرج 
سفره. شتصد رویل فوق‌العاده مسکن, نهصد روبل کمک خرج. پانصد 
روبل هزینة رفت و امد. تا هزار روبل هم پاداش. 

ابلوموف در بستر از جا جست و گفت: 


- جانمی, خدا بدهد برکت! چه خبر است! ببینم. تا یت قهیت ن 
ای را یی اتقو سل مس کی 

تازه این که چیزی نیست. پرسوی‌یتف" علاوه بر اینها فوق‌العاده 
ویژه هم می‌گیرد و کمتر از من کار می‌کند و چیزی هم سرش نمی‌شود. 
البته شهرت مرا هم ندارد. 

و نگاه به زير افکند و با فروتنی افزود: 

- قدر مرا خیلی می‌شناسند. چند وقت پیش وزیر دربارهٌ من گفته بود: 
فلانی چشم و چراغ وزارت‌خانه است. 

ابلوفوت گفنت: 

مرحبا, مرحبا! ولی خوب. از ساعت هشت تا دوازده و از دوازده تا 
پنج کار کردن و تازه در خانه هم راحت نبودن ... خدا نصیب نکند. 

این را که می‌گفت سر می‌جنباند. 

سودبینسکی پرسید: 

و 

ابلوموف گفت: 

بتوت هک کار یی متا ی شود زامن و انلامن نمی نی رن 

حالا هم جز خواندن و نوشتن کاری نمی‌کنم. 

منظورم این جور نوشتن نیست. نوشته‌هایی که چاپ کنند... 

سودبینسکی جواب داد: 

باه که نمی ان واه رو تک دی دنت سیر کاب هی تورشسی: ٩‏ 

آبلوموف آهی کشید و گفت: 

- اخر کار اين ملک روی دستم ما نده... در فکر طرح تازه‌ای هستم. 

می‌خواهم اصلاحاتی در سازمان ده بکنم... همه‌اش عذاب است. 
عذاب!... تو برای دولت کار می‌کنی, نه برای خودت. 

- چه کنم. آدم پول که می‌گیرد باید کار کند. عوضش تایستان 


[ . ۷ 


استراحت خواهم کرد. فوما فومیج می‌خواهد مأموریتی مخصوص من 
دس :2 وقت معادل پنج اسب خرح سفر می‌گیرم و سه چهار 
روبل فوق‌العاد؛ روزانه و گذشته از اینها پاداش... 

ات ان مس سرت رات 

باق ان کل وم اه کنیل و دی فک فرورفت: 

سودبینسکی افزود: 

س پول لازم دارم. اين پاییز ازدواج می‌کنم. 

ابلو عوهت با علاقه گفت: 

- چه می‌گویی! راستی راستی؟ با کی؟ 

وک تم یس ور میتی مسا 
خانواده‌ای که در یلاق همسایه‌ام بودند. گمان می‌کنم برای چای به دیدن 
من آامده بودی و او را شم دیدی. 

ابلوموف گفت: 

ناه یادم یقت کی انس ۱ ۱ 

بله, خیلی شیرین و قشنگ است. اگر بخواهی یک روز ناهار 
می‌رویم خانه‌شان ... 

روف اندکی تردید کرد و بعد گفت: 

موافقم ... فقط ... 

نینس کی وت 

هفتة اینده... 

آپلوموف با خوشحالی گفت: 

- بله, هفتهٌ اینده... عیب کار اين است که لباسم هنوز آماده نیست... 
خوب, بگو ببینم» طرف چیزدار است؟ 

_بله» پدرش رایزن عالی دولتی است. ده‌هزار روبل جهیز دختر است. 
از این گذشته یک خانة دولتی دارد و نصف ان را به ما می‌دهد. دوازده 
اها قا رو شوت و ووتا ی ساره ز دک آ رومام شوگ 


۳۶ آبلوموف 
ایلمغوفبا تخت که از رتخا .نود کف 


یب التاه اب ولی بگو ببیينم» کور تست : واسیلی یف و ماخف؟ جه 


کوزنتسف مدت‌ها است ازدواج کرده. ماخف جای مرا گرفته و 
واسیلی‌یف را منتقل کرده‌اند به لهستان. ایوان پتروویج نشان سن‌ولادیمیر 
و تاو الیشکیه ها ایک نات الشکرع له انیت 

2 پسر خویی است. خیلی خوب. حقش بود... 

سر جوب و سلیم و پی عهده ... 

سودبینسکی افزود: 

- و چه مرد‌دار! می‌دانی اصلاً اهل این نیست که بیش ما فوق‌العاده 
خودشیرینی کند یا برای کسی پاپوش بدوزد یا پوست خریزه زیر پای 

مدای نیع است: ۱ کر ار توشتم یی نامه استباه می کرد یا دفت 
کافی نمی‌کردی یا در یادداشتی نظری را نابجا یا ماده قانونی را غلط ذکر 
می کر دی, هیچ نمی‌گفت. فقط نامه را می‌داد کارمند دیگر ی اصلاح کند. 


ودن کی کورت؛ 
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و ۱ 


تظاهر لنگه ندارد. نمی‌دانی همین جندی پیش جه کرد. از ای ها 
تقاضاهایی رسیده بود که برای حفظ اموال دولتی از دستبرد سارقین, در 
هر یک از عمارات وابسته په وزارت‌خانه لانةٌ سگی ساخته شود. معمار 
ما که ادم کاری و باسواد و شریفی است هزین این کار را برآورد کرد که 
دستتوی اد تفت شود که کت له :فان تمام می‌شو د. معلوم 
ت ریخست ایو کی کیک را اه ی مهم و 
بو د. فورا گزارش داد. 

باز صدای زنگ در بلند شد. 

یگنشت کی کت 

خداحافظ زیاد پرحرفی کردم. دلم شور اداره را می‌زند. می تر سم به 

ابلوموف سعی کرد او را نگه دارد و گفت: 

ب بنشین» چه خبر است؟ من می‌خواستم با تو مشورت کنم. برای من 
دو مصیبت بیش آمده... 

نه, نه, همین روزها باز سری می‌زنم. 

۳ او وکا تعقیب‌کنان در دل گفت: « این رقیق عربر من 
وی را تفت کرقعا و کراققینا رفن اف کان فررق فتاه انست/ سرام 
هی او تا وه کر ال ات ی هی کت مسق 
میان سرها درمی‌آورد. به مرور زمان به مقام‌های بالا مسی‌رسد و 
انتتات :ترفن بان اسان سای نذا رها قرو ازاوهو اعساسی اسان 
برای پیشرفت لازم نیست. اینها تجمل شمرده می‌شود. عمرش می‌گُذرد 
و تعالی و تحولی در وجودش صورت نمی‌بديرد. تا یی تا 


دوازده در خانه و از دوازده تا مج در اداره کار مین کنلن: بیجاره!» 

و از این‌که خود می‌توانست از ساعت نه تا سه و از هشت تانه را در 
خانه ود روش کانا اند ارامکی شادماه اخساس کید از انا 
که مجبور نبود برای تقدیم گزارش به نزد کسی برود و نامه تهیه کند و 
تیاو خاش میات راخ بای جر آان داران به خن دبالزد 

ایلوفوف ه این ول یه فلستقه افیف ال ردارین مهو ل سود و 
غافل بو د اژ این که مر دی تیار لا غراندام و سیه‌چرده که جهره‌اش ر 
وتف وایشی وخا تفر تشن بو فا فرا کر فته نود کا رعاش ایستاده اسستا 
در سر و وصع تازه‌وارد وکا عمد ی مجسوس بو د. 

سلام ایلیا یل 

ابلوموف جواب داد: 

سلام پلکین! نزدیک نشوید. نزدیک نشوید! از سرما می‌ایید! 

مرد گفت: 

بو نا هم با این اداهاتان. همان ادم بی‌خیال و تنبل همیشگی که 
اصلاح‌شدنی هم نیست. 

کتاب‌فروشیی بودم. رفته بودم ببینم روزنامه‌ها ین ات شا 
مقالة مرا خوانده‌اید؟ 

ده 

تیا یبا و می‌فر ستم. بخو آنید. 

ابلوموف در خلال خميازهٌ شدیدی پرسید: 

دربارة چیست؟ 


دازا وم داد و تلد ازادی زنان. دربارة این روزهای بهاری تک 


1. ۳۵۵ 


که نصیب ما شده و دربار؛ دستگاه تازه‌ای که برای مقابله با حریق 
اختراع کرده‌اند. چطور شما این چیزها را نمی‌خوانید؟ اینها مربوط به 
زندگی همه روزی ما است. اما مهم‌تر از همه این است که من در راه 
رئالیسم در ادبیات مبارزه می‌کنم. 

کارتان خیلی ت ۱ 

_بله, چندان سبک نیست. هفته‌ای دو مقاله برای روزنامه می‌نویسم و 
از این گذشته نقد ادبی, حالا هم یک داستان نوشته‌ام! 

دانستان درباره خیست ۱ 

- داستان این‌که در یکی از شهرها حاکم مشت در دهان کسبه می‌کوبد. 

ارام گفت: 

- هان, بله, اين فیالواقع رثالیسم است. 

نویسنده با خوشحالی تایید کرد که: 

_بله, من در این داستان این فکری را که برایتان می‌گویم پرورانده‌ام و 
می‌دانم که فکر بی‌سابقه و جسورانه‌ای است. مسافری شاهد این 
خشونت‌های حاکم بوده است و در ملاقاتی با استاندار از او شکایت 
می‌کند. استاندار به کارمندی که مامور آن شهر بوده دستور می‌دهد که در 
این باره نیز تحقیق کند و به طور کلی دربارژ شخصیت و رفتار حاکم 
اطلاعاتی بدست اورد. آن کارمند کبسه را به پهانة برس و جو دربارة 
وضع داد و ستد فرا می‌خواند تا در ضمن در این خصوص نیز اطلاعاتی 
کسب کند. اما بازاریان کرنش می‌کنند و می‌خندند و از حاکم با 
احترام و ستایش یاد می‌کنند. کارمند در خفا تحقیق می‌کند و 
درمی‌يابد که بازاریان مزورانی سیاهکارند و متاع فاسد می‌فروشند و 
تقلب و تزویر قرار کارشان است و حتی با مأمورین مالیات نادرستی 
می‌کنند. همه مفسدند و به این ترتیب خشونت شهردار مجازاتی بجا 
بوده است. 


وچ و و و و وا اج و و و و و و و مد یا مر ی ار و و ما ار سر من من خی نو خر مر ما رخ مت و او و و ها و ها و و و و مس بو و و و ۳ 


دقیقا همین‌طور است. شما جقدر نکته‌دان و باذوقید. ایلیا ایلیج! 
شما باید بنویسید. به این صورت من توانسته‌ام در داستانم خودکامگی 
شهردار و فساد اخلاق را در طبقات یایین جامعه و روش نادرست کار 
در رده‌های یایین کارمندان دولت و ضرورت اقدامات شدید اما قانونی 
را نشان دهم. اين فکر تازگی دارد. اين‌طور نیست؟ 

_بله. مخصوصا برای من که بسیار کم کتاب می‌خوانم. 

پنکین گفت: 

بسیلت کنا در آتافان مب وین تمتا ی کم یک سین را جعها 
بخوانید. شعری دارد یدید می‌اید, کد ی توق سوت فوق‌العاده است: 
«عشق یک کارمند فاسد به زنی گمراه نام سراینده را نمی‌توانم بگویم. 
زیرا هنوز از اسرار است.» 

خوب, موضوع چیست؛ 

سراسر روابط زندگی اجتماعی ما به عریانی و بد رنگ‌هایی بسیار 
تاع له رخف یی هد تاره اوه انشا آمتوی کی لها 
نردبان جامعه بررسی شده است. نویسنده صاحب مقام سست‌عنصر هوسباز 
و نیز خیل عظیم کارمندان مزور رشوه‌خوار را به محاکمه می‌کشد و همه انواع 
زنان گمراه, از فرانسوی و آلمانی و فنلاندی, همه را با امانتی زنده‌نما وصف و 
دی اطراف ۱ نیقی کل مخ فسمت‌های آز .ان را شیهه ام تویید: 
۳ است. در شعر او روح دانته و شکسپیر با خواننده حرف می‌زند... 

ابلوموف نیم‌خیز شد و با تعجب گفت: 

متل این‌که دارید تند می‌روید. 

بنکین نا گهان ساکت شد. دید که به راستی تند رفته است و از شور بیان 


وق کاشت و افز ود: 


- بخوانید. خواهید دید... 

سنه, پلگین. من أن را تمی‌خوانم. 

ی 

پگذار بحت کنند. بعضی کاری جز حرف زدن ندارند... حرف زدن 
حر فه‌شان است... 

دست‌کم از سر کنچکاوی آن را بخوانید. 

ای کیت 

- چه چیزها که آدم نمی‌بیند! اصلاً اینها چرا می‌نویسند؟ فقط دل 
خودشان را خوش می‌کنند... 

ببخطو رقف کودهان ۱ سس نی اس ان امامت تخت که رب 
تاو رگن تیه انکار تور و هقی یک از اشفا ترا از 
کاسب و کارمند گرفته تا افسر و نگهیان ... می‌گیرند و طوری روی کاغذ 
می‌آورند که انگاری ادم زنده. 

جرا خود را ی می‌دهند؟ می‌خواهند از راه تفنن نشان دهند که 
هر که را بخواهند می‌توانند با آمانت کامل تصویر کنند؟ ولی از جان 
ادمیزاد هیچ‌جا اثری نیست. نه جان انسان را می‌فهمند نه در دلشان از 
هم‌دردی آثری هست. و نه از آن چیزی که شما اسمش را انسانیت 
می‌گذارید در کارهاشان نشانی می‌بینید. فقط خودپسندی! انها دزدها یا 
زنان گمراه را طوری نقش می‌کنند که انگاری پلیسند و دستگیرشان 
کرده‌اند و به زندانشان می‌فرستند. در داستان‌های آنها هرگز «هق‌هق 
گريه پنهان» انها شنیده نمی‌شود. فقط قهقهة شیطنت و زهرابهٌ خشم در 
آنها مه شون انار 

دیگر چه می‌خواهید؟ شما خودتان چه خوب گفتید! همین خشم 
جوشان. همین کوبیدن فساد از سر کین همین خندهٌ تحقیر بر انسان 
گمراه, هرچه را بخواهید در آن می‌بینید. 
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یه شمه جح یت در ف ات از 
مد ی ص‌ ت‌ 


ن بدکار یا یی احمق 
صدایش از فرط خشم به جیرجیر شبیه شده بود. 

مار اس ۵ ای ها هی ی ده رس 
می‌کنید وقتی فکر بود دیگر دل لازم نیست. نه. جانی عشق است که فکر 
را بارور می‌کند. دست به سوی انسان فرولغزیده پیش ببرید تا بلندش 
کتی و اعر اش نصا تن تست لس و او اک یر بز یگ بت 
بیخا رگن اش نخندید. دوستش بدارید و در وجود او خود را ببینید و بر او 
۹ قضاوت کنید که بر خودم ند ی نوشته‌هاتان را 


همان‌طور قضاوت د می‌کنید. ان وقت ۱ 
می‌خوانم و پیشتان سر فرود می‌اورم. 

این را که گفت دوباره به اسودگی روی کانابه‌اش افتاد و ادامه داد: 

دزد یا زن بدکار را نقاشی می‌کنند آما انسان را فراموش می‌کنند يا از 
تقش کردن آن عاجزند. پس این چه هنری است؟ این چه رنگ‌های 
شاعرانه‌ای است که بیدا کرده‌اید؟ فقط زشتی شهوت و بلیدی فساد را 
وصف می‌کنید! بسیار خوب. بکنید. اما اسم آن را شعر نگذارید. 

پس دستور می‌فرمایید طبیعت را وصف کنیم. زیبایی گل و اواز 
بلبل و صبح سرد زمستانی را بسرأییم حال ان‌که همه چیز در اطراف ما 
می‌جوشد و در جنبش است؟ ما فقط به فیزیولوژی عریان جامعه احتیاج 
داریم فرصت ترانه نداریم... 

ا ورف کوات: 

_انسان. انسان را برای من بسرایید و او را دوست بدارید... 

پنکین برافروخت و گفت: 

- رباخوار و ریا کار. شیاد یا کارمندان تنگ‌اندیش را دوست بدارم! 
ببینم» منظورتان جیست؟ پیداست که شما با ادبیات کاری ندارید... اینها 
را باید مجازات کرد. از شهر بیرون انداخت. از جامعه طرد کرد... 








ابلوموف ناگهان جلو پنکین برخاست و با شور الهام‌یافتگی گفت: 
رد ری 6 وی رای لو شم کالنن تلا( 
و ان رخ ۳ 

اینجا حشمان ات که م اه تش درخشید و داد زد: 

و جطور او را از دامن طبیعت دور خواهید که عض کرت او را از 

تعلق به نوع بشر و کرم خداوند محروم خواهید کرد! 

اکتون تویت کین بود که خیرات زده بکو ید 

مثل این‌که دارید تند می‌روید... 

ایلووف وی که ود ند لها کر وه ات کیان سا که و انز کر 

منکن کدی میا رها کید و اه ووی کابانه نسد: 

هر اک با کت ما ند 

پنکین پر سید: 

بشما چه‌جور کتاب می‌خوانید؟ 

انا و ضا تسد بل 

پنکین پرسید: 
پلوموف سر رازه 

م خوب. حالا دیگر وقت آن است که به چاپ‌خانه بروم. می‌دانید چرا 

به دیدنتان امدم؟ امدم پيشنهاد کنم که با من به یکاترین‌گف بیایید. من 
تناس2 در اختیار دارم. فر دا باید مقاله‌ای فو ات ارو 
بنویسم. با هم تماشا می‌کنيم و هرچه به نظر من نمی‌رسد شما به یادم 


نا با و و و و و و سا مد من ی نا تون و با و و من من ی و مخ ما 


.نه, حالم خوش نیست. از رطوبت می‌ترسم. هوا هنوز خشک نشده. 
اما اگر شما برای ناهار اینجا می‌امدید با هم گپ می‌زديم. برای من دو 
مصیبت پیش امده. 

نه, اعضای هیأت تحریریه آمروز همه در رستوران سن‌ژرژ جمع 
می‌شوند. از انجا به یکاترین گف می رو یم. مقاله‌ام را باید شب بنویسم و 
قبل از سحر به جاپ‌خانه بفرستم. خداحافظ! 

خداحافظ. ینکین! 

انلومرف در دل گفت: «شب تا صبح می‌خواهد مقاله بنویسد. پس چه 
وقت می‌خوابد! لابد سالی پنج‌هزار روبل درامد دارد. ولی اخر این جه 
تانی است! دایم می‌نویسد. سلامت فکر و روح خود را با این یاوه‌ها تباه 
می‌کند. هر روز عقیده عوض می‌کند. نیروی تفکر و توان تخیل خود را 
به این و آن می فر وشد. به طبع خود تعدی می‌کند. پیوسته جوشان و 
سوزان و دایم در تلاش و هميشه به جایی شتابان است و همه‌اش 
می‌نویسد. مثل یک فرفره. مثل یک ماشین, فردا می‌نویسد» پس‌فردا 
می‌نویسد. روز تعطیل می‌نویسد, تابستان می‌نویسد... پس کی می‌خواهد 
ارام بگیرد و استراحت کند؟ بینوا!» 

ری سوق میز گرداند که همچنان خالی بود و مرکب در دوات خشکیده 
بود و قلم پیدا نبود و شاد شد که خود همچون نوزادی از غسم آزاد در 
خانه خود لمیده است و حواس خود را پراکنده نمی‌کند و جیزی نمی‌فروشد. 

نا گهان به یادنامهٌ کدخدا و خالی کردن خانه افتاد و در فکر فرو رفت. 

ها اکن بان قور: 

آنلوفوف: با تور کفیق: «امروز جه خبر است؟ همه به باد من 
افتاده‌اند؟ » و منتظر ماند تا ببیند که مهمان تازه کیست. 


۱ 


تردق از شنت که تس شنت کفت عی ال دنه نت نج ظاهرش هم 
هیچ کیفیت مشخصی نداشت. در مرحله‌ای بود که حدس زدن سین 
دشوار است. نه جداب بود نه زشت. بالایش نه بلند بود نه کوتاه. نه سفید 
یه رده ی هقی ان ور ود اسف هت تلف اف ای 
هیچ نشان شاخص و جالب توجهی نبخشیده بود نه خوب. نه بد. 
بسیاری او را ایوان ایوانیچ صدا می‌کردند و بعضی ایوان واسیلیچ و برخی 
دیگر ایوان میخائیلیج! 

بر سر نام خانوادگی‌اش نیز اتفاقنظر نبود. بعضی او را ایوانف 
ق اکتا تاه یی دک کمان ی گر دنه وال سنا انتوغیت است :2 
گروهی نیز او را الکسی یف می‌ناميدند. بیگانه‌ای که اول بار او را می‌دید 
و نامش را می‌شنید آن را فورً فراموش می‌کرد و سیمایش را نیز از پاد 
می‌برد. حرف‌هایی هم که می‌زد توجه هیج‌کس را جلب نمی‌کرد. نه 
حضورش چیزی به مجلس می‌افزود نه غیابش چیزی از جمع می‌کاست. 
همان‌طور که اندامش هیچ کیفیت مشخصی نداشت ذهنش هم از توان 
طنز و اصالت یا هر ویژگی دیگری خالی بود. 

شاید می‌توانست دست کم هر انچه دیده یا شنیده است برای دیگران 
نقل کند و از اين راه انها را سرگرم بدارد, اما هیچ‌جا نرفته و چیز 
خاصی ندیده بود. در پترزبورگ به دنیا امده و به هیچ جا سفر نکرده 
و به این سبب هیچ چیز ندیده یا نشنیده بود که دیگران ندیده با 


نشنیده باشند. 

آیا چنین کسی ممکن است که مطبوع طبع باشد؟ ایا می‌تواند دوست 
بدارد یا کینه بورزد یا ریج ببرد؟ ناگزیر هم دوست می‌دارد و هم نمی‌دارد 
و هم رنج می‌برد زیرا هیچ‌کس از این حالات نفسانی ازاد نیست. اما او 
به زیرکی موفق می‌شود همه را دوست بدارد. ادم‌هایی بیدا می‌شوند که 
به هیچ روی نمی‌توان روح خصومت يا انتقام و از این گونه در انها بیدار 
کرد. هر بلایی بر سرشان بیاوری جز نوازش عکس‌العملی نشان 


تخپ و جر جر خر مت مخ وخ و خن نم و ی و و و و و و من ۳ 


تن و ی او ی و 
ندنل 


ی ی رت ان خر 
ی در حقیفت هیچ کس را دوست نمی‌دارند و فقط چون بد نیستند 
نیک شمرده می‌شوند. 

اگر در حضور انها به گدایی صدقه بدهید آنها نیز پشیزی در کلاه گدا 
می‌اندازند و اگر دشنامش بدهید یا او را از خود برانید یا به او ببخندید 
آنها نیز با شما هم‌صدا می‌شوند و دشنامش می‌دهند یا به او می‌خندند. 


انها را ثروتمند نمی‌توان دانست زیرا ثروتی ندارند و به بی‌جیزان 


ی یت دبلی اما را 2 ند یم ی شص د ۱ ف‌ ححب لب 1 اج ما 
مه لن ۳ مس ی کگی) سس با اس ۳ سیم مر زر 7 


نزدیک سالی سیصد روبل درامد دارند و علاوه بر آن در اداره‌ای هم 
عهده‌دار کار حقیری هستند و مواجب ناچیزی می‌گيرند. در تنگدستی به 
سر نمی‌برند و درمانده نیستند که از کسی پولی قرض کنند اما هرگز از 
خیال کسی هم نمی‌گذرد که از انها تقاضای وام کند. 

در محل خدمت کار خاص و دایمی ندارند. زیرا همکاران و روُساشان 
هرگز نتوانسته‌اند دريابند که چه کار را بهتر و چه کار را بدتر می‌کنند تا 
تقو آنند: معین کت کم‌ بای حه کار فاستین ذارنت هر کنازقبه. انا 
محول شود ان را طوری صورت می‌دهند که رئیس‌شان نمی‌داند در 
خصوص آن چه بگوید. مدتی آن را نگاه می‌کند و چند بار آن را 
می‌خواند و عاقبت می‌گوید: بگذارید بعد ببینم چه می‌کنم. بله. تقریباً 
شنود کت که همین طورها باید توشعه شود 

هرگز اثار نگرانی یا روٌیایردازی. که نشان 1 ن باشد که در این لحظه با 
تعوددز فقو وین دز ماش ندیه تمس شو درو تین اهر کر کسی یگا 
جوینده و سنجيده آنها را بر چیزی. چنان‌که خواسته باشند ان را به 


درسمی دری و دوحته ند ید ه اتشفت: 


ی در خیابان به او برمی‌خورد. می‌برسد: 

کجا؟ 

می‌گو ید: 

همین‌طور مبی ر وم به اداره, يا به فلان مغازه, يا به دیدن دوستی... 

آشنا می‌گو ید : 

-_ نه نمی‌خواهد به انجا بروی, بیا با من برویم پست‌خانه, یا پیش 
خیاط یا برویم گردش ... 

زک راز قارع این ال راز غروع ج نی فان مزونه 
هم نزد خیاط. 

کمتر کسی جز مادرش متوجه تولد او شده است و بسیار کم‌اند کسانی 
که بعدها نیز توجه‌شان به وجود او جلب شده باشد. اما به يقین هیچ‌کس 
از مرگ او باخبر نخواهد شد. هیچ‌کس سراغش را نخواهد گرفت و 
آ شوت مر کی زا نو اهت وروت یا ار ای شانهای خر دی اوه 
دشمنی دارد نه دوستی, اما اشنایانش فراوانند. شاید تشسییع جنازه‌اش 
توجه رهگذری را جلب کند و رهگذر اين بندهٌ بی‌نشان را اول بار به 
احترامی سزاوار و کرنشی درود گوید و شاید کسی از سر کنجکاوی 
تشن وود و تام مر ده را برس وی ‌فذرنی ان‌را از باه ببرد: 

این مرد. با همه نام‌هایش: الکسی‌یف, واسیلی‌یف. اندره‌یف یا هر نامی 
که بخواهید به او بدهید» کنایه‌ای ناقص و بی‌خصلت از تودة مردم است. 
بازتابی گنگ و بی‌جلا از اواز خلق بی‌نام. 

حتی زاخار, که طی گفت وگوهای ازادش با در و همسایه در استانة 
دروازة خانه یا در دکان ویژگی‌های گوناگون میهمانان اربابش را وصف 
مین کر هو 4 ری بگویيم الکسی یف. می‌رسید درمی‌ماند. مدتی فکر 
می‌کرد و می‌کوشید در صورت ظاهر و رفتار او کیفیت برجسته‌ای بیابد 
که بتواند توجه خود را به آن بند کند و عاقبت دستی می‌افشاند و 
می‌گفت: 


-اين یکی نه رنگی دارد نه بویی نه خاأصیتی! 
ایترف افترا جینو کرت 
و شمایید الکسی‌یف؟ سللام. کجا بودید این طرف‌ها؟ نزدیک 
نشوید. نزدیک نشوید. دست نمی‌دهم. از سرما ات 
الکسی یف گفت: 
جه حرف‌ها می‌زنید! سرما کجا بود! من امروز اصلاً خیال نداشتم 
سراغ شما بيایم. اوچی‌نین" را دیدم. او مرا با کالسکه به خانة خود برد و 
حالا آمده‌ام دنیال شما. 
که برویم کجا!؟ 
- خانة آوچی‌نین دیگر! ماتوی آندره‌ایج آلیانف" و کازیمیر آلبرتیج 
ییلو " و واسیلی سواستی‌یانیج کالی‌میاگین " هم هستند. 
ت_ چرا انجا جمع شده‌اند؛ از من چه می‌خواهند! 
ند ای نی ها زا بای تاهان فعوت کردم 
ابلوموف با لحتی یکنواخت و بی‌احساس تکرار کرد: 
هوم... ناهار ... 
- بعد می‌روند به یکاترین‌گف. گفتند به شما بگویم که یک کالسکه 
کرایه کنید. 
۷ 
سیر جس ی ات ارو ات ای رات اون با 
صق انشیت هن 
آبلوموف گفت: 
یا و زاس ی 
بنشینم؟ حالا شما هم دیگر باید بلند شوید. باید لباس بيوشید. 
اه بان الا زو اس 
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ب که ماع و ده تضا تا ود اهر 
می‌ حوریم؛ طرف ساعت دو بعد می‌رویم به گلگشت. بلند شوید زودتر 
بر ویم. بگویید لباس‌هاتان را بیاورند. 

لباس برای چه؟ من هنوز صورت نشستهام. 

جخوب, پس صورت بشویید. 

الکسی یف شروع کرد در اتاق قدم زدن. جلو تابلویی که هزار بار دیده 
بود ایستاد. نگاه کوتاهی از پنجره به بیرون انداخت. چیزی را از روی 
ی اه اکتا ها کرو تاره 
جای خود گذاشت و باز شروع کرد سوت‌زنان طول اتاق را پیمودن. و 
اینها همه برای این‌که مزاحم برخاستن و شست و شوی آبلوموف نشود. 
ده دقیقه‌ای به این تر تیب ۳ 

نا گهان پرسید: 

جطور؟ 

چطور. چی؟ 

هنوز که در رختخوابید. 

مگر قرار بود بلند شده باشم؟ 

س.یعنی چه؟ منتظرمان هستند. مگر نمی‌خواستید بروید؟ 

کجا برویم؛ من جایی نمی خواستم بروم... 

ایلیا ایلیج. شما همین الان می خواستید برای ناهار به خانهة 
آوچی‌نین بروید و بعد با هم برویم یکاترین‌گف. 

لوف نا له رخوت گفت: 

من در این هوای مرطوب از خانه بیرون بروم؟ بروم انجا کدام ندیده 
را ببینم ؟ وا کر هه استن عم یی با را شروع می‌شود. 

- یک لکه ابر توی تمام اسمان پیدا نمی‌شود و شما از باران 
خر هرید الم کیت هیا کته ات آیج ال یفهها یدش وتان 
است که معلوم تسیت: از کی ششعه تعیده‌اتت وایع: بی زوا کتغافت 


روی آنها را گرفته. از پشت آنها هیچ چیز پیدا نیست. یکی از کرکره‌ها 
هم تقریبا پایین آمده. 

حالا بیایید و یک کلمه از این حرف‌ها را جلو زاخار بزنید. فورا 
زن‌ها را می | ورد و مرا یک روز تمام از خانه بیرون می‌کند. 

ابلوموف باز به افکار خود فرو رفت و الکسی‌یف بنا کرد با انگشت بر 
میزی که پشت ان نشسته بود ضرب گرفتن. نگاهش نیز از سر پراکنده 
حواسی بر دیوارها و سقف اتاق سیر می‌کرد. 

جند دقیقه‌ای به این شکل گذشت و بعد گفت: 

خوب. عاقبت چه؟ چه کنیم؟ لباس می‌پوشید یا همین‌طور افتاده 
می‌مانید ؟ 

لباس برای چه بپوشم؟ 

برای این‌که برویم به یکاترین‌گف. 

آبلوموف با غیظ گفت: 

این یکاترینگف چه دارد که همه را این‌طور دیوانه کرده؟ مگر اینجا 
نمی‌شود نشست؟ اینجا, در اين اتاق سردتان است؟ یا بوی بد می‌شنوید 
که همه‌اش چشمتان به بیرون است؟ 

الکسی‌یف گفت: 

سنه, من هميشه در خانة شما خوشم. هیچ ناراحت نیستم. 

خوب. اگر راحتید پس چرا می‌خواهید بروید جای دیگر؟ روز را 
همین‌جا پهلوی من بمانید و ناهار را هم همین‌جا بخورید و شب آزادید, 
به امان خدا! راستی حواسم کجاست؟ من آمروز نمی‌توانم جایی بروم. 
امروز شنبه است و تارانتیف" ناهار می‌اید اینجا. 

الکسی‌یف گفت: 

خوب. پس اگر این‌طور است... چه بگویم... هرطور شما 
خودتان ... 
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آبلوموف با حرارت پرسید: 

هیچ از کارهای خودم برایتان گفته‌ام؟ 

الکسی‌یف بهت‌زده او را نگاه کنان پرسید: 

از کدام کارها؛ من هیچ خبر ندارم. 

بیس خیال می‌کنید برای جه تا اين ساعت از بستر بلند نشده‌ام! 
همه‌اش اینجا افتاده‌ام و فکر می‌کنم که چطور از اين گرفتاری خلاص شوم. 
الکسی یف کوشید که حالت وحشت بر جهره؛ خود بنشاند و پرسید: 
چه شده؟ چه گرفتاری؟ 

دو مصیبت! نمی‌دانم چه کنم؟ 

چه مصیبتی؟ 

صاحب خانه جوابم کرده! فکرش را بکنید. باید از اینجا بروم. 
کش و واکش, شکستن اثات و دردسر! همان فکرش عذابم می‌دهد. 
هشت سال است که اینجا نشسته‌ام. صاحب‌خانه بازی دراورده. دست از 
سرم برنمی‌دارد. می‌گوید: هرچه زودتر خانه را خالی کنید. 

الکسی یف گفت: 

- آن هم هرچه زودتر. معلوم می‌شود عجله دارد. پس لابد چاره‌ای 
نیست. اساپ‌کشی کار دزد شرع است تفه کرفتا ری رباد اند 
یامیس کته کرو کر مشود کی اسساب رنعمت سیگ متصوها 
که این اپارتمان شما خیلی خوب است. چقدر اجاره می‌دهید؛ 

آبلوموف گفت: 

کجا دیگر می‌توان یک آپارتمان مثل این پیدا کنم؟ آن هم با این عجلد! 

این آپارتمان خیلی خشک است و گرم و بی‌سر و صدا. یک بار بیشتر 
دزد نیامده. تماشا کنید. سقفش که ظاهراً زیاد محکم نیست. گچش طبله 
کرده اما سر جایش مانده و نمی‌ریزد. 

الکسی یف سری جنباند و گفت: 


اپلوموف, در فکر فرورفته. چنان‌که گفتی با خود بحث کند گفت: 

- چطور می‌شود کاری کرد که... همین‌جا بمانم؟ 

الکسی یف اتاق را از سقف تا کف براندازکنان برسید: 

اجاره‌نامه در دست دارید؟ 

تلف افو فا ردام هن مت ها اس همان سای ها 
می‌دهم. فقط یادم نیست چند وقت است که پی‌اجاره‌نامه نشسته‌ام. 

الکسی یف پس از اندکی سکوت پرسید: 

حالا چه خیال دارید! می‌خواهید بروید یا بمانید؟ 

اناوهوان کفت: 

- هیچ خیالی ندارم. حتی دلم نمی‌خواهد فکرش را بکنم. زاخار 
خودش باید راهی پیدا کند. 

الکسی‌یف گفت: 

- اما بعضی مردم دوست دارند مرتب خانه عوض کنند. کیف 
زندگی‌شان در این است که اسباب‌کشی کنند. 

۱ این «بعضی‌ها» تا دلشان می‌خواهد اسباب‌کشی کنند. 
من تحمل هیچ جور تغییر وضعی را ندارم. حالا عوض کردن خانه زیاد 
سخت نیست. تماشا کنید کدخدای ده‌ام چه می‌نویسد! الان نامه‌اش را 
نشانتان می‌دهم. اين نامه کو... اهای زاخار... زاخار... 

زاخار از روی سکوی بخاری فروجست و با آن صدای ناصافش 
غرید که: 

وای, بانوی بهشت, کی عزراییل جانم را می‌گیرد که خلاصم کند؟ 

به اتاق وارد شد و نگاهی خشم‌الود به اربابش انداخت. 

نامه را جرا پیدا نکردی؟ 

کدام گوری پیدایش کنم؟ از کجا بدانم چه نامه‌ای را می‌خواهید؟ من 
که سواد ندارم. 


بافهج تییستتاه یگر دا 


زاخار گفت: 
دیشب یی نامه یت بو 


س‌ 


د می‌خوان‌دید. من غیر از آن نامه‌ای 
ندیدم. 
انلیا ایلیج تشر زد که: 
-خوب, همان امه حالا کجاست؟ من که قورتش نداده‌ام. خوب یادم 
است که آن را برداشتی و نمي‌دانم کجا انداختی‌اش. حالا زود باش 
پیدایش کن. 
زاخار پتو را تکان داد و نامه از لای آن بر زمین افتاد. 
بفرمایید. هميشه همه تقصیرها را می‌گذارید گردن من. 
خوب, حالا برو برو ... 
زاخار و امه ی هم‌زمان سر هم داد می‌کشیدند. زاخار رفت و 
امغوف شر وع به خواندن نامه کرد. نامه‌ای بود که گفتی با اب دهان 
روی کاغذی خاکستری رنگ نوشته شده و لاکی خرمایی زر آن 
بود. حروف در کت و ری ناه تا مهن شوخ اضف ۱ وا ات ۵ 
سراشیب جداجدا از گوش بالایی صفحه به سوی گوشهٌ زیرین آن روان 
نی و یشان کیگاهنا لکه درشتای کمرنی: مر کب رده من 
آبلوموف شروع به خواندن کرد. 
«.حضرت اجل افخم. ولی‌نعمت ما ایلیا ایلیج ... » ابلوموف مقداری از 
این سلام و دعا و ارزوی سلامتی را ناخوانده گذاشت و از وسط صفحه 
جنین به خواندن ادامه داد: 
به حضور ولی‌نعمت مهربان خودم معروض می‌دارد که در ملک تو» 
ولی‌نعمت ما. همه کارها به خیر و خوبی می‌گذرد. پنج هفته است که 
یک قطره باران نباریده. بیدا است که خدا به ما گناهکاران غضب کرده 
رای رایع اس ود این سین فخکتانی جا بیری ها عم بت بت 
ندارند. گندم تابستانه از خشکی طوری سوخته که انگاری اتش گرفته. 
گندم زمستانه را بعضی جاها کرم خورده و بعضی جاها سرمای 
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زودرس ضایعش کرده. بایست شخم بزنیم و گندم تابستانه بکاریم. اما 
معلوم نیست حاصل کار چه باشد. انشاءالله خدای کریم به تو ولی‌نعمت 
مهربان رحم کند. ما که در بند کار خودمان نیستیم. جان ما فدای ارباب. 
نزدیک عید یوحنای قدیس سه بنده فرار کردند. لا پتیف ‏ و بالوچف" با 
هم و بعد واسکا پسر آهنگر. من زن‌هاشان را به دنیالشان فرستادم. اما 
زن‌ها هم برنگشتند و شنیده‌ام که در چلکی " ماندنی شده‌اند. پدرخواند؛ 
پسرم از ورخلیووا" آنجا رفت. مباشر دهشان او را به آنجا فرستاده بود. 
می‌دانی. یک گاوآهن خارجی انجا اورده بودند و مباشر او را فرستاده 
بود که گاواهن را ببیند. من به پدرخواند؛ پسرم سفارش کردم که 
فراری‌ها را بگیرد و بیاورد. او پیش امین صلح رفته و تعظیم کرده و 
قضیه را گفته بود و امین صلح به او گفته باید عرض حال بنویسد و 
بیاورد تا او برای بازگرداندن بندگان فراری به محل تولدشان کلية 
اقدامات لازم را بکند. و غیر از این هیچ نگفته. بعد من رفتم و به پایش 
افتادم و گریه و التماس کردم اما او نعره کشید که: «یرو گم شوء یک 
مرتبه گفتم که باید تقاضا بنویسی بیاوری...» اما من نمی‌توانستم برایش 
کاغذ ببرم. اینجا هیچکس نمانده که اجیر کنم. مردها همه سر قایق‌های 
روی ولگا کار می‌کنند. قربانت گردم. ایلیا ایلیج. اقای ماء ولی‌نعمت ماء 
او موی پرمش اه ویوی ات کاس فان اسان اس 
نمی‌توانیم به سال بازار بفرستیم. دستگاه خشک‌کن و سفیدکن کرباس 
را در انبار گذاشتم و درش را قفل کردم ق ستضو ک زا نو انبار واداشتم 
که شب و روز کشیک بکشد. سیجوگ رت رو روت و باهوشی است و 
از ترس این‌که مبادا به اموال ارباب دست‌درازی کند خودم شب و روز 
کشیکش را می‌کشم. انهای دیگر مدام عرق می‌خورند و التماس 
می‌کنلد که بدا عت هم امتانی را غقب اقدا رکف سرافت‌ها رضرا 
نمی‌شود. این است که اگر این خشکسالی ما را پاک از با درنیاورده 
باشد درآمد پدر بزرگوار و ولی‌نعمت ما امسال حدود هزار تا دو هزار 
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روبل کمتر از سالی که گذشت می‌شود. وگرنه هرجه باقی‌مانده باشد 
نثار ارباب مهربانمان می‌کنيم. ( 

بعد اظهار جان‌نثاری بود به امضای «حقیرترین بنده دعاگویت. کدخدا 
پراکوفی ویتیا گوشکین!». که چون خواندن و نوشتن نمی‌دانست, به 
جای امضا به دسث خود صلیبی زیر نامه نقش کرده بود. و زیر آن 
افزوده شده بود: 

_به خط دیمکا کریوی" داماد کدخداء که گفته‌های بدرزن خود را 
بو تسا | تا 

ایلوموف بای نامه را نگاه کرد و گفت: 

-_ از تاربخ و محل تحریر اثری نیست. چه بسانامه از سال پیش در 
عاند کاعدا کترفهای آفهانه ملاع رعاش فیس ۵ 
خشکسالی حرف می‌زند. بعد یادش ان را فر ستاده است. 

مدتی به فکر فرو رفت. بعد ادامه داذ: 

عقیده شما جیست : ۱ حدود دو هزار روبل کمتر می‌فرستد. 
چقدر باقی می‌ماند؛ 

رو به الکسی‌یف کرد و برسید: 

-سال پیش چقدر به دستم رسید؟ یادتان نیست؟ به شما نگفتم؟ 

الکسی‌یف در فکر فرورفت و جشم به سقف دوخت. 

اپلو موف ادامه داد: 

- باید وقتی شتولتس" امد از او بپرسم. گمان می‌کنم هفت هشت هزار 
روبل بود... خیلی بد است که نمی‌نویسم. یس حالا می‌خواهد شش تا 
برایم بفرستد. اخر من که از گرسنگی می‌میرم. با این پول چطور می‌شود 
زندگی کرد؟ 

الکسی‌یف گفت: 
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بت با رات تتاشید ایلا ایلیج. انسان هیچ وقت نباید ون شود. غصه 
نخورید, می‌گذرد. درست می‌شود. 

مگر نشنیدید چه نوشته؟ عوض این‌که پول بفرستد یا هرطور که 
می‌تواند دلداریم بدهد, انگاری به عمد می‌خواهد اذیتم :هر است ال 
همین است. دیگر دارم دیوانه می‌شوم. حدود دوهزار روبل کمتر! 

الکسی یف گفت: 

بله. ضرر نم است. دوهزار روبل شوخی نیست. هت کیان 
الکسی لوگی نیج ! هم امسال به جای هفده هزار دوازده هزار روبل بیشتر 
گیرش نمی‌آید. 

اپلوموف میان حرفش دوید که: 

- باز دوازده هزار دستش را می‌گیرد نه شش هزار. این کدخدا مرا 
پاک دیوانه کرده. حالا فرض کنیم که این خشکسالی و بدی محصول 
متسه پاش را ار تن ادن را برای من تلخ می‌کند؟ 

الکسی یف گفت: 

_بله... حق با شما است... این کارش درست نبوده. ولی از یک 
دهاتی چه انتظاری دارید؟ این مردم اصلاً هیچ نمی‌فهمند. 

آبلوموف به این امید شیرین که شاید فکری برای راحت کردن خیال او 
از ذهن الکسی یف بگذرد با نگاهی پرسان به چهرة او چشم دوخت و 
سرانجام پر سید: 

خوب. حالا شما اگر جای من بودید چه می‌کردید؟ 

الکسی یف گفت: 

باید فکر کرد. ایلیا ایلیج. با عجله نباید تصمیم گرفت. 

ایلیا ایلیج در فکر فرو رفته گفت: 

- چطور است به استاندار بنویسم؟ 
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ساسا نداد بای کست « 

ایلیا ایلیج جوابی نداد و همجنان در فکر بود. الکسی‌یف نیز ساکت شد 
و او هم در فکر رفت. 

تسه میس امرس از 
ارنج‌ها را بر زانوان نهاده, مدتی به همین حال, از افکار پریشان در 
اعد انتاه تست 

گفت: 

ای کاش شتولتس هرچه زودتر پیاید. می‌نویسد به زودی می‌اید. اما 
و 
دواتت ام کرد 

دوباره زانوی غم در بغل گرفت و هر دو مدتی دراز خاموش ماندند. 
او ال موف شین امد مه برذاشت که تقوم جالع که 
تصمیم قاطعش حکایت ی گفت: 

- می‌دانم جه باید کرد. آن هم فورأ دیگر وقتی ندارم تلف کنم... 
0 

در همین لحظه صدای زنگ شدیدی شنیده شد. چنان‌که آبلوموف و 
الکسی‌یف هر دو از جا جستند و زاخار از سکوی بخاری‌اش فرو 
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مردی با صدای خشنی در کفش‌کن داد زد: 

پیها نف استیت * 

زاخار با خشونت بیشتری جواب داد: 

این وقت روز می‌خواهید کجا باشد؛ 

مرد بلندقامت قوی‌هیکل نزدیک به جهل‌ساله‌ای به اتاق وارد شد. 
شاتفها ین هی و بالات بلاط ی بترای گقنن بت ترنی ی 
تراشیده. جمجمه‌اش درشت و گردنش کوتاه بود و لب‌هایی کلفت و 
جشمانی وغ‌زده و دریده داشت. همان نگاهی سطحی به این م 
احساس چیزی زمخت و پلید در دل پدید می‌آورد. پیدا بود که ابدا 
دربند خوش‌پوشی و آراستگی نیست. کمتر اتفاق می‌افتاد که کسی 
صورت او را به پا کیزگی تراشیده ببیند. پیدا یود که از جلنبری خود شرم 
ندارد و با وقاحت به آن می‌بالد. 

این شخص میخی اندریویج تارانتیف" نام داشت و هسمزادبوم ایلیا 
یلیچ بود. 

تارانتیف بر همه جیز اطراف خود با نگاهی تند و نه خالی از تحقیر و با 
بو ایکا میک ی اما کاخ نود گنه ات سم بو شم کی 
پرخاش کند و دشنام دهد چنان‌که از ظلمی ازرده شده باشد و قدر 
شایت‌ح اش را تا خقاه با تلم ار هه عوورا ع ی وس تاه و 
سرکوفتهٌ سرنوشت می‌دانست که از سر جبر و به اکراه به حکم ان گردن 
نهاده است. 


بر کا من وا و یو بت ام وکا اه پوخو صا ام رات و خن 
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و هميشه با درشتی حرف می‌زد. وقتی صدایش را از فاصله‌ای 
هن می‌مانست که سه گاری خالی از روی پلی بتازند. هرگز 
ملاحظه حضور دیگران را نمی‌کرد و در صحبت زحمت رعایت نزاکت و 
سنجیده حرف زدن به خود نمی‌داد و در گفت وگو با همه از جمله با 
دوستانش بسیار خشن بود. گفتی می‌خواهد به آدم بفهماند که اگر با و 
حرف می‌زند يا حتی سر سفره‌اش به ناهار یا شام می‌نشیند افتخار 
بزرگی نصیب او می‌کند. 

تارانتیف مردی تیزهوش و حیله‌پرداز بود. هیچ کس به خوبی او بر 
مسائل عملی زندگی عادی باریک نمی‌شد یا بر مسائل پیچیده و غامض 
حقوقی داوری نمی‌کرد. در اين يا ان مورد فورً نظریه‌ای بیان می‌داشت 
و راهی اکتا سین کف نشان می‌داد و دلایلی دقیق در اثبات 
نظر خود می‌اورد و در پایان کار تقرسا فمیخه شه فحقضی رای 
مرت او امه و دنت سا خی کی ورام رها زد: 

با این همه در همان سمت کارمندی جزئی که بیست و پنج سال پیش 
در اداره‌ای برای خود دست و پا کرده, بافی مانده و موهای خود را در 
همین سمت سفید کرده بود و فکر ترفیع نه به ذهن خودش رسیده بود نه 
به ذهن دیگران. 

غلت ایس ال اخیست که تاراشت فظ فر صرف تفن آستاد نهر 
اه ی ارات یس و ها سا شا 
یکره ما شمیت کهوفت آن هی رستت که اد آموی واه شتا ر ناخ یکت 
حرکتی به خود بدهد - خلاصه وقتی لازم بود که نظریه‌ای را که ارائه 
کرده است به کار بندد و به جریان اندازد یا جایی که می‌بایست تصمیمی 
تیا شتا بان دهد دم دیگری کر مت ها دق تاکقا 
احساس ستگینی یا بیماری می‌کرد. دستیاچه می‌شد یا به یاد می‌آورد که 
کار دیگری دارد. که آن را هم شروع نمی‌کرد یا اگر دست می‌گرفت امان 
از نتیجه‌اش! متل یک طفل دبستانی. یک جا چیزی را نادیده می‌گذاشت 


باتش زر ادها را را ی تام قد کس کش هن ورس 
عاقبت کار را نیمه‌تمام می‌گذاشت یا ناشیانه از آخر شروع می‌کرد و به 
این ترتیب همه چیز را چنان به هم می‌ریخت که به نظم آوردن آن دیگر 
میسر نبود و تازه دست آخر بهانه‌ای می‌جست و پرخاش می‌کرد. 

بدرش که شهرستانی و از کهنه‌منشی‌های عدلیه بود می‌خواست هنر و 
تجریه کار چاق‌کنی و نیز حرف نیک آموخته و دبع میب 7 
ما کم زا رای سفن راک بکیا رد اما تقلاین سضان تعو ات سود: 
ها که ود وا وی مت کر امو تشر ابو 
بسرش از عصر خود عقب بماند و 0 دنت که کر تم ۱ و تن هنر 
دشوار کارجاق‌کنی. سرمایه‌ای فرهنگی نیز به او بدهد و از این‌رو او را 
نزدیک به سه سال نزد کشیشی فرستاده بود تا زبان لاتینی بیاموزد. 

پسر باهوش بود و در این سه سال صرف و نحو لاتسینی را اموخته. 

فد ار کر یی تووسن ۱ را می‌خواند و کم و بیش می‌فهمید که پدر 
آفوازشن او را در این عر صه کافی شمرد و همین اندازه را برای تصمین 
برتری مسلم او بر نسل پیشین بسنده دانست و سرانجام به این نتیجه 
رسید که آموزش بیشتر برای موفقیت در خدمت اداری تیان وز است 

میخی شانزده ساله نمی‌دانست با زبانی که امسوخته است جه کند و 
دی کی ار رک غالا انیت او ندچ ور جر عوض ه افان آیی 
افتخار که زمانی یاه مت با عتطمه یه عرشت مهو ل شتواو قر 
همه ضیافت‌های پدر خدمت می‌کرد و در این مکتب. از گفت و گوهای 
هی ی که ای ویس تا 
حد ظرافت برورش یافت 

جح داستان‌های پدرش و دوستان او را دربارةٌ همه گونه پرونده‌های 
جنحه و جنایت و دعواهای جالب توجهی که از زیردست این کهنه‌منشی‌ها 


هو کل یت هی افین و ادها ر در دهن بديرندةه خود ذخیره می‌کر د. 
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اما اینها تمام به نتیجه‌ای نرسید. میخی کارچاق‌کن و پرونده‌ساز قایلی 
نشد. هرجند که یهام شرس هگن ای راستا بت وا کین سرنوشت 
نقشه‌هایش را درهم نمی‌ریخت البته به نتیجه می‌رسید. میخی حرفه پدر 
را ضمن گفت وگوهاش با رفقا از حیث نظری نیک اموخته بود و فقط به 
کار بردن آنها در عمل مانده بود که پدرش مرد و راه ورود پسرش را به 
ایو ان فضا تست ره تک اه او زا یه ره رک آ یرهم فسی را 
در یکی از ادارات بند کرد و بعد از یادش برد. 

به این شکل بود که هنر تارانتیف تا پایان عمر از حد نظریه‌پردازی و 
پشت هم اندازی کر بر از ۳ اندکش به زبان لاتینی در عرص 
خدمتش در بر توو گ به کاریش نیامد و فرصتی نیافت که با تدابیر 
طرتقین قاعاو من دزست: فا درست :۱ به لو اه ی سوه کی در تیه 
از وهای ار وهی مور ای و از ای ات 
می‌دانست که در شرایطی ناسازگار. همچون روح دیو افسانه. پشت 
دیوارهای صحیم افسونی, برای هميشه تنگ دربند شده و از توان آزار 
محروم مانده ۱ شتدا تشن وهی شا بان مت سیب میرم 
اگاهی به وجود نیروی عاطل مانده‌اش در معاشرت با مردم خشن و 
بداندیش بود و پیوسته با همه کس تندی می‌کرد و دشنام می‌داد. 

او به کار کنونی خود. که رونویسی نامه‌ها و بایگانی اوزا وف اسستر 
انداختن پرونده‌های کهنه و از این قبیل بود با تلخی و تحقیر می‌نگریست. 
فقط یک امید واپسین مانده بود که از دور به او لبخند می‌زد و آن انتقال 
ان مات ۵ سکن آ نها بود. او در اين کار تنها نعم‌البدل 
حرفه‌ای را می‌دید که پدرش برای او ارزو کرده اما ناکام مانده بود. در 
انتظار تحقق این امید. فلسفه‌ای را که پدرش برای کار و 9 بخته و 
پرداخته بود. یعنی نظریٌ رشوه‌خواری و تزویر را, که کاربرد ان در 
مناسب‌ترین و شایسته ترین میدان, یعنی شهرستان. میسر نشده بود. در 
شرایط مسکین‌اش در پترزبورگ به کار می‌بست. این نظریه که در زمينة 
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خصلت باج‌ستانی و رشوه‌خواری در وجودش ريشه داشت و بنا به 
کت رید کي آفرم عون سعتن تدافتت: کته رای داشته با خی ار 
همکاران یا رفقایش, خدا می‌داند جگونه و به ازاء چه خدمتی, باج 
می‌ستاند و هرجا هرکس را که می‌توانست. با تزویر یا سماجت. مجبور 
می‌کرد که میهمانش کند و از همه می‌خواست که بی‌جهت محترمش 
دارند و بسیار بهانه‌جو و بدپیله بود. هرگز از کهنه‌پوشی شرم نداشت. اما 
روزی غدایی رنگین و شراب و ودکای فراوان در انتظارش نمی‌بود 
سخت پریشان می‌شد. 

به این سیب:ذو,میان اشتابانتن نفتن .سک بناسبان درشت هیکلی, زا 
بازی می‌کرد که به همه پارس می‌کند و بر هر گامشان راه می‌بندد. اما در 
عین حال هر تکه گوشتی را از هرجا و به قصد هر دهانی که انداخته شده 
باشد بی‌چون و چرا در هوا می‌قابد. 

این بود وصف دو نفر از سمج‌ترین و پروپاقرص‌ترین مهمانان 
ابلوموف. 

این دو روس بینوا به طمع چه چیز به دیدن او می‌امدند؟ انها حود 
خوب می‌دانستند که از او چه می‌خواهند. می‌خواستند بخورند و بنوشند 
و سیگارهای برگ مرغوب دود کنند. آنها در منزل او پناهگاهی گرم و 
ارام می‌یافتند و استقبال خانه‌خدا از آنها هميشه, اگر نه با شادی, با 
بی‌اعتنایی زیر کشا نهآ هم اه یود 

اما ابلوموف جرا آنها را به خانة خود راه می‌داد؟ این جیزی بود که او 
واه یه قرش نم رداتست: قا یک بذ هت خردلن که در الوم کاهاگ 
ما یعنی روستاهای دورافتاده, در خانه دولتمندان هنوز که هنوز است. 
خیل این گونه انگلان. از زن و مرد فراوانند. ادم‌هایی که نانی ندارند و 
حرفه‌ای نمی‌دانند و کار مفیدی از دستشان برنمی‌آید و جز شکمی 
گرسته و تقریباً هميشه نامی و عنوانی. هیچ ندارند. 


هنوز بان هستند که بی‌آین آویزه‌های متمم ین نمی توانند 
بسن اقب تم زندگی, زا این کونه ریخت: وریاش‌ها مارل آنکیر شم: یا ند 
آخر چه کسی انفیه‌دانی را که معلوم نیست کجا گم و گور شده است 
زر ایشا ن بیدا کند يا دستمالی را که روی رمین افتاده بردارد؟ برای 
جه کسی از سردرد خود بنالند و انتظار هم‌دردی از او داشته باشند یا 
یاری‌شان کند؟ گاهی نیز اين بینوایان را می‌شود به شهر همسایه فرستاد 
را که انسان خود نمی‌تواند بکند. 

تا تفش فضدای واه رامش تا خی اسمیففت تا انس کون 
ملال بیرون می‌کشید. داد می‌ زد و اعتراض می‌کرد و این برای خود یک 
جور نمایش بود که زحمت حرف زدن و از جای خود تکان خوردن را 
بر ان حاکم بود زندگی و حرکت وارد می‌کرد و گاهی نیز خبری از جهان 
خارج می‌آورد. ابلوموف می‌توانست بی‌ان‌که زحمتی به خود بدهد و 
حرکتی بکند به موجودی که به چالاکی جلوش جولان می‌داد و حرف 
می‌زد چشم بدوزد و گوش بدارد. از این گذشته هنوز به قدری ساده‌لوح 
بود که گمان می‌کرد تارانتیف بتواند او را با توصیه‌ای معقول یاری کند. 
آنامرفت دیدارهای الکسی‌یف را به دلیل دیگری که اهمیتش از اولی 
دلخواه خود زندگی کند. یعنی در بستر پیارامد و ساکت بماند یا بخوابد یا 
در اتاق قدم بزند. متل این بود که الکسی یف اصلا در اتاق نیست. زیر او 
یتاکن مش مانن با شرت هی زدیا نان تمد اکت ق بحاه می کیره 
در عین رخوت خمیازه می‌کشید. طوری که اشک در چشم می‌اورد و 
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سای تزور آدامد هت آما اک ایلوموی ار شتهای. م لول م ل و 
احساس احتیاج می‌کرد به این‌که درددل کند يا حرف بزند یا کتاب 
بخواند يا بحث کند یا هیجان نشان دهد. الکسی‌یف هميشه شنونده یا 
حریفی رام و آماده به خدمت و مونسی مطیع و موافق بود که با سکوت و 
گفتار و هیجان و طرز تفکر و استدلال میزبان. هرجور که بود. سازگار 
فا 

میهمانان دیگر, مانند سه نفر اول کمتر سری به او می‌زدند و چند 
دقیقه‌ای بیشتر نمی‌ماندند و روابط گرم آغازین همه اتها با او بیشتر و 
نی تفیش آ موی که کذتن مر امان کنا از تازه‌های 
جهان بیرون باخبر شود یا پنج دقیقه‌ای با کسی حرف بزند. اما همین که 
این احتیاجش برطرف می‌شد در سکوت فرو می‌رفت. در عوض 
می‌بایست این خدمت انها را به طریقی جبران کند و به انچه انها 
علاقه‌مندند علاقه نشان دهد. انها در دریای مردم غوطه‌ور بودند. هر 
یک از آنها زندگی را به شیوةٌ خود می‌فهمیدند که ابلوموف نمی‌خواست 
به آن طریق درک کند و آنها می‌خواستد او را به طریق خویش در زندگی 
کرو ات ال فرشا ور وربا و وی سا کارض 
نداشت و او را گریزان می‌ساخت. 

فقط یک نفر بود که به راستی در دل او جای داشت. اما او نیز 
وا 0 این شخص هم به تازه‌ها توجه داشت و هم با 
مردم می جوشید و هم دانش‌دوست بود و به زندگی و غلیان آن دل‌بسته 
بود آما عمیق تر و با صداقتی بیشتر, و آبلوموف گرچه پا همه نرم بود 
فقط او را حقیقتا دوست می‌داشت و فقط حرف‌های او را باور می‌کرد. 
شاید سبب این دوستی ان بود که با او بزرگ شده و درس خوانده و 
زندگی کرده بود. این شخص اندره‌ی ایوانویج شتولتس بود. 

شتولتس در سفر بود اما ابلوموف هر ساعت انتظار داشت که از سفر 
بازاید. 


۳ 


تارا کف ادست تروق ود را نش اونق وبا ی خی که ظبه‌های 
ساطور را به یاد می‌آورد گفت: 

سلام همشهری. جطور تا للنگ ظهر مثل نعش افتاده‌ای؟ 

اپلوموف یتو را به خود بیجان گفت: 

جلو نپاء جلو نیا از سرما 9 
تارانتیف داد زد که: 

افش رها ستاو شوت درا وزدهای ۱ مسر نی هه فلز 
وقتی دست بت می‌دهند دست بده. دارد ظهر می‌شود و اقا هنوز توی 
رختخواب افتاده! 
تن شین کر و باها ر از تختخواب فرو انداخت و پاها فد ات در 
کفش‌های راحتی‌اش جا گرفتند. 

خمیاژه کشان گفت؛ 

- می‌دانم جطور بلند می‌شدی. اگر من نبودم تا چهار بعدازظهر لنگر 
را پیاور تنش کن. 

و ابا واه قشاع امه با راشف ات اراد 
گفت: 

وقتی یکی زاخار نوی دم و دستگاه خودتان بیدا شد آن وفت اتتوم 
جور عر و تیز راه بیندازید. 


ای افز ود: 


هاش کش یوار و واه ان ان ی مان امه 
توی خانه! 

چی, پیر سگ عنتر زبان‌درازی هم می‌کند! 

ق خیش را بلنت کرها لته شت راخای که از کنارشی رش کدشت 
از غضب دورگه گفت: 

- خوب. میخی آندره‌ایچ» بس است دیگر. تو نمی‌توانی ارام یاشی؟ 
جه کارش داری؟ زاخار هر چه لازم اه يد ۵ ... 

زاخار جب‌جب به تارانتیف ناه کنان برگشت و یه جالاکی. از جلو او 
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و 

ایلوموف با بی‌میلی. مثل کسی که رمقی برایش نمانده باشد به او تکیه 
داده ار تیتتر رحاشت و همان‌طور با بی‌حالی به سوی صندلی تاد ار 
بزرگی رفت و خود جن ان اه تسا هر ما نگ 
زاخار از روی میزی کوچک روغن و شانه و برس برداشت. سرش را 
چرب و فرقش را باز کرد و بعد موهایش را با برس نظم بخشید. 

بر سید : 

ی باشد فزا وف برو اتاق خودت. 

هه از کشا سول را موی موف یواست ماه 
ت63 تفا هم که اینجایید. ندیده بودمتان! شما اینجا جه می‌خواهید؟ 
خویش تان. خیلی ناکس است ... 


الکسی یف هاج 3 واج مانده به تارانتیف زل زده با کمرویی جواب داد: 

کدام قوم و خویش! من قوم و خویشی ندارم. 

ها 6 کنو تا کت رت کل سس تست ۱ اهیا زب 
افاناسی‌یف... مر قوم و خویش شما نیست؟ 

-من که افاناسی یف نیستم... اسم من الکسی‌یف است. من هیچ قوم و 
خویشی ندارم. 

ب چه حرف‌ها! عین خودتان است. بی‌ریخت. جلنبر, اسمش هم مثل 
شما واسیلی نیکلایویج ی 

به خدا با من نسبتی ندارد. اسم من ایوان الکسی‌یویج است. 

خوب, فرق نمی‌کند. عين خودتان است. منتها او یک خوک درست 
فستایی ات وی وبا تاش ی موی 

الکسی یف انفیه دانش را بازکنان گفت: 

.من او را نمی‌شناسم و هیچ‌وقت هم آدمی به اين اسم ندیده‌ام. 

تاراتقیف کگفت: 

.یک خرده انفیه بدهید ببینم. ایین که از همین توتون‌های بنجل 
معمولی است. انفیه فرانسوی ندارید؟ 

نفیه به بینی کشید و طلبکارانه ادامه داد 

- خوب, معلوم است دیگر... چرا انفیة فرانسوی نمی‌گیرید؟ اما این 
قوم و خویشتان دم بی چشم و رویی است. بی‌شرف‌تر از او ندیده‌ام. یک 
وقتی, نزدیک دو سالی می‌شود. پنجاه روبل ازش قرض گرفتم. فقط 
پنجاه رویل... مگر فراموش کرد؟ ابدا. خوب یادش ماند. هر ماه هرجا 
فزا هی دید می‌گفت: «طلب من جچه شد؟» حسابی حالم ر مت گرافتا: 
دیگر خسته‌ام کرده بود. بالاخره دیروز امد اداره و گفت: «حالا حتما 
حقوق گرفته‌اید. می‌توانید طلب مرا بدهید.» من هم طلبش را حسابی 
گذاشتم کف دستش! جلو همه چنان بی‌ابرويش کردم که نفهمیدم چطور 
خودش را به در رساند و دمش را گذاشت روی کولش. می‌گفت: 


۱ 


«بیچاره‌ام, این پول را لازم دارم...» انگار من لازمش ندارم... مگر من 
میلیو نرم که همین‌طور پنجاه روبل پول بدهم به آو... بده ببینم همشهری. 
یک شببکار برگ ده بییسم ... 

آبلوموف طبقه‌ای را نشان داد و گفت: 

سیگار برگ توی آن جعبه است... 

اندیشناک با تنبلی دلپذیری در صندلی راحتی‌اش افتاده بود و به انچه 
فو و ی ی هه اه سین نون 
نمی‌داد. ۱ ۱ ۱ 3 ۱ می‌کرد و 
نوازش‌کنان آنها را به هم می‌مالید. 

تارانتیف سیگار برگی برداشت و ابلوموف را براندازکنان با خشونت 
بر سید: 

دهه اینها که همان قدیمی‌ها است! 

ابلوموف بی‌ان‌که به پرسش او توجه کند جواب داد: 

بله همان‌هاست. 

مگر نگفته بودم سیگار خارجی بخر؟ به ی ۳ می‌زنند این جور 
کوش ی کش عادت پاش ششه دای سسکا ها بعتما عوض شنته بات 
وگرنه دیگر به این خانه پا نمی‌گذارم. 

سیگار برگی آتش زد و دودکی بیرون داد و باقی را به سینه کشید و 
ادامه داد: 

بتها شا که کتا قعی استاا اضار آ دور غیت نمی کته 

ابلوموف خمیازه کشان گفت: 

میخی آندره‌ایج. تو امروز زود امدی! 

جطور. حالا دیگر از من خسته اه 

نه., منظوری نداشتم. اخر هميشه درست سر ناهار نی آمن. امرروز 
هنوز ساعت یک نشده اینجایی! 


امروز مخصوصا زودتر امدم تا ببینم برای ناهار چه تهیه دیده‌ای. تو 
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همیشه شکم مرا با غذاهایی پر می‌کنی که به لعنت خدا نمی‌ارزد. امروز 
امده‌ام ببینم چه غدایی دستور داده‌ای. 

افو 3 به ا شیزخانه ببین. 

تارانتیف از ۳ بیرون رفت. 

جون برگشت گفت: 

ها فا دا نماض کب ترا تاو حوساله بان ار بت او 
ابلوموف. این چه‌جور زندگی است؟ اسم خودت را هم گذاشته‌ای مالک. 
اخر تو چه‌جور اربابی هستی؟ مثل یک خرده مالک گدا گرسنه زندگی 
می‌کنی. شعور پدیرایی از رفقایت را هم نداری. خوب حالا مادرا" 
خریده‌ای"؟ 

وت یمان کب دوس گواتن گنل جواب داد: 

خبر ندارم. از زاخار بپرس. باید ور راب ب باقی باشد. 

- همان شراب دفعةٌ پیش که از دکان آن مردکه آلمانی خریده بودی؟ 
خیر سرت شراب را از مغازه انگلیسی باید بخری. 

اپلوموق گفت: 

همین‌که هست کافی است. وگرنه باید کسی را بفرستم شراب بخرد. 

-نه, گوش کن. پول بده, من از انجا رد می‌شوم می‌خرم و با خودم 
می‌آورم. باید به یک نفر سری بزنم. 

ابلوموف آندکی در کشو جست و جو کرد و یک اسکناس قرمز ده 
روبلی, که آن زمان هنوز رایج بو بر ون آورد و گفت: 

- مادرا هفت رویل می‌شود این ده روبل است. 

عیب ندارد. بده. شراب فروش باقی‌اش را پس می‌دهد. نترس. 

اسکناس را از دست ابلوموف بیرون کشید و به جالا کی در جیب خود 
پنهان کرد و ضمن این‌که کلاهش را بر سر می‌گذاشت گفت: 

- خوب, حالا می‌روم و نزدیک ساعت پنج برمی‌گردم. جایی کاری 
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دارم. در اداره رسومات بی شغلی به من و ععد ۵ داده‌اند و گفته‌اند سری 
بزنم و خبری بگیرم. راستی ایلیا ایلیج نمی‌خواهی امروز برای 
یکاترین‌گف یک کالسکه کرایه کنی و مرا هم با خودت ببری؟ 

ت یت تکان داد که نه! 

چرا؛ تنبلی یا دل پول خرح کردن نداری! اه یک خیی پیه! خوب. 
فعلااً خداحافظ ! 

آبلوموف حرفش را برید که: 

ضیر. کن میخین اندره‌ایج. می‌خواستم با تو مشورتی بکنم. 

- دیگر چه می‌خواهی؟ رود پاش وفت ندارم. 

دو تا مصییت برایم پیش امده. می‌خواهند از خانه بیروئم کنند... 

نب‌حجما گرا بدازت را نداده‌ای. حقت همین است! 

این را گفت و راه افتاد. 
می‌خواهند اینجا را بکوبند و یک اپارتمان دیگر بسازند... حالا بمان, 
کجا این‌قدر عجله داری؟ به من بگو چه کار بکنم. نمی‌توانند 3 
می‌خواهند تا یک هفته دیگر خانه را خالی کنيم. 

مگر مشاور استخدام کرده‌ای؟ خیال کرده... 

سنه هیچ خیالی نکرده‌ام, این قدر شلوع نکن, داد هم نزن ... بهتر است 
فکر کنی که من جه باید بکنم... تو ادم باعرضه‌ای هستی ... 

تاراتتیف دیگر به او گوش نمی‌داد و در فکر فرو رفته بود. کلاه از سر 
دا هی و ی بو مت 

خوب. باشد. تو باید دست‌بوس من باشی. برای ناهار شامیانی 
سفارش بده. کارت درست شد. 


آبلوموف بر سید : 


جطور درست 

- شامپانی می‌دهی يا نه! 

بآ گر زاهتما مات ازرشی صاهتا نی امه باس ی 

نه., تویی که لباقت راهنمایی‌های مرا نداری... مشاور مجانی 
می‌خواهی؟ سپس الکسی‌یف را نشان داد و گفت: 

برای مشاورة مجانی اين هست. يا برو پیش آن قوم و خویش 


با تون 

۱ 

کار تمام است. فردا زحمت می‌کشی و به یک آپارتمان دیگر 
می رو ی ۰۰۰ 

1۳ 

تارانتیف داد زد: 

ین که وس خرف من اوه ابا مان نک عاشی سم رو که 
تا ترس اس ارات ارفا قزر ضوهت یوار اس 
انتخا را فز یمس کنتذا! 

_ انجا وسط صحراء پرنده پر نمی‌زند. ادم حوصله‌اش تنگ می‌شود. 

دری وری نگو این خانم. زن نجیب و ابروداری است. بیوه است و 
دو تا بجه دارد. برادرش هم که مجرد است با او زندگی می‌کند. برادرش 
از آن ادم‌های کله‌دار است... 

و به الکسی‌یف اشاره کنان ادامه داد؛ 

-.. نه مثل این بیجاره‌ای که | 
می‌گذارد. 
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من به این کارها جه کار دارم؟ من ات برو نيسستي . 

ت تفا نی بش که انضا برو هستی ربا شستی و قتی با کی مشیووات 
می‌کنی باید به حرفش گوش کنی. 

من انجا نمی‌روم. 

تارانتیف کلاهش را به ضرب بر سر خود کوفت و به سمت در راه افتاد 
وک 

و اه ار مه ها ند که | تمرم 0 
جسبیده‌ای ؟ 

چطور چه چیز دارد؟ اینجا به همه چیز نزدیک است. هم به دکان و 
دستگاه نزدیک است هم به تثاتر, هم به دوستان و اشنایان! مرکز شهر 
است و همه حیز در دسترس... 

تارانتیف به میان حرفش دوید که: 

چطور چطور؟ بگو ببینم. چند وقت می‌شود پایت را از خانه بیرون 
نگذاشته‌ای؟ دفعهٌ اخر که رفتی تئاتر کی بود؛ تو با کدام دوست و 
نم مه دنفرت ترچ یی 

- چطور به چه درد؟ به خیلی دردها. 

می‌بینی. خودت هم نمی‌دانی. اما فکرش را بکن. انجا در خانة 
ون کی هیچ کس مزاحمت نمی‌شود. نه سروصدایی. نه جیغ و دادی. 
همه چیز پاکیزه و منظم. خودت یک خرده تماشا کن. اینجا انگار توی 
اب و ملک. اما آنجا فقط پاکیزگی است و ارامش. یک ادم حسابی هم 





پیدا می‌شود که هر وقت حوصله‌ات تنگ شد بتوأنی باش حرف بزنی. 
بخو اهد باهات بازی ط. دنتان: دیگر حه می‌خواهی؟ و تازه صر فه‌اش ! 
جقدر باصرفه است! اینجا جقدر کرایه‌خانه می‌دهی؟ 

هزار و بانصد روبل. 

عوضش اینجا فقط هزار روبل می‌دهی و تقریبا تمام خانه را در 
اختبار داری. آن هم چه اتاق‌های افتاب‌گیر بزرگی! این خانم دوست من 
معرفی می‌کنم... 

ابلوموف مثل منگ‌ها سر تکان داد که: «نه!» 

تایاشیت کف 
کار از دو جهت برایت صرفه دارد. هم از بابت کرایه‌خانه پانصد روبل 
صرفه‌جویی می‌کنی. هم سفره‌ات خیلی رنگین‌تر و پاکیزه‌تر می‌شود. نه 
اشیز سرت کلاه می‌گذارد نه این زاخار پولت را می‌دزدد... 

صدای غرشی از بیرون اتاق شنیده شد. 

تارانتیف ادامه داد: 

- زندگیات هم از این مرتب‌تر می‌شود. اینجا آدم رغبت نمی‌کند سر 
یوت سینت افافل نو آهی. تیست :سیر گرم خواهی 4 ان کنوتاله 
تاد رفته بخرد. کاردها همه کثیف. حودت و کی : لباس‌های زیر و 
ملافه‌هایت گم می‌شوند. همه‌جا غرق خاک است. اين که نشد زندگی! اما 
انجا یک کدبانو خانه‌ات را اداره می‌کند. نه خودت دیگر لازم است فکر 

تاراتتیف ادامه داد؛ 


پاکیزه و مرتب می‌شود. دیگر فکر ندارد. خانه‌ات را عوض کن و قال 
قضیه را بکن. والسلام! 

ولی آخر هلکی بلند شوم بروم ویبورگ بگویم چه؟ 

تارانتیف عرق صورتش را سترد و گفت: 

تو ادم را کلافه می‌کنی با این حرف‌هایت! عنقریب تابستان است. 
آنجا مثل یبلاق است. تابستان اینجا توی گاراخووایا سی‌پوسی! انجا 
پارک بزبارادکین" زیر سرت است و اوختا" بغل گوشت. تا کنار نیوا هم 
دو قدم بیشتر نیست. سبزی و صیفیات از باغ خودت می‌آید و نه این 
فد کر تاک هت و انم هرا هه تست که فیک فک زارد 
من همین الان به تخت می‌روم پیش او تو پول درشکه‌ام را پده. همین 
فردا اسباب کشی می‌کنی. 

الوموف فت: 

-گیر عجب ادمی افتاده‌ام! یک دفعه فکرهایی به سرش می‌اید که 
خدا می‌داند... آخر کدام آدم عاقلی می‌رود ویبرگ زندگی کند؟ این جور 
فکرها که هنر نیست. اگر راست می‌گویی راهی پیدا کن که من همین‌جا 
بمانم, من هشت سال است اینجا هستم. دلم نمی‌خواهد خانه‌ام را عوض 
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خانه‌ات را عوض می‌کنی و حرف هم ندارد. تمام شد. من همین الان 
می‌روم سرا دوستم. کار حودم را می‌گذارم برای بعد ... 

دافت هی رفت که آیلوموف ضدایتن کره: 

صبر کن, صبر کن, کجا می‌روی؟ من مشکل مهم‌تری دارم. بیا بیین 
کدخدا برايم چه نو شته! یو ببینم چه باید بکنم؟ 

تا ات و این کر 
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نام. که امروز یکی از زیباترین نواخی پترزبورگ است. -م. 
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--ببین چه بی‌عرضه‌ای! هیچ کارت را نمی‌توانی خودت بکنی! همه 
کارهایت را می‌گذاری برای من. اصلا تو به چه درد می‌خوری! تو ادم 
نیستی! درست یک جوال کاه! 

انلخ‌فورفت کت 

این نامه کو! زاخار زاخار, باز نامه را معلوم نیست کجا گذاشته! 

الکسی یف کاغذ مجاله شده را برداشت و گفت: 

-_اینجاست. این نامه کدخدا! بفرماییدا 

ابلوموف گفت: 

نب اقا ان نامه گنای 

و شروع کرد نامه را به صدای بلند خواندن. 

وقتی خواندن نامه تمام شد پرسید: 

الا که اف کوریش 3 من چه باید بکنم؟ خشکسالی» پس‌افت‌ها... 

تارانتیف گفت: 

کارت اه ایس با کاسسا راغ 
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جرا که نه؟ 

سب قوی: قیضی کل تیخارم شوه ای الا کی حه یکنی ۱ 

در عوض چه می‌دهی! 

گفتم که شامپانی می‌دهم. دیگر چه می‌خواهی؟ 

- شامپانی برای پیدا کردن خانه بود. می‌بینی» من از هر طرف به تو 
کمک می‌کنم وتو عفر تم دا تو ادم تعی تشتتا سین اهشتی :مرو 
خودت خانه بیدا کن. تازه فقط خانه نیست. اصل کار راحتی تو در ان 
خانه ا نیشن فارست احان شاند عواه. توت بویا یه ناو هش اون 
مجرد. من هم هر روز میآیم سرت می‌زنم.. 

اپلوموف گفت: 

خوب. خوب, حالا بگو با این کدخدا چه کنم؟ 


-_نه. اول یک بورتو به ناهار اضافه کن, بعد می‌گویم. 

عیییا آها بحال نیرگ هت ان همه ع کامی تست ۱ 

تارانتف تاره کار شون راسر ند مزاشت و کف 

خداحافظ! 

خدایا بناه بر یی آنها کفتتنا صحیت از دوهزار روبل کسر 
می‌کند و اینجا اقا از من پورتو می‌خواهد. خوب پورتو هم بخرا 

تارانتیف گفت: 

پولش کو؛ 

از باقیمانده اسکناس ده روبلی بخر. 

تارانتیف گفت: 

-پس پول درشکه برای رفتن به ویبورگ چه می‌شود!؛ 

آبلوموف یک سکه یک روبلی نقره دراورد و با دریع به او داد. 

تارانتیف پول را در جیب گذاشت و گفت: 

پدقافت ارف میت کته اتن گنای بو ادم مقفلیی اشت ار 2۱ 
هفت خط‌ها. و تو هم مثل یک بچه هالو هرچه او گفت باور می‌کنی. ببین 
چه دری‌وری‌هایی بارت می‌کند! خشک‌سالی. خرابی محصول. پس‌افت 
اجاره‌ها, رعیت‌های فراری... دروغ می‌گوید ... همه‌اش دروغ است. من 
وا که طرف‌های ما در شومیلووا" وضع محصول به قدری خوب 

بوده که همه بدهی‌هاشان را هم پرداخته‌اند. از شومیلووا تا ده تو پنجاه 
ورست بیشتر نیست چطور شده که انجا گندم نسوخته؟ ایین موضوع 
پس‌افت مطالبات چیست که از خودش دراورده؟ پس او خودش انجا 
جه کاره است؟ جرا مواظبت نکرده؟ جرا گذاشته کار به اینجا بکشد؟ 
یعنی آن طرف‌ها نه کار بوده نه جنس فروش رفته؟ مردکه دزد متقلب! اگر 
من بودم حالیش می‌کردم. فرار رعیت‌ها هم برای آن است که خودش از 
آن‌ها رشوه گرفته و فرارشان داده و اصلاً به فکر شکایت به پلیس هم نبوده 
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نامه‌اش نوشته. ببین لحنش اصلاً به دروغ نمی‌ماند. چطور ممکن است 
دروع بگوید؟ 

عجب حکایتی است! تو هیچ سرت نمی‌شود. ادم‌های متقلب هرجه 
بخواهند با لحنی می‌نویسند که ادم باور کند. خیلی طبیعی و صادقانه. تو 
این را از من قبول کن. 

و به الکسی یف اشاره کرد و ادامه داد: 

مثلاً این بدبخت معصوم را نگاه کن, مثل بره آن گوشه نشسته. خیال 
ی کین آگر مد شوت طیعی از گاز درص اند ند اما ان قومرو 
خویش ناکسش, که خوک پیشش پیغمبر است نوشته‌اش طبیعی می‌شود. 
تو هم نمی‌توانی طبیعی بنویسی. حقه‌بازی این کدخدای تو درست از 
همان‌جا معلوم است که لحن نوشته‌اش طبیعی و صادقانه است. می‌بینی 
چه‌جور کلمه‌ها را با مهارت دنبال هم ردیف کرده! «برای بازگرداندن 
ند ان فرار ها ولدشان ی 

و بر سید: 

خوب. حالا با او باید جه کرد!؟ 

قوراً عوضش کن. 

ب چه کسی را جایش بگذارم؟ من از کجا رعیت‌ها را بشناسم. از کجا 
معلوم است که جانشینش از خودش بدتر نباشد؛ من دوازده سال 
می‌شود که پایم را انجا نگذاشته‌ام. 

خودت باید بروی. چاره‌ای جز این نداری. تابستان را انجا باش و پاییز 
به خانة جدیدت برگرد. من خودم کاری می‌کنم که اپارتمانت اماده باشد. 

ابلوموف با نارضایی گفت: 

ی و یه تا رها مت ی یه رف سرا 
می‌کنی! نه. افراط خوب نیست. از حدود اعتدال نباید خارج شد... 
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س قوء داداش: ایلیا ایلیج کارت پاک. خراب است: اگر من به جای. تو 
بودم خیلی وقت پیش این ملک را گرو می‌گذاشتم و ملک دیگری یا 
خانه‌ای اینجا, در جای مرغوبی می‌خریدم. با ملک تو می‌شود یک خانة 
خوب خرید. بعد خانه را هم گرو می‌گذاشتم و با پولش یک خانة دیگر 
مه و هه و دک وه ها کلم 

ابلوتموت کشت 

خوب. این قدر خودستایی نکن. اگر راست می‌گویی کاری کن که 
اسباب‌کشی نکنم. به ده هم نروم و کارها همه درست شود. 

تاراتیف گت: 


خرده خودت را تماشا کن. بیین هیچ کاری از دستت ساخته کت ۱ 
اصلا برای میهنت جه فایده‌ای داری؟ آقا نمی‌تواند حتی سری به دهش 
بز ند . 

ایلیا ایلیج جواب داد: 

یسلا ففوز زود است, بگذار ارل ظرع اماابانی که می‌غرآهم. در 
ملکم پیاده کنم کامل شود... 

و ناگهان گفت 

اصلا می‌دانی» میخی اندره‌ايج. بیا خودت برو... تو از این جور 
کارها سر رشته داری, محل را هم خوب می‌شناسی. فکر خرجش را هم 
نکن. 

تاراقت ها تخر نش اند که 

مگر من پیشکار توأم؟ به‌علاوه من دیگر عادت ندارم با دهاتی‌ها 
سر و کله بزنم. 

آبلوموف در فکر فرو رفت و گفت: 

اجه کنم؟ حدا هیج نمی‌دأنم ... 

تارانتیف به او راهنمایی کرد: 


۱ 


- یک نامه بنویس به رئیس بلیس ناحیه و بیرس که کدخدا در 
خصوص رعیت‌های فراری به او مراجعه کرده؟ و از او خواهش کن که 
سری به ملک تو بزند. بعد به استاندار بنویس که رئیس پلیس را مأمور 
کند که در خصوص رفتار کدخدا تحقیق کند و گزارشی به او بدهد. 
بنویس: («حضرت اقای استاندار, استدعا دارم پدرانه عنایتی بفرمایید 
و بر بدبختی وحشتناکی که در اثر سوءرفتار و شلتاق‌های کدخدا نا گزیر 
مرا تهدید می‌کند و به افلاس سیاهی که ناجار در انتظار همسر و دوازده 
طفل صغیرم خواهد بود که بی‌سرپرست و گرسنه خواهند ماند به چشم 
ترحم بنگرید. » 

ابلوموف خندید و گفت: 

حالا اکر از من بخواهند بجه‌هايم را نشان دهم از کجا دوازده طفل 
بیدا کنم؟ 

اینها همه حرف مفت است... بنویس با دوازده طفل صغیر. کسی به 
او توشته نمی کل و کی هم گر بت تخمیی اتیست ردان کی هن 
نامه خیلی «طبیعی » می‌شود ... استاندارد نامه را می‌دهد به منشی‌اش و 
تو باید هم‌زمان با اين نامه نامه‌ای هم به منشی بنویسی, البته چیزی هم 
در جوف نامه بگذاری و سبیلش را چرب کنی چون بی‌مایه فطیر است. 
منشی ترتیب کار را می‌دهد. از همسایه‌هایت هم می‌توانی خواهش کنی. 
همسایه‌ات کیست؟ 

آبلوموف گفت: 

- دابری‌نین ! نزدیک ما است. اغلب اینجا به دیدن من می‌اید. همین 
یک نامه به او بنویس. با زبان چرب و نرم. مثلاً بنویس: 

این لطف بزرگ را در حق این بنده بفرمایید و مرا در مقام یک 
مسیحی و دوست و همسایه مرهون مرحمت خود بفرمایید... هدیه‌ای هم 
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که مال پترزبورگ باشد همراهش می‌کنی. متل سیگار برگی یا چیزی از 
این قبیل. این کاری است که باید بکنی. وگرنه هیچ کاری از پیش 
نمی‌بری, کارت زار است. اگر من بودم به این کدخدا نشان می‌دادم که 
پاک مین انس سین کرد قاری مان با شب طاقن مس 6 ون میت 
انجا کی می‌رود؟ 

ابلو‌هوف کف 

ی 

0 

ابلوموف گفت: 

تالا هرا قورا تا ‌فزدا وقت سار انست فا هم رو خذاست: 

بعد افزود: 

یس وه کون ک میخی اندره‌ایج. بیا ورستخعت را تاقخی بجدازرزمه: 
هم در عوض یک ماهی یا مرخ به ناهار اضافه می‌کنم. 

تارانتیف بر سید: 

- دیگر چه می‌خواهی؟ 

.این زحمت را هم خودت بکش. برای تو سه تا نامه سرهم کردن 
اه بر 

و لبخندش را به زحمت پنهان‌کنان افز ود: 

تو خوب می‌توانی «طبیعی» بنویسی. آن وقت ایوان الکسی یج هم 
زحمت می‌کشد و پاکنویسش می‌کند. 

تارانتیف در جواب گفت: 

چه حرف‌ها! بنشینم برایت نامه بنویسم! من در اداره هم سه روز 
است دست به قلم نزده‌ام. همین‌که می‌نشینم چشم چیم شروع می‌کند به 
اشک ریختن, انگار سرما خورده. سرم را که خم می‌کنم مغزم ورم 
می‌کند ... اما تو عجب ادم تنبلی هستی ها! برادر ایلیا ایلیج. تسو 
روزگارت سیاه است. به یک مو بندی! 
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باق کتاشکن اتفرهی وک ترصن امه او هقعه کتارها رزیت 


هم کر ره 


تارانتیف حرف او را برید که: 

9 ولی‌نعمت برای خودش بیدا کرد. تو لیاقت همان المانی لعنتی را 
داری, همان حقه‌باز قرمساق را... 

تارانتیف نسبت به بیگانگان نفرتی غریزی داشت. برای او فرانسوی, 
المانی و یشم با شیاد دزد و کلاهبردار مترادف بودند. او حتی 
بو دند. 

ببین میخی آندره‌ایج. من از تو خواهش کرده بودم که مواظب حرف 
زدن خودت باشی, مخصوصا وقتی از نزدیکان من ... 

نزدیکان؟ او چه نزدیکی با تو دارد؟ همه می‌دانند که المانی ات 

- از هر نزدیکی نزدیک‌تر است. ما با هم بزرگ شده‌ايم و با هم درس 
خوانده‌ايم و من به هیچ کس اجازه نمی‌دهم که ... 

تارانتیف از خشم ارغوانی شد و گفت: 

خوب. اگر تو یک المانی را به من ترجیح می‌دهی من دیگر پایم را 
اینجا نمی‌گذارم. 

کلاهش را بر سر گذاشت و به طرف در رفت. اما ابلوموف ناگهان نرم 
.شلد و گفت: 

تو بهتر است به خاطر من به او احترام بگذاری و با ملاحظة بیشتری 
از او حرف بزنی. بیش از این از تو توقعی ندارم. گمان نمی‌کنم اين انتظار 
زیادی باشد. 

تارانتیف با تحقیر بسیار گفت: 


چم چا و و من خر ی و و و و و ی ی و ها هه هط و و و و هه و ۳ 


گفتم. دست‌کم برای این‌که با من بزرگ شده و هم‌درس من بوده. 
توب خرن میا ها فییدریین زا ها بیان 

ابلتوف کفت: 

-_اگر او اینجا بود حالا هم مشکلات من حل شده بود و نه پورتو از 
من می‌خواست نه شامپانی. 

- هان. پس تو سرکوفت شامپانی و پورتوات را به من می‌زنی! 
دورن خودت و شمان ات را ورن اسم تو ترا یی کها 
گذاشتمش؟ اه! این اسکناس لعنتی را کجا گذاشتم... هیچ یادم نیست! 
تکه کاغذ خزرب و کقیفی را که جیزی روی ان توشته شده بود از خیب 
بیرون آورد و گفت: 

ساله, این نیست. 

در جیب‌هایش به جست و جو پرداخت. 

ابلوعزاف گفت؛ 

به خودت زحمت نده... بول را و ار شا نگ باشد. تو را هم 
سرزنش نکردم. فقط خواستم که از کسی که به من نزدیک است و این 
همه به من خدمت کرده مودبانه‌تر از این حرف بزنی. 

تارانتیف با کینه گفت: 

خیلی خدمت کرده؟ صبر کن. بیشتر از اینها هم می‌کند. به 
حرف‌هایش گوش کن تا ببینی! خوب عاقبت به خیرت می‌کند! 
ابلوموف برسید: 

_منظورت از این حرف جیست؟ 

- منظورم این است که وقتی اين المانی ننرت خوب لختت کرد 
آن‌وقت می‌فهمی که یک هم‌وطن. یک روس پدر و مادردار را فدای یک 
قرمساق کردن یعنی چد... 

آبلوموف گفت: 

ب گوش کن میخی اندره‌ایج... 


نمی‌خواهم گوش کنم. تا حالا هم زیادی گوش کردم... بیش از 
اندازه برایت غصه خوردم. خدا می‌داند چجقدر برای تو ازار و اذیت تحمل 
کر ده‌ام. حها برش در ساکسن رنگ بان تم فنته امه شا پراش ما 
ادم ۳۳ 

سبه مرده‌ها چه کار داری؟ تقصیر پدرش چیست؟ 

تارانتیف دستی افشاند و با اوقاتی تلخ گفت: 

هر دوشان مقصرند. هم پدر هم پسر. بی‌خود نبود که بدرم به من 
سفارش می‌کرد که از این المانی‌ها کر مب که جوز آدم 0 
شناخته بود. بقدری که خدا می‌داند! 

ایلیا ایلیج بر سید: 

خی رگم به تو جه کرده که این‌قدر با او دشمنی؟ 

چه کرده؟ می‌خواستی چه کرده باشد؟ لخت و عور. یک پا کبوه و 
یک پا چارق مد اینجا و یک دفعه معلوم نشد از کجا ارئيٌ هنگفتی برای 
کترتلی جداخبت» شتی این خیست ٩‏ 

سای ک رای رش کات هن هار رویل بیش شبود. یک 
قسمت جهیزیة زنش بود و باقی را هم با درس دادن به ببچه‌ها و ادارء 
ملکی که مباشرش بود به دست اورد. مواجب خوبی می‌گرفت. می‌بینی 
که هیچ ایرادی به پدرش وارد نیست. حالا بگو ببینم تقصیر خودش 
تست( 

آخ, بمیرم» چه دم نازنینی! چهل هزار روبل پدرش یک دفعه شد 
سیصد هزار روبل و شد مشاور دربار و توی دانشمندان هم پر خورد. 
حالا هم اقا هميشه سفر است. حرام‌زاده خیلی فضول است. توی هر 
سوراخی سر می‌کند و به همه کار کار دارد. تو خودت بگو. یک روس 
پدر و مادردار این‌جور است؟ این جور کارها از دستش پزشی ان( یی 
روس ایرودار فتط یک کار انتخاب می‌کند. 1 را هم بی تعجیل و 
صبر می‌کند. اهسته بیا اهسته برو. اما اين اقا دیر امده و می‌خواهد زود 


برسد. حالا اگر مالیاتِ جایی را مقاطعه داشت می‌شد فهمید. اما ثروت 
اقا را باد برایش اورده. ادم با دست و دامن پاک این‌جور پولدار 
نمی‌شود. اگر من بودم علیهش اعلام جرم می‌کردم. حالا اقا مدام سفر 
است:. دا هی داند کخاها هی کردده کی تیست: رسد سالین دوازده ماه 
خارج از مملکت جه کار می‌کند؟ 

- مطالعه می‌کند. می خواهد همه چیز را ببیند. بشناسد. 

مطالعه می‌کند؟ مگر تا حالا کم خوانده؟ دروغ می‌گوید. حرفش را 
یاور نکن. مثل یک بجه سرت شیره می‌مالد. کی تا حالا دیده که ادم 
ری فشن ب اند خی دی است. ها مساو ‌فزیار اس و درس 
می‌خواند. خود توء مدرسه که بودی درس خواندی, حالا هم می‌خوانی؛ 

و به الکسی یف اشاره کرد و ادامه داد: 

یا این درس می‌خواند؟ آن قوم و خویش ناکسش, درس می‌خواند؟ 
کدام آدم شیر پاک خورده‌ای را دیده‌ای که برود خارج مطالعه کند؟ 
می‌ خو هم ببینم. رفته المان سر کلاس بنشیند؛ دروع می‌گوید. من 
شنیده‌ام رفته است نمی‌دانم چه ماشینی را تماشا کند و سفارش بدهد. 
ها گنها شین ای ات بای ناساس ووشی ات که 
عاقبت روانة زندانش می‌کنم. آقا سهام‌دار است... اخ وقتی اسم سهام را 
ی صتوم حام ود هم می خورد: 

ابلوموف قاه‌قاه خندید. 

تارانتیف گفت: 

کجایش خنده‌دار بود؟ مگر دروم گفتم؟ 

ایلیا ایلیج حرف او را برید و گفت: 

خوب. از این حرف‌ها بگذریم. تو هرجا خواستی برو و من با کمک 
را ییون ید تن رم سین جع میک که جر 
رودنر طرح اصلاحاتم را روی کاغد پیاورم. خوب است که اين دو کار 
را یی‌جا صورت بدهم. 


تاراتیف راه افتد که برود اما ناگهان بازگشت و با لحن بسیار نرمی 
طفت: 

۳9 به کل یادم اب هت بر ان کار ی درل انتضا آنژه بودم:عی دانی: 
رد دیحوت دارم را کف دا دی قووه فان قدته فا کر 
به من عاریه می‌دهی! مال خودم به لعنت خدا نمی‌ارزد. 

آبلوموف که اخمش از این تقاضای تازه درهم رفته بود گفت: 

جطور ممکن است؟ اندازه‌ات نیست... 

تارانتیف حرف او را برید که: 

-اندازه است. چطور اندازه نیست. یادت نیست؟ من یک بار امتحانش 
کردم. انگاری برای من دوخته شده. 

و داد زد؛ 

- زاخار, اهای زاخار, بیا اینجا ببینم تخم‌سگ... 

ما یی ریت اقا سامت 

تارانتیف به شکایت گفت: 

صدایش کن. ایلیا ایلیج, این چه حیوانی است اینجا بسته‌ای؟ 

ابلو موف صدا کرد: 

۳ 

صدای فروجستن زاخار از روی سکویش همراه با غرغر او شنیده شد 
که گفت: 

۱ 

خطاب به تارانتیف گفت: 

جه می‌خواهید؟ 

اناوت به او گفت: 

- فراک سیاه مرا بیاور میخی اندره‌ایج می‌خواهد امتحان کند ببیند 


اندازه‌اش هستت: سا نف فر دا با بد برود عروسی ... 


1. 0۷ 


زاخار با لحنی قاطع جواب داد: 

فراک خبری نیست!... 

تارانتیف داد زد: 

- چطور جرأت می‌کنی؟ اربابت به تو دستور می‌دهد. ایلیا ایلیج» تو 
جرا او را به دارالتادیب نمی‌فرستی؛ 


همین مانده بود که بر مر د را بفرستم دارالتأدیب. زاخار فرای ر ید ۵» 
کله‌شقی نکن. 


زاخار با خونسردی گفت: 

فراک را نمی‌دهم. اول جلیقه و پیرهن ما را که قرض گرفته‌اند پس 
بیاورند. پنج ماه است که گرفته‌اند. انها را هم برای یک میهمانی نامروز 
گرفتند که دو روزه پس بدهند. همان جليقة مخمل و پیرهن نازک 
ساخت هلند را. بیست و پنج روبل قیمتش بود. فراک را نمی‌دهم. 

تارانتیف زاخار را با مشت تهدیدکنان از ته‌دل دشنام داد که: «گور پدر 
هر دوتان...» و رو به ایلیا ایلیج کرد و افزود: 

یادت باشد ایلیا ایلیج من اپارتمان را برایت اجاره می‌کنم. شنیدی؟ 

ابلوغوفت یرای ای که وه وا از تشر او تار خی کنتق شا نس صو ال کر 
گفت: 

خوب. خوب, بکن ... 

تارانتیف ادامه داد: 

- تو هم هر چه گفتم بنویس. یاد نرود به استاندار بنویس که دوازده 
بچه قد و نیم‌قد داری, ... ساعت پنج هم میز حاضر باشد. راستی چرا 
نگفتی پیراشکی درست کنند؟ 

اما لومرف عواش داد مات بفف کدی مه ار کوش نم داد 
چشم‌هایش را بسته بود و به چیز دیگری فکر می‌کرد. 

وقتی تارانتیف رفت نزدیک ده دقیقه سکوت کامل در اتاق برقرار شد. 


نام کدخدا و لزوم اسباب‌کشی اتی حواس ابلوموف را پریشان ساخته 
بود و جنجال تارانتیف نیز خسته‌اش کرده بود. سرانجام اهی کشید. 

الکسی یف پر سید: 

پس چرا نمی‌نویسید؟ می‌خواهید قلم‌تان را بتراشم! 

ابلوموف گفت: 

- بتراشید, و خدا به همراهتان. هرجا که می‌خواهید بروید. من خودم 
نامه را می‌نویسم و شما بعد از ناهار آن را پاکنویس کنید. 

الکسی یف جواب داد: 

- بسیار خوب. اینجا بسمانم مزاحمم. مسی روم صی‌گویم که برای 
یکاترین‌گف منتظر ما نباشند. خداحافظ ایلیا ایلیج. 

اما ایلیا ایلیج به او گوش نمی‌داد. باهایش را زیر خود جمع کرده بود و 
تقریبا در صندلی دسته‌دار افتاده. در حالی میان جرت و اندیشناکی فرو 


رفته بود. 


۵ 


آبلوموف نجیب‌زاده بود و پایهةٌ اجتماعی‌اش دبیر دیوانی بود و دوازده 
نیقی شا ک قر زورک زا ار کته کر ده نود 

ابتداء وقتی والدینش هنوز زنده بودند زندگی‌اش عرض و طول کمتری 
داشت. خانه‌اش دو اتاق بیشتر نداشت و فقط به یک خدمتکار یعنی 
هم زاغا که هه اه خود ار رویشا اورده ود کاس کر اما با رک 
پدر و مادرش تنها مالک سیصد و پنجاه نفوسی" شد که در یکی از 
انشا ها خوست هیا در شاه اسا ره ارت رد 

درآمدش در آن زمان نه به پنج, بلکه به هفت تا ده‌هزار رویل کاغذی" 
بالغ می‌شد و در نتیجه زندگی‌اش فک وتاب سار تیان 
بزرگتری اجاره کرد و اشپزی نیز به خدمت گرفت و حستی دو اسب 
خرید. 

آن وقت‌ها هنوز جوان بود و هرچند که نمی‌شد پرنشاطش دانست. 
سرزنده‌تر از آمروز بود. هنوز سری پرشور و دلی پرامید و از سرنوشت 
انتظارهای بسیار داشت. خود را برای پیش گرفتن کاری و داشتن نقشی 
و البته بیش از هر چیز برای شغلی دیوانی آماده می‌کرد و به همین نیت 
نیز به پترزبورگ آمده بود. بعد حتی به فکر نقشی برجسته در جامعه بود 
و سرانجام 3 اینده‌ای دور در پایان دوران جوانی و اغاز کمال و 
پختگی, لبخند نیکبختی خانوادگی را نیز در صحنهٌ خیال‌های خویش 
بیش رو داشت. 
۱ یی ملکی. کد عذه بندکان:د کوز ان سیضد .و پتجاه تفر برد م. 
۲ نخستین پول کاغذی در ۱۷۶۹ در روسیه به جریان قذاشته شد. اما به سرعت از ارزش 


آن کاسته می‌شد. چنان‌که در سال‌های چهل یک روبل کاغذی بیش از بیست و هفت 
کایک ارزش نداشت. -۶, 


اما روزها و سال‌ها در پی هم می‌گذشت و کرک نوجوانی عارضش 
کمکم به ریشی زبر مبدل می‌شد و عاقبت شعله‌ای که در چشمانش 
می‌درحشید جای خود را به دو نقطهٌ تار داد. اندامش رو به فربهی 
گذاشت و موهایش بی‌رحمانه شروع به ریختن کرد. ناقوس سی سالگی 
به صدا درامد و او هنوز در هیچ راهی کامی به پیش برنداشته و همجنان 
در کنار میدان. در همان جای ده سال پیش خود ایستاده بود. 

با این وصف پیوسته در خیال گرفتن تصمیم بود و خود را آماده می‌کرد 
تا زندگی را شروع کند و مدام خطوط خیال‌انگیز اینده‌اش را در اندیشه 
رسم می‌کرد. اما با هر سال, که چون برق از فراز سرش می‌گذشت ناگزیر 
اين خطوط را نیز تغییر می‌داد و چیزی از نها می‌زد. 

زندگی در چشم او به دو نیمه قسمت می‌شد. یکی نیمه کار و ملال بود. 
و این دو مفهوم در ذهن او مترادف بودند. و تار و بود نیمه دیگر او 
و نشاط بود. به همین سیب کار اصلی‌اش, که خدمت دولت بود از همان 
اغاز راه, او را با مشکل ناخوشایندی روبرو کرد. 

او که در استانی دوردست. با اداب و عادات ملایم و گرم زاد بوم 
خویش پرورش یافته و بیست سال به آغوش پرمهر والدیین و 
نوازش‌های نزدیکان و آشنایان خو گرفته بود. به قدری از چشم مهر 
شاه دک مایت که کان ادا رعن ایتده ی وا خر مه رسک 
سرگرمی خانوادگی, متل سرگرمی پدرش که به نرمی و بی‌شتاب عواید و 
هزینه‌های خانه را در دفتری یادداشت می‌کرد نمی‌پنداشت. 

گمان می‌کرد که کارمندان یک اداره به اعضای همدل و هم‌فکر 
خانواده‌ای می‌مانند که شب و روز غمی جز تأمین استایتن و لذت 
یکدیگر ندارند و حضور در اداره به هیچ روی همه روزی و اجباری 
نیست و پرگل بودن کوچه‌ها یا گرمی هوا یا حتی نداشتن میل به کار 
هميشه بهانه‌ای کافی برای غیبت از اداره است. 


اما چون دانست که دست‌کم وقوع زمین‌لرزه‌ای لازم است که کارمندی 


سالم را از رفتن به اداره معاف دارد سخت غصه‌دار شد و گویی تقدیر به 
عهد خیم و تشه ود که هر کر ون خر زورک رل رو تتلزهن لته 
طغیان شط و زیر آب رفتن شهر هم ممکن بود مانعی برای حضور در 
اداره شمرده شود. اما نیوا نیز بسیار به ندرت طغیان می‌کرد. 

هنگامی که نامه‌هایی با سرنویس «فوری» یا " بسیار فوری " را می‌دید 
که مثل برق از پیش چشمش می‌گذرند. یا وقتی به او تکلیف می‌کردند که 
اطلاعاتی در خصوص فلان و بهمان مطلب به دست اورد. یا مطالبی را 
از فلان و بهمان جا استخراج کند یا پرونده‌هایی را به دنبال چیزی 
زیر و رو کند یا دفاتری را که دو انگشت صخامت‌شان بود. و گویی به 
شوخی « یادداشت » نامیده می‌شد بر کند بریشانی‌اش افزايش می‌یافت. 
از همه بدتر این‌که می‌خواستند اين کارها به سرعت صورت پذیرد و 
هرکس به سویی می‌شتابید و توقف در کار جایز نبود. هنوز یک کار تمام 
نشده بود که با شور و حدتی فوق تصور کار دیگری را شروع می‌کر دند. 
و طوری, که گفتی مهم‌ترین کار دنیاست. اما همین‌که کار تمام می‌شد آن 
را از یاد می‌بردند و کار دیگری پیش می‌گر فتند و این جریان هرگز 
پایانی نداشت. 

دوبار نیمه‌شب بیدارش کردند و از او خواستند که «یادداشت‌هایی » 
تهیه کند و جندبار پیک اداری او را در مجلس ضیافتی پیدا کرده و برای 
وه هی تاد ذاشت ها بش ورن کشانقم برد آیتها اکنام وجشت و ملول 
بسیار در او برمی‌انگیخت. چنان‌که مکرر می‌گفت: پس کی زندگی پاید 
کرد؟ پس کی زندگی باید کرد؟ 

در خانه که بود شنیده بود که رئیس اداره برای کارمندانش به منزله 
بدری روحانی است. به همین سبب بود که از مقام ریاست اداره 
تصویری خندان و بسیار پدرانه برای خود ساخته بود. او رئیسش را 
همچون پدری انی می‌دانست که ارزویی جز ان ندارد که تا می‌تواند. 
بجا یا بیجاء به کارمندانش پاداش دهد و نه فقط مدام در شم تامین 


الا هات اقاست که واه لا ی کر واه انیا اند 

ایلیا ایلیج کفان کرد که رس به فندریقن نحران ضال کارمندان 
خویش است که از انها می‌برسد شب جطور خوابیده‌اند یا جرا 
چشمانشان از برق نشاط خالی است و ایا سرشان درد نمی‌کند؟ 

اما از همان نخستین روز خدمتش از این بابت به سختی سرخورده 
بود. رسیدن رئیس به اداره موجب اشفتگی می‌شد. همه به پریشانی و 
جنب و جوش می‌افتادند. در اين بیأو برو به هم تنه می‌زدند. زمین 
می‌خوردند. بعضی لباس خود را مرتب می‌کردند و می‌ترسیدند که اگر 
چشم رئیس به آنها بیفتد به اندازة کافی اراسته نباشند. 

ایس مایت کت ال ات ی ی 
سیمای از وحشت‌زدگی مبهوت کارمندی را که شتابان به پیشبازش 
می‌شتابد نه فقط نشان احترام به خود بلکه علامت غیرت او به کار و 
حتی نشان لیاقت او می‌دانند. 

نا یا ایام ای تنایخ که از تسشن گنه سرد مان و 
خوش‌برخورد بود وحشت داشته باشد. هرگز آزار این رئیس به کسی 
نرسیده بود و کارمندانش از او بسیار راضی بودند و ارزوی رئیسی بهتر 
از او قداقتتت هر گرد کسی سن مبقت تحفته: ونر کی داد زره و 
جنجال به پا نکرده بود. هرگز به کسی دستور نمی‌داد بلکه فقط خواهش 
می‌کرد. از کارمندان خواهش می‌کرد که وظایفشان را انجام دهند. 
خواهش می‌کرد که به خانه‌اش مهمان شوند و حتی وقتی صحبت 
مجازات یا توقیف کسی در میان بود از خاطی خواهش می‌کرد که خود 
را به پلیس معرفی کند. هرگز به کسی تو نگفته بود. هميشه شما. خواه 

با این همه کارمندان در حضور او دجار کم‌رویی می‌شدند. به 
پرسش‌های دوستانة او نه با لحن طبیعی خود. چنان‌که در گفتگو با 
دیگران. بلکه با لحنی پرتکلف جواب می‌دادند. 


ایلیا ایلیچ نیز, به مجرد ورود رئیس به اتاق, خود نمی‌دانست چرا, 
ناگهان گرفتار کم‌رویی می‌شد و همین‌که رئیس رو به او می‌کرد و چیزی 
یا وتات | پم داز که اد هی کفیت: ور نارگن و زشت می‌شد. 

ابلوموف حتی زیردست این رئیس نیک‌نفس و مهربان احساس 
وحشت می‌کرد و خدمت اداری برایش اندوهبار بود. خدا می‌داند که اگر 
گرفتار رئیسی سخت‌گیر شده بود چه می‌کرد. 

ابلوموف به هر زحمتی بود نزدیک به دو سال در خدمت دولت 
گذراند. چه‌بسا که تا یک سال دیگر نیز, تا گرفتن ترفیع, تاب می‌اورد. 
اما اتفاق خاصی افتاد که مجبور شد زودتر از خدمت کناره گیری کند. 

یک روز سند مهمی را به جای استرخان به ارخانگلسک فرستاد. 
اشتباه اشکار شد و تحقیقات برای کشف گناهکار آغاز گر دید. 

کارمندان دیگر همه با کنجکاوی منتظر بودند که ببیند که رئیس چگونه 
آبلوموف را نزد خود خواهد خواند و با خونسردی و آرامی از او خواهد 
ترتتای که یا او بوده ات که تایه ا سای کاس تاه است رم 
صدای ایلیا ایلیج در پاسخ او چگونه خواهد بود. 

بعضی می‌گفتند که او هیچ جوابی نخواهد داد. از ترس لال خواهد شد. 

ایلیا ایلیج از همان نگاه دیگران به وحشت افتاده بود. گرچه سانند 
دیگران خوب می‌دانست که رئیس به تذکری بسنده خواهد کرد. اما 
عداب وجدان خود او بسیار سخت‌تر از سرزنش رئیس بود. 

در انتظار مجازاتی که سزاوارش بود نماند. به خانه رفت و یک گواهی 
تشک به اد ارف شتا 

در این گواهی نوشته شده بود: «اين جانب امضاکنندة زیر گواهی 
می‌کنم (و گواهی خود را به اعتبار مهر خود مسجل می‌دارم) که دبیر 
دیوان ایلیا ایلیج به عارضه بزرگ‌شدگی قلب و اتساع بطن چپ 


(۷۵۴۲۲۱۵۲۵۱ عبازه 11202110868 ین فتقتمي همهم بط و در عین حال بیمار ی 


۱. همان عارضه است به زبان لاتینی. -م. 


مر نج وخ خر مخ مخ خر مس بخ سم بخ همسجم نس مخ ما مخ خن من سس ی جورخ سا سر مس و مب 


کبدی" مبتلا شده است که در صورت تشدید. سلامت و جانش را تهدید 
می‌کند و این عوارض به احتمال نزدیک به یقین به علت رفت و امد 
تاه اداره تفت آفتم ام یا تعسو ات تکار ان 
عارضه که به وخامت حال بیمار خواهد انجامید لازم می‌دانم که اقای 
اپلوموف موقتاً از رفتن به اداره خودداری کند و به‌طور کلی توصیه 
می‌کنم که از اشتغالات فکری و هرگونه فعالیت دیگری چشم بپوشد.» 

اما اين گواهی جنبهٌ موقتی داشت. بیمار ناگزیر می‌بایست روزی شفا 
یابد و باز هر روز به اداره برود. ابلوموف تاب تحمل این رنج را نداشت 
و از کار کناره گرفت و بعدها نیز آن را از سر نگرفت و به این شکل 
خدمت دولتی او یایان یافت. 

اما در ایفای نقشی که خیال داشت در جامعه به عهده بگیرد موفق‌تر بود. 

قز شتا سای اول اقاشتی کر ار هر ک هن اعان وانی ما فا 
ارامش بیشتر ون می‌امد و درخشش اتش زندگی در چشمانش 
طولانی‌تر می‌شد. و نور و امید و نیرو در آنها پیدا بود. مثل همه جوانان 
به اسانی به همه چیز امید می‌بست و به کوچکترین انگیزه شادمان و به 
کمترین سبب آزرده می‌شد و رنج می‌برد. 

اما اینها همه بسیار دور بود. دوران پرلطافتی بود که انسان در همه کس 
دوسی صدبق می‌بیند و تقریباً به هر زئی دل می‌بازد و آماده است که 
دست و دلش را در پیوند ازدواج به او بسیارد. بعضی نیز این کار را 
می‌کنند و بعد اغلب باقی عمر را با رنج بسیار آن می‌سازند. 

ایلیا ایلیج نیز در اين دوران خجسته از نگاه‌های نرم و پرمهر و حتی از 
اشتیاق سوزان زیبارویان و نوشخندهای نویدبخش بسیار و دو سه بوسه 
ای کیک و نو مروت راد رخاوا 
دست‌های دوستانه‌ای که گاه دردناک نیز می‌شد بی‌نصیب نمانده بود. 

لبته هرگز نمی‌گذاشت که در بند این زیبارویان اسیر شود و هرگز بند؛ 
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و ار خر بر خر خر خر نت و ری سنج اد بت بر ىب و و و ی خن ان او وت 


آنها نگردید و از هواخواهان پروپا قرص آنها هم نشد و شاید به ایین 
سبب نشد. که تسخیر دل زنان بی‌تلاش میسر نمی‌شود. ابلوموف به 
کرنشی از دور از فاصله‌ای احترام آمیز. قانع بود. 

سرنوشت به ندرت او را در مجالس با زنی آن‌قدر نزدیک ساخته بود 
که چند روزی از افسونش در التهاب بماند و خود را دلباخته اش بشمارد. 
به این سبب این ماجراهای عاشقانه هرگز به روابطی جدی نمی‌انجامید و 
در همان آغاز کار متوقف می‌شد و در پاکی و سادگی از ماجراهای 
عاشقانه دختران پانسیون‌رو در دوران بلوعغ جیزی کم نداشت 

از همه مهم تر این‌که او از دوشیز گاد ن مهتاب‌رخ و افسردهدل و الب 
سیاه هوجشمی که شرح عم ) ریتعان رنج و شب‌های پرجفای فرأق » در 
رق دیدگانشان پیداست. از دوشیزگانی که هیچ‌کس از ازرده‌دلی‌ها یا 
شادی‌هاشان چیزی نمی‌داند و هميشه رازی برای گفتن دارند و چون 
وقت رازگویی رسید می‌لرزند و ناگهان سیل سرشک از دیده فرو 
می‌بارند و بعد به گردن دلدار می‌آویزند و مدتی دراز در چجشمانش خیره 
می‌شود و سیس دیده به اتمان می‌دو زد و می‌گویند که زندگیشان به 
تفش نما هه آستت ری اه تا قوش مس شوا نم کر وت :ار اد 
کوب توق انم ار تا وه اشان ودوی تم قیژ: روح او هنوز پاک 
باه و ضفای کودکابه اش به کتاه شیاه فده بو ده دل او ند شاید ور اتظار 
عشق خود بود. در انتظار زمانی که از اشتیاق به اندوه آمیخته‌ای سرشار 
گردد. اما عاقبت با گذشت سال‌ها امید از دست داده بود و دیگر انتظاری 
نداشت: 

ایلیا ایلیج با جمع دوستان خود با سردی بیشتری وداع کرده بود. بعد 
از نخستین نامه کدخداء که از پس‌افت وصول مطالبات و بدی محصول 
خبر می‌داد. دلبندترین دوست خود یعنی آشپز را مرخص کرده و زن 
آشپزی به جای او اجیر کرده بود و بعد اسب‌هایش را فروخته و سرانجام 
از باقی دوستان خود چشم پوشیده بود. 


۱ 


تقریباً هیج چیز نبود که او را از خانه بیرون کشد. هر روز استوارتر و 
قطعی‌تر از روز پیش در خانه ريشه گیر می‌شد. 

ابتدا بام تا شام لباس پوشیده و اراسته بودن را باری بر خاطر 
می‌یافت. بعد از سر تنبلی ناهار به جایی نمی‌رفت و فقط به خانه دوستان 
نزدیک و اغلب مجرد مهمان می‌شد. یعنی جاهایی که ممکن بود کراوات 
و دکمه‌های جليقه را باز کرد و «لمید» یا حتی ساعتکی خوابید. 

به‌زودی از شب‌نشینی هم بیزار شد زیرا برای رفتن به شب‌نشینی 
ناحیر بایت فرا کت نو شید و زین تراشیل: 

جایی خوانده بود که فقط رطوبت هوای ۳ برای تندرستی مفید 
است و رطوبت شب زیان‌بخش یواست :و ارت 

دوستش شتولتس با وجود همه این دردانه‌بازی‌ها و بهانه‌جویی‌ها 
موفق می‌شد او را به میان مردم بکشاند. اما او اغلب مجبور بود که به 
مسکو يا به نیژنی يا کریمه سفر کند و بعد به خارج نیز می‌رفت و 
ابلوموف در غیاب او دوباره به درون لاک تنهایی و کناره‌جویی حود 
فرو می‌رفت و جز رویدادی غیرعادی و ماجرایی بیرون از وقایع همه روزی 
هیج چیز قادر به بیرون کشیدن او از زندان خود نمی‌بود. اما این‌گونه 
رویدادها هیچ روی نمی‌داد و احتمال وقوعش در آینده نیز زیاد نبود. 

از این گذشته با گذشت زمان یک جور رمندگی کودکانه و انتظار خطر 
از هر انچه با محیط زندگی همه روزی‌اش بیگانه باشد در او پدید آمده 
بود و این به آن سبب بود که از جهان خارج و رنگارنگی رویدادهای ان 
پیوند بریده بود. 

مثلاً از تک سقف اتاق خوابش وحشتی نداشت: به آن خو گرفته بود. 
ا هرگز از ذهنش نمی‌گذشت که هوای همیشه محبوس اتاقش و نیز 
تشستن مدام در یک گوشه برای تندرستی‌اش زیان‌اورتر از رطوبت 
هوای شبانه است و بار کردن همه روزی معده نوعی خودکشی تدریجی 
است. به اینها عادت کرده بود و وحشتی از بابت‌شان نداشت. 


اما به حرکت و به زندگی و جمعیت و تلاش خو نگرفته بود. 

در ازدحام جمعیت نفسش تنگی می‌کرد. وقتی به قایق سوار می‌شد 
امید زیادی نداشت که به سلامت به ساحل دیگر برسد و چون به کالسکه 
می‌نشست پیوسته در انتظار آن بود که اسب‌ها رم کنند و کالسکه درهم 

گاهی گرفتار هراسی عصبی می‌شد و از سکوت اطراف خود. یا از 
چیزی که خود نمی‌دانست چیست. به وحشت می‌افتاد و سراسر اندامش 
مورمور می‌شد. گاهی هراسان از گوشة چشم به گوشه‌ای تاریک 
می‌نگریست و منتظر بود که تخیلش به قصد ازارش صحنه‌ای شگفت 
پیش چشمش اورد. 

نقشی را که خیال داشته بود در جامعه به عهده داشته باشد به این 
ترتیب به انجام رسانید. از سر تنبلی بر همه آمیدهای جوانی که فریبشان 
وا رد ایا ده وه دس اقا نمی خن ار اما ات 
بود و یادهای روشن و مهرامیز و در عبن حال غم‌انگیزی که دل بعضی 
را حتی در پیری به تبش می‌اندازند همه را فراموش کرده و از انها دست 


نت۸ بو د. 


پ 


ببينیم در خانه چه می‌کرد؛ می‌خواند؟ می‌نوشت! می‌اموخت!؟ 

بله, اگر کتابی یا مجله‌ای به دستش می‌افتاد ان را می‌خواند. 

هرگاه از اثر جالب توجهی چیزی می‌شنید میل به اشنا شدن با آن در 
دای موس اف بت توت : شک قوی اب کاب زا ی توافت و کر 
فورً برایش فراهم می‌شد به آن می‌پرداخت و تصورّکی از موضوع آن در 
دهنش بدید می‌آمد و جیزی نمانده بود که به راستی ان را درک کند که 
می‌د ید بش لمیده» و بی خیال به سقف اناق چم دوخته و کتاب. 
نیم خوانده و نافهمیده. کنارش افتاده! 

فرونشستن شور در او تندتر از تیز شدن شوق بود. هرگز به کتاب کنار 
نهاده تارتض کت ۱ 

با این حال او نیز درس خوانده بود. مثل همه. به این معنی که تا پانزده 
سالگی به پانسیون رفته بود و بعد پدر و مادر پیرش, پس از دودلی‌های 
بسیار و با اکراه فراوان ایلیوشای عزیزشان را به مسکو فرستاده بودند و 
ایلیوشا خواه ناخواه دور تحصیلات عالی را در رشته علمی به بایان 
رسانده بود. 

طبع محجوب و بی‌قیدش ماأنع بود که تن‌اسایی و بهانه گیری‌اش در 
مدرسه. میان بیگانگان. جایی که کسی دربند رعایت حال اقازادگان 
دردانه نبود. ظاهر شود. از سر اجبار در کلاس درس راست می‌نشست و 
به آنچه معلمان می‌گفتند گوش می‌سپرد. زیرا راه دیگری برای کار 
نکردن و ارام گرفتن نبود و بارنج پشییارم اه کت و و عرق‌ریزان 
یا را وت یاس ی ان نا بسک انم 
مکافاتی می‌شمرد که 1 به ازاء گناهانش بر او نازل شده بود. 


۳ 


درسش را که مرور می‌کرد هرگز از سطری که معلم هتگام نعیین 
تکلیف با ناخن زیر آن خط کشیده بود فراتر نمی‌رفت. هرگز از معلم 
سژالی نمی‌کرد و توضیحی نمی‌خواست و به آنچه در جزوه. نوشته شده 
بود قأنع بود. حتی وقتی آنچه را می‌شنید و می‌کوشید بیاموزد نمی‌فهمید 
کنجکاوی نشان نمی‌داد زیرا کنجکاوی برایش باری دل‌ازار بود. 

همین‌که به هر جان‌کندنی بود کتابی را که آمار یا اقتصاد یا تاریخ نام 
دای تفت یی تفای اس تواست: 

وفتن قتولتن کتاب‌هایی برای او صی اوزد کته بات عاروه بر 
کتاب‌های درسی بخواند ابلوموف حیران می‌ماند و مدتی او را 
می‌نگریست و سرانجام آهی می‌کشید و با کتاب‌ها مشغول می‌شد و 
می‌گفت: 

آهه تو هم ای بروتوس . دوست دشمنان منی! 

این افراط در مطالعه در نظرش رنج‌آور و خلاف طبیعت بود. 

این همه جزوه که اين قدر کاغذ و مرکب و وقت صرف تهيهٌ انها 
می‌شود برای جیست! این کتاب‌های درسی به چه کار می آید؟ این شش 
هفت سال اندوه زوا و تلخی اتضباط و سختی جرایم. این گوشهگیری و 
نشستن و نوشتن تکلیف و بردن رنج و گردن نهادن به شنع دویدن و 
شیطنت و نشاط جه حاصلی دارد؟ کار که به اينها تمام نمی‌شود! 

در دل با خود می‌گفت: «بس جه وقت زندگی باید کرد؟ پس این 
سرمایةٌ دانش را که بیشتر آن هیچ دردی را دوا نمی‌کند. کی به گردش 
تایتانزاخت ۱ مار اقتضاد رو هتسه ویر فز. انلوت کاا هه کار 
یی آید؟ » 

حتی تاریخ جز اندوه ثمری ندارد. می‌خوانیم و می‌آموزيم که در فلان 
۱ در نمایشنامة ژول‌سزار شکسپیر بروتوس کسی است که دوست امپراتور است ولی به او 


خیانت می‌کند. ۳ 
۳ نام دهی که زادگاه ابلوموف است. 


زمان مردم فقیر و بدبخت بودند. بعد نیروی خود را گرد آوردند و تلاش 
فراوان کردند و رنج بسیار بردند تا آفتاب سعادت بر آنها بتابد و تابید. 
اما ای کاش تاریخ هم کمی استراحت می‌کرد. ولی نه, باز ابرهای سیاه 
در اسمان دید امد و بناهای ساخته ویران شد و مردم دوباره مجبور 
بودند کار کنند و رنج ببرند ... دوران سعادت بایدار نمی‌ماند. شتابان 
می‌گذرد و همه چیز پیوسته در کار ویران شدن است. 

مطالع جدی خسته‌اش می‌کرد. متفکران موفق نمی‌شدند عطش تلاش 
فکری و دست یافتن به حقایق معنوی را در او بیدار کنند. 

در عوض شاعران در دلش راه داشتند. او هم جوانی شد مثل دیگران. 
دوران شیرینی که تن کس ر وانمی‌گذارد و بر همه لبخند مبی ز ند, دوران 
شکوفایی توان‌ها و امید به زندگی. میل به نیکوکاری و دلاوری و تلاش: 
دوران پرزوری ضربان دل و تپیدن نبض, دوران سخنان پرشور و 
اشک‌های شیرین شوق برأی او نیز فرا رسید. دل و جانش روشن شد. 
رخوت را به تکانی از خود دور ریخت. جانش به تلاش نیاز داشت. 

شتولتس یاری‌اش کرد که اين دوران تا جایی که طبع دوستش اجازه 
می‌داد طولانی شود. از شور او در شهر شعر سود جست و او را به مدت 
یک سال و نیم تحت نفوذ انديشه و علم آورد. 
خیز پرواز و شوق تعالی را که خاص رویاهای جوانی است غنیمت 
می‌شمرد و برای خواندن آثار شعرا هدف‌هایی غیر از کسپ لذِتٍ آسان 
می‌نهاد. راه حود و او را با جد بیشتری در افق‌های دور نشانش می‌داد و 
او را به همراهی خود تشویق می‌کرد. هر دو به هیجان می‌آمدند و اشک 
شوق می‌ریختند و سوگند می‌خوردند که جز در راه روشن خرد گام 
نگذارند. 

شور شباب شتولتس به ابلوموف سرایت کرد و عطش برای کار 
و دست یافتن به هدف خیره کنندة دور در او نیز گرفت: 

کل یل کی تکفا قد آما باره دادم موف از ری رین 


و ۱ 


دیگر جز به ندرت. آن هم شاید به اصرار شتولتس, کتابی نمی‌خواند و 
اگر می‌خواند شوری در او بدید ام فقط کتاب را ورقکی می‌زد و 
نگاهی سطحی بر سطور آن می‌انداخت. 

هر قدر هم که صفحه‌ای که می‌خواند شیرین بود همین که وقت خورای 
يا ساعت خواب می‌رسید کتاب را گشوده برمی‌گرداند و کناری می‌نهاد و 
سر میز می‌نشست يا شمع را خاموش می‌کرد و به بستر می‌رفت. 

اگر جلد اول کتابی را که به او داده بودند تمام می‌کرد سراغْ جلد دوم را 
نمی‌گرفت. اما اگر جلد نخواسته را به او می‌دادند آن را نیز بی‌شتاب 
می‌خواند. 

بعدها زحمت تمام کردن همان جلد اول را نیز به خود نمی‌داد و بیشتر 
وقت آزاد خود را ارنج بو هرق تنب آرنج نهاده نشسته می‌ماند و 
گاهی سر را به عوض ارنج بر همان کتابی می‌نهاد که شتولتس او را به 
خواندن آن تشویق کرده بود. 

راه دانش‌اندوزی ابلوموف به این شکل به پایان رسید. واپسین 
درسش در مدرسه به منز پایان راه دانش‌اندوزی‌اش بود. امضای مدیر 
مدرسه بای گواهینامه. چنان‌که اثر ناخن معلم زیر سطور جزوه قهرمان 
ما مرزی بود که او لازم نمی‌شمرد از آن تجاوز کند. . » 

ذهنش به منزله بایگانی راکد مغشوشی بود که وقایع و نام اشخاص و 
ارقام و دوران‌ها و مداهب و مسائل ریاضی و حقایق اقتصادی و جز 
انهاء بی‌هیج رابطه‌ای در آن بر هم انبار شده بودند. به کتاب‌خانه‌ای 
می‌مانست مرکب از مجموعه‌های ناقص کتاب‌هایی در زمینه‌های 
گوناگون معرفت. 

مناسبات ایلیا ایلیج با علم بسیار عجیب بود. برای او میان دانش و 
زندگی ورطه‌ای عمیق حایل بود. که او کوششی به عبور از آن نمی‌کرد. 
زندگی برای او یک چیز بود و دانش چیزی دیگر, که هیچ رابطه‌ای با هم 


۲ رس ۲۶ 


حقوق جدید و نیز حقوق از دیرباز منسوخ را آموخته و ایین دادرسی 
را از بر بود. اما یک بار که دزدی به خانه‌اش دستبرد زده بود و او 
می‌خواست نامه‌ای به پلیس بنویسد. کاغذ برداشته و مدت‌ها قلم فرسوده 
و عاقبت به دنبال نامه‌نویس فرستاده بود. 

کار حسابداری ده با کدخدا بود و او حیران با خود می گفت: « علم 
اینجا به جه کار می‌اید؟ » 

با شانه‌ای ازاد از بار دانشی, که ممکن بود به اندیشه‌های به آزادی در 
گردش یا به استوودگی در خواب او نظمی و راستایی ببخشد به درون 
لاک هاش خوفامار کته بود: 

۳ ۳ چه می‌کرد؟ هیج! همچنان به ترسیم خطوط خمیده و 


ر سیم 
پیج‌درپیج زندگی خویش مشغول بود له لداعت 
زد ی بیش از حد نیاز شعر و حکمت می‌یافت. 

پس از آن‌که از خدمت دولت و حشرونشر با مردم چشم پوشید بر آن 

که مشکل وجود را به راه دیگری حل کند و پس از تأمل بر رسالت 

خود در زندگی به این نتیجه رسید که عرصه تلاش و زندگی‌اش به وجود 
خودش محدود است. 

دانست که سرنوشت جز سعادت خانوادگی و دردسرهای ملی‌داری 
شرا او مقر نکزده استه تا اممان ار آیم مور یه درستی یی 
تقد اتیتت اف استو لتزه بود که گاهی به این کارهای او وت کش هی 13 
به این سبب از میزان دقیق درامد و هزینه‌های خود خبر نداشت و هرگز 
برای زد کی خود بودجه‌ای تنظیم دکرده بود. هیج! 

پدرش ملک خود را به همان صورتی که از پدر خود به ارث بردهه. 
برای پسر به ارت گذاشته بود. گرچه تمام عمر خود را در روستا به سر 
آورده بود به خلاف مالکان امروز سر خود را با غور در مسائل گوناگون 
ملک‌داری به درد نمی آورد و در چگونگی آنها باریک نمی‌شد. امروز به 
همان شیوه و با همان وسائلی زراعت می‌کرد که در زمان پدربزرگش 


معمول بود و فراورده‌های روستایش را نیز به همان طریق می‌فروخت. 

آبلوموف پیر هرگاه درآمدش به سبب خوبی محصول یا بالا رفتن 
قیمت‌ها تست بهسال کا شه پر هی شا سار وال ام موف آم 
این حال را از خشنودی خدا و افزایش برکت می‌دانست و اختراعات 
جدید و تحمل رنج برای تحصیل پول را دوست نمی‌داشت. 

در پاسخ پاره‌ای توصیه‌ها که زیانبخش‌شان می‌شمرد می‌گفت: 
«پدران و اجداد ما از ما بی‌عقل‌تر نبودند و عمرشان را با سعادتمندی 
به‌سر آوردند. ما هم راه انها را می‌رويم و اگر خدا بخواهد گرسنه 
نمی‌مانيم. » 

درامد ملکش بی آن‌که مجبور باشد به تدبیر یا تزویری متوسلل شود به 
قدری بود که سفرءٌ ناهار و شام خود و خانواده و مهمانان گوناگونش 
هميشه رنگین باشد. خدا را شکر می‌کرد و کوشش برای تحصیل مال 
بیشتر را ناشکری می‌شمرد. 

اگر مباشرش به جای سه‌هزار. دو هزار روبل برایش می‌آورد و هزار 
روبل باقی را در جیب خود می‌گذاشت و با جشمانی اشک‌بار از تگرگ 
و خشکسالی و کمی محصول می‌نالید پیرمرد بر خود خاج می‌کشید و با 
مباشر اشک می‌ریخت و می‌گفت: «خواست خداست چون و جرا با خدا 
روا نیست. روزی ما هر چه باشد باید شکر کرد.» 

قد از در ات ملک پس از مرگ پدر و مادر ایلیا ایلیج. چنان‌که از نامه 
کدخدا پیدا بود. نه فقط بهتر نشده بلکه بدتر نیز شده بود. مسلم بود که 
ابلوموف می‌بایست خود به ملکش برود و علت کم شدن تدریجی 
درامدش را در محل دریابد. 

تصمیم هم گرفته بود که این کار را بکند اما اجسرای آن تصمیم را 
ه ‏ تست ویس بر 
نظرش کار خطیری بود و جسارت می‌خواست. کاری تازه و دشوار که 
او به رموز آن اشنا نبود. 


و و و و و و و ان نا ما مخ ام و و و و و و و و و و مس سم من ما من مب سا سا مب نا و و وا و و و و و و و و و و و و و و و و و و و 


او به عمر خود فقط یک بار به سفری دراز رفته بود. آن هم لمیده بر 
بالش‌های پر قو و با صندوق‌ها و جمدان‌های بسیار و ذخیره‌ای از 
ژامبون و نان‌های گوناگون و انواع گوشت‌های گاو یا مرغ پخته یا بریان 
و همراه چندین خدمتکار. 

تنها سفرش از روستا به مسکو به این شکل صورت گرفته بود و او آن 
را شکل متعارف سفر می‌پنداشت. حال آن‌که شنیده بود که امروز نه به 
این شکل, بلکه با شتاب فراوان سفر می‌کنند و خود را می‌کشند تا هر چه 
زودتر به مفصد بر سند. 

از این گذشته ایلیا ایلیج دلیل دیگری نیز برای تعویق سفر خود داشت 
و آن این بود که خود را چنان‌که بایسته است برای رسیدگی به کار روستا 
تاد نمی‌دید. 

او به هیچ روی به پدر و پدربزرگ خود نمی‌مانست. او تحصیل‌کرده و 
در میان متشخصان به سر برده بود. همین حال او را در برابر ملاحظاتی 
قران امررنداه که تارتین ند اعتلا. آقف داشت که بارتن دز اف انفن در امد 
نه تنها گناه نیست بلکه هر شهروند وظیفه دارد که با کار شرافتمندانه در 
بالا بردن رفاه عمومی موّثر باشد. 

به این سبب بیشتر خطوط خمیده‌ای که ضمن خیال‌بازی در تنهایی 
برای زندگی رسم می‌کرد به برنامة تجدید بنا و سامان تازه و شیوه جدید 
امور روستا مربوط می‌شد. و می‌کوشید که آنها را با نیازمندی‌های زمان 
هماهنگ گرداند. 

اساس طرح و ترتیب اجرا و بخش‌های عمد؛ ایين طرح از مدت‌ها 
پیش در ذهن او اماده بود و فقط پاره‌ای جزئیات و تخمین هزینه‌ها و 
محاسبه ارقام باقی مانده بود. 

او چند سال است که بی‌خستگی روی این طرح کار می‌کند. پیوسته. 
خواه ضمن قدم زدن, خواه نشسته یا لمیده. و تنها یا میان مردم, به ان 
هی اند یکت وریش هه کات ان پا ریم شوت اشوین ان سایق و 


گاه چیزی از ان را اصلاح می‌کند يا انجه را که روز پیش اندیشیده و 
شب از یاد برده است باز به خاطر می‌اورد. گاهی فکر تازه و نامنتظری 
مثل بر از ذهنش می‌گذرد و ذهنش برمی‌جوشد و او دوباره دست به 
کار می‌شود. 

او مجری خردمایه و بی‌ارادة ههام دی ان تست ای وه 
اف‌تدته ات ی افخار تون را بش کان زد 

هر روز صبح پس از برخاستن از بستر و صرف صبحانه ببی‌درنگ 
روی کانابه می‌افتد و سر را بر دست تکیه می‌دهد و به فکر فرو می‌رود و 
نیروهای فکری خود را بی‌محابا به کار می‌اندازد و از این کار نمی‌پردازد 
مگر زمانی که ذهنش از اين تلاش توشربا درماند و ندای وجدانش 
هشدارش دهد که تلاش امروز در راه مصالح عمومی تا همین‌جا کافی 
: 

فقط آن زمان است که تصمیم به استراحت می‌گیرد و وضع غنودن خود 
را که برای تفکر و تلاش ذهنی مناسب بود عوض می‌کند و حالتی اختیار 
می‌کند که کمتر از تلاش فکری نشان دارد و برای خیال‌بافی و 
رژیایردازی و لذت مناسب‌تر است. 

ابلوموف همین که از غم کار ازاد شد دوست دارد باز به درون لاک 
خود فرو رود و در جهانی که برای خود انديشیده است به سر برد. 

او در لدت از اندیشه‌های بلند را بر خود نمی‌بندد. از دردهای عمومی 
انسان‌ها بی خبر تیستت: گاه در ذرفای ان خود یر فلا کت اسان‌ها.بد 
تلخی می‌گرید و رنج‌های بی‌نام و پرابهام می‌کشد و اشتیاق بسیار به 
مرزهای دور و شاید به جهانی که شتولتس به آن هدایتش می‌کند در دل 
می‌یابد. 

آن وقت اشک شیرین وجد از دیدگانش سرازیر می‌شود. 

گاهی نیز دل خود را نسبت به عیب‌های انسانی. به دروغ و تسزویر و 
تهمت و شرارتی که در جهان جاری است سرشار از تحقیر می‌یابد و از 


اشتیاق می‌سوزد که بر زخم‌های روح انسان انگشت گذارد و ناگهان 
اندیشه‌هایی در ذهنش برمی جوشد و شعله‌ور می‌شود و همچون امواج 
باقن سفن 4 جتبشن .اف آ یل و رشان امی کل و شکل میل امس گیردوز 
خونش را در التهاب و عضلاتش را به جنبش می‌اورد. اعصابش در 
تنش می‌اید و نیاتش به طرح و تصمیم مبدل می‌شود. نیروهای روحانی 
یه حرکتش می‌اورند. ظرف یک دقيقه دو سه بار وضع لمیدن خود را 
شتابان عوض می‌کند. با چشمانی شعله‌ور در بستر خود نیم‌خیز می‌شود. 
دستش را دراز می‌کند و با حالتی دل‌انگیخته به اطراف خود می‌نگرد... 
جیزی نمانده است که شوقش به کاری درخشان و قدمی نمایان 
پینجامد... و آن وقت. خدا خدا! چه معجزات و چه نتایج نیکوفرجامی را 
می‌شد از این تلاش والا انتظار داشت! 

اما انوس اه کن کف فیرعت آنست: روز به شام می‌گراید 
نیروهای ابلوموف نیز رو به سستی می‌روند و ارزوی اراء دارند. نف 
و هیجان در روان او فرو می‌نشیند. سرش از بند انديشه ازاد می‌شود و 
جریان خون در رگ‌هایش کند می‌گردد. ابلوموف اندیشناک. به 
آ هگن وه تفت هی ان و | تفر رف | تیان می‌افتد 
و خورشید را که در سیر شاهوار خود پشت بنای چهار طبقه‌ای فرو 
می‌رود بدرقه می‌کند. 

و چه بسیار. جه بسیار بار به همین شکل غروب خورشید را تماشا 
کرده است! 

و روز بعد باز زندگی بود و هیجان و خیال‌بازی‌ها! او گاه دوست دارد 
که خود را سالار سپاهی شکست‌ناپذیر بینگارد که نه فقط ناپلتون. بلکه 
پروسلان لازارویج" در برابرش به حساب تین در خیال چنگی 
می‌تراشد و برای آن دلیلی می‌انديشد. مثلاً اقوام افریقایی به اروپا هجوم 

و یا خود جنگ‌های صلیبی جدیدی ساز مسی‌کند و سرنوشت 
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ملت‌ها را شکل می‌بخشد و شهرها را ویران می‌سازد و ستمکاران را 
مجازات می‌کند يا بر رفن کشا رن : بخشاید و جر خر و دهد اراک 
همتایی ندارد. 
برابرش سر فرود می‌آورند و تأج‌های افتخار بر سرش می‌نهند. انبوه 
مردم به کتا لشزن می‌شتابند و فریاد می زنند: ( ببینید ابر رورت انتتت: 
ایلیا ایلیج نامدار ماست!» 

در دقایق تلخ از نگرانی در عذاب می‌افتد. از اين پهلو به آن پهلو 
می‌غلتد. بر شکم می‌خوابد و گاهی حتی سرگشته می‌شود و در بستر 
خود زانو می‌زند و با اشتیاق و ایمان بسیار دعامی‌کند و از خدا 

بعد. جون خود و سرنوشت خود را به خدا سیرد ارام می‌گیرد و به 
هرجه در دنیاأست بی‌اعتنا می‌شود و حتی از توفان واهمه‌ای ندارد. 

به این شکل نیروهای روحانی خود را بسیج می‌کند و اغلب روزهای 
تمام ر در هیجان می‌گذراند و زمانی که عروب نزدیی مي‌شود و 
حورشید همحون طشتی زرین با شکوه بسیار رفته‌رفته پبشت عمارت 
چهار طبقه فرو می‌رود با آهی عمیق از جهان افسونی خیال بیرون 
ان از نگرانی های تزا ام 1 آزاد رز ی‌شو د. 
ن وفت ویو ی را با نگاهی اندیشناک و لبخندی اندوه‌بار 
بدرقه می‌کند و به ارامی از هیجان‌های خود در خواب بناه می‌جوید. 

هیچ کس از این زندگی درونی ایلیا ایلیج خبر نداشت و شاهد تظاهر 
آن نبوده بو د. همه گمان می‌کردند که او بی‌خیال و بی‌درد است و جر 
خور و خواب کاری ندارد و هیچ انتظاری از او نباید داشت و دیگر 

فقط یسیو لس بود که از توانایی‌های وجود او و طغیان‌های 


1 


۱ 
تاه ات 


اتشفشان‌وار ذهن و دل آزاده‌اش به درستی اگاه بود 1 
گواهی بدهد. اما افسوس که شتولتس تقریباً همیچ‌وقت در پترزیورگ 
نیو د. 

تنها زاخار بود که تمام عمر دور اربابش گشته و بیش از همه کس از 
جزئیات ده درونی او خبر داشت و معتقد بود که کار درست را او و 
اربابش می‌کنند و شیوه زندگی‌شان عادی است و زندگی به طریق دیگر 


تا تاه تست 


۷ 


زاو شاه تالی زار بت سر ات یاو زا نمشد از اعقاب کالب 
روسی» یعنی دلاور چاکر تبار بی‌باک پاک‌نهاد. و نسبت به ارباب خود 
ترا اهاز و فا رسای فد خسالن و آن فا ضیوب ی 
دانشت: 

و 
مهر هر دو دوره را بر پیشانی داشت. از یک دوره وفاداری بی‌پایان به 
خاندان ابلوموف را به ارث برده بود و از دیگری یعنی دوره جدید 
اتاتطامی رز فان سل ای کیک دود 

گرچه به ارباب خود عاشقانه دل بسته بود. کمتر روزی می‌گذشت که 
بر سر چیزی به آو دروم نگوید. چاکر قدیمی ارباب خود را از ولخرجی 
و افراط در عیش و نوش باز می‌داشت. حال ان‌که زاخار دوست داشت 
با رفقایش به خرج اربابش باده گساری کند. چاکر قدیمی مانند اختگان 
از معاشرت با زنان خودداری می‌کرد اما زاخار بیوسته به خانة زنی که با 
او سر وسری داشت و پالاتش چندان راست به نظر نمی‌رسید می‌رفت. 
چاکر قدیمی پول ارباب خود را بهتر از هر صندوقی حفظ می‌کرد اما 
زاخار عادت داشت که از هر خریدی چیزکی بردارد و هرجا که پول 
سیاأهی ببیند بی‌جون و چرا آن را به جیب خود بیندازد و اک ایلیا ایلیچ 
فراموش می‌کرد که باقيماندة بولی را که از خریدی نزد او مانده بود 
مطالبه کند آن بول دیگر قر کت فا کمن بان نم کفتت: 

البته زاخار هرگز مبلغ قابل ملاحظه‌ای از ارباب خود نمی‌دزدید. شاید 





۱ کالب. نوکر دلیر و فداکاری است در داستان‌های والتر سکات. و برای نمایاندن شخصی 
با ات خصو صیات مصطلح سل ۵ ۲۹9 


به ممیت ۱ که ات ها ی با چا یقرت ۱ کی ان دی ی 
می‌ترسید. علت هرچه بود بسياري پاک‌دستی نبود. 

کالب قدیمی مانند سگان شکاری نیک اموخته اگر از گرسنگی می‌مرد 
به طعامی که بایست از ان حفاظت کند لب نمی‌زد. اما زاخار مترصد بود 
ک ستی اضرا ون ا ار تون رز نا با شام کالب قدیمی ی 
ِ آن نداشت که اربابش بیشتر و بهتر بخورد و هرگاه ارباب کم‌اشتها 
بود ماتم می‌گرفت. ماتم زاخار زمانی بود که اربابش تمام آنچه را در 
بشقابش بود می‌خورد و برای او چیزی باقی 0 

از این گذشته زاخار بسیار باوه‌پرداز بود. در آشپزخانه یا در دکان بقال 
يا قصاب ومع خدمتکاران در و همسایه در استانه در خانه, هر 
روز می‌نالید که زندگی دشوار است و اربابی بدتر از ارباب او کسی ندیده 
است. او را بهانه‌جو و سیاه‌کاسه و بدخلق و هميیشه ناراضی وصف 
می‌کرد و خلاصه مرگ را از زندگی با چنین اربابی شیرین‌تر می‌شمرد. 

اما زاخار این سخنان را از سر کینه يا به قصد بدنام کردن اربابش 
نمی‌گفت. این حرف‌ها را از روی عادت می‌زد. عادتی که از پدر و 
پدربزرگش به ارث برده بود که از هر فرصتی برای دشنام دادن به ارباب 
خود سود می‌جستند. 

گاه از سر ملال, یا به علت آن‌که حرفی برای زدن نداشت. یا برای 
جلب توجه بیشتر شنوندگانش داستان عجیب و غریبی در خصوص 
اربايش سر هم می‌کرد. 

مثلاً با آن ضدای ناصافش آهسته و رازگویانه می‌گفت: 

- ارباب من دیگر عادت کرده است که مرتب برود سراغ آن زنکه 

ه. همین دیشب برایش نامه می‌نوشت. 

5 می‌گفت که اربابش قماربازی قهار و هميشه مست است. چنان‌که در 
همه عالم نظیرش نیست. شب‌ها هميشه تا صبح پشت میز قمار است و 
متصل عرق می‌خورد. 


سم مج و نو خر خن خن مر مخ ما من و هت ۱ 


و الیته دروغ می‌گفت. ایلیا ایلیج به خانةٌ هیچ بیوه‌ای نمی‌رفت و 
شب‌ها به ارامی می‌خوابید و هرگز دست به ورق بمی زد. 

زاخار ادم يا کیزه‌ای نبود. به ندرت جانه خود را می‌تراشید و گرجه 
گاهی دست ورویی می‌شست در واقع جز گربه‌شویی نمی‌کرد. هیچ 
ناهن کی دی شباغتی یه ری فرمی درس آمل اما بعدبا رز سفق 
بسیار بی‌دست و پا بود. مثلاً می‌خواست که دری را باز کند. یک لنگه 
زا بارش گنف ایک شیک مهم که مج وافت آن ها بای اون ز 
می بسس. 

هرکز موفق نمی‌شد دستمال یا چیز دیگر بر زمین افتاده‌ای را به کوشش 
اول بردارد... سه یا چهار بار کمر خم می‌کرد تا بار چهارم عاقبت موفق 
می‌شد اما جیز برداشته در دستش نمی‌ماند و باز بر زمين می‌افتاد. 

فرگاه:با مقذاری طرفت: یا هی دیکر رو شیتی از اتافی عی گدشت از 
همان قدم اول اشیایی که روی همه بودند زمین را بر سینی ترجیح 
می‌دادند و آن را ترک می‌کردند. زاخار ناگهان حرکتی می‌کرد که انها را 
از افتادن باز دارد اما دیر جنبیده بود و تنها نتیجه حرکتش این می‌شد که 
دو چیز دیگر نیز فرو افتند. او به عوض این‌که به اشیاء روی سینی مانده 
توجه کند با دهانی از حیرت بازمانده به افتاده‌ها می‌نگریست و در نتیجه 
سینی کج می‌شد و اشیاء دیگر همچنان فرو می‌سریدند و می‌افتادند و 
اغلب با فقط یک استکان یا بشقاب به آن طرف اتاق می‌رسید و اغلب 
آن را هم خود از سر غیظ با دشنام یا نفرینی بر زمین می‌زد. 

وقتی از اتاق می‌گذشت گاه پا یا پهلویش به میز یا صندلی گیر می‌کرد. 
یه موف تشد کهورست آر ان تور که فده امن رود 
اش نه‌آهن یه لنکه بسخه ام هو ود ان وق هر دی لنکهبرا تدناد فسفن 
می‌گرفت و به صاحب ‌خانه و نجاری که در را ساخته بود دشنام می‌داد. 

در اتاق ابلوموف از برکت محبت زاخار تقریبا هیچ چیز نبود که 


شکسته يا لب‌پریده نباشد. خاصه اشیاء ظریف که احتیاج به دقت و 
ورسخ پیشتر داشتتانه ای تو انا ی صوو راب گر دست گرفتن اشیاء بر همه 
خد تا درم ارو کر وه حلاهت وس دا :اسان نون کون 
تفاوتی نمی‌گذاشت 

مثلاً اگر به او دستور می‌دادند که فتیلٌ شمعی را پاک کند یا اندکی آب 
در استکانی بریزد او برای این کارهای ظریف همان نیرویی را صرف 
می‌کرد که برای باز کردن دروازه باغی لازم بود. 

امان از وقتی که اتش همت زاخار تیز می‌شد و به فکر خوش خدمتی 
به ارباب خود می‌افتاد و می‌خواست نظافت کلی کند و همه چیز را به 
جای خود بگذارد و به چالاکی و به یک حرکت نظم برقرار سازد. خدا 
نصیب نکند! بلاهایی به سر خانه و زندگی می آمد و آنتیب‌ها تن می رسید 
که آن سرش ناپیدا بود. اگر یک سرباز دشمن به زور به خانه‌ای وارد 
می‌شد نمی‌توانست به اندازهٌ او خسارت بزند. کارش با شکستن و 
انداختن و خرد کردن ظروف و واژگون کردن صندلی‌ها شروع می‌شد و 
به انجا پایان می‌یافت که می‌بایست از اتاق بیرونش کرد یا خود سرانجام 
ناسزاگویان و نفرین‌کنان از اتاق خارج می‌شد. 

خوشبختانه اتش همت او بسیار به ندرت تیز می‌شد. 

لبته اينها همه به سبب آن بود که زاخار در فضای تنگ و نیم‌تاریک 
اتاق‌های مجلل یا خوابگاه‌های با تجمل آراسته و با سلیقه و دقت 
زینت‌یافته که خدا می‌داند چه چیزها گرد امده و بر هم انباشته شده است 
بربیت نیافته و آداب کار نیاموخته بود. بلکه در روستا بزرگ شده و به 
ارامشن و فراخی حرکات و هوای ازاد عادت کرده بود. 

5 عادت کرده پود که ب‌آنکه جیز چیزی مانع حرکت ازادش باشد. 

تامشی یه تادمت کت مت سا ان از واستیا م.ر مت .و 

بدا مثل بیل و دیلم و وتان اهنی و صندلی‌های 


گران‌وزنی سر و کار داشته بود که از جا تکانشان نمی‌شد داد. 


و و و خر نو و خن وا و اج و بخ اد و و و و و و ما و و و و و و چا و و و و و و ها ار نا ار خن سس سر من ی ی مخ ی سر سم ی سس سر خر من خر خن خر سم تم 


اینجا اشیایی مثل شمعدان. چراغ. آباژور پا وزنة کاغذگیر سه چهار 
سال در جای خود می‌ماند و هیج اسیبی نمی‌دید. اما همین‌که زاخار به 
انها دست می‌زد در حال خرد می‌شد. 

آن وقت زاخار حیرت‌زده به ابلوموف می‌گفت: 

س آخه ارباب. تماشا کنید. ادم چه چیزها باید ببیند! امروزه جیزها را 
طوری درست می‌کنند که دست‌نخورده از هم وأامی‌روند. 

یا هیچ نمی‌گفت و آن یر قکسته زا جتان که کی فهمت قورا به: سای 
قوف حد هاگنب نا کت باه اریانتی بقیو راید که سس ان 
تخود اه ده انس و گاهی نیز جنان‌که در آغاز داستان دیدیم به این 
بیان از خود دفاع می‌کرد که اشیاء بی‌جان هم عمری دارند و اگر از اهن 
هم باشند تا اید سالم نمی‌مانند و عاقبت روزی می‌شکنند. 

در دو حالت نخست هنوز جای بحث بود اما وقتی در تنگنا می‌افتاد و 
به این واپسین سلاح توسل می‌جست دیگر بحث بیجا بود و بی‌چون و 
جرا حق را می‌بایست به او داد. 

زاخار یک بار و برای هميشه حدود معینی برای وظایف خود معین 
کرده بود و هرگز به رغبت از آن تجاوز نمی‌کرد. 

صیح سماور تفن می‌کرد و جکمه‌ها و نیز لباسی را که اربابش 
می‌گفت پاک می‌کرد اما هرگز به کفش و لباسی که ارباب دستور نداده 
بود دست نمی‌زد ولو ده سال باک نکرده مانده باشند. 

بعد اتاق را می‌روفت. آن هم نه همه روز و فقط وسط ان راء و به 
گوشه و کنارها کاری نمی‌داشت و بعد روی میزء به شرطی که چیزی 
روی ان نباشد که احتیاج به جابه‌جا کردن داشته باشد دستمالکی 
میدن 

در ازاء این کارها خود را محق می‌شمرد که روی سکوی بخاری 
جرت بزند یا با بی‌دردی در آشپزخانه با انی‌سیا, و در استان در خانه با 
خدمتکاران دیگر یاوه گویی کند. 


۱ 


اگر علاوه بر این کارها به او دستور می‌دادند که کار دیگری بکند تور 
از بحث‌های فراوان و انکار بح بو دن آن کار با اصرار در ناممکن بو دن 


آن با بی‌میلی و غرغرکنان ان دستور را اجرا می‌کرد. 

تشسجا روی ممکن نبود رقم جدیدی به وظایفی که برای خود معین 
کرده بود افزود و آنها را وسعت بخشید. 

اگر به او می‌گفتند چیزی را پاک کند يا بشوید. فلان چیز را ببرد یا 
بهمان چیز اور ان کار را بنا به عادت خود غرغرکنان صورت 
ایا توقای ان و خر ووو یر اسان 
دهد چنین چیزی شدنی نمی‌بود. روز بعد و روزهای پس از آن یز 
می‌بایست همان دستور را تکرار کنید و هر روز همان بحث‌ها بود و 
همان توضیح‌های ناخوشایند. 

با همه این اوصاف. هرچند که زاخار باده می‌نوشید و از اربابش 
بدگویی می‌کرد و پول‌های سیاهش را می‌دزدید و هرچه به دستش 
می‌رسید می‌شکست يا ضایع می‌کرد و تازه تن آسا نیز بود می‌شد گفت 
که نسبت به اربابش مخلصانه وفادار بود. 

کر لازم بود بی‌تر دید خود را برای او به اب 7 ۳ می رد بی آن‌که این 
کار خود را عملی قهرمانانه و درخور تعجب یا مستحق پاداشی بشمارد. 
او این کار را پسیار طبیعی می‌دانست چتان‌که غیر از ان سمکن 
نمی‌بود. به عبارت بهتر اصلاً دربار آن فکر نمی‌کرد. بی‌چون و جرا قدم 
پیش می‌نهاد. 

او در این خصوص هیج‌گونه نظریه و قانونی برای خود نساخته بود. 
هرگز به خیالش هم نمی‌رسید که احساس‌هایش نسبت به اربابش یا 
مناسباتش را با او تحلیل کند یا بر چند و چون آن بیندیشد. اينها چیزی 
نبود که به ارادهٌ او پدید آمده باشند. آنها از پدر و پدربزرگ و برادران و 
خدمتگزاران دیگری که او در میانشان به دنیا امده و پرورش يافته بود به 


او رسیده بودند و به خون و جسم او مبدل شده بودند. 


۱ 


زاخار اگر لازم می بو د جانش ر نثار ایلیا ایلیج ی کر ۵ 9 ۱۱ ین کار را 
وطیقه اي حون و را و یی نود ی داشست :تین نمیشن کسقت 
داتت0 زیر به آن | کاه اتود ورنه ناد کی به استفتال .مرگ شرفت 
به همان‌گونه که سکی که در جنئل با جانوری وحشی روبرو شود 
بی‌فکر به آن حمله می‌کند و در فکر آن نیست که جرا او و نه اربایش 
باید این کار را بکند. 

بعکس اگر لازم می‌بود که شبی را تا صبح بر بالین اربابش بیدار بماند 
و تفش دا تفت که تسار مق ها رن وتان تون عرق اون آق است تا 
یقین به خواب می‌رفت. 

نه فقط هرگز در خدمت اربایش چاپلوسی و خوش خدمتی نمی‌کرد. 
بلکه حتی در رفتار با او به ظاهر خشن و خودمانی بود و به اندک 
بهانه‌ای, نه به شوخی. بلکه به جد به او تندی می‌کرد و چنان‌که دیدیم در 
استانةٌ دروازة خانه پشت سرش لیچار می‌گفت. اما اين حال به هیچ 
روی از احساس تعلق درونی و عمیق او نه تنها به ایلیا ایلیج. بلکه 
نسبت به هرکس و هرچه نام ابلوموف داشت يا به او نزدیک و برایش 
عزیز بود نمی‌کاست. فقط موقتا ان را بنهان می‌داشت 

شاید حتی این احساس با عقیدهة شخص زاخار درباره اوفتا تفن در 
تناقض بود. جه‌بسا اگر زاخار شخصیت ایلیا ایلیچ را تحلیل می‌کرد 
نظرش دربارءٌ او عوض می‌شد. چهبسا اگر به زاخار می‌گفتند که سخت 
به اربابش دل‌بسته است ت اعتراض می‌کرد. 

ان او از همان اند هدوت دامن ۹ که گربه کوش انبارش 
واسب اضطلنن و سک لانداشن: تفع خاهای وا کهدر آن بدا امد 
زک شهانت: دریافت‌ها اخساس فان شحصی او در حصار همین 


مثلا سورچی خاندا تیف را بیش از واروارای" اشپز و مسئول 


تن لد ۷ [ 


اغل احشام را بیش از هر دوی آنها و ایلیا ایلیج را کمتر از انها دوست 
می‌داشت. با این همه اشیز ابلوموکا را بالاتر از همه اشیزان دنیا و ایلیا 
ایلیج را مافوق همه مالکان جهان می‌شمرد. 

چشم دیدن تاراسکا ابدارباشی را نداشت. اما حاضر نبود تاراسکا را 
با بهترین ابدارباشی دنیا عوض کند زیرا تاراسکابه ابلوموکا تعلق 
ات 

یه الم رها رمع ان ام و دما رات درس 
همان‌طور که شمن نسبت به بت خود پرتوقع و خودمانی است. شمن نیز 
بت خود را گردگیری می‌کند و گاهی با بی‌مبالاتی بر زمین‌اش می‌اندازد 
یا حتی گاهی از سر غیظ, اما هميشه در اعماق جان خود به اين سعنی 
ایام ات ی دا هر ات وس 

کوچک‌ترین بهاته کافی بود که این احساس از اعماق روح زاخار فراز 
اید و او را به ستایش اربایش وادارد و حتی گاه اشتیاقش را به حدی تیز 
کند که چشمانش پر از اشک شود. چطور ممکن بود او روزی ارباب 
دیگری راء نه تنها پرتر, بلکه حتی برابر با ارباب خود بشمارد؟ خدا 
نصیب نکند! و وای به حال کسی که جرأت چنین کاری را داشته باشد! 

زاخار ارباب‌ها و میهمانانی را که به دیدن اربابش می‌آمدند خوار 
می‌داشت و طوری از انها پذیرایی می‌کرد که گفتی لطفی در حق انها روا 
می‌دارد. گفتی می‌خواست امتیازی را که اربابش با پذیرفتن آنها نصیبشان 
کرده است به رخشان بکشد. انها را به خانه راه نمی‌داد و سراپای آنها را 
به تحقیر برانذازکنان بی‌ادبانه می‌گفت: 

ارباب استراحت می‌کند! 

گاهی در دکان بقال یا قصاب در جمع خدمتکاران در استانة درواز 
خانه. به جای بدگویی از اربابش و لجن‌مال کردن او. به عرش‌اش 
می‌رساند و شوقش ضمن ستایش او حدی نداشت. نا گهان شروع قی کرد 
فضایل او را بسرشمردن و از صسوشمندی و مهربانی و سخاوت و 


۱ 


نیک‌نهادی او داستان‌ها گفتن و هرگاه صفتی را که برای رجزخوانی 
می‌خواست در ارباب خود سرا نداشت 1 را از دیگران می‌گرفت و 
آبروی بسیار و ثروت فراوان و نفوذ بیکران به او نسبت می‌داد. 

هروقت می‌ خواست سرایدار یا پیشکار صاحب خانه یا حتی خود او را 
بترساند به قدرت و نفوذ ارباب خود متوسل می‌شد و به تهدید می‌گفت: 

-صیر کنید. صبر کنید! به اربابم می‌گویم و آن وقت وای به حال شما! 

در دنیا اقتداری بیش از مال اربابش سراغ نداشت. 

با این حال روابط ابلوموف با زاخار به ظاهر رنگ خصومت داشت. با 
هم زندگی می‌کردند و از هم به ستوه آمده بودند. مجاورت همه روزی و 
هم‌زیستی دو نفر با هم برای هیچ یک از آنها به اسانی و به رایگان میسر 
نبود. هر دو طرف بایست تجربه و منطق بسیار و دلی سرشار از مهر 
داشته باشند تا فقط از ارزش‌های یک‌دیگر لذت ببرند و از کمبودها 
هم اوه نطو رن 

ایلیا ایلیج در زاخار فضیلتی بزرگ سراغ داشت و ان وفاداری زاخار 
به او بود و به ان عادت کرده بود و آن را طبیعی می‌شمرد و می‌دانست 

که من تست ی میدز اه از ها هنن تا سور 

گرفته بود لذتی از آن نمی‌برد و در عین حال با وجود بی‌اعتنایی‌اش به 
همه چیز نمی‌توانست عیب‌های کوچک اما بیشمار او را نادیده بگیرد. 

اگر زاخار در اعماق دل خود جان‌نثاری خاص چاکران قدیمی را 
نسبت به آرباب خود احساس می‌کرد با عیب‌های خود که خاص عصر 
ای اد ماس از موی ما ابتا ارت 
گرچه وفاداری و تعلق خاطر عمیق زاخار را نسبت به خود قدر 
می‌شناخت محبت ارباب‌های قدیمی نسبت به چاگران را که به مهر 
خویشاوندی نزدیک بود در دل نسبت به او احساس نمی‌کرد و گاهی کار 
را به جایی می‌رساند که او را به سختی گوشمال می‌داد. 

زاخار نیز از او به تنگ امده بود. فراش جوان دیروز چون به افتخار 


و و و وج اه و و و و و و و وخ ها اه ها و و و و و و و و و و ی و مب ام و و و دا ها و وا و و و اس و ما و و و بت 


للگی ایلیا ایلیج ارتقاء یافت رفته‌رفته خود را از وسائل تجمل و نشان 
ی و ی که ی میخض و 
جلال قدمت ان بود و نه جواب‌گویی به احتیاجی مبرم. و به اين ترتیب 
بود که صبح به ارباب کوچک خود لباس می‌پوشاند و شب لب‌اسش را 
درمی ورد و باقی وقت هیج کاری نمی‌کرد. 

که ای تا توفتیا آنشرصسجت لا ی اقا اه ط هرن کرو 
را از دیگر خدمتکاران بالاتر می‌شمرد و حاصر نبود سماوری اتش کند 
يا اتاقی را بروبد. یا در رختکن جرت می‌زد يا در اتاق خدمتکاران و 
و و ۱ 
استانة دروازهٌ خانه می‌ایستاد و با خمودی در خیال فرو می‌رفت یا 
اطراف را تماشا می‌کرد. 

اکنون» پس از آن‌که یک عمر به تن‌اسایی خو گرفته بود ناگهان وظيفة 
سنگین ادار؛ امور خانه‌ای را بر دوش خویش می‌دید. هسم پیشخدمت 
اقایش بود, هم رفت‌وروب و نظافت را به عهده داشت و هم خرید 
می‌کرد و به کارهای خانه می‌رسید. اين همه بر روح او غبار افسردگی 
نشانده و تندخو و سنگدلش ساخته بود و به همین سیب بود که هر بار 
اربابش صدایش می‌کرد و از سکوی بخاری پایینش می‌کشاند صدای 
غرغرش بلند می‌شد. 

اما زاخار با وجود اين تندخویی و ادم‌گریزی ظاهری دلی نرم و 
نیک خواه داشت. حتی دوست داشت وقت خود را با کودکان تحلرانن. 
الب نزن وان یا در کوچه میان گروهی از کودکان دیده می‌شد. با هم 
اشتی‌شان می‌داد. اش دای مس به بازی‌شان می‌کشاند يا به 
شادکی کتا زان من تست وز تور تفر فی اه ضع تفا توف 
شیطان دیگری از فت ند کردیتن می او یخت یا ریشش را می‌کشید. 

به این شکل ابلوموف که هر لحظه او را صدا می‌کرد و می‌خواست که 
نوکرش پیوسته در حضورش و در خدمتش باشد. زندگی را بر زاخار. که 


دل و خلق اجتماعی و علاقه‌اش به تن‌اسایی و احتیاج دایمی و 
سیرناشدنی‌اش به خوردن او را گاه به خانة رفیقه‌اش یا به اشپزخانه یا به 
دکان بقالی یا به دم در خانه می‌کشاند تلخ می‌کرد. 

آنها دیر زمانی بود که به احوال هم آشنا بودند و با هم زندگی می‌کردند. 
زاخار ایلیا ایلیج را هنگامی که طفلی بیش نبود در بغل می‌گرفت و از او 
برستاری می‌کرد و ابلوموف جوانی زاخار را به یاد داشت, که جالای و 
پرخور و باهوش بود. ۱ 

بند علایق دیرین میان انها گسستنی نبود. همان‌طور که ایلیا ایلیج 
نمی توانست بی‌یاری زاخار از خواب برخیزد يا به خواب برود یا سرش 
را شانه بزند یا کفش به يا کند يا غدایی بخورد زاخار نیز نمی‌توانست 
ارباپ دیگری جز ایلیا ایلیج بالای سر خود ببیند و جز لباس پوشاندن و 
غذا دادن و دروغ گفتن و خشونت نسبت به او و فریب دادنش و در عین 
حال احترام گذاشتن به او زندگی کی دیع وک اضرا کت 


۸ 


زاخار پس از آن‌که تارانتیف و الکسی‌یف رفتند و او در را پشت سر آنها 
بست به یله گاه خود بالا نرفت زیرا منتظر بود که اربابش فوراً صدایش 
کت اد شنیده بود که می‌ خواهد 7 
خاموش بود. گفتی درون گور. 

زاخار از لای شکاف در نگاهی به درون اتاق انداخت. جه دید؟ 
اربابش را دید. روی کانابه لمیده و سر روی 
رو. در را باز کرد و پرسید: 

چطور باز خوابیدید؟ 

آبلوموف تشرش زد که: 

راحتم دا مگر نمی‌بینی دارم مطالعه می‌کنم. 

رخا ویو تداشت وه کفت: 

۳ وقت آن است که دست و رو بشویید و نامه‌تان را بنویسید. 

ایلیا ایلیچ به خود آمد و گفت: 

- بله, راست می‌گویی ... الان بلند می‌شوم... حالا برو بگذار فکرهای 
را بکنم... 

زاخار خود را به روی سکوی خود بالا کشان غرید که: 

غافل می‌شوی می‌خوابد. برای خوابیدن خوب زرنگ است. 

اما ایلومو کت گر انشته بر دعافت‌صفقعه از عرشی: سای فده کتات 
را که از یک ماه پیش ناخوانده بازمانده بود تمام کند. کتاب را به جای 
خود گذاشت و خمیازه‌ای کشید و باز در فکر «دو مصیبت» خود که 
دست از سرش برنمی‌داشت فرو رفت. 

بعد پاهای خود را خم و راست‌کنان زیرلب گفت: 


۱ 


- هیج حوصله‌اش را ندارم! 

دلش می‌خواست دوباره به ناز بلمد و خیال‌بازی شیرین خود را ادامه 
دهد نگاه خود را در جستجوی ستارة دلخواهش به سوی نان گرداند. 
ما خورشید در اوج مدار خود بود و دیوار اهکپوش عمارت آن سو را 
که هر غروب ضمن پنهان شدن پشت آن در چشم او به جلوه می‌آمد با 
پرتو خیره کنندة خود غرق نور کرده بود. 

در روستا نک مدتی بود سپری شده بود آما در پترزبورگ تازه رو به 
پایان می‌رفت. هیاهوی درهم صداهای انسانی و غیرانسانی از بیرون به 
گوش می‌رسید. اواز خوانندگان دوره گرد بود که بیشتر صدای پارس 
سگان همراهی‌اش می‌کرد. هیولایی دریایی را به نمایش گذاشته بودند و 
همراه آن کالاهای گوناگونی را جار می‌زدند. 

ایلیا ایلیج به پشت خوابید و دست‌ها را زير سر نهاد و باز به تنقیح 
طرح جدید سازمان ملک خود پرداخت. چند تایی از مواد مهم و اساسی 
ایین‌نامه راء در خصوص سطح زیر کشت و سهم مالک به سرعت در 
ذهن مرور کرد و تدبیر تازه و جدی‌تری برای جلوگیری از ولگردی ۲ 
تتبلی رعایا اندیشید و آن وقت به فکر سازمان دادن زندگی خود در 
روستا برداخت. 

ذهنش به بنای خانة اریابی خود مشفول شد و چند دقیقه‌ای با لذت بر 
جگونگی تقسیم فضای داخلی خیال پرداخت و طول و عرض اتاق 
توش سای لا ری رامعم کرو آندکی به وه رای این مس 
مشغول داشت که پنجره‌های اتاق کارش به کدام سمت باز شوند و حتی 
مبل‌ها و فرش‌هایی که آنها را می‌اراست فراموش نکرد. 

پس از ان به کیفیت عمارت‌های وابسته پرداخت. و به عده مهمانانی 
که قصد داشت هر بار دعوت کند و به فضاهای لازم برای ساختن 
اصطبل و جایگاه کالسکه‌ها و خوابگاه خدمتکاران و محل خدمات 
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مت بت بت و و ام مخ و نی و و و سر ار ی سا خر او ی و و من من مخ ار ما ان ان نا خر مرخ و سا ما و و 


سرانجام به کار باغْ رسید. بر آن شد که تمامی درختان کهن زیزفون و 
تا اس زو رو سا کتاودطا درشان سب و کای و ۳ 
وبه جای انها اقاقیا بنشاند. ابتدا در فکر احداث پارکی نیز بود اما پس از 
آن‌که هزینه‌های اين کار را تخمین زد آن را زیاده پرحرج یافت و به 
وقت دیگر وانهاد و به کار گلستان و گرم‌خانه پرداخت. 

در اين هنگام فکر فریبندهٌ میوه‌هایی که در آینده در اين باغ به عمل 
خواهد آمد مثل برق چنان در عرص خیالش درخشيد که ناگهان چند 
بالن دای عارید و یه زان سید که رس از ملق انیا غیزد م 
نظام جدید قوام گرفته و او برای هميشه در آن قرار یافته است. 

خود را در یک عصر تابستان در نظر آورد, روی ایوان. سر میز چای. 
زیر چتر تاج درختان که راه بر افتاب بسته‌اند نئسته. بیپی درازدسته در 
دست دارد و در نهایت رخوت آهسته به ان یک می‌زند و در فکر فرو 
رفته از دورنمای فراسوی درختان و از خنکی هوا و سکوت اطراف لذت 
می بر د. مزارع دوردست در صحرا زرد شده است و خورشید به پشت 
درختان توس عا وشن سرآزیر شده و رویه آبگینه گون ابگیر آرام را 
2 کرده است. از مزارع بخار برمی‌خیزد و غحروب نزدیک می‌شود و 
هوا رو به خنکی است و خیل برزگران از صحرا باز می‌گردند. 

خدمتکاران بیکار در استانةُ دروازه قلعه نشسته‌اند و صدای گفتگوی 
شادمانه و خنده‌شان همراه با نغمه بالالایکا به گوش می‌رسد. دختران 
گرگم به هوا بازی می‌کنند. در اطراف خود او فرزندانش به جست و خیز 
مشغولند و از زانوانش بالا می‌خزند یا به گردنش می‌اویزند و همسرش. 
شهبانوی جهان اطرافش, ایزدبانوی دنیای درونش» پشت سماور نشسته 
است. در این اننام در اتاق غذاخوری بزرگ؛ که با سادگی یل وخ 
ای واه اه ات تایه تعیرش واس ع شید 
ی کر وت وکن/یرا ف اف زاخار که ریشش کاملاً سفید شده و به مقام 


سرپیشخدمتی بالا رفته است مشغول جیدن میز است. جام‌های بلورین 


وچ و و و و وچ و و و و و و و و و و و و و و و و ۵ اد ما سس نا مت مت و و ی اس من من ما ند وخ خن من مس اک با با تا من وخ و اس من ی 


را که زنگی روشن دارند و نیز کاردها و چنگال‌های نقره را هر یک به 
جای خود می‌گذارد و هر لحظه گیلاسی یا چنگالی از دستش بر زمین 
می‌افتد. میزبانان و مهمانان سر میز شام می‌نشینند و میز رنگین است. 
دوست دوران کودکی و رفیق وفادارش شتولتس و نیز دوستان و 
اشنایان دیگر همه فراهم آمده‌اند. تن از ان‌که شام تمام شد هرکس به 
خوابگاه خود می‌رود. 

چهر؛ ابلوموف از مستی نیکبختی ناگهان رنگ ارغوان گرفت. رژیایش 
به قدری روشن و زنده و شاعرانه بود که صورتش بی‌اختیار به جانب 
بالش گشت. سینه‌اش از گرمی عشق آشفته شد و ارزوی شیرین‌کامی 
آرام در دلش جنبید. ناگهان شوق صحرا و تهه‌های وطن و خانه و زن و 
فرزند در وجودش شعله‌ور شد. 

از ان‌که پنج دقیقه‌ای دمر افتاده ماند باز اهسته ته: اتشت تعساشن: 
احساس شیرین و بس دلنشینی در چهره‌اش می‌درخشید. شیرین‌کام بود. 

باهای خود راب آهستگی و لذت راست کرد و کش وواکش داد و از 
این کار پاجه‌های شلوارش کمی بالا رفت اما او متوجه این حال نشد. 
رویای گوش به فرمانش او را به سبکی ۳ ازادی به اینده‌ای دور می‌برد. 

اکنون اندیشه‌ای خوش اسیرش می‌داشت. فکرش با گروه کوچک 
دوستانی بود که در آبادی‌های کوچک و مزارعی در شعاع پانزده بیست 
ورستی اطراف ملک او ساکن خواهندبود و هر روز به نوبت نزد یکی 
گرد خواهند آمد به ناهار و شام 0 رقص. روزها را همه روشن 
می‌بیند و چهره‌ها را همه خالی از غم و آژنگ و خندان و سرخ و شاداب 
همجون قرص ماه با غبغب‌هایی دوگانه و حاکی از اشتهای سستی‌ناپذیر 
تابستانی جاویدان و نشاطی لایزال. خوراک‌های لذیذ و رخوتی 
دلحسب ... 


از فرط شیرین‌کامی بی‌اختیار گفت: «خدای من. خدای من!» و به 
حود امک 


ارکستری مرکب از چهار پنج صدای گونا گون از بیرون شنیده می‌شد. 
و سیب زمینی جار می‌زد و یکی ماسه عرضه می‌کرد سومی زغال 
اوه توت عال ششک برع دعال اعتار یه فیکری مسا 
عبادتگاهی از ممنان اعانه می‌خواست و صدای تيشه و تبر و قیل و قال 
کارگران از خانةٌ مجاور که ساخته می‌شد با آنها می‌آمیخت. 

ایلیا ایلیج به تلخی اه بلندی کشید که: «وای, اين چه زندگی است؟ 
امان از این صداهای زشت و نابهنجار پایتخت! پس کی به زندگی بهشتی 
دلخواه خودم خواهم رسید؟ کی چشمم به دشت سرسبز و جنگل‌های 
عزیز خودم روشن خواهد شد!؛ ای کاش می‌توانستم روی سبزه‌ها زیر 
درختی بیفتم و خورشید را از لای شاخ و برگ ان تماشا کنم و مرغکان 
روی آنها را بشمارم! ای کاش زن جوان خدمتکاری با گونه‌هایی گلگون 
و بازوانی عریان و زیبا و تبل 8 کرو وان از افتاب رنگین ناهار یا شامم را 
می اورد تا روی علف‌ها بخورم و لبخند بر لب تحاه تیان تخرد ر 
به زير می‌انداخت. این زندگی جه وقت نصیب من خواهد شد؟» 

و ناگهان بانگی بلند در سرش پیچید که: «و طرح. .. وکدخداآ... 
تعویض منزل ...» 

ایلیا ایلیج شتابان گفت: «بله... بله... همین الان...» 

به تتدی برخاست و روی کانابه نشست. بعد پاهایش را بایین انداخت 
که درست در کفش‌هایش جا گرفتند. مدتی به همین حال نشسته ماند... 
بعد کاملا برخاست و دو دقیقه‌ای در فکر ایستاد. 

و 

درا او مت و اجان 

صدای فروجستنی از اتاق دیگر به گوش رسید و همراه ان صدای 
ناصاف زاخار که غرغرکنان گفت: 


| هت افز ود: 
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- نمی‌فهمم که اين پاهای بیچار؛ٌ من چطور تاب می‌اورند؟ 

ایلیا ایلیج همچنان در فکز و بی‌آن‌که نگاهش را از میز برگرداند 
دوباره گفت: 

ی 

و دوات ر بت داد و گفت: 

دست‌هایش را اهسته آهسته از هم گشود و بالا برد و زانوهایش خم 
شدند و شروع کرد خود زا ی و وا کی دا ها مان 

همجنان خمیازه کشان بر ید ه بریده گفت: 

سپنیر هنوز چیزی مانده بود... کمی هم مادرا بده, تا ناهار هنوز خیلی 
مانده ... باید جیزکی بجورم ... 

- گفتید پنیر مانده بود؛ کجا مانده بود؟ من که پنیری ندیدم... 

ایلیا ایلیج حرفش را برید که: 

جطور ندیدی؟ حوب یادم هست ... یک تکه این قدری مانده بو د ... 

زاخار با سماجت تکرار کرد: 

نحین تخیر امتتتاو می‌کنید: هیچ نمانده بو د ... 

تخیر نمانده لو ۵ ... 

خوب. جهنم که نمانده بود. برو بخر! 

لطفا پول بدهید. 

سیون تور | تا شس.ت» ی 

-اینجا یک روبل و چهل کایک بیشتر نیست. پنیر یک روبل و شصت 
کاپک می‌شود. 

بول سیاه هم بود. 

زاخار پابه‌پا کنان گفت: 


من و و تا سا نا مج خر نج دا و اج هر و مخ خر ما من ام مج و نم خن خن سا سا مب چا و خر وخ نخس نس مخ ی نا اج وج و و و و و و و و و نا نا مس نس من من ما و نم 


ی کی این که اش سای بو جالاه سا با پول نیا 

جرا بود دیروز دوره گرد به خودم داد. 

دوره گرد جلو خود من داد و پول سیاه ندیدم که داده باشد. 

ایلیا ایلیج با تردید در دل گفت: «نکند تارانتیف برداشته باشد. ولی نه. 
اگر کار او بود فقط پول سیاه برنمی‌داشت. هرچه بود برمی‌داشت. » 

بر سید: 

خوب. حالا خوراکی جه هست؟ 

چیزی که در خانه نبود. نمی‌دانم. شاید یک خرده ژامبون از دیشب 
مانده باشد. باید از انی‌سیا بپرسم... اگر بود بیاورم؟ 

بیاور هرجه هست بیاور... جطور در خانه هیچ نبود؟ 

زاخار گفت: 

۱۳۳ ۱ 

و رفت. ایلیا ایلیج آهسته و در فکر فرورفته شروع کرد در اتافی قده 
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آهسته زیرلب می‌گفت: 

- دردسر زیاد است... همین طرح خودش کار کمی نیست. ادم را پیر 

و همجنان در فکر افزود: «ولی پنیر مانده بود... اطمینان دارم ... 
ترفن و رده صرشی کی اه تووی :6 رو روف و وت کش .2 
جستجوکنان افزود: 

ولی آخر این پول‌های سیاه چه شد؟ 

یک ریع ساعت بعد. زاخار در را با یک سینی که دو دستی گرفته بود 
باز کرد و وارد شد و می‌خواست در را با با دوباره ببندد. اما پایش به آن 
گیر نکرد و تعادلش به هم خورد و گیلاس از روی سینی لغزید و همراه 
افو سک و بیان هم بز رامین آفناد: 


ایلیا ایلیج گفت: 

- هنرت همین است دیگر! نمی‌توانی یک قده برداری و دسته گلی به 
اب ندهی. حالا جرا برش نمی‌داری؟ ایستاده هنرش را تماشا می‌کند! 

زاخار همچنان سینی در دست خم شد تانان را بردارد اما چون 
نشست تازه متوجه شد که هر دو دستش بند است و نمی‌تواند جیزی 
بردارد. 

ایلیا ایلیچ به تمسخر گفت: 

ده بردار دیگی معطل جه هستی؟ جه‌ات ات ۱ فلت سین « 

زاخار که از خشم می خواست بترکد به آنچه روی زمین افتاده بود 
ناسزاگویان و نفرین‌کنان گفت: 

- مرده‌شور ترکیبتان را ببرد. لعنتی‌ها! اخر کی تا حالا دیده که کسی 
سر ظهر صبحانه بخورد؟ 

عاقبت سینی را بر زمین گذاشت و هرچه بر زمین افتاده بود برداشت و 
نان را هم فوتی کرد و روی میز گذاشت. 

ایلیا ایلیج شروع به خوردن کرد و زاخار دور ترک ایستاده او را از 
گوشه چشم تماشا می‌کرد. پیدا بود که می‌خواهد چیزی بگوید. اما 
ابلوموف مشغول خوردن بود و توجهی به او نمی‌کرد. 

دحاو وتان تس فهای کرد آما آلزموت اور فمعون اعتا تشم ده 

عاقبت زاخار با کمرویی گفت: 

مباشر صاحب‌خانه الان دوباره پیغام فرستاده... مقاطعه کار رفته 
تک و و امتته تکاهی با ان ها بتارم ای قشم تغبا ریت که 
می‌خواهند عوض کنند. 

ایلیا ایلیج همچنان می‌خورد و لب از لب برنمی‌داشت. 

زاخار اندکی ساکت ماند و اهسته‌تر گفت: 

ایلیا ایلیج ... 


ایلیا ایلیچ وانمود کرد که نمی‌شنود. 


سرت سا هفته دیگر باید بر و ید ... 

مهافت کار سیر اب ورد هش اس کت ا نله 

-ما چه باید بکنیم. ایلیا ایلیج؟ 

ایلیا ایلیج از جا برخاست و به سوی زاخار پیش‌روان گفت: 

مگر من به تو نگفته بودم که دیگر از رفتن با من حرف نزنی! 

زاخار واپس‌روان از او می‌گریخت. 

ایلیا ایلیچ با لحنی خشم‌آلود گفت: 

- زاخار تو وجودت همه زهر قتال است. می‌خواهی مرا بکشی! 

این حرف به زاخار برخورد. 

گفت: 

- من زهرم؟ پناه بر خدا! من کی را کشته‌ام که حالا شما را بکشم؟ 

- دیگر چه‌طور می‌خواهی مرا بکشی؟ زندگی مرا مسموم می‌کنی! 

زاخار تورار گرا3: 

من زهر نیستم! 

چرا این‌قدر پیله می‌کنی؟ و مدام حرف اسباب‌کشی را می‌زنی؛ 

- اخر من بدبخت چه کنم؟ 

جه و هام توبسم خر کم تعمر ورن کر زین است : 

- همین الان می‌توانستید بنویسید., 

چیه درو هیر ان هم لاه ۳ کار مهم‌تر از اين هم دارم. 
خیال می‌کنی هیزم است که تق‌تق بشکنی؟ 

قلم را برداشت و در دوات گرداند و گفت: 

نیا مرکب هم در دواتت نیست. با دوات خشک که نمی‌شود نامه نوشت. 


و و و و و و ما مخ سس مخ با اه نا خن ان و من و و و و و ها اه تا ات و و اد تا ی من نت 


می شو د ... 

دوات را برداشت و با قدم‌هایی نرم و چالاک از اتاق بیرون رفت و 
آبلوموف به جستجوی کاغذ پرداخت. 

در کشو میز جستجوکنان و روی میز دست‌کشان با خود گفت: «نده 
کاغذ هم پیدا نمی‌شود. خیر. اصلاً اثری از کاغذ نیست. آخ از دست این 
زاخار که زندگی را بر من حرام می‌کند...» 

و فتی اور کفیت لوف یه آو کت 


۱ 5 
ببین»؛ ان و فقس مر کنو وحودت رهر تیسبت. ند هیچ کار نمی ر سمی. 


تماشا کن. یک ورق کاغذ در خانه بیدا نمی شود ... 
زاخار 5 حف 
۳7 ۱ ۳۳7 ۳۹ 
عذاب می‌دهید؟ جرا می‌گویید زهر؟ محر من جه کرده‌ام؟ من هم بنده خدا و 
امده‌ام و بزرگ شده‌ام. قربانش بروم به من می‌گفت «توله‌سگ » يا گوشم 
از حو دش درف ارو راه ۳ دراز تیست. بفررمأیید. این هم کاغد! 
نیم صفحه کاغذ خاکستری رنگ از روی یک طبقه برداشت و به او داد. 
آنل‌عواف کاعرا انراخت و کفت: 
خیر سرت! این کاغدی است که بشود رویش چیزی نوشت؟ من این 
را شب روی لیوان کذاشته بودم که پشه يا مس يا زهرماری تویش 
زاخار روی کرداند و جشم به دیوار دوخت. 


۱ 


ایلیا ایلیج پشت میز نشست و به تندی شروع به نوشتن کرد: «حضور 
محترم اقای ...» 

اه, چه مرکب بدی! زاخار, این دفعه گوش‌هایت را باز کن و حواست 
را جمع و کارت را درست انجام بده! 

اندکی فکر کرد و بازنوشت: «ابارتمان واقع در طبقه دوم این عمارت 
که من در ان ساکنم و شما خیال دارید تغییراتی در آن بدهید با شیوة 
زندگی من و عاداتی که طی اقامت طولانی‌ام در این خانه بیدا کرده‌ام 
کاملاً مناسب است. من از طریق بنده‌ام زاخار تروفیموف دانستم که شما 
گفته‌اید به من اطلاع دهند که اپارتمان من ...» 

آبلوموف از نوشتن بازایستاد و نوشتهُ خود را خواند و گفت: «نه, این 
حوب بیست. دو مرتبه "در ۳ مر تبه که ...» 

اندکی زیرلب چیزی گفت و چند کلمه را جابه جا کرد و به اين نتیجه 
۱ 
می‌لنگد. این عیب را هرطور بود اصلاح کرد و بعد به فکر افتاد که به چه 
تدبیر می‌تواند یکی از «که » ها را حذف کند. 

بک اب ای کید و چا میک تایآ ووربن سوی 
«که » را جابه جا کرد. اما عبارت بی‌معنی از کار درمی‌آمد یا یک «که» 
با «که» دیگری مجاور می‌شد. 

باش‌کنیا مت خی ار انم که دوم به هیچ راه نمی‌شود خلاص شد. 
اقا کون امه را سر ادهیا نش سر وه زا با سم سپدارت ورد 
بیاورد! من دیگر عادت نوشتن این‌جور نامه‌ها را از دست داده‌ام. چیزی 
هم به ساعت سه نمانده است!» 

نامه را چهارپاره کرد و پاره‌ها را روی زمین ریخت و داد زد: 

بیقاغان با توا انسس گ ادج 

- زاخار کاغذخرده‌ها را جمع‌کنان جواب داد: 


دیدم! 


۸ 

صورت‌حساب! 

- وای. خدای من! تو می‌خواهی مرا بکشی! خوب. چقدر می‌شود. 
زودباش حرف بزن! 

حساب قصاب می‌شود هشتاد و شش روبل و پنجاه و جهار کایی! 

ایلیا ایلیج قشت‌ها را با ان اخته کفت: 

تو دیوانه شده‌ای؟ این همه. ان هم فقط برای قصاب؟ 

سه ماه است پول نداده‌ایم. خوب. جمع مسی‌شود کیکفت نب 
همه‌اش اینجا نوشته. پول مفت که نمی‌خواهند! 

وقتی می‌گویم تو زهر قتالی. می‌گوبی چرا! این پول یک خروار 

شت است. این همه گوشت را کجایت جا داده‌ای؟ ای کاش فایده‌ای 
برایت می‌داشت. 

زاخار با خشم غرید که: 

مگر من خورده‌ام‌شان 

سپس کی خورده؟ 

حالا دیگر یک لقمه نانی را هم که می‌خورم حرامم می‌کنید؟ 
بفر ماپید. خودتان نگاه کنید. 

انترا کفتو کاغذ‌ها را دز دستی گذاشت: 

ایلیا ایلیج کتابچة چرب و پرلک و پک را با اوقات‌تلخی از خود دور 
کرد و بر سید: 

خوب. دیگر به که؟ 

صد و بیست و یک روبل و هجده کایک به نانوا و سبزی‌فروش! 

آبلوموف که از خشم چیزی نمی‌فهمید براشفت که: 

تو مرا به خاک سیاه می‌نشانی. باورکردنی نیست. مگر تو گاوی که 
این همه سبزی می‌خوری؛ 

زاخار روی از او برگرداند و به تلخی گفت: 


-نه. من گاو نیستم. زهر قتالم! 

و افزود: 

اگر این میخی اندره‌ایج را هر روز دعوت نکنید حساب‌تان این‌قدر 
سنگین نمی‌شود. 

ایلیا ایلیج گفت: 

خوب. حالا رویهم چقدر می‌شود! حساب کن ببینم! 

و خود شروع کرد به حساب کردن. 

زاغا همین ساب را با انحفتان عم کرد 

ابلوقوف گفت: 

مرده‌شور ترکیبش را ببرد. هر مرتبه یک جیز دیگر درمی‌ایدا مال 
تو چقدر شد؟ دویست؟ 

زاخار چشم‌ها را تنگ کرده زیرلب ورورکنان گفت: 

صبر کنید. مهلت بدهید! هشت‌تا ده‌تا و ده‌تا ده‌تا می‌شود هجده‌تا 
ده‌تأ و دوتا می‌شود... 

با این‌جور حساب کردنت تا فردا صبح باید جمم بزنی برو 
حساب‌ها را فردا پیاور. به فکر کاغذ و مرکب هم باش! این همه پول! 
مگر من سر گنج نشسته‌ام؟ صد مرتبه گفتم حساب‌ها را خرده خرده 
بیاور. ولی نه. همه را جمم می‌کند و یک مر تبه ی و3 عجب 
مخلوقاتی! ادم دیوانه می‌شود! 

زاخار عاقیت حساب خود را تمام کرد و گفت: 

دویست و پنجاه روبل و هفتاد و دو کایک! لطفا پول بدهید. 

چطور؟ فوری پول می‌خواهد! صبر کن, من فردا حساب‌هایت را می‌بینم! 

هرطور میل شماست. ایلیا ایلیج! اما انها پولشان را می‌خواهند. 

برو راحتم بگذار! گفتم فردا! فردا بیا پول بگیر! حالا برو پی کارت. 
می‌خواهم کار کنم. کارهای مهم‌تر دارم. 

ایلیا ایلیچج روی صندلی واپس نشست و پاهایش را زیر خود جمع کرد 


۱۳۲ آبلوموف 
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و گونه‌هایی سبر خ داشت او ناسین سرعن از پشست: دز اه این: از 
موهای سیاه و پرپشت قاب شده بود. طاسی‌اش گرد بود و پاک و چنان 
ترافه که طخ از عاج تراشیده شده است. از ویةگی‌های جهره‌اش یکی 
دقتی آميخته به نگرانی بود که چون چشمش به چیزی می‌افتاد در 
سیمایش نمایان می‌شد و نیز خودداری در نگاه و مال‌اندیشی و اعتدال 
در لبخند و نزاکتی رسمانه و همراه با تو اضع. 

فراک راحتی به تن داشت که دو شاخه بشتش به اندک اشاره‌ای 
همچون دروازه‌ای به اسانی و فراخی از هم باز می‌شد. پیرهنش از 
سفیدی می‌درخشید و متل اين بود که با طاسی سرش سر هم‌چشمی 
دارد و بر انگشت سبابة دست راستش انگشتری درشت برق می‌زد که 
ارت رد در 

آبلوموف یک دستش زا سوق ان شین مر وبا نست ویک 
یی آ 6 رن کل و گفت: 

0 دکتر, جه عجب ات بت یاد من کر دید! 

دکتر به شوخی گفت: 

حوصله‌ام تنگ شد. شما که خوب سالمید و به دنبال من 
نمی‌فرستید. این است که خودم آمدم! 

سپس با لحنی جدی افزود: 

نه, به عیادت همسایةٌ طبقةٌ بالا امده بودم, گفتم سری هم به شما 
نان زا یبا 

تک رم متشکرم همسایه‌ام چه‌اش | 

و نع بگویم. شاید سه چهار هفته. حداکثر تا یاییز دوام بیاورد و 
بعد ... خوب. ریه‌هایش آب اورده. عاقبتش معلوم است. شما حالتان 
چطور است؟ 


رب ربب[ 
۱۳ 


آبلوموف غصه‌دار سری جنباند و با لحنی ترحم‌انگیز گفت: 

حالم هیچ خوب نیست. دکتر! در فکر بودم که بيايم سراغتان. 
نمی‌دانم چه کنم. سوءهاضمه دارم. سر معده‌ام سنگین است و می‌سوزد. 
نفسم بالا نمی آید. 

دکتر گفت: 

دستتان را بدهید! 

و نبض او را گرفت و چشم‌ها را بست و پرسید: 

سرفه هم می‌کنید! 

له قب‌هاه متصوضا وقتی شام قورده با شم 

هوم. تپش قلب هم دارید؟ سرتان هم درد می‌گیرد؟ 

پس از این‌که چند پرسش دیگر از این دست کرد سر طاسش را پایین 
انداخت و مدتی در فکر شد. دو دقيقه بعد ناگهان سر بلند کرد و با لحنی 

-شمااگر دو سه سال دیگر اینجا بمانید و همه‌اش بخوابید و غذاهای 
چرب و سنگین بخورید با یک سکته کارتان تمام خواهد شد. 

ابلوموف از جا جست و پرسید: 

چه باید بکنم؟ شما را به خدا بگویید چه بکنم؟ 

همان کاری که همه می‌کنند. بروید خارج! 

آبلوموف بهت‌زده تکرار کرد: 

بستتقی ایا 

معلوم است. تعجبش کجاست! 

اخر دکتر» قربانتان. خارح. مگر می‌شود؟ 

رتخا رده 

وا هو هی وه ور ستتن ه | ققی تفت و 
خودبه خود گفت: 


- سفر به خارج! 
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-یعنی چه. خیلی چیزها! 

جطور خیلی جیزها؟ یعنی پول ندارید؟ 

ابلوموف از یافتن اين بهانه که از همه طبیعی‌تر بود و می‌توانست 
ترا یش زا شت شود وان گنه خوشها فش ند جوا ذان: 
بله. مثلاً همین پول! فی‌الواقم پول ندارم. خودتان ببینید کدخدای 
دهم برايم چه می‌نویسد... اين نامه کو؟ کجایش گذاشتم؟ زاخار... 
پزشک گفت: 

خوب. خوب. من کاری به اين کارها ندارم. وظیفة من اين است که 
به شما بگویم که باید شیوه و محل زندگی و آب و هوا و فعالیت خود همه 
و همه چیزتان را عوض کنید. 

ابلوموف گفت: 

بسیار خوب. فکرش را خواهم کرد! 

و بر سید: 

حالا می‌فرمایید کجا بروم و جه بکنم؟ 

بزشک گفت: 

- اول بروید به کی‌سینگن! یا امس" ژوئن و ژوئیه را انجا بگذرانید و 

آب معدنی بخورید. بعد بروید به سوییس يا تیرول و رژیم بگیرید. 
شتتامیر و آکتین را انها بکد راب3 

ایلیا ایلیچ با صدایی به زحمت شنیدنی زیرلب گفت: 

جه حرف‌ها می‌زنید! تیرول! 

بعد به جایی بروید که هوا خشک باشد, مثلاً به مصرا! 

آبلوموف با خود گفت: «فقط همین مانده بود.» 

از نگرانی و غصه پرهیز کنید. 

ابلوموف گفت: 


[1 . ۰ ۸ 2. 5 


۱ ۹ 


دکتر ادامه داد: 

از فکر کردن هم اجتناب کنید. 

از فکر کردن؛ 

_بله, ذهنتان را نباید خسته کنید. 

پس تکلیف نوسازی ملکم چه می‌شود؟ دکتر قربانتان خیال 
می‌کنید من یک کنده هیزمم؟ 

خود دانید. وظیفهٌ من این است که به شما هشدار بدهم. از این 


نز از عشق و اشتیای‌های شدید هم باید دوری کنید. عشق با معالجه 


مب کیت کین یت 


سازگار نیست. باید سعی کنید خودتان را با اسب‌سواری و رقص و 
ورزش‌های ملایم در هوای پاک و گفتگوی مطبوع و مصاحبت با بانوان 
سرگرم کنید تا قلبتان با ملایمت و با احساس‌های شیرین به تپش آید. 

ابلوموف سر به زیر انداخته به او گوش می‌داد. 

اسشیت؟ 

یعد؟ 

- بعد, از خواندن و نوشتن برهیز کنید. خدا نصیب نکند! ویلایی 
افتاب‌رو با گلگاری فراوان اجاره کنید و در جوّ موسیقی و زن‌های زیبا 
زندگی کنید. 

و غدا چه باید بخورم؟ 

از خوردن گوشت و به‌طور کلی غذاهای حیوانی اجتناب کنید. از 
غذاهای آردی و ژلاتینی هم همین‌طور! آبگوشت سبک و سبزیجات 
می‌توانید بخورید. فقط مواظب باشید. حالا وبا تقریبا همه‌جا شایع است. 
بنابراین باید بسیار احتیاط کنید. می‌توانید تا روزی هشت ساعت راه 
بروید... یک تفنگ هم بخرید. ضرر ندارد. 

ابلوموف تالید کد: 


۱ 


شک تجویزهای خود را به این طریق به پایان رسانید 
دستی ار تا وگن داز ی انا ایا ورف ای 


زندگی وابسپارید. تفریح کنید و فکر نکنید. تئاتر» رقص. بالماسکه, 
یلاق به دیدن وفستتتا عا بر ‌وید. همه‌اش عیش و خنده و 
خوشگذرانی .. 

ید خی # اتکی ایب پنهان کند بر سید : 

- دیگر کاری تباید بکنم؟ 

۱  یشزپ‎ 


و 
ی از انکلستا. به کشت ند ه 
‌ه ان ۰ یا ۰ وه م ۰ 








آمریکا پر وید. 

برخاست و خداحافظی‌کنان گفت: 

اگر به توصیه‌های من به دقت عمل کنید... 

آبلوموف او را بدرقه کنان. با لحنی گزنده گفت 

- بسیار خوب. بسیار خوب. حتما همه این کارها را خواهم کرد. 

پزشک رفت و ابلوموف را در حالی سخت رقت‌انگیز گذاشت. 
ابلوموف جشم‌ها را پبست و دو دست را بر سر گذاشت و روی صندلی 
چندک‌زده قلنبه نشست. دیگر به هیچ چیز نگاه نمی‌کرد و هیچ 
احساسی نداشت 

از پشت سر شنید که کسی با کمرویی صدایش می‌کند. 

ایلیا ایلیچ| 

چه می‌خواهی؟ 

به پیشکار صاحب خانه چه بگویم؟ 

در چه خصوص!؛ 

- برای تخلیه دیگر. 

ره حیرت‌زده گفت: 


_-باز هم که حرف تخلیه را زدی! 

اخر پدرکم. ایلیا ایلیج. من حه خاکی به سرم بریزم! خودتان 
بگویید! زندگی من بی‌اين حرف‌ها هم سیاه است. اين‌قدر اذیتم نکنید. به 
خدا مرگ از این زندگی ی 

آبلوموف گفت: 

-نه. تو می‌خواهی مرا با این اسباب‌کشی توی گور بخوایانی. نشنیدی 
دکتر چه می‌گفت؟ 

زاخار نمی‌دانست چه جواب بدهد. فقط اه عمیق کشید, به قدری 
عمیق. که دو انتهای شال‌گردنش روی سینه‌اش لرزید. 

ابلوموف باز گفت: 

تاه تیال دار سا یف هدرب از ی هه شا ه‌ای ۱ نبیر 
بگو دیگر! 

زاخار که از شکل غم‌انگیزی که گفتگو داشت اختیار می‌کرد سخت 
پریشان بود زیرلب گفت که: 

- مسیح نگهدارتان باشد! الهی به سلامتی صد سال دیگر زنده باشید. 
کیت که بل. شم را نحو اهد: 

ایلیا ایلیج گفت: 

سکی؟ خودت! چند مرتبه قدغن کردم که دیگر یک کلمه از 
اسباب‌کشی با من حرف نزن؟ ولی هیچ روزی نیست که تو پنج بار این 
مسأله را پیش نکشی! نمی‌فهمی که همین حال مرا خراب می‌کند؟ وضع 
سلامت من بی‌این حرف‌ها هم خراب هست! 

زاخار با صدایی که از هراسی عمیق لرزان بود گفت: 

قربانت بروم. من فکر کردم آخر وت دارد... گفتم خوپ. چرا 
خانه را خالی نکنیم؟ 

ابلوموف با صندلی به سوی زاخار چرخید و گفت: 

هی کول تجرا اسباب‌کفتی تکتیم یی کار زا نچه اسان می‌گیری! تور 


درست فکر کرده‌ای که اسباب‌کشی یعنی جه؟ هان؟ نه, اصلاً حالی‌ات 
هست! 

زاخار که برای اجتناب از صحنه‌های غم‌انگیز, و برایش تلخ‌تر از 
حنظل, حاضر بود که هر چه اربايش می‌گوید بپذیرد مطیع و سسربه‌زیر 
گفت: 

نه, تحق با شماست. فکر نکرده‌ام. 

خوب. فکر نکرده‌ای. حالا گوش کن و خودت ببین اسباب‌کشی 
ممکن است يا نه. اسباب‌کشی یعنی چه؟ یعنی که ارباب تو یک روز تمام 
از صبح لباس بپوشد و از خانه بیرون برود. 

زاخار گفت: 

خوب, جه عیب دارد؟ جه می‌شود که یک روز از خانه بیرون 
باشیژ اضاه ان تقستن با سا رو داردر عاضا کل وتان 
را به چه صورت دراورده‌اید! این مال توی خانه ماندن است. یک روز 
در خیابان‌ها راه بروید. ادم‌ها را ببینید. یا هرچه می‌خواهید تماشا کنید! 

الطوف کف 

جخوب, دری‌وری نگو. بهتر است گوش کنی. 9 تا غروب در 
خیابان‌ها راه بروم؟ 

زاخار با حرارت بسیار ادامه داد: 

به خدا راست می‌گویم. مثلاً می‌گویند یک غول بیابانی آورده‌اند که 
تا حالا هیچ‌کس ندیده. بروید آن را ببینید. تیاتر بروید. بالماسکه تماشا 
کنید و وقتی شما نیستید ما اسباب‌کشی می‌کنيم. 

جفنگ نگوء خیر سرت خیلی به فکر راحتی اربابت هستی. به نظر 
تو هیچ عیبی ندارد که من صبح تا غروب در شهر پرسه بزنم! برای تو چه 
اهمیت دارد که من نفهمم چه می‌خورم و بعد از غذا یک گوشه نداشتم 
باشم که دراز بکشم. بی من اسباب‌کشی می‌کنند. اگر من بالای سرتان 
نباشم فقط خرده‌شيشه و سفال‌پاره به خانة تازه می‌رسد! 


آبلوموف با اطمینان هر دم افزونی ادامه داد: 

-_ من خوب می‌دانم که اسباب‌کشی یعنی چه! اسباب‌کشی یعنی 
سر و صداء یعنی شکستن همه جیز! تمام اثاث خانه روی زمین تلنبار 
می‌شود. یک چمدان اینجا. یک پشتی کاناپه انجاء تابلوها در یک گوشه 
پیپ‌ها یک گوشة دیگر, کتاب‌ها پخش و پلا! یک انبار شیشه‌های 
جوراجور که مدت‌ها است گم شده و یک دفعه معلوم نیست از کدام 
سوراخ بیرون می‌اید. باید مواظب همه چیز بود که چیزی گم نشود یا 
نشکند ... نصف حجیزها اینجایند. نصف دیگر قو کات نا افو اند تاو 
می‌خواهی یک پیپ دود کنی. پیپ را برمی‌داری می‌بینی توتون را 
برده‌اند. می‌خواهی یک دقیقه بنشینی. یک جهاریایه پیدا نمی‌شود. به هر 
بص دی هی رن دس کت نس موه هم تا تفا زره اس هو 
صایون نیست که دستت را بشویی و باید با دست‌هایی به کثافت 
دست‌های تو از خانه بیرون بروی. 

زاخار دست‌های خود را که به یه جفت کفش بی‌شباهت نبود نشان داد 
و گفت: 

دست‌های من چه عیب دارد؛ خیلی هم پاک است. 

ایلیا ایلیج افو را خر کی دانت و کیت 

وی ها شیر شا یشان ند 

2 

ببام خو آهی یک که اب وروی رادازع لاخ مدا 

زاخار با ساده‌دلی گفت: 

شا دهانهٌ تنگ هم می‌شود وت خورد ... 

ایلیا ایلیج که صحنه اسباب‌کشی را به وضوح بسیار پیش چشم 
ارهز و شا پر هیا ناوات تاد 

بله, کار شما همین‌طور است. اتاق‌ها را هم می‌شود جارو نکرد. گرد 
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و خاک را هم که پاک نکردی به جایی برنمی‌خورد. قالی‌ها را هم اگر چوب 
تزدی و نتکاندی دنیا خراب نمی‌شود. در خانه جدید هم تا سه روز هیج 
جیز در جای خود نیست. تابلوها پای دیوارها مانده. گالش‌ها روی 
رختخوابند. چکمه‌ها با چای و کرم صورت در یک بسته‌اند. نگاه می‌کنی 
می‌بینی یایة یکی صندلی شکسته. شيشه یک تابلو خرد شده یا روکش 
کانابه لک و یک شده است. هر جیز که بخواهی هیچ کس نمی‌داند کجاست. 
یا گم شده یا در خانهٌ قدیمی مانده. حالا بیا و برو از انجا بیاور... 

زاخار به میان حرف اربابش دوید که: 

بعضی وقت‌ها باید ده‌بار میان دو خانه رفت و 

الوقوات ادامه داد؛ 

فت شین ٩‏ و در خانة لب تج از خواب بیدار می‌شوی, بیا و 
دور ان مد تفش هت رب را ناور نها ویر هستتا زر فا بل :3( 
سرما بنشینی, اتاق‌ها همه یخ‌زده‌اند و هیزم نیست و باید دور بیفتی و از 
در و همسایه قرض کنی. 

زاخار باز گفت: 

م فاقه نطو یی قفا ین تا یهاش یی کر و یعضی را 
یک بغل هیزم که هیج. یک کوزه آب هم به ادم نمی‌دهند. 

ام مق ٩‏ الا اسان ای نان ایو هخا بفی کی 
دیگر دز اش ک ندارعن: اد تا دو هفته بیجارگی و دربه‌دری ادامه دارد. 
ادم خیال می‌کند که همه چیز را سر جای خودش گذاشته و مرتب کرده. 
اما نگاه می‌کنی می‌بینی هنوز چیزی باقی است. یک جا باید کرکره 
اقا یی ها ی و ار وی تا لت ک تشر شود 
دیگر رغبتی به زندگی برایت باقی نمی‌ماند... و تازه مخارج... مخارح... 

زاخار در تأیید اربابش گفت: 

باه ققه آ خرن هسیفن بوی خویب :با ده ما نز مهوت توف 
خرجمان شد. 


انلتتوف کفتن: 

خوب, می‌بینی» شوخی نیست. تازه اول کار. زندگی در یک خن 
تازه هیچ چنگی به دل نمی‌زند. مگر ادم به این زودی به محیط تازه 
عادت می‌کند؟ من وفتی جایم عوض شود تا پنج شب خوابم نمی‌برد. 
وقتی صبح بلند می‌شوم و از پنجره بیرون را نگاه می‌کنم و به جای این 
تابلوی خراط معلوم نیست چه چیزی می‌بینم. یا وقتی این پیرزن 
سرتراشیده را که هر روز پیش از ناهار سر از ینجره‌اش بیرون می‌آورد 

و به سرزنش گفت: 

می‌بینی می‌خواستی چه بر سر اربابت بیاوری! 

شاه سر هر هت اه کت 

بل می‌بینم ! 

چرا پيشنهاد کردی که اسباب‌کشی کنیم؛ هیچ ادمی هست که بتواند 
اینها را تحمل کند؟ 

من گفتم همه مردم خانه عوض می‌کنند. چرا ما نتوانیم؟ ما که از انها 

ایلیا ایلیج حیرت‌زده از وی ادلی اش لتق و مت 

ما جه؟ جه؟ چه گفتی؟ 

زاخار دستیاجه شد. زیرا نمی‌دانست در گفته‌هایش جه بوده است که 
موحب این خیزش ناخجسته و عتاب برالتهاب اربابش شده است. ساکت 
ماند. 

ایلیا ایلیج با وحشت گفته او را تکرار کر د که: 

ما از دیگران کمتر نیستیم؟ ببین تو کارت به کجا رسیده! حالا من 
بعد از این می‌دانم که برای تو من با «دیگران» فرقی ندارم. 

ابلوموف به تمسخر جلو زاخار کرنش کرد و حالتی به نهایت درجه 


اززده به خود گرفت: 


ایلیا ایلیج رحم کنید. من غلط یکنم شما را پای دیگران بگذارم. 
ابلوموف در را نشان داد و با تشر داد زد: 

برو گمشو! نمی‌توانم رویت را ؛ ببینم! «دیگران » چشمم روشن! 
زاخار اهی عمیق کشید و به اتاق خود رفت و روی سکوی بخاری که 
می‌نشست زیرلب گفت: 

- تف به این زندگی! 

آبلوموف نیز می‌نالید که 

خدای من, خیال کرده بودم که صبحم را وقف کار جدی بکنم! ولی 
دیگر حال کار ندارم و دیگر تا شب کاری از دستم ساخته نیست. جه 
کی بات یج ال یه توگر قیدم نوکر باوفايم که به حالم اشناست. 
ان هم با چه حرفی ؟ ولی جطور زبانش گشت این حرف را بزند؟ 
هو مدتی نتوانست ارام بگیرد. دراز می‌کشید. برمی‌خاست. قدم 
می‌زد و دوباره می‌خوابید. این‌که زاخار او را تا حد «دیگران » قب تا 
آورده بود در نظرش تجاوزی بود به حق انحصاری‌اش به این‌که برای 
زاخار بالاتر از همه دیگران باشد. 

در اين مقایسه عمیق می‌شد تا تن دی اف که ات و وود کست 
و می‌اندیشید که اين مقایسه تا جه بایه ممکن و بجاست و اهانتی که 
زاخار با اين مقایسه به او کرده چه اندازه ازارنده است. و سرانجام این‌که 
ایا زاخار دانسته او را رنجانده و به راستی معتقد است ت که او, ایلیا ایلیج. 
با «دیگران » تفاوتی ندارد یا این حرف به تصادف و بی‌دخالت عقل بر 
زبانش جاری شده است: اینها تمام عزت‌نفس او را می‌ازرد و تصمیم 
گرفت که تفاوت میان خود و کسانی را که زاخار به نام «دیگران» 
می‌شناخت به او بفهماند و تمام زشتی گفته‌اش را به او نشان دهد و در 
سرش بتشاند. 

یا لحنی پرهیبت داد زد: 

زاخار! 


تاره اه اس ها کی اه ها وتا دا ار رف 
سکوی بخاری فرونجست و غرولند نکرد. به نرمی از جای خود فرود 
هت کی ی آ کرام شین شک که از ضد اش تا نی هنن 
کرده باشد که گناهش کشف شده است و او را برای مجازات صدا 
می‌کنند به راه افتاد و. پا و پک و پهلویش به در و دیوار گیرکنان. به جانب 
ی واه تن 


در را نیملا کرد اما جرات نکرد وارد شود. 


ایلیا ایلیچ گفت: 
پیا توا 
گرحه در به اسانی باژ می شد», ژاخار ان ر طوری باژ کرد که گفتی 


گذار از آن ممکن تت وان گیر کرده است و نمی‌تواند وارد شود. 
ابلوموف روی لب تخت نشسته بود و او را په اصرار جلو می‌خواند. 
زاخار خود را به زحمت از در آزاد کرد و آن را به سرعت پشت سر 

خود بست و به آن تکیه داد. 
ایلیا ایلیج نقطه‌ای را پیش پای خود نشان داد و گفت: 
- اینسا! 
زاخار نیم قدم پیش امد و در چهار قدمی نقطه‌ای که اربابش نشان 

ذاده بود ایستاد. 
جلوتر! 
زاخار تکانی به خود داد و وانمود کرد که جلو می‌آید اما در حسقیقت 

فقط پابه‌پا کرد و از جای خود تکان نخورد. 
ابلوموف چون دید که اين بار به هیچ تدبیر موفق نخواهد شد او را 

نزدیک‌تر بکشاند دیگر اصرار نکرد و مدتی بی‌آن‌که حرفی بزند با 

نگاهی ملامت‌بار به او چشم دوخت. 
کت ها ار رون سنوی که که 


متویاه اه تست وس ار انح عا دص ود سکس ات دوخ از 


و و و و سر من مب و و ی ی ی ما و و مد ی ما و و و ام اج و و و و و و و و و و و و و و ما ما و و و و و و و و و و و و ما 


۲ 

ایلیا ایلیج با لحنی اهسته و باوقار گفت: 

زاخار! 

‌ِ ب_ نداد. مثل این + بو ت دل می‌گوید: ‏ : «جه‌ات است؟! جه 
را وهی ار ی یازا رای فرش کتان که مسفت 
۳ اینه بود که با قشر ضخیم گرد و خاکی که همجون 
برده‌ای کین شده بود وجود خودش را به یادش ی و 
چهرءٌ عبوس و نازیبای خود را دید که زیرچشمی از پشت این پرده. 
جنان که از رون رنه ان حادم کند: 

نگاه خود ی ی و بو ۳ 
اف به هم برخورد. 
وت وه نا ی وی مان ۳ ز روی فرش عرقه 
در خاک و بوشیده از لکه‌های جوراجور گواهی غم‌انگیز عیرت جود ر 
در خدمت به اربابش خواند. 

ایلیا ایلیج با لحنی پراحساس تکرار کرد: 

زاخار! 

زاخار با صدایی به زحمت شنیدنی گفت: 

مس پفر مایید! 

و اندکی لرزید زیرا از پیش احساس می‌کرد که حالا ببرايش یک 


ایلیا ایلیچ گفت: 

.یک خرده کواس بده! 

زاخار. چنان‌که گفتی بار سنگینی از دلش برداشته شده باشد همچون 
پسربجه‌ای شادمانه و به جالاکی به سوی بوفه شتافت و برای اربابش 
کس وه 

ایلیا ایلیج جرعه‌ای از لیوانش نوشید و آن را در دست نگه داشت و به 
مهربانی پرسید: 

- چطوری؟ انگار تعریفی نداری! 

آثار رمندگی و خشونت در چهره زاخار به لحظه‌ای جای خود را به 
نرمی داد و برتو ندامت در سیمایش نمایان شد. زاخار نخستین 
نشانه‌های ستایش اربابش را که در سینه‌اش بیدار می‌شد و دلش را فرا 
می‌گرفت احساس کرد و ناگهان جرأت یافت و در چشمان او نگریست. 

ایلیا ایلیچ بر سید : 

ب کا هی را که کرده‌ای هیچ احساس می‌کنی؟ 

زاخار با دلی پرغصه با خود گفت: «ای کاش می‌دانستم چه "گناهی " 
کردوام.ختما بد غلطی کرههآم,وفتی او انن‌جور انیم شوخ اد 
بی‌خود گریه‌اش می‌گيرد. 

زاخار با بم‌ترین اوای صدای خود شروع کرد: 

نمی‌دانم. ایلیا ایلیچ! من چیزی نگفتم. فقط گفتم... 

ابلوموف حرف او را برید که: 

نه, صبر کن! تو هیچ نمی‌فهمی چه کرده‌ای؟ بیا این لیوان را بگذار 
روی میز و جواب بده. 

زاخار جوابی نداشت بدهد و به راستی نمی‌دانست که جه کرده است. 
ما این مانع نمی‌شد که با ستایش بسیار به اربابش نگاه کند. حتی اندکی 
شیرشی را هد رین آند ات و اس اعتر ای نود اه تاه که تم داست 


سس ۰ 
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- خوب. باز هم می‌گویی زهر نیستی؟ 
تراهم زر د: 

ایلیا ایلیج با لحنی شمرده گفت: 

تو اربابت ر غصهدار کردی... 

و به نوکرش خیره شد و مثل این بود که از پریشانی او لذت می‌برد. 

زاخار از غصه نمی‌دانست جه کند. 

1 غصه‌دارش کر دی یا نه؟ 

زاخار که از این حرف‌های تلخ اربابشس بای پریشان و درمانده سل ه 
بود زیرلب گفت: 

سن گرد ۱3 

به راست و به چپ و پیش رو به همه‌جا نگاه می‌کرد و دنبال راه 
نجاتی می‌گشت و دوباره تارهای عنکبوت و گرد و خاک و تصویر 
خودش در اینه و صورت اربابش بیش جشمش رژه رفتند. 

چون می‌دید که به هر طرف که بگریزد به هیچ روی نمی‌تواند از این 
صحنه دردناک بیرهیزد در دل گفت: «ای کاش زمین دهن باز می‌کرد و 
رشن هرز تر ده است وخ غن نمانده است که اسشحسی جا ری شون 

سرانجام ترانه معر وف راء منتهی به نثر, با لحنی اشک‌الود به اربابش 


تحویل داد: 
س ایلیا ایلیج نمی‌دانم چه گفته‌ام که خلقتان را تنگ کرده‌ام. 
ابلوموف باز گفت: 


نمی‌دانی؟ تو هیج فکر کردی که «دیگران» یعنی چه؟ 
همچنان چشم به زاخار دوخته ساکت ماند. 
می‌خواهی برایت بگویم «دیگران » یعنی جه؟ 


زاخار همچون خرسی در کنام به خود پیچان چنان اهی کشید که تمام 
اتاق را پر کرد. 

متفیکنت اش که ی درماندگان برهنه و جاریاصفتان 
بی‌سوادی‌اند که در کثافت و فلاکت. زير شیروانی زندگی می‌کنند و روی 
یک تخته نمد. هر گوشه که شد. بی‌سریناه هم می‌توانند راحت بخوابند و 
ککشان هم نمی‌گزد. یک مشت سیب‌زمینی را با ماهی‌شور می‌بلعند و 
خدا را شکر می‌کنند. فلاکت از یک گوشه به گوشة دیگرشان می‌کشد و 
از صبح تا شام سگ‌دو می‌زنند. این‌جور ادم‌ها چرا خانه عوض نکنند؟ 
مثلاً لاگایف" دو تا پیرهن و دستمال دماغش را زیر بغل می‌زند و سوار 
کاری می‌شود و به آمان خدا! می‌برسی: «کجا؟» می‌گوید: (ربه خانه 
تازه! » دیگران اين‌جورند. حالا به عقیده تو من مثل « دیگرانم؟ » هان ؟ 

زاخار نگاهی به اربابش انداخت و پابه پا کرد و جوابی نداد. 

آبلوموف ادامه داد: 

۳ آدم‌هایی هستند! کسانی هستند که جکمه‌شان را 
خودشان پاک می‌کنند و لباسشان را خودشان می‌پوشند. گرچه بعضی 
وقت‌ها در اين کار پاشان را جای پای ارباب‌ها می‌گذرارند ولی دروغ 
می‌گویند. اصلا ماهنت تور تسایر کارش داشته: باتتت کسیر 
ری که دا ای ی مر هه و کت رای 
صورت دهند. اتش بخاری‌شان را خودشان می‌گیرانند و حتی بعضی 
وقت‌ها گردگیری را هم خودشان می‌کنند. 

زاخار با آن چهرهٌ عیوسش گفت: 

خیلی از المانی‌ها همین‌طورند! 

بله. ممکن است! حالا تو فکر می‌کنی که من هم اين طورم؟ من از 
اين دیگرانم؟ 

زاخار که هیچ نمی‌فهمید منظور اربابش چیست نالید که: 


۱. ۷ 


نب ان نا ار و خن نا ی و ها وا اج ی و و و و و و و و هت 


شمااین‌جور نیستید. خدا می‌داند این فکرها از کجا به سر تان افتاده. 
شما یک‌جور دیگرید! 


- باز گفت «دیگر »! صبر کن تا نشانت دهم. مواطب بان هه کوشون: 
و ادامه داد؛ 

چشم‌هایت را باز کن. فکر کن ببین دیگران چه‌جور زندگی می‌کنند. 
«دیگران » مدام کار می‌کنند. معصل در تکاپویند. به این در و آن در 
می زنند. اک کار کت نان ارت تسخوورتنه دیگران تعظیم می‌کنند. 
مثل انهایم؟ 

می‌خورم؟ لاغرم؟ مفلوکم؟ من چیزی کم دارم؛ کسی را ندارم که خدمتم 
نکرده‌ام. من ممکن است نگرانی داشته باشم؟ برای چه؟ من این حرف‌ها 
را به که می‌زنم؟ مگر تو خودت از بچگی از من پرستاری نکرده‌ای؟ تو 
همه این جیز ها ر اک نی دیده‌ای که من در 3 شده‌ام. 
هر کت اعترها و نجشیدهام. قرو طلست نکشیده‌ام. برای امرار 
معاش کار نکرده‌ام. زیر بار کارهای حقیر و خشن نرفته‌ام. جطور جرات 
من تاب تحمل این کارها را دارم؟ 

زاخار به راستی درمانده بود. به هیچ روی حرف‌های ابلوموف ر 
اه ففمتن فقط لپت ها شم .ار فرظ ایحا سکن شاه نهد هار 
غم‌انگیزی که از آن وحشت داشت همچون رعد و برق بر فراز سبرش 
می عر ید. تا کت مانده بود. 


ایلیا ایلیج باز صدا کرد: 

را (دوه 

زاخار با صدایی به جزجز آميخته و به زحمت شنیدنی گفت: 

چه می‌فرمایید! 

.یک لیوان کواس بده. 

زاخار برایش کواس آورد و هنگامی که ایلیا ایلیج لیوان را سرکشید و 
به او باز پس داد. زاخار خواست به چالاکی به گوشة خود بازگردد. 

ابا شرف نت 

_نه, تو باش! تو باش! من از تو می‌پرسم جطور توانستی اربابت را 
این‌جور برنجانی؛ اربابی را که از بچگی در بغل خودت بزرگ کرده‌ای؟ 
تمام عمر خدمتش را کرده‌ای و اين همه به تو خوبی کرده است؟ 

زاخار دیگر تاب نیاورد. کلم «خوبی» طاقتش را تمام کرد. ابتدا 
شرو ج کرد پشت سر هم پلک برهم زدن. هرقدر سخنان سوزاور اربابش 
را کمتر می‌فهمید درد دلش شدید تر می‌شد. 

با صدایی از فرط پشیمانی به خس‌خس افتاده گفت: 

- ایلیا ایلیج غلط کردم. از نفهمی بود. به سر خودم از بی‌شعوری... 

زاخار که نمی‌فهمید گناهش چه بوده نمی‌دانست جمله‌اش را با چه 
فعلی تمام کند. 

آبلوموف با لحن کسی که سخت رنجیده و حسق شایستگی‌اش به 
درستی ادا نشده باشد ادامه داد: 

سو من شب و روز نگرانم و مدام در تلاشم. طوری که گاهی مغزم داع 
می‌شود و قلبم می‌خواهد از کار بایستد. شب‌ها خواب به چشمم نمی‌اید 
و از این دنده به آن دنده می‌غلتم و پیوسته در فکر انم که چه کنم که 
کارها بهتر صورت گیرد. و اینها تمام برای که؟ برای شماء پرای رعايايم, 
که تو هم جزوشانی! شاید وقتی می‌بینی که پتو را روی سبرم کشیده‌ام 
خیال کنی خوابیده‌ام. ولی نه. من نمی‌خوابم. همه‌اش در فکرم, به مغزم 


فشار می‌آورم تا راهی پیدا کنم که رعايايم را از فلاکت نجات دهم. تا 
یب فیی ان زرا تور دیآ ار کت سا ما در مامهدا ساز 
و به من دعا کنند و به خیر از من یاد کنند. 

و گفتار خود را به تلخی با این سرزنش به پایان رسانید: 

وای که جه حق‌ناشناسید! 

آخرین سخنان سوزاور آبلوموف به راستی بر زاخار اثر گذاشت. 
چنان‌که رفته‌رفته به هق‌هق افتاد. خس‌خس و خرخر گریه‌اش درهم 
امیخته و اوایی یدوجو 3 آورده بود که هیچ اه مگر شاید سنجی چینی 
یا تامتامی هندی, نمی‌توانست آن را به وجود اورد. 

به التماس می‌گفت: 

- پدر جانکم, ایلیا ایلیچ. قربانتان. بس کنید! این حرف‌ها چیست 
می‌زنید! 1 مادر مقدس, این چه بلایی بود که این‌جور بی‌خبر سر من 
امد؟ 

ابلوموف بی‌آن‌که به ناله‌ها و ضجه‌های نوکرش گوش کند ادامه داد: 

و تو شرم نکردی که چنین حرف‌هایی بر زبان اوردی! وای عجب 
ماری را روی سینه‌ام گرم کردم! 

زاخار به شنیدن «مار» دست‌ها را به اسمان افشاند و ضحه‌هايیش 
ختان بلند هن که کنس تس رو دوعت ور آنان یوار امتواند: 
و در فاصلة میان هق‌هق خود می‌گفت: 

مار... من کی اسم مار اوردم!.. . من این حیوان ملعون را به خواب 
هم نمی‌بینم. ۱ 

هیچ یک نمی‌فهمیدند که دیگری چه می‌گوید و دست اخر دیگر از 
درک حرف خودشان هم عاجز بودند. 

ایلیا ایلیج ادامه داد: 

_ولی اخر چطور زبانت گشت؟ وقتی فکر می‌کنم که در نقشه‌ام یک 
خانه به تو اختصاص داده بودم, با یک باع سبزی و مفرری گندم و وظیفة 


ماهانه ... خیال داشتم تو را مباشر و پیش خدمت مخصوص و معتمد 
خودم بکنم. رعایا همه جلوت تا کمر خم می‌شدند و مدام می‌گفتند: زاخار 
تروفیمیج ... زاخار تر وفیمیچ ... و آقا هنوز راضی نیست و مرا در ردیف 
«دیگران» می‌گذارد! این هم دستمزد من! عجب قدر اربابت را می‌دانی! 

زاخار همجنان زار می‌زد و ایلیا ایلیج خود از گفته‌های خود متاثر 
شده بود. ضمن این‌که به زاخار عتاب می‌کرد از نیکی‌هایی که در حسق 
رعایایش کرده چنان به هیجان امده بود که آخرین ملامت‌هایش را با 
صدایی لرزان و چشمانی مرطوب بر سر زاخار کوفت. 

عاقبت به لحنی نرم و اشتی‌جویانه گفت: 

خوب» حالا برو به آمان خذا! نه: صبر کن: یک خرده دیگر گواس 
بده! خوب بود خودت به فکرش بودی که کواس می‌خواهم. مگر 
نمی شنو ی که صدای اربابت گرفته؟ ببین چه بر سر من می‌اوری! 

وقتی زاخار برایش کواس آورد ابلوموف به او گفت: 

- امیدوارم حالا دیگر فهمیده باشی که گناهت چه بوده! و بعد از این 
اربایت را با « دیگران » مقایسه نکنی! حالا پرای جبران کنافت هرجور 
که می‌دانی با صاحب خانه کنار بیا تا مجبور نباشم خانه عوض کنم. ببین 
تو این‌طور مواظب راحتی اربابت هستی! ذهن مرا پریشان کردی و مرا 
از فکر مفیدی که ممکن بود به مغزم برسد بازداشتی! تازه ضرر این 
کارت به که می‌رسد؟ به خودت! من تمام وجودم را وقف خدمت به 
شماها کرده‌ام. به خاطر شما بود که از خدمت استعفا کردم و گوشه‌نشین 
شدم... خوب, برو, خدا به همراهت! ساعت سه شد. تا ناهار دو ساعت 
بیشتر نمانده. دو ساعته جه می‌شود کرد!؛ هیج! و یک کوه کار روی 
دستم مانده! حالا کمی استراحت می‌کنم. دیگر رمقی برایم نمانده. تو 
پردة پشت پنجره را پایین بکش و در را محکم ببند و مواظب باش کسی 
مزاحم من نشود. شاید ساعتکی بخوابم ساعت چهار و نیم بیدارم کن! 

زاخار شروع کرد اربابش را در اتاق کارش محصور کردن. اول رویش 


را پوشاند و لبة پتو را زیر او کرد و بعد برده‌های ید بشت ینجره‌ها را بایین 
5۹ کشید و همه درها را بست و به اتاق خو در فت. 

ی حود ر 
انار اشکساا تصورت وه نا ی کرو خود را به روی سکوی پشت 


بخاری بالا کشان زیرلب گفت: 

الهی جان بکنی و جان مرا خلاص کنی! عفریت جنگلی! راستی 
راستی عفریت از تو بهتر است! 
و فوی فقط مق اخریی کاما اور هه نید آنها را بکرار کرد 
- خجالت نمی کشد. خانه. باغْ سبزی, وظیفة ماهانه. . حرف‌های قلنبه 
۳ را خوب بلد است. حرف‌هایی می‌زند که مثل چاقو توی جگر 


ادم فرو می‌رود. خانه و باغ سبزی من همین‌جا است و همین‌جا هم 
این را می‌گفت و از روی خشم بر سکوی بخاری مشت کوفت. مواجب 
ماهانه! اگر گاهی شاهی صناری از گوشه و کنار برنمی‌داشتم نمی توانستم 
برای خودم توتون بخرم یا سالی ماهی نشمه‌ام را مهمان کنم. الهی بمیری 
۳ ای کت نمی وم درو 

ایلیا یی دب مق آناتسود آا قیرا بر اب تفت فکر می‌کرد و به 
هیجان می‌امد. یتو را بر سر کشیده و به خود بیجیده بود و در دل 
می‌گفت؛ «دو مصیبت با هم] چطور می‌شود تحمل کرد!» 


زر ی 


اما در حقیقت این دو مصیبت. یعنی نامه نامیمون کدخدا و تعویضص 
خانه دیگر او را نگران نمی‌کردند. بلکه تن در ردیف خاطرات 
ناخوشایند درا که بو دند. 

در دل می‌گفت: « تأ بدبختی‌هایی که کدخدا خبرش را داده به راستی بر 
سر آید خیلی مانده. تا آن روز دنیا هزار چرخ می‌زند. شاید باران ببارد 
و وضع محصول خوب شو د. جه‌بسا کدخدا تتته اس اجاره‌ها و سهم 
به زمینی که به آن تعلق دارند برگردند!» 


پیش خود فکر می‌کرد و غرق خیال‌پردازی‌های هنرمندمابانه در 
اطراف این موضوع شد: «یعنی کجا ممکن است رفته باشند؟ چه‌بسا 
شبانه با شکم خالی. زير باران فرار کرده باشند. شب کجا خوابیده‌اند؟ 
لابد در جنگل! شب که در جنگل نمی‌شود خواپید! چرا سر خانه و 
ولد رشان نمانده‌اند؟ در کلبه‌شان البته هوا بد است. متعفن است. ولی 
دست کم گرم اشتت ۱ 

و به خیال‌های خود ادامه داد: «بی‌خود نگرانی برای جه! نقشهام به 
زودی اماده می‌شود, جرا خودم را از بیش به وحشت بیندازم! بله 
من ...» 

با فکر عوض کردن خانه او را اندکی بیشتر نگوان می‌کرد. زیر 
ارت رطس ود که وه قراخ ون این 
خصوص داستان. دیگری می‌پرداخت. گرچه به ابهام پیش‌بینی می‌کرد که 
ان هه سس وتارس اب اضف اب 
این رویدار نگران‌کننده را در ذهن خود دست‌کم یک هفته‌ای به عقب 
اتتاته رغال تا یک هه ای اس بو 

.. چه‌بسا هم که زاخار بتواند کاری بکند و ترتیبی بدهد که تغییر منزل 
لازم نباشد. شاید صاحب خانه بتواند برنامه‌اش را عوض کند. شاید کار 
زا تا تاستان اوق نا وت با سا قاتا ن اسار 
منتفی شود. هرجور شده کاری خواهند کرد. اضر چطور می‌شود... 
اسباب‌کشی کرد... 

به این ترتیب به نوبت به هیجان می‌امد و باز آرام می‌شد تا سرانجام با 
کلفایی اراشتن‌شتی فال رح عضو که هشابن تین 6و رتیت کز 
چنان» و «هرجور شده» و نظایر انهاه این بار هم مثل هميشه. مثل 
پدرانمان سرجشمه امید و تسلایی پیدا کرد و به یاری انها خود را 
عجالتاً از دو مصیبت خود نجات داد. 


به زودی رخوتی سبک و خوشایند اعضایش را فرا گرفت و خواب. 


بر و ام من خن خن هن دج و ها مت ار خر و ی خن نم ون رو و و تن خر و ات 


همچون سرمای یخبند نخستین که به تدریج سطح صافی ب را کدر 
نس کت که کم از و دقت افکارش کاست. اگر یک دقيقة دیگر به 
می 0 ز روسنی و مر 9 ون 


این روال می‌گذشت اگاهی از وجودش بال می‌کشید و خدا می‌داند به 
کجا پرواز می‌کرد. اما ایلیا ایلیج ناگهان به خود امد و چشم گشود. 
زیرلب گفت: 

- ای وای! من هنوز صورت نشسته‌ام! یعنی چه! کارهايم هم همه 
مانده! می‌خواستم نقشه‌ام را روی کاغد بیاورم که نیاوردم. به رئیس 
پلیس منطقه هم نامه ننوشتم. به فرماندار هم همین‌طور! نامه به 
صاحب خانه را هم شروع کردم زوورو دی صورت حساب‌های 
زاخار را هم نگاه نکردم و پول‌شان را ندادم. هیچ کار نکردم و صبح گذشت. 


اعو 3 7 ۵ تسرد و تون لسن زر هت َِ ۳ 

باز به فکر فرو رفت. 

اندیشه‌ای در ذهنش درخشید: یعنی جه! « دیگران » اگر جای من بودند 
همه این کارها را کرده بودند. وای. دیگران! دیگران! این دیگران که‌اند؟ 

رما نس وی با دی گرا دفی شه: شروع کرد به فکر کردن و فکر 
کر یه هرا | کشت و تصووی کاسار مالیا اتهی ار ار 
وصف کرده بود در ذهنش شکل گرفت. 

نا گزیر اذعان کرد که «دیگران» موفق ال نتفر ان که «در آن» ها و 
«که » ها را با هم دراندازند همه نامه‌هاشان را بنویسند. دیگران خانه‌شان 
می‌رفتند و به آمور دهشان تاد کر می‌کر دند. 

فکر کرد: «ولی آخر من هم نباید از این کارها عاجز باشم. من هم باید 
بتوانم نامه بنویسم. زمانی می‌نوشتم. آن هم نه از اين نامه‌هاء بلکه بسیار 
بیجیده‌تر از اینها! د بس اینها همه جه شد!؟ و اسباب‌کشی: کحا این‌قدر 
مصیب‌بار است؟ کافی است اراده کنم» و در ادامه اوصاف «دیگران ِ 
افز ود: ر که دیگران هرگز ام شرقی به تن نمی کنند. » اینحا خمیازه‌ای 
کیب یرانق قرنا هر کر رون نهر قواستته از رتد ی لرت 


می‌برند و همه‌جا می‌روند و همه چیز می‌بینند و همه جلوه‌های زندگی 
برایشان جالب است.» و با دلی پرآندوه نتیجه گرفت: «و من. من با 
دیگران فرق دارم!» اين را گفت و باز به فکر فرورفت. حتی سرش را از 
زیر پتو بیرون آورد. 

و این یکی از لحظات پرصفا و روشن ذهنی زندگی او بود. 

اما چون ناگهان تصوری زنده و روشن از سرنوشت و رسالت بشر در 
روحش یدید آمد و این رسالت را با زندگی خود مقایسه کرد. سخت به 
وحشت افتاد» زیرا مسایل مختلفب وجود در ذهنش جان گرفتند و 
همجون پرندگانی ترسان در ویرانه‌ای تاریک. که از پرتو نامنتظر افتابی 
بیدار شده باشند پی‌دریی و بینظم بال کشیدند و به پرواز آمدند. 

چون به خامی خود و توقف رشد توانایی‌های ذهنی و بند سنگینی که 
او را از هر تلاش و برداشتن هر قدمی باز می‌داشت واقف شد اندوهی 
دردناک در دل یافت و چون وسعت و سرشاری زندگی یرام را با 
کوره راه تنگ و حقیر زندگی خود که گویی با ی مسدود شده 
بود در کنار هم نهاد حسرت بر دلش تیغ زد. 

روج هراسانش به تلخی و با درد دریافت که بسیاری از جنبه‌های 
شخصیتش هنوز به کمال بیدار نشده و برخی فقط تکانکی خورده و هیج 
یک به درستی قوام نیافته و پرداخته نشده است. 

و با این حال در نهاد خود چشمه‌ای روشن و گوارا یافت که گوبی در 
قعر گوری مدفون شده بود و چه‌بسا جاری نشده خشکیده بود یا این‌که 
همچون کان زری در دل کوه نهفته بود. که مدت‌ها پیش باید بیرون امده 
و همچون سکه‌ای رایج مفید شده باشد. 

اما این گنج از توده‌ای کثافت پوشیده و از خاشاک بسیار گرانبار بود. 
مثل این بود که کسی گنجینه‌هایی را که زندگی و جهان به او بخشیده بود 
از او دزدیده و در ژرفای جان خود او پنهان ساخته بود. چیزی او را از 
شکن نا ای در مت ان رکه کی با رز میم داشرت ون کی داش کنه هسیر 


پادبان‌های روح و اخداشی را ها رقم تشم مان در هت و اعار را 
زندگی دست سنگین خود را بر او نهاده و او را از رسالت انسانی‌اش دور 
انداخته بود. 

مثل این بود که او دیگر نمی‌تواند خود را از گمراهی در دل اين جنگل 
وحشی نجات دهد و به تاه تانق سل تقو ا اه آی و گر 
دل و جانش پیوسته انبوه‌تر و تاریی‌تر می‌شد و کوره راه مدام میان 
بوته‌ها ناپیداتر می‌گشت. اگاهی‌اش کمتر و کمتر روشن می‌شد و 
نیروهای خفتة روحش را فقط به لحظه‌ای بیدار می‌کرد. هوش و اراده‌اش 
از مدت‌ها پیش فلج شده بود و گوات ویک خان نم کرفت: 

وقایع زندگیا: ش کوجک شده و ابعادی ذره‌بینی پیدا کرده بود. اما او از 
عهدة همین‌ها نیز برنمی امد. از یکی به دیگری نمی‌پرداخت. بلکه از 
دک تفا یک ق ات اش ان که در ریات توفانی. ز یک موج به 
موجی دیگر. توانایی کته نرم و آب‌وار اراده با 
کی درا فک وه وه با دنک کنار ‏ نق: 

از این اعتراف پنهانی به خود سخت تلخ‌کام شد. افسوس بی‌حاصل بر 
گذشته و سرزنش‌های سوزان وجدان همجون نیشتر در جانش فرو 
می‌رفت و او با تمام قوا در تلاش وتف وب ملامت‌ها را از دوش 
خود فرواندازد و مقصری غیر از خود بیابد و نید یر ا او خن متا تب رن 
روانه کند. ولی کو چنین مقصری! 

زیرلب گفت: 

همه تقصیر این زاخار است! 

جزئیات صحنهة پیشین را با زاخار به یاد آورد و چهره‌اش گویی از 
شدت شرم گر گرفت. ین فکر فلجش کرد وبا خود گفت: «اگر گسسی 
حرف‌های مرا به او می‌شنید جه می‌گفت؟ خدا را شکر که زاخار 
نمی‌تواند این حرف‌ها را برای کسی تکرار کند. اگر هم بکند کسی باور 
نخواهد کرد. خدا را شکر!» 
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اه می‌کشید و به خود لعنت می‌فرستاد و از یک پهلو به پهلوی دیگر 
می‌غلتید و مقصری می‌جست و نمی‌یافت. اه و ناله‌اش به گوش زاخار 
نیز رسید و زاخار از ته دل غرید که: 

-بسکه کواس خورده باد کرده! 

ابلوعواف که میت تما لبون شک اش شو شا ورد کشت وزرآ 
جرا من این جورم؟ اخر چرا؟» و دوباره رش دز زر و ها ورد ۵ 
مین ان که من ام مت مهاب را کت تم راشت اون 
ها فست ی ها « دیگران » زند کی کنل خسبت: او یه جا نی نر سید وه 
کشید و چشم بست و پس از چند دقیقه دوباره خواب شروع کرد حواس 
او را دربند بکشد. 

با تست وان کته مود بر بح ایا مر کف زرف 
هم ... دلم می‌خواست... چیزی را... یعنی طبیعت این قدر در حق من 
ظلم ... ولی نه. خدا را شکر ... ناشکری نباید کرد...» 

یعد اهی, نشان رضایت. شنیده شد. ابلوموف از هیجان به وضع عادی 
وی تور | زامن وس ار بان امن 

وا اه و۵ هو وا یت ادلی کت 

پیداست که سرنوشت... چاره‌ام جیست! 

ناگهان هذیان‌وار به صدای بلند گفت: 

ی تما ززه ره که کار مرتار قرنگ: 

اما دوباره زولب کفت: 

بلک‌هایش کاملا روی هم افتادند. 

سعی کرد جمله‌اش را تمام کند ولی نکرد. 


لب‌هایش به لحظه‌ای وسط کلمه‌ای بی‌حرکت شدند و نیم‌باز ماندند. به 
جای کلم ناگفته مانده اه دیگری شنیده شد و به دنبال آن خروپف 
یکتواخت خفته سکوت اتاق را فرا گرفت. 

خواب جریان کند و سست افکارش را بازایستاند و به لحظه‌ای او را به 
دورانی دیگر و به میان مر 2 ین دیگر و به دنیایی دیگر برد و ما نیز همراه 
خواننده در فصل اینده با او به این دنیا می‌رویم. 
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خواب آبلوموف 
به کجا رفته‌ایم؟ خواب آبلوموف ما را به کدام گوشٌ مبارک‌نسیم زمین 
برده است؟ چه مرز شگفت‌انگیزی! 

خقشت. ان ات که اتعا نف وربانی هی اه کو باتوی نات 
هولناکی. نه ورطةٌ عمیقی و نه جنگل‌های انبوهی. هیج چیز عظیم و 
پرهیبت يا نامتعارف یا غم‌انگیزی اینجا پیدا نمی‌شود. 

اما چیز عظیم و پرهیبت یا غیرمتعارف به چه کار می‌اید؟ مثلا دریا! 
خدا وسعتش را حفظ کند! جز القاء اندوه خاصیتی ندارد. نگاهش که 
می‌کنی می‌خواهی گریه کنی! بیکرانی پهنة بیکران اب دل را می‌لرزاند و 
هاش تفن ام اند اوق نگاه دزم ناه از ستیر. ان نهته مکر ان و نکتو آنمت 
آن هیچ چیزی نمی‌یابد که بر آن قرار یابد و اندکی بياساید. 

غرش امواج دیوانه‌وارٍ برهم غلتان ان گوش ضعیف را می‌خراشد و از 
روز ازل تا امروز بیوسته همان ترانة تاریک را تکرار کرده است که 
معنایش نامفهوم است. همان ناله‌ها و همان ضجه‌هاست که گویی از سین 
دیوی در بند شکنجه بیرون می‌زند و همان زاری‌های مشئوم و دلخراش 
ات که ری زرف شون ان ی :تقاط کف عان آ نع تست 
کا کی ها هریت ماه یه اعمال هقی طا نی رها کی در 
تخل از شهار هر کنتت ور فراز ابداخ چرخ می‌زنند. 

نعرةٌ درندگان در پیش این غرش طبیعت ناتوان است و صدای انسان 
بی‌مقدار. و انسان خود چنان ناچیز است که در میان اجزاء کوچک این 
پرده پهناور گم می‌شود. شاید به همین سبب است که نگاه کردن به دریا 


خدا وسعتش را حفظ کند. حتی سکوت و سکونش احساس خوشی 
در دل بیننده پدید نمی‌اورد. انسان حتی در نوسان ناپیدای توده‌های اب 
پیوسته همان نیروی بی‌پایان. گرچه خفته‌ایی را می‌بیند که بر اراد 
غرورامیز او گاه به کرد کی می‌حندد و طرح‌های جسورانه و تلاش‌های 
طولانی او را در ژرفنای خود مدفون می‌سازد. 

کوهها وی تحافهای غمیق نب برا شاد آدمی بدید تاندوانت. ایا 
همچون دندان و چنگال درندگان که عریان و به قصد ادمیان درامده 
باشند تهدیدگر و وحشتناک‌اند. انها نزاری و ناپایداری کالبد ما را زیاده 
اشگارا 4 یادها نمی او رنه وق ترآ تام هو ی و آتتوهم ان 
فو ی آ تما ی وان ها و کشا شتا دوز 
دست‌نایافتنی می‌نماید که گویی از انسان‌ها دوری جسته است. 

اما وت ارام که ففرسان ها با کاهون ادن ار‌یافت از ای کون 
ببود. 

آنجا پعکس. آسمان چنان است که گویی خود را بیشتر به زمین 
می‌فشارد اما نه به قصد ان‌که تير اذرخش‌های خود را با شدت بیشتری 
بر آن فرو بباراند بلکه فقط به نیت آن, که خاکیان را تنگ‌تر و با مهر 
بیشتری در آغوش بگیرد. دامن خود را همچون سقف امن خانه پدر در 
اتقاع اند کتو ها کی وه ات تا ای کتورقبه بر بزیده را ار هنم 
بلاها حفظ کند. 

خورشید نزدیی شش ماه گرم و خندان بر آن می‌تابد و سپس 0 
دور می‌شود. اما نه یکباره. بلکه انگاری به اکراه پیوسته برمی‌گردد و 
یکی دو بار بر خاک دلبندش واپس می‌نگرد و در خلال روزهای 
ناخوش خزان چند روزی گرم و روشن به آن ارزانی می‌دارد. 

کوه‌ها انجا مثل بدل‌های کوچک و بازيچهٌ گونه بلندی‌های هولنا کی‌اند 
که در سرزمین‌های دیگر سر به اسمان کشیده‌اند و مرغ خیال را به 
وحشت می‌آندازند: چند تیه‌ای با شیبی ملایم, که قر فده انا متفه میت 


ما وق سم خر نم و او ی من و و و و و و نس من و ۰۰ بت 


خوابیدن و بازیکنان فرو لغزیدن یا بر گرد آنها نشستن و غروب افتاب 
ر ره لذت بسیار دارد. 

نهری طربناک. و به بازیگوشی جستان و خیزان از آن می‌گذرد. گاهی 
دا ی گنر3 3 آبگیری بهن یدید می‌آورد و گاه باریک می‌شود و 
همچون طنابی تندرو فرامی‌شتابد و گاه ارام می‌گیر د و گویی خیال‌بازان 
به نرمی بر سنگ‌های صاف می‌لغزد و جویبارهایی هوسناک و پیچان از 
پیکر خود فرامی فرستد که زمزمه‌شان شیرین و خیال‌انگیز است. 

این گوشهٌ طبیعت در شعاع پانزده بیست ورستی اطراف خود شامل 
مناظری فرح‌انگیز و خندان است. که به تابلوهای نقاشی می‌ماند. سواحل 
کم‌نشیب و شن‌پوش نهر با بوته‌های کوچک بر دامن از فراز تهه تا بستر 
آب فرو می‌ایند و وادی پیچاپیجی که نهر در ته آن روان است و جنگل 
وه ید ربب یلا وبا تیان یک یکت نز نم تشه هی 
همچون تابلویی به استادی رسم شده‌اند. 

جان از تلاطم زندگی فرسوده. با دل از هیجان پاک و بی‌خبر» در هوای 
آن است که در این کنج دورافتاده و ناشناخته مانده پناه جوید و از 
سعادتی که هیج‌کس از آن خبر ندارد بهره برگیرد. اینجا همه چیز مبشر 
عمری دراز و ارام است تا پایان پیری و مرگی نامحسوس. که همچون 
خوابی خوش فرا می‌رسد. 

دور فصول یکنواخت و به قاعده در جریان است. 

بهار. طبق نقویم. ماه مارس فرا می‌رسد. نهرهای گل‌الود از تپه‌ها 
جاری می‌شوند. يخ در دل زمین آب می‌شود و بخاری گرم از سین 
خاک برمی‌خيزد. دهقان پوستین سنگین زمستانی را از گرده فرو 
ای لاف هه تفای روانش هس سا نا 
چشم کرده دزه دک تیاه به تحسین افتاب می‌ایستد و شانه‌ها را بالات 
کش و واکش می‌دهد. بعد گاه اين و گاه آن مالبند گاری واژگون افتاد؛ 
خود را ی 9 و می‌کشد یا خیش در انبارکی افتاده را وارسی می‌کند و 
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لگدی بر آن می‌کوبد و خود را برای کارهای هر ساله آماده می‌کند. 

ایینجا بهار توفان‌های برف نابهنگام باز نمی‌گردند و دشت را 
نمی پوشانند و نوشاخه‌های درختان را نمی‌شکنند. 

انشا رفستان فسوی ریت زو مره یزاوه را ارس 
تا مهلت مقرر ملایم شدن هوا حفظ می‌کند و با اب کردن ابهنگام یخ‌ها 
و در پی آن باز آوردن سرماهای سخت دهقان را نمی | زار د. همه جیز از 
نظم عادی و مقرر طبیعت پیروی می‌کند. 

ماه توامیر اغاز برف و یخبندان است و سوز سرما تا عید میلاد مسیح 
به جایی می‌رسد که دهقانی که اندکی از کلبه بیرون رود بی‌جون و چرا با 
ریشی یخ‌بسته به آن بازمی‌گردد. اما شامة تیز از همان ماه فوریه نسیم 
لطیفی را که بشیر بهار است در هوا می‌یابد. 

اما تایستها نی تاشعای وو این صیان شتا همست ‌کستده: است: وهای 
خشک و خنک و عطرأاگین راء هوایی نه از عطر غار و نارنج. بلکه فقط 
از بوی کاج و خاراگوش و گیلاس وحشی سرشار را انجا باید جست. 
آنجاست که هوای روز مصفا و گرم است اما اشعة افتاب سوزان نیست و 
تاسه ماه اسمان صاف و بی‌اير است. 

هوای صاف که آغاز می‌شود سه چهار هفته‌ای می‌پاید. غروب هوا 
ور وب ‌ها میت کین سکم ستا رانک اسان به اسیان‌ها رود 
می‌گویند و دوستانه چشمک می‌زنند. 

آسمان که جشمه‌های خود را می‌گشاید باران باراور تایستانی خاک را 
سیراب می‌کند. باران, تند و فراوان بر زمین فرو می‌بارد و با نشاط باز 
می‌جهد و به دانه‌های درشت و گرم اشک شادی می‌ماند که ناگهان به 
شدت جاری شود و چون باران بند آمد افتاب با لبخند روشن مهر بر 
زمین باز می‌نگرد و صحرا و تهه‌ها را می‌خشکاند و روستا در باسخ 
افتاب از شادمانی می‌خندد. 


دهقان به باران درود می‌گو ید و ترانه‌اش را می‌خواند: «باران. باران 


می‌بارد... ما طفلان را می‌شوید... خورشید خانم با خنده... تنمان را 
می‌خشکاند ...» و جهره و گرده و شانه‌های خود را با لذت به دانه‌های 
درشت و گرم رگبار تسلیم می‌کند. 

اینجا توفان و تندر وحشت‌انگیز نیست. مهربان و باراوز است: همه 
در وقت مقرر می‌اید و هرگز عید الیاس قدیس" را فراموش نمی‌کند. 
۳ می‌ خواهد داستان کهن را در دل دهقان زنده نگه دارد. حتی شماره 
وف بر ود فرتال نک تاه این است کاس اس ان عطم 
همه اسر امن واه ری از اه توافت سس ند 

در این دیار از توفان‌های دهشتناک و باران‌های ویران‌گر اثری نیست. 
هرگز کسی در روزنامه‌ها خبر چنین بلاهایی را در این مرز خجسته. و 
دز وتضمت لا عو هون نو انده توا مرها کولعیوا وه تس 
و هشت ساله چهار قلو نزاییده بود هرگز هیچ خبری از اين گوشه آرام به 
گوش مردم دنیا نمی‌رسید. و البته اين خبری نبود که ناگفته بماند. 

خداوند هرگز مردم این سرزمین را نه با طاعون مصری مجازات کرده 
است نه با غیر آن. هیچ یک از اهالی آن نشانی از آفات موحش آسمانی 
از قبیل گوی‌های آتشین یا کسوف‌های ناگهانی ندیده و به یاد ندارد. 
خزندگان زهردار در صحرای آن نیست و ملخ از اسمان آن نمی‌گذرد و 
غرش شیر و نعر ببر و حتی زوز؛ گرگ و خرخر خرس در آن به گوش 
نمی‌رسد. زیر جنگلی در ان خطه وجود ندارد. در سبزه‌زارها و 
روستاهای آن ماده‌گاوهای فراوان نشخوار می‌کنند و ماغ می‌کشند و 
صدای بع‌بع گوسفند و قدقد ما کیان در آن بسیار به گوش می‌رسد. 

خدا می‌داند که شاعران یا خیال‌پردازان از ایین خلوت ارام لذت 
رد با نس زیر انم افایان ان که هم دا دوستی وا رد کته 


. بنا به باور عامیانه و افسانه‌های کهن روسی الیاس نبی سوار بر گردونه‌های آتشین بام 
اتتمان و درمی‌نوردد و ادرخش و تندر از این تاأختن تند او انش 1 
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تباعت هاه تفای مامو یدق اوازبی تایآ نها ف زونه یو 
و اختر عیار را دوست دارند. که چهره خود را به طنازی میان ابرهای 
کاهی‌رنگ می‌آراید يا به رفتاری مرموز میان شاخه‌های درختان 
می‌خرامد. يا بافه‌های پرتو سیمین خود را در دیدگان ارزومندان 
می‌با راند. 

در این سرزمین کسی قمر زرینه گیسو نمی‌شناسد. همه آن را به سادگی 
ماه می‌نامند. او با خوش‌رویی راست بر مزارع و صحرا فرو می‌نگرد 3 
کاسه‌ای مسینه می‌ماند که خوب ساییده و براق شده باشد. 

شاعر بیهوده با نگاهی مشتاق به ان چشم می‌دوزد. زیرا ماه به او نیز با 
همان خوشرویی و ساده‌دلی ریک ماهرویی روستایی بد نگاه 
ارزومند زنبارگان شهری پاسخ می‌دهد. 

انجا از ترانه‌خوانی بلبلان نیز اثری نیست. شاید به این سبب. که انجا 
نه با ترا نها اهست به حاستعای آما تقو وک بلفرعین فراوان است: 
به قدری که کودکان هنگام درو گندم انها را با دست صید می‌کنند. 

اما تباید گمان کرد که 9 این سرزمین بلدرجین را بریان. و سفرء 
خود را با 5 رنگین می‌کنند. این سیاهی هنوز به دل مردم این مرز راه 
با تتهرانشتر اف ی ات اش کوش اس ری سر اه ابا 
دلیتتن دوس اون که ات مت تفت .کد ۱۳ در همه خاهه‌ها 
قفسی ریسمان‌باف. با بلدرجینی و از طاق خانه اویخته است. 

شاعر و خیال‌پرداز از صورت ظاهر این سرزمین ناخودنما و بی‌پیرانه 
نیز خشنود نمی‌بودند. آنها اینجا نمی‌توانند شاهد شب‌هایی شبیه 
شب‌های سوئیس يا اسکاتلند باشند: غروب‌هایی که سراسر طبیعت. 
جنگل و فراخنای آب و دیوار کلبه‌ها و دامن تیه‌های شنزار گویی از 
بازتاب شعله‌های حریقی سرخ شده باشند و سیاهی‌های سواران موکب 
بانویی بر ان زمینة سرخ دیده شود. که در راهی ریگپوش و پیچاپیج تا 
ویرانه‌ای غم‌انگیز به گردش روند و بعد به قصری کهن بازشتابند تابه 
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شرح یکی از ماجراهای جنگ «دوگل »" که نیایی سالخورده نقل می‌کند 
گوش دهند و بز وحشی بریانی برای شام و اواز ندیمه‌ای همراه با نغمة 
بربط در انتظار آنها باشد: صحنه‌هایی که قلم والتر سکات صفحه خیال ما 
زا بهفراوات نا اما اتاشتهاست: 

نه, این جور جیزها در اين دیار پیدا نمی‌شود. 

در سه چهار روستای کوچکی که این گوشة دنج دنیا را تشکیل می‌داد 
همه حیر ارام بود و در دیار خواب دور افتاده. ات روستاها جندان از 
هم دور نبودند مثل این بود که از لای انگشتان دیوی به تصادف فرو 
ريخته و به اطراف براکنده شده و همان‌جا مانده باشند. 

کلبه‌ای درست بر لب یک وادی افتاده و قرار یافته بود و از زمانی که 
یاد یاری می‌کرد نیمه‌ای از آن در هوا بر سر چند تير و نیمه‌ای دیگر 
وو تا کل هنود وس ها رس ,در عنم اراشی نکش ور 
به نظر ضی رسد کهتمرعان یز دل ان تذاخید به ای کلیهوارد شوتن: اما 
آثن‌تيم ولو با رتکی ار ان هس امس ردق آن مر :یزیا و 
قرنت هه کس مر تو انستبه کلب آنن‌شی زانه شوه یر آین کون 
جادوی افسانه‌های روسی را به کار پندد و به یاری ان از کلبه بخواهد که 
طوری بچرخد که پشتش به جنگل و درش رو به او قرار گیرد. 

در این کلبه با پله‌هایش بر فراز دره معلق بود و انسان برای ورود به 
کر یت ی و ات رن 
کلبه بياویزد و بر پل آن پا بگذارد. 


. جنگ‌هایی است که از ۱۴۵۵ تا ۱۴۸۵ میان خاندان للکستر (که نشان‌شان گل سرخ 
بود) و خاندان یورک (که نشان تبارشان گل سفید بود) بر سر تاج و تخت انگلستان 
در جریان بود. -م. 
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کلبه‌ای دیگر همچون لانة پرستویی بر سينة تپه‌ای بند شده بود. سه 
کلب دیگر به تصادف کنار هم قرار یافته بودند و دو کلب دیگر ته وادی 
مانده بودند. 

در این روستا همه چیز ارام و خواب‌آلود است. در این کلبه‌های 
خاموش پیوسته گشوده است و هیج تنابنده‌ای در آنها پیدا نمی‌شود و 
فقط موج مگس‌ها است که وزوزکنان در هوای گرم و سنگین آنها پرواز 
هیر کنتان: 

اگر به یکی از اين کلبه‌ها وارد شوی هر قدر هم که فریاد بزنی و 
صاحب کلبه را بخوانی جز سکوت مرگ پاسخی نمی‌شنوی. یا اگر در 
یکی از آنها صدایی بشنوی نالا بیماری یا سرفهٌ بی‌طنین پیرزنی است که 
واپسین روزهای عمر خود را بر تخت‌گاه پشت بخاری می‌گذراند یا 
ممکن است بسربجه‌ای دو سه ساله, بیرهن باره‌ای به تن. بای از پشت 
دیواری بیرون گذارد و خاموش به نو وارد چشم بدوزد و رمیده باز پشت 
دیوار پنهان شود. 

همین سکوت عمیق و همین آرامش بر صحرا دامن گسترده است. آن 
دورها برزیگری | فتاب‌سوخته و عرق کرده را می‌بینید که بر گاواهنی 
دوتا شده است و همچون موری در خاک سیاه می‌جنبد. 

همین سکوت و ارامش نامفشوش در اخلاق ساکنان این سرزمین 
حاکم است. نه قتل و غارتی اتفاق می‌افتد. نه رویداد وحشتناکی, نه 
سودای سوزانی و نه ماجرای تهورآمیزی. هیچ چیز صلح آنها را به هم 
نمی زند. 

تازه چه سودایی یا چه ماجرایی ممکن بود صلح انها را پریشان 
سازد! انجا کسی جز خودی‌ها کسی را نمی‌شناخت. مردم این ابادی از 
دیگران دور بودند. دهات مجاور و مرکز بحش بیست و پنج سی ورستی 
با انها فاصله داشتند. 

دهقان‌ها هر سال در وقت معین گندم خود را به نزدیک‌ترین بارانداز 
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ولگا می‌بردند. که مانند کولخیس" یا ستون‌های هرکول" واپسین کران 
جهان‌شان بود. برخی از انها نیز سالی یک‌بار به بازار مکاره می‌رفتند و 
جز این هیچ رابطه‌ای با دیگر مردم نداشتند. 

علایق آنها به خودشان محدود بود و هیچ گونه تماسی یا تصادمی با 
منافع دیگران بیدا بقتی دراق: 

می‌دانستند که در هشتاد ورستی آنها «مرکز ». یعنی مرکز استان قرار 
دزد اما به تدرت کم .یه انخاام رفت و نت هی داتتتد که دی ری از از 
ساراتف يا نیژنی هم هست. شنیده بودند که شهرهایی نیز به نام مسکو و 
پترزبورگ وجود دارد. آن سوی پترزبورگ فرانسویان و المان‌ها سیز 
زندگی می‌کردند. اما دورتر از اینها برای انهاء چنان‌که برای باستانیان, 
دوسر و غول‌ها بود و بعد از آن ظلمت بود و سرانجام همه جیز به 
ماهی‌ای تمام می‌شد که زمین را بر پشت داشت. 

و چون گوشهٌ خلوت آنها از راه‌های بزرگ دور بود از آنچه در جهان 
می‌فروختند در بیست ورستی آنها ساکن بودند و از انها باخبرتر نبودند. 
لا کی را ارپا رک وونل مت تس ات اسیل: بدا نی کب 
خوب زندگی می‌کنند یا بد. غنی‌اند يا بی‌چیز و ایا می‌توانند چیزی ارزو 
کنند که دیگران دارند و انها از ان محروم‌اند؟ 

این نیکبختان با این گمان می‌زیستند که نباید و نمی‌شود جز به شیوه 
آنها زنلک گر یقین داشتند که دیگران نیز درست مانند اتشا زک کر 
می‌کنند. و زندگی جز به این تیه ناه ات 

اگر کسی به آنها می‌گفت که دیگران به طریقی غیر از انها زمین را شخم 


۱ کولخیس در جغرافیای باستان نقطه‌ای بوده است در خاور نزدیک و بنا به روایات 
افسانه‌ای ارگونوت‌ها در جستجوی پشم زرین به آنجا رفتند. -م. 
۲ برامدگی‌هایی است در دهانهٌ شرقی جبل‌الطارق. -م. 


۹۰۰۰۹ ٩۰پ۰ب«+««ب«بب-‏ سس«( سس« سس سصسصبسسعسس-«س-«--«_«طحسحضحثشثسثسثسس و 


می‌زنند يا بدر می‌افشانند يا درو می‌کنند و محصول خود را به روشی 
غیر از انها می‌فروشند باور نمی‌کردند. پس چه جور سودا یا چه گونه 
هیجانی ممکن بود در دل انها یدید اید؟ 

انا تتقرها خلت دی ان دووسرها وت ها داستد. انیا تعالیات و 
سهم مالک می‌پرداختند و از عواقب تنبلی و رژیاپردازی بی‌نصیب 
تبودند. اما اینها را به اسانی تحمل می‌کردند و خونشان را برای ان 
مسموم نمی‌گردند. 

طی پنج سال اخیر. از چند صد نفر اهالی این ابادی‌ها هیچ‌کس به 
مرگی ناگهانی و حتی به مرگی طبیعی نمرده بود و هرگاه یکی از ایشان از 
پیری يا مرضی مزمن به خواب ابدی می‌رفت دیگران تا مدنی دراز بعد 
از آن از این ماجرای عجیب در حیرت می‌بودند. 

تا ام هه هام کمار تا رای اه جیاتن ماه بود که خود را 
به دست خود از بخار بسوزاند. چنان‌که مجبور شده بودند اب سرد بر آو 
بریزند هیچ کس تعجبی نکرد. 

از تبهکاری‌ها فقط یکی رواج شییا رجات و ان دزدی نحود و هویج 
و شلغم از باغ‌های سبزی بود. فقط یک‌بار دو خوک‌بچه و یک مرغ گم 
شد و این واقعه سراسر ان نواحی را به هم ریخت و همه یک‌صدا ان را 


به ارابه‌رانی نسبت دادند که شب قبل از انجا گذشته و ظروف چویین به 


و شک هه اس به طه. کل و قابم غب عاده ۱ نو عء بسیار 
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نادر بود. 

روزی مردی را پیدا کردند که پشت پرچینی در خندقکی زیر پل افتاده 
بود. پیدا بود که از گروه کارگرانی که به شهر می‌رفته‌اند باز مانده بود. 
اول بحه ها او را بیدا کردند و وحشت‌زده به ده دو بدید ی ام 
که ماری یا گرگی ادم‌نما در گودال افتاده است و اضافه کردند که انها را 
دنبال کرده و جیزی نمانده بود که کوزکا" را باره کند. 


1. ۱۵ 


و و و و و خن مر اجب من بو و و وخ ار من ی و و و دق ۰ب 


پردل‌ترین دهقان‌ها سه شاخه و تبر و چوب خرمن‌کوبی برداشتند و 
دسته جمعی به جانب خندقک روی نهادند. 

پیرمردان. که می‌خواستند آنها را ارام کنند و از اين کار بازشان دارند 
به آنها می‌گفتند: 

کجا می‌روید؟ خیال می‌کنید خیلی گردن‌کلفتید؟ هرچه هست باشد. 
چه کارش دارید؛ کر کنبو: مجبورتان کرده؟ 

اما دهقان‌ها رفتند و نزدیک صدمتری پل ایستادند و شروع کردند با 
صداهای جوراجورشان هیولا را صدا کردن. اما جوابی نشنیدند. دست از 
فریاد زدن برداشتند و جلوتر رفتند. 

در گودال رعیتی افتاده و سرش را به سینة تپه تکیه داده بود. کیسه‌ای و 
یک چوب‌دستی با یی جفت چارق به آن آویخته, کنارش افتاده بود. 

دهقان‌ها مردد ماندند. نه جلو می‌رفتند و نه 1 داشتتل یه دنت 
بزنند. یکی پشت گردن و یکی پشت خود را خارید و هر یک فریاد می‌زدند: 

هی, رفیق» تو کی هستی؟ اینجا چه می‌کنی! 

ناشناس تکانی به خود داد و تلاشی کرد تا سر بلند کند. ولی نتوانست. 
اوه که بسانت با سر داش شاه ات 

یکی از دهقان‌ها می‌خواست سه‌شاخه‌ای به او بزند و تکانش دهد. 
چندتایی از همراهانش فریاد زدند: 

- دستش نزن, دستش نزن! چه می‌دانی چه‌جور ادمی است! مگر 
نمی‌بینی حرف نمی‌زند. از کجا معلوم که از آنها نیست؟ ... نه. دستش 
نزن 

چند نفری گفتند: 

س بیایید برویم. همان بهتر که ولش کنید. به ما چه! از قوم ما که نیست! 
با خودش بدبختی می‌اورد. 

همه به ابادی بازگشتند و برای پیرها تعریف کردند که هرکه بود از 
ابادی آنها نبود و حرف نمی‌زد و خدا می‌داند که انا چه می‌کر ده 


ریش‌سفیدان. که ارنج بر زانو نهاده و روی تل شنی نشسته بودند 
کفتند: 

- مال اینجا نیست» پس جه کارش دارید؟ راحتش دک رکه ام لا 
بی‌خود رفتید! 

از سه جهار روستایی که در آن صفحات برا کنده بود یکی ساسنوکا" 
بود و دیگری واویلوکا" که در یکی ورستی ساسئو کا واقع بو د. 

نام فتتر کت آپلوموکا نامیده می شد ند. 

خانه ارفان همع اقامت ان ادها فد اسر کا سوه ا ماو 
ورخلیوا" نیز که پنج ورستی با ساسنوکا فاصله داشت زمانی به خاندان 
انلوغوف تفای رداشته بو دیول .مذت‌ها نود که عم آهعتد کلیه بر کته که 
جزو آن بشمار می‌رفت به دست دیگران افتاده بود. 

انش یاف له مار ک توف رد که هر که بهر شلک سوه 
پم امیی خومتط هناش آلقانن اش اد رهق شند, 

این بود وضع جفرافیایی این کنج دنج. 

ایلیا 7 سفن بای نیگن خود از خواب بیدار شد. هفت سال 
ری تن ی 
گرد و تپل است که هیچ بچة شیطانی که شکلک دراورد و گونه‌ها 
باد کند که شکل او شود موفق نمی‌شود. 

دایه‌اش که در انتظار بیدار شصسدن او ایستاده افتت شرو عم مسی‌کند 
جوراب‌های کوچکش را به پایش کند. پسرک ارام نمی‌گیرد و شیطنت 
می‌کند و لکد می‌پراند. عاقبت دایه او را در بغل می‌گیرد و هر دو قهقه 
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و ور را و ۱ 


عاقبت دایه موفق می‌شود که او را برپا بایستاند و صورتش را می‌شوید 
و مویش را شانه می‌زند و او را نزد مادرش می‌برد. 

شادی و سوز مهر لرزید و دو قطره اشک گرم از لای مژگانش بیرون زد 
و همان‌جا بی‌حرکت ماند. 

مادرش بر صورت او بوسه‌های تفت سار قوس سا تا ی 
تشه ربا بکرانین به وارسی‌اش پرداخت تاببیند که برق نشاط در 
جشمانش کم نشده باشد و پرسید که جایی اش درد نمی‌کند! از دایه 
پرس و جو کرد تا ببیند که مبادا طفلش ارام نخوابیده و نیمه‌شب ببدار 
خق ی تفا دی خی کب امه با تس ار کف با 
ایا ای تقو طفاهن راما یسکره دا را خلممی 
کلمه زیر گوش او می‌خواند. 

زگ سس بو یرت نییعت وخ بان حققی از آن یه 
اتای ‏ اقک کدانده کلمانی ده رمرم نک اه کرد 

نا گهان در بان دا ار ما دوس تو شتا : 

مادر جان. امروز می‌رویم رشن 

مادر همچنان چشم به شمایل مقدس دوخته جواب داد: 

بله عزیزم» می‌رویم! 

و بی‌درنگ باز به دعا پرداخت و آن را به پایان رسانید. 

پسرک کلماتی را که می‌شنید سرسری و شل‌وول تکرار می‌کرد اما 
مادرش تمام شور مذهبی خود را در انجه می‌گفت بیان می‌کرد. 
یوبن ور ابید نیب 

د ید . ین مه ث سار دانت تون ی 
پیرزنی بود و سرش از فرط سالخوردگی بی‌اختیار می‌جنبید و پشت 
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صندلی او ایستاده و خدمتش را می‌کرد غر می‌زد. سه بیردختر نیز از 
خویشاوندان دور پدرش و نیز چکمنف" شوهر خواهر مادرش که اندکی 
سبک‌مغز و مالک هفت بنده بود و مهمان انها بود و نیز چند پیرمرد و 
پیرزن دیگر سر میز نشسته بودند. 

تمام این جماعت ایلیا ایلیج را گرفتند و شروع کردند از او تعریف 
کردن و بر سر و روی او بوسه زدن. چنان‌که او فرصت نمی‌یافت که جای 
این بوسه‌های ناخواسته را از صورت خود پاک کند. 

آن وقت تا می‌خورد نان قندی و سوخاری و خامه به او خوراندند. 

بعد مادرش بعد از نوازش‌های دوباره به او اجازه داد که در باغ و 
حیاط و روی سبزه‌ها گردش کند و با تأ کید بسیار به دایه سفارش کرد که 
طفل را تتها زها نکند و نگذارد نددیک اسب‌ها و سک‌ها و بو ثر پرود یا 
از خانه دور شود و از همه مهم‌تر نگذارد به وادی که در ان اطراف 
وحشتناک‌ترین جا بود و شهرتی ناخجسته داشت نزدیک بشود. 

روزی در این وادی سگی پیدا کرده بودند که می‌گفتند هار است و ان 
هم فقط به این دلیل که از پیش جماعتی که با سه‌شاخه و تبر به جانش 
اقق وه نو دنت در متا هر تفت نی تا بقا نله یمک لا شته‌ها را ار وا 
ای ی وا ما راهان و اه دراو هد کر مار فا 
هرهاق فا اضا وهو لداعتم و انیس 

کودک منتظر یایان یافتن اخطارها و هشدارهای مادرش نشده مدتی 
بود که به حیاط رفته بود. 

خانه را دور زد و دروازة به یک سو کج شده را که سقف جوبین اش 
شکم داده بود و خزه‌ای نرم سطح ان را سبز کرده بود و پله‌های ویران و 
ارزان و بناهای به خانه افزوده یا روی ان ساخته شده. و نیز باع وانهادة 
آن. همه را با حیرتی چنان شادمانه تماشا می‌کرد که گفتی اول بار است 
انها را می‌بیند. 
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چقدر دلش می‌خواهد که به روی اين ایوان آويخته. که گرداگرد خانه 
زا که اسب ره از آنخا دا هیا تعاعا کتفیاما آنه اه 
بسیار کهنه است و به دشواری بر جای خود بند شده است و فقط 
« ادم‌های » نا نها زور رنه بروند و ارباب‌ها وم[ نزدیی 
ین تک نار 

او اعتنایی به منع مادر ره یی دزی ید سوی این پله‌های 
وسوسه گر به راه افتاد اما دایه‌اش سر رسید و هرطور بود توانست او را 
بگیرد. 

طفل از چنگ دایه گریخت و به سوی انبار علوفه دوید به این قصد که 
از پلکان تندشیب آن بالا رود. اما دایه هنوز درست به انبار علوفه 
نرسیده مجبور بود عجله کند و نگذارد چنان‌که طفل می‌خواست. بد 
کبوترخان رود و خود را به حیاطی که اغل احشام و اصطبل گاوها بود 
اه ار سا و هه هن و 

دایه گفت: 

وای. عجب بجه شیطانی! ارام بگیر اخر» قباحت دار دا 

شب و روز دایه همه دردسر و دوندگی بود. زند ی ان نا غد انب بو یا 
شادی شدید برای او. يا می‌ترسید از این‌که مبادا زمین بخورد و بینی‌اش 
خونین شود با از نوازش‌های صادقانه و بی جشمداشت او لدت می‌برد و 
گاه ایندهای که هر انتظان اه نود نکرانش من داش ت. قلب بیرزن فقط به 
همین شادی‌ها و نا اش تست فقط همین هیجان‌ها بود که خونش را 
گرم می‌کرد و شعلة زندگی رخوت‌امیز او به همین روغن رون بود و 
این ها تبودت هی ی ها بت اون شه نود 

اما کودک هميشه شیطنت نمی‌کند. گاهی ناگهان ارام می‌شود و کنار 
دایه می‌نشیند و نگاهش بر چیزی خیره می‌ماند. ذهن کودکانه‌اش به هم 
پدیده‌های پیش جشمش توجه دارد و آنها را مشاهده می‌کند. اين بدیده‌ها 


بر روحش اثر می‌گذارند و در آن ریشه می‌گیرند و با او رشد می‌کنند. 


هنوز بلند نشده 0 بتتا نه خانه و درختان و کبوترخان و ایوان و 
شمش فل کضیده است و تا افش ور مسترگه: در باغ و حیاط 
اما هی کی تلا شاه اس که است را شمه ال‌با ری و 
خواب می‌خو انند. فقط در فاصله‌ای دور مزرعه یداه کباش در افتاب 
گویی شعله‌ور است و نیز رودخانه در افتاب چنان برق می‌زند که چشم 
ر می آزارد. 

کودک مبی بر سد: 

دایه‌جان, جرا اینجا تاریی است و انجا روشن! اینجا هم روشن 
می‌شود؟ 

۳ دلم. برای این‌که خورشید خانم دنبال ماه می‌گردد. اما پیدایش 
نمی‌کند و اخم‌هایش درهم می‌رود ولی وقتی ماه را از دور دید دوباره 
می حند د. 

کودکی در فکر فرو می‌رود و بیوسته به اطراف جود تا هت روا 
انتیپ" را می‌بیند که می‌رود آب بیاورد و. در کنار او روی زمین. انتیپ 
ده لد که هر ای او او لک یه بر کی خاه‌ای ات و 
به آن سوی تپه می‌رسد حال ان‌که خود انتیپ هنوز از حیاط بیرون 
نز فتف استت: 

کودک نیز دو قدم پیش می‌رود و اگر یک قدم دیگر برمی‌داشت به آن 
سوی هه می جهید. 

دلش می‌خواست به سوی تبه بدود و ببیند که سای یابو کجا رفته است. 
به جانب دروازه پیش رفت. اما صدای مادرش را از پنجره شنید که: 
آهتاب مش مر خووف: کرادم کی 3: حالش به هم می‌خورد و 
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اشتهایش کم می‌شود. این‌جور که تو مواظبتش می‌کنی حتماً از وادی 
ضر بو می‌اورد. 

دایه اهسته غر می‌زد که: 

وای. جه بجه دردانه‌ای! 

و او را کشان‌کشان به سمت بله‌های جلو خانه باز میی‌آورد. 

کودک با جشمانی تیزبین و زودآموز به آنجه بزرگ‌ترها می‌کردند و 
صبح ودرا با انم راید نف نها نمی که 

هیج نکته ناجیزی و هیج نشان بی‌مقداری از نگاه بیدار و نوجویش 
بو شید ه نمی ماند و تصویر زندگی خانگی در لوح خاطرش جنان حک 
می‌شود که باک‌شدنی نیست. ذهن تأثیر بدیرش از نمونه‌های زنده 
سیراب می‌شود و طرح 9 اینده‌اش را نادانسته از روی انجه امروز 
در اطراف خود می‌بیند نقش می‌کند. 

نمی‌شد گفت که صبح در خانهة ابلوموف هیچ خبری نبود. صدای تق‌تق 
اوه هه ان زر کشت کت کنو فتاه ار و سرد 
می‌کرد تا دهکده به گوش می‌رسید. 

از اتاق خدمتکاران صدای فرفر دوک همراه با اوای نرم و نازک زنی 
روستایی به گوش می‌رسید که معلوم نبود گریه می‌کند يا نوحه‌ای بی کلام 
می‌سرأید. 

همین که انتیپ با چلیکش به حیاط بازگشت زنان و سورچیان با 
سطل و طشت و کوزه از هر گوشه به سوی او امدند. 

یک‌جا پیرزنی با فنجانی آرد و مقدار زیادی تخم‌مرع از انبار خواربار 
به اشیزخانه می‌رود و یک‌جا اشیز خبر نکرده یک طشت اب از پنجرء 
مطبخ بیرون می‌پاشد و اراپکا" سگ خانه را که از صبح چشم از پنجرة 
اشپزخانه برنداشته و به شوق تکه‌استخوانی دم جنبانده و لوچه لیسیده 
بود خیس می‌کند. 
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حتی آبلوموف پیر بیکار نمی‌ماند. صبح تا ظهر پشت پنجره می‌نشیند و 
با تاش هوشکای ور هر | ههور سا طرش کد ود ظانت رش کته سار 
سر مردی که از حیاط می‌گذرد داد می‌زند: 

آهای ایگناشکای" الاغ آن چیست دستت؟ 

و ایگناشکای الاغ بی‌آن‌که به اربایش نگاه کند جواب می‌دهد: 

این کاردها را می‌برم حیاط ادم‌ها تیز کنم. 

خوب. ببر ببر. مواظب باش خوب تیز کنی! 

را تمد ارف وهی رس 

اهای ضعیفه, کجا بودی؟ 

زن می‌ایستد و دست پیش چشم گرفته سر به سوی پنجره بلند می‌کند 
و جواب می‌دهد: 

رفته بودم سرداب. پدر جانکم. رفته بودم برای ناهار شیر پیاورم. 

و ارباب می‌گو بد: 

خوب, برو» بروء مواظب باش شیر را زمین نریزی! اهای, زاخارکا 
شپطانک. کجا می‌دوی؛ صبر کن دویدن را نشانت می د هم . این دفعة ۳ 
است که از جلو من رد می‌شوی! یااله عقب‌گرد. برو توی بیرونی! 

و زاخارکا برمی‌گر دد به بیروی و در گوشه‌ای می‌نشیند به چرت زدن. 

وقتی گاوها از صحرا باز می‌گردند پیرمرد اولین کسی است که به فکر 
شین آنها امس و شون لا ره را صاور ی کننه که اسآ بو ند و 
هرگاه سگ خانه مرغی را دنبال می‌کند اوست که برای اصلاح این 
بی‌نظمی فورً تصمیم جدی می‌گیرد و دستور لازم را می‌دهد. 

متیر او ند تاد فا رز ات ینواعت با اورکا م۱ 
خیاط سر وکله می‌زند تا به او حالی کند که جگونه از جلیقَهٌ شوهرش 
کتی برای ایلیوشا بدوزد. او خود الگو ر با گج روی پارچه رسم می‌کند 
و مواظب است که اورکا از ماهوت ندزدد. بعد به اتاق خدمتکاران 
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می‌رود و مقدار دانتلی را که هریک از آنها می‌بایست تا غروب ببافند 
تعیت ف کرنفق پاستا ریا آیواتونا با سشانندا ا مایا ایک دبگ. ار 
بانوان مصاحبش را صدا می‌کند تا با هم در باغ به گردش بروند و در 
عین گردش کار مفیدی صورت دهند. به این معنی که بر چگونگی 
رسیدن سیب‌ها نظارت کنند و ببینند سیب‌های رسید؛ةٌ روز پیش 
نیفتاده‌اند يا می‌گوید که فلان درخت را پیوند بزنند یا سر‌شاخه‌های آن 
دیگری را کو تاه کنند. 

اما مهم‌ترین کارش رسیدگی به امور آشپزخانه و نظارت بر ناهار بود. 
برای این کار با تمامی اهل منزل رای می‌زد. ستی عمه‌خانم پبیر در 
کنحاشن رای لهیه ضوروت ع ار کیت میک اهر گس عد انز ترا که قویشن 
کرده بود سفارش می‌داد. یکی سوپ دل و جگر می‌خواست و یکی 
رشته‌فرنگی با سیرابی. یکی هوس شیردان داشت و یکی با خورش سس 
سفید یا سرخ می‌پسندید. 

این پيشنهادها را یک یی بررسی و به تفصیل در اطراف انها بحث 
می‌کردند و بانوی خانه آنها را با حکمی بی‌چون و چرا می‌بذیرفت یا 
رد می‌کرد. 

ناستاسیا پترونا یا ستیانیدا ایوانونا را پیوسته به اشیزخانه می‌فرستادند 
که فلان چیز را یاداوری و بهمان‌چیز را اضافه یا کم کنند و قند و عسل. 
یا شراب برای غدا بیاورند و تحقیق کنند که اشپز تمام انجه را که تحویل 
گرفته مصرف کرده است یا نها 

در آبلوموکا غذا اولیین و مهم‌ترین مساألة زندگی بود. چه بسیار 
گوساله‌هایی که برای جشن‌های سالانه پروار می‌شدند و جچه همه جوجه 
و غاز و بوقلمون که به این منظور فربه می‌گردیدند! چه ظرایف و دقایقی 
در این کار رعایت می‌شد و جه زحمت‌ها که برای تدارک مقدمات این 
اعیاد نا گزیر بود! بوقلمون‌ها و جوجه‌هایی که برای اعیاد نامروز و دیگر 
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جشن‌ها منظور می‌شد با مغز گردو و دیگر دانه‌های مقوی فربه می‌شدند. 
غازها را از برسه زدن بازمی‌داشتند و از جند روز بیش از عید در 
که ایآ وزته شید اشتتن کاپ جر کت تما نیت و ای و ری :شون 
چه ذخیره‌ای از مرباها و ترشی‌ها و گوشت‌های نمک سود و شیرینی‌ها 
برای این روزها تدارک می‌شد و انواع عسل‌ها و کواس‌ها و پیراشکی‌ها 
تهیه می‌گردید! 

به این ترتیب همه تا ظهر. همچون مورچگان در مورتپه مشفول و در 
جنب و جوش بودند. اين مورچگان پرکار حتی یکشنبه‌ها و روزهای 
عید از کار و تکایو بازنمی‌ماندند. در این روزها صدای تق‌تق کارد در 
اهنت عانه تندتر و شدیدتر می‌شد و رفت ۳ ژن خدمتکار از انبار با 
ه | ف نز مکررتر و مقدار ارد و تخم‌مرغی که می‌اورد 
دوچندان می‌شد. شیون مرغ‌ها در مرغدانی گوشخراش‌تر می‌شد و خون 
ريخته از ۳ افزايش می‌یأفت. پراشگ: تیان با ری. بخته 
می‌شد که ارباب‌ها تا روز بعد از آن می‌حوردند. روز سوم و چهارم 
بقایای آن به اتاق کلفت‌ها برده می‌شد که تا روز جمعه دوام می‌یافت و 
اه همه آ ره فطعا ی فشک وان ویر اتر کی از توس 
درون‌مایه در آن نبود همچون لطفی خاص به انتیپ داده می‌شد و آنتیپ 
به حود خاج می‌کشید این نان سنگوار بی نظیر را با سر وصدای زیاد و 
بی‌وحشت سق می‌زد و زير دندان له می‌کرد و نه از پیراشکی بلحه از 
لطف اربابش لذت می‌برد. همچون باستان‌شناسی که از سفال شکسته‌ای 
هزارساله شراب بنوشد و نه از شراب که از ساغر کهن‌اش لدت برد. 
کودک همه چیز را تماشا می‌کرد و هیچ چیز را نادیده نمی‌گذاشت و 
ذهن کودکانه‌اش از سر هیچ چیز نمی‌گذشت. می‌دید که بعد از بامدادی 
پرمشفله و مفید ظهر می‌رسد و بعد ناهار صرف می‌شود. 

ظهر هوا بسیار گرم است. کوچک‌ترین ابرپاره‌ای در اسمان پیدا 
نیست. خورشید بر فراز سر بی‌حرکت می‌ماند و علف‌ها را می‌سوزاند. 


هوا از جریان بازایستاده است و نفس نسیمی نیست. نه درختی می‌جنبد 
یه امه راکو پل با نی بر رای روستایان کسترده 
است: عقل این است که آتزی از زندگی باقی تبانده است: آوای آده‌فا در 
این سکوت زندگدار و رسا می‌شود. صدای پرواز و وزوز زنبوری از فاصلهة 
پنجاه متری شنیدنی است. از انبوه علف صدای خر وپفی به گوش می‌رسد. 
نگاری کسی آنجا درز کشيده و به خوایی شیرین فرو رفته است. 

در خانه نیز سکوتی مرگبار حکم‌فرما است + :۱ بث انفت شمکان. 
بعد از غذا فرا رسیده است. 

کودک می‌بیند که پدر و مادر و عم پیر و همدمان مادرش همه هر 
یک به کنج خود خزیده‌اند و هر کس اتاقی برای خود نداشته به هر 
سوراخی که پیدا کرده پناه برده است: یکی به انبار یونجه و دیگری به 
باغ و سومی در دهلیز خانه گوشهٌ خنکی پیدا کرده و چهارمی با 
دستمالی روی صورت - که از پشه حفاظی باشد - هر جاگرما و 
تک کترن | از پایش انداخته مانده است. باغبان کج‌بیلش را کنارش 
انداخته و زیر درختچه‌ای در باغ دراز کشیده است و سورچی در اصطبل. 

ایلیا ایلیج نگاهی به اتاق خدمتکاران انداخت. انجا نیز همه در کنار 
هم هرجا که پیش آمده. روی نيمکت‌ها, کف اتاق یا راهرو افتاده بودند 
و نها را بة بعال غورها کرقه پووند و بخن‌ها بةخییاط امه و دز 
ماسه‌ها بازی می‌کردند. سگ‌ها نیز به ته لانه خود خزیده بودند و 
3 کم ده نود زیر کی تما نله برد که 0و بازبی تن 

اگر کسی از اين سر به آن سر خانه می‌رفت به هیچ کسی برنمی‌خورد. 
میاان ‏ کی ای اه رای کانن بان و وان یا نوی بید 
هیچ کس نبود که مانع دستبرد بشود. خوبی کار این بود که در این خطه 
دزد بیدا نمی‌شد. 

خوابی بود که همه چیز را در خود فرو می‌برد و هیچ چیز بر آن 
خیرکی داش درست ما مرک هید ونم گای شوه وید ها 


صداهای خرخر یکنواختی با شدت‌ها و بسامدهای گوناگون از هر گوشه 
پلند بود. 

گهگاه ناگهان کسی سر از خواب برمی‌دارد و منگ و مبهوت. به هر 
طرف می‌نگرد و بر پهلوی دیگر می‌غلتد يا چشم نگشوده تفی می‌اندازد 
و ملج و ملوچی می‌کند و زیرلب چیزکی می‌گوید و باز می‌خوابد. 

یکی دیگر ناگهان بی‌مقدمه و کشا کش. شتابان از جای خود برمی‌جهد 
و چنان‌که بترسد که لحظاتی گرانبها را تلف کند کاسة کواس را برمی‌دارد 
و مگس‌هایی را که روی آن نشسته‌اند با فوتی شتاب‌زده کنار می‌زند و 
به کنارءٌ دیگر کاسه می‌فرستد و مگس‌ها که تا ان هنگام بی‌حرکت مانده 
بودند به شدت دست و پا می‌زنند. به اين آمید که وصع خود را راحت تر 
کنند و نوشنده نیم‌خواب گلویی تر می‌کند و همچون تیرخورده‌ای به 
سنگینی در بستر باز می‌افتد. 

کودک همه را می‌بیند. او پیوسته در تماشاست. 

بعد از ناهار همراه دایه‌اش دوباره به هواخوری می‌رفت. اما دایه نیز با 
وجود سفارش‌های موّکد بانویش و به رغم میل خود نمی‌توانست در 
برابر مستی خواب پایداری کند. او نیز به این بیماری همه گیری که در 
الم کا یداو گرستار مرف 

ابتدا هوشیار بود و چشم از کودک برنمی‌داشت و نمی‌گذاشت از 
کنارش دور شود و با غرولند بر شیطنت‌هایش عنان می‌زد. اما جون 
ان کی ی ی را 
بیندازد شروع می‌کرد از او خواهش کردن که از دروازه خارج نشود و 
به بز نر کاری نداشته باشد و به کبوترخان یا ایوان نرود. 

و خود گوشهٌ خنکی پیدا می‌کرد و روی بله‌های خانه يا استانة 
زیرزمین یا به سادگی روی سبزه‌ها می‌نشست تا در عین مراقبت از 
کودک جورابش را ببافد. اما به زودی با زبانی از رخوت گران و سری از 
مستی خواب سنگین می‌کوشید شور شیطنتش را در اختیار اورد. 


میان خواب و بیداری با خود می‌گفت: («مواظب باش» سر بگردانی این 
اه روی ایوان است. واي بناه بر خدا... وادی...» 

آن وقت سر ستگین بیرزن روی زانوانش فرو می‌افتاد. جورابش از 
دستش به یک سو می‌لغزید. کودک از نظرش محو می‌شد و دهانش 
نیم‌باز می‌ماند و خرخری خفیف از حلقش بیرون می‌زد. 

کودک با بی‌صبری در انتظار همین لحظه بود که زندگی مستقلش 
اغاز می شد. 

مثل این بود که در تمام جهان تنهاست. نوک پا نوک پا از دایه‌اش دور 
می‌شد. نگاهی به خوابیدگان می‌انداخت تا ببیند کی کجاست. می‌ایستاد و 
به دقت تماشا می‌کرد که چگونه فلان کس از خواب می‌پرد و بهمان تف 
می‌اندازد یا زیرلب در خواب چیزی بلغور می‌کند. آن وقت با دلی تپان 
به ایوان بالا می‌رفت و از روی تخته‌های سست که زیر پا صدا می‌کرد 
خانه را دور می‌زد. به کبوترخان فرامی‌خزید و میان آنبوه شاخ وبرگ 
درختان باغ پنهان می‌شد و به وزوز زنبوری گوش می‌سپرد و مسیر 
پروازش را در فضا تا جایی که ممکن بود دنبال می‌کرد. به جیرجیری در 
علم‌ها .کوش می‌داد. جست و جو می‌کرد و به هم‌زنندگان که اکتا 
می‌کرد. سنجاقکی را می‌گرفت. بال‌هایش را می‌کند و تماشا می‌کرد که 
چه می‌شود يا خُسَکی در شکمش فرو می‌برد و نگاه می‌کرد که چگونه با 
این سربار پرواز می‌کند. نفس در سینه حبس می‌کرد و بالدت به 
عنکبوتی چشم می‌دوخت تا ببیند چگونه از شکم مگسی که گرفته است 
خون می‌مکد و چگونه قربانی بیجاره در میان جنگال دژخیم خود 
دست و پا می‌زند و وزوز می‌کند و سرانجام خودش قربانی و شکنجه گر. 
هن دای زا اف کت 

بعد به خندق سرآزیر می‌شود و زمین را می‌کاود و ریشه پاره‌ای 
گیاهان را از خاک بیرون می‌کشد و پوست می‌کند و با لذت می‌خورد و 
انها را به سیب و مربای مادرش ترجیح می‌دهد. 


از دروازه نیز می‌گذرد. دلش هوای رفتن به درخت‌زار توسه را دارد. 
این درخت‌زار در نظرش به قدری نزدیک می‌نماید که گمان می‌کند 
ظرف پنج دقیقه به آن می‌رسد. البته نه از جاده که راهی دراز است بلکه 
راست. از درون وادی و از میان پرچین‌ها و خندق‌ها. ولی می‌ترسد. زیر 
شنیده اشت: که عتار. دشوان .و بناهگاه دزدان و کنام درندگان همه 
اتخاعست: 

دلش می‌خواهد به وادی نیز برود. وادی با باغ بیش از صد متر فاصله 
را مایت اس و اه نب رون ان تا هی دا نو 
چنان‌که گفتی بر فراز دهانة اتشفشانی, پلک در هم می‌کشد. اما ناگهان 
همه حرف‌ها و قصه‌هایی را که از این وادی برایش گفته‌اند پیش چشم 
می‌اورد. ترس سراپایش را فرا می‌گیرد و از وحشت نیمه‌جان, به تاخت 
باز می‌گردد و لرزان خود را روی دایه پیرش می‌اندازد و بیدارش می‌کند. 

پیرزن از خواب می‌جهد. لجکش را روی سر منظم می‌کند و رشته‌های 
موی سفیدش را با انگشت زیر آن پنهان می‌سازد و وانمودکنان که اصلا 
به خواب نرفته است با بدگمانی گاه به ایلیوشا و گاه به پنجره‌های اتاق 
ارباب نگاه کنان شروع عی کنتبا انکتتانین لرزان میل‌های جوراب‌بافی 
خود را درهم انداختن و بافتن. 

در این اثتا از سوز گرما رفته‌رفته کاسته می‌شود. در طبیعت همه چیز 
کم‌کم جان می‌گیرد. خورشید به جانب جنگل سرازیر شده است. 

در خانه نیز سکوت رفته‌رفته به هم می‌خورد. لولای دری از گوشه‌ای 
می‌نالید. صدای قدم‌هایی در حیاط شنیده می‌شد و کسی در انبار یونجه 
عطسه‌ای می‌کرد. 

طولی نمی‌کشید که مردی. خمیده زیر بار. شتابان سماور بزرگی را از 
اشپزخانه می‌آورد. همه رفته‌رفته به دور میز چای جمع می‌شدند. چهر؛ 
یکی پف کرده بود و چشمانی اشک‌آلود داشت. بر گونه و شقیقهٌ دیگری 
ری مهر بالش دیده می‌شد و بار خواب صدای سومی را عوض کرده 


توهقه اتار توات ی همه جهرنها تبلار بو ی الا ام کف ند نله ات له 
می‌کردند. سر می‌خاراندند. خمیازه می‌کشیدند و اعضای خود را 
کش و واکش می‌دادند و رفته‌رفته به راستی بیدار می‌شدند. 

ناهار و خواب بعد از آن عطشی سیراب‌ناشدنی پدید می‌آورد که گلو 
را می‌سوزاند. هر یک از یک تا دوازده استکان جای می‌نوشند. اما کجا 
ان ان ما او تا لهس له اب ری و کاس سا 
نوشابه‌های دیگر پناه می‌برند و بعضی حتی برای فرونشاندن عطش از 
باره‌ای داروها یاری می‌گیرند. 

همهم گوشتت که از عطتی هحون از مخافای مان نات با 
همه در تکاپویند و وامانده. همچون کاروانی در صحرا درمانده در 
جستجوی چشمهٌ اب. 

کودک در کنار مادر جانش قرار یافته است. با نگاهی جویان به 
چهره‌های عجیب اطرافش نگاه می‌کند و به حرف‌های از خواب‌الودگی 
که وان کی ارفا ام انا وان تحص آشت و ستشاد 
بی‌سر و ته‌شان شنیدنی. 

بعد از صرف چای هرکس به کاری مشغول می‌شود. یکی به کنار 
رودخانه می‌رود و قدم می‌زند و ریگ‌ها را با پا به اب می‌اندازد. دیگری 
پشت پنجره می‌نشیند و هیچ چیز از آنچه را که پیش چشمش می‌گذرد 
نادیده نمی‌گذارد. گربه‌ای از حیاط می‌گذرد یا کلاغی از بام می‌پرد و 
ناظر ما با ناه نوک بینی در آن راستاء با گرداندن سر به راست یا به 
چپ این یا آن را دنبال می‌کند. سگ‌ها نیز گاهی دوست دارند 
همین طور. صبح تا شام لب پنجره در افتاب بنشینند و رهگذران را 
تماشا کنند. 

ماد سر ایلیوشا را بر دامن می‌گذارد و مویش را شانه می‌کند و از 
لطافت ان لذت می‌برد و ناستاسیا ایوانونا و ستپانیدا تیخونونا" را نیز به 
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وا و ۱ 


تسین آن‌می و اند وا آنها دزبارة اینده آو حرف :شی زندبو آو .را نته 
صورت ۳ حماسه‌های شکوهمند. که خود ساخته است وصف 
و آنها کوه‌ها سکه طلا برای این قهرمان ارزو می‌کنند. 

وین وق ات بزخانه باز صدای یق‌بق ۱۳ 
اجاق‌ها بلند شده است و تق‌تق کارد شنیده می‌شود. شام زا اتاهه 
می‌کنند. 

خدمتکاران جلو دروازهُ خانه جمع شده‌اند. صدای بالالایکا و قهقه 
خنده بلند است. جوان ترها گرگم به هو بازی می‌کنند. 

خورشید داشت پشت جنگل فرو می‌رفت بای و نور ولرم که 
همچون خطوطی اتشین حجم سبز جنگل را سوراخ می‌کرد و تارک 
کاج‌ها را در غیار زرین درخشائی غرقه می‌داشت پیامی نمي‌فرستاد. 
سپس نیزه‌ها یک‌یک خاموش شدند و وابسین آنها مدتی باقی ماند و 
همچون سوزن باریکی از انبوه درهم شاخه‌ها می‌گذشت. اما آن هم 
سرانجام از میان رفت. 

چیزها شکل می‌باختند. اول همه به صورت توده‌ای خاکستری و بعد 
تاریک, درهم می‌آميختند. آواز مرغان به تدریج ضعیف می‌شد و به 
زودی کاملا خاموش شد مگر یکی که سرسخت‌تر از دیگران بود و با 
وجود سکوت هماوازان گهگاه نغم یکنواخت خود را در سکوتی عمیق 
سر می‌داد. اما اين نغمه‌ها نیز بیشتر و بیشتر از هم فاصله می‌گرفتند تا 
عاقبت یکی تسوت تست و تخاب اوه نمی‌بودند. همراه رعشه مر غ 
که برگ‌های اطرافش را لرزاند. مرخ به خواب می‌رفت. 

صداها همه خاموش می‌شد. ققط آوای جیرجیرک‌ها که با هم رقابت 
می‌کردند شدت می‌گرفت. بخارهای سفیدی از زمین برمی‌خاست و روی 
سبزه‌زار و رودخانه گسترش می‌یافت. رودخانه هم خاموش می‌شد. 
مدتی می‌گذشت. ناگهان کسی برای آخرین بار چلپ‌چلبی می‌کرد و 
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دز ها بو زطویت بود. هوا پیوسته تاریک و تاریک‌تر می‌شد. 
سیاهی‌های درختان درهم رفته بودند و تصور دیوان را به خاطر 
و دنت کل هو ناک فده بو با کیان از درون ان ضذانی اسد. 
گفتی یکی از دیوها به راه افتاده و شاخة خشک درختی را زیر با خرد 
کرده بود. 

نخستین ستاره در استفان: همجون چشمی بیدار برق زد و پنجره‌های 
خانه یی‌ییک روشن شدند. 

اکنون دقایق سکوت شاهوار طبیعت بود. دقایقی که طی آن ذهن 
افریننده با اهر :ردان عازن استت ان بشته‌ها مش غرانه. با اس ارت 
بیشتری می‌جوشند. در دل‌ها سودا تیزتر شعله می‌کشد و دلتنگی 
روا کش سر کرو ور دل‌هایستاه خر وه ایو انوا سنارت 
گستاخانه‌تر بارور می‌شود و در آبلوموکا همه چیز در عین آرامی به 
خوابی عمیق فرو می‌رود. 

ایلیوشا به مادرش می‌گوید: 

مادرجان, برویم گردش! 

ی 
پاهای کوچکت یخ می‌زند. و تازه, نمی‌ترسی؟ حالا غول جنگل بیرون 
است و بجه‌ها را می بر د. 

کودک می پر سد: 

یادها زا کها اس ترده اضلا خهشکای اش غانه‌اش کداست! 

مادر تخیل عنان کسیختة خود را آزاد می‌گذارد. 

بچه به او گوش می‌داد و چشم‌ها را می‌گشود و می‌بست تا وقتی خواب 
عاقبت بلک‌هایش را فرو می‌دوخت. دایه می‌امد و طفل خفته را از دامان 
مادرش برمی‌داشت و در بغل می‌گرفت و با سری از پشت شانه‌اش فرو 
آويخته به رختخوابش می‌برد. 

ساکنان ابلوموکاء به بستر می‌رفتند و ناله کنان و خاج‌کشان می‌گفتند: 
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خدا را شکر که یک روز دیگر گذشت. یک روز دیگر را به سلامتی 
گذرانديم. الهی که فردا هم همین‌طور بگذرد! خدایا شکر! 

بعد زمان دیگری به خوابش امد. یک شب بی‌پایان زمستانی. که او 
خود را ترسان به دایه‌اش جسبانده بود و دایه اهسته قصة مرزی ناشناس 
زا ترایقی ی کفت که در آن نه تاریکی شب بود و نه سوز سرما و مدام 
معجزه بود و نهرهای شیر و عسل از همه سو جاری بودند و سال تا سال 
کسی کار نمی‌کرد و زحمتی نداشت و پسران خوب مثل ایلیا ایلیج. همه 
روز از صبح تا شام با دخترانی زیبا که 

زبان قصه گو از وصفشان قاصر 


بود به گردش می‌ر فتند. 

جادوگری نیک خواه نیز بود که در اين مرزگاه به صورت اردک‌ماهی 
درمی آمد و پسرکی را انتخاب می‌کرد و به او دل می‌بست. که ارام و 
بی‌آزار بود. به زبان دیگر پسرکی راء که از جای خود نمی‌جنبید و 
شیطنت نمی‌کرد و همه آزارش می‌دادند و افسونگر پریوش او را بی‌هیج 
دلیلی در مهربانی‌های بی‌حد خود غرقه می‌ساخت و سرک هیج کاری 
نداشت جز این‌که غداهای خوشمزه بخورد و لباس‌های زیبایی را که 
تنش می‌کنند بپوشد و عاقبت با میلیتریسا کیربی‌تی‌یونا" که زیبایی اش 
هوشربا بود عروسی می‌کرد. 

کودک با گوش‌هایی مشتاق و چشمانی از حیرت گشاده با لذت بسیار 
به این داستان ۳ می‌داد. 

دایه. يا قصه‌پردازی که داستانش از زبان دایه نقل می‌شد. جنان با 
مهارت از وصف واقعیات برهیز می‌کرد که ذهن کودی که از خیال‌های 


واهی اکنده بود تا بیری اسیر هی‌ماند. دایه از راه خنوش‌قلیی فص 


1. ۱۷۲۱۱1)۱۳۱55۸ ۷۷۵۵ 


و و و و و و و رخ و و ی اس اس سم سس ما سس مت نم مس مر ببس نم مخ مخ و و و و و و و و و و و خر خر رخ خن خر و ار خر خر و اج او و اج ما من ما ما مخ مر 


یمیلیای" ابله را برای او نقل می‌کرد که داستان طنزی خشم‌الود و 
تک ور یداو ات ار سفق اي شاد ارفا 

هرچند که ایلیا ایلیج در بزرگی درمی‌یابد که نهرهای شیر و عسل و 
جادوگر پری‌سیرت جز در قصه نیست. و هرچند به قصه‌های دایه‌اش 
می‌خندد. اما پوزخندش صادقانه نیست. بلکه با اهی پنهان همراه است. 
برام او افسانتبا ناگی تواخخته است وش ان که غود بدانق مسیون 
می‌خورد که جرا افسانه زندگی و زندگی افسانه نیست. 

او ناخواسته رژیای میلی‌تریسا کیربی‌تی‌یونا را می‌پردازد و دلش 
پیوسته هوای مرزی را دارد که در آن جز تفریح و تماشا کاری نیست و 
همه از درد و غم ازادند. میل به خوابیدن روی تخت‌گاه بخاری و 
پوشیدن لباس‌هایی که از دسترنج خود او تهیه نسده است و او حستی 
زحمت به تن کردن آنها را به خود نمی‌دهد و خوردن غذاهای جادوگر 
پریوش در دل او باقی می‌ماند. 

پدر و مادر و نیای او نیز در کودکی همین قصه‌ها را که در قالب کهن 
شکل گرفته و از قدیم سینه به سینه و نسل به نسل از زبان دایگان و للگان 
به انها رسیده بود شنیده بودند. 

اما دایه در اين میان پردة دیگری پیش چشم طفل نقش می‌کند. او 
ماجراهای آخیلوس‌ها و اولیس‌های روسی‌تبار و حماسه ایلیا مورمتس! 
دلیر و دوبرینا نیکیتیج" کنو آ وه پاپوویچ" یل را برایش نقل می‌کند 
و از ماجراهای پولکان* بهادر و کالجیش" زاییر برایش می‌گوید که 
چگونه سرزمین بهناور روسیه را درمی‌نوردیدند و قشون‌های بیشمار 
باسورمان" را درهم می شکستند. يا با هم شرط می‌بستند که کدام یک 
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۷ باسورمان مصحف «مسلمان» است که بر زبان عوام روسیه جاری بوده و مراد از آن 
تاتارهایی است که در قرن سیزدهم روسیه را اشغال کرده بودند. -م. 


قدحی ودکا را یک نفس سر بکشند و بعد گلوی خود را حتی با خرخری 
صاف نکنند. از راهزنان شرور و شاهزاده خانم‌های به افسون در خواب 
و از شهرهاي با ساکنانش سنگ شده, تعریف می‌کند و سران‌جام به 
داستان‌های دیوان خودمان می‌پردازد و به قصه‌های تراد ان و اشپاح 3 
گرگ‌های ادم‌نما. 

او با بیان روان و ساده‌دلی طوفر : زندگی روشسیخ را با وصف جزئیات 
و برجسته‌نمایی تصاویر با امانتی جاندار. در ذهن و خیال کودکانة ایلیا 
ایلیچ تن و ان ایلا ده وه ربان کویندکان شوم رها در 
عصر ظلمت به وجود امده, یعنی زمانی که انسان هنوز با درشتی‌ها و 
اسرار طبیعت و زندگی, روابط دوستانةُ امروزی را نداشت و هنوز از 
خیال دیوها و گرگ‌های ادم‌نما می‌لرزید و در برابر بلاهای محیطش به 
آلیوشا پاپوویج پناه می‌برد. زمانی که در هوا و آب و در جنگل و صحرا 
معجزه حاکم بود. 

۳ انسان آن روز هول‌انگیز و سست‌بنیاد بود. گذار به ورای دیوار 
خانه خطرناک بود. درندگان چه‌بسا باره‌اش می‌کردند. راه‌زنان سرش را 
می‌بریدند تاتارهای شرور غارتش می‌کردند يا ناگهان ناپدید می‌شد و 
اترق ها تشر کداشت و ظیری از او بارنمی امن 

با ناه نشانه‌هایی اسان ظاهر می‌شد. ستون‌های نورانی و 
گوی‌های اتشین. گور نازه به خاک رفته‌ای شعله‌ور می‌شد یا خدا 
می‌داند چه کسی در جنگل, پنداشتی فانوسی در دست. به هر طرف 
می‌رفت و قهقههٌ وحشتناکش در جنگل می‌پیچید و جشمانش در 
تاریکی می‌درخشید. 

انسان خود نیز با رویدادهایی مرموز و نامفهوم دست به گریبان بود. 
مثلاً یک نفر, که عمری به خوبی و خوشی زندگی کرده بود. ناگهان 
حرف‌های نامربوط می‌زد و با صدایی از فرط وحشت برگشته فریاد 
می‌کشید و شب‌ها در خواب راه می‌رفت. دیگری بی‌مقدمه شروع می‌کرد 
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به خود پیچیدن و خود را بر زمین کوبیدن, غافل از این‌که پیش از آن 
مرغی به صدای خروسی خوانده بوده و زاغی بر بام خانه غارغار کرده 
بوده است. انسان ناتوان با وحشت به اطراف خود ودک وت و در 
خیال خود به دنبال کلیدی برای گشودن رازهای طبیعت و نیز اسرار 
وجود خویش می‌گشت. 

شاید رژیاپردازی و سکوت مداوم زندگی خالی از تلاش, و نبود 
حرکت و واهمه‌های واقعی و ماجرا و خطرهای راستین انسان را بر آن 
می‌داشت که در دنیای طبیعی جهان دیگری, غیرطبیعی و موهوم بیافریند 
و در آن برای تخیل بیکار ماندةٌ خود سرگرمی و تفریح بجوید یا راز 
روابط علی عادی را بگشاید و علت رویدادها را بیرون از خود انها بجوید. 

پیشینیان بیچارة ما کورمال کورمال زندگی می‌کردند. اراد خود را 
پرواز نمی‌دادند اما بال خیال را نیز نمی‌بستند و ساده‌دلانه از مصائب و 
شوربختی‌های خود در وحشت و شگفتی می‌شدند و منشاء انها را در 
علائم مرموز و گنگ و ناخوانای طبیعت می‌جستند. 

درشال انا علت مرک که آسون زو گنه ان برد کته در کند قاجه 
جنازه‌ای را نه از سوی پا بلکه از جانب سر. از دروازةُ خانه بیرون برده 
بودند و اتفو‌شوازی به ان سبب روی داده. که سگی سه شب پی‌درپی 
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که جنازه هميشه از پا از دروازهُ خانه بگذرد. اما به خوردن همان غذای 
همیشگی و به همان مقدار ادامه می‌دادند و همجنان به شیوه گذشته روی 
علف مرطوب می‌خوابیدند و سگی را که پارس می‌کرد می‌زدند و از 
خانه می‌راندند اما خاکستر اجاق‌شان را همحنان در شکاف جوب‌های 
پوسيدة کف اتأق می‌ریختند. 

حتی آمروز یک روس در میان واقعیت‌های خشن و ازاد از رنگ 
خیال محیط خود. دوست دارد که افسانه‌های فريبندة قدیم را باور بدارد 
هد ری اس تن 
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گاهی که افسانة «مرغ 7۱ تش » يا معادل روسی «پشم زرین» یا وصف 
دیوارها و دهلیزهای بنهان قص ات خن می‌شنید. 
جسارت می‌یافت و خود را در خیال قهرمان داستان می‌پنداشت یا 
اندامش از دهشت مورمور می‌شد يا از شوربختی‌های جوان چسور رنج 
می‌بر د. ۱ 

داستان‌ها در پی هم می‌امد. قصه‌های دایه همه شور و شعر بود. 
دلفریب و جای‌جای الهام مایه. زیرا دایه انها را در اعماق جان خود باور 
داشت. چشمان پیرزن هنگام نقل آنها برق می‌زد و سرش از هیجان 
می‌لرزید و صدایش جنان نازک می‌شد که زنکی غیرعادق تم یافت: 

طفل اسیر وحشتی ناشناخته می‌گردید و با چشمانی پر از امک خود 
را به او می حسباند. 

هرگاه صحبت از مردگانی بود که نیمه شب از گور برمی‌خیزند. یا از 
قربانیانی که در اسارت دیوان جان می‌فرسایند يا از خرسی که پایی 
چوبین دارد و در جستجوی پای اصلی از تن جداشده‌اش روستاها و 
صحراها را می‌پیماید موی کودک از وحشت بر تنش راست می‌شد. 
تخیل کودکانه‌اش گاه یج می‌کرد و گاه برمی جوشید. او ماجرای رتج‌اور 
و دردناک و در عین حال شیرینی را می‌زیست. اعصابش همچون زهی 
نی کید هم نگ 

وقتی دایه نالا غم‌انگیز خرس را تکرار می‌کرد و می‌گفت: 

ای پای چوبین پای چوبین, ناله کن. وای ناله کن. از دشت‌ها 
گذشته‌ام در همه دنیا گشتهام. زن‌ها همه در خوابند. فقط یکی بیدارست. 
روی پبوستم شسته. شنت تنم را می‌پزد. پشم بر مم را می‌ریسد ... 

و از این قبیل... و هنگامی که خرس سرانجام به کلبه‌ای وارد می‌شد و 
خود را اماده می‌کرد که رباینده پایش را بگیرد طفل تاب نمی‌آورد و با 
دلی تپان جیغ می‌کشید و خود را در اغوش دایه می‌انداخت. اشک 
وحشت از جشمانش می‌ریخت. و در عین حال از شادی قهقه می‌خندید 


و خوشحال بود که در چنگال درنده نیفتاده بلکه روی تختگاه گرم کنار 
دراز و شاید برای همیشه در روحش خانه مي‌کرد. با نگاهی براندوه به 
اطرافش می‌نگریست و زندگی را پر از بلا و گزند می‌دید و بیوسته 
رویای مرزی سحرامیز را در دل می‌پرورد که از بدی و دردسر و اندوه 
انسان غذای خوشمزه می‌خورانند و لباس رایگان می‌پوشانند. 

ابو اقسانهکی ابلوس کات فقط بر کودکان بلگه یر سالتد ان تیه ها 
پایان عمر موثر است. در خانه ابلوموف و نیز در روستای انها همه کس. 
از ارباب و همسرش گرفته تا تاراس, اهنگر قلچماق, در تاریکی شب از 
جیزی به خود می‌لرزند. هر درخت به غولی و هر بوته به غاری. خانه 
دزدان مبدل می‌شود. 

تلق‌تلق بنجره‌یوش‌ها و تال باد در دودکش رنگ از جهرة مرد و زن و 
کودک می براند. عید تعمید کسی بعد از ساعت ده شب تنها از خانه بیرون 
نمی‌رود و شب عید پاک هیچ‌کس جرأت ندارد به اصطبل وارد شود زیرا 
می‌ترسد که آنجا با پریزاد خانه رویرو گردد. 

در آبلوموکا مردم همه چیز را باور دارند. هم گرگ ادم‌نما را و هم 
اشباح را. اگر کسی نقل کند که یک بافه علو قه در صحرا راه افتاده 
قوچ نیست بلکه ابلیس است. یا فلان مارفا" یا بهمان ستپانید" 
که ارفا با ستانه بحاوو کر قتنن باکر کسی رات کم که ور 
استقامت این ادعا تردید روا دارد طرف ملامت و حملة همگان قرار 
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ین یر 3 اعتقاد به خوارق عادات در رت 5 زنشه عمیقن دارگ 
ایلیا ایلیح بعدها در خواهد یافت که دنیا نظمی تا هه 2 م دگاه 


2 ی تا از 
۳ برنمی‌خیزند و اگر روری غولی پیدا شود فوراً در غرفد محخصوصی 
در بازار مکاره نشانده و به تمایش گذاشته مي‌شود و حای دزدان در 
زندان است. اما کرجه اعتقاد به اشباح در ذهنش سست می‌شود آشان 
وحشت و اندوهی توضیح‌ناپدیر در دل او تا می‌گذارد. 

ایلیا ایلیج پی برده بود به این که بدبختی‌های انسان از دیوها نیست. اما 
بدبختی‌های انسان‌ها را به درستی نمی‌شناخت. جنان‌که در هر قدم 
پیو سته در انتظار جیزی وحشتناک بود و می‌ترسید. امروز هنوز وقتی که 
در اتافی ۱9 ریک پا در کنار مرده‌ای می یلد[ از هراس شو مب که در 


وس هون 2 
کودکی به روحش اقا شده است می‌سوزد. صبح به هراس شب خود 
می خندد اما شب دوباره از وحشت رنگ می‌بازد. 

انگاه ایلیا ایلیچ به یاد سیزده جهارده سالگی خود افتاد. 

در ورخلیووا, که روستایی در نزدیکی ابلوموکا بود و نزدیک پنج 
ورست با آن فاصله داشت. نزد مردی المانی به نام شتولتس. که مباشر 
ملکی بود و پانسیونی شبانه‌روزی برای کودکان نجبای آن حوالی دار 
کرده بود به مدرسه می‌رفت. 

شتولتس خود پسری به نام اندره‌ای داشت که همسن ایلیا بود و نیز 
بسرک دیگری و وی فتاه که را هر ورس ودرا شیر 
نمی‌شد زیرا خنازیر داشت و هميشه چشم‌ها و گوش‌هایش بسته بود و 
ی دب ود اي توبات 
بیگانگار. ن ظالم افتاده است و هیچ‌کس نیست که نوازشش لها 
تیراشکی ‌هانی را که دوشتت:دارد برایشن با د: 

تا آن وقت غیر از اين سه پسر شاگرد دیگری در پانسیون نبود. 
پدر و مادر ایلیوشا با اکراه و از سر اجبار دردانه خود را به مدرسه 
فرستاده بودند. اين کار به قیمت اشک‌ها و ناله‌ها و بهانه جویی‌های 


بسیار تمام شده بود. اما آبلوموف را عاقبت به مدرسه فرستاده بودند. 

مرد آلمانی مانند تقریباً همه هم‌وطنان خود مردی کاری و سخت‌گیر 
بود. شاید اگر اپلوموکا پانصد ورستی با ورخیلووا فاصله می‌داشت 
انلیوشا یواست سیه ها تلع از او امرگ آما کر نم سکن بو 
در نزدیکی خانهٌ والدین چیزی آموخت؟ افسون جو ابلوموکا و شیوء 
زد کی در آن و عادات حاکم بر آن تا ورخیلووا موّثر بود. البته ورخیلووا 
نیز زمانی جزو ابلوموکا بوده بود. از خانةٌ شتولتس که بگذریم همه چیز 
در انجا هنوز در همان رخوت اولیه غرقه بود و همان سادگی روحصی 
قدیم را داشت و در سکون گذشته دم می‌زد. 

درو لکد کیش رای ای که تشه کتانشی ایض ند از اه 
صحنه‌ها و اين عادات سرشار بود و چه کسی می‌داند که رشد تخم 
اندیشه از چه سنی در ذهن کودک آغاز می‌شود؟ و چگونه می‌توان 
نخستین مقأهیم و تصورات را بعد از تولد در ذهن نوزاد دنبال کرد. 

شاید از همان زمان که کودک جز الفاظی نامفهوم بر زبان نمی‌راند. یا 
زمانی که حتی قادر به تلفظ لفظی نیست. پیش از آن‌که برپا بایستد. 
زماتی که:با نگاه-بیگیر آما کی کودکانهاش: که,سالمندان, ان را ای 
می‌پندارند, به اشیاء می‌نگرد اهمیت رابطة بدیده‌های محیط اطراف خود 
را حدس می‌زده و تشخیص می‌داده اما خود به این معنی ا تو وی 
تیه انسته اس یی اخرا از ان | ماهتا ند 

شایت ایلتوها از من نیشن انخه ان اظراقتی ی کته سا ام گرده‌ان3 
توجه داشته و آنها را می‌فهمیده است. می‌دیده است که بدرش. شلوار 
فلانل به پا و جلیقة ماهوتی قهوه‌ای رنگ پنبه‌دوزی شده به تن. دست‌ها 
را پشت سر به هم داده از بام تا شام قدم می‌زند و کاری جز آن ندارد که انفیه 
به بینی بکشد و فین کند و مادرش از قهوه به جای و از چای به ناهار 
می‌پردازد. می‌دیده است که شاید هرگز به خیال پدرش هم نمی‌رسد که 


ببیند چند بافه غله در ملکش درو و بسته می‌شود يا برای بهبود شیوء کار 


را ۱ 


فریاد اب شده است و خانه را زیر و رو می‌کند. 

شاید ذهن کودکانه‌اش از مدت‌ها پیش به اين نتیجه رسیده بود که 
شیوة شايستة زندگی جز همین نیست. چگونه ممکن بود به نتیجه‌ای غیر 
از این رسیده باشد؟ 

مان دار ابلوهو کا و2 زا که کرد نک خدا می‌داند! ایا هرگز 
ای هک رس افتادنف کهاشسان هرا وه ات شایت ‏ مسال ی ارشاه 
پسیار ساده و مسلم‌تر از آن بود که مطرح شود. 

انها از اجه زندگي پرکار نامیده می‌شود بی‌خبر بودند. نمی‌دانستند 
ی ایکا تن 
می‌کنند که به آنها دل‌بسته‌اند و برای آنها از یک سر دنا یه مسر دیگر 
می‌روند و زندگی خود را وقف کارهای بی‌پایان کرده‌اند. 

ابلوموف‌ها جندان دربند کشا کش‌های روحی نبودند. تلاش و تلاطم 
دائمی در فلان راستا برای وصال به فلان مقصود زا دک نمی شمر دول 
از حاذبه سوداها جنان تتفتیت: ان که .۱ تش, و همجنان‌که در 
جاهای دیگر ادم‌هایی بودند که تنشان در کورهٌ تلاش درونی و در گداز 
جان می‌سوخت روان ابلوموف‌ها به ارامی و بی‌هیج مانعی در مرداب 
کالبد از هر اتشی فارغشان غرقه بود. 

زندگی بر چهرة انهاء چنان‌که بر صورت دیگران با چین‌های نابه‌هنگام 
و ضربت‌های ویرانگر و عوارض روحی نشان نمی‌گذاشت. 

این ساده‌دلان زندگی را چیزی جبز آرمان ارامش و تن‌اسایی 
نمی‌دیدند. که گهگاه با آعراضی ناخوشایند همچون بیماری یا زیان‌های 
مالی و نزاع‌ها و گاهی نیز کار مختل می‌شد. 

آنها رنج کار را همجون مکافات گناهان نیا کان تحمل می‌کردند و 
ی قاطا او را بت فاشا وف با که منکن برد از آن 
می‌گریختند و اين گریز را جایز و حتی ناگزیر می‌دانستند. 


آنها هرگز خود را با هیچ مسألة پوشيدة فکری یا تنگناهای اخلاقی به 
زحمت نمی‌آنداختند. به همین سبب پبیوسته شادمان و از تندرستی 
شکوفان بودند و عمر دراز می‌کردند. مردها در چهل سالگی به جوانان 
می‌مانستند و پیران با مرگی پرمحنت و دردناک نمی‌جنگیدند. بلکه چون 
به نهایت کهنسالی می‌رسیدند گفتی پنهانی» می‌مردند و به ارامی 0 
می‌شدند و آخرین آه را می‌کشيدند. به همین سیب می‌گویند که قدیمیان 
تلد رست تر بودند. 

به راستی تندرست‌تر بودند. آن وقت‌ها کسی شتابی نداشت 
مفهوم زندگی را پیش از وقت برای کودک توضیح دهد و او را برای 
کاری دشوار که شوخی با آن جایز نیست اماده کند. ذهن او را با 
کتاب‌ها که در سر کودک هزار پرسش برمی‌انگیزند نمی‌فرسود. 
پرسش‌هایی که ذهن را پریشان می‌سازد و جان را می‌آزارد و عمر را 
کوتاه می‌کند. 

قاعدة زندگی معلوم بود و به صورت سنت از والدین به اولاد می‌رسید 
و والدین خود آن را از پدران و تیا کان خود به ارث برده بودند. همراه با 
وصیت موّکد که آن را همچون آتش مقدس وستا حفظ کنند. پدر 
آبلوموف درست به همان شیوه‌ای می‌زیست که نیا کانش زیسته بودند و 
چه‌بسا مرو هنوز همچنان در ابلوموکا مرسوم باشد. 

میا این ار شرا داعیت که اما که وه رای آن سا 
و چه چیز بود که هیجانشان را برانگیزد؟ در پی دانستن چه‌چیز و 
رسیدن به چه هدفی در تلاش باشند؟ 

آنها به چیزی احتیاج نداشتند. زندگی همچون رودی ارام از کنارشان 
روان بود و انها کاری نداشتند جز ان‌که بر لب اب بنشینند و رویدادهاتی 
ناگزیری را که به نوبت و بی‌دخالت آنها به یک یکشان عرضه می‌شد 
تقاتا کل 


۷:۱۵ : ایزدبانوی خانه و خانواده که اس مقدس معبدش توسط وستال‌ها حفظ می‌شد. 
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۷۹ بان ی ماب 75 خواب ب بر ضمیر ره تعرصه نا 

سپس رشتة رنگین اجزاه ین نمایش, شاد یا غم‌انگیز: غسل‌های 
تعمید. جشن‌های نامروز. سالگردهای خانوادگی, اعیاد اغاز و بایان 
روزهای روزه‌داری. ضیافت‌های پرصدا و سرور. رسیدن خویشاوندان 
از سفر با سلام و شادباش‌ها و تعارف‌ها و اشی‌ها و لبخندهای بایسته 
با آب و تاب تمام همه پیش چشمش واگشوده می‌شد. با دقت بسیار و از 
وقار گرانبار. 

حتی چهره‌های اشنا را باز می‌دید و حالت سیمای آنها را طی مراسم 

گوناگون, نگران یا در تکاپو. کافی بود کار یک خواستگاری را, که به 
باریی‌بینی و سنجندگی فا اه تیآ پیت اریله با بر زار 
جشن ازدواج یا نامروزی را از انها بخواهید. آنها این مهام را با رعایت 
تمام قواعد کار و بی‌کوچجک‌ترین اهمال به انجام می‌رساندند. چه کسی را 
باید کجا نشانید. چه غذایی باید تهیه کرد و چگونه سر میز آورد. در 
فلان مراسم چه کسی باید همراه چه کسی باشد و کدام نشانه‌های کواکب 
را باید رعایت کرد. در اين زمینه‌ها هیچ‌کس هیچ وقت در ابلوموکا 
کوچک‌ترین اشتباهی نکرده بود. 

حالا با این همه اوصاف ایا ممکن بود که در کار تربیت کودک استاد 
نباشند؟ کافی بود نگاهی به گونه‌های گرد و سرخ نوزادان فربه و فرشته‌وش 
و کودکانی که مادران این روستا در بغل یا به دنبال دارند انداخت. آنها 
اصرار دارند که کودکانشان چاق و سر ح و سفید و تندرست باشند. 

آغاز بهار اگر کلوچذ کاکلی پخته نمی‌شد لطفی نداشت و هیچ‌کس 
نمی‌خواست رنگ چنین بهاری را ببیند. چگونه ممکن بود که این سنت 
را نادیده گرفت و رعایت نکرد؟ 

تمام زندگی و هنر و علم‌شان. همه دردها و شادی‌هاشان در همین 








را 
‌ 


است. برای این نان هم غم‌ها و نگرانی‌های دیگر را از دل دور می‌کنند 
و شادی دیگری در اين موسم نمی‌شناسند. زندگی انها فقط از همین 
رویدادهای کهن و ناگزیر و خاص خودشان سرشار است و همین‌هاست 
که برای ذهن و دل آنها سرچشمهةٌ لایزال قوت و غذاست. 

انها با دلی از فرط هیجان تپان در انتظار رسوم سنتی و ضیافت و 
مراسم عید یا عروسی یا مناسک تدفین می‌ماندند. اما همین‌که طفلی در 
حضور انها غسل تعمید می‌یافت يا جوانی داماد می‌شد يا پیری به خاک 
می‌رفت. او و سرنوشتش را از یاد می‌بردند و در بی‌دردی همیشگی حود 
فرو می‌رفتند تا باز رویداد تازه‌ای نظیر آن, جشن نامروزی یا ازدواجی 
از آن بیرونشان بکشد. 

همین‌که نوزادی به دنیا می‌امد نخستین فکر والدین ان بود که همه 
اداپ و مراسمی را که ابرو ایجاب می‌کند با دقت و بی‌کوچک‌ترین 
اهمال مراعات کنند یعنی یس از غسل تعمید ضیافتی بربا دارند و تازه 
پس از برگزاری مهمانی بود که به فکر پرستاری از نوزاد می‌افتادند. 

مادر خود و دایه را مکلف می‌کرد که طفلش سالم و نیرومند پرورش 
يابد. یعنی سرما نخورد و در معرض چشم بد قرار نگیرد و از دیگر بلاها 
در امان بماند. با علاقه بسیار می‌کوشیدند که طفل همیشه با نشاط باشد 
و فراوان بخورد. 

همین‌که کودک بر پای خود می‌ایستد. یعنی زمانی که دیگر به دایه 
نیازی ندارد میلی پنهانی در دل مادر راه می‌یابد که همبازی و همراهی 
برای او پیدا کند که او هم تندرست باشد. با که نه‌شان. کلکون: 

دوباره موسم مرأاسم گوناگون است که باید رعایت کرد و مهمانی‌ها که 
به ازدواج می‌انجامد و تمام شور و زور ز ودک دوباره بر همین‌ها متمرکز 
می‌گر دد. 

بعد از ازدواج, این مراسم همه, از نو تکرار می‌شود: تولد نوزادان است 
و مراسم و ضیافت‌های مختلف تا ان‌که سوک مرگی باز صحنه را عوض 
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کند. ولی ماتم مدت مدیدی نمی‌پاید. یکی می‌رود و جای خود را به 
دیگری می‌سپارد. کودکان نوجوان و بعد جوان و سپس داماد می‌شوند. 
ازدواج می‌کنند و موجوداتی شبیه خود به خود به وجود می‌آورند و به 
این تر نیب زندگی همجون رشته‌ای پیوسته و یکنواخت ت ادامه می‌يابد, که 
بی آن‌که وجهی را جلب کند در گور گسسته می‌شود. 

راستی انست که گهگاه دردسرها و غم‌های دیگری نیز به اين نوار گره 
فقوت آضا اهالن. الیو کا پر با رامش کون متا ضا مت 
کنارشان می‌گذشت. همچون برندگانی که به دیوار #- 


ی ی حرست 


نزدیک می‌شوند و چون جایی که برایشان پناهکی باشد نمی‌یابند بیهوده 
مدتی بر سنگ سخت آن بال می‌سایند و سرانجام دور می‌شوند. 

مثلاً روزی قسمتی از ایوان یک ضلع خانه ناگهان فرو ریخت و مرغ 
کرچی با تخم‌هایی که بر انها خوابیده بود زیر اوار 1 مدفون شد. چیزی 
نمانده بود که آکسی‌نیا" زن انتیپ اهنگر نیز که بساط پشم‌ریسی خود را 
هه و رت 
یار بود که درست در همان هنگام به دنبال پشم رفته 9 

در خانه ناله و شیون بلند شد. همه از خرد و کلان به آن سو هجوم بردند و 
ب این‌که اگر به جای مرغ و جوجه‌هایش بانوی خانه و ایلیا ایلیج در 


ن لحظه از زر ایو انم کل مد اه ری اف ۲ 
و دبر لزان ی ون لو 9:3 ی 7 


دا یی دا ی اک ات کیان 

فلان بهنگام به فکر اين احتمال نبوده و بهمان چرا دستور تعمیر نداده و 
سومی چرا تعمیر را به انجام نرسانده است. 

دا ی وت گرا انوا و اخشته اسان او که 
هنشت ی تیا وا او وود که ی و هو مرا عا ناو انس 
همه به فکر چاره بودند و بحث می‌کردند که خرابی را چگونه مرمت 
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و نو پا پر من مج من سم مس تن مخ مر را نو ما و و و و ات هن ی ی ی ی نم من ۰ ۵ 


باید کرد. بر مرغ کرج و جوجه‌های تلف شده‌اش هن و 
تأ کید مقرر شد که نگذارند ایلیا ایلیچ به ایوان نزدیک شود و بعد هریک 
آهسته به کار خود رفتند. 

هه اب فاعا ای تاه اندروتا و معروشکا وق پاسکا 
دستور داده شد که تخته‌ها و نرده‌های فرو ریخته را به زیر انباری ببرند 
تا سر راه نباشد و تخته‌ها و نرده‌ها تا بهار همان‌جا ماند. 

هر بار که ابلوموف بزرگ از پنجره اتاقش ایوان ویران را می‌بیند فکر 
تعمیر آن داش را مشغول مي‌دارد. عاقبت نجار خبر می‌کند و مدتی با او 
به مشورت می‌پردازد که ایا بهتر است ایوان تازه‌ای بسازند یا بقایای 
ایوان کهنه را نیز خراب کنند و عاقبت او را مرخص می‌کند و می‌گوید: 

خوب. حالا تو برو, فکرش را می‌کنم. 

این حال تا زمانی طول کشید که واسکاء یا شاید هم ماتکاء برای 
اربابش < خبر آورد که آن روز صیح ب* روی بقایای ایوان بالا رفته و 
۷۳۹ ات که دهاش ان کاما از دیدان تا فتده انیت 
ممکن است هر لحظه فرو ریزد. 

1 وقت استاد نجار برای مشورت نهایی احضار شد و پس از مشاوره 
تصمیم گرفتند که قسمتی از ایوان را که هنوز به جایی بند بود بطور موقت 
یا تخته پاره‌های کهنه اوار زیربندی کنند و تازه این کار نیز پیش از بایان 
ماه ضو ات دک افت: 

پیرمرد به همسرش گفت: 

س خوب, این و یی ات این ای بت 


۱ مس هت و 


0۱ .| 
1 تر جمه دقیق منصبی است که دارند؛ آن از نجیای منطقه انتخاب می‌شد ه ات و ات وان 
ادارة امور منطقّه بو ده تا تم 


در انم فان کی یادا فرع کرد کف ند تستت: تا تسار تفه دروا هه 
بله‌های ورودی خانه را نیز مرمت کند والاء نه فقط گربه‌ها, بلکه خوک‌ها 
نیز از شکاف لای تخته‌های وت زیرزمین راه خواهند یافت. 

ایلیا ایوانویج با نگرانی گفت: 

بت هه : بله, خوبت نها مت | 

و بی‌درنگ به معاينة آن رفت. 

پلکان را با با همچون گهواره‌ای تکان داد و گفت: 

از همان روزگار نوی هم همین‌طور تکان می‌خورد. 

جطور؟ از اول همین طور کت می‌خورده و شانزده شتا ی 
بی‌تعمیر سر پا بند است؟ پس این لوکای خدا بیامرز عجب خیر ببینی 
کار کرده! تجار بی‌بدلی بودا... حیف که مرد. خدا رحمتش کند. نجارهای 
امروز سرهم‌بندی کار می‌کنند. نمی‌توانند به این خوبی پله بسازند. 
بالاا و پایین می‌روند و هنوز از جا کنده نشده‌اند. 

بیداست که این لوکا به راستی نجار قابلی ی 
یا دردسری پیدا شود سخت نگران می‌شوند. حتی به التهاب می‌ایند و 
خشم می‌گيرند. می‌گویند: 

- چطور می‌شود فلان و بهمان کار را این‌قدر اسان گرفت و به حال خود 
واگذاشت؟ باید فورا اقدام کرد و از آن به بعد حرفی نیست جز تعمیر پل 
و نهر و یا مرمت پرچین باغ, که جایی کاملً روی زمین خوابیده است و 
احشام از انجا به باغ وارد می‌شوند و به درختان أسیب می‌رسانند. 
ایلیا ایوانوویچ کار همت را به جایی رسانیده بود که یک روز که در 


باغ گردش می‌کرد با آه و نالُ بسیار پرچین بر خاک خوابیده‌ای را به 
دست خود راست کرد و به باغبان دستور داد که دو تیرک پشت ان 
وادارد و پرچین از برکت همین سرعت تصمیم تمام تابستان را برپا ماند 
تا زمستان برف دوباره آن را فرو خواباند. 

حتی کار بیداری و غم‌خواری به جایی رسید که وقتی آتتیتت با یابو و 
مکی از توا قو هر افاد م ری سه تفه مرش آن کوسدناد و 
زخم‌های مرد مجروح هنوز کاملاً التیام نیافته بود که پل کوچک نهر 
اي اش تمه 

اما گاوها و بزها از فروخوابیدن مجدد پرچین باغ چندان طرفی 
نبستند» زیرا جز چند بوتةٌ انگورفرنگی را نخورده و پوست بیش از ده 
زیزفون را نکنده و هنوز فرصت پرداختن به درختان سیب را نیيافته. 
دستور داده شد پایه‌های برچین استوار شود و نیز خندقکی پشت آن 
حفر گردد. 

دو گاو و بزی که حین ارتکاب جرم دیده شدند به کیفر گناه خود 
رسیدند و پک و پهلوشان زیر چوب و لگد خردو خمیر شد. 

ایلیا ایلیج تالار بزرگ و تاریک خانةً پدر خود را نیز به خواب می‌بیند. 
با صندلی‌های قدیمی دسته‌دار که از جوب زبان‌گنجشک ساخته شده و 
همیشه زیر روکشی پارچه‌ای پنهان بودند و نیمکت نیرگ و بی‌قوارة 
سفتی که رویة مخملین کبود رنی رفته و پرلک و یکی داشت و نیز 
صندلی دسته‌دار جرمینی در همین تالار. 

یک شب دراز زمستانی است. 

مادرش روی نیمکت نشسته و پاها را زیر خود جمع کرده و با لختی به 
بافتن جوراب پشمین بچگانه‌ای مشغول است و گهگاه خمیازه‌ای 
می‌کشد و سر خود را با میلی که در دست دارد می‌خاراند. 

تاستقاسیا ایوانونا یلا کی‌یا ایکا پوت یر بهلوی ای تسه آنق ورس 
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به کار خود مشغول دارند و با دقت و علاقة بسیار چیزی برای ایلیا یا 
پدرش يا برای خود می‌دوزند. 

پدر دست‌ها را پشت کمر به هم داده با کمال رضایت در اتاق قدم 
می‌زند یا اندکی روی صندلی دسته‌دار می‌نشیند و بعد باز قدم زدن خود 
را از سر می‌گیرد و با حواس جمع به صدای قدم‌های خود گوش 
می‌سبارد و آنفیه به بینی می‌کشد و فین می‌کند و باز انفیه برمی‌دارد. 

شمعی پیهی در اتاق می‌سوزد و آندک نوری می‌پراکند و این روشنایی 
فقط در شب‌های زمستان و پاییز جایز شمرده می‌شود. تابستان با طلوع 
و غروب افتاب از بستر برمی‌خیزند و به بستر می‌روند و نیازی به شمع 

این حال نیمی از روی عادت است و نیمی از سر صرفه‌جویی. 
خانه خدایان ابلوموکا در مصرف هر چیزی که در خانه فرآورده نشود و 
خریدنی باشد بسیار خسیسند. 

انها وقتی مهمانی می‌رسد با شادی و از جان و دل بوقلمونی فربه یا ده 
دوازده جوجه می‌کشند. اما حاضر نیستند بیش از اندازهٌ لازم کشمش در 
خوراک بریزند و اگر همان مهمان هوس کند و بی‌تعارف میزبان یک پیاله 
شراب برای خود بریزد رنگ می‌بازند. 

البته کاری به این ناهنجاری تقریباً هرگز روی نمی‌دهد و جر 
پی‌سر و پایی از نظر افتاده به چنین فکری نمی‌افتند و چنین کسی حتی به 
خبط حانه. راه تاره 

نه, انجا این اداب شوخی‌بردار نیست. مهمان هرگز تا سه بار به اصرار 
از او خواسته نشود به جیزی دست نمی‌زند. او به خوبی می‌داند که یک 
بار تعارف اغلب به معنی آن است که میزبان میل دارد که مهمان غدا یا 
شراب عرضه شده را رد کند. 

روشن کردن دو شمع امتیازی بود که نصیب هر مهمانی نمی‌شد. زیر 
شمع کالایی بود که از شهر خریده می‌شد و بانوی خانه آن را مثل هر 


متاع خریده‌ای در صندوق نگه می‌داشت و در صندوق را قفل می‌کرد. 
شمع‌های نیم سو خته به دقت شمرده می‌شد و به صندوق باز ون ت: 

به طور کلی از خرج کردن پول بیزار بودند و حتی اگر چیزی بسیار 
واجب بود و قیمتش نیز به هیچ روی قابل ملاحظه نبود با نهایت اکراه و 
افسوس دست به جیب می‌بردند و پرداخت هزینه‌های قابل ملاحظه 
هميشه با اه و ناله و بگومگو همراه بود. 

تحمل محرومیت برای صاحبان ابلوموکا اسان‌تر بود تا گشسودن در 
کیسه و حتی عادت کرده بودند که آن را محرومیت نشمارند. 

به همین علت بود که کانایة اتاق پذیرایی از وقتی که یاد یاری می‌کرد 
پر از لکه‌های ریز و درشت بود و روکش چرمین صندلی دسته‌دار ایلیا 
ایوانویج از چرم جز نامی نداشت و در حقیقت فقط مشتی الیاف کتان و 
توده‌ای ریسمان بود. بر پشتی آن تنها یک تکه چرم باقی مانده بود و 
چرم جاهای دیگر آن از پنج سال پیش به تدریج تکه‌تکه شده و ریخته 
بود. شاید به همین علت نیز بود که دروازهٌ خانه به یک سو کج شده بود 
و پله‌های ورودی بالا و پایین می‌رفت. دادن دویست. سیصد یا پانصد 
روبل برای چیزی ولو بسیار ضرور در نظرشان انتحار به شمار می‌رفت. 

ایلیا ایوانویج وقتی شنیده بود که یکی از ملاکان جوان آن نواحی به 
مسکو رفته و برای دامادی خود دوازده پیرهن به سیصد روبل و یک 
جفت چکمه به بیست و پنج روبل و یک جلیقه به چهل روبل خرید ه 
است بر خود خاج کشیده و با سیمایی درهم و بیانی الکن گفته بود: 

این جوان دیوانه شده است. جایش در زندان است. 

آنها به‌طور کلی برای اصول اقتصاد که گردش سریع سرمایه و افزایش 
اک لو شادله کال را توت ری کرد کشت | ات انیا در 
غین تسامیتان رای ییاد وین باق مق ین تادیهمت 
خود را جز به همان مصرف نمی‌رساندند و ان نهفتن در صندوق بود. 

القصه. ساکنان و نیز مهمانان همیشگی خانه روی صندلی‌ها به 


ی می‌نشینند يا می‌لمند و جز صدای خرخر یا تنفسشان 


مب مسا شا 


5۹ این دمن بیشتر اوقات سکوتی عمیق برقرار است. آنها همه 
روز یکدیگر را می‌بینند و ذخایر خزانة ذهن خود را با هم مبادله کرده‌اند 
و هیچ چیز آن برایشان پوشیده نیست و اخبار جهان خارج نیز کمتر به 
انجا می‌رسد. 

و یا یلام که ها وت هم ها .رشان و ی نکن 
کک: او ساعت دنو ار که از وروت محفطه اکن تفه کونتین عی رامش 
کته نی هفایق هی .با صند آغ: ی ات 
پا با تا وان تفس سا دا 


ن می‌برند. 

گاهی نیم‌ساعتی به همین منوال می‌گذرد و فقط صدای خمیازء کسی 
بلند می‌شود که بی‌درنگ بر دهان خود خاج می‌کشد و می‌گوید: «خدایا 
پناه بر تو۰» 

نع از آو شخ که کتار آو تشه او بل سومی یه آرامی: آما عتان‌که 
به فرمانی» دهان می‌گشایند و به همین شکل بازی مسری هوابا ریه‌ها به 
همه حاضران سرایت می‌کند و حتی اشکی به چشم بعضی می‌آورد. 

يا ایلیا ایو | نویچ به ینجره نزدیک می‌شود و نگاهی به بیرون می‌اندازد و 
البته نه بی تعجب می‌گوید: 

-ساعت تازه پنج است و هوابه این زودی تاریی شده! 

یکی از حاضران جواب می‌دهد: 

بله, أب. ن فصل هوأ هميشه زود تاریک می‌شود. در عوض شب‌هاأ 

قران اش 

به همین شکل با فرا رسیدن بهار از بلند شدن روزها تعجب می‌کنند و 
خوشحال می‌شوند اما اگر بپرسید که بلندی روزها چه فایده‌ای برایشان 
دارد جوابی ندارند بدهند. 


بر بخ مخ خر مر مر بخ مر خر خر خر خر خر مر مج ی ان یا تم مت من مد من و سپ نت و نو وت اوه و و و نا ات ات تا پم ما ما خن من تحت 


کسی برمی‌خیزد و فتیلة شمع را پاک می‌کند و شمع خاموش می‌شود. 
همه از جا می‌جهند و بی‌تردید یکی می‌گوید: 

مهمانی در راه است که سرزده می‌رسد. 

گاهی همین حرف سر گفتگویی را باز می‌کند. 

بانوی خانه می‌گوید: 

بای کت کت ایا فان اه ات 
او باشد! ولی نه. او هیچ وقت زودتر از عید تمی‌اید. چه خوب بود او 
باشد؛ اگر او می‌آمد. بعد از روبوسی و چاق سلامتی هر دو یک دل سیر 
گریه می‌کردیم و برای نماز صبح و عصر به کلیسا می‌رفتیم ... اما مگر من 
فاق هقی ان با بازیا مرخ اس که ضوااعی وی شرفت 
ای دش نبیر با نان 

بایان نورد 

کی بود که از اینجا رفت؟ انگار بعد از عید ایلیای قدیس بود." 

سوای. جه ی کوش : ایلیا ایوانویج! تو هميشه همه جیز را قاطی 
می‌کنی. او تا عید گلریزان" هم اینجا نماند. 

ایلیا ایلیج درمی‌اید که: 

ولی گمان می‌کنم روزهای روزة سن‌پی‌یر اینجا بود. 

همسرش ملامت‌کنان می‌گوید: 

- تو هميشه همین‌طوری! بر سر همه چیز بحث می‌کنی و ابروی 
خودت را می‌بری! 

چطور می‌گویی روزهُ سن‌پی‌یر اینجا نبود؟ به آن نشانی که پیراشکی 
قارج بختید که او خیلی دوست دارد! 
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۲. بیستم ژوئیه و نامروز ایلیا ایوانویج. -م. 
۳ یا عید پنجاهه. روزی است که روحالقدس بر شاگردان مسیح ظاهر شد و پنجاه روز 
بعد از عید پاک است. سم. 


یی ۱ است که پیراشکی قارج دوست دارد. چطور 
یادت نیست! تازه او هم تا عید ایلیای قدیس اینجا نماند. فقط تا سین 
پراخور" و سن نیکانور" پیش ما بود. 

گاه‌شماری انها از روی اعیاد و فصول یا رویدادهای خانوادگی و 
داخلی بود و هرگز کاری به ماه‌ها و تاریخ روزها نداشت. این حال شاید 
تا اندازه‌ای به سبب ان بود که آنها همه. غیر از ابلوموف نام ماه‌ها و 
ترتیب تاریخ‌ها را به درستی نمی‌دانستند و انها را پس و پیش می‌کردند. 

ایلیا ایوانویچ دمع می‌شود و چجیزی نمی‌گوید و مجلس دوباره در 
سکوت خواب‌الودش فرو می‌رود. ایلیوشا که پشت مادرش افتاده است 
چرت می زند و گاه کاملا به خواب می‌رود. 

بعد از مدتی یکی از حاضران اه عمیقی می‌کشد و می‌گوید: 

کی باور می‌کرد که واسیلی فومیج". خدا بیامرز. شوهر ماریا 
انیسیمونا با آن بنیه خوب و استقس محکم به این زودی بمیرد! ادم 
خیال می‌کرد تا صد سال زنده می‌ماند. اما به شصت سالگی هم نرسید. 

پلاگی‌یا ایگناتی‌یونا می‌گوید: 

مرگ حق است. همه می‌میریم. مرگ به خواست خداست. هر کسی 
وقتی اجلش رسید می‌میرد. بعضی خانه‌ها هم به جای مرگ زایمان 
ههار در شاد طار ییافو تراد آسستا کداه نت 


تعمید دادن نوزادان نیست. می‌گویند انا اندره‌یونا" باز زاییده. این شکم 


بانوی خانه می‌گوید: 

۱ انیت تفای ر عنفر یب برادرش رن می‌گیرد. وفتی او 
هم بچه راه انداخت آن وقت خبرتان می‌کنم. دختربچه‌ها بزرگ می‌شوند 
و انها هم چشم به راه و انیت کا رف ما ند می خواهند شوه کت اهب 
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خواستگار کجا پیدا می‌شود؟ امروزه روز جوان‌ها هسمه چشم‌شان به 
جهیزیه است. همه‌شان هم بول نقد می‌خواهند. 

ایلیا ایوانویج نزدیک می‌شود و می‌پرسد: 

صحبت سر چیست؟ 

سب هیچ صتعت: این اشت. مهار 

و گفته‌ها را برایش تکرار می‌کنند. 

ایلیا ایوانویج با لحنی حکیمانه می‌گوید: 

2 
می‌اید. یکی ازدواج می‌کند و ما مدام پیر می‌شويم. من حالا دیگر نه 
سال به سال. بلکه روزبه روز پیر می‌شوم. چرا اين‌جور است؟ خوب بود 
هر روز مثل دیروز و دیروز مثل فردا بود. فکرش را که می‌کنی غصه‌ات 
این 

صدای خوابآلودی از گوشه‌ای زیرلب می‌گوید: 

پیرها پیرتر می‌شوند و بجه‌ها بزرگ: 

بانوی خانه با لحنی سخت می‌گوید: 

_باید بیشتر به درگاه خدا دعا کنیم و فکر هیچ چیز دیگر را نکنیم. 

ایلیا ایوانویج که دلش هوای فلسفه‌بافی دارد با وحشت و تندتند می‌گوید: 

بقل بل دوسیت: استت! 

و باز شروع کرد به قدم زدن. 

سکوتی طولانی برقرار می‌شود و جز صدای خش‌خش نخ که به دتبال 
سوزن در پارچه می‌دود صدایی شنیده نمی‌شود. 

بانوی خانه سکوت را پاره می‌کند: 

بله هوا تاریک شده. اگر خدا بخواهد و عمری باقی باشد نوئل قوم و 
خویش‌ها می‌ایند و نمی‌فهمیم شب‌ها چطور می‌گذرد. اگر مالانیا پترونا! 
بياید بازی و تفریح به راه خواهد بود. چه بازی‌های قشنگی به فکرش 
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می‌رسد! سرب آب می‌کند موم نرم می‌کند و دور می‌افتد و با آن فال 
می‌گیرد. همه کلفت‌های مرا از راه بدر می‌برد. جه بازی‌ها که 
درنمی اورد! ها سا 

یکی از مردان حاضر در مجلس می‌گوید: 

_بله. بانوی بی‌بدلیست! پیرارسال بود که سورتمه‌سواری از سینه تبه 
را ترتیب داد. همان وقت بود که بیشانی لوکا ساویج" شعافت. 

ناکهان همه تکانی می‌خورند و بیدار می‌شوند و به لوکا ساویج نگاه 
می‌کنند و قاه‌قاه می‌خندند و ایلیا ایوانویج از خنده دوتا شده می‌گوید: 

- خوب. بگو ببینم, تعریف کن لوکاء قضیه چه بود؟ 

و دیگران همه همچنان قاه‌قاه می‌خندند و ایلیوشا نیز که بیدار شده 
اشنا یگ ان می خند د. 

لوکا ساویج خجالت می‌کشد و می‌گوید: 

چیزی نبود که تعریفی داشته باشد. الکسی نائومویج" از خودش 
درمیآورد. اصلا چیزی نبودا 

همه یک‌صدا می‌گویند: 

اوهو, اوهو, چطور چیزی نبود؟ مگر مانبودیم یا خدا نکرده 
چشم‌هامان تم دید ۱ مب فشتالی ات نقهمی فو ید خای زخنمتن. هلو از 

و باز شکمشان را می‌گیرند و می‌خندند. 

لوکا ساویچ سعی می‌کند حرف بزند و در فواصل میان خنده‌ها 
می‌گوید: ۱ 

خنده ندارد... من که... تقصیر... اصلا این واسکای ذلیل شده بود که 
یک سورتمهة کهنه به من انداخت... که... وسط راه شکست و از زیرم 
۱ 


خنده همگانی تال ایت. ر می بو شاند. بیهو ده می‌کوشد که سر و نه 


1. ۲,02۵ ۷۵ 2. ۸160۷ 


داستان افتادن خود را به هم اورد ولی توفان خنده همه را فرا گرفته است 
و به خدمتکارانی که بیرون اتاق نشسته‌اند و نیز به اتاق کلفت‌ها رسیده 
اس شمه آنت ها خآ مک ابا دم اورتی ای درا نی‌ضذ| 
و رعداسا می‌خندند. گفتی خدایان المپ! هنوز موج خنده فروکش 
نکرده است که با قهقذ تازه و بلند یک نفر دوباره شدت می‌گیرد. 

اما سرانجام هرطور شده خنده ارام می‌گیرد. آن وقت ایلیا ایوانویج 
یس از آندکی سکوت می‌برسد: 

خوب. لوکا» امسال عید هم خیال سورتمه‌سواری داری!؛ 

دوباره توفان خنده برپا می‌شود و ده دقیقه‌ای غوغا می‌کند. 

ابلوموف دوباره می‌گوید: 

جطور است بگوییم کید در ایام روزه یک کوه برف جمع کند. 
چون لوکا خیلی دوست دارد سورتمه سوار شود. نمی‌تواند تا عید صبر 
کت 

باز همه به خنده می‌افتند و نمی‌گذارند که او حرفش را تمام کند. 

یکی از حاضران, که از شدت خنده نمی تواند حرف بزند موفق می‌شود 
بگوید: 

۱9 

و دوباره همه می‌خندند و خنده‌شان تا مدتی ادامه می‌یابد. اما رفته‌رفته 
اراهش قو یکی اشکتی را با کی تلو دی کرف هن فستتی رش زومگ: 
سومی به شدت سرفه می‌کند و عاقبت گلو می‌خراشد و تفی می‌اندازد و 
با زحمت می‌گوید: 

وای خداء این خلط داشت خفه‌ام می‌کرد... وای, جقدر خندیدم... 
خدا از سر تقصیراتمان بگذرد... انگار پیش چشمم است... دمر نقش 
زمین شده و دامن‌های پوستینش روی برف پهن... 

این تصوير اخرین و طولانی‌ترین خنده را در پی دارد و بعد از آن همه 
کت ی که با نک | خرس هی کف وکا خضا روا برص | خود ر 


با و و و و و و و خن خن مخ بخ اس نا من ما ما و ار و و خر خن سس مس من و و سا سا مج و ات وخ سا سس من من ید نونمم لمخم و و ما سا و 


کش و واکش می‌دهد و ضمن آن چیزی می‌گوید و بعد سکوت همه جا 
را فرا رد 

و باز جز همان تک‌تی ساعت دیواری و صدای قدم‌های ابلوموف و 
بریده شدن نخ با دندان صدایی شنیده نمی‌شود. 

ناگهان ایلیا ایوانویج وحشت‌زده. نوک بینی در دست. میان اتاق 
می‌ایستد و می‌گوید: 

۱ 
دعر زان ات 

دی دنت ها رایه. استمای نمی کت هقی مگ 


ها و درد بت " حه سح ۳ ۱ 1 5 ۳ رل ۰" و تشم 
هه یا لیب به ی هیا ۰ ین ی ۳ ی 9 


علامت مرگ و میر شده است؟ وقتی بیخ بینی می‌خارد علامت مرگ و میر 
است. خدا حفظت کند ایلیا ایوانویج! چقدر حواست پرت است! همه چیز 
را قاطی می‌کنی! این حرف‌ها را جلو غریبه‌ها يا مهمان‌ها هم می‌زنی و 
اسیاب اپروریزی می‌شوی! 

ایلیا ایوانویج خجالت می‌کشد و می‌پرسد: 
پس خاریدن نوک بینی علامت جیست! 

علامت این است که باید توی استکان نگاه کرد. ولی این کجا و 
مرگ ومیر کجا؟ 

ایلیا ایوانویج می‌گوید: 

همه را قاطی می‌کنم. اخر جطور می‌شود فهمید کدام به کدام است؟ 
یک وقت کنار بینی می‌خارد یک وقت نوک بینی. یک وقت بیخ ابرو... 
پلاگی‌یا ایوانونا توضیح می‌دهد: 

- وقتی کنار بینی می‌خارد علامت ان است که خبر تازه‌ای 


می‌رسد. بیخ بینی علامت مرگ و عزاست. پیشانی نشان کرنش و 
و اگر طرف راست باشد پیش یک مرد. اگر گوش‌ها بخارد جایی غیر 


از اتأق خودت می‌خوابی و خاریدن کف پا علامت سفر است... 

ایلیا ایوانویج می‌گو ید: 

- مرحبا پلاگی‌یا ایوانونا... لابد وقتی کره بخواهد ارزان شود پشت 
خرف می‌خارد. 

بانوان به خنده می‌افتند و میان خود پچ‌پج می‌کنند. چند نفری از اقایان 
لبخند می‌زنند و باز خنده شدیدی می‌خواهد ترمیرد کشتژن اتان 
سر و صدایی به گوش می‌رسد., که به غرش ۳ و فش‌فش گربه‌ای که 
بخواهند به هم بپرند با هت دار وضع تریاغم وا سل 
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ایلیا ایوانویج با حیرتی به شادمانی آميخته می‌گوید: 

- عجب. به این زودی شد ساعت نه! هیچ نفهمیدم وقت چطور 
گذشت! ... آهای واسکاء وانکاء میتکا... سه نفر با چهره‌های خواب‌آلود 
وارد اتاق می‌شوند. 

ابلوموف با تعجب و اوقات تلخ می‌گوید: 

سپس معطل چه هستید؟ چرا سفره پهن نمی‌کنید؟ این جور فکر 
اربابتان هستید؟ جرا ایستاده‌اید؟ یااله زود باشید, ودکا بیاورید! 

پلاگی‌یا ایوانونا با حرارت می‌گوید: 

حالا فهمیدید حرا نوک بینی‌تان می‌خارید؟ الان ودکا می‌خورید و 
تا اشعکان نهاه اش کند. 

بعد از شام همه پس از آن‌که روبوسی کردند و خاج کشیدند و دعا 
خواندند به بستر می‌روند و خواب بر س‌های بی‌خیالشان چیره 


ك 


می سو د ... 
ایلیا ایلیج نه ققط یک یا دو شب بلکه هفته‌ها و ماه‌ها و سال‌هایی را 


در خواب باز می‌بیند که هر روز و شبش به همین شکل سیری شده 


ات 


هیچ چیزی نبود که یکنواختی این زندگی را آشفته سازد و اعضای 


۱ 


خانوادءٌ ابلوموف از این حال در رنج نبودند. زیرا گذران دیگری در 
خیالشان نمی‌امد و اگر هم می‌توانستند گذران دیگری را تصور کنند با 
وحشت از آن روی می‌گرداندند. 

ردق ام وا سا او رونت تخل هر 5و تا قیرعی: کز 
در رشان داده می‌شد ناراحتشان می‌کرد. اگر فرداشان مثل امروز و 
پس‌فرداشان مانند فرداشان نمی‌بود دلشوره همچون خوره به جانشان 
می‌افتاد. 

تنوع و تغییر و اتفاقاتی که دیگران خواهان انند به جه کارشان می‌امد؟ 
این نعمت‌ها دیگران را ارزانی! انها نیازی به این جیزها نداشتند. دیگران 
را باید به حال خود واگذاشت که هرجور که 


ي .کي ی هی 

ات اهاط وان عایده‌ای صون اه بان وفری: 
ی ام ردو دول تفر او ده کی وی دا رل 
نمی‌گذارند انسان یک جا راحت بنشیند. باید چک و جانه زد. به اینجا و 


ام ۳ 
آب ی 


| با نامه نوشت. خلاصه باید جنبید. هگن تقو خی تخت 

ده‌ها سال بود که انها جز خمیازه کشیدن و چرت زدن و خرخر کردن 
يا به طنز سادءٌ روستایی از ته دل خندیدن يا فراهم امدن و خواب‌های 
خود را برای هم تعریف کردن کاری نداشتند. 

اگر خوابشان هولناک بود به فکر فرو می‌رفتند و به راستی می‌تر سیدند. 
اگر می‌شد از آن خواب خبری نویدبخش يا غم‌انگیز دربارة آینده بیرون 
کشید شادمان یا اندوهگین می‌شدند و اگر مستلزم رعایت نکاتی بود 
بی‌درنگ تصمیمات جدی می‌گر فتند. 

از اینها که بگذریم در روزهای هفته ژوکر یا حکم. و روزهای تعطیل 
بوستون بازی می‌کردند یا فال ورق می‌گرفتند و پیشگویی عروسی‌ها را 
از شاه دل یا بی‌بی خاج می‌خواستند. 

گاهی ناتالیا فادی‌یونا يا کسی نظیر او یکی دو هفته به مهمانی می‌آید. 
اول پیرزنان می‌نشینند و پشت سر همه خانواده‌های اطراف پرحرفی 


می‌کنند که زندگی فلان چگونه می‌گذرد و بهمان کار و بارش جطور 
است. نه فقط مسائل ند گرم خانوادگی و رازهای بشت بردء یی‌یی آنها 
را زير و رو می‌کنند. بلکه تا درون دلشان نفوذ می‌کنند و بر زشت‌کرداران 
در فلان مهمانی جه غداهایی سر سفره بوده و بهمان جه کسانی را دعوت 
کرده و چه کسانی را دعوت نکرده است. 
پیرهن‌ها و مانتوها و حتی شلیته‌ها و جوراب‌هاشان را به هم نشان دادن 
و بانوی خانه فراورده‌های خانگی خود را از کتان و انواع نخ‌های رشته 
و دانتل‌های بافته به مهمان نشان می‌دهد و به خود می‌بالد. 

اما این -خشمه سرگرمی نیز خشک می‌شود. ان وقت قهوه و جای 

ساعت‌ها ساکت کنار هم می‌نشینند و به یکدیگر نگاه می‌کنند. گاهی 
یکی به یاد چیزی می‌افتد و آهی عمیق می‌کشد يا دیگری شروع می‌کند 
ی 

یکی از حاضران نکران می‌شود و می‌پرسد: 

ب چه شده مادرکم. چرا گریه می‌کنی؟ 

و میهمان به تلخی اه می‌کشد و می‌گوید: 

اف تضافتن کان ها عرات استه نامه اغمالب تساه ایستنها تناها 
خود غضب خدا را برای خودمان خریده‌ايم. از عاقبت کارمان می‌ترسم. 

- خیالاتی شده‌ای عزیزم؟ بی‌خود جرا خودت را عداب می‌دهی؟ 
مادرکم! 


و مدعی ادامه می‌د هد: 


کب 2 . زمان تزدیی است. قوم و قبیله‌ها همه به جان هم افتاده‌اند. 
پادشاهان با هم جنگ می‌کنند. 
* و ناتالیا فادی‌یونا می‌گوید: 

مادنا میتی باه | خررمی وت 

و هر دو به تلخی زار می‌زنند. 

ناتالیا فادی‌یونا هیچ دلیلی برای رسیدن به اين نتیجه نداشت. هیچ 
مملکتی با مملکت دیگری در جنگ نبود و حتی ان سال ستار 
دنباله‌داری پیدا نشده بود. ولی پیرزنان گاه خیال‌های سیاهی در سر 
می‌پرورانند. 

کاهی :لته بشیان به تفر ایس افت کار ۱ 
با حادثه‌ای غیرعادی مختل شود. مثلاً تمام اهل خانه ه از کوچک و بزرگ 
از گاز زغال به آستانة اختناق می‌رسند. 

از عوارض و بیماری‌های دیگر تقریباً نه در خانهة آبلوموف خبری بود 
نه در ابلوموکا. دست بالا ممکن بود پهلوی کسی در تاریکی به تیری 
گیر کند. یا کسی از بام انبار یونجه به زیر افتد یا تخته‌ای از بام بر سر 
کسی فرود آید. 

اما این‌گونه اتفاقات بسیار کم روی می‌داد و برای علاج انها از داروها 
و تذاییر آزمودهة خانگی اسفادهمی‌شد. مقلا جای خر ب‌دیده را با قوه‌یا 


سح 


گذرانی‌های ارام 


یه وه فیت 


عصارء الاله مالش می‌دادند يا آب متبرک به مجروح می‌نوشاندند یا 
اورادی در گوشش ات و عارضه برطرف می‌شد. 

اختناق کان کر بتعشر شتای ام ام اما در عوض همه را می‌انداخت. 
همه از بزرگ و کوچک در رخت‌خواب‌ها می‌افتادند نت اوه 
ناله‌شان به اسمان می‌رفت. یکی خیاری را حلقه حلقه می‌برید و با 
حوله‌ای دور سر خود می‌بست. دیگری اس بری در گوش می‌کرد و 
ريشه خردل می‌بویید. سومی یک لا پیرهن در سرما بیرون می‌رفت و 
چهارمی بیهوش نقش زمین می‌شد. 


این حال یکی دو بار در ماه پیش مد هی و تنل سرا 
بیهوده از لولة بخاری به هدر رود و دودکش آن را می‌بستند. حال آن‌که 
هنوز شعله‌هایی (مثل روح ببر کشت روبرت: میلمون )در ان بخابة بجنا 
می‌شد. یک بخاری در خانه نبود که بتوان دست روی آن گذاشت, زیرا 
تب ور تاول می‌زد. 

فقط یک بار واقعه‌ای به راستی نامنتظر یکنواختی زندگی و اه با نفخ 

ی تاه سس واه مان وی 
سرگران. برای صرف چای گرد امده بودند که ناگهان رعیتی از متعلقان 
افیا که هر ابا وارد شد. مردک مدتی کوشید که جیزی را از 
زير پیرهن بیرون بکشد و سرانجام پس از زحمت بسیار موفق شد و نام 
مچاله شده‌ای را به عنوان ایلیا ایوانویج ابلوموف بیرون آورد. 

همه حیران ماندند و حتی رنگ از روی بانوی خانه پرید و نگاه‌ها به 
تامه وت قیق و تک بش اها پهسو خر اشاستن اسف 

سرانجام با مهاب اي تعورو: مسا یل رز کف 

عجب حکایتی است. نامه از کیست؟ 

ابلوموف نامه را گرفت و نگران و حیران آن را در دست می‌چرخاند و 
نمی‌دانست با آن جه کند. 

عاقبت از رعیت پرسید: 

ماش تامه را از کها آوودی ار کی کرف ‏ 

رعیت جواب داد: 

در مسافرخانه. شب انا خوابیده بودم. دو مرتبه از پست ۳۹ 
پرسیدند از آدم‌های آبلوموکا کسی اینجا نیست؟ یک نامه برای اربابشان 
امده. 

و 

س من اول خودم را قایم کردم. انگاری نه انگار. سرباز با نامه برگشت. 
اما شماس کلیسای ورخلیووا مرا دیده بود و خبر داد و دوباره امدند و 


مرا گرفتند به باد فحش . نامه را دادند به دستم و یک پنج کاپکی گرفتند. 
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من امر کردند که آن را به حضرت وال برسانم. 

بانوی خانه با اوقات تلخی گفت: 

[۱ 

30 ما نامه می‌خوا هیم چه کنیم! ... 

کسی احتیاج به نامه ندارد ... گفتم ارباب مرا 2 مق 
برایش ببرم... جرات ندارم... ولم کنید... نامه‌تان مال خودتان... اما 
سرباز حسابی و ی کرد به بد و بیراه گفتن. می‌خواست برود به رئیس 
شکایت کند. این بود که مجیور شدم نامه را بگیرم. 

بانو گفت: 

ببس که پیشعوری... الا ع! 

ا لوف ادها تیش نامه را ساسا کتا وه کنق: 

خدایاء یعنی از کیست؟ خطش به نظرم ات یت 

نامه دست به دست می‌گشت. هرکس فرضی می‌کرد و حدسی می‌زد 
در خصوص این‌که نویسند؛ نامه گیست و موضوع آن چیست؟ اما عقل 
هیج‌کس به جایی نمی‌رسید. 

ایلیا ایوانویج کسی را به دنبال عینکش فرستاد. یک ساعت و نیمی 
دثبال عینک گشتند. تا آن را پیدا گردند. عاقیت غینگ را ببه جضم 
گذاشت و می‌خواست نامه را بگشاید که زنش با وحشت گفت: 

ایلیا ایوانویج. مگر دیوانه شده‌ای؟ بازش نکن. کسی چه می‌داند 
تویش جه نوشته‌اند! شاید خبر بدی در ان باشد. يا مصیبتی روی داده 
باشد. مگر نمی‌دانی مردم اين دور زمانه چه جورند؟ فردا و پس‌فردا هم 
روز خداست. نامه که جابی نمی‌رود. 

نامه و عینک را در صندوق گذاشتند و در آن را بستند و به نوشیدن 


ای تست | م ایی وافه تتی ان ی تضو ی اد موش ادها را 


در تاب هیجان نمی‌داشت نامه سال‌ها در همان صندوق می‌ماند. اما 
ضمن صرف چای و سراسر روز بعد جز درباره نامه صحبتی نبود. 
سرانجام بیش از آن تاب نیاوردند و روز چهارم با نگرانی بسیار در 
خخضوو همه ان را باز کردند. ابلوغوف نگاهی به امضای نامه انداخت و 
خواند: رادیشجف. ده. این که همان فیلیب ماتوه‌ایج خودمان است! 

آه» ها و «اوه»‌ها از هر طرف بلند شد. همه می‌گفتند: 

وه ق ا راوی ات اف وه ات غیت 
هنوز به رحمت خدا نرفته! خوب. خدا را شکر! حالا جه نوشته؟ 

ابلوموف شروع کرد نامه را به صدای بلند خواندن. معلوم شد که 
فیلیپ ماتوه‌ایج دستورالعمل ساختن ابجو مرغوبی را خواسته است که 
در ابلوموکا بسیار خوب به عمل می‌امد. 

همه گفتند: 

با بل راتشون فرش دبا بل بر ایس فرستاد ابا ید اش ناه توشت ۱ 

دو هفته‌ای با این حرف‌ها گذشت. 

ایلیا ایوانویج پیوسته به زنش می‌گفت: 

باید نامه نوشت. این دستورالعمل ابجو کجاست! 

زنش جواب می‌داد: 

-بله, راستی کجاست؟ باید بیدایش کردا! 

بعد یک روز گفت: 

-_ولی حالا چه عجله‌ای داری! دیر نمی‌شود. بگذار به امید خدا نوئل 
بياید, ایام روزه هم بگذرد. ان وقت نامه‌ات را بنویس. 

ایلیا ایوانویج گفت: 

احق با تست. بعد از عید بنویسیم بهتر است. 

عید امد و باز صحبت نامه سبز شد. ابلوموف سرانجام خود را ببرای 
نوشتن نامه آماده کرد. به اتاق دفتر خود رفت و عینک بر چشم نهاد و 
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سکوتی عمیق خانه را فرا گرفت. به خدمتکاران دستور داده شد که 
ساکت باشند و بی‌صدا راه بروند. همه با احترامی آميخته به حجب. به 
نجواء جنان‌که کسی در خانه مرده باشد. می‌گفتند: 

یی تب مارد ود بزیبعا 

ارباب با هزار دقت و احتیاط, چنان‌که بخواهد کار خطرناکی انجام 
دهد. با دستی لرزان و خطی کج نوشته بود: «خدمت حضرت...» که 
زنش تاو و کفت: 

-_همه‌جا را زیر و رو کردم. دستورالعمل را پیدا نکردم. فقط گنج اتاق 
خواب مانده که بگردم! ولی حالا این نامه را که نوشتی چه‌جور 
می‌فرستی ! 

سباید با بست فرستاد دیگر! 

خرجش تا آنجا چقدر می‌شود؟ 

اپلوفوف انامه که ای هاش و اه کر ده کف 

جهل کایک! 

زن گفت: 

چه؟ برای این حرف‌های سی تا یک قاز می‌خواهی جهل کایک دور 
بریزی؟ بهتر است صبر کنیم. عاقبت کسی پیدا می‌شود که از شهر به آن 
طرف‌ها برود. به رعیت‌ها بگو بسپارند اگر مسافری به آن طرف‌ها 
می‌رفت خبر بدهندا! 

ایلیا ایوانویج گفت: 

بازاستتا هی کواتی | بهتز امنت+ضیر کتیم تا فرصت بیش ای 

قلمش را روی میز تکاند و آن را در قلمدان گذاشت و عینکش را از 
چشم برداشت. 

بله. همین‌طور بهتر است. دیر نمی‌شود. وقت بسیار است. 

معلوم نیست که عاقبت دستورالعمل تهیهٌ آبجو به دست فیلیپ ماتوه‌ایج 


رسید یا نه! 
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ایلیا ایوانویج گاهی کتابی به دست می‌گیرد. برایش اهمیتی ندارد که جه 
کتابی باشد. او مطالعه را احتیاجی اساسی نمی‌شمارد. آن را تجملی 
میخانن تین کازی کهبه اسان نی توآن از کردن ان کم وی 
درست همان‌طور که می‌توان روی دیوار تابلویی آویزان کرد یا نکرد. و 
به گردش رفت يا نرفت. به این جهت کاری به موضوع کتاب ندارد. برای 
او کتاب چیزی است که برای سرگرمی یا رفع ملال یا فرار از بیکاری 
نوشته شده است. 

کاهی می‌گوید: 

خیلی وقت است کتاب نخوانده‌ام. 

یا گاه برای نوم جمله‌اش را عوض می‌کند و می‌گوید: 

چطور است کمی کتاب بخوانم! 

یا اگر از سر اتقاق ضمن عبور چشمش به تود؛ٌ کوچک کتابی که از 
برادرش به او رسیده بیفتد نگاه نکر ده کتابی از آن میان برمی‌دارد و 
دوگ ان نشسته کشعه کایی ات واه نا روش کی رات 
گولیکف" باشد. یا روسیاد خرساکف" یا تراژدی‌های سوماروکف" یا 
روزنامه‌های «اخبار» سه سال پیش! همه جیز را بالذتی یکسان 
می‌خواند و ضمن خواندن با خود می‌گوید: «چه حرف‌هایی از خود 
دراورده! حرام‌زاده! مرده‌شویش ببرد! » 

این اظهار لطف‌ها همه خطاب به نویسندگان بود و نویسنده عنوانی بود 
که در چشم او هیج گونه اعتباری نداشت و سزاوار احترام یا رعایت 
نزاکت نبود. او همان تنفر و تحقیر سالخوردگان قدیمی‌ماب را نسبت به 
تق فد ان ون کل آ اس ی کر اون مات مسیاوی افتتاضی. ان 
روزگار نویسندگان را اشخاصی دلقک‌صفت و بیکاره و می‌خواره. در 
ردیف رقاصان یا بازیگران به حساب می‌اورد. 

گاهی یکی از شماره‌های سه سال پیش روزنامه‌ای را به صدای بلند 


1. 0۷ 2. ۷ 3. 0۷ 


می‌خواند یا جیزهایی را که خوانده است برای حاضران تعریف می‌کند: 
«بیاء از لاهه گزارش می‌دهند که اعلیحضرت شاه بعد از مسافرت 
کوتاهی به سلامت به کاخ سلطنتی مراجعت می‌فرمایند! » و بعد از بالای 
دورهٌ عینک به حاضران چشم می‌دوزد. 

پا: «فلان سفیر در وین استوارنامه خود ر تفد یم کرد!» ( («اینها 
نوشته که آثار خانم ژئلیس" په زبان روسی ترجمه شده است.» یکی از 
حاضران که از مالکان اندک‌مایة همسایه است می‌گوید: « این هم تزا کون 
است که از ما نجبا پول بیرون بکشند.» 

اما طفلک ایلیوشا همجنان برای درس خواندن به نزد شتولتس می‌رود. 
روز دوشنبه با دلی همه واهمه و غصه از خواب بیدار می‌شود. صدای 
کو شراخ واسکا را می‌شنود که از روی یلکان جلو در خانه داد می‌زند: 
ی 
آلمان‌هاا! 

دل ایلوا باه سین ای دون اف وی رتم کته مادرش 
می‌رود. مادر که از درد دوری دردانة خود به مدت یک هفته بنهانی در 
دل آخمر کشترم کوشد که انخ داروی تلخ را برای او شیرین کند. 
نمی‌دانند چه‌ها به او بخورانند. نان سفید و کلوچه برایش برشته 
ی کتت ع اهتاعی: مک سوه و تس ها واه و آب‌تبای‌های 
گوناگون و غذاهای خشک و تر بسیار و تنقلات چنین و چنان همراهش 
هر تا مدای کاس و الما نها رکنم تیه 

سوپ است و رت بریان و سیب‌زمینی, با جای عصر, نان و کره و 





0 06۳116 06 16ممطام5۱6: ستفانی دو ژنلیس. داستای لو بترن قرن هجدهم فر انسه ات 
اتارش به زبان روسی ترجمه می‌شد و خواننده بسیار داشت. -م. 


واسکاء که اسب ابلق به درشکه بسته شود. از خواب بیدار نمی‌شود و 
مادرش سر صبحانه. خندان به او بشارت می‌دهد که: 

آمروز لازم نیست به مدرسه بروی. پنجشنبه عید فلان است و سه 
روز درس به زحمت سفر نمی‌ارزد. 

یا یک بار بی‌مقدمه اعلام می‌کنند که: 


این هفته هفته والدین اوقت درس و اند تشگ می‌ خوآهیم 


کلوچه روغنی بيزیم. 
یا مثلا یی روز دوشنبه صبمح مادر در چهرة فرزندش خیره می‌شود و 


پسرک زیرک. گرچه حالش بسیار خوب است ساکت می‌ماند. 

مادر می‌گوید: 

عجالتاً این هفته را در خائه باش, تا ببينيم خدا چه می‌خواهد! 

و اهل 1 همه اعتقاد راسخ دارند به این که درس خواندن در هفته 
والدین درست نیست یا اگر عیدی با پنجشنبه مصادف شود مانعی هموار 
فقط توکر یا کلف کذبهسیب. افاراده:محازات شبته ناهد زیر لب 
باه ره لوشی ترا کین ی نود و کر دی تشن همان .الما ی اف ۱ 
کاش آوانان ها اراسط هفته سررن کله اشتکا در نجانه تسس سا 
می‌شود که با همان اسب ابلق امده است که ایلیا ایلیچ را با خود ببرد. 
می‌گوید: 

ماریا تشتا هتخت با ناتالیا فادی‌یونا. یا خانوادة کوزوکف" با 
بچه‌هاشان به مهمانی آمده‌اند. اجازه بدهید که ایلیا ایلیج به خانه بیاید. 


و ایلیوشا به مدت سه هفته در خانه میهمان می‌شود و بعد از سه هفته 


1. ۳/۸۷ 


هم می‌بینند تا هفت مقدس چیزی نمانده است و بعد از ان هم فلان و 
بهمان عید می‌اید و بعد یکی از اهل خانه معلوم نیست به چه اعتباری 
تا میت ۸ دو هفته بیشتر نمانده اتتایت و به رحمتش نمی‌ارزد ها شتا و 
خود المانی هم استراست می‌کند. پس بهتر است که بازگشتن به مدرسه 
به این ترتیب ایلیا ایلیج شش ماه می‌اساید و تفریح می‌کند. وای. 
چه‌جور قد می‌کشد و چاق می‌شود! چه خوب می‌خوابد! خانگیان از 
خاصه این‌که به یاد می‌آورند که روزهای شنبه که از خانةُ المانی باز 
کر دق دعر هه ابیت و وی ری ناه 

پدر و مادرش می‌گویند: 

مصیبت که خبر نمی‌کند. درس را هميشه می‌شود خواند. اما سلامتی 
مد رسد سره 39 ام و ار ها ریا ره له نت 
شت‌هایش همه اب شده, رمق برایش نمانده. تازه قرار هم ندارد. یک 
دقیقه یک جا بند نمی‌شود. 

پدزعن ی کویت خی .عم کار. اشانی نست. دیق هم کهربتا شا 
و پدر و مادر مهربان همجنان از هر بهانه‌ای استفاه می‌کنند که طفلشان 
را نزد خود نگه دارند. و البته غیر از عید و عزا هم بهانه فراوان است. 
ه ره له تم شود کف که مسا همست اساسا در ناهن ری 
عجیبی دیده می‌شود. خطر که خبر نمی‌کند. ممکن است کالسکه در گل 
فرو رود یا در گودال کنار جاده فرو لغزد. 


ها نواده ابلوموف سس شک تن نا ها کمسفکن است آسن 
بهانه‌ها را نه فقط پیش خود بلکه خاصه در نظر شتولتس موجه جلوه 
وه نی فقو لعین» وی مدید کته انهاط فان .را لا عتته. بت رگ 
می‌کنند. چه در حضور و چه پشت سرشان از گفتن ۵0000۳۷۵167 امساک 
نمی‌کرد. 

دوران شخصیت‌هایی مانند یروستاکف" و سکوتینین" مدت‌ها بود 
سبری شده بود. ضرب‌المثل «علم روشنایی و جهل تاریکی است» 
هه کناب اه دوه کش و ها رای یانش وه 

بزرگسالان به مزایای آموزش پی می‌بردند. گیرم فقط به مزایای 
ظاهری ان نظر داشتند. انها می‌دیدند که برای «کسی شدن » و در جامعه 
پیش رفتن و به مقام و افتخارات و نان و اب رسیدن جز کسب دانش 
راهی نیست. روزگار بر میرزابنویس‌های قدیمی و کارچاق‌کن‌های 
کهنه کار که جز به سیاق عادت کاری نمی‌کردند و به روش کهنه‌شان در 
دغل ال نت بو ذند سکت هی کر قت: 

شایعات نامبارکی در خصوص نه تنها لزوم توانایی خواندن و نوشتن 
بلکه همچنین آشنایی با علوم دیگری که کسی تا آن زمان نامشان را هم 
نشنیده بود بر زبان‌ها جاری بود. فاصله میان مشاور صاحب حکم و 
دبیر کل آورطه‌ای بود که عبور از آن جز با پل گواهی‌نامه‌ای ممکن 
هل 


۱. واژه‌ای است المانی به معنی توفان, اما اگر تنها استعمال شود از ادات خشم و تعجب 

است. چیزی در ردیف «لعنتی‌ها». -م. 
۷ .2 

۳ منسذاه5۱: قهرمانان یکی از کمدی‌های فون‌ویریوس ۳۵۵۷۲5 که با اموزش و کتاب 
مخالف بود. -م. 

۴ عبارتند از: پایه‌های هشتم و نهم در سلسله مراتب اداری پتر کبیر, که شامل چهارده پایه 
بود. با اصلاحات اداری زمان الک‌اندر فقط کارمندان صاحب دیپلم می‌توانستند از پایة 
نهم به پایة هشتم بالا روند و راهشان به سمت‌های عالی باز شود. -م. 


ناپدید می‌شدند. بسیاری از انها که به هنگام نمرده بودند به گناه نداشتن 
صلاحیت اخلاقی از کار پرکنار و بعصی به دادگاه فرستاده می شد ند . از 
همه بختیارتر کسانی بودند که به نظام جدید گردن می‌نهادند و با شغل و 
سمت وداع می‌کردند و به کنج اسایش پناه می‌بردند و به نان و ابی که 
برای خود تدارک دیده بودند قناعت می‌کر دند. 
پدر و مادر آبلوموف به این نکته پی برده بودند و به مزایای آموزش 
| که منز آضا تقو ار طاهری ار تخل رو ار آهست معنوی 
دانش جز تصوری مبهم. و از حقیقت بسیار دور. نداشتند و به همین 
سبب می خواستند امتیازهای چشم‌گیری برای ایلیوشای خود دست و پا 
انها در رویاهای خود او را در لباس رسمی بر ررق و برق ی 
بوان عالی نیز در نظر می‌آوردند و مادرش حستی برای او خواب 
انش رد ار می د ید . منتها می خواستند ان همه ر نه دزد رأه به 
دست اورند و از مشکلات و موانع بسیاری که در راه تحصیل مقامات و 
افتخارات پراکنده بود با زیرکی, و بی‌سر و صدا تاش سل می‌خواستند 
فرزندشان بی‌زحمت از روی موانع بجهد. به آٍ ن معنی که مثلاً بی آن‌که 
جسم و جان خود را بفرساید و رنگ و آب و چاق و چلگی کودکی خود 
را از ۷ کر و با 
کلیة علوم و هنرها دلالت کند. 
این شیوهٌ تربیت ابلوموفی با نظام پرورش شتولتسی سخت در تعارض 
بو د. این دو اردو سخت با هم در حدال بسودند. نت هو صادقانه و 
اشکارا و با سرسختی بر حریفان می‌تاخت و اینها با زیرکی و ترفند و 
به هیج روی معلوم نشد که کدام طرف از اين مبارزه پیروز بیرون امد 
شاید اک شتولتس در اردوی پحتواف با عب هی حتف کار شرم وا و ان 


می‌ساخت روبرو نمی‌بود با شفت‌گاو المانی‌اش شور وهی ی تشه از 


آبلوموفی , پیروز می‌شد. اما تقدیر حنین , خواسته بود که بیروزی نصیب 


بو 2 کی کت کح 


هیچ یک از طرفین نشود. مشکل شتولتس این بود که پسرش ایلیا ایلیج 
را عزیز می‌داشت و لوسش می‌کرد و گاهی پاسخ سوالات را پنهانی به او 
می‌رساند و گاه ترجمه‌ها را به جای او انجام می‌داد. 

ایلیا ایلیج شیوهُ زندگی را در خانواد خود و نیز کیفیت زندگی در خانة 
شتولتس را به روشنی در خواب می‌بیند. 

فن از دای تفر یداه بت دی یآ ار مان 
بعدها پیشخدمت با ما آشنایش, زاخار تروفیمویج می‌شد. بر بالین 


زاخارکا جنان که در گذشته دایه, جوراب و کفش به تایشن صمی‌کند و 
التوشان که نون تسعو نی بفها رده ساله فده اسق: کار چ ان نزاره 
که شفت ات نوی آیع با ان با وه زاس رو همین کا انم 
به نظرش نادرست بنماید يا موافق میلش نباشد همان پا را در بینی 
زاخارکا بکوبد. 

اگر زاخارکا از این وضع ناراضی باشد و شکایت به والدین او ببرد از 
مجازات شدیدتر آنها بی‌نصیب نمی‌ماند. 

بعد زاخارکا موهای او را شانه می‌زند و نیم ‌تنه‌اش را به او می‌پوشاند و 
نها ی زا با اشنا ط هدومن نیاو ان آمتت‌ها ها مي‌ذهت زا ال 
ایلیج زحمت بیش از اندازه نداشته باشد و به او کمک می‌کند که چنین و 
چنان کند. مثلا هر روز پس از برخاستن صورت خود را بشوید و از این 
قبیل. 

هر وقت ایلیا ایلیج به چیزی احتیاج داشته باشد. کافی ات که 
جشمکی بز ند و بی‌درنگ سه چهار خدمتکار برای براوردن منظورش 
می‌شتابند. اگر چیزی را بر زمین اندازد یا بخواهد چیزی را از طاقچه‌ای 


ی و زان ۰۱ کر بخواهد جیزی را از جایی بیاورد و به 


و و و و و و وچ و و و و و و و و و و و و و و مر و و و و من خر و خن من و و و و و و و و و و و ات 


صدای زیر و بم فریاد می‌زنند: 

کجا می‌روی؟ چه کار می‌خواهی بکنی؛ پس واسکاو وانکاو 
زاخارکا جه کاره‌اند؟ آاهای. واسکا.ء وانکا, زاخارکا, جرا ایستاده‌اید و 
تماشا می‌کنید؟ صبر کنید تا... 

و به این شکل است که ایلیا ایلیچ هرگز موفق نمی‌شود کاری را خود 
برای خود بکند. او بعدها درمی‌یابد که این شيوة زندگی بسیار راحت‌تر 
است و خود یاد می‌گیرد که دنل 

وکا توا کشت را بتم یم دح( مدا 


نگفتم, آن ر می‌خواهم. زود باش! پرو بیاور! 

اما گاهی این غم‌خواری‌های پرمهر بدر و مادر برایش کسیالت وز 
می‌شود. 

همین‌که می‌خواهد از پلکان پایین برود یا در حیاط بدود یا 


۴ 


تغسنت وایر کند: نا کهان ده.ضدا بقتیت رشن بلنن می شوک که 

آخ» نگهش دارید. تحد انز بدود. زمین می‌خورد. سرش می‌شکند ... 
ات نا قضت رن 

همین‌که در زمستان به فکر این می‌افتد که به دالان بدود. یا پنجره‌ای را 
باز کند باز فریادها بلند می‌شود که: 

اهای, کجا می‌روی؟ چطور جرأت می‌کنی 3 ندو؛ بیرون برو» بگذار 
بسته باشد. می‌افتی» سرما می‌خوری! 

و ایلیوشا غمزده در خانه می‌ماند و دردانه. همجون گلی کمیاب. از 
سرزمینی دور که در گرم‌خانه نگهداری می‌شود لای پنبه و زیر حیاب به 
آهستگی و تن‌اسایی پرورش می‌یابد و بی‌دست وپابار می‌اید. 
نیروهایش که می‌خواستند نمایان شوند سر به تو می‌برند و ایلیا ایلیج 
سست و بی‌حال بزرگ می‌شو د. 


و و و ار 


با این همه گاهی به خود می‌اید. در نهایت چالاکی و خرمی و نشاط. 
احساس می‌کند که جیزی در درونش می‌جنبد و می‌جوشد. مثل این 
است که شیطانکی در وجودش خانه کرده است و او را بررمی‌انگیزد که به 
بام بالاا رود یا بر خنگی بجهد و در سبزه‌زار. میان دروگران علوفه بتازد 
یا روی نرده‌ای سوار شود یا سگ‌های ده را به پارس برانگیزد یا ناگهان 
هو س می‌کند که با تمام توان پاهایش به دو از روستا بیرون رود و در 
دامن صحرا بدود و وادی‌ها را زير پا بگذارد و از جنگل بگذرد و به سه 
جست حود را به ته وادی چنین و چنان برساند یا زمستان با دیگر 
کودکان ده گلوله برف بازی کند و توان خود را با آنها بسنجد. 

شیطانک در درونش بی‌قراری می‌کرد و او را برمی‌انگیخت. ایلیوشا 
مدتی پایداری ورزید مبارزه کرد. ولی عاقبت تاب نیاورد. یک روز 
زمستان برهنه سر از خانه بیرون شتابید. از پلکان به حیاط فروجست و 
از دروازه بیرون زد و گلوله برفی در هر دست. به جانب خیل کودکان 
دوید. 

باد سرد بر چهرة لطیفش تیغ می‌کشید. گوش‌هایش را می‌گزید و بوی 
پرف در دهان و گلویش فرو می‌رفت. سینه‌اش از نشاط می‌خواست 
بترکد. از هر طرف می‌دوید و فریاد می‌کشید و از ته دل می خندید. 

به بچه‌ها رسید. گلوله برفی به سوی آنها پرتاب کرد. تیرش به خطا 
رفت. در این بازی مهارتی نداشت. می‌خواست گلوله برف دیگری 
درست کند که یک مشت برف بر جهره‌اش بهن شد و او را نقش زمین 
کرد. این ضربت بر او که در این عرصه ازموده نبود سخت دردناک بود. 
با این همه شادی در دلش می‌جوشید و از ته دل می‌خندید و جشمانش 
پر از اشک شده بود. 

اما در خانه جنجالی بریاست. ایلیوشا کجاست؛ جیغ می‌کشند و هیاهو 
می‌کنند. زاخارکا و پشت سر او واسکا و وانکا و میتکا از خانه بیرون 
می‌شتابند و همجون دیوانگان به هر سو می‌دوند. 


دو سگ آنها را دنبال می‌کنند و پاچه‌هاشان را می‌گیرند. زیرا سگ. 
جنان که همه می‌دانند نمی‌تواند کسی را دوان ببیند و بی‌اعتنا بماند. 

خدمتکاران فریادکشان و نالان و سگ‌ها پارس‌کنان به دنبالشان در ده 
می‌د و ند. 

عاقبت خیل کودکان را می‌بینند و سیل عدالت را بر گیسو و گوش و 
پس گردن و گرد؛ انها جاری می‌سازند و حتی پدرانشان را به مجازات 
تهدید می‌کنند. 

ارباب‌زاده را قح از و او را در پوستینی که با خود اورده‌اند 
می‌چپانند و بعد او و پوستین را در پالتو پوست پدرش می‌پیچند و سپس 
همه را در دو یتو می‌نهند و پیروزمندانه سر دست به خانه باز می‌برند. 

پدر و مادرش که دیگر امیدی به زنده یافتن او ندارند چون او را سالم 
ی ال اي تا از شا ده دز تست نمی تسا را کر موی کف و 
جوشانده نعناع و اقطی به او می‌نوشانند و شب عصارءٌ تمشک به او 
می‌دهند و سه روزی در بستر نگهش می‌دارند. حال آن‌که فقط هوای 


م ۱ 


زاخار, همین‌که صدای خر و پف ایلیا ایلیج را شنید. بی‌صدا از تخت‌گاه 
روی بخاری فروجست و نوک پا نوک پا به هشتی امد و در اتاق اربایش 
را قفل کرد و روانه دروازهٌ خانه شد. 

سورجی‌ها و پیشخدمت‌های در و همسایه و زن‌ها و بجه‌ها که جلو 
دروزاه عمارت جمع شده بودند به دیدن او یک‌صدا فریاد کشیدند: 

-به به! زاخار تروفیمویج. خوش آمدید! خیلی وقت است پیدا نیستید! 

سرایدار عمارت بر سید: 

از اربابتان چه خبر؟ بیرون رفت؟ 

زاخار با اوقات تلخ گفت: 

دارد خواب جا می‌کند! 

سورچی برسید: 

جطور؟ حالا جه وقت خوابیدن است؟ خدا نکرده مریض نباشدا 

زاخار با لحنی صادقانه. چنان‌که خود انچه را می‌گوید باور داشته 

تکفا ریظن استه ست استا ارو تا نم وود اقا یک بطر و 
نیم مادیرا با دو کاسه پر کواس خورده و کله‌پا شده. 

سورچی با حسرت گفت: 

جانمی! بد نگذرد! 

یکی از زن‌ها برسید: 

ب چه خبر شده؟ آمروز این‌جور به خودش رسیده؟ 

زاخار از گوشهٌ چشم یکی از آن نگاه‌های خاص خود به او انداخت و 
گفت: 


- نه, جانم. تاتیانا ایوانون. ۳ است؟ دیگر اد 
حسابی بشو نیست. فکرش را که می‌کنم دلم شوب می‌شود. 

زن اهی کشید و گفت: 

می‌دانم. عینا خانم من 

سورجی گفت: 

تاتیانا ایوانوناه خانمتان امروز نمی‌خواهد جایی برود؟ خر می‌دانید. 
من همین نزدیکی‌ها جایی باید سری بزنم. 

کحا دارد برود؛ با جان جانش خلوت کرده! از تماشای هم سیر 


سرایدار گفت: 


این بابا که هر شب منزل شماست! لعنتی. چشم دیدنش را ندارم. 
یک:ساعت بعد از آين‌که رفتتی ها همه زرفتند و آمذتی‌ها اه و 
مرخص می‌شود. تأزه با من دعوا می‌کند که جرا دروازه بسته است. توقع 
دارد جلو در بایستم و برایش پیش‌فنگ کنم! 

تاتیانا گفت: 

جتد له انیت بر آدر ک هاب ینز ها لوستت: لعحه اش دا شم شود | کم 
می‌دانستید چه تحفه‌هایی برایش می‌اورد! خانم هم هفت قلم برایش 
ارات می‌کند و مثل عروس لباس می‌بوشد و بز می هه اهنا | کر 
جوراب‌ها و لیاس‌های زیرش را می‌دیدیدا آدم خجالت می‌کشد. گل و 
گردنش را دو هفته دو هفته نمی‌شوید. اما بیا و ببین چه بزک و دوزکی 
می‌کند. بعضی وقت‌ها ادم می‌خواهد بگوید... پناه بر خدا... خدایا 
خودت از سر تقصیرات ما بگذر... کسی نیست بگوید: بیچاره, تو حالا 
دیگر باید یک لچک ببندی سرت و بروی یک صومعه و از گناهانت توبه 

همه جز زاخار خندیدند و در تایید او هم‌صدا شدند که: 

خوب گفتید... تاتیانا ایوانوناء حرف‌هاتان خیلی بجاست. 


تاتیانا ایوانونا ادامه داد: 

- شما را بخدا خودتان بگویید. مردهایی که راستی راستی آقا باشند 
این جانور را می‌خواهند چه کنند! 

یک نفر پرسید: 

حالا دارید کجا می‌روید؟ اين بقجه جیست دستتان؟ 

انم حات ها سرفتقن را داوهبرم سک یبطق کرت سرا یفن 
گشاد است. اما وقتی من با دونیاشا خیک گنده‌اش را فشار می‌دهیم تا 
توی پیرهن برود تا سه روز چلاق می‌مانیم. خوب. دیگر باید بروم. خدا 
نگهدار ... 

چند نفر گفتند: 

خدا نگهدار خدا نگهدار!... 

سمخ سر گفت: 

جا تن انا شیب اش یی ۳ 

- نمی‌دانم می‌توانم یا نه. شاید بیایم. اگر نشد خداحافظ! 

همه گفتند: 

خداحافظ! 

تاتیانا ایوانونا ضمن این‌که دور می‌شد گفت: 

خداحافظ! خوش باشیدا! 

سورچی فریاد زد: 

سامت تایاتا ا یاقا 

تاتیانا ایوانونا باز از دور فریاد زد: 

خداحافظا! 

وقتی تاتیانا ایوانونا رفت زاخار مثل این‌که منتظر فرصت مانده باشد که 
حرف بزند روی میله جدنی کنار دروازه نشست و با پاهایی آونگان با 
نگاهی خالی از شادی و گیج به تماشای عابران پیاده و سواره پرداخت. 

سرایدار پرسید: 


چا و و و وا اج و و و و و و سر مب من و نو خر خن خن مود و چا وه وخ و او او خن ما خن نت بت و تن سم اد و مت 


خوب. زاخار تروفیمویج. حال ارباب شما امروز چطور است! 
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مثل شففه ان قدر پروار شده که زده به سرش. همه‌اش هم برای 
خاطر ار اتقات: اه وور کار هی تا هلاه همه افن سرا هسمن 
موصوع خانه. بلایی به سر من آورده که آن سرش نأپیداست. یم کت ۲۰ 
حاضر نیست زير بار اسباب‌کشی برود. 

سرایدار گفت: 

- نقصیر من چیست؟ اگر دست من بود می‌گفتم تا اخر عمرش اینجا 
تشانت: فک فان تال مسر ات۱ هه مس سور دادهاندا کر عم 
صاحب خانه بودم بله ... اما خانه که مال من نیست... 

ی ری بر سید 

حالا چه می‌کند؟ دعوا می‌کند؟ 

دعواهایی می‌کند که بناه بر خدا! 

یکی از توکزان انفیه‌دان کروق را کهرقر ان بیرض مداو باه 
آهستگی باز کرد و همه دست‌ها بجز دست زاخار به طرف آن دراز شد 
و همه قدری از ان برداشتند و در بینی کشیدند و شروع کردند به عطسه 
کردن و تف بر زمین انداختن. گفت: 

خدا پدرش را بیامرزد که فقط دعوا می‌کند. ارباب خوبی داری. 
هرچه بیشتر دعوا کند بهتر. دست‌کم وقتی دعوا می‌کند دیگر کتکت 
نمی‌زند. من یک ارباب داشتم که پناه بر خدا! نمی‌دانی! هنوز خودت 
نفهمیده بودی چه غلطی کرده‌ای که موهایت توی دستش بود و می‌کشید. 

زاخار با تحقیر تمام منتظر ماند تا نوکر بلبل‌زبانی‌هایش را تمام کند و 
بعد رو به سورچی کرد و ادامه داد: 

برای هیچ و پوج مثل. اب خوردن آدم را رسوا می‌کند. اصلاً کاری 
دا که تقضی ع تداع ونوا 

شتراند او کشت 


پیداست که خیلی بدقلق است. 

زاخار پلک درهم کشید و به لحنی معنی‌دار و صدایی ناصاف گفت: 

بله. خیلی! خدا نصیب دشمنت نکند. هر کار که می‌کنی ایراد 
می‌گیرد و بکن نکن می‌کند. مدام غر می‌زند که مئل شتر راه می‌روی, بلد 
بیستی غذا روی میز بگذاری! همه چیز را می‌شکنی. همه‌جا کثیف است! 
با که نمی ینمی ردیر باه هی وروی وت تفا انز ز مدای ان با 
الهی... همین امروز کاری به سر من آورد کارستان! چی شده بود؟ یک 
نوک چنگال پنیر از هفتةٌ پیش مانده بود. ادم خجالت می‌کشید جلو سگ 
بیندازد. رغبت نمی‌کردی نگاهش کنی! اين یک ذره پنیر را من کوفت 
کرده بودم! اگر بدانی چه رسوایی به پا کرد! می‌پرسید پنیر چه شد؟ 
می‌گویم: تمام شد! شروع می‌کند به داد زدن که: تو را باید به دار زد. باید 
توی قیر آب شده انداخت! باید با گازانبر سرخ شده گوشت تنت را 
تکه‌تکه کند! باید با تیر کبوده به سیخت کشید. و همین‌طور جلو می‌آامد 
و به من نزدیک می‌شد. نمی‌دأنی برادر ... چند روز پیش بود. اب جوش 
دستم بود. نمی‌دآنم چه شد که ریخت روی پایش! دلم می‌خواست بودید 
و نعره‌هایش را می‌شنیدید. اگر به موقع جا خالی نکرده بودم مشتش 
توی سینه‌ام بود. جدا می‌خواست بزند. حسابی هلم داد! 

سورچی سر جنباند و سرایدار گفت: 

ب عجب, پس خیلی سخت‌گیر است. شوخی‌بردار نیست. 

همان نوکر با خونسردی گفت: 

هرچه می‌خواهی بگوا اگر فقط بد و بیراه می‌گوید ارباب خوبی است. 
انهایی که فحش نمی‌دهند بدترند. بعضی‌ها هستند که همین‌طور برو بر 
نگاهت می‌کنند و بعد یک مرتبه چنگ می‌اندازند مویت را می‌گیرند و 
تس دانی حه قاط کردزاع 

زاخار باز به گفت نوکر که میان حرف‌هایش دویده بود اعتنایی نکرد و 


ادامه داد: 


بی‌خود و بی‌جهت... اما پایش هنوز خوب نشده. مدام روغن‌مالی 
می‌کند. بگذار بمالد تا دندش نرم شود. 

سرایدار گفت: 

- ارباب باصلابتی است! 

زاخار ادامه داد: 

پناه بر خدا؟ عاقبت یک نفر را می‌کشد. خدا شاهد است اگر دروم 
بگویم. آن قدر می‌زند تا بمیرد. برای هر کار کوچجکی فحشت می‌دهد. 
می‌گوید: کچل! والا خجالت می‌کشم همه‌اش را بگویم. امروز یک فحش 
تازه از خودش درآورده. می‌گوید: «" زهر قتال!" اصلاً نمی‌فهمم چطور 
زبانش می‌گردد. » 

باز همان نوکر گفت: 

خوب. جه عیب دارد؟ تا وقتی دعوا می‌کند خوب است. خدا را 
شکر کن. خدا عمرش بدهد. اما اگر هیچ نمی‌گفت چه می‌گفتی؟ از 
کنارش که رد می‌شدی بروبر نگاهت می‌کرد و بعد یک مرتبه چنگ 
می‌انداخت و موهایت را می‌گرفت. مثل همان اریابی که من داشتم. اگر 
فقط دعوا می‌کند خیلی خوب است... 

زاخار که از ریزه‌خوانی‌های بیجای این پیشخدمت به خشم آمده بود 
گفت: 

خوب. تو لیاقت همان ارباب را بیشتر نداشتی. اگر من جای او بودم 
از این بدترش را می‌دیدی! 

جوانک پادو پانزده‌ساله‌ای پرسید: 

چطور زاخار تروفیمویج, فقط می‌گوید کچل! پیرسگ همراه کچل 


نمی کند ! 
زاخار سرش را به اهستگی جرخاند و با نگاهی غضبناک یه او خیره 
شد و با لحنی گزنده گفت: 


- مواظب جاک دهنت باش بجه! تو هنوز دهنت بوی شیر صی‌دهد. 


و و ها و و و اج و و ان سم ما مخت ی نم تن ار او و و و سا و و و وه و 


خودت را قاطی بزرگ‌ترها نکن. خیال کرده‌ای کسی از آن ژنرالت 
می‌ترسد؟ من آن کاکلت را می‌کنم می‌اندازن توی خلا! یالا برو گم‌شو پی 
کارت! 

جوانک دو قدمی عقب رفت و با لبخندی بر لب به زاخار خیره ماند. 

زاخار با خشم و صدایی دورگه گفت: 

سبه آب بخندی! مواظب باش, این دفعه اگر جلو من سبز شدی ان 
کت فا صاحب‌مرده‌ات را حسابی دست‌کاری مي‌کنم تابفهمی 
خندیدن جلو بزرگ‌ترها یعنی چهد! 

در این هنگام پیشخدمت بلندبالایی که دکمه‌های لاس يراقدوزي 
شده‌اش باز بود. واکسیل بسته و پوتین به پاء از دروازه کالسکه‌رو بیرون 
دوید و به جوانک پادو نزدیک شد و بی‌مقدمه سیلی‌ای به گوشش 
نواخت و گفت: 

عنتر بدترکیب! الاغ! 

جوانک پادو خجالت‌زده و مبهوت دست بر گوش گرفته گفت: 

چرا می‌زنید! ماتوی ماسهایج"! چه کردم مگر؟ 

شطلافت بلببا زا مت 

تازه حرف هم می‌زنی؟ تمام خانه را از زیر شیروانی تا زیرزمین 
دنبالت گشته‌ام و تو اینجا ایستاده‌ای به یللی! 

با یک دست موی او را گرفت و سرش را به زور خم کرد و سه با 
منظم و بی‌شتاب با مشت بر پشت گردنش کوفت: 

- غلط‌های تو توله‌سگ را از چشم من می‌بینند. زود برو گم‌شوا 

قرب اشست: کارا شا داد و کنت: 

یالا بجنب! 

جوانک اندکی مبهوت ایستاد و به پیشخدمت نگاه‌کنان چند بار پلک 
برهم زد. اما چون دید که جز همان سیلی و فحش و تشر انتظار دیگری 
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از او بیجاست سر خود را تکان داد تا موهایش مرتب شود و عاقبت هم 
با موهایی درهم ریخته از پله‌ها بالا رفت. 

زاخار از پیروزی خود سرمست با غیظ گفت: 

مرحبا ماتوی ماسه‌ایج. ری بحیای آدیی کی مر ات ی : 
این کمش بود. می‌خواست جلو من معلق بزند. 

و خطاب به جوانی داد زد: 

حالا فهمیدی پیرسگ کچل یعنی چه؟ باز هم | ن جاک دهن 

دریده‌ات را جلو من باز و 

خدمتکاران همه هم‌صدا می‌خندیدند و با پیشخدمت بلندبالا که 
جوانی بادو را زده بود و با زاخار که از سر کینه سررمست بود احساس 
هم‌دردی داشتند اما هیج‌کس نهد کته سوام ضو ادی:ععی حور دنل 
بسوزد. 

نوکری که پیوسته میان حرف زاخار می‌دوید گفت: 

هان, ارباب قدیم من هم درست همین‌جور بود. نه کمتر نه بیشترا 
ادم خیال می‌کرد حالا می‌تواند به قدر یک آب خوردن نفس راحت 
دک بو اف انا شالت را کر بت 4 
می‌شد و درست مثل ماتوی ماسه‌ایج و ایين اندروشکا موهایت را 
کر فت تاقوا و خی کانی که :سین نآرد ترسی. کفا که خن 


اب ل‌ 
سورجی به زاخار اشاره کنان گفت: 
- ارباب این هم اگر تو را می‌داشت زلف‌هایت را راحت نمی‌گذاشت. 
موهای نمدی که تو داری فقط برای همین خوب است. اما زاخار 
تروفیمویج که چیزی روی کله‌اش ندارد. سرش مثل یک کدو تنبل صاف 
است. اگر این ریش‌هایی را که مثتل دو تا جارو فراشی از دو طرف 
صورتش بیرون زده بگویی, بله. خوب مشت‌پرکن است 


همه حند بدند انا زاخار از ات , حرف درشت و زننده سورجی. 


ی کت هه 


چنان‌که از ضربت سختی, منگ مانده بود. زیرا سورچی تنها کسی بود که 
زاخار تا ان وقت لحن دوستانه‌اش را با او حفظط کرده بود. 

با صدایی از خشم برگشته خطاب به سورچی گفت: 

صبر کن به اربابم بگویم. ان وقت می‌بینی کجایت را می‌گیرد. دیگر 
یعون ال ابیت نمی‌گذارد. هرچند همین حالا هم ریشی نداری! دو تکه 
قندیل باریی یفکی! 

ات شا رو اسان که هدوی وروی تفه هی 
تکاه کته فش اس اول وتا ننک سورصی داشته اشنم ون 
ریشش رآ بکنید و با ریش سورچی مردم ولخرجی نکنید! 

ی صدای دورگه‌اش گفت: 

- هر وقت بخواهد درشکه نگه دارد مثل تو نره‌خر را نمی‌گیرد. تو را 
به درشکه‌اش هم نمی‌بندد. 

سورچی با لحنی ییاز داز حفت: 

چه خبرت است! این قدر ارباب ارباب می‌کنی! بیچاره ارباب ندیده! 
معلوم تیست این اربابش را از زیر کدام بوته بیدا کرددا 

این را گفت و به اتفاق سرایدار و پیشخدمت بلندبالا و سلمانی و 
نوکری که طرفدار فحش و دعواهای ارباب‌ها بود شروع کردند به 


حند یدن. 
زاخار گفت: 


بخندید. بخندید! وقتی به اریابم گفتم همه‌تان می‌فهمید! 

و خطاب به سرایدار گفت: 

تو هم بهتر است عوض خندیدن کاری کنی که این بی‌ناموس‌ها 
خفقان بگیرند. یس تو اینجا جه کاره‌ای؟ باید مواظب باشی دعوا و 
مرافعه راه نیفتد. حالا صبر کن وقتی به اربابم گفتم می‌فهمی! صبر کن! 

سرایدار که سعی می‌کرد زاخار را ارام کند گفت: 
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خوب باباء زاخار بر ومو یج بس کنید دیگر. مکر چه گفت؟؛ 


زاخار با غیرت‌مندی و حرارت بسیار به سورچی اشاره کنان گفت: 

خن ای کتقآیم‌ترف‌ها رابه ارسای بع نفد 

و با لحن احترام آمیزی پرسید: 

بح اضار فر دانک ارتاف: هن کیست؛ 

و رو به سورجی ادامه داد: 

تو ارباب مثل ارباب من به خوابت هم نمی‌بینی! ارباب به مهربانی و 
فهمیدگی و قشنگی ارباب من هیچ کس ندارد! ارباب تو عين یک یابویی 
مردنی است. وقتی با آن مادیان مردنی سرختان از در بیرون می‌روید ادم 
خالی کفد نا هتان یکت وسو ای استءعین گذاها غیر از کرت 
سیاه و کواس غذایی توی سفره‌شان پیدا نمی‌شود. تماشاکن لباسش را 
سوراخ‌هایش را نمی‌شود شمرد. 

البته باید گفت که لباس سورجی هیچ سوراخی نداشت 

سورجی به جالاکی کوش مهن واخار وا که از سورخ م زیر بغلش 
بیدا بود بیرون کشید و به میان حرفش دوید کد: 

راست می‌گوید. لباس خودش از نوی لنگه ندارد. 

سرایدار که دست‌هایش را میان آنها حایل کرده بود تکرار می‌کرد: 

9 

زاخار پیرهن خود را بیشتر بیرون کشید و سروع کرد به فریاد زدن که: 

- وای. حالا لباس مرا پاره می‌کنی؟ صبر کن حالا به اربايم نشان 
می‌دهم. همه تماشا کنید. شاهد باشید با من چه می‌کند؛ لباسم را پاره 
کی 

سورچی که کمی ترسیده بود گفت: 

- اره من بودم, حالا معلوم شد که کی از اربابش کتک نمی‌خورد. 
ارباب لباس هم برایش نمی‌گذارد. 

حر 1 
تشت هو آهر استت شا ره یهد ام دی اه او ان ار ور 


۳ 


رباب من و کتک! مردی به خوبی ارباب من! رباب من ادم 


و و و و و نا نم نم مت سم سس سس مخ من من خسن خن مخ مس خن مخ مخ و و و ام با ما ام ما مد نا نا و و و و و و و و و و و و و و و و وت 


بهشتم! هرچه بخواهم برایم مهیاست! از گل نازک‌تر به من نمی‌گوید! 
زندگی‌ام همه‌اش صلح و صفاست! هرچه خودش بخورد به من هم 
می‌دهد. هرجا بخواهم می‌روم بله... تازه توی ده هم یک خانه و یک 
باغ سبزی‌کاری و ماهی کلی جیره گندم به من داده... رعیت‌ها همه به 
من تعظیم می‌کنند. مرا مباشر خودش می‌کند و رئیس پیشخدمت‌ها... اما 
شتماها با ان ارباف‌هاتتان:: 

صندایتشن از شدت غضب بند آمده بود و نمی‌توانست حریف خود را در 
قاتا نیک کند اند کی سا کشت با ره یک و کلامی بر نقدو 
کشنده پیدا کند اما شدت خشم فلجش کرده بود. 

عاقبت گفت: 

حالا صبر کن تا ببینی لباس پاره کردن چقدر برایت آب می‌خورد. 
نشانت می‌دهند که لباس مردم را پاره کردن یعنی جد؛ 

بد گفتن به ارباب زاخار به منزل این بود که بر نقطهٌ حساس او انگشت 
گذاشته و عزت نفس و بلندپروازی او را آزرده باشند. عرق 
ارباب‌دوستی‌اش به جوش امده بود و مهار می‌درید. اماده بود که نه فقط 
حریف بدخواه بلکه حتی ارباب او و خویشاوندانی ر. که اگر هم 
می‌داشت زاخار هیچگونه اشنایی با انها نداشت و نیز دوستان او را با 
زهر غضب خود نابود کند. یاوه‌هایی را که سورچی در گفت و گوهای 
پیشین دربارهُ اربابش گفته و نسبت‌هایی را که به او داده بود با دقت 
حیرت‌آوری به یاد می‌اورد و تکرار می‌کرد. 

می‌گفت: 

تو با اربابت یک جفت لات آسمان جلید. عين جهودهاء حستی از 
المان‌ها هم بدتر! من خوب می‌دانم بابابزرگش چه کاره بود. در بازار 
کهنه فروش‌ها دلال بود. دیروز مهمان‌هاتان را که از خانه بیرون می‌آمدند 
دیدم. یال کردم یک مشت دزد بی‌سر و پا به خانه‌تان ریخته‌اند. ادم 
دلش کباب می‌شد نگاه‌شان کند. مادرش هم توی همین بازار کار 
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می‌کرد. لباس‌های دزدی و کهنه‌پاره‌های پر از شپش را می‌خرید و 


ص ق ه سب 


سرایدار 3 

بس کنید دیگر, زاخار تروفیمویج. بس کنید دیگر خوب نیست. 

زاخار ادامه داد: 

بله. ارباب من. شکر خدا از اشراف خانواده‌دار قدیمی است. 
رفیق‌هایش همه ژنرال و کنت و برنس‌اند. تازه هر کنتی را به اتاقش راه 
نمی‌دهد. بعضی‌ها یک ساعت توی اتاق انتظار می‌مانند. همه نویسنده‌ها 
می‌ایند دیدیش. 


ت بل و٩‏ حه می‌ خو است موصوع صحصب ر عو ص 


س ببینم پرادر» این نویسنده‌ها که کت چه رقم آدمایی هستند؟ 
انهایی که در اداره‌ها می‌نشینند و می‌نویسند 

زاخار به او توضیح داد که: 

نه, بابا جان! نویسنده‌ها ادم‌هایی هستند که هرچه بخواهند از 
خودشان درمی آورند و توی کتآب‌ها می‌نویسند! 

سرایدار پر سید: 


خوب. این ادم‌ها خانٌ شما چه کار دارند؟ 


داعتار کفنش؛ 
- هیچ. یکی می‌آید پیپ می‌خواهد. یکی یک گیلاس شراب خرس 
می حو رد ... 


و چون دید که تقریبً همه به گفته‌هایش پوزخند می‌زنند حرف خود را 
برید و جپ‌جب به همه نگاهی انداخت و گفت: 

شما همه‌تان رذل و بی‌شرفید. همه‌تان از دم. به تو هم نشان می‌دهم 
که لباس مردم را پاره کردن به کجاها می‌کشد. الان می‌روم به اربابم 
می‌گویم. 

شرا کقتا ف هس عت یف تضا ند رفت: 


سرایدار به دنبال او داد زد: 

یس کن بابا جان. بس کن. صبر کن ببینم. صبر کن زاخار 
تروفیمویچ. بیا برویم یک گلویی تر کنیم. لطفاً بیاء از خر شیطان بیا 
تایه ان فذر کتک ها با 

زاخار نیمه راه ایستاد و به سرعت برگشت و بی‌آن‌که حتی نگاهی به 
خیل خدمتکاران بیندازد يا با کسی یک کلمه حرف بزند با سرعت 
بیشتری تا خیابان پایین امد و تا در پیاله‌فروشی که روبروی خانه بود 
زفت: ا نها بر کت و با خهرهاش ترس نکا هی به شمه آتداخت و با 
تلخی پیشتری به همه اشاره‌ای کرد که به دنبالش بروند و به پیاله‌فروشی 
وارد شد. 

دیگران پراکنده شدند. بعضی به پیاله فروشی 3 و بعضی به 
خانه‌شان رفتند. فقط نوکر بود که برجا ماند. 

در فکر فرو رفته و با خود حرف‌زنان, در عین خونسردی آهسته 
انفیه‌دانش را باز کرد. می‌گفت: «خوب, بگذار به اربايش بگوید. جه 
می‌شود. پیداست اربابش ادم خوبیست. فقط فحش می‌دهد و دعوا 
می‌کند. چه عیب دارد؟ ارباب‌های دیگر بر وبر به ادم نگاه می‌کنند و 
یک دفعه چنگ می‌اندازند و موی ادم را می‌گیرند و می‌کشند. » 
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فا بان کهو تک اگما به ایام خوی رفت وان آنضا تسه آسا ی 
اربابش نزدیک شد. اول گوش بر در چسباند بعد زانو خم کرد و چشم بر 


صدای خر و پف منظمی در اتاق شنیده می‌شد. با خود گفت: «هنوز 
خواب است. باید بیدارش کنم. تا چهار و نیم چیزی نمانده.» 

سرفه‌ای کرد و به اتاق وارد شد. 

وی کانا مه بسن ازباشن اناد وه راب هرا کرد 

- ایلیا ایلیچ. ایلیا ایلیج! 

صدای خرخر همجنان ادامه یافت. 

ب عجب خوایی! مثل سنگ خوابیده! ایلیا ایلیج! 

به ارامی دست بر استینش نهاد: 

-بلند شوید. ساعت چهار و نیم است. 

ایلیا ایلیچ در جواب غری زد اما بیدار نشد. 

زاخار صدای خود را بلندتر کرد و گفت: 

9 ایلیا ایلیج. قباحت دارد! 

باز جوابی شنیده نشد. 

ااخان هبار بر اسشی خست کناشت و انش داوه کف 

- ایلیا ایلیس! 

ابلوموف سرش را اندکی چرخاند و یک چشمش را کمی باز کرد و با 
نگاهی بی‌جان به زاخار نگریست. 

با صدایی ناصاف گفت: 


تو کیستی؟ چه می‌خواهی؟ 

منم بلند شویدا! 

ایلیا ایلیج باز غرید که: 

سپرو بی کارت راحتم بگذار! 

و دوباره به خواب رفت و به جای خرخر صفیری از درون بینی‌اش 
بلند شد. زاخار دامن لباس خانگی او را کشید. 

ابلوموف این بار هر دو چشم خود را گشود و با صدایی که خشم و 
تهدید در آن بود فریاد زد: 

چه می‌خواهی! 

خودتان گفتید بیدارتان کنم! 

خوب. می‌دان. تو وظیفه‌ات را انجام دادی: حالا برو باقی‌اش با 
خودم! 

زاخار همحنان به ا تکیت او چسبیده تکانش میداد و گفت: 

نمی‌روم! 

ایلیا ایلیچج سر خود را در بالش فرو برد و به نرمی گفت: 

گفتم وم کن! 

و صدای خرخرش دوباره بلند شد. ولی زاخار گفت: 

نمی‌شود. ایلیا ایلیج. نمی‌شود. من از خدا می‌خواستم بگذارم 
بخوابید» ولی نمی‌شود. 

و دوباره شروع کرد اربابش را تکان دادن. 

ابلوموف چشم گشود و با لحنی که می‌خواست قانم‌کننده باشد گفت: 

خواهش می‌کنم بگذار بخواپم! 

بله. حالا می‌گویید «خواهش می‌کنم» اما بعد خودتان دعوا می‌کنید 
که چرا بیدارتان نکرده‌ام. 

آبلوموف گفت: 


- وای, خداونداء این چه حیوانی است که نصیب من کرده‌ای؟ می‌گويم 


مر مد اس و پم دپ ی مود اس مج ی نا ی ی ی ی من نم ما مت من و من مر ی نو نو پر و پر ی و و ی و مت مت 


ی و 

ی‌دانم حه ... 

اما خواب همحون برقی او را گرفت و ناگهان جمله‌اش ر تمام نکر ده. 
نتتا کت مایت 


زاخان که انیا نتداخت که ارتایش ای ای را تب شقود کمت: 
_ اما عجب می‌خوابد ها! تماشاکن چه‌جور می‌خوابد! انگار یک تکه 
تیا ار ها را اف 
عاقبت ناگهان داد زد؛: 
اخر بلند می‌شوی یا نه؟ 
ی را کمی بلند کرد و 


بلوموف سرش را کمی با 

بات یات 

زاخار به نرمی جواب داد: 

هیچ, عرض کردم بلند نمی‌شوید؟ 

- نه, چه‌جور گفتی؟ هان؟ چطور جرأت کردی؟ 

ما ای | 

چطور جرأت کردی این جور بی‌ادب باشی؟ 

شما خواب دیدید. به خدا خواب دیدید! 

تو خیال می‌کنی من خوابم؟ نه. من نمی‌خوابم و همه چیز را می‌شنوم... 

و بلافاصله سرش در بالش باز افتاد. 

زاخار ناامیدانه گفت: 

واخ. اخر پدرکم. اين چه‌جور خوابی است؟ مثل یک تکه سنگ! 
حال ادم به هم می‌خورد! اخر مردم تماشا کنید. تف... 

نا گهان با لحن وحشت حشت‌زده‌ای شروع کرد به صدا کردن: 

مدابلته هیده نلید. شه ید ایلیا ایلیج تماشا کنید. جه خبر است... 

آبلوموف به سرعت سر بلند کرد. نگاهی به دور و بر خود انداخت و 
آهی کشید و دوباره افتاد و با لحنی جدی گفت: 


راحتم بگذار به تو دستور دادم که بیدارم کنی. الا دستورم زا نت 
می‌گیرم. خودم هر وقت که لازم بود بیدار می‌شوم. 

زاخار در اين گونه مواقم گاه او را به حال خود وامی‌گذارد و می‌گوید: 
ی وت ها ارس اس شمارا ی 

دهان باز کرد و با تمام قدرت صدای خود فریاد زد: 

بلند شوید. بلند شویدا 

یو دام لا ای را نف سوت کف و مه شنت کشیرد. 
آبلوموف ناگهان برپا جست. چنان‌که هیچ‌کس انتظارش نمی‌رفت و دنبال 
زاخار دوید. 

می گفت: 
استراحت کند مزاحمش بشوی... 

زاخار پا گذاشت به فرار, اما ابلوموف هنوز سه قدم برنداشته بود که 
بیدار شد و شروخ کرد به خمیاژه کشیدن و خود را کش و واکش دادن, 
در فاصله میان دو قفا کفت: 

ید ۵ پبیمم ... وان ید ۵ ... 

در این هنگام صدای خنده‌ای پشت سر زاخار بلند شد. هر دو روی 
گر داندند. 

ابلوموف با تعجب فریاد زد: 

شتو لتس! شتولتس! 

و شتابان به سمت دوستش دوید. 

زاخار از شادعن در بوست نمی‌گنجید. گفت: 

ایض اندای‌ها 
تماشا کر ده بود. 


بحش دوم 


شتولتس نیم المانی بود. فقط از سوی پدر. مادرش روس بود. مذهبش 
ارتدوکس و زبان مادریش روسی. او این زبان را از مادر و نیز از 
کتاب‌ها و در کلاس‌های دانشگاه, ضمن بازی با کودکان روستا و حرف 
زدن با پدران آنها و در بازارهای مسکو آموخته بود. و زبان المانی را از 
پدرش و از طریق مطالعه کتاب. 

شتولتس در آبادی ورخلیوا که پدرش در آن مبأشر ملکی پو د پزرک 
شده و تربیت يافته بود. از هشت سالگی با پدرش پای نقشه‌های جغرافی 
تهستت وز آ نان قردن ارت و انا کشان: لسن را نیت 
می‌خواند و صورت‌حساب‌های نادرست نوشته روستائیان و بازاریان و 
پیشه‌وران را جمع می‌زد و از مادرش قصص انبیا و حکایات کریلف" را 
می‌آموخت و نیز تلهماک را به زبان لاتینی هجی‌کنان می‌آموخت. 

محنت کلاس درس که به بایان می‌رسید با پسرکان روستا به لانه 
ند کار سره هوتسن مت بود که ضمن درس در 
کلاس, يا دعا در کلیسا صدای ناه مرغکی از حیبش شنیده شود. 

گاهی نیز اتفاق می‌افتاد که وقتی پدرش. بعد از ناهار ساعتکی در باغ 
زیر درختی می‌نشست تا پیپی دود کند و مادرش شال‌گردنی می‌بافت یا 
گلدوزی می‌کرد. ناگهان جنجالی از کوچه بلند شود و عده‌ای به خانه بریزند. 

مادر وحشت‌زده می پر سید: 

جچه خین شده است! 

پدر با حونسردی می‌گفت: 

تا ار نت اون 


نا کهان در باع به شدت باز می‌ شلد و گروهی روستایی از مرد و زن و 
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دا دا تا ای اف اب 


کودک وارد می‌شدند. به وا سس انتووی ر اورقه بودد, و در حه 
وضعی! پابرهنه. با لباسی پاره. بینی خودش خون‌آلود. یا بيني دیگری را 
خونین کرده. 

وقتی اندروشا صبح برای نیم شبانه‌روز از خانه بیرون می‌رفت مادرش 
نبود. که او را از بازداشتن اندروشا منع می‌کرد. او را در خانه کتار 
مادر فرزندش را می‌شوید و لباس زیر و روی او را عوض می‌کند و 
اندروشا یک روز تا عصر با سر و وضعی پاکیزه مثل بچه‌های خوپ بار 
ات دور می‌گردد. اما تزدیک غروب. یا گاه صبح روز بعد کسی او را 
سراپا گل‌آلوده, با موهایی یه و شاج تا قیاع یه ان باز 
می‌اورد يا روستائیان او را روی بار علوفه. یا ماهیگیران روی توده‌ای 
تور خوابیده. اینها با قایق و آنها با گاری به خانه می‌آورند. 

مادر اشک می‌ریزد اما پدر خونسرد می‌ماند و حتی می‌خندد و گاه 
می‌گوید پسر خوبی می‌شود. یک جوان زبر و زرنگ. که جل خودش را 
- اخر تو را بخدا رحم کن, ایوان باگدانیج" یک روز نمی‌شود که این 
بچه با تن کبود و بعضی وقت‌ها با صورت خونین به خانه نياید. 

پدر می‌خندید که: 

شرع که ارتای فطتت ها سر هه وش وق ها ایور ان زا عون 
نکند به جه درد می‌خورد؟ 

مادر گریه می‌کند و فراوان. و بعد پشت بیانو می‌نشیند و غصه‌های 
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یک یک روی شستی‌های پیانو می‌چکد. اما اندروشا سر می‌رسد يا او 
را مي‌آورند و او با چنان شوق و نشاطی ماجراهای خود را نقل می‌کند. 
که حتی مادر را به خنده می‌اندازد. از این گذشته اندروشا کودک بسیار 
باهوشی است و به زودی شروع می‌کند تلماک را به روانی خواندن و با 
او چهار دستی پیانو نواختن. 

یک بار تا یک هفته به خانه نیامد. مادرش به قدری گریست که جشمةٌ 
اشکش خشکید. اما خیال بدرش اسوده بود. در باغ قدم می‌زد و پییش 
را دود می‌کرد و به زنش که می‌خواست او را به جست و جوی اندره‌ی 
بر انکتد می‌گفت: 

--اگر پسر ابلوموف بود تمام اهل ده و ژاندارم‌ها را راه می‌انداختم. اما 
رای تور الم آسورده استر خودمن برمی کردهه سور زاونکی استا: 

روز بعد اندروشا را در عین ارامی در بسترش خفته یافتند و یک 
قبضه تفنگ و نیم کیلو باروت و گلوله که معلوم نبود از کجا اورده بود 
زیر تختش بود. 

مادرش از او بازجویی می‌کرد که: 

کجا بودی, تفنگ را از کجا اوردی؟ چرا حرف نمی‌زنی! جواب 
بده! 

- همین‌طور, پیدایش کردم دیگر... 

و همین جوابش بود. 

ی 

سفزجة کوزتلیوس تپوسن !را بد آلنانی آماده کزومان؟ 

و پسر جواب داد که: 

- نه. 

پدر گریبان او را گرفت و به در خانه برد و کلاهش را بر سرش گذاشت 
و اردنگ محکمی به پشتش زد چنان‌که بر زمین افتاد و گفت: 
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بر مب من مج اس پم من مد مج ی ی ۰ دا و ی و 


- برگرد به همان‌جا که بودی و تا وقتی ترجمه را اماده نکرده‌ای -- 
هم به عوض یک فصل, د و فصل و نقشی را که مادرت از ز آن کمدی 
فرانسوی برایت معین کرده خوب یاد نگرفته‌ای برنگرد. 

آندره‌ی یک هفته بعد برگشت. هم ترجمه‌اش را آماده کرده بود و هم 
تفش را از بر داشت. 

وفتوم ارو نزارگ اشه. تذارشسن او را کنار خود در قاری فنرداری 
می‌نشاند و افسار اسب را به او می‌سیرد و می‌گفت که او را به کارخانه و 
دیا تقو ایندب اندکی از ان را برمی‌داشت و 

ن انگشتان م ی‌مالید و ۱ 1 آٍُِ_ِ حخشیل ۵ او 


بح و بو می‌کرد و گاهی ان را می‌جشید و زیر بینی 
زد یو جوا روا تراپ یی و وی و 
خواصی دارد. یا به معدن می‌رفتند تا ببینند چگونه پتاسیم استخراج 
می‌کنند یا قطران می‌گیرند یا پیه ذوب می‌کنند. 

وقتی اندروشا چهارده پانزده ساله شده بود به تتهایی با گاری, یا سوار 
بر اسب با خورجینی بر زین آويخته, برای اجرای مأموریت‌هایی که 
پدرش به آو می‌داد به شهر می‌رفت و هرگز اتفاق نیفتاد که چیزی را از 
یاد ببرد يا پیغامی را نادرست برساند پا جیزی را به دقت نبیند یا 

پدرش پس از این‌که گزارش او را می‌شنید با دست پهنش بر شانه او 
می‌کوفقت و به المانی می گفت: «افرین پسرم!» و به نسبت اآهمیت 
ماموریت دو سه روبل به او می‌داد. 

بعد مادرش مدتی دراز به پاک کردن دوده و گل و چربی از سر و 
صورت و لباس اندروشا مشغول می‌بود. 

مادر این شیوهة تربیت عملی و بر کار استوار, که فرزندش را جوانی 
کارامد بار می‌اورد هیچ نمی پسندید. می‌ترسید که پسرش نیز یکی از 
همان المانی‌هایی بار اید که بدرش از میانشان برخاسته بود. او المانیان 


همه را کاسب‌منشانی یغور و از یک قالب درامده می‌شمرد و خلق خشن 
و استقلال طبع و غروری را که همه جابه نمایش می‌گذاشتند و با آنها به 
حیئیت هزار ساله‌شان می‌نازیدند و به شاخ گاوی می‌مانست., روی 
سرشان نمایان. که بنهان شدنی نبود. دوست نمی‌داشت. 

در چشم او میان همة آلمانیان یک آدم متشخص پیدا نمی‌شد و ممکن 
نبود پیدا شود. او در منش المانیان یک ذره نرمی و ظرافت و لطف. 
اند کی از ائعه رگن پذرگان و متشخصان را مطبوع می‌سازد, از اجه به 
یاری آن می‌توان پاره‌ای قواعدٍ ناگزیر را نادیده گرفت برخی از اداب را 
رعایت نکرد و بعضی مقررات را زیر پا گذاشت؛ سراغ نداشت. 

قق ان روتانس لاس فرشی موسته کو نی آن بزدنت کههر. 
مانعی را به زور کار از پیش پا بردارند و با سرسختی فقط به اصولی پابند 
بودند که در کشورشان معتبر بود و در ذهنشان ريشه کرده بود. حاضر 
بودند با سر بر دیوار بتازند و آن را فرو اندازند. اما ذره‌ای انحراف از 
قواعد را روا ندارند. 

او زمانی در خاندانی ثروتمند پرستار بوده و بخت یاری‌اش کرده بود 
که مدتی در خارج از کشور به سر ببرد و در سراسر المان سفر کند و 
الاتان هدن یمن عسعاعن تمرم تور « 
بازاری‌مشرب بودند که پیپ‌های کوتاه لوله می‌کشیدند و از لای دندان 
تف می‌انداختند و نیز افسرانی عصا قورت‌داده و خشک‌رفتار و 
کارمندانی با چهره‌هایی انگ رنج خورده که فقط برای کارهای سنگین و 
زمخت درست شده بودند و جز از راه زحمت نمی‌توانستند پول به دست 
آورند 9 نظامی حقیر و نظمی ملال‌نشان در زندگی دل‌بسته و در انجام 
وظایف بسیار سخت‌کوش و خرده‌گیر بودند. او انها را شهروندانی 
می‌دانست با رفتاری نادلیذیر و یرتکلف که دست‌هایی بهن و یغور 
داشتند و در جهره‌شان نشاطی کاس کارانة نهد و کفتا رشان هیچ لطافتی 
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او عقیده داشت که المانی را هرقدر هم به زیبایی بیارایی. هر قدر هم 
پیراهن لطیف و سفید به او بپوشانی. هرقدر هم چکمة ورنی به پاو 
دستکش زرین به دستش کنی, باز مثل این است که غلافی از چرم خشن 
به تن کشیده است. از سر استین‌های سفید اهاریش دست‌هایی سرخ و 
زمخت بیرون می‌آید و از زیر لباس شیکش همچنان هيأت, اگر نه 
نانوایان. دست‌کم پیشخدمتان, پیداست. این دست‌های خشن می‌خواهند 
با درفش کفش‌دوزی به دنبال بخت بروند و در غایت بختیاری از 
ارتة کفنی, در ارکستری بالاتر تمی‌روند. 

رژیایش این بود که پسرش اربابی کامل عیار گردد. هرچند شاخه‌ای 
از ساقه‌ای سیاه بود و پدرش المانی یغوری بیش نبود. در عوض مادری 
زوسن داشت کذریبا بتزرکان در آ یه تون مسر سوه یلا رو رو 
خوش‌اندام که دست و پایی ظریف و چهره‌ای پاکیزه و خوش‌ترکیب و 
نگاهی روشن و نافذ داشت. از آن جهره‌هایی که او در خانواده‌های 
ثروتمند روسی و نیز در کشورهای خارجی و البته نه در آلمان, بسیار 
دیده بود. 

وتا فد این اقضاف ترش ستضوو بود کارهای: ستک وخ راز 
کتک دم شا یله نو کهس ها سیات زا شود یی وان و مانند بدرش 
از کارخانه یا صحراء با لباسی آلوده به چربی یا پهن, با دست‌هایی سرخ 
و کثیف و خشن. و مثل گرگ گرسنه به خانه بازگردد. 

با ادف سار تاختها ای روا زا شرفت و موها یش 
حلقه می‌کرد و یقه‌ها و گریبان‌پوش‌های سفید برایش می‌دوخت. 
کت‌های زیبا برایش از شهر سفارش می‌داد. و به او می‌اموخت که به 
نغمه‌های خیال‌انگیز و اندیشه افرین هرتس گوش بسپارد و از گلزار و 
شعر زندگی و رسالتی تابناک برایش ترانه می‌خواند. و از دلاوری در 
جنگ و هنرنمایی در عالم هنر و قلم در گوشش نجوا می‌کرد و بااو 
دربارةٌ سرنوشت روشن و نام بلندی که نصیب بعضی می‌شود رویا 


۱ ٩ وا‎ 


می‌پرداخت و دریغ که اين ایندهُ درخشان باید با 7 تق‌تق جتکه و رسیدگی 
به صورت‌حساب‌های کثیف و جرب روستاییان و سر و کله زدن با 
کارگران کارخانه تباه شود. 

او حتی از گاری فنرداری که اندرزشا با آن به شهر می‌رفت و باراني 
مهف که بل ری ربخ ای تیه وزگ و داست کمن ها یر اس زری: وه 
از همه این نشانه‌های زندگی پرکار فرزندش بیزار بود. 

نوی کل ا دوه و ار امن اه تا منود کم وی 
کار مرور دروس و دستیاری خود را در پانسیون به او سیرده بود. 

تا او ای کر کی ای انا نوشیا 
اتایا بای اکرشاها گ اک کی وی سین کروه ود 


ماهی ده روبل, و او را وادار می‌کرد که درامد خود را در دفتری وارد 
کن: 

ولی دل حوش دار ای مادر نیکخواه. فرزندت بر خای باک روسیه 
بزرگ می‌شود. نه میان خیل حقیر المانیان یغور. با شاخ‌های گاو و 
داسنت ها اتداین‌س خاشان: و ایوفو کا دور تا هميشه تعطیل 
ارباب سحر برنمی‌خیزد و وقت حود ر در کارخانه. در کنار چرخ‌ها و 
۳/0 رن ید یا بیشتر خالی و دربسته 
می‌ماند. ولی پسرک شیطان اغلب پنهانی به آن وارد می‌شود و آنجا در 
تالارهای طویل و راهروها تابلوهای در تاریکی نیم پیدای بسیار بر 
دیو ارها مي ‌بنند کم خجه: اخشخاصی که تضو رشان بر آنها قتن فده اس 
از نشاط بازاری خالی است و دست‌هاشان بت ویهن و زمخت نیست. 
چشم‌های ابی‌شان خمار و گیسوانشان بودر خورده و صورت‌هاشان 
یت زو سینه‌های برجسته و دست‌های نرم و 
کووونی دارند کان ‏ ستین‌های لطیف بیرون ان رقرها فان بر 


قبضه شمشیر نهاده شده‌اند. او در این تصاویر نسل‌ها نجیب‌زادگان را 
۱0 
و دانتل زیسته بودند. 

او در این چهره‌ها تاریخ اعصار پرافتخار و نبردها و نام‌های نام اوران 
را باز می‌پیمود و داستان باستان را باز می‌خواند و به شرح گذران کشت 
ساکسن‌ها را میان خرمن‌های سیب‌زمینی و کلم قمری و در راه میان 
مزرعه و بازار, که پدرش ضمن دود کردن پیپ و انداختن تف بر زمین 
ی کری س 

ترا تقو دسا ل مکبار قضر هر از اتفر ور از زید کی خوهانس‌شن: 
مجالس رقص بود و جشن‌ها و ضیافت‌ها. تالارها و راهروهای دراز آن 
شب‌ها نورانی بود. 

پرنس و پرنسس و خانواده‌شان می‌آمدند. پرنس پیری سپیدموی بود 
که پوست پژمرد؛ چهره‌اش از خشکی به چرم می‌مانست و چشمان 
برجسته بی‌نوری داشت و طاسی سرش بر بلندی پیشانی‌اش می‌افزود و 
سه ستاره بر سینه‌اش می‌درخشید و انفیه‌دانی زرین داشت و عصایی با 
دسته‌ای یاقوت‌نشان به دست می‌گرفت و چکمهٌ مخملین به پا می‌کرد. 
پرنسس, بانویی بلندبالا و فربه بود. و زیبایی‌اش چنان شاهوار. که گفتی 
هرگز کسی, حتی پرنس, دل نزدیک شدن و در آغوش گرفتن و 
پوسیدنش را نداشته است. هرجند که پنج فرزند داشت: 

مثل این بود که از دنیایی که هر سه سال یک‌بار از سر لطف به آن فرود 
می‌آمد بالاتر است. با هیچ کس حرف نمی‌زد و به هیج‌جا نمی‌رفت بلکه 
پیوسته در اتاق زاویه‌ای که دیوارها و ائانش سبز بودباسه پیربانو 
می‌نشست یا پیاده, از طریق راهرو سر‌پوشیده‌ای که از میان بباع 
می‌گذشت به کلیسا می‌رفت و در جایگاه مخصوص پشت پاراوانی 
می‌نشست و بعد از نماز باز می‌گشت. 


قدری زیاد و بانشاط و پرجنب و جوش بودند که دیدگان سبز و کودکانة 
اور شیم ال سها قیا و مخط را فورای وس کات راز 
بر آنها تأمل می‌کرد و با ذهن بیدارش بی‌آن‌که خود آگاه باشد حریصانه 
در سرنمونها این جماعت رنگارنگ, چنان‌که در صورت‌های رنگین 
بالماسکه‌ای باریک می‌شد. 

مثلاً پرنس پی‌یر و پرنس میشل بودند که اولی فوراً برای آندروشا 
توضیح داد که شیپور پیدارباش در صنف‌های سوار و پیاده به چه اهنگ 
نواخته می‌شود و شمشیر و مهمیز در واحد هوسار یا دراگون به چه 
شکل است و اسپ‌های هنگ‌های مختلف به چه رنگند و انسان باید بعد 
از پایان تحصیل به کجا وارد شود تا احساس ماش یتح نکند. 

ات یک این هون دستت سا ایشا شتا تفه که یه آو باه 
دای رنه ارف کرد و وی با بهر کات: میت راب یی و غریین ای 
و یک و پهلوی او را زیر مشت گرفت و عاقبت گفت که این شیوة 
میت زب انلس آست, 

سه رور بعد اندره‌ی از برکت نشاط روستایی و به باری بازوان 
عضلانی خود و بی آن‌که به رموز و ظرایف این فن اشنا باشد پینی او را 
هم به شیوهٌ انگلیسی و هم به روش روسی مشت‌کاری کرد و نزد هر دو 
فرتنین آ نف ساره خست آورور 

از اینها که بگذریم دو برنسس نیز بودند» دخترکانی پازده و دوازده 
ساله, بلندبالا و خوش‌اندام که لباس‌های فاخر می‌پوشیدند و با هيچ‌کس 
حرف نمی‌زدند و به کسی سلام نمی‌کردند و از روستاییان وحشت داشتند. 

این دو دوشیزه پرستاری هم داشتند که مادموازل ارنستین" نام داشت و 
به دیدن مادر اندروشا بس ام و با او قهوه می‌نوشید و به او یاد می‌داد که 
مها توت نطو حافه امه اراس که واه وش او 
ین درف و بر زانو می‌نهاد و موهای او را دسته دسته می‌کر د و به دور 
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دا دا و ۱ 


کاغذ. می‌پیچید و چنان محکم. که درد می‌گرفت و بعد گونه‌های او را 
میأن دو دست می‌فشرد و به نرمی می‌بوسید. 

از اینها گذشته مردی المانی بود که با چرخ تراش دکمه و آنفیه‌دان 
چوبین می‌تراشید و معلم موسیقی‌ای بود که پیوسته مست بود و فوجی از 
خدمه و پیشخدمتان مخصوص و نیز گله‌ای از انواع سگ‌های شکاری. 

اینها همه خانه و روستا را با بیا و برو و غوغا و پایکوبی و اواز و 
ات ای ری 

عتضیر المانشی سا یان آبلوموکا از یک‌سو و کاخ پرنس با دستگاه عریض 

و طویل زندگی اربابی آن از سوی دیگر, تنگ افتاده بود و نتیجه این شد که 
اندروشانه جوانی سربه زیر بار امد و ثه مردی ی تیه کو اه 

بدر آندروشا کشاورز بود و فن‌اور 3 آموزگار. از پدر خود که 
اجاره‌داری می‌کرد درس‌های عملی کشاورزی گرفته سود در 
کارخانه‌های ساکسن با رموز فن آوری اشت شده و در نزدیی‌ترین 
دانشگاه زادگاهش که نزدیک به جهل استاد در آن توافت هی گر دنل 
ذوق تعلیم چیزهایی را پیدا کرده بود که این جهل حعیم توانسته بودند 
کم و بیش به او بیاموزند. 

در راه آموزش مّدرسی از اين پیش‌تر نرفته و به جد از ادامة تحصیل 
باز ایستاده بود زیرا بر آن شده بود که کار کند و به اين قصد نزد پدر 
بازگشته بود. پدرش صد تالر و یک کوله‌پشتی نو به او داده و به امان 
خدایش سیرده بود. 

از آن روز به بعد ایوان با گدانویج نه پدر خود را دیده و نه به زادگاه 
خویش بازگشته بود. شش سال در سوییس و اتریش سفر کرده بود. 
بیست سال بود که در روسیه به سر می‌برد و از سرنوشت خود راضی بود. 

چون خود به دانشگاه رفته بود بر آن شده بود که پسرش نیز باید به 
دانشگاه برود. چه غم که اين دانشگاه المانی نباشد. چه شم که یک 


دانشگاه روسی در زندگی فرزندش تحولی بتک بدید اورد و او را از 


و ۱ 


تسیر ق که بدز در دهن برای زندکن پر فی, زسنج گرده نود دور سا زد: 
او کار ر ییا ره اسان کرده توق متستور زر کر ر از پبدربزرگ خود 
کر فا وت هرا به وان وق حواست: ان زان که یا عط کشر :: 
نمی‌رسید که واریاسیون‌های هرتس و رویاها و قصه‌های همسرش و 
تالارها و اتاق‌های باشکوه قصر پرنس شیار حقیر المانی را به شاهراهی 
فراخ مبدل سازد که نه پدربزرگش به خواب دیده بود. نه پدرش و نه 
حتی حودش. 

از این گذشته در این باره تادیت تفای ساخت کر ون نمی‌کرد و بر 
نظر خود اصرار نمی‌ورزید فقط نمی‌توانست در ذهن برای پسرش راه 
دیگری بینديشد. 

ای و وا پر پر بر انم شا یف دزی تم اوه هت ای که 
ی ۱۳ 
گفت که در ورخیلووا برای او کاری نیست و حت حتی آبلوموف را به پترزبورگ 
فرستاده‌اند و بنابراین برای او نیز هنگام ترک خانه فرا رسیده است. 
این‌که چرا پسرش باید به پترزبورگ برود و چرا در ورخیلووا نماند و 
دود ادا آنوو ملک به ون کمک نک خاش .بو که اضار یه دفته 
پیرمرد هم نمی آمد. فقط به خاطر داشت ت که بدر خودش : نیز او را د تنیو .از 


بایان تحصیا به ف اخنای دنا فا ف ستاده به د. 
بایان نحصیل به فراهای دیا فرا فر بو 


بنابراین او نیز پسر خود ر از خود دور کرد. رسم الماتا این بود. 
مادر به رحمت خدا رفته بود و کسی نبود که با این فکر مخالفت ورزد. 
ایوان با گدانویج روز عزیمت پسر صد روبل کاغذی به او داد و گفت: 
یاقا فک التبا شیف زو انعا ار کااشی کت سیضان و سا 
رویل سی‌گیری و اسب را نزد او می‌گذاری. اگر او نبود اسب را 
اف وی نها با دا ار شاه ای ار اسب انس سا 
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تک که ارات ابا هتکس ان او چم ی دص رو 
بفروشی. خرج زاهت تا غت‌کو یی و بووین واه توف ار انا 
تا پترزبورگ بیش از هفتاد و پنج روبل احتیاج نخواهی داشت. پول نقد 
برایت به اندازهٌ کفایت خواهد ماند. دیگر ازادی. هر کار خواستی بکن. 
تو با من کار کرده‌ای و می‌دانی که بی‌چیز نیستم. اما پیش از مرگ من 
برای پول من کیسه‌ای ندوز. زیرا اگر سنگی روی سرم نیفتد تابیست 
سالی زنده خواهم ماند. چراغکم هنوز خوب می‌سوزد و روغن هم 
فراوان دارد. تو خوب تربیت شده‌ای و همه راه‌ها پیش بایت کتبودا: 
است. می‌توانی به خدمت دولت وارد شوی يا تجارت کنی یا حتی اگر 
خواستی چیز بنویسی. نمی‌دانم چه راهی را انتخاب خواهی کرد. و به چه 
کاری شوق بیشتری داری... 

اروت کف 

نمی‌دانم. شاید بتوانم همه این کارها را پا هم بکنم. 

پدر از ته دل خندید و شروع کرد چنان به شدت بر شانه پسر کوفتن که 
تحمل ان برای اسبی هم اسان نبود اما اندره‌ی از جا نجنبید. 

اقا درماندی و نتوانستی زود راه خودت را پیدا کنی و احتیاج به 
مشورت با کسی داشتی برو نزد راین‌هولد". او راهنماییات خواهد کرد. 

انگشت بلند کرد و گفت: 

او وای وای» نمی‌دانی ... 

می‌خواست در ستایش رفیقش چیزی بگوید اما کلمه‌ای پیدا نکرد و 
ادامه داد؛ 

سما با هم از ساکسن به اینجا امدیم. او حالا یک عمارت چهار طبقه 
دارد. نشانیش را به تو می‌دهم. 

اتروش خوات :1۱5 


سس ده لازم پیست.. نشانی انشنن را نمی خوآهم. تا حودم یک عمارت جهار 
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طبقه نداشته باشم سراغش نخواهم رفت. فعلاً بی‌کمک او کارم را پیش 
خواهم دا 

باز ضربه‌های دست پدر بر شانه‌اش بارید. 

آندره‌ی بر اسب جست. دو کیسه بسته به زینش آویخته بو د. در یکی 
بارانی مشمم و چکمه‌های زمخت و میخ‌دار و چند پیرهن کتان از 
بافته‌های ورخلیوا گذاشته شده بود و اینها همه جیزهایی بود که به اصرار 
بدر خریده يا از خانه برداشته تور توقای وی فراکی ماهوتی و بسیار 
لطیف و خوشدوخت و زیبا بود و پالتوی از پارجه‌ای بلندپرز و یک 
دوجین پیرهن لطیف و کفش‌هایی ظریف که به احترام سليقة مادر از 
مسکو خریده شده بود. 

بدر گفت: 

و 

پسر جواب داد: 

خوب. ی 

۳ 

حاضری!؟ 

ان 

حاضرم! 

اندکی در چشم هم خیره شدند. مثل این بود که با همان نگاه باطن 
در اين حال انبوهی همسایگان کنجکاو گرد انها فراهم امده بودند و 
دهان کف ذه یه آ هام کته تا لصا قستر فن را چطور به دیار 
غربت روانه خواهد کرد. 

پدر و پسر دست هم را فشردند و آندره‌ی اسبش را با قدم‌های آهسته 
و سنگین فرا راند. 

همسایگان گفتند: 


دیدی؟ توله‌سگ بی‌عاطفه! یک قطره اشک نریخت. تماشا کن. دو 
تا کلاغ همین الان روی پرچین نشستند و غارغار می‌کنند. غارغارشان 
برای اوست. حالا صبر کن و ببین. 

- ای بابا. این بی‌اعتقادها غارغار کلاع چه می‌فهمند؛ شب یوحنای 
قدیس را تا صبح تنها در جنگل پرسه می‌زند. اين چیزها به اینها اشر 
ندارد. اما یک روس هرگز اين کار را نمی‌کرد. 

مادری گفت: 

هه اشامن رابکی سر را ها کته کر از تعارز 
بیرون می‌اندازد... نه روبوسی‌ای, نه جیغ و شیونی ... 

تیرطرا۵: داد ر3: 

ات2 و 

اتزو انتی را دافت: 

پعضی در جمعیت تغییر رأی پدر را تأیید کردند و گفتند: 

- اها, زبان باز کرد» دل سنگش نرم شد. 

بله؟ 

با که انش شا یل وین نی مکی کي : 

- عیب ندارد. تا شامشوکا" می‌روم. انجا خودم محکمش می‌کنم. حالا 
بهتر است عجله کنم تا هوا تاریی نشده برسم. 

پدر دستی تکان داد و گفت: 

[۹ 

پسر سری تکان داد و روی زین اندکی خم شد که مهمیز بزند و گفت: 

خوب. دیگر خداحافظ] 

همسایگان گفتند: 

- وای سگ‌های بی‌عاطفه! درست و حسابی یک جفت سگ؟! انگار 
دو نفر غریبه! 


۱ ۱۳۹۵ 


اما نا گهان در جمعیت صدای شیونی بلند شد. زنی بود که تاب نیاورده 
بو د. 

با گوشة چارقدش چشمانش را پاک‌کنان می‌گفت: 

2 پدرکم. نور چشمم! طفلک یتیم بی‌کسم! مادر که نداری تبرکت 
بدهد! دعای خیر همراهت کند. بیا پسر قشنگم. دست کم من به سینه‌ات 
خاج بکشم. 

آندره‌ی سواره به او نزدیک شد. از سب فروجست و پیرزن را بر سینه 
فشرد و می‌خواست باز برود اما وقتی پیرزن به او خاج می‌کشید و او را 
می‌بوسید ناگهان به گریه افتاد. در کلمات از مهر سوزان پیرزن آاهنگ 
صدای مادرش را شنیده بود و تصویر مهربان مادرش پیش چشمش 
ظاهر شده بود. 

بار دیگر پیرزن را در اغوش فشرد و شتابان اشک از دیده سترد و باز 
بر اسب جست و شلاقی بر پهلوی اسب کوفت و پشت پردهٌ غبار ناپدید 
و اس و فا وکا نا دای شتا متا 


۳۲ 


شتولتس و ابلوموف همسن بودند. سن شتولتس هم دیگر از سی گذشتد 
بو او یه مت :و لت :در اهگهف سسی: از کان کناره کر فته مهو راد 
تجارت پیش گرفته و به راستی خانه و ثروتی به هم زده بود. از 
سهام‌داران شرکتی بود که به خارج کالا صادر می‌کرد. 

او مدام در حرکت است. هر وقت که شرکت می‌خواهد نماینده‌ای به 
بلژیک يا انگلستان اعزام کند او را می‌فرستد. هر وقت لازم باشد طرحی 
تنظیم شود یا فکر جدیدی عملی گردد کار را به او محول می‌کنند. در 
عين حال پایش به مجالس بزرگان باز است و مطالعه هم می‌کند. برای 
این همه کار وقت از کجا بیدا می‌کند؟ خدا می‌داند. 

او مثل یک اسب اصیل انگلیسی فقط از استخوان و ماهیجه و پی 
ساخته شده است. بسیار لاغراندام است. بر گونه‌هایش اثری از نرمی 
لیست. فقط استخوان است و ماهیچه و از چربي زاویدزدا که خطوط 
صورت را گرد و نرم می‌کند کم‌ترین نشانی در او نمی‌بینی. رنگ 
چهره‌اش یکدست گندم‌گون است و هیچ سرخی در آن پیدا نیست و 
چشمانش گرچه اندکی متمایل به سبزی است. بسیار گویاست. 

هي حرکت نالازمی نمی‌کرد. اگر نشسته بود ارام بود و هروقت سر به 
کاری گرم داشت حرکت اندام‌هایش به کمترین واجب محدود می‌بود. 

همچنان که در سازواره‌اش هیچ چبز زایدی وجود نداشت در امور 
معنوی زندگی نیز در پی آن بود که میان جنبه‌های عملی و نیازمندی‌های 
لطیف تر روحش هماهنگی برقرار کند. این دو جنبه از زندگی‌اش در کنار 
هم روان بودند. با هم تلاقی می‌کردند. درهم می‌پیجیدند و با شم بیش 
می‌رفتند اما هرگز به صورت عقده‌ای ناگشودنی با هم گره نمی خوردند. 


را و ۱ 


رفتارش استوار بود. و با اطمینان همراه. زندگی‌اش سراسر بر پاية 
برنامه‌ای دقیق منظم شده بود و او می‌کوشید که هر روز عمر, چنان‌که هر 
روبل پول خود راء از حیث وقت و زحمت و نیروی دل و جانی که 
صرف می‌کرد پیوسته با هوشیاری بررسی کند. 

مثل این بود که حتی شادی‌ها و غم‌های خود را می‌توانست همچون 
حرکت دست‌ها یا رفتار گام‌ها یا همچون خلق و خوی خود در هوای 
خوب یا بد. در اختیار داشته باشد. 

او چتر خود را تا زمانی باز می‌داشت که باران می‌بارید. یعنی تا زمانی 
رنج می‌برد که درد می‌پایید. اما رنجش با تواضعی زاد ضعف همراه 
نبود. با خشمی ناشي از غرور توأم بود. او درد را فقط به آن سبب با 
شکیایی تخمل .من کرد کهاعلی: ترا در وود و دس داتیت و ور 
همچون پوستینی بر میخ غیر نمی‌آویخت. 

از شادمانی. همجون گلی که از کنار راه جیده باشد. تادر دستش 
پژمرده نشده بود لذت می‌برد و جام خود را هرگز تا درد تلخی که در ته 
هر لذتی نهفته است خالی نمی‌کرد. 

تکاس ماه بش رای موی شابن وا تین 
هف ح خویتن می‌دانست و ضمن تلاش بیوسته در راه ادای آن بد 
وسعت دشواری کار پی می‌برد و هر بار که مسوفق می‌شد که جمی 
گمراه کننده را در راه تشخیص دهد و با قدمی راست از آن اجتناب کند 
غروری شیرین در دل می‌یافت. 

اغلب با خود می‌گفت: «ساده زیستن حکم عقل است و بسیار 
دشوار!» و با نگاه‌هایی تند به همه سو می‌نگریست تا ببیند کجا راه کج 
است يا پیج و خم دارد و کجا رشتة زندگی شروع به تاب خوردن می‌کند 
و به صورت گره‌ای بعر مج درمی اید. 

بیش از همه چیز از خیال‌پردازی وحشت داشت و از این هم‌قدم غدار 
زندگی» که از یک‌سو سیمایی دوستانه دارد و از جانب دیگر 


و ۱۳۱ 


دشمن‌روست. و تا به او دل نبسته‌ای بشیر و شیرین‌خوست و اما چون با 
خوش‌باوری با زمزمة شیرین لالایی‌اش به خواب رفتی عفریتی زشت‌رو 
می‌شود, گریزان بود. 

هرچند از رویاپردازی وحشت داشت. هرگاه به جهان رژیا وارد 
می‌شد همان‌طوری به درون آن می‌رفت که به داخل غاری با اين کتیبه: 
«تنهایی من, کنج خلوت من و اسایش من »۲ و ساعت و دقیقه‌ای را که 
باید از این غار بیرون اید به درستی می‌دانست. 

دح او جایی برای ریا و راز و معما نبود. هر آنچه به‌ یاری 
آزمون قابل تحلیل نبود و با حقیقت عملی سازگاری نداشت در نظرش 
خطای بینایی بود. بازتاب چنین و چنان اشعه یا رنگ‌هایی بود بر شبکیة 
دیدگاتش, یا دست بالا واقعیتی که هنوز به ازمون محقق نشده بود. 

از متظاهران به هنردوستی نیز نبود که دوست دارند به عرص مفاهیم 
شگفت‌انگیز گام گذارند یا دن‌کیشوت‌وار در خصوص کشفیات هزار سال 
بعد حدس‌ها پزنند. با سرسختی در استانه جهان اسرار می‌ایستاد. ۸٩‏ 
زودباوری کودک‌وار از خود نشان می‌داد و نه از سر خودنمایی استقامت 
بدیهیات را به تیغ تردید سست می‌نمود. بلکه در انتظار دلالت قانون 
می‌ماند و کلید راز را در آن می‌جست. 

در قلمرو دل نیز به قدر جهان خیال محتاط و نازک‌سنج بود. در این 
راه ناهموار بسیار لغزیده بود و ناگزیر اقدام می‌کرد که عرص جنبش‌های 
دل هنوز «مرزی ناشناخته »" است. 

هرگاه توفیق می‌یافت که در اين عرص ناشناخته فریبی رنگین را از 
زاستی ی زنکی فا با زشتاساه ضا دقانه ان مت نو شش سای ارس اش 
اگر بر لب دام به ترفند زیر گل پنهانی می‌لفزید اما در آن نمی‌افتاد و فقط 
دلش با شدتی تب‌الود می‌تهید و در خون غرقه نمي‌شد نمی‌نالید و اگر 


. به فرانسه در متن امده ۳ 


۲ به لاتینی در متن امده است. -م. 


ان مت و اج و و و و و اج و و و و و و و و و نا وا و وا ها و و و و و و وا و و ات و و وا وا و و ند و 


عرق سرد بر جبینش نمی‌نشست و بعد تا مدتی دراز سایه‌ای سرد بر 
زندگی‌اش نمی‌افتاد بسیار شاکر می‌بود. 

از این‌که می‌توانست راه خود را در مرز اعتدال حفظ کند و ضمن 
سواری بر اسب احساس از خط باریکی که دنیای عواطف را از جهان 
مَجاز و احساس‌بازی جدا می‌کند و عرصه حقيقت را از میدان تلبیس 
ممتاز می‌سازد فرا نرود و چون از اين مرز بازگشت بر شنزار خشک 
قساوت و خردمندنمایی و ناباوری و تنگ چشمی و کوردلی گمراه نگردد 
خود را کامیاب می‌شمرد. 

در عين شیفتگی زمین یقین را زیر پای خود استوار احساس می‌کرد و 
در پای خود نیروی کافی می‌دید که اگر کار سخت شد گریبان از قید اغوا 
برهاند و خود را خلاص کند. جشم بصیر تش به زیبایی خیره نمی‌شد و عزت 
نمی رد ود وک و ی در و هن اش 
عطش می‌سوخت بندهٌ سودا نمی‌شد و «در پای » زیبارویان نمی‌افتاد. 

دل به بتی نداده بود و به این سبب قدرت روح و توان تن خود را حفظ 
کرده و به عفت خود مغرور بود. شادابی و قدرت عجیبی از او ساری بود 
که زنان گستاخ را یریشان می‌ساخت. 

او اين فضایل کمیاب و گران‌بها را قدر می‌شناخت و در حفظ آنها 
اضراز تیان ام که تا نم که شقن یی ی سای قافتا نود 
پایداری او را در برابر طغیان‌های هوس و توانایی‌اش را به ماندن در مرز 
اعتدال و حال طبیعی و ازادی روحی بر او خرده می‌گرفتند و تهور 
خودنمایانة جوان سبکسری را که به درون باتلاقی می‌شتابد و زندگی 
خود و دیگران را تباه می‌کند با حیرت و حسرت می‌ستودند. 

اطرافیانش می‌گفتند: 

سوداء سودای عشق همه کار را موجه می‌کند. اما شماباایس 
غرورتان فقط خود را از گزند عشق مصون می‌دارید. حالا خواهیم دید 
پرای کدام لعبت ؟ 


۱ 


از انق طذفته فان کودکی و هشیش بر تیه کته زستاه که او امن 
بسیار نیرومندند آنها را به هم نزدیک کرده بود. به علاوه نوازش‌های گرم 
و پرمهر و کریمانه‌ای که در خانه ابلوموف بسیار نثار این المانی‌زاده 
شده بود و نیز نقش حامی نیرومندی که شتولتس از نظر جسمانی و 
روحانی در قبال دوستش به عهده گرفته بود آن دو را به هم پیوند می‌داد 
و سرانجام. و به ویژه این‌که. ابلوموف ذاتی پاک و ضمیری روشن و 
یاصفا و سرشار از اشتیاقی عمیق به همه گونه خوبی داشت و فقط انجه 
را به ندای دل ساده و خالی از تزویر و پراعتمادش پاسخ می‌داد پذیرا 
بود. 

هرکس به تصادف يا به عمد در ضمیر روشن و کودکانه او نگاهی 
می‌انداخت. هر قدر هم که بدخو یا بدخواه می‌بود نمی‌توانست از واکنشی 
دوستانه خودداری کند. یا اگر شرایط زمان و مکان بر این نزدیکی راه 
می‌بست. خاطره‌ای خوش و پایدار از او حفظ می‌کرد. 

اندره‌ی اغلب چون ساعتی از کار فراغت می‌یافت. یا خود را از 
گیر و دار دنیا؛ يا از مجلس رقص یا ضیافتی ازاد می‌ساخت به دیدن او 
می‌شتافت و روی کاناپة پهن کنار او می‌نشست و روح بی‌قرار و خستةٌ 
خود را با گفت وگویی آزاد از قید ملاحظات مجلسی صفا می‌بخشید و 
در این دقایق حالش به حال کسی می‌مانست که از تالاری پرشکوه و 
زرق وبرق به زیر سقف خانه محقر اما زا موس خود بازگشته یا از 
گشت وگذار در دامن طبیعت زیبا و رنگین جنوب پبه درون بيشه 
سپیداری که گردشگاه دوران کودکی اش بوده باز آمده باشد. 


۳ 


سلام ایلیاء چقدر از دیدنت خوشحالم! چطوری؟ سلامتی؟ 
اه کفنیز و جواب داد: 
شننه بان داداش جه سلامتی ؟ 


که وا را تیک کی بان اه یی گنه سنا رای 
خوب شده باز یکی دیگر جایش درا مه 

هو لکس تحت ان کل 

ب‌همین؟ این مال آن است که زیادمی‌غواب ! 

کاش فقط همین بود! انگار اتش گذاشته‌اند روی معده‌ام! اگر 
حرف‌های دکتر را می‌شنیدی! همین الان پیش پای تو اینجا بود. می‌گفت 
باید بروم خارج وگرنه کارم زار است. می‌گفت خطر سکته در میان است. 

خوب, حالا می‌خواهی چه کنی؛ 

چه کار دارم بکنم؟ من که خارج رفتنی نیستم! 

- چرا خارج رفتنی نیستی!؟ 

جی؟ تو را به خدا عقلت کجا رفته! تماشاکن جه دری‌وری‌هایی 
می‌گوید! می‌گوید باید بروم کوهستان زندگی کنم. به مصر و امریکا 
زوم 

شتولتس با خونسردی گفت: 

خوب. چه عیب دارد؟ از اینجا تا مصر دو هفته راه است و تا امریکا 


سه هفتد! 


جوب. نو هم اون حرف‌های اینها ۴ و رت و ادم عاقل 
پیدا می‌شد. او هم انگار عقل از سرش بریده! کی می‌تواند به مصر یا 


آفریک نود آنکلست ها رای سرا ها ترا خی این طوو آگریته 
اما اینجا کدام ادم عاقلی به این جور سفرها می‌رود؟ چراء فقط کسی که 
شد. هوای یاک تنفس کرد, جاها و شهرهای نادیده و رسوم عجیب و 
چیزهای عریب باید دید... وای وای... حوب: حالا از کار و بارت بگوا! 


کت کی تن #ی ب 

ام دست به دلم نگذار! 

جه خبر شده؟ 

می‌خواهی چه خبر شده باشد؟ زندگی راحتم نمی‌گذارد. 

خدارا شکرا 

چطور خدا را شکر؟ حالا اگر دستی به سروگوشم می‌کشید چیزی! 
اما نه, اذیتم می‌کند. تم وکا تاه هاع ید هس ها ک ده 
مرتبه جلوم سبز می‌شوند و خاک توی صورتم می‌پاشند... دیگر طاقتم 
تمام سل ۵. 

-بله. تو هم زیادی سر به رأهی ... حالا بگو ببينم چه شده؟ 

بس بدبخت شدم. به خای سياهم بت بله ان 

رارسا 
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ا بز از ی تا کی یی کت بط من یی ید شاه کوب 

خاقار آهاش ار 

ان اند را پیدا کرد و شتولعس آن را به سرعت خواند و شروع کرد 
بقل واه زا بلق تیه و ارت کد خدا... 

گفت: 

این کدخدا عجب آدم حقه‌بازی است! آدم‌هایت را گذاشته بروند و 

حالا آه و ناله هم می‌کند. بهتر است اجازه‌نامه به دستشان بدهد و 
ازادشان بگذارد. 

ابلوففت ذرامن کر" 

ی راب۸ لا | سجه هی گوی ۰ ان وف همهم زو تلو کسی با نم فان 

شتولتس با خونسردی گفت: 

- بگذار پروند. آنهایی که ماندن سر زمین تو برایشان فایده دارد 
تمی‌روند. آنهایی هم که از ماندن فایده‌ای نبرند برای تو هم فایده 
نخواهند داشت. برای چه به زور نگهشان داری؟ 

جه حرف‌ها می‌زنی! ادم‌های هه کا مهس رای وت رز 
دوستند. کجا دارند بروند!... 

و لش رف اه را تقو کت که 

ساپس تو خبر نداری. در ورخلیوا دارند کنار رودخانه بارانداز 
می‌سازند. جاده‌ای هم قرار است بکشند. به اين ترتیب ابلوموکا به زودی 
در نزدیکی شاهراه قرار می‌گیرد. در شهر هم بازار مکاره ترتیب 
می‌دهند. 

آپلوموف گفت: 

سوای. خدایا. فقط همین مانده بود. دلم حون ناو که آ بلس کا از همه 
جا دور است. یگ گوشه ارام! حالا تو صحبت بازار مکاره و شاهراه 
می‌کنی! ادم‌های ما راه شهر را یاد می‌گیرندء دیگر در ده بند تمی‌شوند! 
پای فروشندگان به انجا باز می‌شود. همه چیز از دست رفت. وامصیبتا! 


و ار ار و کر ار را و ار و ۱ 


شتولتس به خنده افتاد. 

ابلوموف ادامه داد؛ 

تو خودت انصاف بده, این مصیبت نیست؟ ادم‌های من زندگی‌شان 
را می‌کردند. هیچ‌کس چیزی از نها نمی‌گفت. نه خوب. نه بد. سرشان به 
کارشان گرم بود. هیچ الودگی نداشتند. هیچ‌کس نبود که بخواهند پاشان 
را جای بایش بگذارندا اما حالا دیگر ضایم می‌شوند. از این به بعد چای 
و قهوه می‌خواهند. بی‌شلوار مخمل و آکوردئون و چکمهة براق امرشان 

سبله, اگر تو این جور به مساله نگاه کنی حق با تست. هیچ فایده‌ای 
ندارد. اما تو باید برایشان مدرسه بسازی. 

- فکر نمی‌کنی مدرسه توا مان زود باشد؟ سواددار شدن تخوای 
موژیک‌ها ضرر دارد. اگر به آنها خواندن و نوشتن یاد بدهی دیگر حاضر 
نیستند زمین را شخم بزنند ... 

چه حرف‌ها! اگر بتوانند بخوانند بهترین راه شخم زدن زمین را از 
باید بروی به ده. 

بله, حق با تو است. اما نقشه‌ام هنوز کامل نیست. 

- نقشه لازم نیست. برو آنجا خودت می‌بینی چه باید بکنی! چند وقت 
تمام نشده؟ مگر می‌خواهی چه کنی؟ 


دیگری ندارم. دردسر دیگرم را چه کنم؟ 


دیگر چه دردسری؟ 

می‌خواهند از خانه بیرونم کنند. 

جطور از خانه بیرونت کنند؟ 

- جطور ندارد. می‌گویند خانه را خالی کنید. همین! 

خوب. اشکالش کجاست؟ 

اشکالش کجاست یعنی چه؟ من اینجا ان قدر غلت زده‌ام و با اين 
دردسرها کلنجار رفته‌ام که یک و پهلویم همه زخم شده. اخر من تنها 
هسیم و هزار کار. صورت‌حساب‌ها را باید نگاه کنم. پول فلان را بد هم 
حساب بهمان را تسویه کنم و حالا اين تخلیٌ خانه هم شده است قوز 
بالاقوز. پول در این خانه مثل آب است در آبکش! چشم بر هم بگذاری 
جیبت خالی است. 

فقو لسن خی از ده کفت! 

عجب دردانه‌ای هستی! اقا از تخلیة خانه وحشت دارد! راستی 
صحبت پول کردی یادم امد. پول نقد چقدر داری؟ پانصد رویل بده. باید 
فوراً برای کسی بفرستم. فردا از شرکت می‌گیرم و پس می‌دهم. 

و ور ببیشم ... این‌قدر وقتی نیست که از ده برايم هزار روبل 
فرستادند. نمی‌دانم چقدرش برایم مانده. صبر کن ببینم... 

آبلوموف ی کرد کشوها را گشتن. 

بیاه. ده. بیست ... این دویست روبل... این هم بیست روبل ... پول 

سیاه هم بود... زاخار... زاخار... 

زاخار مثل پیش از تخت‌گاه روق بخاری فروجست و به اتاق وارد 
۳۳ 

- دو سکه ده کایکی روی این میز بود چه شده؛ دیروز خودم اینجا 
ی 

شما هم که از اين دو تا یول سیاه دل نمی‌کنید ایلیا ایلیج ... به 
گفتم که پول سیاهی انجا نبود. 
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- چطور نبود؟ باقی پول پرتقال بود. 

شید بل آن را به کسی داده‌اید و بعد یادتان رفته است. 

شتولتس به خنده افتاد به ملامت گفت: 

از ات افوی‌ها ارام لت هی هی ارت 

زاخار به یاد آورد که: 

همین الان به میخی اندره‌ایج بول دادید. 

ابلوموف رو به شتولتس کرد و گفت: 

آه, بله ده روبل هم تارانتیف برداشت. یادم رفته بود. 

این جانور را جرا به خانه‌ات رأه می‌دهی * 

فک راه می‌د هد ؟ و که نداند خیال می‌کند اینجا صاحب خانه اف 


حور ری دستور می‌دهد که انگار اف کافه: جند وقت بیش ببر‌هن و 


جليقة ارباب را قرض گرفت و خداحافظ! اگر شما رنگ آنها را دیدید ما 
هم دیدیم. همین امروز امه ود فا ارات را هم بگیرد. ارباب هم 
فوراً گفتند بده پیوشد. اخ, آندره‌ی ایوانویج, کاشکی شما ادبش می‌کردید... 

اپلوشوافت ر ری که 

به تو مربوط نیست. برو پی کارت... 

شتولعس گفت: 

- یک ورق کاغذ پستی بده می‌خواهم یک یادداشت بنویسم... 

ابلوموف گفت: 

زاخار. کاغذ بده. آندره‌ی ایوانویج کاغذ می‌خواهد. 

زاخار بی آنکه باز بهاتاق برگردد از بیرون گفت: 

بت کاغد کها بود: همیخ الان خودتان ال کاغدامی کشتید. 

شتولتس همچنان اصرار کرد: 

- یک تکه کاغذ بده. هرجه باشد خوب است. 


۱۱ 


لوف روف را کشت آما او غیرار کاعل نود 

جوب. یک کارت ویزیتت را بده, کافیست. 

آپلوموف گفت: 

من خیلی وقت است کارت ویزیت ندارم. 

شتولتس با لحن تمسخر گفت: 

هیچ معلوم هست چه به سر تو آمده؟ با این وضع می‌خواهی کار هم 
بکنی؟ می‌خواهی نقشه‌ات را تمام کنی! اصلا بگو ببینم. هیچ از خانه 
بیر ون می‌روی( کجا می‌روی؟ جه کسی را هن افش 7 

می‌پرسد کجا می‌روی. جایی نمی‌روم. هميشه در خانه می‌مانم. مگر 
این نقشه حال بیرون رفتم برایم می‌گذارد؟ حالا دردسر عوض کردن 
خانه هم به آن اضافه شده. خدا بدر تارانتیف را بیامرزد. می‌خواهد برایم 
خانه بیدا کند. 

تس کستین 14 دایدتت می‌ای؟ 

چرا. می‌ایند... همین الان تارانتیف اینجا بود. الکسی‌یف هم بود. 
پیش پای تو دکتر هم سری به من زده بود. پنکین هم بود. سودبینسکی و 
والکف هم بودند... 

شتولتس گفت: 

کتاب هم در اتاقت نمی‌بینم. 

ایلوموف کتابی را که روی میز بود نشان داد و گفت: 

بیاء این هم کتاب. 

خقو ینک هی یه کات اند رو پردستاه: 

ببینم چه کتابی انش «سفرهای افریقا» و صفحه‌ای که سرش 
مانده‌ای دارد کیک می‌زند. روزنانه هم نمی‌بینم. اضاد وت از می‌خوانی؟ 

نه, حروف روزنامه ریز است. جشم‌هايم خراب می‌شود. تازه 
روزنامه می‌خواهم چه کنم؟ اگر خبری باشد از صبح تا غروب همه 
صحبتش را می‌کنند. 
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شتولتس نگاهی از سر حیرت به آبلوموف انداخت و گفت: 

انس ار اف هی که انلیا تا یی امه خی وان 
شتا و.بی کورشنه افتادهاق. 

ابله‌عوفت غعناک کفت: 

حق با توست. درست یک جانه خمیرا! 

-ولی آخر اعتراف که عذر نشد. 

- من عذر نیاوردم. جواب حرف تو را دادم. گناه من قابل بخشایش 
ولی باید از این خواب بیرون بیایی. 

ابلوموف با لحنی که اندکی زنگ تلخی داشت گفت: 

- پیش از اینها سعی می‌کردم. نشد. و حالا... چه فایده؛ هیج چیزی 
نیست که رغبتم را تیز کند. در دلم شوق هیچ کاری نیست. ذهنم راحت 
به خواب رفته است. 

و بعد با تلخی خواست بحث را تمام کند و افزود: 

-ولی حرف اینها را نزنیم. تو بگو چه می‌کنی؟ کجا بودی؟ 

من کی‌یف بودم. نزدیک دو هفتة دیگر باید بروم خارج. تو هم با 
من بیا ... 

خوب. ببینم ... 

بنشین. تقاضای ویزا بنویس. فردا ردش می‌کنی .. 

ابلوموف یکه خورد و گفت: 

- چطور همین فردا؟ نمی‌فهمم چرا همه اين قدر عجله دارند. انگار 
کسی دنبالشان کرده... اول باید فکرش را بکنم... حرفش را بزنیم. بعد 
ببینیم تا خدا چه خواهد... شاید بهتر باشد اول بروم به ده و خارج را 
بگذارم برای بعد ... 

بعد جرا!؟ مگر دکتر نگفته که باید بروی خارج؛ تو اول باید این 
چربی‌های تنت را آب کنی و اضافه وزنت را کم. آن وقت می‌بینی که از 


۱ 


این رخوت روحت هم راحت می‌شوی. تو به ورزش روحی و جسمی 
احتیاج تن 

نه. آندره‌ی, اینها تمام مرا از پا می‌اندازد. وضع سلامتی من خراب 
است. بهتر است مرا به حال خودم بگذاری و تنها به سفر بروی... 

شتولتس به آبلوموف که روی کانایه افتاده بود نگریست و آبلوموف به 
شتولتس که ایستاده بود نگاه کرد. این آه کشید و آن سر تکان داد. 

شتولتس گفت: 

- تو مثل اين‌که از تنبلی حال زندگی کردن هم نداری. 

- همین طور است. آندره‌ی, اين را هم درست حدس زده‌ای! 

اندره‌ی در این فکر بود که چگونه می‌تواند او را برانگیزد. در حست و جوی 
آن بود که نقطهٌ حساس و کانون احساس او کجاست و به سراپای او نگاه 
هن کر 3 نا گهان به خنده افتاد و یاهای او را نشان داد و برسید: 

ترافس رانیی رانض یکت تجررایت لقن و زان پشنی نیج 
هت زا را کشت رو پواشسه‌ای ۱ 

آبلوموف به پاها و بعد به پیرهن خود نگاه کرد و خجالت کشید و 
اعتراف کرد: 

_بله حق با تست. نمی‌دانم چه گناهی کرده‌ام که خدا ایین زاخار را 
یی یقن ون کی که مین از سیخ از ده نیک با من یکی 
به دو می‌کند. گستاخ شده و این هم کار کردنش. 

شتولتس گفت: 

وای, ایلیاء ایلیا... نهء من نمی‌گذارم تو این جور بمانی. ظرف یک 
هفته چنان عوضت می‌کنم که خودت خودت را نشناسی. همین آمشب 
شهٌ مفصل کارهایی را که با هم خواهیم کرد برایت شرح می‌دهم. فعلا 
بلند شو لباست را بپوش. من باید کمی تکانت بدهم. 

و داد زد: 

زاخار... لباس ایلیا ایلیج را بش بپوشان. 
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کتاز تزا تترا تخم وی کاراشتو الکس یف الان.هت ایند 
اینجا غذا بخورند. بعد از غذا هم می‌خواهیم... 

شتولتس بی‌آن‌که به حرف‌های او گوش دهد گفت: 

- زاخارء لیاس‌هایش را پیاور ... 

زاخار خوشخدمتی‌کنان جواب داد: 

به چشم پدرکم. اندره‌ی ایوانویج. فقط یک دقیقه. جکمه‌هایش را 
واکس یزنم. 

جطور؟ ساعت جهار گذشته و جکمه‌ها هنوز واکس نخورده‌اند؟ 

واکس خورده. آن هفته واکسشان زدم, اما ارباب بیرون نرفته‌اند و 
جکمه‌ها کثیف نشده. فقط دیگر برق نمی‌زند. 

- خوب, برق انداختن نمی‌خواهد. انها را همان‌طور که هست بده. 
چمدان مرا هم بیر توی اتاق پدیرایی. من همین‌جا می‌مانم. الان می‌روم 
لباس عوض کنم. ایلیا وقتی برگشتم تو هم باید حاضر باشی. در راه 
جایی چیزی می‌خوريم. بعد باید دو سه جا... 

- چی؟ یعنی چه!... چطور اين جور یک دفعه؟ صبر کن, مهلت بده 
فکر کنم... هنوز صورتم را نتراشیده‌ام. 

اقفر کر ی رن نت فران تاره دش اه وس کرو هم 
موقوف ... سر ره می‌برمت یک جا ریشت را می‌تراشی ... 

ابلوموف غصه‌دار گفت: 

- مرا می‌خواهی کجا ببری؟ خانه غریبه‌ها؟ چه فکرها! من ترجیح 
می‌دهم بروم خانه ايوان گراسیمویج. سه چهار روز است انجا نرفته‌ام. 

-ایوان گراسیمویج قاییر سینت ؟ 

از همکاران ساپق من... 

اهاز ان کاشید ار وا کی ان و ی اس( مر نو 
وقتت را با این تنبل‌خان ننر تلف می‌کنی که جه؟ 
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تقصیرت بگذرد. او ادم خیلی خوییست. عیبش فقط این است که پیرهن 
هلندی نمی یوشد... 

شتولتس پرسید: 

خانه‌اش می‌روی چه می‌کنی؟ از چه چیز حرف می‌زنید! 

می‌دانی. خانةُ او خیلی راحت است. به ادم خوش می‌گذرد. اتاق‌ها 
کوچک و دلجسبند و کانایه‌ها نرم. ادم تا گردن در آنها فرو می‌رود. 
طوری که دیگر هیچ جایش پیدا نیست. پنجره‌ها همه با گل پامچال و 
کاکتوس پوشیده شده. بیش از دوازده قناری در پنجره‌ها می‌خوانند. سه 
تا تیک دارف کف به قاری مه بانین که. عل نز ارفی وی مت همه بر از 
غذاست. تصویرهای روی دیوارها از صحنه‌های خانوادگی است. وقتی 
به خانه‌اش می‌روی دیگر دلت نمی‌خواهد از انجا بیرون بیایی! انجا که 
هستی غصه‌ای نداری. به هیچ جیز فکر نمی‌کنی» می‌دانی که یکی ادم در 
کتار تق انست,البته: ی گویم انم دانشففای انت, اضار اه خر 
این جور حرف‌ها نیست. اما ادم نازنینی است. شیله پیله در کارش نیست. 
مهمان‌نواز است. بیادعاست و پشت سرت لیچار نمی‌گوید. 

وی اا که من‌ووی بس فیا 

هیچ ... وقتی به خانه‌اش می‌روم. روبروی هم روی کانابه می‌نشینیم 
و پاهامان را راحت زیرمان جمع می‌کنیم. او سیگارش را مي‌کشد. 

خوب. تو چه می‌کنی! 

من هم سیگار می کشم و به چه‌چه قناری‌ها گوش می‌دهم. بعد 
فارها تماوو را بی ایرد 

ق ی اهنا ابرات ها تایه کیت 

الا زو پاک قاتا برش قارافکت,: آیراخ وان 

و رو به زاخار گفت: 

وقتی تارانتیف امد به او بگو ما ناهار بیرون می‌خوریم. ایلیا ایلیج تا 
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اخر تابستان ناهار خانه نمی‌ماند. پاییز هم خیلی گرفتار است و 
نمی تواند او زا تست 

زاخار گفت: 
ولی ناهار را چه کنم؟ 

کسی را پیدا کن و با او بخور. نوش جانت! 

چشم قربان! 

ده دقیقه بعد شتولتس با لباس تازه و صورت تراشیده و موی شانه زده 
باز آمد و ابلوموف غم‌زده روی تختخوابش نشسته بود و با کندی بسیار 
می‌کو شید دکمه‌های بیرهنش را ببندد و جادکمه‌ها را پیدا نمی‌کرد و 
زاخار جلوش زانو زده بود و چکمهة برق نینداخته را همچون بشقابی در 
دشت: 3 اشت. 9 ملتطر یود که اوبایش. کان سستعن دکتته‌ها را به انجام 
بر ساند. 

شیو لت حیرت‌زده گفت: 

- تو هنوز جکمه‌ات را نیوشیده‌ای؟ يااله, ایلیاء زود باش؟ 

آبزغوفت:با آنژوه تاو تالیش که 

-ولی آخر کجا برویم؟ برای جه؟ چه جیز ندیده‌ای وا هنشت ! افت 
دیگر عادت ندارم... نمی خواهم ... 

شتو ی تانب رفه حفت: 

جبنا | زود باش! 
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هرجند که دیر شده بود توانستند به جند جا سری بزنند و باره‌ای کارها 
را از پیش بردارند. بعد شتولتس صاحب معدن طلایی را به ناهار دعوت 
کرد و بعد به ویلای همین معدن‌دار به صرف چای رفتند و آنجا مهمانان 
بسیاری بودند. چنان‌که آبلوموف, که به تتهایی کامل خو کرده بود ناگهان 
خود را در میان جمعیتی فراوان یافت. شب دیر وقت به خانه بازگشتند. 

روز بعد و روز بعد از آن نیز به همین طریق طی شد و یک هفته تمام 
چنان گذشت که محسوس نبود. ابلوموف اعتراض می‌کرد و می‌نالید و 
مشاجره می‌کرد اما به دنبال دوست خود همه جا کشیده می‌شد و 
همراهی‌اش می‌کرد. 

یک شب که دير از جایی بازگشته بودند. علیه این گونه دوندگی 
سرکشی کرد. 

ربدوشامیر پوشان غرغر می‌کرد که: 

- روزها از صبح تا شام این چکمه‌ها از پایم بیرون نمی‌آیند. پاهايم به 
خارش افتاده. از اين‌جور زندگی در پترزبورگ هیچ خوشم نمی‌آید. 

شتولتس پرسید: 

تو از چه‌جور زندگی خوشت می‌اید. 

- نمی‌دانم این قدر هست که از این جورش خوشم ی | نک 

حالا بگو ببینم از چه چیز این زندگی خوشت نمی‌اید. 

از همه چیزش. از این سگ‌دو زدن‌های تمان نشدنی. آن هم طوری 
که انخاری کسی دنبالتان کرده» از این درگیری داتس در سوداهای 
ناپاک. مخصوصاً از این بیش‌خواهی, از اين میل به نیرنگ و منحرف 
کردن حریف. از این یاوه‌بافی‌ها و بدگویی‌ها از اين و آن, اين برانداز 
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کت تقاط از من ها با یات چد خر ها ای من یی ننک 
گیج می‌رود. منگ می‌شوی. نگاهشان که می‌کنی می‌بینی چه ادم‌های 
معقول و متینی هستند اما به حرف‌هاشان که گوش می‌کنی جز به «فلان 
جه داده‌اند و بهمان ملک خالصه را در اختیار که گذاشته‌اند...» جیزی 
نمی‌شنوی. یکی به صدای بلند می‌نالد که: زار جرا( ...» و آن دیگری 
مر که قته فان کسن دنشی و با سکاف دا رو تفارش را با خت: مان 
کس سیصدهزار روبل برد...» وای جه ملالی! ادم از کت ام مرگ در 
در این میان بر سر انسان جه امده است! کمالش کجا رفته است؟ جرا 
عزت نفس خود را به این مفتی زیر پا می‌گذارند؟ 

شتولتس گفت: 

خوب. جامعه باید به چیزی مشغول باشد. هرکس منافع و علائقی 
دارد. زندگی همین است ی 

کر رخا مها اکن ان ری انکا سا یه اه این رنف ها لس 
می‌بری با از ان فزاره گنوی زندکی اور عت رد کی ال ۱ مق بسا 
چیز این زندگی دل خوش کنم؟ به علائقشان؟ به جاذبة فکری‌شان؟ یا به 
ارزش‌های عاطفی‌شان؟ نگاه کن, ببین محوری که همه اینها دورش 
۷ 
بر جان اثر گذارد و دل را برانگیزد. این ادم‌هایی که در ايین مجالس 
می‌درخشند. همه مردگانی‌اند که در خوابند. از من بدتر! هادی انها در 
زندگی چیست؟ درست است که در رختخواب نمی‌افتند اما مسدام مثل 
مکس اور تن ناهن اطری ی کت قنتر کنید: اف نله یر کتضا رز 
چیست! وقتی به تالاری وارد می‌شوی و نظم و تقارن مهمانان را دور 
میزهای بازی می‌بینی تعجب می‌کنی. از ارامش و تمرکز آنها به حیرت 
می‌افتی. عجب هدف بزرگی برای زندگی! حرف ندارد! سرمشقی عالی 
برای طالبان پویایی ذهن! خودت انصاف بده, اینها با مرده چه فرقی 
دارند؟ راستی اینها تمام زندگی نشسته در خواب نیستند؟ به چه اعتبار 
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مرا که در خانهٌ خودم می‌خوابم و سرم را بر سر فلان خال و بهمان رنگ 
به درد نمی‌آورم مقصرتر از انها می‌دانی؟ 

باتفا که هه ات نها کته اس از .بان سر شنت .نها مت 
کرده‌ايم. حرف نازه جه داری؟ 

زبده جوان‌هامان. چشم و چراغ جامعه‌مان جه می‌کنند؟ بیاده یا با 
انها در خواب نیستند؟ روزهاشان را مثل ورق بازی که بر بزنند بی هیج 
هدفی به هم می‌ریزند و به هدر می‌دهند. حالا بیا و تماشا کن که به 
هرکس که مثل خودشان لباس نپوشد و مثل آنها نام و مقام نداشته باشد 
با چه کبری بزرگی می‌فروشند و دورباش می‌گو بند. بیجاره‌ها گمان 
می‌کنند که هنوز بالاتر از توده مردمند. کوش «ما مناصبی داریم که 
جز خودمان هیچ کس ندارد. در تفاشتاخانه در نخستین ردیف می دشينيم» 
ما را به مجالس رقص فلان پرنس دعوت می‌کنند که جز ما کسی به انها 
راه ندارد...» اما وقتی گرد هم می‌ایند انگاری مسابقة بیش‌نوشی 
می‌دهند و مثل اوباش با هم گلاویز می‌شوند. اینها به عقيدة تو زنده‌اند؟ و 
هشیارند؟ خواب نیستند؟ و تازه فقط صحبت جوان‌ها نیست. کلانسالان 
را تماشا کن. دور هم که جمع می‌شوند کاری جز پر کردن شکم یکدیگر 
ندارند. اما از گشاده‌دلی و مهربانی و رغبت به مصاحبت با هم اثری 
نمی‌بینی. در ضیافت ناهار یا شب‌نشینی. بی‌شادی و با سردی. جنان‌که 
برای ادای وظیفه. شرکت می‌کنند. هنرمندی اشپز و سلیقة میزبان را در 
پای میزبان تله می‌نهند. پریروز, که سر میز ناهار همه شروع کردند از 
غانبان بدگویی کردن و بر حسن شهرت آنها تاختن نمی‌دانستم به کجا رو 
بیاورم. دلم می‌خواست اگر بتوانم زین هید نتهان شوم. می‌گفتند: «فلان 
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بی‌شعور است. بهمان دزد است. سومی مضحک است.» هنکامة غریبی 
بود. این حرف‌ها را می‌زدند و نگاهاشان به هم می گفت: 2 داری 
از اين در بیرون برو تا تو هم بی‌نصیب نمانی.»... آخر اگر یک‌دیگر را 
دوست ندارند چرا دور هم جمع می‌شوند؟ چرا دست هم را به این گرمی 
می‌فشارند؟ یکی خندهٌ صادقانه بر لب‌هاء یک برق محبت در چشم‌هاشان 
نیست. سعی می‌کنند شخص نامدار و صاحب‌مقامی را به خانه خود 
بکشند تا بعد از سر خودنمایی بگویند: «فلان که مهمانم بود چنین... 
خانة بهمان که بودم چنان...» این چه زندگی اشتتت ‏ افت ار اف زندگی 
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تو را می‌شود در کتاب‌های کهنه پیدا کرد. اما همین هم خوب است 
دست‌کم فکر نون کنو خواب نیستی. حور ب. دیگر جد؟ ادامه بده. 

ادامه بدهم ؟ فایده‌اش تعیتتری ۱ حودت نگاه کن. هیچ کس تست که 
در چهره‌اش طراوت تندرستی ببینی. 

کت مال هوای اینجاست. صورت خودت هم بااین‌که هميشه 
خوابیده‌ای و به اين در و آن در نمی‌زنی پژمرده است. 

ناهن ادامه داد؛ 

- در نگاه هیچ‌کس صفا و ارامش نمی‌بینی. نگرانی و ملال عذاب‌آور 
معلوم نیست چه چیز می‌گردند. ای کاش مطلوبشان حقیقت یا خیر خود 
دردش آن است که فردا باید به دادگاه برود و دعوایی را که پنج سال 
است طول کشیده و تاکنون به تفع حریف پیش رفته است ادامه دهد و جز 
نی فک ری تک ار وور دلن وی آن یر کی سر رف است:] 


کاخ سعادت خود را بر خای روا و ویو اش 
و هدف زتدفی‌اش همین است. ام وتو ریت که هر 
روز باید به اداره برود و تا ساعت پنج آنجا بنشیند و ناکامی و 
- ایلیا تو فیلسوفی! در این دنیا هر کسی به دنبال چیزی است و فقط 
تویی که به هیچ چیز احتیاج نداری. 

انلوعواف اد ای داد 

مثلاً | ور ای زرف را کتک داعیت ایلع ۱ دنت ار سیر مرخ 
برنمی‌ داشت. می‌خواست بداند که نطق فلان وکیل مجلس را خوانده‌ام یا 
نه. وقتی گفتم که اصلاً روزنامه نمی‌خوانم چشم‌هایش گشاد ماند. از 
لویی فیلیپ طوری حرف می‌زد که انگاری از پدر خودش. بعد به اصرار 
می‌خواست بداند که به عقَیدهٌ من علت فرا خوانده شدن سفیر فرانسه از 
زم چه بو ده ی ار حور ادم می تو آند حخود ر محکوم کند به این‌که 
تمام عمر هر روز ذهن خود با خبرهای دنیا مر کم ات 
هه وا کون بحا رن که ات میور سر مک اش دا 
امروز سلطان محمدعلی" یک کشتی به قسطنطنیه فرستاده و اين اقا خود 
را می‌کشد تا از علت این اقدام سر در اورد. فردا دون‌کارلوس" ناکاء 
بسیج شده است. بحث می‌کنند. از حپ و راست دلیل می‌اورند و از 
۱ بایب‌الساطنه عمانی در مصر. -م. 


۳ دن‌کار لوس ( ۱۸۵۵ ۱۱۸۸۰) و لیعهد شارل ششم امیراتور اسیانیا که به فرانسه بناهنده 
شده بود و در ۱۸۳۹ می‌خواست بتهانی به اسپانیا برود و موفق نشد. سم 


همین حال هم احساس ملال می‌کنند. موضوع برایشان جالب نیست. 
خواب عمیقشان از همین فریادهاشان بیداست. دلشان از این حرف‌ها 
مت رها ایا ری کر تا که منود 
صادقانه به جیزی دل نبسته‌اند پریشانند. در همه سو براکنده‌اند. راستای 
خاصی ندارند. زیرا این علاقهٌ ظاهری به همه جیز خلائی بنهان است. 
بی‌عللاقگی به همه چیز ریر آن محسوس است. نمی‌خواهند راه باریک و 
پرزحمتی پیش گیرند و شیاری ماندنی از خود برجا گذارند. زیرا این کار 
را ملال‌اور می‌يابند. این‌جور کار توجهی جلب نمی‌کند. در این کار 
اطلاعات سطحی و کلی خریداری ندارد. جشمی نیست که از یاوه‌هاشان 


خیره شود. 


ولی ایلیا. من و تو که مثل اینها نیستیم. پس راه باریک پرزحمت و 
بی‌کوس و کرنامان کو؟ 

آلوتوفتنا کهان سا کت شظ بوستسنبا لت تاراخن. گنت 

- بگذار... من نقشه‌ام... را تمام کنم... آنها را هم می‌سپارم به خدا... 
چه کارشان دارم؟ طلبی از ایشان ندارم. فقط زندگی آنها به نظرم عادی 
تسیاب لفه« | ۳ 9 نیست. تحریف قاعده و ارمان زندگی انتفنت. 2:5 
طبیعت برای ادم‌ها مقرر کرده است. 

-حالا این ارمان و قاعدة زندگی کدام است؟ 

ابلوموف جوابی نداد. 

آما شتولتس دست برنمی‌داشت و پرسید: 

تفر | ها کل یر کاز تست ترد 5 طرح زندگیات را چه‌جور 
می‌ریختی ؟ 

طرحش را همین حالا هم ریختهام. 

- خوب. لطفا تعریف کن ببینم. طرحت را برایم شرح بده. 

آبلوموف به پشت غلتید و به سقف چشم دوخت و گفت: 


- طرحم؟ هیچ. می‌روم مقیم روستا می‌شوم. 

خوب. چی جلوت را گرفته؟ 

نقشه‌ام هنوز کامل نشده. از این گذشته تنها که نمی‌روم. می‌خواهم 
زنم را هم با خودم ببرم... 

اه, پس این‌طور! به سلامتی! خوب. پس منتظر چه هستی؟ سه 
چهار سال دیگر کسی زنت نمی‌شود. 

ای آهی کشید و گفت: 

چه کنم, تقدیر را نمی‌شود تغییر داد... وضع مالیم اجازه زن گرفتن 
نمی د هد ... 

اه رها بر هه ۱ نس آ یاوه کا سسکا سضت تاره دار 

-می‌گوید سیصد بنده! مگر درامد سیصد بنده برای ادارةٌ یک خانواده 
کافیست ؟ 

جرا پرای یک زندی و تفر ها فتست: 

فرض کن برای دو نفر کافی باشد. ولی وقتی بچه‌دار شدیم چه می‌شود! 

- بچه‌هایت را تربیت می‌کنی. بعد خودشان زندگی خودشان را تأمین 
می‌کنند. باید انها را طوری تربیت کنی که احتیاجی به بدرشان نداشته باشند. 

العف بت ششک حرف او راوید که 

سمی‌خواهی یک نجیب‌زاده را به پیشه‌وری واداری؟ تازه بجه هم 
هیج. کجا می‌شود ادم با زنش دو نفری زندگی کند؟ فقط اسمش دو 
تقر ع انستت: ون کف کرک خانه‌ات بر می‌شود. این خاله از اینجا. ان 
تن از آنشا,م روت کماعا کم.هر خانه‌ای را کنگاه کت هرن 
اتیت» له بو انا جر قو یی اعا. گنس سفه و شاه دای امه را 
باید سیر کرد. اگر هم همیشه در خانه‌ات ماندنی نشوند هر روز می‌آیند. 
یک روز برای چای یک روز برای ناهار یا شام. چطور می‌شود با 
عایدی سیصد بنده از عهده این ریخت و پاش برامد؟ 

شتولتس که بسیار کنجکاو شده بود پر سید: 
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خوب. حالا خیال کن سیصد هزار روبل از جایی می‌رسید. جه 
می‌کردی؛ 

انلضوت کیت 

فوراً می‌گذاشتمش توی بانک و از بهره‌اش زندگی می‌کردم. 

نرخ بهره خیلی پایین است. با آن نمی‌شود زندگی کرد. چرا 
افو ی یی سا افو تا 

س نه, آندره‌ی من گول این حرف‌ها را نمی خورم. 

چطور؟ سیر اطمینان نداری؟ 

- ابدأ؛ موضوح تو یا کس دیگر نیست. ولی کسی از فردا خبر ندارد. 
اگر شرکت ورشکست شد. سرم بی‌کلاه می‌ماند. ولی بانک چیز دیگری 
و 

خوب. فرض کن پولت را گذاشتی در بانک. بعد چه می‌کردی؟ 

هییج. یک خانه نو و راحت می‌ساختم... در اطرافم شتا رن 
همسایگان خوبی, مثل تو می‌داشتم... اما نه, مثل تو نه, تو هیچ‌وقت خدا 
یک جا بند نمی‌شوی... 

- خودت چه؛ می‌خواهی همیشه در خانه بمانی و جایی نروی 

- المته, به هیچ قیمتی... 

خوب. اگر قرار است که ادم هميشه یک جا بماند پس چرا با این 
تعرارت مها راه‌اهن مب کشتاد.و کشنعی مسا زند؟ جسطون آینت 
پيشنهاد کنیم که این کارها همه تعطیل شود؟ چون سفر کردن... 

ما سفر نکنیم دیگران می‌کنند... مباشران و فروشندگان سیار و تجار 
و کارمندان و جهانگردان» یعنی بیکارانی که جایی برای ماندن ندارند... 
بگذار اینها هرجا می‌خواهند بروند... 

س.تو خودت که هستی؟ 

یامه قبسا کت ما رت 

نه. بگو دیگر» تو خودت در جامعه جزو کدام گروهی؟ 


ِ 


ی 


را ۱ 


-از زاخار بپرس. 

شتولتس فوراً به گفت ابلوموف عمل کرد و صدا زد: 
- زاخار! 

زاخار با چشمانی خواب‌آلود وارد شد. 

شتولتس از او پرسید: 

-این‌که اینجا افتاده کیست؟ 

بعد به ابلوموف نگاه کرد و گفت: 

چطور کیست؟ مگر خودتان نمی‌بینید؟ 

شتولتس گفت: 

نه, نمی‌بینم. 

چه حرف‌ها! ارباب است دیگر ایلیا ایلیج! 
شتولتس خندید و گفت: 

جوب. برو. 

تکرار کرد: 

۳ 

و قاه‌قاه شروع کرد به خندیدن. 

آبلوموف با اوقات‌تلخی حرف او را اصلاح کرد: 
حالا بگوییم جنتلمن! 

شتولتس همحنان خندان ادامه داد: 

اتلوفزف گفت؛ ‏ 

چه فرقی می‌کند؟ ارباب همان جنتلمن است ی 
سا نه. جنتلمن اربابی است که جورابش را خودش می‌پوشد و 


جکمه‌اش ر حودش از با دی اوق 


بت مب من نی مت اج بخ سم سپ پا او و اس من خر سم ی سم نم من و و و و و و و و نم من من و و و و و و و 


قوش تیهام انکلسی فان این کارها زا می‌کنتن.جون 
نوکر به اندازةٌ کافی ندارند. ولی ما روس‌ها... 

خوب. حالا وصف ۳ دلخواهت را ادامه بده. دوست‌های خوب 
اطرافت می‌داشتی. بعد چه؟ روزهایت را جطور می‌گذ راندی؟ 

:هت هفایق زا زیر سر کنات و آقار ارام شم زور 
چهره‌اش نمایان شد. پیدا بود که در عالم خیال از همان لحظه در 
توش یدای کفتت: 

خوب. صبح از خواب بیدار می‌شوم. هوا خوب است. اسمان صاف 
و کبودست و یک لکه ابر در ان دیده نمی‌شود. طبق نقشه‌ای که طرح 
کرده‌ام یک طرف عمارت یک مهتابی است رو به مشرق و رو به باغ و 
صحرای زیر کشت. و طرف دیگر آن رو به روستا دارد. تا وقتی زنم 
بیدار شود ربدوشامبرم را می‌پوشم و کمی در باغ ی می‌کنم و 
نفس‌های ور را به سینه می‌کشم. دار باع به باغیان بر می‌حورم و با هم 
گل‌ها را 1 می‌دهيم و سرشاخه‌های درخت‌ها و درختجه‌ها را می‌زنیم 
و در صمن دسته گلی برای زنم درست می‌کنم. بعد به حمام مج درگ ۲ یا در 
رودخانه آب‌تنی می‌کنم. وقتی به خانه باز می‌گردم پنجره باز شده است 
و زنم بلوزی به تن انجاست و شبکلاه سبکی به زحمت روی سرش 
بند شده است. که هر لحظه ممکن است باد ان را از سرش بردارد. منتظر 
من است. می‌گوید: «جای حاضر است.» چه بوسه‌ای, جه جایی! جه 
صندلی نرمی! پشت میز می‌نشینم. روی میز نان دو تنوره و خامه. و کر 
تازه اماده است. 

بعد؟ 

- بعد. کتی یا ردنگوت گشادی می‌پوشم و دست در کمر زنم می‌آندازم 
و با هم در باغراه دراز پردرخت نیم‌تاریک از انظار اغیار ناپدید 
می توبن | هسعه اقکن می کته رورس کف یرم رويم نا خوه زا به سیف 
خیال می‌سپاريم و روژیاها و افکار خود را به صدای بلند برای هم 


می‌گویيم و دقایق شادکامی را مثل ضربان نبض خود می‌شماريم. به تپش 
دل‌هامان گوش می‌سپاريم و به توقف‌های آن از هیجان. و همدلی و 
همنفسی را در طبیعت اطراف می‌جوییم و نفهمیده چطور. خود را کنار 
رودخانه يا میان مزارع می‌يابيم. رود به نرمی زمزمه می‌کند و سنبله‌ها با 
نسیم می‌جنبند. هوا گرم می‌شود. به قایق مي‌نشينيم. زنم زورق را به 
اشارهٌ پارو هدایت می‌کند ... 

شتولتس حرفش را برید که: 

ایلیا تو شاعری و اينها شعر است که می‌سرایی 

ااتضواف سرا وان 

بله, شاعرم. زندگی جز شعر نیست ... منتها ادم‌ها زیبایی این شعر را 
ضایع می‌کنند. و سرمست از ارمان سعادتی که خود طرح کرده بود ادامه 
داد: 

- بعد می‌توأنیم به گلخانه سری بزلیم. 

صحنه‌های پرداخته‌ای را که مدت‌ها بود در خیال رسم کرده بود از 
مخزن خاطر خود بیرون می‌کشید و به همین سبب بی‌آن‌که بازایستد با 
حرارت بسیار ادامه داد: 

- بله. به ُرمخانه می‌رویم و به هلوها و انگورها سرکشی می‌کنیم ت 
ببینیم برای سر میز چه می‌شود اورد. بعد ری ٩‏ دایم و جیزکی 
می‌خوریم و در انتظار مهمانان می‌مانیم... گاهی یادداشتی همراه کتابی یا 
دفتر نتی از طرف ماریا پتروناء یکی از دوستان زنم. برایش رسیده است 
یا اناناسی به رسم ارمغان برایمان فرستاده‌اند یا در گرمخانة خودمان 
هندوانة فوق‌العاده‌ای رسیده که آن را برای ناهار روز بعد به خانة دوست 
عزیزی می‌فرستیم و خود نیز به دیسدنش مسی‌رویم. :در این انتاء در 
1 شیزخانه همه در جنب و جوشند. سنا شیاه بز با پیش‌بند و کلاه مثل برف 
سفیدش در تلاش | اه مرا رو آمقی ام کد اوه تا هیک ٩‏ 
روی ۳ برمی‌دارد. اینجا سسی را هم صی زند. آنجا جمیری پهن 


وچ و و مر مج و و دا و و و و ی را را و و و مخ و مخ نی و و ی و و اه و خر خر اج ی مت 


کنقهنا این از اف مرس ارف تداع تین عاردها بل انیت 
یک‌جا گوشت برای کباب ساطوری می‌شود. جای دیگر سبزی خرد 
می‌کنند. آن طرف یستنی هم می‌زنند ... سر زدن به اعتت ات بیش از غدا 
جه لذتی دارد! اینجا در تابه‌ای را برمی‌داری و عطر غدا مستت می‌کند. 
انجا چانه کردن بیراشکی يا زدن خامه تماشا دارد. بعد روی کانایه‌ای 
دراز می‌کشم و زنم برایم کتاب تازه‌ای می‌خواند. از خواندن باز می‌ایستیم و 
بحث می‌کنيم... ولی در این میان میهمان‌ها می‌رسند, مثلاً تو و زنت. 

چطور, برای من هم زن گرفته‌ای؟ 

_البته. دو سه دوست دیگر هم می‌ایند که هميشه همان‌هایند و دثباله 
گفت و گوی ناتمام ماندهُ روز پیش را باز می‌گيريم. شوخی و لطیفه است 
یا سکوتی گویا. همه در فکر فرو می‌روند. اما نه در غم سمتی از دست 
رفته. به فلان مساله‌ای که در سنا مطرح است هم فکر نمی‌کنند بلکه 
مجذوب فراواني آرزوهای تحقق یافته‌اند. بر لذت تأمل می‌کنند... آنجا 
سخنان بدخواهی را نمی‌شنوی که از خشم کف بر دهان, پشت سر غایبی 
بدگویی کند. هیچ نگاهی را بر خود غافلگیر نخواهی کرد که همان 
بدگویی‌ها را به مجرد خروج تو از مجلس به تو وعده دهد. انجا با کسی 
که دوست نمی‌داری و با تو همدل نیست نان و نمک نمی‌خوری. در نگاه 
همنفسان جز محبت و در شوخی‌هاشان جز تبسمی باصفا, و از زهر 
شرارت خالی نمی‌بینی ... انجا فقط صداقت است... انجه در دل پنهان 
است در چشمان و بر زبان‌هاست. بعد از صرف غدا به مهتابی می‌رویم و 
فهوه می‌نوشیم و سیگار برگ هاوانایی دود می‌کنيم. 

تو درست همان صحنه‌های زندگی بابابزرگ‌هامان را برای من 
وصف می‌کنی. 

ابلوموف اندکی ازرده جواب داد: 

ببنانه آیتها ان ضتیفته‌ها تیست. کخا ید ان باه دار قالش کش 
کار زن من پختن مربا و خواباندن قارج در اب‌نمک باشد؟ يا وقت خود 


را ردنب فاهای نوج با رفن کر سن‌هانی بعذزانت که ز نان 
دهاتی با آن کلاف‌ها بافته‌اند؟ زن من به کلفت‌هایش سیلی بزند؟ در 
خانه من فقط صحبت از نت موسیقی و کتاب خواهد بود و نغمه‌های پیانو 
و صدای کش وواکش مبل‌های زیبا. 

خودت. تو خودت جه؟ 

خود من هم هرگز روزنامه‌های سال گذشته را نخواهم خواند و به 
کالسکه‌های قدیمی دهاتی سوار نخواهم شد و غذای سراسر سالّم رشته 
و غاز بریان نخواهد بود. بلکه آشپزم را به باشگاه انگلیس‌ها یا به خانة 
سفرا به کاراموزی خواهم فرستاد. 

خوب. بعد؟ 

ی ای یت ای متا ما وی ۵ نس ترا نا کار 
به جنگل سییدار یا به صحرا ب به سبزه‌زاری نودرو می‌فرستیم. میان 
کومه‌ها فرش پهن می‌کنيم و تا وقت صرف ابروشکا" و بیفتک در عین 
ی کاس من مه ی انیس کنیی. نها نان مر خاش از 
درو باز می‌گردند. ارابه‌ای با خرمنی از علوفه که تا بالای سر اسپ را 
پوشانده. می‌گذرد. روی خرمن کلاه دهقانی با گلی و رش 
پسرکی پیداست. گروهی زنان روستایی, برهنه‌پا و داس در دست پیش 
می‌ایند و به صدای بلند اواز می‌خوانند و ناگهان به دیدن ما ساکت 
می‌شوند و تا کمر کرنش می‌کنند. یکی از آنها که دختر جوانی است و 
مدز از افتاب بریان و بازوانی عریان دارد و جشمانش راء گرچه برق 
شیطنت در آنها پیداست. از روی حیا به زیر افکنده است. نوازش‌های 
آقايش راء گیرم برای حفظ ظاهر آندکی دفع‌کنان در حقیقت بالات 
می‌پذیرد. اما پناه بر خدا اگر بانو چیزی دیده باشد. 


و شتولتس و خود و قاه‌قاه خند بدند. 


. سوپی سرد است که از کواس و قطعات کوجک گوشت و ماهی و خیار و از این قبیل 


درست می‌شو د. سم . 


انز موی وصف جو د را به این صوربت بایان داد؛ 

- هوا مررطوب می‌شود و رو به تاریکی می‌رود. مه مانند دریایی 
واژگون روی چاودارها را می‌گیرد. شانه اسب‌ها, که سم می‌کوبند. 
غ ل زد نز بازگردیم. در خانه چراغ‌ها زو مرت 
له انار اهنت هانه دای تي‌تق کار فده مین شود عنطر. قارج در 
گوش می‌رسد. 

اپلوموف آغاز قسمتی از اپرای نورما را زمزمه می‌کند: «کاستا دیوا... 
عانتا دیوا...»۱ و 3 

ممکن نیست این اپرا را به یاد بیاورم و به هیجان نی بم. این زن عم 
دل خود را جه زیبا زار می‌زند. جه درد عمیقی در الحانش ینهان است! و 
اطرافیانش همه از آن بی‌خبرند. او تنهاست و رازش بر دلش سنگینی 
می‌کند. و آن ر با ماه در تا مر کل و3: 

این ار زا دوشتداری: جه قوب نم دای الک ایلعسگاه۱ 
آوازی! و خودش چه دخترک دلفریبی! گرچه شاید قضاوتم بر زیبایی او 
نکنم. ادامه ید ۵. 

آبلوموف ادامه داد: 

- دیگر چه بگویم؟ تمام شد. میهمان‌ها هر یک به اتاقی یا عمارتی 
می‌روند و روز بعد هرکس موافق میلش, یکی به صید ماهی. و دیگری 
به شکار می‌رود و هرکس هم که اهل این کارها ال بسرای خودش 
می نشیند. 

0 
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سب همین؟ دست خالی؟ بیکار؟ 
هی دایص ات یا 5 

دستش باشد. ببیسم» تو راستی دوست نداری این جور زندگی کنی؟ 
زندگی واقعی اين نیست؟ 

شتولتس پرسید؛ 

و تمام عمر را همین‌جور بگذرانم ۱ 

بله, تا وقتی پیر بشوی, تا توی تابوت. زندگی همین است 

۷ 

س این زندگی نیست یعنی چه؟ چه عیبی دارد؟ فکرش را بکن. یک 
چهره رنگ‌پریده. یک صورت رنجور نمی‌بینی. در این زان کی جایی 
برای غصه‌های گوناگون, نگرانی برای مسائل مطرح در سناء مشکلات 
ورس و نرخ سهام و گزارش‌ها و موفق به دیدن وزیر شدن یا نشدن, و 
ارتقاء رتبه و افزايش کمک خرح سفره و از این‌جور چیزها نیست. فقط 
بک مفته دوق ‏ لخسب است: کی مخو وت نمی کنلن خحا ۸ وی کی : 
همین خودش چه نعمت بزرگی است و تو می‌گوبی این زندگی نیست؟ 

شتولتس با سرسختی تکرار کرد: 

یه آیین. زید کی تست 

خوب. به عقيدء تو اگر اين زندگی نیست» چیست؟ 

شتولتس کمی فکر کرد که ببیند اسم این زندگی را چه می‌شود گذاشت 
و بعد گفت: 

-این... می‌شود گفت... ابلومویسم است 
الا ایلیچ. در رت از ای وان فهب: اهسته گنت 


.. لومویسم!» و بعد دوباره انا فت حف تکرار کر د: 


وی و وس و 
با نگاهی تعجب‌زده به شتو لتس خیره ماند و بی‌رغیت و با خجالت 


بر سید: 


تسین ارهان زند کی بای نو خیست ‏ خیسست کا آبلومویسم نباشد؟ 

و بعد با حسارت افزود: 

مگر همه در پی همان جیزی نیستند که من در خیال من بینه ٩‏ آ جر 
تصدقت. مگر هدف همه تلاش‌ها و سوداها و جنگ‌ها. همه فعالیت‌های 
تجارتی شما و زحمات سیاستمداران حصول همین آرامش و اسودگی 
تست فا شنها (قعا تم و هید انم مت از نات رفعهر زا سهادست 
آورید؟ 

شتولتس جواب داد: 

این نا کجاابادت هم خیلی آبلوموف‌وار است. 

ابلوموف در دفاع از نظر خود گفت: 

همه در چست و جوی راحت و ارامشند. 

نه, همه به دنبال اسودگی نیستند. خود تو هم ده سال پیش دنبال آن 
نبودی. 

ابلوموف که در گذشتهٌ خود جست و جو می‌کرد حیرت‌زده پرسید: 

- دنبال چه بودم؟ 

کمی فکر کن, به یاد بیاور. کتاب‌ها و ترجمه‌هایت کجایند؟ 

تفت ان :ود 

هی وان رخا ره کارشان کرده اب اس گر کوظها 
افتاده‌اند. 

شتولتس به سرزنش تکرار کرد: 

در گوشه‌ای افتاده! بله. طرح‌هایت هم برای «خدمت به میهن تا 
اخرین نفس, زیرا روسیه برای بهره‌برداری از منابع بی‌پایانش به مغزها و 
بازوهای توانا احتیاج دارد...» در همان گوشه از یاد رفته‌اند. اينها عین 
حرف‌های خود تست!... می‌گفتی باید کار کرد تا استراحت شیرین تر 
شود و استراحت یعنی لذت‌جویی از جنبه‌های لطیف و والای زندگی و 
جشفیدن لت ها ی هر مدان و شا غرانده این آرمان‌ها زاهی زاختان در 


کوهای آنلا خته بادت نم اند که می خو ام نع از حواندن هب 
کتاب‌ها به جاهای دیگر دنیا سفر کنی تا کشور خودت را بهتر بشناسی و 
دوست بداری؟ آن وقت‌ها تکرار می‌کردی: زندگی همه کار و اندیشه 
ات کاز: و او از غیت کسام ولو کار حقیر. ولی بیوسته... تا اسان 
وقتی می‌میرد اطمینان داشته باشد که وظيفة خود را ادا کرده است. اینها 
همه در کدام گوشه خاک می‌خورد! 

آبلوموف که بی‌قرار به یک‌یک سخنان شتولتس گوش مي‌داد گفت: 

- بله, یادم می‌آید. اینها همه انگاری حرف‌های خودم است. 

و ناگهان گذشته را به یاد اورد و گفت: 

بب‌فزست است: اندروی رها اول فک کرجه بو ژيم گن سر امن آوویا متفر 
کنیم. تمام سونیس را پیاده بگردیم. کف بای خود را بر تارک وزوو 
بسوزانیم و به هرکولانوم" فرود اییم. واقعاً انگار دیوانه بودیم. چه 
دری‌وری‌هایی! 

شتولتس به سرزنش تکرار کرد: 

دری‌وری!؟ تو نبودی که به دیدن باسمه‌های «مریم» رافائل و 
شب » کورجو" و وان لو دوه "اک در چشم می‌آوردی و 
می‌گفتی: « خدای من یعنی من هرگز نخواهم توانست اصل این تابلوها را 
ببینم و از وحشت لال بمانم, هرگز جلو اثار میکل‌انژ و تی‌سی‌ین 
نخواهم ایستاد و خاک رم را زير پا نخواهم اورد؛ ایا تا اخر عمر 
درختان مورد و سرو و نارنج را فقط در گرمخانه‌هاء و نه در سرزمین 
اصلی‌شان, خواهم دید؟ ایا هرگز هوای ایتالیا را تتفس نخواهم کرد و از 
دیدن اسمان کبود آن سرمست نخواهم شد!» چه اتش‌های زیبایی در 


ها روسشن می‌شد! اینها همه دری‌وری شید ؟ 


۱ شهری بوده است در پای وزوو که در اثر فوران این کوه هم‌زمان با پمپئی ویران شده 
ات 
متا و ۳ 
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اب | 


ا لوق دزد کل هه سییر مش 3.5 و می‌گفت: 

بله, یادم هست... تو دستم را گرفتی و گفتی: «بیا قول بدهیم که تا 
این جیزها را ندیده‌ايم نمیریم. » 

شتولتس ادامه داد: 

یادم هست که یک روز ترجمه‌ای از سی" را با تقدیم‌نامه‌ای برای 
سالروز تولد من برایم اوردی. آن را هنوز دارم. یادم هست که با معلم 
ریاضی به اتاق می‌رفتی و در را روی خودت می‌بستی و می‌خواستی به 
هر قیمت شده بدانی که آموختن مربم و دایره به جه کارت یآ بو 
عاقبت تلاشت به جایی نرسید و دست از اشفا . شروع به آموختن 
الکلیشن. کرفاغ:ب اما ان را هم نیمه کاره گذاشتی. وقتی برنامه سفر به 
خارج را تهیه کردم و از تو خواستم که نگاهی هم به دانشگاه‌های المان 
بيندازيم. از خوشحالی از جا جستی و مرا بر سینه فشردی و مردانه به 
من دست دادی و گفتی: مرد این راه منم اندره‌ی, هرجابروی باتو 
خواهم بود. اینها همه حرف‌های خود تست. تو همیشه کمی بازیگر 
بودی. اين قول و قرارها چه شد. ایلیا؟ من, بعد از آن‌کنه اینجا آنچه 
آموختنی بو یاد گرفتم 79 بار به خارج سفر کردم و در دانشگاه‌های بن 
و ای‌ینا" و ارلانگن" به کلاس رفتم و روی نیمکت نشستم. بعد در اروپا 
به سیر و سیاحت رفتم و همه چیز انجا را چنان‌که ملک خودم باشد یاد 
گرفتم. ولی خوب. قبول دارم مسافرت در خارج از کشور کاری تجملی 
است و همه نمی‌توانند و مجبور هم نیستند که اين راه اموختن را پیش 
بگیرند. اما روسیه چه؟ من سراسر روسیه را زیر پا گذاشته‌ام و کار 

ابلوموف گفت: 

- عاقبت روزی می‌رسد که دست از کار بکشی. 

- هرگز دست از کار نمی‌کشم. برای چه؟ 
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مت و و و و و چا وا اد سا سس من و و و مب و ام و و و و نا مس مب سم و و ۵ و و و مر مت 


ام 
وقتی ثروتت را دو برابر کردی! 


چهار برابر هم که بکنم دست از کار نمی‌کشم! 

انلومویفت کی متا کت تانق تک درس 

جاک قلافت ای تست کهنا ار عم وی اقا ای یا مت وان 
به گوشه‌ای بروی و استراحت کنی پس برای چه زحمت می‌کشی؟ 
شتولتس گفت: 

جداین کلم کویی, ابلی‌هویینم فهاتی است: 

یا می‌خواهی در خدمت دولت به مناصب بالا برسی و در جامعه 


اسم و رسمی به هم بزب و از اسایشم هم اه با احت ام ب خوردا شوی و 
يا ۰ | »ی کی هد مه ت ‌‌ ۰ ی مد 


۳ خی ی ۳ ی ح. 


از رقاهی که شایستگی‌اش را داری لذت پبری... 

شتولتس گفت: 

این هم ابلومویسم پترزبورگی است. 

آنله‌موف که از ران‌های آماده و لس تایه ود سا یط 
گفت: 

..پس کی می‌خواهی زندگی کنی؟ فایده اين همه زحمت چیست؟ 

من خود کار را دوست دارم. هیچ دلیل دیگری یرای کار کردن 
ندارم. کار یک شیوهٌ زندگی است. درونماية زندگی است. اصل و هدف 
زندگی است. دست‌کم برای من این‌طور است. تو کار را از زندگیات 
بیرون رانده‌ای و ببین به چه روزی افتاده‌ای! من سعی می‌کنم پلندت کنم. 
شاید برای آخرین بار. اگر بعد از اين باز هم با تارانتیف و الکسی‌یف 
بنشینی دیگر پاک از دست خواهی رفت. بر دوش خودت هم باری 
سنگین خواهی بو ر 

و به سخنان خود پایان داد و گفت: 

حالا یا هرگز ! 


ایلیموف نا باه ان نف ای یره شاه وه وه خرف هابعن کون 


۱ 


رد آکم سقا ان بود که دون ابتتاق خلی ای رکنم داشته است .و او 
تصویر حود را در آن باز شناخته و به وحشت افتاده است. 

اه کفة و گفت: 

آندره‌ی پرخاش نکن. بهتر است کمکم کنی. من خودم از این حال 
در عذابم. اگر فقط همین امروز به من نگاه کرده و به حرف‌هايم گوش 
داده بودی و می‌دیدی که چه‌جور گور حودم را گود می‌کنم و به روزگار 
سیاه خودم اشک می‌ریزم این حرف‌ها را نمی‌زدی. من خود می‌دانم. این 
حرف‌ها را می‌فهمم اما قدرت ندارم, اراده‌ام کافی نیست. هوش و اراده‌ات را 
به من قرض بده و مرا به هرجا که می‌خواهی ببر. اگر تو باشی شاید بتوانم 
دنبالت بيايم. اما اگر تنهايم بگذاری از جایم تکان نمی‌خورم. تو راست 
می‌گویی. حالا یا هرگز! اگر یک سال دیگر به این حال بگذرد دیر می‌شود. 

اندره‌ی گفت: 

ایلیاء این تویی که این حرف‌ها را می‌زنی؛ من آن روزهای تو را 
خوب به یاد دارم. آن پسرک باریک چالای را که هر روز از 
پرچیستینکا۱ به کودرینو" می‌رفت و برمی‌گشت... انجا در باغ کوچک. 
دو خواهر بودند. آنها را حتما فراموش نکرده‌ای. کتاب‌های روسو و 
شیللر و گوته و بایرون را که برای آنها می‌بردی تا به جای رمان‌های 
کوتّن" و ژنلیس؟ بخوانند از یاد نبرده‌ای. بر آنها بزرگی می‌کردی و 
می‌خواستی ذوق آنها را جلا بدهی! 

آپلوموف از جا برخاست و با تعجب گفت: 

- چطور, این هم یادت مانده؟ بله. من با انهابه خیال‌پردازی 
می‌نشستم و اميدهايم را برای اینده آهسته برایشان می‌گفتم و نقشه‌ها و 
فكرهايم را می‌پروراندم و... احساساتم را هم از کوش می گفتم, ابا 
پنهان از توء تا مسخره‌ام نکنی... اما اینها همه از میان رفت و دیگر هرگز 
تکرار نشد. این ماجراها کجا رفت؟ این التهاب جرا خاموش شد؟ 
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فکرش را نمی‌شود کرد. در وجود من توفانی برنخاست. چیزی زیر و رو 
نشد. من چیزی از دست ندادم. هیچ باری بر وجدانم ۱۳۹ نمی‌کند. 
وجدانم مثل بلور پاک و مصفاست. هیچ ضربه‌ای عزت نفس مرا تباه 
نکرده. ولی نمی‌دانم چرا همه چیز از میان رفت. 

اهی کشید و ادامه داد: 

می‌دانی آندره‌ی, هیچ وقت در وجود من آتشی روشن نشده است. 
نه حیات‌بخش و سازنده و نه مخرب و سوزاننده. در زندگی من 
برخلاف دیگران. هرگز آتشی همچون طليعة صبح نبوده است که به 
ندریج بر افق رنگ و انز می‌افشاند که بعد به روز مبدل می‌شوند و 
جهان را گرم و چوشان و ظهر را سوزان می‌کند و بعد آهسته ارام 
می‌شود و پیوسته رنگ می‌بازد و به قرار طبیعی به خاموشی شب 
می‌گراید. نه, زندگی من با خاموشی شروع شد. اين حرف عجیب است. 
اما عقیقت همین اسنت. از همان دقیقة اول که خودم را شتانعت انجسان 
کردم که رو به خاموشی‌ام. وقتی در اداره به نوشتن نامه مشغول بودم 
خاموش می‌شدم. بعد وقتی کتاب می‌خواندم و حقایقی را درک می‌کردم 
که نمی‌دانستم در زندگی به چه کارم خواهند امد. خاموش می‌شدم. در 
میان رفقا, به یاوه‌ها و بدگویی‌ها و شایعه‌سازی‌های شیطنت‌بارشان 
کون می‌دادم و دوستی آنها را که با گردهمایی‌های بی‌هدف و خالی از 
صمیمت برقرار داشته می‌شد می‌دیدم و خاموش می‌شدم. در دوستی با 
میناء که توانایی خود را تباه می‌کردم و بیش از نیمی از درامدم را به این 
خیال که دوستش دارم. به پایش می‌ريختم خاموش می‌شدم. طی 
گردش‌های غم‌انگیز و عاطلانه در بولوار نی‌یوسکی, میان دیگرانی که 
پالتوهای نرم از موی موش و يقه بیدستر می‌پوشیدند. در شب‌نشینی‌ها و 
ضیافت‌ها, که داماد مناسبی به شمار می‌امدم و به همین علت با اغوش 
باز پذیرفته می‌شدم, مدام در حال خاموش شدن بودم. زندگی و شعورم 


را در سفرهایم از شهر به ییلاق و از ییلاق به اینجاء به خیابان گاراخوویا. 


به تفاریق تباه می‌کردم. بهار برایم فقط موسم امدن صدف و خرچنگ به 
بازار بود و پاییز و زمستان وقت رفتن به مجالس این و آن در روزهای 
ویژه‌شان. و تابستان وقت گلگشت و قاتا و تمام زندگی‌ام در خواب 
نفسم به چه راه تباه شد؟ با سفارش دادن لباس به فلان خیاط معروف! به 
این‌که در مجالس فلان بزرگ راه يابم؛ و پهمان پرنس دستم را بفشاردا 
حال آن‌که عزت نفس نمک زندگی است. مانع گندیدگی است. این نمک 
چه شد؟ یا من حقیقت این زندگی را نشناخته‌ام یا اصلاً ارزشی ندارد. اما 
بهتر از آن هم چیزی ندیده و نشناخته‌ام. هرگز کسی چیز بهتری نشانم 
نف ایشت ه تو گاهی مثل ستارة دنباله‌دار درخشانی ظاهر. و فورا نایدید 
می‌شدی و من همه جیز را از یاد می‌بردم و همچنان خاموش می‌شدم... 

قنتو لقن دی مسا ایمو فا طمیفی اهمال و انب تم رو یه 
او گوش می‌داد و غمناک تا و 

آبلوموف ادامه داد: 

- تو الان گفتی که چهره‌ام بی‌نور است و تازگی جوانی ندارد. حق با 
تست. من یک شولای کهنه‌ام! شل و ول و پاره‌پوره! اما این حال نه از 
بدی هواست و نه از زیادی کار. بلکه به علت آن است که نوری که در 
دل داشتم و راهی به بیرون می‌جست دوازده سال در دلم محبو س ماند و 
له نها نتوانست به خارح بتابد و فقط زندان خود را سوزائد, بلکه خود 
نیز خاموش سل . 1 ایو عزیز من. دوازده سال به این شکل 
گذشت. دیگر نمی‌خواستم بیدار شوم. 
[ و 

- کجا فرار کرده باشم؟ ۱ 

کجا یعنی چه؟ می‌توانستی پیش بندگانت به کنار ولگا بروی. انجا 
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حرکتی بود. جیزی بیدا می‌شد که علاقه‌ات را برانگیزد. هدفی یا کاری 
پیدا می‌کردی. من اگر جای تو بودم حتی به سیبری یا به سیتخا" می‌رفتم. 

ابلوموف اندوهناک گفت: 

تو همه‌اش راه‌های مشکل پيشنهاد می‌کنی! مگر من تنها این جورم؟ 
تماشا کن. میخائیلف یتروف الکسی یف. ستیانف ... امثال من بی‌شمارند. 

شتولتس هنوز تحت تاثیر اعتراف آبلوموف بود و چیزی نگفت. بعد 
آهی کشید و گفت: 

_بله, در این مدت دریاها آب از زير پل‌ها گذشته است. خوب. ولی 
من تو را اين‌طور اینجا نمی‌گذارم. از اینجا دورت می‌برم. اول به خارج و 
بعد به روستا. کمی لاغر می‌شوی و دیگر از این فکرهای سیاه نمی‌کنی. 

ابلوموف با شور بسیار گفت: 

- بله. از اینجا می‌رويم هرجا که باشد... 

از همین فردا برای گرفتن گذرنامه اقدام خواهیم کرد. بعد مقدمات 
سفر را فراهم می‌کنيم ... تو را دیگر تنها نمی‌گذارم... فهمیدی, ایلیا؟ 

ابلوموف که گفتی ناگهان از میان ابرها به جهان واقعیات فرود آمده 

- تو همه‌اش می‌گویی فردا... 

منظورت این است که «کار امروز را به فردا نگذاریم؟» افرین. جه 
انیت ولین امرور یی یر تست ول با اف هفته فیح آن اتتعا 
خیلی دور خواهيم بود. 

انلوغوف کت 

- چه می‌گویی برادر دو هفتة دیگر یعنی جه؟ مهلت بده. کمی فکگر 
کنم. حودم ر آماده کنم... باید کالسکه‌ای حیزی تهیه کر یه بگوییم سه 
مه 
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کالسکه! چه فکرها! از اینجا تا مرز با کالسکة پست. یا تا لوبک" با 
کشتی ... هر یک راحت‌تر هو ا شا رن هرجا که بخواهی راهاهن 
ابلوموف به انکار گفت: 

- و اپارتمانی که باید اجاره کنم چه می‌شود؟ زاخار را پیش که 
یگذارم؟ ابلوموکا چه می‌شود؟ 

هو لشس: بعتد ان کهت؛ 

ابلومویسم... همان ابلومویسم همیشگی ... 

و شمعی برداشت و شب بخیر گفت و رفت که بخوابد و یک بار دیگ 
رو به ابلوموف گرداند و افزود: ث_ِ۳ 

یلها الا نا هر کر بخ 


و در را روی خود بست. 
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صدا کرد: «حالاء یا هرگز!» برخاست. دو سه بار طول اتاق را بیمود. بعد 

صدا کر د: 

اما صدای فرو - جستنی از اتاق مجاور نیامد. از زاخار خبری سیبود. 
شتولتس او را به بست خانه فرستاده بود. 

ا توف هت اک ک تدای فیک کف شتآ ق افست. عامن.: 
برداشت و در دوات رد دوات خشک بود. دنبال کاغذ گشست. کاغذ هم 
نیافت. 

در فکر فرو رفته, با انگشت روی غبار میز چیزی نوشت. بعد نگاه کرد 
و دید که نوشته است « ابلومویسم »! 

باتفا کی تشه هی را با سر استیم: باکت کرو این کلمه را دب و 
خواب دیده هن مخز واهی . | تقه روی دیوارها نوشته. مثل کلماتی که 
در ضیافت بالتازار بر دیوار بیدا سمل ۵ بود.؟ 

زاخار امد و چون ابلوموف را نه در رختخواب. بلکه برپا دید با نگاهی 


۳۳ - 
بریشان به او خیره تست در نکاه تعحب زده بی‌نورش خواند: ابلومو يسم. 


۱ بالتازا ر یا بلشصر شاه بایل بود که به دست کورش کشته شد. رابت هدن 
(کتاب دانیال باب بنجم) پیش از مرگ ضیافتی بریا کرد و فرمان داد که ظروف طلا 


ی ی و ی ی 
نقره‌ای را که جدش نبوکدنصر از هیکل اورشلیم ربوده بود بیاورند تا از نها 2 شراب ینوشد. 
انگاه دست انسانی ظاهر شد و کلماتی بر دیوار قصر نوشت که کسی معنی توا انش 
فهمد. عاقبت دانیالنبی را آوردند و او کلمات مرموز ر رای او تفسیر کرد و گفت که خدا 
سلطنت او را به انتها رسانیده است. بالتازار همان شب به دست کورش کشته شد. -م. 


۱ 


ایلیا ایلیج با خود گفت: «یک کلمه اما جه کلمه‌ای!... جد زهراگین!» 
زاخار بنا به عادت شانه 
موهایش ر اب حل: 


ابا موف ۳ زیر دست او زد حنان‌که تشون از رعش زر ی 


وتو رقف [2 و 
یب ه ی ییا کت و۳ م2 ی ۰ یب هي مد 


اقتاد. تشر زد: 

برو گم‌شوا 

و زاخار چنان یکه خورد که شانه را نیز خود بر زمین انداخت. 

زاخار پرسید: 

دیگر نمی‌خوابید؟ رختخواب را مرتب کنم؟ 

اتسوا داه: 

کاغد و جوهر بیاور. 

در فکر «حالا یا هرگز » بود. 

چون بر این ندای نوميدانةٌ فراخوان عفل و توان تأمل کرد دید که هنوز 
کمی اراده برایش مانده است و در فکر بود که اين اندک مایه را کجا ببرد 
و در چه کار بنهد. 

بسن از تاملی دردتاک فلم به دست گرفت:و کتابی از گواشته‌ای برداشنت 
به این خیال, که انجه را ظرف ده سال نخوانده و ننوشته و به آن فکر 
نکر ده است یحو انل.ه تلو یس و لانشن 

حالا چه بایست بکند؟ پیش برود یبا در جابماند؟ این پرسش 
آبلوموفی برای او عمیق‌تر از مسأل هملت بود. پیش رفتن به اين معنی 
بود که این ربدوشامبر گشاد را نه فقط از تن, که از روح و ذهن خود 
فرواندازد. همراه با غبار و تار عنکبوت از در و دیوار, و نیز دیدگانش را 
از این تار پاک و تاری آنها را روشن کند. 

نخستین گام در اين راه کدام بود؟ از کجا شروع کنم؟ نمی‌دانم! 
نمی‌توانم... نه. خودم را گول می‌زنم.... می‌دانم! از اين گذشته شتولعس 
اینجاست, در کنارم است. ۳ به من خواهد گفت که چه باید بکنم. 


اما جه خواهد گفت؟ خواهد گفت ظرف یک هفته وکیلی را با 
راهنمایی‌های دقیق و دستورهای لازم روانه ده کنم تا آیلوموکا را به 
رهن بگذارد و زمین تازه بخرد و نقشه ساختمان را بفرستم و خانه را 
خالی کنم و گذرنامه بگیرم و شش ماهه تمام دنیا را بگردم و اضافه 
خی هرا ام ککمرق لاغز شوم و روحم را در هوای ازادی که زمانی 
با او خیالش را می‌کرديم صفا دهم. بی‌ربدوشامبر و زاخار و تارانتیف 
زندگی کم جورابم را خودم به پا کنم و چکمه‌ام را خودم از پا دراورم و 
عادت خواب روز را ترک کنم و مثل همه با قطار و کشتی به همان 
جاهایی که همه می‌روند بروم. بعد... بعد در ابلوموکا مقیم شوم و هرچه 
در کار بدر و درو و کوبیدن گندم دانستنی است بیاموزم و بدانم که چرا 
فلان رعیت جیزدار است و دیگری بی‌چیز. به صحرا بروم و در اتتخابات 
شرکت کنم و به کارخانه و اسیاب سر بزنم و به بارانداز بروم و در عین 
حال از خواندن مجلات و کتب غافل نمانم و نگران آن باشم که 
انگلیس‌ها چرا یک کشتی به شرقی فرستاده‌اند. 

این جیزهایی است که شتولتس به من خواهد گفت. این کارها یعنی 
جلو رفتن و اين کار تمام عمر من خواهد بود. باید با ارمان شاعرانه 
زندگی وداع کنم. اين گذران زحمت‌کشان است. زندگی نیست. انگاری 
در کارگاه اهنگر, مدام اتش است و سر و صدای بکوب بکوب پتک و 
چکش و در کثافت لولیدن و عرق ریختن. پس کو فرصت زندگی؟ ایا 
بهتر نیست همین جا بمانم؛ 

ماندن یعنی بیرهن را پشت رو پوشیدن و صدای فرو جستن زاخار را 
از توش تحت ماه بحا رعن مدام شنیدن و با تارانتیف غدا خوردن و دربارة 
مسائل کمتر فکر کردن و کتاب سفرهای افریقا را ناتمام گذاشتن و به 
آزاشی نز اند :9 تفاس وق 

با خود گفت: «حالا یا هرگز!» «بودن يا نبودن!» و می‌خواست از جا 


برخیزد آما کفش‌هايیش درست دم پایش نبود و دوباره نشست. 


۱ 


تپ کیب اسان رت راز انلوعوف ول رف نود کز 
ق اس و ادف پر ود. ایلیا ایلیج هم ؟ کدرنامه‌اش را گر فته مد ۵ 


یی راست به پاریس یلیا ای ۵ مرفته بود و 
حتی پالتوی برای سفر سفارش داده 7۳۳ خریده بود. بله 
کارهایش را پیش برده بود. 

زاخار عاقلانه دلیل می‌اورد که سفارش دادن یک جفت جکمه کافی است 
و می‌توان تخت جکمه‌های نیمدار را عوض کرد. ابلوموف یک پتوی تازه و 
ژاکتی پشمینه و یک کیف دستی سفری خریده بود. می‌خواست خورجینی 
هم برای خواربار بخرد اما ده دوازده نفر به او گفتند که در ممالک خارج 
رای فاد انیت مار ترا دوه نا شوه نس رد 

هر اه ور او وتو هدک ها دور 


 . 1‏ 4۸ 
ق‌ریزان در و ربا زر 





مغازه‌ها می‌رفت و گرچه پول‌های سیاه زیادی را از آنچه می‌حرید در 
جیب خود می‌گذاشت دائماً آندره‌ی ایوانویج و همه ابداع‌کنندگان راه و 
رسم سفر را نفرین می‌کرد. ۱ 

به دکان سقط‌فروشی که می‌رفت با اشنایان حرف می‌زد و می‌گفت: 

سکس تست از از شرستت آ خر ۶ تک و تنها در خارجه جه می‌کند؟ 
مین کو زنل اتخا شمه کار افاها ب کافت‌هاست. ابقر بن نطو 
می‌تواند چکمه را از پای او بکند؟ چطور یک زن جوراب را روی پای 
لخت ارپاب من صاف و صوف کند؟ 

و حتی چنان پوزخند می‌زد که دو دسته ریش دو طرف صورتش بالا 
می‌رفت. و سر می‌جنباند. ابلوموف هم تنبلی را کنار گذاشته و صورت 
ان زا که بآرد با ورد با اتید مها گنه نود 

ترش را مامون کروه نید کهها ها و اتات فیک زا باه دوس 
خود به ساحل ویبورگ ببرد و در اتأق‌ها بگذارد و در اتاق‌ها را ببندد تا 
او از سفر بازگردد. 

اشتا بان آبلوموف. بعضی با دیرباوری و برخضی با خنده و پاره‌ای 
وحشت‌ رده می‌گفتند : 


سفری شده! فکرش را بکنید. آبلوموف از جایش تکان خورده! 

اما یک ماه گذشت, سه ماه هم گذشت و ابلوموف هنوز از جای خود 
تکان نخورده بود. شب قبل از عزیمت لبش باد کرد. گفت: 

حتما پشه نیشم زده. ولی با این لب و لوچه محر می‌شود کشتی 
توا آد شت 

را ابلوفوف یه نامه‌های افو اب تن‌اذهد! مسر کب»دوانتی: .ششک 
شده یا کاغد ندارد؛ يا شاید در شیوه بارش الزشوشی ار کفها و 
«چه»ها با هم کنار نمی‌ایند؟ يا در برابر ندای هول‌انگیز «حالا یا 
هرگز!» عاقبت راه دوم ر انتخاب کرده و دست‌ها ر زير مامت 
است و زاخار بیهو ده می‌کوشد فد اوشن کید« 

نه, دوات بر از جوهر است و کاغد روی میز فراوان است و حتی 
کاعلها مسر وش داز کل نموف نها را شاه موه است: 
چند صفحه‌ای چیز نوشته بود و حتی یک بار هم «که » ها و «چه» ها 
با هم اختلاف پیدا نکر ده پودند. شیوه دکاوشت ۱ بود» و 
گهگاه مثل « آن روزها» که با شتولتس درباره ۳ پرکار رویا 
می‌پرداخت و در خیال به سفرهای دراز می‌رفت. گویا و روان بود. 
ساعت هفت صبح از خواب برمی‌خیزد کتاب می‌خواند و کتاب‌ها را به 
جایی می‌برد. در سیمایش نه نشان خواب هست و نه رخوت و ملال. 
رنگ به گونه و برق به چشم‌هایش باز امده است و آثار حالتی شبیه به 
کر اه ی دت فد نعت خگ؛ تارانتیف آن را باباقی جیزها به منزل 
دوستش برده أست. 


سبک به دور فُردن دارد و مشغول نوشتن است. یقه بیرهنش از پشت 


و اه ات ها ۳ یب ۰۵ مه 
ه گت ییامام دف‌ 2 ق) ۰۰ 


ردنگوتی بسیار خوشدوخت می‌پوشد و کلاه بسیار شیکی به سر 
کرک شیف ها دما و رتیت وس رطس کنق بعلت ان ال یت ؟ 
پشت میز نزدیک پنجرءٌ ویلایش ( آخر ویلایی در چند ورستی شهر 
اجاره کرده ات تتستته ات و وتا کلم کار دتتی 9 اوتی سنت فانم 
مشغول نوشتن است و می‌خواهد نامه‌اش را تمام کند و پیوسته مراقب راه 
باریکی است که از لای درختحه‌ها پیداست. 

رو زوین رو سبکی به صدا درامد. ون 
تیاو اند خی ی دنه فلا بر‌ذاشت یهت بخطر وگو 
۳ 


ک 


و کلاه و عصایش را برداشت و به سمت در نرده‌ای ویلا دوید. 
بازويیش را به زن جوان زیبایی داد و هر دو در خنکای تاریک زیر 
کاج‌های بلند ناپدید شدند. 
زاخار از گوشه‌ای بیرون آمد و نگاهی به دنبال انها انداخت و در اتاق 
و شیزخانه رفت. 

اهنا دق ۱3 

-# 

- برای ناهار برمی‌گردد؟ 

زاخار قوف ار ده فنت 

خدا می‌داند. 

زاخار همان است که بود. با همان دو کبه ریش انبوه در دو جانب 
صورت و همان جانه نتراشیده و همان جلیقهٌ خاکستری و همان پارگی 
زیر بغل سرداری. تنها تفاوتی که کرده این است که با آنی‌سیا ازدواج 
کرده است. شاید به علت ان‌که ابش با زنی که با او سر و سری داشت به 


یک جوی نمی‌رفته يا به ان علت که معتقد است که مرد باید زن داشته 
تا رن گر فته ۱۳ برخلاف ضر ب‌المثل معروف ازدواج عوضش 
نکر ده است. 

ق لس ایلمهوفرابا الک و غالهاغن اهتا کردهبود اول‌بار کف او زا 
به خانة الگا پرد تاه وی دنت ا لیاف دمص و این 
با خود می‌گفت: « کاش می‌توانستم دستکش‌هایم را دراورم. هوای 
اتاق چه گرم است! دیگر یه این‌جور مجالس عادت ندارم.» 

شتولتس کنار الگاء که تنها. دور از میز چای در صندلی دسته‌داری 
نشسته و تکیه داده بود و به اطراف حود تو جهی ۳ الکا از 
دیدن شتولتس بسیار خوشحال بود. گرچه چشمانش برق نمی‌زد و 
گونه‌هایش گر نگرفته بود. ولی چهره‌اش به ارامی و یکدستی روشن بود 
ال یر دوس وی وال ریات کی او را مس نهر 
دافم رل فووآما اتکی از از راهته دافت زیر با ار 2 
بود بیش از اندازه احساس می‌کرد که دخترکی رها ل انستهی تست : 

هر گاه سوالی به ذهنش می‌رسید, یا دربارةه موصوعی دجار تردید 
فد تا ما هی کرقوو ایا دیا او همان تضی داعم او 
زیاده پیشرفته و برتر از خود می‌دید و عزت نفسش از ناپختگی‌اش و نیز 
بسیاری تفاوت دانشن هنشت ون ازرده می‌ شد. 

و احساس باطراوت او را با بی‌نظری تحسین می‌کرد. الگا در نظر او فقط 
دشر کین زیبا بود که ابتله‌ای بسا نو بذبکتن داشنت: 

اما شتولتس مکررتر و با اشتیاقی بیش از انچه به مصاحبت با زنان 
دیگر داشتت: :ها او می‌دشست» زیرا ازکا در ود گرحه ناد بش2 شتا هد و 


از ظاهر ساختن سادء اندیشه‌ها و احساس‌ها و خواهش‌هایش گریزان 
وا ای ای که این کرک رن مس گتشه و آ‌ضا د 

0 را بنهان دارد. 

اقا تیه آن تفر وان خر را شهابت ۱۳ 
صدای گام‌های « دوستش » را که از گام‌های خودش استوارتر بود در 
کنار خود می‌شنید. از آنها که به او اعتماد بسیار داشت قدم‌های خود را 
با انشا هک قوب کر 3: 

هرچه بود دوشیزگانی به این سادگی که نگاه و گفتار و رفتارشان چنین 
طبیعی و از تکلف ازاد باشد کمتر پیدا می‌شد. هرگز در نگاه او این 
حسابگری خوانده نمی‌شد که: حالا لب‌هايم را کمی جمم می‌کنم و به 
فکر فرو می‌روم. این جور زیباتر جلوه می‌کنم. یا: به آن نقطه نگاه می‌کنم 
و ناگهان جیفکی می‌کشم, که ترسیده‌ام و همه به طرفم می‌شتابند. یا 
پشت پیانو می‌نشینم و نوک پایم را اندکی پیش می‌آورم تا پیدا باشد. 

به هیچ روی اهل عشوه‌گری و دلفریبی نبود. هیچ دروغ نمی‌گفت و 
حسابگری نمی‌کرد و جلوه نمی‌فروخت. این سیب بود که قرب جز 
شتولتس کسی توجهی به او نداشت. به این سبب بود که بسیار پیش 
1 
زحمتی هم برای پنهان داشتن ملالش به خود ندهد و به همین سبب بود 
که مهربان‌ترین و خونگرم‌ترین جوانان در کنار او کم‌حرف می‌شدند زیرا 
نمی‌دانستند با او از هش یی نتم 

برخی او را ساده‌لوح و تنگ‌اندیش و سطحی می‌پنداشتند زیرا سخنان 
حکیمانه دربارةٌ زندگی و عشق متل سیل بر زبانش جاری نبود, یا 
حاضرجوابی‌های سریع و نامنتظر گستاخانه از او شنیده نمی‌شد, یا 
اظهارنظرهایی را که جایی دربارةٌ موسیقی یا ادبیات خوانده يا از کسی 
شنیده بود بازگو نمی‌کرد. بسیار کم حرف می‌زد و آن هم فقط حرف‌های 
خود راء نه مال دیگران را و گفته‌هایش رنگ و جلای زیادی نداشت و 


هم رقصان خوش‌زبان و زرنگ از رقصیدن با او طفره می‌رفتند و بعکس 
جوانانی که جسارت زیاد نداشتند او را دختری بغرنج می‌پنداشتند و 
کمی از او می‌ترسیدند. فقط شتولتس بود که مدام با او حرف می‌زد و به 
خنده‌اش می‌انداخت. 

به موسیقی علاقة بسیار داشت و اغلب اهسته اواز می‌خواند. و مکر 
برای شتولتس يا یکی از دوستان پانسیونش به قاعده نمی‌خواند. و 
اوازش چنان بود که به عقیده شتولتس نظیر نداشت. 

هنوز شتولتس در کنار او ننشسته صدای خنده بلند و از ته دل و 
مسری الگا در فضا پیچید. از ان خنده‌ها که هرکس می‌شنید. بی‌آن‌که از 
علت ان خی داشته با قبی تاره با آن هن ضد ام ده 

اما شتولتس او را فقط نمی‌خنداند. نیم ساعت بعد الگا با علاقه به 
حرف‌های او گوش می‌داد و نگاهش پی‌درپی و با کنجاوی بیشتری از 
مار العف و اوه کر قرو ایلمموف ار ان نگاه‌ها به موز 
خجالت می‌کشید که می‌خواست زمین دهن باز کند و او را فرو ببلعد. 

نگران زیر چشمی به آنها نگاه می‌کرد و با خود گفت: «یعنی دربارةٌ من 
اوه نو وا رسای و0 
الا او زا مت فت وی تانق ویر کت زوم فو همع خن هیا نها 
تفا رد : 

آبلوموف ترسان روی به سوی شتولتس گرداند اما او را ندید. به الگا 
نگاه کرد و همان نگاه کنجکاو او را روی خود دوخته یافت. 

تاراخت شاه وربا دلواشت یه لباس خود تحاهی انداخت:و با خود کفت: 
«هنوز به من نگاه می‌کند. » 

با دستمال صورت خود را پاک کرد که مبادا بینی‌اش پاک نباشد و 
دس کار افو وف که ادا رای ان شوه اش تیا ای با 
اهامای وه ی ]تا وی سا 


این همه الکا چشم از او برنمی‌داشت. 


دم من خن مخ من مخ ام من من من مج نا و ما و و و و و و و 


خدمتکاری فنجانی چای به او داد و بشقایی شیرینی پیشش گرفت. 
ابلوموف خواست پریشانی خود را پنهان دارد و خونسرد به نظر اید و 
در این تلاش به قدری شیرینی و بیسکویت برداشت و در بشقاب خود 
توده کرد که دخترکی در کنارش به خنده افتاد و دیگران نیز با تعجب به 
ان همه شیرینی که او برداشته بود خیره شدند. 

آبلوموف در دل گفت: «خدایا چه کردم! او هم دارد نگاهم می‌کند ... 
حالا با این همه شیرینی چه کنم؟» 

ی ان کف میت نوا کیقویک کشا ها (دنها پرشاست وربه کوش 
دیگری رفت و اين حال موجب تسکین ابلوموف شد. 

دخترکی که کنارش نشسته بود چشم از او برنمی‌داشت و می‌خواست 
ببیند که او با این همه شیرینی جه خواهد کرد. 

در دل گفت: «باید هرچه زودتر انها را بحورم.» و شروع کرد 
بیسکویت‌ها را با عجله خوردن. خوشبختانه به قدری ترد و نازک بودند 
که در دهان اپ می‌شدند. 

کی ی تشر قزر ناسین ها تیوه آهی آ زاس آنودیین کفمن و 
و اسیت بنتد الکا هار فته است: 

«وای» خدای من!» الک کنار مجسمة نیم تنه‌ای ایستاده و به ان تکیه 
داده و مراقب کارهای او بود. بیدا بود جای خود را به این قصد عوضص 
کرده است که راحت‌تر تماشا کند. زیرا ناراحتی او را از بابت 
پیسکویت‌ها دریافته بود. 

سر شام الگا در سر دیگر میز بود و به نظر می‌امد که دیگر کاری به او 
هم که سیب اما ی موه حون تسده 
جانب او نگاه کرد نگاه او را همه کنجکاوی و در عين حال مهربانی به 
خود دوخته یافت. 

وقتی غذا تمام شد ابلوموف با عجله از خاله الکٌا اجازة سرخصی 


خواست و خاله او را برای روز بعد به تاهار دعوت کرد و از او خواست 


ی 


که شتولتس را هم از طرف او دعوت کند. ایلیا ایلیج کرنشی کرد و با 
سری اويخته سراسر تالار را پیمود. نزدیک پیانو پاراوانی بود و پشت 
پاراوان در تالار. الگا پشت پیانو نشسته بود و با دقت بسیار به او 
ی به نظر ابلوموف چنان امد که لبخند می زند. 

در دل نتیجه گرفت که: تا ی برا نی حتف انیت کته دتدروز 
جوراب‌های تابه‌تا به پا داشته‌ام و پیرهنم پشت رو بوده است.» با اوقات 
تلخ بازگشت و از نتیجه‌ای که گرفته بود و بیش از آن از دعوت به ناهار 
روز بعد پریشان بود. در جواب دعوت کرنشی کرده بود. یعنی آن را 
پذیر فته است. 

از آن لحظه نگاه بیگیر الگا از ذهن انلده اف بیرون نرفت. بیهوده 
می‌کوشید سراپا به پشت دراز بکشد تا مگر آسوده‌تر شود. بیهوده 
موق سیر ال را یار کی قآ از خشبا رش 
می‌گریخت. از ربدوشامبرش بیزار شد. حماقت زاخار به نظرش 
اشکار تر امد و تحمل او را دشوارتر یافت. و دید که از زیادی 
گرد و غبار, که همه جا را پوشانده است و تار عنکبوت. که در هر کنج و 
کنار فراوان است حستته شده:اسنت: 

دستور داد چند تابلوی کم‌ارزشی را که هنردوستی به منظور حمایت از 
نقاشان بینوا به زور به او فروخته بود از دیوار بردارند و بیرون ببرند و 
برد سایبانی را که مدت‌ها بود بالا کشیده نمی‌شد خود تعمیر کرد. 
آشسا خواست وه ای دنو داد که یشعرم را ماک کنو 
خود تار عنکبوت‌ها را زدود و بعد به پهلو دراز کشید و ساعتی فکر 
تقو را لها تقو[ :داشگ 

ابتدا حواس خود را به سیمای او متمرکز ساخت و کوشید که تصویر او 
را در خاطر ضبط کند. 

تسد کفت که الها تاد رای یاه این معت که له بومتتی مت 


برف سفید بود و نه گونه‌ها و لب‌هايش از سرخی می‌درخشید. آتش 


درونش از چشمانش شعله نمی‌کشید و لب‌هایش لطافت مرجان نداشت 
و دندان‌هایش مرواریدهایی به رشته کشیده نبود و دست‌هایش در 
ظرافت به مال کودکی پنج ساله. و انگشتانش به ریسه‌های دانه انگور 
نمی مانست. 

اما اگر مجسمه‌ای از پیکر او می‌ساختند لطف و تناسب مجسم می‌شد. 
بزرگی سرش با قامتِ به نسبت بلندش متناسب بود و چهرةٌ بیضی و ابعاد 
انا ری ری هعاهکن دافت و آتها هنه.بت سهتاین ادها .و 
شانه‌ها با بالاایش در تعادل بودند. 

هرکس او را می‌دید, حتی اگر منگ بود. لحظه‌ای در جا می‌ماند و این 
پیکری را که با دقت بسیار در عین تعادل و تأمل و هنرمندی آفریده 
شده بود تماشا می‌کرد. 

بینی‌اش خطی بود اندکی برجسته و در نهایت لطف. و لب‌هایش بسیار 
ظریف بود و اغلب بر هم فشرده و اين نشان آن بود که ذهنش پیوسته به 
ژرفی بر چیزی متمرکز است. همین تمرکز گویای اندیشه در نگاه نافذ و 
هميشه بیدار چشمان خاکستری-ابی تندش نمایان بود که هیچ چیز را 
نادیده نمی‌گذاشت. ابروانش به جشمانش زیبایی خاصی می‌بخشیدند. اما 
به دو کمان نمی‌مانستند که همچون دو نخ نازک و با دو انگشت ظریف 
شکل‌دهنده چشم‌ها را گرد کنند. نه. دو نوار کرک زرین انبوه بودند که 
همچون دو خط راست بر فراز چشم‌ها قرار داشتند که تقریباً هرگز قرینه 
و بر یک امتداد نبودند بلکه همیشه یکی اندکی بالاتر از دیگری بود و 
باعث می‌شد که چینی ظریف بالای آن پدید اید و مثل این بود که این 
چین. مقام کلامی است و اندیشه‌ای در لای آن پنهان است. 

راه که می‌رفت سرش اندکی به جلو متمایل بود و با لطف و نجایت 
بسیار بر گردن باریک و مفرورش ارام گرفته بود و چنان به نرمی قدم 
برمی‌داشت که اندامش گفتی می‌لغزید. 


ابلوموف با خود گفت: «جرا دیشب این‌جور به من خیره تسد ه کنو ۵ 


اندره‌ی قسم می‌خورد که از جوراب‌ها و پیرهن من هنوز حرفی به او 
نزده است و فقط دوستی‌اش را با من وصف کرده است و این‌که جگونه با 
هم بزرگ شده‌ايم و درس خوانده‌ايم و فقط از چیزهای خوب حرف زده 
است. و (اين راه هم گفته است که ) با وجود همه اینها چه تلخ‌کامم و هم 
چیزهای خویم به سبب نداشتن دوستی آندیشمند و کمی تلاش و بویایی 
به هدر می‌رود و آتش زندگی‌ام سخت بی‌نور مبی سو رد ... ») 

ابلوموف به فک خو 3 ادامه داد: وه ی ات بود؟ 
خون شده باشد. حال آن‌که او... خوب. چه کنم که می‌خندید. به خدا 
می‌سپارمش ... نمی‌خواهم فکرش را بکنم. همین امروز چون وعده 
داده‌ام می روم و دیگر با ره خانه‌اش نمی‌گذارم. » 
کی ها ی زان یه استاشا ی راد 

یک روز صبح تارانتیف همه اثاث او را به خانة دوستش که در 
کوچه‌ای در حومهٌ ویبورگ قرار داشت برد و آبلوموف سه چهار روزی 
جنان گذراند. که مدت‌ها بو د نگذرانده بود. به رختخوابی داشت و نه 
کانایه‌ای و ناهارش را هم در حانه خاله الکا می‌حو رد. 

یک روز خبردار شد که روبروی ویلای آنها ویلایی خالی است. آن را 
ندیده اجاره کرد و اینک آنجا زندگی می‌کند. از صبح تا شب با الگا به 
سر می‌برد. با او کتاب می‌خواند و برایش گل می‌فرستد و با هم کنار 
دریاچه و روی تیه‌ها به فرقشن می‌روند. بله, همان ابلوموف! 

به راستی در این دنیا چه اتفاق‌ها می‌افتد! چنین چیزی چطور ممکن 
شدد 

وف که آیلو‌ شورف یا هر لسن خاید خاله الوا تفتاهان دعو یت 
دآشیتطن دا اقا رد انیت مش را تضها , کرفه رس هام الحا سر 
به زير انداخته بود و می‌خورد و حرف می‌زد و احساس می‌کرد که ان 


۱ 


می‌اندازد کر رین رایس می‌کند. به 


زرد ده 2 سل و *«- 


زحمت توانسته بود به منظور دود کردن با بر گین: روی بالکن. 
لحظه‌ای خود را یشت پرده دود از ناه پیگیر این دیدگان صامت پنهان دارد. 

به هر سو می‌گشت و در دل با خود می‌گفت: «یعنی چه؟ این چه عذابی 
است؟ خودم را اسباب مسخره‌اش کرده‌ام؟ به هیچ کس دیگر ایین‌جور 
گام نمی کته بعی خرس نمی کت هرن دیسرب رای ورف و او 
هم ...» و تصمیم گرفت: «با او حرف خواهم زد. انجه را که این‌جور با 
نگاه می‌خواهد از روح من بیرون بکشد خودم با کلمات روشن‌تر برایش 
خواهم گفت. » 

ناگهان الگا در استانة در بالکن روبه‌روی او ظاهر شد. ابلوموف یک 
یا وی کت و الا کار او خسنت: 

پر سید: 

حقیقت دارد که حوصله‌تان خیلی تدگ شده؟ 

اناوهه فت خر اف: 3اه 

_بله. درست است. اما نه خیلی ... سر خودم را گرم می‌کنم. 

آندره‌ی ایوانویج به من می‌گفت که شما مشغول طرح نقشه‌ای 

بله, می‌خواهم بروم در ده زندگی کنم. اين است که مقدماتش را 
کم فراهم می‌کنم 

سبه خارج نمی روید! 

جراء حتما. همین که اندره‌ی ایوانویج اماده شود راه می‌افتیم. 

الک بر سید: 

- خوشحالید که می‌روید؟ 

۳ 


جشمانش می‌درحشید و گاه گونه‌هایش را کلگون می‌کرد. فقط 
لب‌ها بش مانند همه بسته مانده بو ۵ . ابلوموف جرات دروع گفتن 
دی حف تا 

از ای کف الک واه وه این اسان شقرتا ی ان که لب از لت 
تودآرت آوتزات امداری کب ی وه اعافت کار خست سرد در 
حشم بود. . پا خود می‌گفت: امک کاستت .: بعنی از او می‌ترسم؟» 

دختر با شیطنتِ به زحمت محسوسی جواب داد: 
می‌شود؟ منت مرا 


یج دمی ثم 
انلو‌فافت:با شود گفت: «جه فهمیدنی دارد؟ مسأله پیجیده‌ای نیست. » 


-سمی‌دانید. من بیشتر در خانه می‌مانم. دا ای اسست که را هس یا 
می‌کند که من ... 

الکا گفت: 

۹ 

با نگاه نافذی به او خیره شده بود... 

آپلوموف با وحشت از این‌که مبادا الکا به فکر امتحان او افتاده باشد 
شتابان گفت: 

نه. نخوآنده‌ام ... 

الکا خندان گفت: 

جعه کناب را تخو اننها ید۱ 

و ابلوموف خود نیز خندید. 

- خیال کردم می‌خواهید از رمان‌ها بپرسید. من رمان نمی‌خوانم. 

اشتباه می‌کنید. می‌خواستم راجع به سفرنامه سوال کنم. 

ابلوموف به دقت به او خیره شد. جهرء دختر همه خنده بود. فقط 
لب‌هايیش خندان نبود. 


آبلوموف در دل گفت: «وای وای» وای... با این دختر خیلی باید 
احتیاط کرد...» 

الگا از سر کنجکاوی پرسید: 

- سفرنامه به افر یقا؟ 

ابلوموف سرخ شد زیرا حدس زد که نه فقط می‌داند که او چه 
می‌خواند بلکه از کیفیت خواندنش نیز بی‌خبر نیست. 

دح ر برای ناراحتی او پر سید: 

-ایلی, من به الگا سرگی‌یونا گفته‌ام که تو عاشق موسیقی هستی. از او 
خواهش می‌کردم که چیزی بخواند... کاستا دیوا... 

ابلهتواق جواب داد: 

ب چرا این دروغ‌ها را برای من می‌سازی؛ من موسیقی دوست دارم 
ولی عاشق آن نیستم. 

نسنتو لد حرف او را برید که: 

چطور, حالا بدت هم می‌اید؟ من او را جوانی فهمیده و با کمال 
معرفی می‌کنم و او اصرار دارد که ارزش‌های حودش ر انکار کند. 
این نقش مجازی و مشکلی است. 

از چه جور موسیقی بیشتر خوشتان می‌آید؟ 
موسیقی. بعضی وقت‌ها از شنیدن زر زر زمخت یک ارگ ماشینی 


کج و کوله که یک آهنگ نامأنوس قدیمی را تکرار مي‌کند لذت می‌برم. 
ترک مي‌کنم. گاهی مایربر به هیجانم می‌اورد. حتی بعضی وقت‌ها 
شنیدن اهنگ‌های موتسارت را هم ندارم. 

اه طارست: ام است گهقما خقفا موق زا دوس دار 
حالا جیزی بخوانید. الگا سرگی‌یونا. 

الا وب انلتفوافت کرو کرت 

سا کر هوشیی ابلوموف نز عالی باشد که کشت را بگیرد اه 
اینجا من قاعدتاً باید تعارفی بکنم و نکت ظریفی بگويم. اما بلد 
نیستم. ولی اگر بلد بودم هم نمی‌گفتم. 

اپلوموف با ساده‌دلی گفت: 

چون اگر بد بخوانید خجالت خواهم کشید. 

-مثل دیشب سر بیسکویت‌ها!؟ 

چقدر ارزو داشت که هیچ نگفته باشد. گفت: 

زیر این دی شها سطتت:تهان استت؛ 

_نه. فقط یک تلافی ساده بود. آن هم خدا می‌داند که از روی عسمد 


‌ 


۵۷۵۲۲6۲: آهنگ‌ساز القاني: قرن هجدهم که اپراهای متمددی ساخته است. اپراهای او 


ادخ و سهل‌الهضه‌اند. سم 


ها و وخ وا ی سم ما و و خر ما و مس و مت خن ند و ی ی ۰ مر و نت 


نبود. تلافی این‌که حتی یک تعارف کوچک هم برای من نتوانستید پیدا 


شاید وقتی اوازتان را شنیدم بتوانم پیدا کنم. 


پس شما می‌خواهید که بخوانم؟ 

یلو فقو هش ی تاره گرد و وت 

او می‌خواهد. 

شماجه؟ 

نموف وی ایس انش و کیت 

من نمی‌توانم چیزی را که هنوز نمی‌شناسم بخواهم. 

شتولتس گفت: 

هقف تفت و ایلیا انی‌مال ان ات که همه ام ون انه اس خوای 
و جوراب‌های... 

آبلوموف به تندی حرف او را برید که: 

خواهش می‌کنم. ۱ 

و رو به الگا ادامه داد: 

- برای من کاری نداشت که بگویم: 1 جقدر خوشحال می‌شوم آواز 
شما را بشنوم. البته اواز شما فوق‌العاده است. شيفتة اواز شمایم... و از 
این حرف‌ها... ولی اين حرف‌ها لازم است؟ 

_نه. ولی می‌توانستید به شنیدن آن تمایلی نشان دهید. دست‌کم از سر 
کنجکاوی. 

آتاه موف جواب داد: 

جرأت ندارم. شما که خوانندة حرفه‌ای نیستید. 

الجّا به شتولتس گفت: 

- خوب. برای شما می‌خوانم. 

ایلیا تحسینت را اماده کن. 


در این ائنا شب شده بود. جراغی روشن کردند که مانند ماه از خلال 
نرده‌های بیچک پوش می‌درخشید. تاریکی خطوط اصلی سیما و اندام 
الا را محو کرده بود و مثل اين بود که روپوشی از حریر بر او افکنده 
باشد. صورتش در تاریکی بود و جز صدای نرم و نیرومند و ارتعاش 
احساس نهفته در آن شنیده نمی‌شد. 

اریاها و رومانس‌های بسیاری را که شتولتس می‌گفت خواند. بعضی 
۱ 
بو که آنتو درل شمان وات: 

کلمات و الحان این صدای باک و نافذ و دل‌انگیز دوشیزگانه دل را به 
تیش می‌آنداخت و اعصاب را مرتعش می‌کرد 3 ای وه فندعان 
می‌درخشاند. ادم می‌خواست بمیرد و از سرمستی این الحان هسوشیار 
نشود و در عین حال دل حریصانه در عطش زندگی می‌سوخت. 

نوش هه کته ورس توافت از از کشت مس دافدته تم 
اشک خود را نگه می‌داشت و از آن دشوارتر فروخوردن فریاد شادی و 
شوری بود که می‌خواست از سینه‌اش بیرون بزند. مدت‌ها بود که جنین 
هد تیه وت نتم را که من اراعضا ی این سر سرا وردوو 
امادة کارهای خطیرش ساخته باشد در دل احساس نکرده بود. در ان 
لحظه اگر قطاری اماده بود حتی فورً به خارج از کشور سفر می‌کرد. 

الگا سرانجام قطعهٌ کاستا دیوا را خواند. شوری بود شدید و 
اندیشه‌هایی همچون آذرخش گذرا در سر می‌جوشانید. از هیجان 
می‌لرزید. گفتی سیل سوژن سراپاش را سیر می‌کرد. ابلوموف از پا 
درآمده بود. پایداریش به پایان رسیده بود. 

الگٌا چون از خواندن باز ایستاد رو به شتولتس کرد و پرسید: 

خوب. امروز از من راضی هستید؛ 

شتولتس گفت: 

- از ابلوموف بیرسید. نمی‌دانم او چه خواهد گفت. 


را ۱ 


قاط اه رد ومع رون قفا خهان ع در داشت :و دست الک 
زا فتاه پی‌فرنی ان را وها کرصوسخت رشان ش. 


زیر لب گفت: 

- مرا ببخشید 

و لقن نف آزها کف 

هی شننوید؟ راستش را بکو ایلیاء خند وقت است کته حنتین خالی 
بل اسهم ۰ 


یت ی ی ات ی 
می‌کرد گفت 

۳ همین امروز صبح یک ارگ قراضه زیر پنجره‌اش به صدا درآمده 
بود همین طور مست می‌شد. 

ابلوموف با نگاهی سرزنش‌امیز به او نگریست. 

شتولتس به گفته الگا افزود که: 

- بنجره‌یوش‌هایش را تا این وقت سال هتوز بر‌نداشته است و 
صداهای کوچه را نمی‌شنود. 

اف اه میت ی خی 

که لین میت الک را قر خست ار فت هوشر یی ات هت ابشرن 
بوسه زد و گفت: 

الگا سرگی‌یوناء نمی‌دانم این شور و حالتِ امشب‌تان را به چه 
موجبی باید مربوط کرد. اين قدر هست که هرگز به خوبی امشب نخوانده 
بودید. دست‌کم من مدت‌ها بود که آوازی به اين دل‌انگیزی نشنیده بودم. 
ش ی خاش هیروف مرف بت تعاس اب دوستی و الک 
هر اف اف را با تا پیت شته اس کفت: ‏ 

من اگر می‌روم برای آن است که کار دارم. اما تو اگر به خانه بروی 
می‌خوابی و هنوز وقت خوابیدن نیست. 

اباهمواف ناماس وت 


و نه, آمشب نمی‌توانم. نمی‌توانم بمانم. باید بروم. 

رفت و تمام شب نخوابید. اندوهگین و اندیشناک تا صبح در اتاق قدم 
زد. سپیده‌دم از خانه بیرون رفت و خدا می‌داند با چه افکاری در سر و 
چه احساس‌هایی در دل در کنار نیوا و در خیابان‌ها پرسه زد. 

سه روز بعد باز به خانة الگا رفت و شب. هنگامی که دیگران گرد 
میزهای بازی جمع شده بودند او پای پیانو کنار الگا قرار گرفت. خالة 
الگا سرش درد می‌کرد و در اتاق خود مانده بود و کنیاک زیر بینی گرفته 
بو دوم توب 

الک بر سید: 

می‌خواهید مجموعهٌ طرح‌هایی وا که اند وه ایوانویج از اودسا برای 
من آورده است نشانتان بدهم؛ او خود انها را به شما نشان نداده؟ 

انلوتشورف ست: 

مثل این است که شما در مقام میزبان خود را موظف می‌دانید که مرا 
سرگرم کنید. به خودتان زحمت ندهید. 

- چرا؟ من میل دارم که شما اینجا احساس ملال نکنید و متل خانة 
خودتان باشید و احساس راحتی و سبکبالی کنید و زود به خانه نروید 
و ... نخوابید ... 

ابلوموف ناخواسته یک یک حرکات او را تحسین‌کنان در دل می‌گفت: 
«عجب دختر شیطان طعنه‌زن تیززبانی است.» 

گفته او را تکرارکنان برسید: 

شما می‌خواهید که من اینجا احساس راحتی و سبکبالی کنم و 
حوصله‌ام تنگ نشود؟ 

الگا جواب داد؛: 

بله! 

و با همان نگاه چند شب پیش به او خیره شد. منتها کنجکاوی و 


۰ ۳۹ اش 


- خوب. برای این کار اولاً مرا اين‌طور, و مثل آن روزها نگاه نکنید. 

کنجکاوی در نگاه الا دوجندان شد. 

نب همین بکاه شیها فا دستیاجه می‌کند ... کلاهم کجاست! 

الا به نرمی بر سید: 

دستپاچه برای چه! 

و آتار کنجکاوی در نگاهش از میان رفت و جای خود را به نرمی و 
توارنسی داد: 

نمی‌دانم. فقط به نظرم می‌رسد که شما با اين نگاهتان سعی می‌کنید 
چیزهایی را از باطن من بفهمید که نمی‌خواهم دیگران از آن باخبر بشوند 
و به خصو ص شما... 

۳-9 جرا؟ ها تست افو ایوانویج هستید و.ای آدواست من 
اشتتت ۵ شون 

ابلوموف با لحنی قاطع گفت: 

پس دلیلی نیست که هرچه اندره‌ی ایوانویج دربارة من می‌داند شما 
هم بدآنید ... 

الیل تما تن هس ان: 

لفیا کشاده بای دومن امعانشن هست :اما ای ضدافت او 
اینجا به صورت برده‌دری ذوا مه و ت اه یک افتفه مت 

الکا پر سید: 

پر هرارش دا ونژ 

فتاه فاصاه کا توا افو 

ات ای کی تراتسا 

شا نا 

الگا با کمرویی آهسته گفت: 

-بله, جوراب تابه‌تا پوشیدن جداً جنایت بزرگی است. 


آیلخ‌مواف کلاهتن,را ترداشت و کفات: 

نه, دیگر طاقتش را ندارم... آن وقت می‌گویید می‌خواهید پهلوی 
شما راحت باشم... اندره‌ی را هم دیگر دوست ندارم... او این را هم 
برای شما گفتد... 

الگا گفت: 

او امروز اين را برایم گفت و خیلی مرا خنداند. هميشه مرا می‌خنداند 
مرا ببخشید. دیگر نمی‌کنم. قول می‌دهم. و سعی می‌کنم طور دیگری به 
شما نگاه کنم ... 

الا اه فا کم ود اه شتطتت | مت وگو غنیم عال این 
داشت. ادامه داد؛ 

خوب ابنها همه اولاً بود. من قول دادم که دیگر شما را مثل آن روز 
نگاه نکم و بنابراین شما باید احساس راحتی و سبکبالی کنید. حالا 
بگویید دیگر چه باید بکنم که شما احساس ملال نکنید؟ 

ابلوموف در چشمان خاکستری-ابی و مهربان او نگاه می‌کرد. 

الگا گفت: 

ها واه ساشت تحت ات 

به راستی آبلوموف او را نه با چشم, که با انديشه, با تمام نیروی 
اراداشوفتان لها کزان کها بکاه افسمت هی کتنفر ررسعت:. عم 
تا شتا اه وی میت اش تاه کته 

با نگاهی می‌شود گفت وحشت زده به او نگران در دل گفت: «وای. این 
دختر چه زیباست! ایا به راستی زنانی به زیبایی او در دنیا پیدا می‌شوند؟ 
این سفیدی پوست. این چشم‌ها که مثل مغاکی عمیق و تاریی است اما 
دز غین .خال حیز من ذن آن می‌درخشد! یقین روح اوست! آن لبخندش که 
مثل کتابی خواندنی است. و يشت لبخند این دندان‌ها! و سرش. جه به 
نرمی بر شانه‌هایش ارام گرفته! به لطافت گلی بر شاخه می‌رقصد و عطر 


می بر کند. » 


با خود می‌گفت: «بله, در او چیزی هست که می‌خواهم به دست آورم. 
در او جیزی هست که در من راه می‌یابد. در دل من درست اینجاء 
چیزی شروع به جوشیدن و تپیدن کرده... اینجا چیزی اضافی احساس 
می‌کنم که پیش از اين نبود... خدای من, نگاه کردن به او چه سعادتی 
ست!... نفسم تنگی ون کول ور 

این افکار همجون گردبادی در سر او می بیجد. اتسوا چشم از او 
برنمی‌داشت. چنان‌که گفتی بر اقق بیکران یا به اعماق پرتگاهی بی‌پایان 
چشم دوخته است و شیفته‌وار خود را از یاد برده بود. 

الگا خجالت کشید و روی گرداند و به او گفت: 

سپس است دیگر اقای آبلوموف, ببینید خودتان چطور به من خیره 
شد ه‌اید ] 

اما کنجکاوی از خجالتش قوی‌تر بود و چشم از چهرء او برنداشت. 

آبلوموف چیزی نمی‌شنید. به راستی محو دیدار او شده بود و 
حرف‌هایش را نمی‌شنید و ساکت بود و فقط می‌خواست بداند که در 
وجود خودش چه می‌گذرد. دست به سر خود برد. آنجا نیز چیزی در 
تلاطم بود و به سرعت حرکت می‌کرد. نمی‌توانست افکار خود را مهار 
کند. آنديشه‌هايش همجون دسته‌ای پرنده در برواز بودند و سمت جب 
سینه‌اش, قلبش دردناک بود. 

الگا گفت: 

- این طور مرا نگاه نکنید. من هم از این نگاه کردن عجیب شما 
ناراحت می‌شوم. یقین شما هم می‌خواهید رازی را از دل من بیرون 


ابلوموف خودبه‌خود پرسید: 
الگا جواب داد: 


- من هم نقشه‌هایی دارم. شروع شده و ناتمام... 


این کنایه به نقشه ناتمام ابلوموف را به خود اورد و گفت: 

پیب انست: ما کته ریت بت اسان همه متا اس 
پی‌سیب نیست که می‌گویند به زن‌ها نمی‌شود اعتماد کرد. انها به عمد با 
زبانشان. و ناخواسته با نگاه و لبخند و سرخ شدن و حتی با 
مدهوشی‌شان دروغ می‌گویند... 

الگا نگذاشت این فکر در او یرو بگیرد. کلاهش را به نرمی از دستش 
گرفت و خود روی صندلی نشست و گفت: 

- دیگر نخواهم کرد! 

وبا شدت و تا کید بیشتری, با لحنی که به نغمه‌ای می‌مانست و صدایی 
که از بسیاری احساس می‌لرزید تکرار کرد: 

- دیگر نخواهم کرد. قول می‌دهم! وای ببخشید! امان از اين زبان که 
تحمل تیزی‌هایش دشوار است. ولی بخدا قصد تمسخر نداشتم. 

ابلوموف آرام شد و با لحنی سرزنش امیز گفت: 

- تقصیر از این اندره‌ی است. 

خوب, حالا بگویید. دیگر چه باید بکنم که حوصله‌تان تنگ نشود؟ 

انتعوف کف 

هی 

الگا سرخ شد و با خوشحالی به میان حرفش دوید که: 

این همان تحسینی بود که انتظارش را داشتم. 

و با حرارت ادامه داد: 

می‌دانید. اگر پریروز بعد از تمام شدن آوازم ان که ار 
دلتان بیرون زد نشنیده بودم. گمان نمی‌کنم تا صبح به خواب می‌رفتم. 
شاید گریه هم می‌کردم. 

ابلوموف با تعجب پرسید: 

سا 

انگ فکری کرد و بعد گفت: 


۱ 


خودم نمی‌دانم! 

از رون استی تن اب استت: 

الگا به فکر فرو رفت و با یک دست روی پیانو ارپژی نواخت و گفت: 

بله, البته علتش همین است. ولی ادم مفرور همه جا هست. و چه 
بسیار! اندره‌ی ایوانویج می‌گوید عرور تقریباً تنها محرکی است که اراده 
را هدایت می‌کند. و مثل اين است که شما از این عیب پاکید. و به همین 
علت همه‌اش ... 

حرف خود را ناتمام گذاشت. 

ی رس 

که همه‌اش جد؟ 

الگا من‌من‌کنان گفت: 

نه هیج. منظوری نداشتم ... 

و موضوعخ صحبت را عوض کرد و ادامه داد: 

- می‌دانید من اندره‌ی ایوانویج را فقط برای این دوست ندارم که مرا 
می‌خنداند... بعضی وقت‌ها که حرف می‌زند من گریه می‌کنم. برای ایین 
هم دوستش ندارم که مرا دوست دارد. وقتی فکر می‌کنم می‌بینم او را به 
این علت دوست دارم که اش راز یک ان دات فا زا شسست ناو 
غرور بی‌ان‌که انسان خود بداند به کجا می‌رسد! 

و 

یتها اهر قصسعت رید 

و با نگاهی پرسان و پریشان به او خیره شد. 

الگا با لحنی جدی گفت: 

واه الته وق او مرا تن ار یر ان وتا رقم ها بو 
اولی او را دوست دارم. 

ای ی ی ها یا نا ها اه سا فقو 


خاموش به نوا او پاسخ گفت. بعد ادامه داد: 


ناخ و و و وخ و و ها وخ سا و وا و و و و وخ وا و وچ و و و را و تم من مر من مخ خر او و ی و ی ات 


- او انا واسیلی‌یونا و زیناییدا میخائیلونا را هم دوست دارد. امانه 
آن‌طور که مرا. هرگز دو ساعت با آنها نمی‌نشیند و آنها را نمی‌خنداند و 
هر انجه در دل دارد با آنها در میان نمی‌گذارد. فقط درباره تاتر و 
تازه‌های روز با آنها صحبت می‌کند. ولی با من طوری حرف می‌زند که 
انگاری با خواهرش... 

اما فوراً حرف خود را اصلاح کرد و گفت: 

نه, خواهرش نه... دخترش... گاهی حتی وقتی چیزی را فوراً 
ما از و ات نی کنیا با برع اف تست رخا 
می‌کند. ولی به انها هرگز پرخاش نمی‌کند و من به همین علت او را بیشتر 
دوست دارم. 

در فکر رفته افزود: 

ها ار ها تا ات ها یت رام فتاه 
تعریف می‌کنند. ما شما نمی‌خواستید حتی به آوازم گوش کنید. 9 
تقریباً به زور وادار بد شتیدن ۲ ان کردیم. و اگر شما؛ بی‌آن‌که بعد از آن 
حرفی بزنید به خانه می‌رفتید و اگر من در صورت شما چیزی نخوانده 
بودم گمان می‌کنم بیمار می‌شدم. 

و با لحنی قاطع نتیجه گرفت: 

-_بله, دقیقا غرور است... 
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پس شما در جهرءة من جیزی تشخیص دادید! 

بله, ار ها میج تن اشران ک ع و 
مردها این است که از حساس بودن دل خودشان شرم دارند. اين هم از 
غرور است. اما غروری دروغین. بهتر بود در بعضی موارد از هوش و 
قدرت استدلال خودشان خجالت بکشند. زیرا اغلب در قضاوت اشتباه 
می‌کنند. اندره‌ی ایوانویج هم از حال دل خود شرم دارد. من اين را به او 
گفته‌ام و او قبول کرده. شما چطور؟ 


بت سر آدم به شما نگاه هی گنل مگر ممکن است با گفته‌تان مسوافق 
نتاشد : 


- باز هم یک تعارف تحسین‌امیز و چه تعارفی... 

در انتخاب کلمه تردید داشت و عبارت خود را ناتمام گذاشت. 

آبلوموف بی‌آن‌که چشم از او برگیرد عبارتش را تمام کرد و گفت: 

الگا با تبسمی گفتة او را تصدیق کرد. 

وقتی نمی‌خواستم از شما بخواهم که بخوانید درست از همین 
می‌ترسیدم. وقتی آدم اول بار آوازی را می‌شنود چه می‌تواند بگوید؟ اما 
بای ی کر وه یا انیت که کته فان بها نو دریعت ال 
صادقانه باشد. خاصه وقتی که احساس ادم مطرح است و احساس. 
تقو رها ان رو که 

راستی هم مدت‌ها بود... و حتی مثل این است که هرگز... مثل آن 
روز نخوانده بودم, دیگر از من نخواهید که بخوانم. دیگر هرگز آن جور 
نخواهم توانست بخوانم... صبر کنید. فقط یک چیز را برایتان خواهم 
خواند ... 

اين را که گفت چهره‌اش برافروخت و برقی در چشمانش پیدا شد و 
پشت پیانو نشست و چند آکوردی نواخت و شروع به خواندن کرد. 

خداوندا, در این اواز جه جیزها شنیده می‌شد! امیدها و ترسی تاریی 
از توفان‌ها و خود توفان و خیزهای خوشبختی, اینها همه. نه در اهنگ, 
بلکه در صدایش نهفته بود. 

مدتی دراز برايش آواز خواند و گهگاه سر به سوی آو می‌گر داند و به او 
نگاهی می‌کرد و کودکانه می‌پرسید: 

کافیست؟ هنوز نه؟ خوب. این هم یکی دیگر ... 

فا هه این دنه ی داد 


گونه‌ها و گوش‌هایش از فرط هیجان سرخ می‌شد. گاهی برق 
آذرخشی درونی چهر؛ خرمش را برمی‌افروخت و شرار سودایی چنان 
بارور در دیدگانش می‌درخشید که گفتی انجه اینده برایش ذخیره دارد 
در دلش شعله‌ور شده است اما این شرار لحظه‌ای بیش طول نمی‌کشید و 
دوباره خاموش می‌شد و التهاب صدایش باز به طراوت همیشگی مبدل 
می‌شد و طنین سیمین به آن از و آمذ: 

در روح آبلوموف نیز همین شور و گداز بود. به نظرش می‌رسید که این 
ار ر شک ساعت و در ماع ربا کسال‌ها احسانس کروه امت. 

آنها هر دو به ظاهر بی‌حرکت بودند اما ۳ درونی فقو داز او 
التهایی بگانه مرتعش. و در جشمانشان دانه‌های اشکی حلقه می‌زد که 
حاصل هیجان‌هایی همانند بود. اینها همه نشانه‌های سودایی بود که پیدا 
بود زمانی در اینده این روح جوان (یعنی روح الگا) را مشتعل 
می‌داشتند. اکنون اما این روح جز اشارات گذرا و شعله‌وری‌های تند و 
ناپایدار ثیروهای خفتة زندگی را نمی‌شناخت. 

آواز خود را با کوردی طولانی و خوشاهنگ, که آوای حنجره‌اش به 


-ت‌- سس ‌ 


ارامی در آن رو به خاموشی ات بایان داد. از اواز باز ایستاد و 
دست بر زانو نهاد و سخت در هیجان و شعله‌ور نگاهی به ابلوموف 

سپیدءٌ سعادتی نودمیده. که از اعماق روح ات اوفو نات ابید 
جهره‌اش ر نورانی می‌کر د. دیدگان بر از ی به او زل زده پو د. این 
بار الکا بود که, مانند او جند رور بیش بسی‌اراده دست او ر در دست 
کرافتا: 

اما علت نیک رای ال او رام داشست و سا ونم نهد 
پیروزی را در دل چشان از اين نشان قدرت خود لذت می‌برد. 


اینه‌ای پیش روی او گرفت و خندان گفت: 
پر از اشکند. شما موسیقی را جه عمیق احساس می‌کنید! 

آبلوموف اهسته گفت: 

- انچه احساس می‌کنم عشق است. نه موسیقی! 

الگا فورً دست او را رها کرد و سیمایش دیگرگون شد. نگاهش با 
داد یلعف کر2 او دوخته شده بود تلاقی کرد. این نگاه تابت بود و 
مجنون‌وار. نه ابلوموف. که سودایی سوزان با این نگاه به آو مین نکر فمتت: 

الگا دانست که این کلمه بی‌اختیار از دهان او جسته است و او در ادای 
ای اراقهان تا فته: اسست. که او بتان حففت وه 

آبلوموف به خود امد. کلاه خود را برداشت و بی‌ان‌که روی بگرداند از 
اتاق بیرون شتابید. الگا دیگر او را با نگاه کنجکاوش دنبال نکرد. مدتی 
دراز بی‌حرکت. همجون مجسمه‌ای پشت پیانو نئسته ماند و سر بلند 








تٍ 


وقتی ابلوموف از سر تن‌اسایی شل وول می‌لمید؛ یا هنخامی که دهن 
دربند رخوت خوابش خیال می‌پرداخت يا فوران احساس در وجدش 
می‌اورد. زن, اول در مقام همسر و گاهی نیز به صورت معشوقه صحند 
رویاهایش را می‌اراست. 

تصوير زنی بلندبالا و خوش‌اندام را پیش چشم خیال می‌اورد. 
دست‌ها را در عين ارامش بر سینه صلیب کرده, با نگاهی ارام ولی 
مغرور با بی‌قیدی در درخت‌زاری میان بیجی‌ها نشسته. یا به نرمی بر 
فرشی يا بر راهی شنپوش خرامان, با کمری به ملاحت در نوسان و سری 
به لطف بر شانه‌ها نشسته و سیمایی اندیشمند, نمایندة تمام عیار یک 
زندگی از اطف و آسودگی سرشار: پیکر؛ پیروزي صلح. تاد ارانی 
محض. حِ 

این زن در رویاهای او ابتدا سرایا به گل اراسته, با توری بلند در برابر 
محراب. و بعد با نگاهی از ازرم به زیر افکنده کنار بستر زفاف, و 
سرانجام در مقام مادری میان فرزندانش ظاهر می‌شد. 

زنی که در رویا می‌دید لبخندی بر لب داشت. اما نه لبخندی که از 
سودایی توفانی حکایت کند و جشمانش می‌درخشید. امانه از اشک 
اشتیاق. لبخندش از مهر سرشار بود نسبت به او, که شوهرش بود و نشان 
ود ات تست هقی اند نگاه به او که بود همه نرمی و 
نیک خواهی بود اما چون به دیگران می‌افتاد پشت پرد؛ٌ غرور و ازرم و 
حتی سردی پنهان می‌شد. 

آبلوموف هرگز نمی‌خواست که زنش از فرط شوق بلرزد. نمی خواست 
سمر ج ریاهای رنگین و پرالتهاب از او بشنود, یا ناگهان سیل اشک او را 


وخ ما و نس ی و و بخ و و و مس و ی مب و و خن خر ما و و نت 


دیوائه‌وار او : بتارم ی به شب مهتاب و اندوه بیی سیب هت 
9 کا ی هار هی از فوران‌های شدید 


با خود می‌گفت: «اين جور زن‌ها معشوق بیدا می‌کنند, از این گذشته 
سر اشت کوت 3 پزشکند يا باید به ابگرم 
بروند و یک دنیا هوس‌های عجیب و غریب دارند. خواب ارام را بر ادم 

استا ن دز کار قرغ اراخی دز رده عقاف رو غوی مسطور واه 
خواید. مي شواید.و دقین دارد که وفتی بیدار شود همین نگاه برمهر و 
همچنان گرم و مشتاق است. با همین پرتو شیرین آغازین و به همین 
سان به ارأمی درخشان به او درود خواهد گفت و همین‌طور تا دم 
باز پسین. 

با خود می‌گفت: «ایا ارمان پنهان زندگی هر مرد یا زنی همین نیست 
کصونت نات اد ی ی رت سوه سای ا خساسات راگن 
اعد ۱ کوچکتری , تعییر ارد می شود که نهاب محبت یه سردی 
همگان است! ایا این چوپ روشنی روابط متقابل میان زن 
فاگ تست ۰ ) 

سودای عشق را به راه مشروع هدایت کردن و طغیان آن را همچون 
رودی برای تامین رفاه منطقه‌ای, به نظم آوردن وظیفه جامعة انسانیت 
ای متعهاین بیشرفت تیه هه اما ژرژساند همه به آن چشم دارند 
گیرم راه رسیدن به آن را گم می‌کنند. اگر به این وظیفه عمل کردی دیگر 


نه خیانتی در کار خواهد امد و نه غم سرد شدن عشق در میان خواهد 


وق که فقط ال ها ارآمن شین گام ایست ها و داتفه تترفی زر 
تیش خواهد ماند و حاصل آن مدام از شهد رین سرشار خواهد بود و 
حاصل ان سلامت اخلاقی پایدار است. 

نمونه‌های این گونه خوشبختی وجود دارد اما به قدری کم است که 
پدیده‌ای عجیب می‌نماید. همه می‌گویند این حال باید در سرشت ادمی 
باشد. اما از کجا که نتوان از راه ترییت به اين غایت رسید و دانسته په آن 
یناف 

سودای عشق در شعر و روی صحنه تسئاتر تیان ایاستت:. انا 
بازیگران لباس نمایش به تن دارند و با خنجر به جان هم می‌افتند و بعد 
از نمایش قاتل و مقتول با هم سر میز شام می‌نشینند و به سلامتی هم 
جام می‌زنند. 

ای کاش که عشق‌های سوزان همه به همین سان بایان سابد. اما 
افسوس جز دود و تعفن چیزی بر جای نمی‌گذارند و از شیرین‌کامی 
اثری نیست و یاداوری آنها فقط مایةٌ شرمساری است و بر سر کوفتن و 
و کت 

سرانجام اگر کسی به مصیبت چنین سودایی دچار شود مثل این است 
که در کوره‌راهی پست و بلند و سنگلاخ و کوهستانی گرفتار شده باشد 
که حتی اسب را از يا می‌اندازد و سوار درمانده در راه می‌ماند. حال 
آن‌که منزل امن عیش از دور پیداست. نباید چشم از آن پرداشت. باید 
کوشید و هرچه زودتر از مرحله خطرناک نجات یافت. 

باید بر سرکشی‌های عشق چیره بو ان راندز ازدواج از شور 
انداخت. 

اگر زنی ناگهان با نگاهی پراتهاب به او می‌نگریست ییا نالان با 
چشمانی بسته در اغوشش می‌افتاد و ببهوش می‌شد و بعد به خود 
هی آمکسی ندز کدی ی ا وت وه فسات کم خاش کنتق 
آبلوسرف از وهی کرت رسای ال تحت دب 


را 


تازه خطر انفجار بشعه باروت در میان است و بعد جه؟ منگی و خیرگی 
چشم‌ها و موهای سوخته... 

اما ببینم الگا چگونه رنی نو 3 

آنها مدتی دراز پس از اعتراف آبلوموف تنها با هم روبرو شدند. 
ابلوموف به دیدن الگا همجون طفل دبستانی خود را پنهان می‌کرد. رفتار 
الگا با او عوض شده بود اما از او نمی‌گریخت. روابطش با او سرد نشده 
بود, فقط دل‌مشغول بود. 

متل این بود که افسوس می‌خورد از این‌که اتفاقی افتاده است که او 
دیگر نمی‌تواند با نگاه‌های کنجکاواند خود به او» سربه‌سرش بگذارد و با 
نیک‌خواهی بر تنبلی و تن‌اسایی و ناشیگری‌هایش بخندد. 

از جنبه‌های مضحک ابلوموف به خنده می‌افتاد اما خنده‌اش به خنده 
مادری می‌مانست که نمی تواند از لباس مضحک فرزندش به خنده نیفتد. 
شقولتس, رفته بود و او از این‌که دیکر کسی را نداست کنه برانتن اواز 
بخواند احساس ملال می‌کرد. در پیانوش بسته مانده بود و خلاصه هر دو 
خود را در فشار اجبار, چنان‌که دربند احساس می‌کردند و هر دو 
ناراحت بودند. 

رابطه‌شان چه خوب آغاز شده بود! چه ساده با هم اشنا شده و چه 
آسان با هم کنار آمده بودند! ابلوموف ساده‌تر و مهربان‌تر از شتولتس 
وه رها مهو پسموی اراس ه ابا تا خر اه یب کتارهات 
مضحکش می‌خنداند. و نیشخندهای او را به اسانی می‌بخشید. 

از اين گذشته شتولتس هنگام عزیمت ابلوموف را به او سپرده و از او 
خو استه نود که م افش بات و بحنارد کهفی قانه تست آلها قزر شش 
زیبا و زیرک خود نقشه‌ای مفصل طرح کرده بود تا عادت خواب بعد از 
غذا را از سر او بیندازد و نه فقط نمی‌گذاشت که بخوابد بلکه حتی اجازه 
نمی‌داد که روز روی کاناپه بلمد و از او قول گرفته بود که اینن کار را 


در خیال می‌دید که کون به او «دستور می‌دهد » که کتاب‌هایی را که 
شتولتس نزد او گذاشته است مطالعه کند و از این گذشته هر روز جراید 
را بخواند و تازه‌ها را برای او نقل کند و به کدخدا نامه بنویسد و نقشة 
نوسازی دهش را تمام کند و مقدمات سفر خارح را آماده سازد. خلاصه 
با خود می‌گفت که ابلوموف با بودن او دیگر چرت نخواهد زد. هدف را 
به او نشان خواهد داد و کاری خواهد کرد که انجه را که به آن بی‌اعتنا 
شده است دوباره دوست بدارد چنان‌که شتولتس وقتی بازگردد دیگر او 
را بازنشناسد. ۱ 

و این معجزه داشت به دست الگا صورت می‌پذیرفت» همان الگای 
محجوب و کم‌حرف که هرگز هیچ‌کس از او اطاعت نکرده بود. که هنوز 
در اغاز راه زندگی بود و موجب این دگرگونی شده بود. 

این کار بزرگ اغاز شده بود. همین که الگا شروع به خواندن می‌کرد 
ابلوموف عوض می‌شد. ابلوموف به زنندگی باز می‌گشت و به 
جنب و جوش. آبلوموف زندگی را و با زندگی الگا را ستایش خواهد 
کر فده ات فد کر سای ها اون یهار من انس 
نجات برای پزشک افتخاری چنین بزرگ باشد. نجات جانی به تباهی 
افتاذه شه تفواهن: بوذ ! 

الگا از شور غرور و شادی می‌لرزید. اين کار را تکلیفی می‌شمرد که از 
نیون شاد ۳۳ موه قتو اس ریت را در دل منشی و کتابدار 
خود کرده بود. 

و اینک ناگهان اینها همه می‌بایست متوقف شود. نمی‌دانست چه باید 
بکند و به همین سبب وقتی با ابلوموف روبرو می‌شد ساکت می‌ماند. 

افو سر او اه رس نتم تفگ و 
انتظار داشت که نگاه‌های او را از اذرخش خشم سرشار و رفتار او را 
خشک و سرد ببیند. از دیدن او می‌لرزید و از او دوری می‌جست. 

در این ائنا به پیلاق نقل مان کرده بود. دو سه روزی. تنها روی تبه‌ها 


و در جنگل و کنار باتلاق سرگردان بود يا به ده می‌رفت و کنار دروازء 
قلعه‌ای روستایی می‌نشست و با تماشای جست و خیز کودکان و بازی 
گوسالگان و زیر و رو شدن اردکان در استخر وقت می‌گذراند. 

نزدیک ویلایش دریاچه‌ای و پارک جنگلی بزرگی بود اما می‌ترسید به 
انا وه ی مک دس آلحا بدورد کل 

با خود می‌گفت: «جطور * شیطان به جلدم رفت که اين حرف از دهانم 
پرید!» و هرگز دربند آن نبود که ببیند آنچه از دهانش پریده حقیقت 
داشته است یا فقط اثر گذرای موسیقی بوده است بر اعصابش. 

تاراحتی و شرمساری, یا به قول خودش «رسوایسی» ای که به بار 
آورده بود مانع می‌شد که به ماهیت این فوران احساس پی ببرد و به 
راستی الگا برای او چه بود؟ ابدا در پی تحلیل احساسی که بر 
قاس نی اافه هو مرن دا بر دای ار ده برد نود 
در دل او احساس‌ها همه در هم می‌پیچیدند و به صورت یک عقده شرم 
درمیآمدند. 

هربار که لحظه‌ای تصوير دختر جوان در جلو چشم خیال او ظاهر 
می‌شد تصتوایر شاد فتخصیه ا روا آرامش و شیرین‌کامی زندگی نیز در 
کتاوش تعانان می کته و آنن ی ارمانن دفتتا حهره الک را داشت و 
این دو تصویر بر هم قرار می‌گرفتند و درهم می آمیختند. 

ابلوموف با خود می‌گفت: «اه! چه کردم! همه چیز را خراب کرده! 
خدا را شکر که شتولتس رفته است و الهّا این دسته کلی را که به اب 
داده‌ام برای او نقل نخواهد کرد. اگر بگوید جای من فقط زیر خاک 
خواهد بود. من کجا و عشق کجا! ریختن اشک کجا؟ خاله‌اش هم دیگر 
کی زا تمي فر واه دغوت لی کف ها ال کاانشن کفتة ایس 

وای. خدای من!» 

با سری سرشار از اين افکار یکی از راه‌های فرعی جنگل را پیش 
گرفت: 


الا فقط به این مشکل دل‌مشغول می‌داشت که وقتی عاقبت او را ببیند 
چگونه با او برخورد کند. فقط سکوت کند چنان‌که هیچ اتفاقی نیفتاده 
است. يا چیزی بگوید؟ 

و چه بگوید؟ روی ترش سازد و با غرور او را برانداز کند یا حستی 
اصلاً نگاهش نکند؟ یا با نخوت و خشکی بگوید که هیچ انتظار چنین 
رفتاری از او نداشته است و به اعتراض بیرسد که او را جه جور زنسی 
انگاشته است که به خود اجازه یو کنیتا عر اع: را داده است؟ ار 
سوئیچکا بود. پس از آن‌که با تلاش بسمار افسری را شیف خود سااخت: 
یک دور مازورکا با او می‌رقصید و همین را به او می‌گفت. 

ولی با خود گفت: «کجای حرف او کستاخی بود؟ اگر او به راستی 
چنین احساسی در دل دارد چرا به سادگی آن را بر زبان نیاورد؟ ولی 
۳ چطور این جور ناگهانی... هنوز درست با هم اشنا نشده... هیچ 
کس به زنی که برای بار دوم يا سوم می‌بیند اظهار عشق نمی‌کند. البته 
هیج‌کس هم به این زودی عاشق کسی نمی‌شود. ایین کار فقط از 
ابلوموف برمی‌اید. » 

ولی به یاد آورد که شنیده و خوانده است که عشق گاه ناگهانی بدید 
نز 

باز با خود گفت: «ولی او دستخوش فوران احساس بود. یک جور 
شتکرم فیک انار آونتدا سس بل ال هی کم سین کر فان 
ایکا دوعص کی کب کقعر | تروق 
ایوانویج است که مرا مجبور به خواندن کرد!» 

ولی ابلوموف ابتدا نمی‌خواست اواز او را بشنود و همین اسباب 
اررد او شاه بود. او سعی کرده بود... سخت برافروخته بود... با تمام 
توان خود سعی کرده بود که او را تکان دهد. 

قنته لسن فزیا ره آیلومواف. کفته نود کته اه شمض خن اعتضاست: 
هیچ چیز نیست که علاقة او را به خود جلب کند. کانون شور در او 


خاموشن له ارو او و است مت کات یه زاست است : و 
جشمه شوق به راستی در او خشکیده است؟ و طوری خوانده بود که 
هرگز نخوانده بود. 

«خدای من. پس گناه از خود من بوده است. باید از او عذرخواهی 
کنم!» بعد پرسید: «ولی عذر چه گناهی را بخواهم؟ بگویم: " اقای 
آبلوموف مرا ببخشید. من از شما دلبری کردم. می‌خواستم شما را اغوا 
کنم؟ چه شرم‌اور است! تازه حقیقت هم ندارد! " برافروخت و پا بر زمین 
کته کش خر انیب کنن خی فکر کت هگ من ای دانستم 
کار به کجا خواهد کشید؟ ولی اگر اين اتفاق نیفتاده بود. اگر این کلمه از 
دهانش نجسته بود... آن وقت چه می‌شد! نمی‌دانم...» 

از آن روز به بعد احساس عجیبی در دل دارد... ظاهرا سخت زنجیده 
است... حتی تب می‌کند... دو که سرخ بر گونه‌هایش ظاهر شده است... 

شک کفته انس 

از هیجان است... کمی تب دارد... 

در پارک به گردش می‌رفت. چشمانش تب‌دار بود. با خود می‌گفت: 
«ببین این ابلوموف با من جه کرده! باید به او درسی داد تا در ابنده 
دیگر از این پیش‌امدها نکند. از خاله جانم می‌خواهم که دیگر به خانه 
راهش ندهد. باید مواظب حرف زدن خودش باشد. جطور جرات کرد؟...» 

ناگهان صدای پایی می‌شنود. کسی نزدیک می‌شود. 

ا شرف بت کنو دل گفت: « کسی می‌اید. » 

خود را روبروی هم یافتند. 

آبلوموف مثل بید لرزان گفت: 

نس آلکا یرک یرت 

الگا با کم‌رویی گفت: 


ایلیا ایلیچ! 


هر قاه اشتتاد بن. 
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الک هم گفت: 

تور تا به خیر ! 

بت کشا می‌روید؟ 

الگا بی‌آن‌که سر بلند کند جواب داد: 


الا بات وبا کنجکاوی نگاهی به او انداخت و گفت: 

هه 

ابله موف واه ونان یه ای یتخت و رویط 

احجازه می د هید همرأهی تأن کنم؟ 
رئیس. می‌کوشید بر هیجان خود چیره شود می‌خواست چیزی بگوید. 
اما کلمه‌ای از دهانش بیرون نمی‌امد. فقط قلبش به شدت تن تیاه کف 
پیش از نزول بلایی! 

از اندره‌ی ایوانویج نامه‌ای برایتان نرسیده؟ 

۳9 

اجه نوشته؟ 

هی کوای به پاریس 9 

نت سک با دوه 

تصمیم دارم پر و ۰.۰ 

کی؟ 


۱ 


ات ترا کت 

از ویلاتان راضی هستید!؛ یا... جرا می‌خواهید بروید؟ 

ول ی «عجب ادم پر رویی است! خیال رفتن هم دارد...» 

ابلوموف بی‌ان‌که به او نگاه کند زیر لب گفت: 

نمی‌دانم. حالم خوب نیست. شکمم می‌سوزد. 

الگاساکت ماند. یک شانفه تس تفت ان درشت کنو ان را بو کید 
و چهره و بینی خود را در آن فرو برد. 

بعد آن را جلو بینی او گرفت و گفت: 

- بو کنید! ببینید چه بوی خوشی! 

ابلوموف خم شد و گفت: 

آه این هم گل برف, صبر کنید برایتان بچینم. اینها خوشبوترند. بوی 
صحرا و جنگل می‌دهند. به طبیعت نزدیک‌ترند. یاس بنفش همیشه توی 
باغچه‌ها سبز می‌شود. شاخه‌هايش پای پنجره‌ها بالا می‌رود. عسطرش 
لطیف و شیرین است. تماشا کنید روی این گل برف هنوز شبنم نشسته. 

چند شاخه گل برف برایش اورد. 

الکا فر یت 

س اسیرک جه؛ دوست دارید! 

نه, عطرش خیلی تند است. نه اسپرک دوست دارم نه گل سرخ! 
اصلا علاقه‌ای به گل ندارم. در صحرا چراء ولی در اتاق نه, اسباب 
زحمت است... اتاق را کثیف... 

الگا نگاهی شیطنت‌امیز به او انداخت و گفت؛ 

تست هدوت قار اقا هی ها کب یا ال کرو 
خاک را نمی‌توانید تحمل کنید؟ 


آبلوموف زیر لب گفت: 

سنه, اما نوکرم... 

و در 9 افزود: ) اخ» دحتر شیطان ...» 

یک‌راست می‌روید پاریس! 

الگا گفت: 

بس همین امروز ان را به من بدهید... فردا دیگر می‌روم شهر ... 

-_ فردا؟ جرا به این زودی: جه عجله‌ای دارید؟ مثل این است که به 
زور می‌خواهند از اینجا بیرونتان کنند. 

س همین طور است... 

- چطور؟ چه کسی؟ 

الگا خودبه خود تکرار کر د: 

میتی و 05 

و در دل گفت: «حالا باید به او بگویم: اقای ابلوموف. من هیچ انتظار 
نداشتم ...» 

آبلوموف سرانجام بر خود چیره شد و گفت: 

قلب الکا به شدت می‌تیید. با خود می‌گفت: «یااله. حالا وقتش است. 
ولی نمی‌توانم. خدای من ... نمی توانم ...» 

آبلوموف می‌کوشید نگاهی به چهرهُ او نیندازد و بداند که او در جد 
حال است. ولی الگا شاخهٌ یاس بنفش را جلو بینی گرفته بود و می‌بویید 


و خود نمی دانست که در.جه حال است.:: و جه باید بکوید یا بکند.:. 
در دل می‌گفت: « اخ. و تیا کی یود فورا جوابی درست می‌کرد. 
ولی من شعور او را ندارم. عرضه هیچ کاری را ندارم... این چه عدابی 
است! » 

عاقبت گفت: 

سفن اضر یاک فرآموتن کرده توق 

آبلوموف جسارتی پیدا کرد و گفت: 

سا فد ی ود من یونم لبود با روز 
در آن لحظه اگر رعد غریده بود یا حتی اگر سنگی بر سرم افتاده بود آن 
حرف را می‌زدم. هیچ نیرویی نمی توانست مانع یه دی شمارا ماه 
خدا خیال نکنید که من می‌خواستم... خودم یک دقيقه بعد حاضر بودم 
خدا می‌داند چه ها بدهم و آن حرفی را که فکر نکرده زدم پس بگیرم. 
الگا سر به زیر انداخته بود و گل می‌بویید و پیش می‌رفت. 

آبلوموف گفت: 

- فراموشش کنید... فراموشش کنید... خاصه این‌که حقیقت هم 
ی 

الگا ناگهان گردن رات درد و حل هاش را که درست,دافنت اند خت 
و گفتة او را تکرار کرد که: 

باق بل ات ( 

شمانتن فشاد: شده بود و از حیرت می‌درخشید. 

پار دیگر تکرار کرد: 

جطور حقیقت نداشت؟ 

- بله. شما را بخداء اوقاتتان تلخ نشود. فراموش کنید. باور کنید. 
شیفتگی گذرایی بود... تقصیر موسیقی بود... 

فقط موسیقی؟ 
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حالت چهره‌اش دیگرگون شد. دو لک کوجک سرخ از گونه‌هایش 
نایدید شدند و برقی جشمانش خاموش شد. 

با خود می‌گفت: «خوب, دیگر تمام شد. حرف نسنجیده‌اش را پس 
گرفت و من دیگر دلیلی برای اوقات‌تلخی ندارم. چه بهتر ... دیگر خیالم 
ایبواگه استتا وید عی اتمه کاتسر یر ی وی کتضم م۵ 
همان‌طور که می‌رفت شاخه‌ای را به ضرب از درختی کند و برگی از ان 
را با لب جدا کرد و بعد شاخه و برگ هر دو را دور انداخت. 

آبلوموف به سمت او خم شد و پرسید: 

هیک ارم تیاه تیستیا ۱ آفرآموشی کرندند؟ 

الگا با هیجان و تقریباً با خشم گفت: 

- منظورتان جیست؟ جه می‌خواهید؟ 

و روی از او گرداند و ادامه داد: 

- من همه را فراموش کرده‌ام, حافظه درستی ندارم. 

آبلوموف ساکت شد و نمی‌دانست چه کند. فقط خشم ناگهانی او را 
می‌دید و علت آن را نمی‌فهمید. 

الک زد مین کف دا ره شمه اضید اورت زره ای اس 
که آن صحنه اصلاً وجود داشته است. خدا را شکر! خضوب. چه کنم؟ 
خنان میا ایند سالن آنسق که کر فازش ناژ ام مریگ 
سونیچکا! تو چه خوشبختی!» 

الگا نا گهان قدم تند کرد و در راه دیگری پیچید و گفت: 

- من باید برگردم. 

گریه گلویش را می‌فشرد و می‌ترسید که اشکش سرازیر شود. 

ابلوموف گفت: 

یس جرا از اين راه می‌روید؟ از این طرف نزدیک‌تر است. 

و افسرده با خود گفت: «احمق, بایست هرچه در دل داشتی برایش 
بگویی! حالا او را بیشتر رنجاندی. پهتر بود اصلا قتف اقا موی تست هدز : 


می‌گذشت و خودبه خود فراموش می‌شد. حالا دیگر کاری تم توانسی 
بکنی. باید از دلش دراوری!» 

الگا با خود گفت: «علت اوقات‌تلخی من حتماً این است که نتوانستم به 
او بگویم که آقای ابلوموف من هیچ انتظار نداشتم که شما از وضع خود 
سوء استفاده کنید و...» ولی اه تدش یو کیت 

حقیقت هم نداشت! 

-بفرمایید. تازه دروغ هم گفته! ولی چطور جرأت کرد؟ 

ابلوموف اهسته برسید: 

راستی فراموش کرده‌اید؟ 

الگا بر شتاب خود افز ود و تندتند گفت: 

فرآموش کردم همه چیز را فراموش کردم. 

بدرفش ا کر فایکز از من زنتخشی ندارید دست بذهید: 

الگا بی‌ان‌که به او نگاه کند نوک انگشتان خود را به سوی او دراز کرد 
و ابلوموف هنوز آنها را در دست نگرفته. پس کشید. 

آبلوموف آهی کشید و گفت: 

سنه, شما هنوز از من ازرده‌اید. من چطور به شما بقبولانم که اختیار 
از دست داده بودم؟ اگر شیفته نشده بودم چطور ممکن بود خودم را 
فراموش کنم؟ نه, دیگر حتماء هرگز به آواز شما گوش نخواهم داد. 

الگا به تندی گفت: 

سنه, لازم نیست چیزی را به من بقبولانید. احتیاجی به اطمینان دادن 
شما ندارم. از بابت اواز هم خیالتان اسوده باشد من خودم دیچر برایتان 
نخواهم خواند. که شما گوش بدهید یا نه. 

انلرهوف کت 

خوب. دیگر حرف نمی‌زنم. ولی شما را بخدا مرا ایین‌طور ترک 
نکنید. وگرنه چنان باری بر دل من خواهد ماند که... 


الکا قدم کت در 3 تن داد بییند حه می‌گوید. 


و ار ار ۱ 


بدا ی جات است کض هه یی ار تن بای فان ارآ 

تکشیده بودم گریه می‌کردید. حالا هم آکفره یک لبخند و بی یک فشار 
دنه تفت هرا تک کنیل فویه آلحا سر کی بویا رخم کت هن از این 
درد بیمار خواهم شد. زانوانم می‌آرزد. من به زحمت سر پا ایستاده‌ام... 

الگا نا گهان نگاهی به او انداخت و پرسید: 

۱ 

مق نمی‌دانم, دیگر خجالت نمی‌کشم, دیگر از آنچه می‌گويم شرم 
کف هی کته که اب 

الک با چنا ۱۳۹ او گرداند. و چنان بابی‌صبری در 


9 جوا ا ۵ 
بت در آها جه؟ 


که تارقف اعساس کی که انیا ی وا ود لک فورمون م ماد تا 
چیزی اضافی بر آن سنگینی می‌کرد. باز نگاه مهربان و کنجکاو الا آن 
را می‌سوزاند. 

۹ 

الگا با لحنی آمرانه گفت: 

۱ حرف بز نید ... 

ای سا کت هار 

خوب, منتظرم... 

باز, به شما که نگاه می‌کنم می‌خواهم گریه کنم... می‌بینید. در وجود 
من از عزت‌نقس اثری نیست... از انسد در دل دارم شرم ندارم. 

الکا بر سید: 

جرا می‌خواهید کریه کنید؟ 

و دوباره لکه‌های سرخ زر که نها بش فد اش 

حنا دتضذآ وا شین را می‌شنوم... باز احساس می‌کنم که... 

الگا گفت: 


به پله‌های جلوخان منزل رسیده بودند. 

ابلوموف شتابان خواست حرفی را که می‌خواست بزند تمام کند: 

آها انار سا کت:شنن: 

الا به اهستگی, گفتی با زحمت ژیاد از بله‌ها بالا رفت. 
ببخشید ... په خدا نمی‌توانم بر احساس دلم چیره شوم... 

الگا با لحنی خشک و جدی شروع کرد: 

ولی بعد چهره‌اش ناگهان با پرتو لبخندی روشن شد و به نرمی گفت: 

۳ نر نجیده‌ام ... شا ر می بحشم ... ولی در تا 

بی آن‌که روی بگرداند دستش را از پشت به سوی او دراز کرد و او 
ای زا ک قتهنی کت ام بوسر قرو لها لب‌قاع ای ادن کت دس 
خود فشرد و به لحظه‌ای همجون پرنده‌ای پر زد و بالا رفت و از در 
مها یت وبا مین در حا میخکوب شلد ه» ایستاده ماند. 


۷ 


ا تافو امد رخ رازبا ها ار وهای شاه ها نتهها باه اور 
دنبال کرد. بعد جندی نگاهش را روی درختحه‌ها و بوته‌ها گرداند... 
مجسمه ایستاده بود. 


با رفتاری اهتهبار ک و راما هرا تربار تعوییا بش صا خر 


گل برفی که از دست الگا افتاده بود و یاس بنفشی که او از سر خشم بر 

رمین رده بود رسید. 

به فکر فرو رفت و کوشید که آنچه را گذشته بود به یاد اورد. اخر او 

جرا؟ ... 

گل برف و شاخ یاس بنقش را برداشت و به صدای بلند گفت: 
9 پیشعور! 

و تقریباً به دو راه افتاد. من از او عذر خواستم و او... تن 

است؟ جه فکر ها! 

شادمان و از خوشبختی درخشان و به قول دایه‌اش «ماه‌پیشانی » به 

ان نان در کنج کاناپه جا گرفت و با سرانگشت روی قشر غبار روی 

میز با حروفی درشت شتابان نوشت «الگا». چون شور شیرینش اندکی 

ارام شد به خود امد و متوجه غبار شد و گفت: 

وای چه گرد و خاکی! 

مدتی زاخار را صدا کرد. اما زاخار دم در بزرگ ویلاء که رو به کوجه 

باز می‌شد. با درشکه‌جیان نشسته بود. 

ایشا اش را کنو زا نی هن مه ابا بت جوا کرت 


-بیاء بیا زود باش, ارباب خیلی وقت است صدایت می‌کند. 

ایلیا ایلیج که اکنون در حالی نبود که بتواند بر کسی خشم گیرد با نرمی 
و مهربانی گفت: 

- تماشا کن, زاخار, اخر این چه وضعی است؟ تو اینجا هم می‌خواهی 
همان بلبشو و کثافت‌کاری‌های قدیم را راه بیندازی؟ همه جا گرد و 
خاک و تار عنکبوت! نه. باید ببخشی, ولی من نمی‌گذارم. همین‌طور هم 
که هست الگا سرگی‌یونا راحتم نمی‌گذارد. می‌گوید: شما گرد و خاک و 
کثافت را دوست دارید... 

نخان در زاف فان کت 

نفسش از جای گرم درم آید. آنها بنج نوکر دست به سینه دارند. 

تتقالا کها می‌زوی؛ بردار کردکیری کن) ایشضا نه مشود تست ۸۵ 
ارنج روی میز گذاشت. آدم دلش به هم می‌خورد... یک ابلومویسم 
درست و حسابی! 

زاخار باد به گونه انداخت و چپ‌جب اربابش را برانداز کرد. با خود 
گفت: «باز یکی از آن حرف‌ها ساخته که توی قوطی هیچ عطاری پیدا 
نمی‌شود. اما اين یکی انگار به گوشم اشناست.» 

چرا ایستاده‌ای؟ زود باش جارو را بردار! 

زاخار با سرسختی جواب داد: 

- جارو را بردارم که چه؛ من همین امروز جارو کرده‌ام! 

تین انم کرهه غا کار مها اوه ها کی شا نعا متا 
پر از خاک است. زود باش پاکش کن! فورا. 

زاخار تکرار کرد: 

جارو کرده‌ام. روزی دویست بار که اتاق را جارو نمی‌کنند. گرد و 
خاک از کوجه می‌اید. اینجا که شهر نیست. صحراست. خاک زیاد است. 

آنی‌سیا نا گهان از در اتاق مجاور سر بیرون کرد و گفت: 

اخر, زاخار تروفیمویج. عیب کار تو این است که همه کار را وارونه 


و اس من خر و و مخ خن ۵ ات و و سس من من و رپ وه و و ار خن و ی سس من مر و ی ی و و و مت 


می‌کنی. اول گردگیری می‌کنی بعد کف اتاق را جارو می‌کنی! خوب. 
معلوم است دیگر, گرد و خاک دوباره همه جا می‌نشیند... بهتر است... 

زاخار با صدایی که از خشم دورگه شده بود سرش داد زد: 

- تو را جه به این فضولی‌ها! برو یی کارت! 

بآ ره کی دیده که ال کرد گیرع کر ربمت کف آناق را بروشن؟ 
برای همین است که اوقات ارباب تلخ می‌شود. 

زاخار ارنجش را بلند کرد که بر سینهٌ آنی‌سیا بکوبد و گفت 

مخوب, بس است قیکر هقف لو 

انشا خندید و رفت. باون ای ی مرخص 
کرد و سرش را روی بالشی گلدوژی شده نهاد و دستش را روی قلبش 
و ان کهه فتت اس تتلدفت. کرو 

با خود گفت: «اين وضع هیچ خوب نیست. اگر به دکترم بگویم حتما 
می‌فرستدم به حبشه!» 

وقتی که زاخار و آنی‌سیا هنوز با هم ازدواج نکرده بودند هر یک سر 
کار حقوا همق للم داشعت ورته کارعع فیک ندال تم کرختان: 
آنی‌سیا به بازار سی‌رفت و غذا می‌پخت و فقط سالی یک بار که 
خانه‌تکانی می‌کردند کف اتاق‌ها را بی‌شست. 

حال ان‌که بعد از ازدواج با و بیشتری به اتاق ارباب وارد می‌شد. 
در نظافت به زاخار کمک ی کار وی ور تشه نان ابلیفواف با کیزه‌تر شده 
بود. مقداری از وظایف شوهرش را به عهده گرفته بود. بعضی را 
به رغبت و پاره‌ای را نیز به این سبب که زاخار به زور بر دوشش 
نهاده بود. 

با آن صدای نخراشیده‌اش دستور می‌داد: «یااله زود باش, آن فرش را 
چوب بزن!» یا «آن چیزهایی را که آن گوشه روی هم ريخته سوا کن, 
هرجه زیادی است ببر اشیزخانه!» 

به این ترتیب یک ماهی در عین عافیت گذشت. اتاق‌ها همه با کیزه بود. 


ازتتاف فر نمی و3 ار ان حرف‌ها « قلنبه » دیگر اختراع نمی‌کرد و زاخار 
و سب به فتاه و سقید نمی زد. 

اما این دوران نیکبختی برای زاخار زیاد ول کین لت ان باه 
قرار زیر بود: 

همین که ی و زاخار مسئوولیت نظم و نظافت اتاق ارباب را به 
مغایر بود. پنجاه و پنج سال در این دئیا با این اطمینان زندگی کرده بو د 
که گنها کمن کنق, خر به شوه ای ای ستاو هت از آن عفکن 





ا کت تا کات ان سا بدا شوه و رای وود 
15 با 13 م پوت ی از 
ای ار مات 


روبروست و تازه به او زل می‌زد و می‌خندید. و اين برای زاخار بسیار 
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با مهربانی به او می‌گفت: 

- تو. زاخار تروفیمویج. نباید اول دودکش بخاری را ببندی و بعد 
بنجره را باز کنی. اتاق یخ می‌کند. 

زاخار با خشونتی شوهرمابانه می‌پرسید: 

یعنی می‌گویی پنجره‌ها را کی باز باید کرد؟ 

آنی‌سیا به نرمی جواب می‌داد: 

معلوم است. وقتی بخاری را روشن می‌کنی. آن وقت هم هو عوض 
می‌شود و هم بخاری بهتر می‌سوزد. 

زاخار جواب می‌داد: 

و و ون تست ال ات ک ان کار هت ارس الا 
بیایم... از تو ناقص عقل چیز یاد بگیرم؟ 

در اتاق زاخار چای و قند و لیموترش و فنجان نقره و واکس و برس 
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کفش و صابون همه بی‌نظم و درهم و برهم روی یک طبقه گنجه ر يحته 
بو د. 

یک روز چون در گنجه‌اش را باز کرد انها را در جای خود ندید. 
صابون روی میز توالت و برس‌ها و واکس پشت پنجرة اشپزخانه و چای 
و قتد دون یی کشع. کمد خداشته له بوج: 

با تمدد و لحنی تهدیدآمیز پرسید 

- تو بودی که اسباب‌های مرا درهم ریختی و اینجا و انجا گذاشتی؟ 
من آنها را مخصوصاً یک جا گذاشته بودم که دم دستم باشد و تو جاشان 
را عوض کردی! 

ات به نرمی گفت: 

این کار را کردم که چای بوی صابون و واکس نگیرد. 

یک بار دیگر انی‌سیا لباس‌های اقا را به او نشان داد که دو سه جای 
آن را بید خورده و سورأخ کرده بود و به او گفت که باید لباس‌ها را 
دست‌کم هفته‌ای یک بار تکان داد و برس کشید و به نرمی گفت: 

بگذار آنها را تکان دهم و چوب بزنم... 

زاخار لباس و جوب لباس تکانی را به ضرب از دست او بیرون کشید و 
و یود کز ات 


یک روز که بنا به عادت باز شروع کرده بود پشت سر ارباب خود 


لیجار گفتن که: 
- بیخود برای سوسک به پروپای من می‌پیجد, انگار سوسک را من 
تقاق کر ورین 


انی‌سیا بی‌آن‌که به او چیزی بگوید خرده‌های نان سیاهی را که معلوم 
شود ار ی در گنجه‌های خانه ريخته بود جمع کرد و همه‌جا را روفت و 
ظرف‌ها را شست و بعد از آن دیگر اثری از سوسک پیدا نشد. 

زاخار هنوز نمی‌فهمید که جه روی داده است و این تغییر حال را 
حاصل پشتکار انی‌سیا دانست. اما روزی که یک سینی پر از فنجان و 


ار 


لو آن ور شنت داش هو اف لو انا سکس ها تفا ناوات را رد رنه 
تاه کقنوه وی غراسی تافکسته‌ها را ترش رشن انلازه انس‌سا 
رسید و سینی را از دستش گرفت و چند لیوان دیگر و شکردان و نان هم 
به آن افزود و همه را طوری قرار داد که یک فنجان م تکان نخورد و به 
او نشان داد که چطور باید سینی را روی یک دست گذاشت و کنار ان را 
محکم با دست دیگر گرفت. بعد دو بار دور اتاق گشت و سینی را به 
راست و چپ چرخاند چنان‌که حتی یک قاشق چایخوری از جا نجنبید. 
آن وقت زاخار ناگهان به روشنی دریافت که | ره از او کارآمدتر 
اشنت: 

بیتتنرا با عط از دبتت او درفت ها نشان دهد که او ای رها رز 
دارد و لیوان‌ها هر یک به یک طرف افتادند و از همان روز کین زنش را 
به دل گرفت. 

آنی‌سیا به نرمی گفت: 

و 

زاخار از سر نخوت نگاه تندی به او انداخت. اما انی‌سیا فقط لب خند 
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- زنکه پتیاره, حالا دیگر به من درس می‌دهی؟ خیال کرده‌ای در 
ال کا تاه ماه اتضا وود اشها هتمه کت رها ونکت سس 
می‌گشت. پانزده نوکر و خانه شاگرد داشتیم. مثل تو لکاته آن‌قدر زیاد 
وتان مب توت رعاش رو 

آنی‌تنیا گفت: 

من که حرفی نزدم, فقط خیر تو را می‌خواهم. 

زاخار ارنج خود را به تهدید بلند کرد که بر سينة او بکوبد و با صدایی 
از خشم دورگه فریاد زد: 

توبن ای اما ای کی ان انا کر ی پیید نیقی 


اشپزخانه‌ات... حد خودت را هم بشناس ... 


ما و و و وا و و وه کف و و و و و ی 


آنی‌سیا خندان رفت و نگاه خشم‌آلود زاخار چپ‌چپ بدرقه‌اش کرد. 
غرورش آزرده می‌شد و يا زنش خشونت می‌کرد. با این همه هر بار 
که ایلیا ایلیچ چیزی می‌خواست که پیدا نمی‌شد یا شکسته بود و به طور 
کلی هروقت مشکلی پیش می‌امد و بیم آن بود که توفان غضب آقا 
همراه با حرف‌های «قلنبه» پر سر او فرو بارد آنی‌سیا را با چشمکی 
۷ 
لحرن آمرانه‌ای ی 

- برو ببین جه می‌خواهد ... 

آنی‌سیا به اتاق ارباب می‌رفت و توفان بایی توضیح ساده ارام 
می شد. گاهی همین‌که کلمات قلنبه در حرف‌های ارباب بیدا می‌شد 
زاخار خود به او می‌گفت: 

تفت اشدت ت آنی‌سیا را صدا کنم. 

به این شکل اگر انی‌سیا وت وتا همجنان در 
اتا ها ابلو‌فوی) غوغا می‌کرد. ات دیگر خود را را جزیی از خانه 
رت ت/ 37 در بیوندهای جدایی‌نایذیر شوهرش با 
زندگی و خانه و د شخص ایلیا ایلیج شریک شده بود و با چشمان هوشیار 
و دست‌های چالاک زنانه‌اش نظم و نظافت به خانة درهم ريختة او وارد 
می‌شد. 

همین‌که زاخار از خانه خارج می‌شد. انی‌سیا گرد از میزها و کانابه‌ها 
می‌سترد و پنجره را باز می‌کرد و پرده سایبان 1 را مر تب می‌کرد و 
جکمه‌هایی را که میان اتاق افتاده بود یا شلواری را که روی دسته 
صندلی آويخته بود به جای خود می‌گذاشت ت. لباس‌ها را مرتب می‌کرد و 
حتی کاغذها و مدادها و قلم‌ها و قلم‌تراشی را که روی میز پراکنده بود به 
نظم می‌آورد. رختخواب به‌هم ريخته را می‌تکاند و بالش‌های کوفته را 
می‌زد و پوش می‌داد و به جای خود می‌نهاد و اینها تمام به سرعت برق 
صورت می‌گرفت. بعد نگاهی سریع به تمام اتاق صمی‌انداخت. صندلی 


۱ 


نابجایی را به جای خود می‌سراند و کشو نیم‌باز ماندهٌ کمد را می‌بست و 
حوله‌ای را که روی میز مانده بود برمی‌داشت و چون صدای جیرجیر 
جکمه‌های زاخار را می‌شنید فورا به اشیزخانه می‌شتافت. 

یندهععا لا کر توده عها ششت: یلار بستنم یی 
و هميشه لبخندی حاکی از دلسوزی و غم‌خواری بر لب داشت و 
نگاهش پیوسته به سرعت به هر طرف حرکت می‌کرد. گردنی کلفت و 
سینه‌ای ستبر و دست‌هایی سرخ و کوشا و خستگی‌ناپذیر داشت. 

۳ 
جلب نمی‌کرد. این بینی گرچه چندان بزرگ نبود اما گویی از باقی 
و | انیم با با ره ش یه انده کته مه او اس مر 
قسمت زیرین آن رو به بالا برگشته بود به طوری‌که چیزی از چهره‌اش 
از پشت آن به چشم نمی‌خورد. اسباب صورتش همه به قدری تیز و 
ورف یرتک اف سار انوا کف بیتی را هی دایز شعل آن.زا نسم ده 
ری آها ار تافری رم مهم دنس کیرات نمیشن 

شوهران زاخارصفت در دنیا بسیارند. دیپلمات‌هایی که به اظهارنظر 
رشان با نب اعتا. تو و موی زنل اما تهانی ان را کر کتارشن وه 
می‌گنجانند. يا مدیر کلانی که وقتی زنشان دربار؛ امر مهمی چیزی 
می‌گوید برای خود سوت می‌زنند و با شکلکی حاکی از ترحم به 
بی‌اطلاعی او به گفته‌هایش گوش می‌د هد اما روز بعد همین گفته‌ها را با 
آب و تاب تمام تحویل وزیر می‌دهند. 

ات اقایان هیا شسس انا با لت تال خر هوتسن اهاز 
به زحمت قابل صحبت می‌دانند. گیرم انها را مانند زاخار زنی دهاتی 
تمی‌خوانند. گل‌هایی می‌شمارند که فقط برای اسایش يا سرگرم کردن و 
رفع خستگی انها از زندگی جدی پرکارشان افریده شده‌اند. 

مدتی بود که افتاب نیمروز بر راه‌های باریک پارک می‌تابید. همه در 
سایه, زیر سایبان‌های کرباسین نشسته بودند و فقط دایه‌ها و پرستارها با 


ک کات راشای کر دنت فیان مها وف کنیا زیر افتاب تن 

آبلوموف همچنان روی کانابه دراز کشیده بود و جرأت نداشت معنی 
گفت و گوی آن روز صبح خود را با الگا باور کند. 

«یعنی او مرا دوست دارد؛ احساس یت کر یی قا رز 3 لس 
می‌جو شد؟ شک تیم عیاق اعگن ات رویای شرا سس درگب 
آوازش برای من آن جور از اشتیاق سوزان بود!... موسیقی ما هر دو را 
به هم مبتلی کرده و در بند هم انداخته؛ ... 

غرور در دلش می‌جوشید. زندگی با افق‌های افسونی, با رنگ‌ها و 
روشنی‌هایی که تا چندی پیش برایش وجود نداشتند. پیش چشمش 
دامن می‌گستر د. خود را با الگا در نظر تا می‌کرد که به اروپا رفته‌اند 
و روی دریاچه‌های سوئیس. یا در ایتالیا در ویرانه‌های باستانی رم 
کوش می‌کنند و در ونیز به گوندولا سوار می‌شوند. بعد در ازدحام 
پاریس یا لندن خود را فراموش می‌کنند و عاقبت به بهشت زمینی خود 
یک و 

الگا با ان شیوهٌ گفتار شیرینش, پا آن چهر؛ٌ سفید زیبا و گردن باریک 
و لطیفش به ایزدبانویی می‌مانست. 

روستاییان هرگز زنی مثل او ندیده‌اند. و پیش پای این فرشته به خاک 
می‌افتند. الگا به نرمی روی سبزه‌ها می‌خرامد همراه او زیر سایهُ درختان 
توس به گردش می‌رود و برای او آواز می‌خواند... 

آبلوموف زندگی را درک می‌کند. با تلاطم ملایم امواج دلپذیر آن و از 
تحقق یافتن ارزوها و عمق شیرین‌کامی به رژیا فرو می‌رود... 

ناگهان غبار اندوهی بر چهره‌اش نشست. از روی کانایه برخاست و 
شروع کرد در اتاق قدم زدن و به صدای بلند گفت: 

سنه, ممکن نیست. چطور می‌شود که او من مضحک را با این چشمان 
خواب آلود و گونه‌های شل و پژمرده دوست بدارد؟ مسخره‌ام می‌کند! 

جلو اینه ایستاد و مدتی دراز در سیمای خود باریی شد. اول با 
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سخت‌گیری و مشکل‌پسندی, اما بعد نگاهش روشن شد و حتی لبخندی 
بر لبانش امد. 

با خود گفت: «مثل این است که صورت ظاهرم بهتر شده و شاداب‌تر از انم 
که در شهر بودم. چشم‌هايم دیگر آن‌طور بی‌نور نیست. باز می‌خواست گل‌مزه 
بزند اما خبری نشد. لابد از هوای اینجاست. زیاد راه می‌روم. فک نتسه نج 
نمی‌نوشم. و خوابیده نمی‌مانم. دیگر احتیاجی نیست که به مصر بروم...» 

یکی از خدمتکاران خانة الا امد. ماریا میخائیلوناه خاله الگٌا او را 
یرای ناهار دعوت کرده بود. 

ابلوموف گفت: 

۳ ۳ 

خدمتکار رفت. 

صبر کن, بیا اين را بگیرا... 

نبکهای دز وتف کذافتک: 

شادمان بود. احساس سبکبالی می‌کرد. طبیعت خندان بود. مردم همه 
خوب و مهربان بودند و از زندگی لذت می‌بردند. خوشبختی در 
اربابش نگاه می‌کرد. در عوض اس از ته دل می‌خندید. راخ قوف پا 
خود می‌گفت: «باید یک سگ بخرم. یا یک گربه... گربه بهتر است. گربه 
مهربان است و نازش که می‌کنی خرخر می‌کند.» 

به خانة الگا شتافت. 

ضمن راه با خود می‌گفت: «,دیگر جد می‌خواهم ! الگاء این دختر جوان 
و شاداب مرا دوست دارد... اکنون شاعرانه ترین محیط زندگی بر خیال او 
(الکا) کرده شاه است: لتق زوا هشن سر ار خواناتی اسان و 
خوش‌اندام و بلندبالا با نیرویی جوشان اما پنهان, با چهره‌هایی جسور و 
فکور و لبخندی پرغرور با شراری که در نگاه پیداست و می‌تبد و در 
دل نفوذ می‌کند. با صدایی نرم و از طراوت ترانه‌خوان, که زنگ زه گیتار 


ار اتب و هنت فقظ بسا ورگ ۳۳ وک تن قار ز قتضر 
مازورکا یا جالاکی در سوارکاری نیست که دل دختران جوان را تسخیر 
می‌کند. الکا از ای ای وی یی وروی خی 
صدای مهمیز یا شمشیری حالی بحالی شود... ولی در این صورت برای 
تسخیر دل او چیز دیگری لازم است. مثلاً هوش تیز و قدرت انديشه, که زن 
در برابر آن رام شود و سر فرود ارد. هوشی که تمام دنیا در برابرش سر فرو 
اورد. یا این‌که ادم باید هنرمند مشهوری باشد... ولی من کدام یک از این 
چیزها را نا من که هستم؟ آبلوموفم. همین... اگر شتولتس می‌بودم 
باز چیزی بود... شتولتس تیزهوش است, قوی است. با هوشمندی بر 


خود فتاه است» می تواند دیگران زا هداینت کیت سر نوشت جود ر در 


ی سا کی 


دست دارد. هر جا برود و با هرکس روبرو شود قنور سم او مسلط 
۳ همجون ی ی ای و یا بل 
آن بیرون می‌کشد... حال آن‌که من .. از عهدهٌ این زاخار هم برنمی‌ایم 
بر خودم هم هیچ تسلطی ندارم. من آبلوموفه.. و شتولتس ...» انا موی 
به وحشت افتاد و در دل گفت: «وای خدای من, الگا او را دوست دارد... 
9[ لبته مثل یک دوست... ولی اینجا... دروغ صی‌گوید ... 
البته شاید ندانسته... میان یک زن و مرد دوستی ساده جه معنی دارد...» 

تردید در دلش افتاد و قدم‌های تندش کندتر و کندتر شد. 

اگر قصدش فقط طنازی باشد و بخواهد از من فقط دلربایی کند؟ 

کاملاً ایستاد. دقیقه‌ای مبهوت ماند. 

باکر خیله یا دسیسبه‌ای زیر ات بازی نتهان باشند:.» اصلا خه کسسن گفنه 
که اش دوس داردر اتود که ی نت و سای مامت هس 
شیطان اين حرف را در گوشم نها کرد ات قرهی ‏ عر سکن ات 

و چون الگا را که به استقبال او می آمد دید با خوشحالی گفت: 

فا لس ال اه وی و وه 


خر سم من رخ بر مخ خر خن مخ خن مخ مخ و و مخ اه خر خن نا من خر خن خن مخ من مخ خن من خن خن مخ خن ما تن و و و و و و نا سس مس مر نس ی ی مس من 


لاخ باضا ده وا وشوو 
موف یفین تنل | کرد که : (( یف الکا مکار تفتفت وب 1 ریا ف‌ نک 


تا ری تاه 


ان 
این‌جور نرم و پرمهر نیست. آنها این‌جور باصفا نمی‌خندند. خندء آنها 
بیشتر به جیغ شباهت دارد. » اما نا گهان باز به فکر افتاد و وحشت‌زده با 
خود گفت: «با این همه او به من نگفته که دوستم دارد... من خودم از راه 
استدلال به این نتیجه رسیده‌ام. پس اخر علت خشمش جه بود؟ خدای 
من در عجب ورطه‌ای افتاده‌ام! » 

الکا پرسید: 


یت 5 ت تب 


س می‌بینید که. یاس بنقش است. 

اکتا اوتددات نس ها گشباین نش تس 

۱ را صبح کندید و بعد دورش انداختید. 

بشما را توتتن دا شتا : 

بتقوی قوشتم ام که شهار خضبانی شندید .ی آنترا ذور آنژاعتین: 
شما از خشم من خوشتان می‌اید؟ اين دیگر تازگی دارد. چرا؟ 
- علتش را از من نیر سید. 

- خواهش می‌کنم بگویید! 

هرگز, به هیچ قیمت! 

خوآهش می‌کنم. 

ابلوموف باز سر تکان داد. 

-_اگر اواز بخوانم چه؟ 

1 

الگا اخم درهم کرد و گفت: 

ببفتنون افقط هو تسیقی بر تما انز .درد ی .قفت: دارده 


بله, تفیاداعي کال شا مر اند 

خوب. پس می‌خوانم... «کاستا دیوا... کاستا دیوا...» و ببخش 
مربوط به التماس‌های نورما" را برایش خواند. 

۹ 

اباراف متا تفای ان هکره مت با کار تن ار ی گنت 

نه, نه, به هیچ هرس ار راستق یا یی | گر فقط. یال 
کرده باشم ... هد هرگز ... 

الگا که توجهش به این موضوع جلب شده بود و با نگاه ضمیر او را 
می‌کاوید گفت: 

ری هی یا ی ی ند 

سیس آثار اگاهی به ندریج در صورتش نمایان شد و قوت کرفت: 
پرتو حدسی و اندیشه‌ای در یک‌یک اجزاء سیمایش می‌تابید. ناگهان نور 
یقین چهره‌اش را روشن کرد. خورشید هم گاه همین‌طور وقتی از پشت 
ابر بیرون می‌اید نم اول یک بوته و بعد بوتَة دیگری و سیس بام 
خانه‌ای را روشن می‌کند و بعد یی‌باره سراسر صحرا را در نور غرقه 

آبلوموف تکرار کرد: 

له زبانم نمی‌گر دد. نخو اهید ... 

نیت | شده ۵3 در بندس بیستم ... 

- جطور. یا تا هتره و وش 

الگا با لحنی جدی, بی‌ان‌که به او گوش بدهد گفت: 

جاو آفتا دق ادف را ده لا وتا ای ها مامت و ره 


رم ,1 
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آن روز تا شام برای ابلوموف روز دلسردی‌های پیوسته بود. روز را با 
خاله الگا گذرانیده بود. که زنی بسیار هوشمند و ادابدان و اراسته بود و 
هميشه پیرهن آبریشمین نوی به تن داشت که خوب بر اندامش 
می‌نشست و یقه‌های دانتل بسیار زیبایی گردنش را می‌اراست. کلاه 
خانگیاش نیز با سلیقهٌ بسیار دوخته شده بود و نوارهای ان با دلربایی با 
خه تیا پنشام له آها قوز سا آوفقی قما هک دا شنت سک 
دسته‌دار طلایی زیبایش به زنجیر ظریفی آويخته بود. 

وضع نشستن و حرکات او بسیار باوقار است. شال فاخری دارد که با 
سلیقه به دور خود می‌پیجد و چین‌های آن را بر خود می‌آراید و 
ارنج‌های خود را به لطف بر بالشی گلدوزی شده می‌گذارد و شاهوار بر 
کانابه می‌لمد. او را هرگز به کاری مشغول نمی‌بینی. خم شدن روی 
کارگاه گلدوزی, يا خیاطی کردن يا به این‌گونه کارهای کوچک پرداختن 
با چهره و هیأت بانوانة او سازگار نیست. حتی دستورهایی که به 
خدمتکاران خود می‌دهد بسیار خشک و خلاصه و از سر بی‌اعتنایی است. 

گاهی کتاب می‌خواند اما هرگز چیزی نمی‌نوشت و سلیس حرف می‌زد و 
البته به فرانسه. اما جون در نخستین دیدار با ابلوموف دریافت که او به 
این زبان تسلط کافی ندارد از دیدار بعد فقط به روسی صحبت می‌کرد. 

در گفت وگو نه عنان خیال را رها می‌گذارد و نه به اندیشه‌های باریک 
می‌بردازد. مثل اینست که در ذهن خود برای اندیشه مرزی معین کرده 
هت اف اه کت از مرز درنمی‌گذرد. همه جیز حکایت از 
آتمی که کی کی از اس وه که ای در ماه نی 
در کنار امور دیگر جایی برای خود دارند یا در گذشته داشته‌اند. حال 
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ان کرام تیان قیی از اوله نظر سذاییت که وا کر در تما 
دست‌کم به حرف, در همه آمور زندگی مقام اول را دارد و باقی مسائل 
هزغ دارند وهای وا افغالمي کننق کهعین نام کر اه انست: 

هرا این زن هن از هه آهست واشی عکس رزدگی نود 
یعنی رعایت رفتار درست و حفظ تعادل میان فکر و تصمیم, و تصمیم و 
اجرای آن. غافلگیر کردن او به هیچ روی ممکن نبود. مانند حریفی 
هوشیار بود که هروقت و در هر حال که به او نزدیک شوی نگاه بیدار و 
ا اه را ور اتظان شوم نی 

محیط طبیعی او جامعه نجبا بود و به این سیب سنجندگی و احتیاط در 
گفتار و کردار بر هر انديشه و هر سخن و هر حرکتش مقدم بود. 

در دل خود را هرگز یم کس نمی‌گشاید و رازهای روح خود را به 
هیچ‌کس نمی‌سپارد. هرگز همدمی مهربان یا پیرزنی نیکخواه در کنار, که 
فنجانی قهوه در پیش, به نجوا با او راز دل گوید. فقط بارون فن‌لانگ 
واگن" است که اغلب مدتی دراز با او خلوت می‌کند. این بارون اغلب تا 
نیمه شب در کنار او می‌نشیند. ولی تقریباً هميشه الگا با انهاست. انها طی 
این دیدارها اغلب خاموش می‌مانند اما سکوتشان سکوتی خاص و 
تقتیی استدسکوات کسایی کهبرا یداه که دیجران تس وان 
اما در خصوص آنها بیش از اين چیزی نمی‌شود گفت. 

پیداست که از کنار هم بودن لذت می‌برند. اين تنها نتیجه‌ای است که از 
مشاهده آنها مر شوت کرفت: رفعارقن:یا بازون تست .همان اس کهنا 
دیگران. مهربان و نیکخواه. اما معتدل و ارام. 

زبان بدگویان در خصوص رابطة انها بیکار نمی‌ماند. آنها به کنایه از 
سر و سری قدیمی سخن می‌گفتند و از سفری که با هم به خارج کرده 
بودند اما در روابط آنها هیچ اثری از دنت کر خاص و پنهان‌داشته پیدا 
وتان ای که کر ین راهان ویو ات نما نان مرش 
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اما بارون قیم الگا بود و از منافع او در دعوایی بر سر ملکی کوچک 


دفاع می‌کرد. که بر سر معامله تحویل جنسی ها باه و اراد تفه نوی 

بارون کار را به دادگاه کشانده بود, به این معنی که یک منشی 
دادعا واه تهب که عرص الا خوی پتوییتت و فش از ان که 
نوشته منشی را از پشت عینک دستی‌اش خوانده بود هم او را مأمور 
کرده بود که عرض حال را به ثبت برساند و کار را دنبال کند و خود از 
طریق دوستانی که در محافل نجبا داشت آن قدر اعمال نفوذ کرده بود که 
پرونده با کیفیتی مساعد به جریان افتاده بود و خود امیدوار بود که دعوا 
به زودی به نفع الگا پایان يابد. این حال زبان بدخواهان را بسته بود. 


چنان‌که رفته‌رفته حضور بارون در آن خانه به صورت یکی از اعضای 
خانواده عادی شمرده می‌شد. 

بارون نزدیک پنجاه سال داشت اما هنوز بسیار شاداب بود ولی 
شیر ودک هی کرد و که با هی اند کی هی نیگن ارات ادت 
بسیار نازک‌بین بود. هرگز در حضور بانوان سیگار نمی‌کشید و پابر پا 
ی رتش و وا ای را کف کرد اوه مات کل دوز معا لیر کر 
صندلی بلمند و زانو و پای چکمه‌پوش خود را تا ارتفاع بینی هوا کنند 
سخت ملامت می‌کرد. در اتاق هم دستکش به دست می‌ماند و فقط 
هام کرش آس‌شسنت دستکتی عود راز دوم ورد 

موافق آخرین مد لباس می‌پوشید و نوار نشان‌های گوناگون بر یه 
فراکش نمایان بود. هميشه کالسکه سوار می‌شد و سخت مراقب 
اسب‌های خود بود. بیش از آن‌که به کالسکه نو از و3 تور ۸ ین کات 
و از جهاز تا سم اسب‌ها را به دقت معاینه می‌کرد و گاهی دستمال 
سفیدی از جیب بیرون می‌اورد و به شانه يا پشت اسب می‌کشید تا ببیند 
اسب را خوب قشو کرده‌اند یا نه. 

با اشنایان تبسمی مودبانه و نیک‌خواهانه بر لب روبرو می‌شد و با 


بیگانگان ابتدا به سردی برحورد هی گرا اما وقتی بیگانه را به او معرفی 
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می‌کردند سردی برخوردش جای خود را به همین لبخند می‌داد و آن 
بیگانه می‌توانست دل به این خوش دارد که از آن به بعد هميشه با همین 
لبخند روبرو خواهد بود. 

دربارءٌ همه چیز, از امور خیریه تا گرانی هزینة زندگی و از مسایل 
علمی تا فلان و بهمان موضوع مطرح در محافل نجبا با دقتی یکسان 
بحث می‌کرد و عقیدهٌ خود را با عباراتی روشن و جملاتی به درستی و 
کمال ادا شده بیان می‌داشت. گفتی احکامی اماده, و به این منظور در کلاسی 
آموخته. و یادداشت کرده. که برای هدایت عموم به جریان انداخته شود. 

روابط الگا با خاله‌اش تاکنون بسیار ساده و ارام و باصفا بود. 
نوازش‌ها و مهرورزی‌هاشان هرگز از حد اعتدال خارج نمی‌شد و هیچ 
سایة کدورتی روابطشان را تیره نمی‌ساخت. 

این حال قدری به سبب منش ماریا میخائیلونا. خالهٌ الگا بود و قدری 
نیز به علت آن‌که, که هیچ یک از آن دو بهانه‌ای برای رفتاری غیر از ان 
نداشتند. هرگز به ذهن خاله خطور نمی‌کرد که از خواهرزادءٌ خود جیزی 
بخ اه که کار غلاف سار اوبافتد و الگا به خواب هم نمی‌دید که از 
فا سا له اش سر ی کی او تواهته‌ها تن را تافستته انا رد: 

اما اميال خاله از چه نوع بود؟ دربارة انتخاب فلان پیرهن یا بهمان 
ای ۱۱ 

الگا از خاله‌اش فقط تا جایی اطاعت می‌کرد که خاله‌اش میلی ابراز 
داشته یا توصیه‌ای بر زبان آورده باشد. نه بیشتر و خاله نیز از سوی خود 
کار اعتدال در اظهار نظر را به خشکی می‌کشاند و هرگز از حد حقوق 
خالگی تجاوز نمی‌کرد. 

روابط آنها به قدری بی‌رنگ بود که به هیچ روی نمی‌شد تشخیص داد 
کذ ایا خاله اطاعت الاو راز افو اظهارمصیت: خاضی ست یت 
وف از واظاف او شماره با ای که دوستش الکا آمادگی شام 
برای اطاعت از خاله و اظهار محبت به او وجود دارد. 


در عوض هرگاه کسی اول بار انها را با هم می‌دید می‌توانست دریابد 
که آنها خاله و خواهر زاده‌اند. نه مادر و دختر. 

من می‌روم خرید. تو چیزی نمی‌خواهی!؟ 

الا جواب داد: 

چرا خاله‌جان! باید پیرهن بنفشم را بدهم دستی تویش ببرند. 

-_نه, خاله جان. خودم چند روز پیش رفته بودم. 

خاله گونه‌های او را میان دو انگشت می‌گرفت و پیشانی‌اش را 
می‌بو سید ۵ آلگا انز سک خاله‌اش بوسه می‌زد و این می‌رفت 19 
می‌ماند. ۱ 
و نمی‌داند چه کند می‌گفت: 

یعنی امسال همان ویلای پارسال را اجاره کنیم؟ 

بله, پارسال خیلی خوب بود. 

و همان ویلا را اجاره کردند. 
ام خاله جان, از آن جنگل و آن شن‌ها خسته نشدید؟ بهتر نیست 
خاش دیازیق خقال و ولا یگیب 

خاله خانم جواب داد: 

از خوب. بگردیم. 
اش تما هی تایه رام کت 


و الک جواب می‌داد: 

با کمال میل! 

اما در دادن این جواب موافق و اظهار اطاعت شتاب فوق‌العاده‌ای 
نشان نمی‌داد. 

مس نو ر بیخدا ع7عط و۱ خیال و نم این روبان‌های سبز به صورنت 
برازنده است آن زردهای طلایی بهتر نیست؟ 

الکا جواب می‌داد: 

۳۰ 6 ۲۲:۸ بیش از شش بار است که آنها را می‌زنم. دیگر 7 
شده‌ام. 

خوب. پانسه‌ها" را بزن. 

ها از اه وتان نش | بر 

خاله آنها را با دقت نگاه می‌کرد و سری تکان می‌داد و می‌گفت: 

- هرطور میل توست ۵ هم ! اما اگر من جای تو بودم یا بنقش‌ها ر 
می‌ردم یا طلایی‌ها را. 

و الگا به ملایمت جواب می‌داد: 

س یه 6اه ۲۱۵ من اینها ر بیشتر دوست دارم. 

و همان روبان‌هایی را که خود می‌خواست می‌زد. 

الگا عقید خاله‌اش را می‌پرسید, اما نه همجون عقیدة صاحب‌نظری که 
حرفش برای او حجت باشد, بلکه همان‌طور که عقيده هر زن دیگری را 
جویا می‌شد که او را از خود باتجربه‌تر می‌بنداشت. 

می پر سید: 

خاله جان. شما این کتاب را خوانده‌اید؟ جه‌جور کتابی است؟ 


۱. فرانسوی است به معنی « عزیزم». -م. 
۲ به فرانسوی یعنی «خاله جان». -م. 
۳ 6 یعنی کل بنفشه و شش ویک رهق انس در متن آمده ات سم 


خاله جر ام ذاد: 

اس ای سر ریش 

اما کتاب را کنار نمی‌گذاشت و پنهان هم نمی‌کرد و کاری نمی‌کرد که 
الگا کتاب را نخو اند. ۱ 

و الگا هرگز به هوس نمی‌افتاد که آن کتاب را بخواند. هرگاه هر دو از 
تشخیص ارزش کتابی عاجز می‌ماندند موضوع را با بارون فن لانگواگن, 
یا اگر شتولتس حاضر بود با او در میان می‌گذاشتند و بنا به رای آنها 
کتاب خوانده می‌شد يا نمی‌شد. 

گاهی خاله خانم می‌گفت: 

0128 26۲6 ۵ دیروز درباره این جوانکی که در خانة زاوادوسکی! 
اغلب دور و بر تو می‌گردد داستان مسخره‌ای شنیدم. 

همین. و الگا مطابق میل خود عمل می‌کرد. یا باز هم با آن جوان 
هم‌صحبت می‌شد يا از حرف زدن با او خودداری می‌کرد. 

حضور منظم آبلوموف در آن خانه هیچ‌گونه مسأله‌ای مطرح نکرد. نه 
توجه خاص خاله خانم را به خود جلب کرد نه نظر بارون را و حتی به 
نظر شتولتس عجیب نمی‌امد. او می‌خواست باب معاشرت رفیقش را با 
خانواده‌ای متکلف و مبادی اداب بگشاید, جایی که نه فقط کسی به او 
پيشنهاد نمی‌کرد که بعد از ناهار چرتی بزند بلکه انداختن پا روی پا نیز 
جایز نبود و شرط ور 1" اراستگی بود و نیز این‌که پیوسته بیدار و 
هشیار باشد و بداند چه باید بگوید. خلاصه خانه‌ای که نه خواب‌الودگی 
مجاز بود و نه تسلیم به تن‌اسایی. خانه‌ای که در آن پیوسته بحثی گرم 
دربار؛ مسائل مهم روز جریان داشت. 

از این گذشته شتولتس خیال کرده بود که حضور زنی جوان و مهربان و 
هوشمند و سرزنده و اندکی طعنه‌زن در زندگی رخوت‌زده دوستش به 
نله آوردن جراغی به اتاقی تاریک خواهد بود که همه گوشه‌های ان را 
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به نوری یکسان روشن می‌کند و به آن اندکی گرما می‌بخشد و نشاط به 
اشاتی آوزف: 

این نتیجه‌ای بود که شتولحس با آشنا کردن دوستش با الا در نظر 
داشت و هرگز پیش‌بینی نمی‌کرد که با اين کار چه آتشی روشن می‌کند. 
خود الک تلو که دیگر هیج! 

ایلیا ایلیج دو ساعتی مدب پهلوی خاله خانم نشست و حتی یک بار 
پا بر پا نینداخت و معقول درباره همه جیز حرف زد و حتی دوبار 
چهارپایه‌ای را با مهارت زیر پای خاله خانم سراند. 

بارون امد و مودبانه به او تبسمی کرد و با مهربانی دستش را فشرد. 

آبلوموف در حضور بارون رفتاری شایسته‌تر داشت و سه نفری به 
قدری از حضور هم راضی بودند که بیش از آن ممکن نبود. 

خاله خانم به گفت و گوهای خصوصی الگا با ابلوموف در گوشه و کنار 
سای و بت با کر ها دی فرشا فرص ها نا تظرم تفت است 
بگوییم به هیچ نظری نگاه نمی‌کرد. 

اگر الگا با جوانی خودارا به گردش می‌رفت کار صورت دیگری 
می‌داشت. البته در آن صورت هم خاله خانم چیزی نمی‌گفت. اما با 
نکته‌دانی خاص خود به طریقی نامحسوس کار را به قرار شایسته 
می‌گرداند. مثلاً یکی دو بار با آنها همراهی می‌کرد یا شخص دیگری را 
اه انا ی فریستا درو ادن تفه کر وگن ها شقو ده ود مه قل ی شک 

اما با اوق ی آنافرف ۸6۵ مکش تفت ادن کفشه ان تن سا 
روی مهتابی تنها ماندن... به کجا برمی‌خورد!؟ سین ابلوموف از سی 
گذشته بود. هرگز سخنان ناشایست بر زبان نمی‌اورد و بعضی کتاب‌ها به 
الگا نمی‌داد و توصیه نمی‌کرد که آنها را بخواند. نه. چنین چیزی هرگز به 
دهن کنتین انش 

از این گذشته خاله خانم شب قبل از عزیمت شتولتس شنیده بود که او 
به الگا سفارش دوستش را کرده و به او گفته بود که نگذارد ابلوموف 
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چرت بزند و خواب روز را بر او ممنوع سازد. با او سخت‌گیری کند و 
هقی ی تور وت ها از ها ار مه ان وی 
کند ی نی از وه اه وه که ا یرسفا 
نظر دور ندارد و او را پیشتر به خانه‌شان دعوت کند و به گردش بکشاند 
و در صورتی که آبلوموف به خارج نرود به هر طریق که ممکن باشد او 
را تکان دهد. 

الها تا وف که ابلزموف ند خاله‌افن بود بیش اقا نامه مان دای 
مت بسیار به کندی تب ایلوتفواف دوباره احساس س ما و 
گرا نی کی لت تغتیر ال لها را صس شی زق تعها آنن ی 

۱ ۱ 


برایش دشوارتر از پیش بود. 

از حظای پخستیتین فقط ونخشت داشت :و شمان بوقه ابا کون 
چنان‌که در هوایی بارانی. احساس سنگینی و اشفتگی می‌کرد. دلش 
سرد و افسرده بود. به الا فهمانده بود که عشق او را تسبت به خود 
حدس زده است. اما جه‌بسا حدسش نادرست بوده است. همین خود 
کافی بود که الگا را از او برنجاند. آن هم رنجشی جبران‌ناشدنی. اما اگر 
هم حدسش درست بوده باشد کارش بسیار نابجا و ناشیانه بوده است. 
می‌دید که به راستی مرد ابلهی بیش نیست. 

چه‌بسا احساسی را که در دل جوان و عفیف دوشیزه‌ای با تردید 
می‌تیید و می‌خواست قق ان جای خوش کند و ريشه بگیرد به وحشت 
انداخته و تارانده باشد. همجنان که پرنده‌ای که تازه روی شاخه‌ای 
نشسته است به خفیف‌ترین صدای غیرعادی پر می‌زند و دیگر بازنمی‌گردد. 

با دلی به شدت تپان در انتظار بود که الگٌا برای صرف ناهار بایین اید 
و او ببیند که حه خواهد کفت و نجگونه به او نگاه خراهد کرد. 

سرانجام الگا آمد و طوری بود که ابلوموف از نگاه کردن به او و 
تحسین او سیر نمی‌شد. سیمایش چنان عوض شده بود و حتی صدایش 
به قدری تغییر کرده بود که ابلوموف به زحمت او را بازشناخت. 


تبسم پرنشاط و ساده‌دلانه و تقریباً کودکانة گذشته‌اش حتی یک‌بار بر 
لبانش ظاهر نشد و جشمانش, که به نشان پرسش پا تعجب یافقط 
کنجاوی ساده‌دلانه چنین اشکارا کضاد می‌شد حتی یک‌بار بر او قرار 
تک فتاه.فل انش نود که ایک ترسشی تاره و شوش تم خویان و راز 
می‌نگریست که گفتی مدت‌ها است او را می‌شناسد و کنج و کنار دل او را 
او ۴ ند ید ه ات و الکا ند قدر یی شتا بزرگتر و بخته تر سل ۵ ۳ 
الا دی ما زور کد تفه یهن اف تدی‌صای وه یی وم کرو 
و می‌خندید و به پرسش‌هایی که در گذشته اصلا به آنها جواب نمی‌داد 
اکنون به تفصیل پاسخ می‌گفت. پیدا بود که خود را وادار می‌کند که 
رفتاری مانند دیگران داشته باشد و این حال در او بی‌سابقه بود. از 
آزادی و پاکی از تکلفی که در گذشته باعث می‌شد که هر آنجه از ذهنش 
می‌گذرد بر زبان آورد اثری نبود. 

بل از اضف راهان ترایز راو ر هو سس که باعل تایه کر 
رن پر و دد. الک بی‌آن‌که به او جواپ بل هد رو به خاله‌اش کرد 
بر سمید: 

ها فا وان نت نه گ قم سا نید 

_به شرطی که خیلی دور نرویم. بگو چتر افتابی مرا بياورند. 

همه روانه شدند. به فراغت قدم مي‌زدند و به دوردست به جانب 
بتر و نور کن قی تو رتسا بارعا هر ار حشک و وخ مهتابی 
متسر 

ابلوموف که با بی‌صبری در انتظار بود که عاقبت چه وقت این 
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ترتی صرافت وس وونل واعشاد کزاشته یه ضروت رک له بخ و 
یا آواز باز می‌گردد. گفت: 

ت کمان تن کته موز هرس وان عوندن وف امین هی رات 
یز کی ا خنتا ایض کین 

خاله اظهار داشت: 

-_هوا خیلی گرم است. 

الگا گفت: 

- عیبی ندارد. سعی می‌کنم. شاید بشود. 

و رمانسی خواند. 

ابلوموف به اوازش گوش داد اما باور نمی‌کرد. انگاری الگا نبود که 
می‌خواند. پس الحان گذشته و سودای سوزانی که در انها نهفته بود چه 
شده بود؟ 

صدایش پاک بود و درست می‌خواند اما در عين حال مثل این بود 
کی وه کر تاره اینی که او ره اوار ففتت کان دبک 
می‌مانست که به تقاضای مهمانی برای جمع می‌خوانند. اوازش از سوز و 
شور خالی بود. از ارتعاش جانش در آن اثری نبود و تاری را در جان 
شنونده به ارتعاش نمی آورد. 

ایا حیله‌ای در کارش بود؟ بازیگری می‌کرد؟ خلقش تنگ شده بود؟ 
هیچ نمی‌شد فهمید. با مهربانی به او نگاه می‌کرد و با میل حرف می‌زد. 
ما حرف‌هایش هم مثل آوازش بود. با حرف‌های دیگران تفاوتی 
نداشت. جه شده بود؟ 

زمرت منتظر جای نشد. کلاهش را برداشت و خداحافظی کرد. 

خاله خانم گفت: 

بیشتر اینجا بيایید. روزهای غیر تعطیل ما تنهاييم. حوصله‌تان تنگ 
می‌شود. اما یکشنبه‌ها هميشه مهمان داریم. سرتان گرم خواهد شد. 

بارون با ادب برخاست و با او خداحافظی کرد. 
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الگا سری به او تکان داد. انگار به دوستی خودمانی. و وقتی ابلوموف 
رفت روی به سوی ینجره گرداند. از پنجره به بیرون تکریست و با 
این دو ساعت., و سه چهار روز و چند هفت بعد بر الگا اثری عمیق 
گذاشت. و او را در راه زندگی بسیار پیش برد. فقط زنانند که می‌توانند 
در شکوفایی توان‌ها و تحول جنبه‌های مختلف روح خود چنین سرعتی 
شا دهت: 

مثل این بود که الگا نه روزبه‌روز, بلکه ساعت به ساعت. به ضرب 
زمان زندگی گوش می‌دهد. هر ساعتِ هر تجربهٌ بی‌مقدار و جزءجزء 
9 مور کل وقرو نها از گنفت آن بیخبرمی‌مانند دختران په سرعتی 
توضیح‌ناپذیر درمی‌یابند و پرواز آن ر تال سا ناموت لش نت3 و 
خط پیجان مسیر آن را همحون نشانی ختا و دازو تاره 9: و درسی 
فراموش‌ناشدنی به حافظه‌شان می‌سپارند. 

جایی که ها هنت و قرو در کنار راه و نوشعه‌ای درزشت روی 
آن احتیاج دارند. آنها به بیش از یک نفس نسیم یا ارتعاش به زحمت 
محسوس هوا نیازی ندارند. 

جرا جه چیزهایی باعث می‌شود که چهرءٌ دختری که تا هفته پیش از 
عم بی ,خبر بو د و مر ۱ ساده‌دلی رن نا کفان سا 
ان دنه این کرود ‏ ع اند فقته ای ۱ هت انیت که هه تا زر 

جنعامی" که حندی بیش از او حناأن که از دختر بجه‌ای حدا شده بود. 
دانشگاه را به پایان رسانده, اکنون اونیفورم به تن و سردوشی‌های زیبا بر 
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شانه‌هایش را بگیرد و تکان دهد و بازو در بازویش آندازد و با هم 
بجرخند و از روی صندلی‌ها و کانایه‌ها بجهند... اما ناگهان نگاهی در 
جهره‌اش می‌اندازد و حیره می‌ماند و خجالت مت کشت و با ناراحتی 
ذرمی بانة که‌تخود همختان کودکی بیشن تیسنت:حال آن که فریفتن فیک 
زنی رشید شده است ... 

اما اخر از کجا؟ چه شده بود؟ حادثه‌ای غم‌انگیز روی داده بود؟ 
واقعه‌ای خطیر. جنانکه نقل محافل شهر شده باشد؟ 

ابدا نه ححصمطه ند امه عم نه عاصها عصه" نه داید نه بیشجخد مت عمه‌حان. 
هیچ‌کس خبری نداشت. تازه زمانی نگذشته بود که اتفاقی بیفتد. فقط 
می‌دانستند که او دو دور مازورکا و جند کادریی" رمصیده سود و بعد 
معلوم نیست چرا سرش کمی درد گرفته بود و شب نخوابیده بود. 

بعد همه چیز باز عادی شده بود. گیرم سیمایش حالتی تازه یافته بود. 
مه این آفرووه شم بو نها هن فیک تاه میت توو یگ ند 
قهقه نمی خندید. دیگر گلابی دیهان ر یک‌باره نمی‌حورد ۳۹ 
نمی‌گفت: «وقتی در بانسیون بودیم جمین ۰.۰ و جنان ...» او هم تحصیلات 
خود را به بایان رسانده بود. 

ارلقوی ما تن ات6 رو مق و وف از اتبالکا رایه مت 
باز می‌شناخت. و چون به او می‌نگریست خجالت می‌کشید و سر به زیر 
می‌انداخت. اما نگاه الگا به او بسیار ساده بود. فقط کتجکاوی و نوازش 
گذشته دبک ی اوه مثل نگاه کردن دیگران شده بو د. 

با کم کته( هن متر آوت ماه ات یه اه فک افسی کید ٩‏ مه 
احساسی در دل دارد؟ من که هیچ سر درنمی‌آورم...» این برسش‌ها او 
را ارام نمی‌گذاشت. 
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و پنج سال عمر و کمک بیست و پنج استاد و سیر در کتاب‌خانه‌ها و 
سیاحت در دنیا گاهی حتی به بهای یاوه کردن صفای روح و عطر و 
طراوت انديشه و موی سر به دست می‌اید دری کند. خلاصه این که ایکا 
به داره دانایی وارد شده بود. و این ورود برای او جه روان و اسان 
صورت گرفته بود! 

ابلوموف نتیجه گرفت که: «نه, اینها تمام زیادی دشوار و ملال‌انگیز 
است. به حومة ویبورگ برمی‌گردم. مطالعه را شروع می‌کنم و تنها به 
ابلو‌تو کا می‌روع.» و سیس با اندوهی عمیق افزود: : «بله وی و 
خداحافظ بهشت من. اش شیرین و روسن زندگی من 

چهار روز و ینج و ناف فمیه ان ۳۷ نه کتاب 
می‌خواند و نه جیزی می‌نوشت. روزی به قصد گردش از خانه بیرون 
رفت. مسافتی در راهی خاکی پیش رفت. اما راه سربالا شد و او با خود 
گفت: « با این هوای گرم بیابانگردی چه مععی دارد » خمیازه‌ای کشید و 
به خانه بازگشت و روی کانایه دراز کشید و به خوابی عمیق رفت. از 
همان خواب‌های گذشته. در خانة خیابان گاراخوایاء در آن اتاق پر از 
گردو خاک که پرده‌هایش همیشه افتاده بود. 

تخوات ها | ها وا اش مه تا هار ره تفآ ی تسرد 
با کتلت روی آن بود. زاخار ایستاده بود و خوابآلود از بنجره به بیرون 
می‌نگریست. در اتاق مجاور انا با بشقاب‌ها ور می‌رفت. 

غذا خورد و کنار پنجره نشست. دلش تدگ بود. زندگی‌اش چه خالی 


بود! همه‌اش تنها... باز نه میلی به چیزی داشت نه می‌خواست به جایی 


بر ود ... 
ات به قصد این‌که سر او را گرم کند بچه گریه‌ای روی زانویش 
گذاشت و گفت: 


ناه کت ارباب. این بجه گربه ر از سر ل هممسایه تس 


می‌ خواهید نگهش داریم؟ دیرور صحبت گربه می‌ک دید ... 


ابلوموف گربه را نوازش کرد اما گربه هم ملالش را رفع نکرد... 
صدا کر د: 

شت ز ایا رود 

زاخار با بی‌حالی جواب داد: 

- بفرمایید. جه می‌خواهید؟ 

ابلوموف گکفت؛ 

بع شا نک ثز کردم ی 

بت تا روک 2 شهر که دیگر جایی نداریم! 


- چطور نداریم؟ ساحل ویبورگ! 

وی کت هقی تاه دنه قارف او 
سرگردان! انجا چه دارد که اینجا ندارد؟ شاید برای میخی آندره‌ایج دلتان 
تک شژها 

اینجا راحت نیستم... 

وای خدای بزرگ. باز اسباب‌کشی! مردیم تا اینجا امدیم... تازه دو 
فنجان و یک برس کف اتاق هم گم شده. اگر میخی آندره‌ایج آنها را 
برنداشته باشد نمی‌دانم چه شده. 

ابلوموف ساکت ماند. زاخار رفت و یک جمدان و یک مفرش را 
کشان‌کشان اورد. 

چمدان را با پا جلو سراند و گفت: 

ب‌اینها را چه کنم؟ می‌فرمایید بفروشم؛ 

آبلوموف با خشم حرفش را برید و گفت: 

- مگر دیوانه شده‌ای؟ من همین روزها می‌روم خارج. 

دهاز تا هام دنو کفت: 

بشما هرچه بگویید باور می‌کنم. ولی رفتن به خارج. از آن 
حرف‌هاست! 

ابلوموف گفت: 





تعجبش کجاست؟ می‌روم. والسلام! گذرنامه‌ام هم اماده است... 

زاخار به طعنه گفت: 

آنجا که رفتید چکمه‌هاتان راکی از پاتان بیرون می‌کشد؟ پاهاتان ر 
می‌گذارید توی دست زن‌ها؟ من اگر نباشم کارتان زار است. 

باز خندید» جنان‌که ابروها و کوش ها بقر از هم جدا شدند. 

ابلووتت نا ار فان تلخ گفت: 

حرف‌هایت هیج سر و ته ندارد.. اینها را بردار بیر ... 

روز بعد همین‌که ابلوموف نزدیک ساعت ده از خواب بیدار شد زاخار 
برایش چای اورد و گفت: 

_به نانوایی که رفته بودم خانم را دیدم. 
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کدام خانم؟ 


۳ خانم ایل موف توف الا پیش کی تایه 


- هیج, گفتند سلام برسانم و بعد پرسیدند حالتان چطور است و چه 
می‌کنید؟ 

س‌جوب. تو چه گفتی؟ 

- هییج, گفتم حالشان خوب است. می‌خواهید جه کار کنند؟ 

دیگر چه کار داشتی این فضولی‌ها را بکنی؟ 

می‌خواهید جه کنند ... 

تو مگر شعور داری بفهمی که من چه کار ممکن است بکنم؟ خوب. 
دیگر جه؟ 

- بعد پرسیدند دیروز ناهار کجا خوردید؟ 

خوب. تو چه گفتی؟ 


سل 
- گفتم ناهار ر خانه حوردند. شام هم خانه جو ردید. بعد بر سید ند : 


با و و بو و و و و و و خر من و و و مس سر مخ خر خن با تا نو و و ان ار من و موس ی و و ان و بر اج و خر تم ی مخ مت مت 


ااموف فریاد رد: 

داشان کت 

یک پارجد الاغ! خوب, بعد چه گفتند؟ 

خند ید ند و گفتند: 

فقط دو تا جوجه؟ 

الا پیش تو افلاطون است... می خواستی بگویی که پیرهنم را هم 
پشت و رو تنم می‌کنی ... 

زاخار گفت: 

ساز پیرهن‌ها چیزی نپرسیدند. من هم چیزی نگفتم... 

خوب. دیگر چه پرسیدند؟ 

7 روزها جه کرده‌اید؛ 

تو جه جواب دادی!؟ 

آبلوموف سخت به خشم آمد و مشت‌هایش را تا شقیقه‌هایش بالا برد 
و به تهدید گفت: 

- اخ! برو گم شو.. اگر این بار جرات کنی و از این حرف‌ها از من به 
کسی بزنی می‌بینی چه کارت می‌کنم... تو حیوان یک پارچه زهری... تا 

زاخار در دفاع از خود گفت: 

چه کنم؟ می‌خواهید سر پیری دروغ بگویم؟ 

ایلیا ایلیج باز گفت: 
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بد کف ترا کنو ون 

زاخار رفت و اه عمیقش از دالان به گوش رسید. ابلوموف به خوردن 
صبحانه مشغول شد و از مقدار زیادی نان شیرمال و بیسکویتی که در 
سینی جلوش بود جز یک نان شیرمال نخورد زیرا از فضولی‌های زاخار 
ق تیزم لسکا ز کی آ تفن ز هیبشت مین تشست: کی برکاشت 
و باز کرد و صفحه‌ای از آن را خواند و می‌خواست به صفح بعد برود که 
دید اوراق کتاب هنوز از هم جدا نشده‌اند. 

صفحٌ بعدی را با انگشت پاره کرد و حاشية آن همه بریده بریده شد. 
کتاب مال خودش نبود, مال شتولتس بود و شتولتس از حیث نظم به 
قدری سخت‌گیر بود که حوصلةٌ ادم را تنگ می‌کرد. خاصه برای کتاب 
جنان دست و دلش می‌لرزید که یناه بر خدا! کاغذها و مدادهاو همه 
وسائل اتاقش بایست همیشه همان‌طور باشند که قرارشان داده بود. 

برای بریدن صفحات کتاب بایست از جاقوی استخوانی استفاده کند و 
این چاقو دم‌دست نبود. البته می‌توانست کارد دیگری بخواهد اما 
آبلوموف ترجیح داد کتاب را به جای خود بگذارد و به کاناپه بازگردد. 
هنوز دستش را به منظور راحت‌تر ارمیدن بر بالش گلدوزی نگذاشته 
بود که زاخار بازامد. 

گفت: 

ب راستی خانم گفتند به شما بگویم بروید به اين ... استسستتین تست ۱ 
یادم رفتد... 

آبلوموف فوراً گفت: 

تفگ لال‌ هقی کشارل تدصمی الا که دو ساعت دد که کوزیی ۱ 

زار تاش وان کیت 

-نگذاشتید حرف‌هايم را تمام کنم. بیرونم کردید. 

ابلوموف با لحنی اندوهبار گفت: 

زاخار تو مرا می‌کشی! 


زاخار ریش سمت چپش را به جانب اربایش گرداند و چشم به دیوار 
دوخت و با خود گفت: نخیر, باز هم شروع کرد... الان باز از آن 
حرف‌های قشنگ قشنگش به من می‌زند ... 

به این ... اسمش چیست؟ به باغ قی کرو سفن یا وم تیببت: 

چت ابا رک« 

تیزبل4: همین بارک... گفتند؛ 

گر فا وا نیت برای روش انا وید فان اتخا ینت 

- زود باش لباس‌هایم را بیاور. 
آلاچیق‌ها سرکشی کرد. اما از الگا اثری ندید. سرانجام به راهی که 
رازگوییشان در آن روی داده بود رفت و الگا را نزدیک همان جایی که 
شاخه‌ای کنده و انداخته بود باز یافت. روی نیمکتی نشسته بود. 

- فکر کردم دیگر نمی آیید. 

خیلی وقت است که در تمام پارک دنبال شما می‌گردم. 

ستامیداتستم که قیال ناهد کت متضوض اشحایدر ایم را 
نشستم. فکر می‌کردم که حتما اینجا خواهید امد. 

می‌خواست بیرسد: «جرا جنین فکری کردید؟» اما نگاهی به او 
اد هخا رکفت : 

جهر ه الگا کاملاً عوض شده بو و به سم زرط جهره ان روزش. روری 
که اینحا قد م زده بودند. ببود, جهر ه‌ای تق کر بار هنگام وداع 
داشت و سخت موجب بریشانی او شده بود. مهربانی‌اش با خویشتنداری 
همراه بود. سیمایش بسیار هوشمند بود. همه چیزش صریح و روشن. 
می‌دید که نمی‌تواند بازی حدس و کنایه و برسش‌های ساده‌دلانه را باز 


با او شروع کند. دوران بازی‌های شاد و کودکانه لحظه‌ای بیش نپاییده و 
گذشته بود. 

مسائل ناكُفتة بسیاری که فقط با پرسش‌های زیرکانه بیان‌شدنی بود 
میان آنها بی آن‌که کلمه‌ای بر زبان اید یا به توضیحی نیاز باشد. معلوم 
نبود چگونه حل شده بود. اما بازگشتن به انها دیگر ممکن نبود. 

الگا گفت: 

خیلی وقت است که شما را ندیده‌ام. 

آبلو موف ساکت ماند. دلش می‌خواست باز به تمهیدی و غیر مستقیم. به 
او بفهماند که لطف پنهان روابطشان تیره شده و این خویشتنداری و 
تفا کی اش که او وت جر ان ان که دامع باه 
تیوه کوتین دی وق هرق رف است بر دل او ار سین اش وا 
نمی‌داند چه باید بکند و چگونه با او رفتار کند. 

اما حس می‌کرد که کوچک‌ترین اشاره به این نکته موجب تيز شدن 
نکاه تقخی هگا اش قفا ارف وش را تشرد ی کت ور تخنه‌نسا ک اقب ار 
رغبتی راء که او از همان اغاز چنان با بی‌احتیاطی به جانب خفگی برده 
بود, به کلی خاموش سازد. بعکس باید با احتیاط بسیار بر این اخگر 
پدمد و آن را دوباره تیز کند. اما از چه راه؟ هیچ نمی‌دانست. 

ابلوموف به ابهام می‌فهمید که الگا رشد کرده و از او بالاتر رفته است و 
دیگر بازگشت به زودباوری کودکانة آغازین ممکن نیست. می‌دید که در 
برابر آنها رودص فراخ جریان دارد. که عبور از ان همت و جسارت 
بسیار می‌خواهد و سعادت از دست رفته در کرانة دیگر انست. باید از 
این رود گذشت. 

اما چطور؟ ایا او می‌تواند به تنهایی از آن بگذرد؟ 

الکا روشن‌تر از خود او می‌دید که در دلش جه می‌گذرد و به این سبب 
در اين راه از او جلوتر بود. او دودح ابلوموف را همجون کتابی گشوده 


د_ ۳ گ 
پیش جشم داشت. می‌دید که جگونه احساس در اعماق آن بدید می‌آید. 
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حتی می‌دید که گرچه جوان‌تر است. در اين رابطهٌ میان دل‌ها نقش 
اصلی را به عهده دارد و از ابلوموف جبز انفعالی عمیق و تسلیمی 
سوداوار. اما از فرط رخوت بی‌جان, و نیز هماهنگی همیشگی با هر یک 
از ضربان نبض او انتظاری نمی‌توان داشت و امید بیداری و جنبش اراده 

اه اد 
یه اي ای تا وت رای تسه بووین انتای اند 
نقش ستارهٌ هادی که اختیار کرده بود و 


بر تر ی 3 در ۳1 مبارژهبه صور مختلف لت ۰ مبی بر ۵. 

در این صحنه که برحسب دیدگاه بیننده رنگ کمدی یا تراژدی اختیار 
می‌کرد حریفان تقریباً هميشه با کیفیاتی واحد ظاهر می‌شدند. یکی جبار 
بود و دیگری قربانی. 

لگا مانند هر زن دیگری که نقش برتر, یعنی نقش دژخیم جبار را به 
عهده داشته باشد. گیرم کمتر از دیگر زنان. آن هم نادانسته, نمی توانست 
لذت گربه را در بازی با موش بر خود حرام کند. گاهی برق هوسی 


1 ۰ کین م .ی مسا .لس ۰ب بت ۳ 
زودی بر خود چیرگی می‌یافت و باز در لاک خود فرو می‌رفت. بیشتر 
ابلوموف را نیشن می رانك زیرا می‌دانست که او بهاراده خود هرگر قامی 
برنخواهد داشت و هرجا که او رهایش کند همان‌جا بی‌حرکت خواهد ماند. 
الگا به گلدوزی خود مشغول, پرسید: 
خیلی کار داشتید؛ 
آتلمفوافت :کر ول تالین که «کاش می‌شد بگویم ‏ بله. ولی با این زاخار...) 
با سای کبرق ی جواب داد؛ 


-بله, قدری مطالعه می‌کردم... 

الگا نگاهش کرد تا ببیند چهره‌اش هنگام دروغ گفتن چه شکل 
می‌شود و پرسید: 

جه می‌خواندید! رمان؟ 

الیقوافا اراهی نان حوات:داد: 

_نه, من تقریباً هیچ وقت رمان نمی‌خوانم . تاریخ کشف‌ها و اختراع‌ها 
را می‌خواندم. 

و در دل گفت: «خدا را شکر که امروز صبح یک صفحه از ین کتاب را 
مرور کردم.» 

الگا برسید: 

به چه زبانی! به روسی! 

نه. به انگلیسی! 

بستطویر ؟ گنها انکلیشی مر د اند و 

-«نه. خیلی خوب., ولی می‌خوانم ۰ و بیشتر به منظور این‌که موضوع 
صحبت را عوض کند پرسید: 

بشما چد؟ به شهر جایی نرفتید؛ 

سنه. خانه بودم, جایی نرفتم. همه‌اش همین‌جا. در همین راه می‌نشینم 
و کار می‌کنم. 

ب‌هميشه همین‌جا؟ 

بله, اینجا را خیلی دوست دارم. از شما ممنونم که آن را به من نشان 
دادید. تقریباً هیچ‌کس از اینجا نمی‌گذرد... 

ابلوموف حرف او را برید که: 

ولی اینجا را که من به شما نشان ندادم. ما به تصادف اینجا به هم 
برخوردیم. یادتان نیست! 
جرا حق با شماست. 
ساکت ماندند. 


الگا راست در چشم راست او نگاه کرد و پرسید: 

گل‌مژه‌تان به کلی خوب شد؟ 

اپلوموف سرخ شد و جواب داد: 

_بله, خدا را شک خوب شد. 

الگا ادامه داد: 

سوفتی چشم‌تان شروع به خاریدن کرد کمپرس شراب روی 
بگذارید گل مذه نمی‌شود. این را دایه ام به من یاد داده است. 

آپلوموف با خود می‌گفت: «حالا جرا صحبت گل‌مژه را سبز کرد؟» 

لگنا سر سفن افوه: 

شام هم نخورید. 

ابلوموف در دل از خشم غرید که: « ای زاخار نابکار!» 

الگا بی‌آن‌که سر از کار خود بردارد گفت: 

کافیست که ادم شام مفصل بخورد و دو سه روز. آن هم به پشت 
بخوابد. بیدا شدن گلموه حتمی است. 5 

آبلوموف باز در دل به زاخار گفت: «الاغ بیشعور!» و باز به منظور 
عوض کردن موضوع پر سید: 

این گلدوزی‌تان چیست؟ 

الگا گلدوزی خود را وا کشود وننش دوز زا نضان ذافه کفت: ‏ 

یک ی ات وا ارو نی ات ۱ 

له لین قعتی اشتییی ای کم یک شاه کل باس مفشی 


الا با بی‌اعتنایی جواب داد: 

بله. از همین جیزها باید باشد. به تصادف انتخایش کردم. هرجه به 
دستم افتاد ... 

و کمی سرخ شد و زود گلدوزی را جمع کرد. 

آبلوموف با خود گفت: «اگر همین‌طور ادامه پیدا کند حوصله‌ام تنگ 





۱ 


می‌شود. باز هم چیزی از او دستگیرم نخواهد شد. هرکس دیگری بود. 
مثلا شتولتس, جیزی از او بیرون می‌کشید. ولی من عرضه‌اش را ندارم.» 

شتا بسا درهم رفت و خواب‌الوده به اطراف نگاه کرد. الگا به او 
نگریست و گلدوزی‌اش را جمع کرد و در سبدش گذاشت. آن را به 
و و او و ی ان کون 

بیایید برویم تا جنگل. چرا سر دماغ نیستید؟ 

- نمی‌دانم الگا سرگی‌یوناء چرا باید سر دماغ باشم. چطور؟ 

سر خودتان را گرم کنید. بیشتر معاشرت کنید. 

سر خودم را گرم کنم؟ اين کار فقط وقتی ممکن است که ادم هدفی 
داشته باشد. ولی من, هدفم کجا بود؛ 

هدف؟ زندگی! 

وقتی ادم تنل زر ام هه رید گرم کزن: شون اف ستن انا وقت 
می‌گذ راند. روزبه‌روز. خوشحال است که روزش را شام کرده است و 
شب که شد می‌تواند این سوال ملالت‌بار را «که حاصل روزی که گذشت 
چه بود و فردا را با چه امید شروع خواهد کرد» در خواب خفه کند. 

الا تا کت ود و با نگاهی جدی به حرف‌های او گوش می‌داد. در 
ابروان درهمش سخت‌گیری پنهان بود و پبیجشی بیانگر ناباوری و 
بی‌قیدی همچون ماری میان لبانش خزید. 

الگا گفته او را تکرار کرد که: 

بو ورام هه رن کم هی کت مر فشک اس وخوان کنیس نی دا یه 
با شا 

یتوافت کت 

فا زد ار یال ها 

لها انشا درو پر هد 


شما به خود تهمت می‌زنيد. اگر راست بگویید سزاوار زنده بودن نیستید. 

- من از مرحله‌ای که هدف باید زندگی باشد گذشته‌ام و در اینده هم 
چیزی نیست ... 

اهی کشید و الگا لبخندی زد. 

پرسان و به‌تندی تکرار کرد: 

چیزی نیست؟ 

شاد بود و می‌خندید. مثل این‌که حرف او را باور نمی‌کرد و پیش‌بینی 
می‌کرد که در ایند او جیزی هست. 

موف ادامه داد؛ 

بخندید, ولی حقیقت همین است. 

الگاء با سری به زیر افکنده به ارامی پیشاپیش قدم برمی‌داشت. 

آبلوموف به دنبال او روان. گفت: 

-برای جه به خاطر که زندگی کنم؟ چه بجویم؟ فکرم و قصدهایم را 
رو به چه چیز روانه کنم. در چه باره تصمیم بگیرم؟ گل زندگیام و رن 
شده و جز خار باقی نمانده است. 

آهسته پیش می‌رفتند. الگا: سر به هواء به حرف‌های او گوش می‌داد. 
ضمن راه شاخ یاس بنفشی کند و بی‌آن‌که به او نگاه کند به او داد. 

انلوعواف مبهوت پر سید: 

بدا نا. نی ( 

جممکر تیان( ایک:ضا خه است: 

با چشمانی از حیرت گشاده او را نگاه کنان پرسید: 

جه شاخه‌ای؟ 

یاس بنفش! 

ختاقیقا نم بت وی ففنی ان معیعیت ۱ 

مت کی وم 

ابلوموف ایستاد و الگا هم. 


و و و اه و و و و وا و و و سر خر سر با بخ مر ما من من اب و و و و و ها ام ام من و ی مر و و و رو هک و و و اس مد اس نی نو نو اس مد و ما و و و و ی نم 


ابلوموف پرسان تکرار کرد: 


۹ 
سب و۰ ۰ 
الگا با نگاهی نافذ راست در چشم او نگران, با لبخندی حاکی از این‌که 


ابری که همجون پرده‌ای کدر او را احاطه کرده بود به یک سو رفت. 
نگاهش گویا و مفهوم بود. 

گفتی به عمد کتابی را پیش چشم او گشوده و صفحٌ آشنایی را آورده 
هت ی ۱۵ هر 

ابلوموف ناگهان به شادی برافروخت که: 

-یعنی می‌توانم امیدوار باشم... 

۳ 

نا کت ها 

ابلوموف ناگهان جان گرفت. و این بار الگا بود که دیگر او را 
تا هت ره کف و خوات ارو ای تا ان عون له مره 
چشمانش درخشید. الگا نیز در اين بازی گنگ سیمای او به روشنی 
دریافت که هدف زندگی بر او ظاهر شده است. 

آبلوموف چنان‌که در هدیان. می‌گفت: 

ده دهاز دی کویی قوب هرن مق یار سس تون ان را گر 
ها یا بر این کاس سنا 

الک سر بت ازد: 

له همه به.... تیمی از جیز ها ... 

بح یا تس 

نیمه دیگرش کجاست؟ بعد از این دیگر چیست؟ 


و و و و و و و و ۵ و و و و و و سا سس مس ی رخ مس من مخ من من مس خن نم هه و ی ۰ ۰ ات 


یرای جه! 

یکی اه اکن رید فد ای زا ی کنیس کفیاین 

این را گفت و دست خود را به او داد و به خانه بازگشتند. 

آبلوموف گاه با وجد پسیار دزدانه سر و قامت او و گیسوان او را 
مین تکرش رو گاه شاحه باس شغی را قن ترفن ففنرگ: 

داز اندنشته: تحرار ام کر د: 

-اینها همه از ان منست. مال خودم... 

و خود آن را باور نمی‌کرد. 

وفت. ابلو‌قوف با خانه می‌رفت الا پرسان گفت؛ 

دیگر #۳ به ویبورگ برگردید؟ 

آبلوموف خندید و دیگر حتی زاخار را بیشعور نخواند. 


۹ 


از ان هت قیکر تقییر ای نا کهان تفر الک دیته ت با غالان. کز 
بود و تیز در میان جمع. خلقی یکسان و ارام داشت. اما فقط با ابلوموف 
می‌زیست و فقط در کنار او از زندگی لذت می‌برد. دیگر از کسی 
نمی‌پرسید چه کند يا چه راهی پیش گیرد. دیگر خود را در ذهن با 
سونیچکا نمی‌سنجید 

به تدریج که مراحل مختلف زندگی. یعنی احساس‌ها پیش رویش 
گسترده می‌شدند تظاهر انها را با تیزبینی مشاهده می‌کرد. به اوای غریزة 
وه با تفت کوش میس دی اشهاترا اعد که ممیارز عفت هد ات رو 
تجربه‌های نه چندان زیادی که ذخیره داشت می‌سنجید و راه پیش پایش 
را با احتیاط می‌آزمود و پیش می‌رفت. 

کسی را نداشت که از او پرسشی بکند. خاله‌اش؟ او جنان به نرمی و 
مهارت از دادن پاسخ به این‌گونه پرسش‌ها طفره می‌رفت که الگا هرگز 
تمسق آب‌های: ایا در عم خلاصه کیک ی اما به ار 
تا ره شم ای دور ی انلوشوف ‏ امسخت کال باتوی که ار 
(یعنی الکا) باید برایش نقش بیهمالیون" را به عهده بگیرد. 

زندگی او رام و و شهار افیی ‏ تا تباقر 
می‌شد که او بی‌فوران وجد نمایانی یا نشان دادن واهمه‌ای. بی جلب توجه 


۱ در اساتیر یونان یکی از ننف‌ها بود که به جوب بپ اکیس نام دل‌باخته بود. دیوی از سر 
حسادت سر چوپان را بر سنگی له کرد و گالاته از خون ريختهٌ معضوق خود چشمه‌ای 
۳ 

. پیگمالیون پیکرسازی قبرسی بود که ارمان زیبایی زن را به صورت پیکره‌ای از عاج 
تراشید و خود عاشق | ن شد و به التماس از افرودیت خواست ۳ 
آفرودیت نیز آرزوی او را برآورد. -م. 


۱ 


کی دو,دنیای تازه‌اشنمی‌زیست, دز جشم دیکران همان کارهای 
گذشته‌اش را می‌کرد اما به شیوه‌ای تازه. 

مثل گذشته به تئاتر فرانسوی می‌رفت اما درونماية نمایشنامه‌ها را با 
دک هدور هه تلم بافش: یات که مقر آنت ی نوس اور ار 
سطوری برمی‌خورد که از شراره‌های ذهن خودش باردار بودند و اینجا 
و انجا اتش احساس‌های خود را شعله‌ور می‌دید يا سخنانی را که روز 
پیش بر زبان آورده بود در آن می‌خواند. گفتی نوبسنده به اوای قلب او 


کوشن من اد آده است: 

درختان جنگل عوض نشده بودند. اما در زمزمةٌ آنها معنای خاصی 
بیدا شده بود. با انا و دل او توافقی زنده بدید ات 3 ۳ برندگان 
دز کوشتن دیگر جیک‌جیک و چهچجه ساده نبود. رازگویی شده بود. در 
اطراف او همه چیز حرف می‌زد و با حال و هوای او هماهنگ بود. 
غنچه‌ای می‌شکفت و او گویی صدای نفس گل را می‌شنید. 

در خواب نیز زندگی‌اش پیش چشمش نمایان می‌شد. خواب‌هایش پر 
از صحنه‌ها و صورت‌هایی بود که او گاه به صدای بلند با آنها حرف 
می‌زد ... خواب‌های او برایش جیزهایی نقل می‌کردند اما چنان مبهم. که 
او چیزی از انچه می‌گفتند نمی‌فهمید. می‌کوشید با انها حرف بزند و از 
نها سوّال کند و الفاظ نامفهومی بر زبان می‌آورد. فقط کاتیا بود که صبح 
به او می‌گفت که شب هذیان می‌گفته است. 

پیش‌گویی‌های شتولتس را به یاد قح ورن شتولتس اغلب به او 
می‌گفت که هنوز زندگی را شروع نکرده است. این گفته او را می‌ازرد که 
جرا شتولتس او را دخترکی بیش نمی‌داند. او بیست سال داشت. اکنون 
می‌دید که حق با شتول بود و زندگی برای او تازه اغاز شده است. 

ی‌گفت: «وقتی تمامی توان‌های وجودتان در جنبش آیند. زندگی نیز 
در اطرافتان بازی اغاز خواهد کرد. ان وقت چشمان شما بر انچه امروز 


هنوز نمی‌بینید باز خواهد شد. صداهایی را که امروز نمی‌شنوید خواهید 


فیی اعضا ان تست وی | خر اهت غاخت.. آوای بر کت نار بان 
را خواهید شنید. به زمزمهٌ روییدن علف‌ها گوش خواهید سپرد. صبر 
دا سامتاه ات نکن نها ود خوامه آم یاشفا را سته لسم. 
می‌گفت که گفتی تهدیدی! 

و اکنون این همه داشت صورت می‌گرفت. با گوشی شنوا تپش‌های 
ناشناختة دل خود را می‌شنيد و با نگاهی نافذ و بینا تظاهرات تازء 
نیروهای نو بیدار شونده را می‌دید و گفته شتولتس را تکرارکنان با خود 
می‌گفت: «اینها بی‌شک توان‌های وجود منند که به جنبش ۳ 
وجود من است که بیدار شده است. » 

عنان دل را به دست خیال نمی‌سپرد و مقهور لرزش ناگهانی برگ‌ها و 
رژیاهای شبانه و سخنان مرموز نامفهومی که گویی ناشناسی در گوشش 
زمر مه می‌کرد نمی شد . 

لبخندزنان با جشمانی اشکبار تکرار می‌کند: «از اعصاب است...» و 
به زحمت بر وحشت خود چیرگی‌جویان. چالش اعصاب استقامت 
نیافته‌اش را با نیروهای بیدارشونده‌اش ادامه می‌دهد. از بستر برمی خیزد. 
یک لیوان آب می‌نوشد. پنجره را باز می‌کند و چهر؛ خود را با دستمالی 
باد می‌زند و از مستی رژیاهای خواب و بیداری هشیار می‌شود. 

اما ابلوموف. همین که بیدار می‌شود تصوير تمام قامت الگٌا را پیش 
چشم دارد با یک شاخه یاس بنفش در دست. با فکر او به خواب می‌رود و 
نیز ضمن گردش, یا هنگام خواندن کتاب این تصویر هميشه در ذهن او است. 

شب و روز خود را در گفت وگوی بی‌پایانی با او می‌گذراند. ضمن 
مطالعه کتاب تاریخ اکتشاف‌ها و اختراع‌ها, نویافته‌های خود را از جسم 
و جان الا پیوسته با انجه می‌خواند می‌امیخت. فرصتی تازه می‌اندیشید 
تا او را ظاهرا به اتفاق ملاقات کند یا کتابی برایش بفرستد یالدتی 
نامنتظر برایش فراهم کند. 

بس از دیدار با او گفت و گوشان را در خانه ادامه می‌داد به طوری که 


وقتی زاخار به اتاق وارد می‌شد با لحنی به غایت نرم و پرمهر» که همان 
لحن گفتار خیالی‌اش با الگا شود 4 از می گفت؛ «الدنگ کجل. باز 
جکمه‌های مرا یاک نکرده امووی ۱ یر کما تشا نج دهم ... » 

اما بی‌دردی‌اش از لحظه‌ای که الگا اول بار برایش اواز خوانده بود 
تیاه وق زک اس یر ای کر که توق که همه یه نع ر انم 
یکسان باشد: خواه به پشت خوابیده باشد. به دیوار چشم دوحته. و 
الکسی‌یف در کنارش باشد یا خود به منزل ایوان گراسی‌مویج رفته باشد. 
و منتظر کسی يا چیزی نباشد, نه به روز خود امیدی داشته باشد. نه از 
شب خود انتظاری. 

اکنون شب و روز و هر ساعت صبح یا غروبش در چشمش جلوه‌ای 
ای تسیا ها خی ی ها ام ی کل ود 
شکوه رنگین‌کمان داشت یا بی‌رنگ و ملالاور بود. 

اینها تمام در وجود او منعکس می‌شد. در ذهن او هر روز و هر لحظه 
انبوهی از اندیشه‌ها و حدس‌ها و پیش‌بینی‌ها همراه با هراس از ناشناخته 
در هم می‌بیجید و همه ناشی از پرسش‌های بسیار بود: ایا او را خواهد 
دی نان ایکا ای اه کف و هر اه که و 3 
خواهد بود. يا نه؟ چگونه به او نگاه خواهد کرد؟ چه مأسوریتی به او 
خواهد داد؟ جه برسشی از او خواهد کرد!؛ ایتها همه به صورت 
سوال‌های اشاشی نی اور امه نود 

در خیال با خود می‌گفت: «اه, چه خوب بود که گرمی شیرین عشق را 
بی‌رنج پریشانی‌هایش چشیدنی باشد! امانه. تازیانة زندگی تو را 
می‌تازاند و هرجا بروی می‌سوزاند. جه بسیار حرکت‌ها و کارهای 
کردنی به ناگاه زندگی او را پر کرده و مجالی باقی نگذاشته بود! عشق 
ملووشته تسار قورع رای ند کی انست: 

اتشفواف و ای مات خی ابو یوق لیا از او خراست کر 
اجه و نله ات راب ها کت وا شکیسی جیرت او به نها او 


و و مر و و ی را سا مخ و تا و و تن و مب وا و ات تن ات و و من و و و و مت ۵ و تم من مت 


گوش می‌داد. جند نامه به روستا نوشته بود. کدخدا را عوض کرده و از 
طریق شتولتس با یکی از مالکان مجاور رابطه برقرار کرده و اگر دوری 

دیگر شام نمی‌خورد و دو هفته‌ای می‌شد که روز حتی نمی‌لمید. 
الگا و بارون همراه آبلوموف به کنسرت‌هایی که بیرون شهر برپا می‌شد و 
نیز به جشن‌های بزرگ می‌رفتند و صحبت از آن بود که سفری به ایماترا 
در فنلاند بکنند. 

اک اباو تبد چا جو د وانهاده می شد هرگز قدمی از پارک قراتر 
تم فتاه آها الک پتوسته تام تا توص انز شا و مها چا ره 
من‌من می‌کرد رفتن به آن سفر قطعی می‌شد. آن وقت نوشخند الگا پایانی 
نداشت و در شعاع پنج ورستی اطراف ویلا هیج تیه‌ای نبود که ابلوموف 
چند بار از آن بالا نرفته باشد. 

در اين اثنا علاق انها به هم پیوسته بیشتر می‌شد و برابر قوانین 
تغییرناپذیر خاص خود تحول می‌بافت و جلوه‌های تازه‌ای می‌نمود. الا 
همراه اتقصا ی و وا ی ها هی نا ری تعرس می‌درحشید و 
لطف حرکاتش افزايش می‌یافت. سینه‌اش به زیبایی برجسته می‌شد و به 
۱ 

خاله‌اش می‌گفت: 

ها کایا تفا دیا وهای 

همین تحسین در لبخند بارون نیز نمایان بود. 

الگا سرخ می‌شد و سر به شانهة خاله‌اش می‌نهاد و خاله‌اش به نرمی 
گونهٌ او را نوازش می‌کرد. 

ابلوموف روزی پای تیه‌ای رسید. که میعادشان بود. تا از انجا با هم به 
ی اه اواج هو اف کرو 
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هنن تا مترنه سا عتتی بگاه کرد 

این بار بلندتر او را خواند. الگا سرگی‌یونا... 

همچنان جز سکوت جوابی نشنید. 

الا پر تارک تیه تشسته بود و صدای او را می‌شنید و جواب نمی‌داد و 
خندءٌ خود را فرو می‌خورد. می‌خواست او را از سینهة تیه بالا بکشاند. 

ابلوموف تا نیمه راه تارک تبه از لای بوته‌ها بالا رفت و پیوسته به 
هک ناه می‌کرد. با خود گفت: «خودش به شاه کنفت ات 
پنج و نیم ...» 

الک ی ارات انب ان ففته خوودارزی گنت ایلوموف کت 

لکلا اشنا اشهایتد! 

و به نوک تبه رسید. 

اخ, الگا سرگی‌یونا. چه کارها می‌کنید! نوک تپه پنهان می‌شوید! 

کنار او نشست و ادامه داد؛ 

برای اذیت کردن من خودتان را عذاب می‌دهید. 

الک پر سید؛ 

از کسا | تجزاشت ات اه ایند اشفا 

-نه, اول به ویلای شما رفتم. انجا گفتند که شما رفته‌اید. 

امروز چه کار کردید؟ 

- امروز؟ 

با زاخار دعوا کرده‌اید؟ 

آبلوموف چنان خندید که گفتی دعوا کردن با زاخار کاری غیرممکن 
اف 

نه. 16۷06 خواندم. گوش کنید الگا... 

ولی چیزی نگفت. فقط کنار او نشست و غرق تماشای نیمرخ و سر و 


حرکات پس و پیش دست او شد که سوزنش را در پارچه فرو می‌برد و 


و دا 


بیرون می‌کشید. نگاه خود را همچون ذره‌بینی سوزاننده, بر او دوخته بود 
و نمی‌توانست از او برگیرد. 

او خود حرکت نمی‌کرد. فقط نگاهش با حرکت دست الکا گاه به 
راست يا به جپ. و زمانی زیر یا بالا می‌رفت. در درون او تلاشی در کار 
بود. گردش خونش تند شده بود و نبضش سریع‌تر می‌زد و هیجانی 
شدید در سینه‌ اش می‌جوشید و اینها تمام چنان شدید بود که تنفسش کند 
و سنگین شده بود. مانند تتفس محکومی پیش از اعدام. یبا به هنگام 
بالاترین لذت روحی! 

ابلوموف لال شده بود و حتی توان آن را نداشت که حرکتی بکند و فقط 
چشمان از مهر مرطوبش چنان به او دوخته شده بود که برگرفتنی نبود. 

گاه الا نگاهی نافد به آو می‌انداخت و اندیشه‌ای را که در جهرة او 
نقش شده بود و دانستنش دشوار نبود می‌خواند و با خود می‌گفت: 
«خدای من! او جقدر مرا دوستدارد! حقدر مهربان است. وای جقدر 
مهربان است!» و نگاهش همه تحسین بود: تحسین این مردی, که در پای او 
افتاده بود و تحسین قدرتی که خود بر او اعمال می‌کرد و به خود بالید. 

دوران کنایه‌های نمادین و لبخندهای معنی‌دار و شاخه‌های یاس بنفش 
سپری شده بود و دیگر بازگشتنی نبود. عشق جدی‌تر و سخت‌گیرانه‌تر 
می‌شد. یک‌جور وظیفه می‌شد و حقوقی دوجانبه پدید می آورد قتن 92 
طرف نهفته‌های خود را بیشتر وامی‌گشودند. سوءتفاهم‌ها و تردیدها 
برطرف می‌شد یا جای خود را به پرسش‌هایی روشن‌تر و مشخص‌تر می‌داد. 

الکا مه ار رانا ها تفای و ات سال‌هاش یذ ال 
هدر رفته برمی‌انگیخت و با سخت‌گیری از او عیب می‌گرفت و بی‌دردی 
او را موثرتر از شتولتس محکوم می‌کرد. بعد که به تدریج به هم 
یی هی دنل تفت با رت یی سر آشو تیف وال ار ارت 
ابلوموف را وافی تهاد و اراده‌ای متشذانه آز خود تشان مداد و هصدفت 
زندگی و تکالیف او را با جسارت به او یاداوری می‌کر د و با سخت‌گیری 
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از او انتظار پویایی داشت و ذهن او را پیوسته به کوشش و جالش 
می‌خواند و وادارش می‌کرد که با یکی از مسائل غامض زندگی که خود 
بر ان مسلط بود درپیچد يا بر سر مساله‌ای که خود پیچیده می‌بافت و به 
حل آن راه نداشت با او بحت می‌کرد. 

و ابلوموف می‌کوشید و ذهن خود را به کار و در فشار می‌انداخت تا 
در نظر او خوار نشود و یاریش دهد تا مشکلی را حل کند و گره‌ای را 
واگشاید یا دست‌کم با جسارت آن را وایرد 

همه تدابیر زنانة الگا از همدردی و نرمی سرشار بود و همه تلاش‌های 
هو تا از جنیش‌های ذهن بویای ازکا طقت نماند: ار اشتیاو گر 
سین و3: 

اما ابلوموف اغلب درمی‌ماند و در پای الگا می‌افتاد و دست بر دل 
حود می‌نهاد تا تبش آن را حس کند و نگاه خیره و حیرت‌زده و شيفتة 
خود را از او برنمی‌گرفت. 

الکا او را به چشم تحسین نگران در دل تکرار می‌کرد: «وای. جقدر 
مرا دوست دارد!» گاهی که بقایایی پنهان مانده از صفات پیشین رو 
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اگر اندکی رخوت پا خواب الودگی به زحمت محسوسی در او می‌دید. 
زو تخاان ود 

ابلوموف. گاهی که دهانش می‌خواست به خمیازه باز شود به دیدن 
تاه نآزا قورا به وهی ال مه خهاشی با فان ششای سعز 
می‌شد که دندان‌هایش به هم می‌خورد. حتی کوچی‌ترین سایه 
خوابآلودگی بر جهر او از نظر الگا پنهان نمی‌ماند. الگا دیگر فقط از او 
نمی‌پرسید که چه می‌کند بلکه همچنین می‌پرسید که چه خواهد کرد. 

ا لوف ی وهای الما بط ها کش هاع رای خستاس سوه ز 
چون می‌دید که خستگی او مایٌ خستگی و ملال و کم‌اعتنایی و سردی 
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الگا می‌شود پویاییش بیدار می‌شد. تب تلاش در تابش می‌اورد و 
نیروهای زندگی در او فوران می‌کرد و سای بطالت دوباره زایل می‌شد و 
علاقه‌مندی به همه چیز دوباره همچون چشمه‌ای روشن برمی‌جوشید. 

اما این تلاش‌ها هنوز از حلقَهُ افسون عشق فراتر نمی‌رفت. تلاش‌های 
او همه از مقولهة انکار خود بود. از خواب خودداری می‌کرد یا برخلاف 
میل خود کتاب می‌خواند. گهگاه به فکر می‌افتاد که طرح نوسازی ملک 
خود را کامل کند. پیاده‌روی می‌کرد يا با کالسکه به گردش می‌رفت. 
ادامة این راه و اندیشیدن به خود رید دز و اشتغال همجنان در حد نیت 
باقی می‌ماند. 

بت ار تاهار که تلی‌ها یی تکیت می‌شد و چشم‌ها یا که 
می‌داشت با خود می‌گفت: رانک زوخن دیگر جه جور 0 و چه نوع 
فعالیت می‌خواهد؟ مگر این زندگی نیست؟ مگر عشق کمتر از کار اداری 
زحمت دارد؟ اگر خودش مبتلا شده بود می‌فهمید. هر روز تا ده ورست 
پیاده‌روی, مگر دیروز نبود که شب در شهر خوابیدم. در یک مهمانخانة 
مفلوک؟ 1 هم با لباس و فقط جکمه‌هايم را دراوردم. تازه بی‌کمک 
زاخار. و اینها تمام برای این‌که ماموریتی را که او داده بود انجام دهم. » 

از همه دشوارتر وقتی بود که الگا در مورد مساله خاصی از او جیزی 
می‌پرسید و می‌خواست که او همجون استادی جوابی از هر تِِ 
قانم‌کننده به او بدهد: این حال اغلب پیش می امد و انیزه الگا ابدا 
فاضل‌نمایی نبود. بلکه فتط علاقة بسیار به دانستن بود, جنان‌که گاهی 
قصد اصلی خود را که به تلاش واداشتن ابلوموف بود از یاد می‌برد و 
غرق غور در تسا می‌ شد. 

گاهی حریصانه به بخشی از بحثی, بر سر موضوعی که غالبا گمان 
می‌کنند که به کار زن‌ها نمی‌اید. گوش می‌داد و با دریغی به خشم اميخته 
می‌گفت: «جرا این جیزها را به ما نمی اموزند؟» 

روزی بی‌مقدمه دربار؛ ستارگان مضاعف از او سوالی کرد و ابلوموف 


از سر بی‌احتیاطی از هرشل" نام برد. به همين سبب الگا او را به شهر 
فرستاد تا کتاب نجوم هرشل را بخواند و چون بازگشت کنجکاوی او را 
سیراب سازد. 

یک بار دیگر, باز نسنجیده ضمن گفت وگو با بارون چند کلمه‌ای در 
خصوص مکتب‌های نقاشی حرف زد و اين کار برایش به قیمت یک 
هفته مطالعه تمام شد و بعد با هم به موزه ارمیتاژ" رفتند و ابلوموف 
آن‌چه را اموخته بود انجا از روی تابلوهای نقاشی به او توضیح داد. 

هرگاه نسنجیده سخنی می‌گفت الگا بی‌درنگ درمی‌یافت و وت 
نمی‌گذاشت و بعد آبلوموف مجبور بود که یک هفته در فروشگاه‌ها به 
جست و جو بپردازد و باسمه‌های بهترین تابلوهای نقاشی را انتخاب کند. 

بیچاره ابلوموف گساه آموخته‌ها را تکرار می‌کرد و گاه به 
کتاب‌فروشی‌ها می‌رفت و اثار نوانتشار را می‌خرید و گاهی تا صبح 
نمی خوابید و مطالعه می‌کرد تا روز بعد بتواند به سوال روز گذشته 
چنان‌که به تصادف. و از مخزن حافظه‌اش, پاسخ دهد. 

الگا پرسش‌های خود را نه از روی سبک‌سری زنانه طرح می‌کرد و نه 
به حکم هوسی گذرا به دانستن فلان و بهمان, بلکه با سماجت و 
بی‌شکیبی پاسخ می‌خواست و هرگاه ابلوموف در پاسخ او خاموش 
می‌ماند او را با نگاهی طولانی و پرسان مجازات می‌کرد و ابلوموف از 
این نگاه وحشت داشت و به خود می‌لرزید. 

الکا می بر سید: 

جرا حرف نمی‌زنید؟ جرا ساکت مانده‌اید؟ یعنی در کنار من احساس 
ملال می‌کنید؟ 

و ابلوموف چنان‌که ناگهان به هوش آمده باشد می‌گفت: 

حع 0 چقدر شما را دوست دارم 


1 ۱ اک ی ده بودم هیچ معلوم - 


نز۲۱۳ .2 ۲12156۱ .۱ 


ب م م م م ‏ م م م ‏ س م ‏ خ خ خ ‏ ۵ و و ار و و نا نا نا ار نا ان خن خن خن مخ رخ خن و ما او و ی ی من و و نت 


بای اخشاسن نمی کنید که هوهن طذعی درد می‌دانید. حتی 
زبانم بسته می‌ماند. نک ۳ تا ر ند هبل می‌بینید ‏ جیری راه 
نسم را پسنته است؛ انکاری: چیز سکیتی سخل یک تنخته ستی, زوق 
سینه ام افتاده است. مثل وقتی که دل ادم از هی ی یا که 
این عجیب است. چون در غم یا شادی اعمال بدن ادم عوض نمی‌شود. 
و لته تکیت تین فودیا ی دلم می‌خواهد گریه کنم! اگر گریه 
می‌کر دم درست مثل وقتی که غصه‌دارم دلم باز می‌شد ... 

الا چیزی نمی‌گفت. فقط او را نگاه می‌کرد. مثل این بود که گفته‌های 
او را می‌آزماید و آنها را با انچه در چهره‌اش می‌خواند مقایسه می‌کند و 
نیک‌بختی بر او می‌وزید. کامیایی ارام و باصفایی بود که انگاری هیچ 
جیز قادر به آشفتن تا ود کی ی و مت ی لکد 
مثل طبیعت در اين بامداد ارام شاد و خرم بود. 

باه موف دز فک ورف ان که از خو دس آل کت کفتت: 

- می‌خواهید بگویم چه‌تان است؟ 

بله! 

ها با ععیاه 

ا تافو دسبت او را از وفع لد و نی برداشت و در دست ل5 ۸ 
داشت و گفته او را تأکید کرد که: 

بله الته! 

کر فع ق او شا انش نود که یال نارق ان زا به این رفتی‌ها زها کیل: 
الا به نمی کرش که دست وا از مسی درا وه اما ایاوغوتن 


۱ 


ی 

الک ی وا یه ان ی تلم فلا وی کم و است: ویر 
ار فانت و پدانه که ابا اوه شاف وش مرف 

عاشق؟ نه. من عاشق نیستم. من شما را دوست دارم. 

انلوموف کنته ای را تکار کنو کده 

وت بو 2 آرش‌مرولی آخر ادع‌مادوفن را فوست دارفه توش 
۱ 
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الک تن ناه کر 

_-بله مثل یک روبدوشامبر کهنه ... راستی ربدوشامبرتان کجاست؟ 

کدام ربدوشامبر؛ من ربدوشامیر ندارم. 

الگا با لبخند ملامتی به او خیره شد. 

اله‌غرف: کشخ 

ساهان, آن ریدوشامبر قدیمی را می‌گویید! الا من منتظرم. از 
بی یز ی نیم جان شده‌ام که سر ح فوران احساس را از دل شما بشنوم. 
منتظرم بدانم که شما بر اين فوران احساس چه نامی می‌گذارید و شما 
شوخی می‌کنید. خدا حفظتان کند. الگا! بله, من عاشق شما هستم و 
معتقدم که اگر ادم عاشق نباشد پدر و مادر و دایه‌اش را هم نمی‌تواند 
صادقانه دوست داشته باشد. 

الگا در فکر فرو رفت. مثل اين بود که می‌کوشيد آنچه را در دلش 
هی کر درک کند. گفت: 

- نمی‌دانم, هیچ نمی‌دانم که عاشق شما هستم یا نه. اگر نباشم لابد 


چا و و من من من مخ مخ رخا خن سرخ و تا نو سا و پر من سا مر مخ نا خن و رخ وخ مت مت 


هنوز وقتش نرسیده است. فقط یک چیز را می‌دانم و آن این است که پدر 
و مادر و دایه‌ام را این‌طور دوست نداشته‌ام. 

آبلو‌فوف:با غلاقر ییا و افرنیشیان؛ 

ف فش یمت : آیا اعستاس خاض درردلن داوید؟ 

الگا با شیطنت پرسید: 

س می‌خوآهید بدانید؟ 

- بله. بله. بله! راستی راستی شما احتیاج ندارید که احساس خود را 
بیان کنید؟ 

ار خآ اس تل ید۱ 

- برای این‌که هر دقیقه با ان زندگی کنم. امروز. شب تا صبح, فرداء تا 
دیدار اینده. با همین زنده‌ام! 

می‌بینید: اهر روز باید ذخیرة مهرتان را تازه کنید. تفاوت میان آن‌که 
هو که دوس ان هی اس هت 

لفیا تین ضرع کف 

ب‌شماء شما جه؟ 

الگا به پشتی نیمکت تکیه داد. نگاهش ابرهای گریزان را با نگاه 
دنبال‌کنان» گفت: 

من طور دیگر دوست دارم. بی‌شما دلتنگم. جدا شدن از شماء برای 
مدت کوتاه اسباب افسوس من است. و برای مدت طولانی برایم دردناک 
است. یک بار دانستم و دیدم که دوستم دارید و آن را باور کردم. برای 
هميشه و از 1 شیر ینکامم ولو این که دیگر تکرار نکنید که دوستم دارید. 
بیش از اين و بهتر از این نمی‌توانم دوست بدارم. 

هو با شوقی و رتیه آود ی ان فررول فرش کتاهات را 
انار کهود لباست کر می‌گوید . » 

الکا با اندک لکنتی ادامه داد: 

-اگر شما بمیرید من تا اخر عمر عزادار خواهم ماند و لب‌هايم دیگر 


به خنده باز نخواهد شد. اگر زن دیگری را دوست بدارید نخواهم نالید و 
نفرینتان نخواهم کرد و در دل برایتان ارزوی خوشبختی خواهم داشت. 
راهن ای هی همان ند ی اسب و ریا که 

الها کلمهاعن تیان له اعرسا کت مازل: 

انلوهوف بر سید: 

کر به عقیده شما جیست ؟ 

الک هقی واه اساسا دی کف 

زندگی یک تکلیف است. یک تعهد است و در نتیجه عشق هم 
کی مه مایت انیت کم رف نی اس ترا دا وق 
فرمان خداست که دوست بدارم. 

ابلوموف به صدای بلند گفت: 

- کوردلیا... تازه بیست و یک سال هم بیشتر ندارد... 

و در فکر فرو رفته افزود: 

بس به عقیدهٌ شما عشق این است... 

_بله. و گمان می‌کنم که نیروی آن را داشته باشم که زنده بمانم و تمام 
عمر دوست بدارم... 

ایلوموف با ستایش آورا نگاه کنان دز دل کفت: ده کسی این فکرها 
را به او القا کرده؛ از راه تجربه و ریاضت. با سوختن و دود خوردن به 
اين مفهوم روشن و سادهٌ زندگی و عشق رسیده؟» 


ویر 


گفت: 
ببس لذت‌های زنده و اشتیاق‌های سوزان وحجود ندارد؟ 
الکا گفت: 


- نمی‌دانم. من آنها ر دری نکرده‌ام و نمی‌فهمم جه جور حيري اه 
تیا بل ها کشت سا من هم از این گونه لذت‌ها و اشتیاق‌ها بجشم. 
شاید من هم روزی مثل شما با اين فوران‌های احساس آشنا شوم و وفتی 


شما را می‌بينم نگاهتان کنم و باور نکنم که شمایید که پیش روی منید. 
و سیس خندان افزود: 
و این باید خیلی مضحک باشد. نمی‌دانید بعضی وقت‌ها جه 
نگاه‌هایی به تفت کت کما رز می‌کنم که خاله جانم متوجه می‌شود. 
اناوهوفت برسید: 
-اگر شما این لذت‌های زنده را حس نمی‌کنید. پس شیرینکامی عشق 
برای شما در چیست! 
الا بر سید: 
1 


سب در تینتتت ( 


هد 


و او و خود و خلوت اطرافشان را نشان داد و افز ود: 

سبه همین‌ها. به نظر شما این شیرین نیست؟ خیال می‌کنید که من پیش 
یدب ین وی تک عن .هگ مین نک روم مساق عم تیا 
بی‌کتاب و موسیقی در میان این درخت‌ها نمی‌ماندم. حرف زدن با مردی 
غیر از آندره‌ی ایوانویج برایم ملال‌آور بود. حرفی نداشتم با کسی بزنم. 
همه‌اش فکر می‌کردم ایکاش تنها می‌شدم. اما حالا در کنار شما حستی 
ساکت ماندن لدت‌بخش است. 

به اطراف خود. به درخت‌ها و سبزه‌ها نگاه کرد و بعد به او چشم 
دوخت. لبخندی زد و دست به سوی او دراز کرد و افزود: 

خیال می‌کنید وقتی مرا ترک می‌کنید رنج نمی‌برم؟ ایا در رفتن به 
بستر شتاب نمی‌کنم تا هرچه زودتر بخوابم و ملال شب جدایی را کو تاه 
کنم؟ و روز بعذ صبح زود اولین کارم اين نیست که کسی را نزد شما 
بفرستم ٩‏ ۳ 

با هر یک از این «ايا» ها جهرء ابلوموف شکفته تر می‌شد و جشمانش 
بیشتر برق می‌زد. گفت: 

بله بله شب من هم بسیار دراز و پرملدل است و بی‌صبرانه آن را در 
ای یسم کلوانی و خی یی یطاق تیا ریت آنا ود جر 


پی کاری, بلکه فقط به اين منظور که بار دیگر نام شما را بر زبان آورم و 


طنین ان را در گوش حس کنم و جیزی ولو کم‌اهمیت از شماو 
خدمت‌کارانتان بدانم و از این‌که شما را دیده‌اند به انها رشک ببرم. ما هر 
دو به یک شکل فکر مي‌کنيم و انتظار می‌کشيم و امیدهامان به هم 
می‌ماند. الگا تردیدهای مرا ببخشید. یقین دارم که شما مرا طوری دوست 
دارید که نه بدرتان را دوست داشته‌اید نه خاله‌تان را... 

الگا خندان حرف او را ادامه داد: 

تا له نسک: سیم راد 

و نتیجه گرفت: 

0 همان طور که من حرف شما را باور می‌کنم. شما هم حرف مرا 
باور کنید و تردید نداشته باشید و اين نیکبختی را با شک‌های بیجا 
نرمانید وگرنه خواهد گریخت. انجه را که من یک بار از آن خود دانستم 
پس نخواهم داد مگر آن‌که آن را به زور از من بگيرند. گرچه جوانم این 
را می‌دانم ولی... 

و با لحنی همه یقین افزود: 

یه ری بوک ای کشا را ان درم ار کب وه 
زیاد فکر کرده‌ام و چیزهای زیادی دریافته‌ام. مثل این‌که کتاب بزرگی 
1 

ابلوموف حرف او را برید: 

نمی‌توانم شک نکنم. این را از من نخواهید. حالا که شما را می‌بینم 
به همه چیز اطمینان دارم. نگاهتان, صداتان, همه چیز با من حرف 
می‌زند. وقتی به من نگاه می‌کنید مثل اینست که با من حرف می‌زنید. 
احتیاجی به کلمات ندارم. در شمان شما همه چیز را می‌خوانم. اما 
وقتی شما در کنارم نیستید بازی دردناک تردیدها و پرسش شروع 
می‌شود و من باید با عجله به نزد شما برگردم و باز به شما نگاه کنم. 
وگرنه به چیزی اطمینان ندارم. چرا این‌طور است؟ 


-ولی من به شما اطمینان دارم. چرا؟ 

فقط همین مانده بود که به من اطمینان نداشته باشید. در برابر شما 
مجنونی هست که مبتلای سودای شماست. من گمان می‌کنم که شا :9 
چشمان من. انگاری در اینه. تصوير خودتان را می‌بینید. از این گذشته 
بیست سالتان بیشتر نیست. به خودتان نگاه کنید. کدام مردیست که شما 
را ببیند و ولو به قدر لحظه‌ای حیران نماند. حالا وقتی کسی شما را 
بشناسد. صداتان را بشنود. مدتی طولانی نگاهتان کند و حتی دوستتان 
بذارد.ن» ادغ دیوانه مي‌ شود آما شما خونسردو ارامیت.:: و اگریکی دو 
شبانه‌روز بگذرد و من این عبارت جانبخش «دوستتان دارم » را از شما 
نشنوم دلشوره‌ام شروع می‌شود... 

و به قلب خود اشاره کرد. 

الحااز ها برعاست:و کنت: 

ب دوستتنان دارم. دوستتان دارم دوستتان دارم این ذخیره؛ سه 
روزتان ... 

تصرف سره او هس رشن و تاد که 

- مرا دیوانه کرده‌اید و خودتان دست از شوخی برنمی‌دارید. 

به این شکل نغمه واحدی به صورت واریاسیون‌های مختلف مدام میأن 
انها نواخته می‌شد. دیدارها و گفت وگوهاشان همیشه همان ترانٌ واحد 
بود. همان صداها و همان نور, که به روشنی می‌درخشید و اشعة آن 
می‌شکست و به رنگ‌های سرخ و سبز و زرینه نجزیه می‌شد و در 
فضای اطرافتدان نه شش درم امد:,هر زو و هر ساعت الضان و 
اشعه‌ای تازه می‌شد اما هميشه همان نور صدرنگ بود و همان شاه‌ماید. 

هر دو این الحان را به گوش جان می‌شنیدند و با جانشان می آمیختند و 
شتابان برای هم بازمی‌ خواندند و گمان نمی‌بردند که روز بعد الحان 
دیگری خواهند سرود و اشعه دیگری در چشمشان خواهد درخشید و از 
یاد می‌بردند که ترانةٌ دوشین طنینی دیگر داشته بود. 


بح بح هک اد و سم من من نخس ام و من و و و ۵ ی تن ان ی خر خن سس مود سم و و و خر سا ام اد خر ان و و سم مق 


الگا تراوش‌های دل خود را به رنگ‌هایی می اراست ت که از التهاب 
خیالش در لحظه حال مایه می‌گرفت ۳ آنها را انعکاس درستی از طبیعت 
می‌دانست و با داربایی معصومانه و نادانسته‌ای شتا داشت که به ان 
صورت در چشم دوستش ظاهر شود. 

ابلوموف بیش از او به این الحان افسونی و نور فریبنده اعتقاد داشت و 
خود را به سلاح کامل اشتیاق مجهز می‌کرد و به پیشگاه او می‌شتابید تا 
دور کرو کداز تک انش که انش را شملهوزس دا شت یه اروش اید: 

انها نه به خود دروغ می‌گفتند نه به یکدیگر. آوای دل خود را برای هم 
یت ودنق اما ایش ار ان ان الضان می ند شخ 

دز حفیقت: ابلوموف اضر ار تداشت که الگا نیت او با اوضافت 
کوردلیا ظاهر شود و به این خصلت وفادار بماند یا به راه دیگری رو 
به شمایل دیگری جلوه کند. فقط می‌خواست که او را در همان پر تو و به 
ها زو نکسا نی تشه که کول اوداهت وک ود وا هت وضا دب ان 
باشد. 

و الگا در پی آن نبود که تحقیق کند که آیا دوست از اشتیاق گدازانش 
همت و جسارت آن را خواهد داشت که خود را برای او به کام شیر 
اندازد یا به خاطر او خطر کند و به دورن مفاک بجهد؟ به همین راضی 
بود که آثار اشتیاق را در او ببیند و او را نسبت به صورت آرمانی مرد. و 
آن هم مردی که خود بیدار کرده و به زندگی بازگردانده بود وفادار ببیند 
و نور نگاه و شیرینی لبخندش ۳ جسارت را در او شعله‌ور بدارد و او 
رانمفوت) پیوسته هدف زندگی را در وجود او بجوید. 

و به این سیب بود که در صورت ناپایدار کوردلیا و در آتش اشتیاق 
آبلوموف چز یک لحظه و یک نفس گذرای عشق و طراوات یک بامداد 
آن و یک تقش زیبای هوسناک منعکس نمی‌گردید. و روز بعد؟ روز بعد 
تصویر دیگری بد ید می‌آمد که چه‌بسا به همان زیبایی می‌بود امابا 


۱ 


هو غیال مش را داشت که زور تايستاني. لها ابیت 
خورشید فرورونده در افق را با نگاه بدرقه کرده و از تماشای شعله‌های 
سرخ شفق لذت می‌برد و چشم از آن برنمی‌گیرد و روی برنمی‌گرداند و 
طلوع تاریکی را که در پی غروب شتابان است نمی‌نگرد و فقط به گرمی 
و روشنی که روز بعد باز می‌اید می‌آند یشد. 

بر پشت خوابیده, واپسین ائار دیدار روز پیش را با لذدت در ذهن باز 
می پیمود. سخنان دوشین الگا که گفتد بود: «دوستتان دارم دوستتان 
دارم. دوستتان دارم » هنوز در گوشش صدا می‌کرد. دل‌انگیزتر از هر 
ترانه‌ای که از او شنیده بود. و آخرین انوار نگاه نافد او هتوز دلش را 
روشن می‌کرد. معنی اين نگاه را تا به اخر می‌خواند و میزان عشق الگا را 
می‌سنجید و داشت خود را در خواب فراموش می‌کرد که ناگهان ... 

صبح رور بعد ابلوموف رنگ پریده و افسرده از خواب برخاست. با 
چهره‌ای از بی‌خوابی پژمرده. با جبینی پرچین و چشمانی بی‌نور و از 
برق تمنا خالی. آثار غرور و نگاه شادمانه و نشاطمند و شتاب دانسته و 
سنحيدءٌ حرکات که خاص اشخاص برمشغله است همه از میان رفته بود. 

با وارفتگی چای نوشید. و دست به کتاب نزد و پشت میز ننشست و با 
دل‌مشغولی سیگار 9 روشن کرد و روی کانابه نشسست. پیش از اینها 
اگر بود همانجا دراز می‌کشيد. اما اکنون دیگر عادت لمیدن از سرش 
افتاده بود. حتی دیگر بالش به سوی خویشش نمی‌کشید. با اين همه با 
ارنج بو ان کف دا این تفای شمان کرفته اشاردای: 

افسرده بود. گاهی اهی می‌کشید و ناگهان شانه بالا می‌انداخت و 
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چیزی سخت دل‌مشغولش می‌داشت ت که عشق نبود. صورت الگا را 
بیجن تفا خافک راما فر عامای دون و جر هچ ی‌تیو یا 
بیگانه. با نگاهی بیمار به این صورت می‌نگریست و اه می‌کشید. 

«طوری زندگی کن که خدا گفته, ته ان‌طور که خود می‌خواهی... این 
ضرب‌المثل قاعده‌ای حکیمانه است اما...» اين را با خود گفت و در فکر 
قرو رفت. 

اوایی تلخ در درون او به سرکشی بلند شد که: «مسلم است که انسان 
نباید ان‌طور که خود می‌خواهد زندگی کند. اگر بکتی جنان در هنن 
تناقض‌ها فرو خواهی رفت که عقل هیچ ادمی, هر قدر هم خردمند و 
تون ی ان لا تمایت حفی. اوه میرود آحخیی افو ایا 
فز نی کت بر مین ین یا ی و یت 1" فردا 
از شوق دیروز شرمسار خواهد شد و زندگی را نفرین خواهد کرد که 
و اتها شزا قزر ورفه اخت ی عاضا ی رف کستا انز وش اسقلال 
در راه زندگی, و اصرار در می‌خواهم خودسرانه همین است. باید 
همچون نابینایان قدم به احتیاط برداشت و در برابر بسیاری چیزها دیده 
فروبست و از هذیان سعادت‌خواهی پرهیخت و هرگاه سعادت از دست 
رفت ننالید. زندگی همین است. کسانی که زندگی را شادکامی بنداشته‌اند 
بی خر دند. » الکا می‌گوید: «زندگی تعلیف است. تعهد است. و انجام 
وظیفه همیشه دشوار است.» آهین کی و گفت: «باید وظیفه را ان‌جام 
داد ... » نگاهی به جانب اسمان انداخت و گفت: «الگا زا یی نخواهم 
دید... خدای من, تو چشمانم را باز کردی... وظیفه‌ام را نشانم دادی... 
ولی نیروی انجام وظیفه را از کجا پیدا کنم؟ باید از هم جدا شویم؟ این 
کار گرچه بسیار دردناک است. اما هنوز شدنیست. در عوض فردا خود 
ریت تفای کرد ایحا و3 ای کی از مان آن بخانن 
امد. می‌خواست کسی را بفرستد... اما چنین انتظاری ندارد.» 


هنت ا مت ست؟ تاگهان جه بادی ر یاه موه بو است ‏ ! جه 
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ابرهایی با خود اورده است؟ چرا طوفی چنین غم‌انگیز بر گردن خود 
می‌نهد ؟ او که دیرور همور در دل الگا اک تست و در آن جهانی روشن 
3 اینده‌ای درخشان می‌دید. سرنوشت او و خود را در آن می‌خوآند. چه 
اتفاقی افتاده بود؟ 

لابد شام پرخوری کرده يا به پشت خوابیده بود و حال و هوای 
شاعرانه‌اش جای خود را به این افکار سیاه داده بود. 

یت زر تا می‌آید که شبی تابستانی که هوا ارام متا بی‌ابر و 
پرستاره است می‌خوابی و فکر می‌کنی که فردا صحرا با رنگ‌های روشن 
صبح چه زیبا خواهد بود! در اعماق انبوه جنگل پناه جستن و از گرما 
امان یافتن جه دلیدیر خواهد بود!... اما از صدای باران بیدار می‌شوی و 
شی‌بشی که آسمان زا ان موشانته انستو دنب عا کسعر ی و شنک تست 
و هوا مرطوب ... 

آیلوموف شب بنا به عادت به ضربان قلب خود گوش داده و بر دل 
دست نهاده بود تا ببیند مبادا غده‌ای که میان سینه‌اش سرا داشت 
سفت‌تر از بیش شده باشد. و سیس به تحلیل احوال خود پرداخته و در 
سنجش سعادت خود باریک شده و ذره‌ای تلخی در ان یافته بود و 
همین شیرین‌کامی‌اش را به زهر الوده بود. 

اتزخ. ره نهد شلات وت عبت یی او این کرک مر انیت زندگی شود را در 
دج یا عقوت تا مت و در قوس ترا میم نان بر ان کرشجه 
توت تن ره ور اور فرظ ور که کر ور زد کی با تا تسش 
رفته بود اکنون به کجا رسیده بود و اگر ساعی بوده و از کار نگريخته بود 
زندگیش چه سرشارتر و بسیار جلوه‌تر می‌بود و سرانجام از خود پرسید 
کف اون تست و الا سوه بو اجه ات وصف ش ان آورا دس 
بدارد؟ به چه چیزش دل ببندد؟ 

« ایا عشق انها اشتباهی نبود؟ » این فکر ناگهان. همجون آدرتفت از 
ذهنش گذشت و آذرخش بر دلش فرود آمد و آن را درهم شکست. می‌نالید 


و این فکر در سرش می‌جرخید که: «اشتباه است, بله.... همین, اشتباهست!» 

«دوستتان دارم 4 ی که الگا سه بار تکرار کر ده بود دوباره در ذهنش 
پیچید و دلش داشت باز گرم می‌شد اما ناگهان دوباره سرد شد. این 
«دوستتان دارم » سه‌گانهٌ الگا جه معنی داشت؟ خطای چشمش بود و 
زمزمة شیطنت | میز دل او,. که هنوز فارغ بود و کسی آن را تتصاحب 
نکرده بود. عشق نبود. پیش‌درآمد عشق بود. 

اما این صدا روزی طنین خواهد یافت. و طنینی بسیار شدید. و با 
هماهنگی خود به انفجاری خواهد مانست چنان سهمناک. که دنیا را 
تکان خواهد داد. خاله خانم خبردار خواهد شد و بارون نیز خواهد 
فهمید و بازتاب ان تا مسافات دور محسوس خواهد بود. این احساس 
دیگر به ارامی نهری کوچک و پنهان زير علف‌هاء با زمزمه‌ای به زحمت 
شنیدنی بیش نخواهد رفت. 

عشق الگا امروز به گلدوزی‌اش می‌ماند. نقش آن به آرامی و با فراغت 
شکل می‌گیرد. پارچة گلدوزی خود را با کندی وامی‌گشاید وبا لذت ان 
را تماشا می‌کند و بعد کنارش می‌گذارد و از یادش می‌برد. عشق او زمینه 
را در دلش برای عشق راستین آماده می‌کند. تجربه‌ایست برای اموزش 
و او وسیله‌ایست. نخستین کسی است که برای این تجربه قابل قبول 
شمرده شده و به کار رفته است و در صورت لزوم... 

و به راستی نیز تصادف آنها را به سوی هم آورده و به هم نزدیک کرده 
بود. اگر شتولتس نمی‌بود او هرگز توجه الگا را به خود نمی‌کشید. 
شتولتس او را به الگا نشان داده و تخم ترحم را در دل جوان و حساس 
او کاشته بود. بعد احساس دلسوزی نسبت به وضع دوست خود را در 
دلش برانگيخته بود چنانکه الگا از سر خودپسندی تصمیم گرفته بود که 
رخوت را از روح خمودهة او بیراند و بعد به امان خدایش بسیارد. 

از بستر برخاست و با دستی لرزان شمعی افروخت و با وحشت گفت: 

«بله همین است! چیز دیگری در میان نیست و هرگز هم نبوده است. 


الکا آمادةدرک عشی بود: دل خساسشهی قنتهبوود ی مرن یه تضادف: یه 
وعشت بیدار خواهد عند و به خطای خود بی خواهد برد. و ان وقت؛ 
وای که چه نگاهی به من خواهد انداخت و چطور روی از من خواهد 
کراندا ناوخا کر اه ود ار که ار ار هه تست 
ربوده‌ام... من دزدی نابکار بیش نیستم. چه می‌کنم؟ چه می‌کنم؟ خدای 
من جه کور بوده‌ام!» 

در ایند می‌نگریست: چهره‌ای رنگ پریده و زرد و چشمانی بی‌نور دید. 
جوانان کامروایی را به باد افیخ که جشمانی درخشان داشتند که اند يشه 
چشمانشان می‌تپید و یقین پیروزی در لبخندشان بود و رفتارشان همه 
جوانان بیدا شود و انگاه الگا سرخ خواهد شد و به او, نگاهی خواهد 
انداخت 5 قاه‌قاه خواهد حند ید. 

دوباره در اینه نگاه کرد و با خود گفت: «بله» کسی ادمی مثل مرا 
دوست نمی‌دارد. و افتاد و صورتش را در بالش قرو برد ور 
خداحافظ الگاء خوشبخت باشی!» 

صبح که شد زاخار را صدا کرد و به او گفت: 

-اگر از خانة ایلینسکی کسی دنبال من امد بگو به شهر رفته‌ام. 
به چشم! 

بعد با خود گفت: «نه, بهتر است برایش بنویسم. چون ایین پشیمانی 
ناگهانی به نظرش عجیب و نابجا خواهد امد و باید توصیح بدهم. » 
فش تنس متام خی رای شمعتاا ی رات بای با 
شروع کرد. اما نه مانند آن‌که در آغاز ماه مه به صاحب خانه‌اش نوشته 
بود. حتی یک‌بار هم ناسا کاوغه «که» ها و «جه» ها در آن دیده 


نت خن بت مر 
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الا سرگیبنا 

دیدن من این نامه را دریافت می‌کنید تعجب خواهید کرد. نامه‌ام را تا به 
اخر بخوانید. خواهید دید که چاره‌ای جز این نداشته‌ام. بایسته بود که 
کارمان را از همین نامه اغاز کرده باشیم. اگر کرده بودیم خود را از 
مار میت ها فراوان وجدان در اینده معاف می‌داشتيم. ۲ ۳۹ سم 
دو نا گهان بیمار شدیم و همین باعث شد که من نتوانم رودتر از این به 
خود ایم. از این گذشته چگونه ممکن بود کسی شما را ببیند و ساعت‌ها 
به سخنان شما گوش بدهد و به احتیاط و طیب خاطر از تکلیف دشوار 
استقبال کند و شیفتگی را به اب هوشیاری از دل واشوید؟ چگونه 
می‌توان هر اتخطم: | ماد بود و مال‌اندیشی و ارادهٌ کافی نشان داد و بر 
تاری هر شیب تندی ایستاد و بر سین آن فرو نلغزید؟ هر روز با خود 
می‌گفتم: «بیش از این مفتون نخواهم شد. از این بیشتر نخواهم رفت. 
تکلیف من است که احتياط کنم.» اما توان پایداری نداشتم. اکنون 
نبردی آغاز می‌شود که از شما می‌خواهم که در آن کمکم کنید. تازه 
امروز. دیشب بود که دریافتم که پاهایم با چه شتابی می لغزند. تازه 
دیشب بود که توانستم نگاهی به درون ورطه‌ای که در ان سرازیر شده‌ام 
بیندازم و تصمیم بگیرم که بازایستم. 

حودیسندی نیست. بلکه به سبب انست که وقتی در قعر این پرتگاه 
افتاده باشم شما همحنان حون فر شته‌اي تاکن در اوج تا برواز 
کنابه یگویم. شما مرا دوست نمی‌دارید و ممکن نیست دوست داشته 
باشید. به تجربة من اعتماد کنید و بی‌چون و جرا حرفم را بپدیرید. 
می‌دانید. دل من مدت‌هاست که شروع به تپیدن کرده ای رم شتن 
درست و به قاعده را از تپش انفاقی تمیز دهم. شما نمی توانید بدانید که 


برای همین است که شما را برحذر می‌دارم و می‌گویم که به راه خطا 
می‌روید. مواظب باشید. 

تا وقتی که عشق مابه رویای ساده خندانی می‌مانست و دل را با 
می‌بحشید و در دلبستگی بر زبان نیامده و نگاهی پرازرم نهفته بود آن 
را باور نداشتم. آن را حاصل بازی خیال و نجوای خودپسندی خود 
می‌دانستم. اما دوران قطییت ها کودکانه و 
شاه انار افتیاق,را فزدل اخساس گرم غییها انا شتا که و هزین 
هه ات ییا وفت هت کر یو انا تون تا ام .20 
هیجانتان آورد و آن وقت. یعنی تازه امروز به وحشت افتادم و احساس 
کردم که وظیفة من است که بازایستم و واقعیت حال را برای شما روشن 
۳ 1 

به شما گفتم: «دوستتان دارم » و شما هم با همین عبارت جوابم 
دادیت. ابا تانسازی این اهنت را نمی ‌شتوید؟ اگر نمی شنویت دو ایند 
وقتی من دیگر در قعر مفاک باشم خواهید شنید. به من نگاه کنید. به 
باشید؟ دیروز سه بار تکرار کردید که دوستم دارید. من امروز سه بار به 
تا کید تکرار می‌کنم که «نه » ! 

شما مرا دوست ندارید اما فوراً بگویم که درون هم نمی‌گویید. قصد 
فر یب دادن مرا ندارید. نمی‌توانید ار دلتان بگوید « نه » نی 
ارید. من فقط می‌خواهم به شما ثابت کنم که «دوستتان دارم » امروز 
شما بیان‌کننده عشق کنونیتان نیست. بیان عشقی است که در اینده 
خواهید شناخت. فقط احتیاجی نادانسته به دوست داشتن است که جون 
از غذای راستین و اتش حقیقی محروم مانده با شعله‌ای کاذب می‌سوزد 
نوازش کودکان و در برخی به صورت محبت یه زنی دیگر یا حتی به 
سادگی به شکل سیل اشک با حمله‌های هیستری تظاهر می‌کند. 


و و و و من او ی ی ی ی و ال ام ی ار رن اد ی و ی ار وا ی ی ی را ی ار ی ی ی ی ی تم ی ی ی ی ی ی من ی مت 


درست آن بود که از همان آغاز کار به جد به شما گفته باشم: «اشتباه 
می‌کنید. من آن نیستم که در انتظارش بوده‌اید و رویاتان را رنگین 
می‌کرده است. صبر کنید, خواهد امد. آن وقت بیدار خواهید شد. و از 
اين‌که اشتباه کرده‌اید افسوس خواهید خورد و شرمنده خواهید شد واین 
افسوس و شرمساری برای من دردناک خواهد بود.» این جیزی است 
که اگر طبیعتا تیزبین‌تر و زنده‌دل‌تر و جسورتر از این که هستم می‌بودم 
و خلاصه اگر صداقت بیشتری می‌داشتم می‌بایست به شما گفته باشم. و 
گفتم. اما به یاد دارید چه جور؟ سراپا ترس از این‌که مبادا حرفم را باور 
کنید و آنچه می‌گویم صورت گیرد. من آنچه بعدها ممکن بود دیگران 
بگویند خود از پیش گفتم تا شما را اماده کنم» تا به حرف‌های آنها 
گوش نکنید و آنها را باور ندارید و خودم به دیدارتان می‌شتافتم و فکر 
می‌کردم: «روزی مرد دیگری پیدا خواهد شد. پس تا فرصت باقیست 
یکوش تا خوشبخت باشی.» بله, منطق شیفتگی و اشتیاق چنین است. 

اما حالا طور دیگری فکر می‌کنم. وقتی پیوند ما قطعی شد چه 
خواهد شد؟ وقتی دیدار ما دیگر نه نمک, بلکه آب و نان زندگی شد. 
وقتی قلیم جز با عشق او نتپید؟ (عبت نیست که هم‌اکنون در دل 
احساس استحکام می‌کنم.) آن وقت جدایی چگونه ممکن خواهد بود؟ 
ایا تاب تحمل این مصیبت را خواهم داشت؟ وای که روزگارم چه سیاه 
خواهد شد! هم اکنون نمی‌توانم بی‌وحشت به چنین روزی بیندیشم. اگر 
از این مسن‌تر و باتجربه‌تر می‌بودید به نیکبختی خود درود می‌گفتم و 
مبارکتن ام و امتت وررای آنفدستم را در دیهان مس گذاشع اما 
حالا ... 

برای چه نامه می‌نویسم؟ چرا خودم نزدتان نیامدم و نگفتم که 
«اشتیاقم به دیدار شما هر روز بیشتر می‌شود. اما ادامة این دیدارها 
شاه تیست؟ اصاف تفیل یا دل آیی رامی‌داشتم که ارن حرت را 
در روی شما بزنم؟ گاهی می‌خواهم چیزی شبیه به اين به شما بگویم 
اما کلمات دیگری بر زبانم می‌اید. چه‌بسا که اگر می‌گفتم در سیماتان 
نشان اندوه پیدا می‌شد (البته در صورتی که دوستی من به راستی اسباب 


ملالتان نمی‌بود) يا پاکی نیت مرا درنمی‌یافتید و آز من می‌رنجیدید. من 


با 


تاب تحمل هیچ یک از این دو حال را نمی‌داشتم و چیزی غیر از این بر 
زبان می‌اوردم و نیت صادقانه‌ام بر باد می‌رفت و کار با وعده دیدار 
دوباره بایان می‌یافت. اما حالا در غیاب شما کار شکل دیگری دارد. 
چشمان مهربان و چهرة خوب و زیباتان پیش چشمم نیست. کاغذ 
تحمل می‌کند و ساکت می‌ماند و من در عين ارامش می‌نویسم (دروغ 
می‌گویم. ارام نیستم) و ما دیگر یکدیگر را نخواهیم دید. (اين را راست 
می‌گویم!) 

اگر دیگری به جای من بود می‌نوشت: «می‌نویسم و اشک از 
دیدگانم جاری است.» ولی من خودنمایی نمی‌کنم و خود را در پوشش 
اندوه نمی‌ارایم. نمی خواهم درد خود را از انحه هست بیشتر و با 
دلسه رخ اشتها تلخ‌تر کنم. از این گذشته اين‌گونه فرو بیجیدن خود در 
اندوه بیشتر به این قصد است که دلبستگی در خاک احساسات 
ريشه گیرتر شود حال آن‌که من می‌خواهم تخم آن را از دل شما و خودم 
بیرون بکشم. آز انتن کدشته اشی رده هر وق ند کانسیت که 
کر 
دانة دام دل انها کنند يا برازندة خیالبافان. برای من اینها سخنان بدرود 
است. بدرود با دوستی عزیز هنگام عزیمت به سفری دراز. اگر سه هفته 
يا یک ماه دیگر صبر می‌کردم بیش از اندازه دیر و کارم بسیار دشوارتر 
می‌شد. سرعت پیشرفت عشق باورناپذیر است. عشق خورة روح است. 
هم‌اکنون حال خود را نمی‌فهمم. دیگر حساب ساعات و دقایق را ندارم 
طلوع و عروب افتاب را درنمی‌يابم. فکرم فقط به این مشغول است که 
شما را دیدم يا ندیدم. خواهم دید يا نخواهم دید. امدید, نیامدید. 
خواهید امد؟ ... اینها برای جوانان مناسب است که هیجان‌های مطبوع 
یا نامطبوع را به اسانی تحمل می‌کنند. من به آرامش خو گرفته‌ام. گیرم 
ارامشی ملامت‌بار و خواب‌اور اما هرچه هست چیزی است که با ان 
آشنایم. من کجا مرد عرص طوفانم؟ 

بسیاری از اين کار من تعجب خواهند کرد و خواهند گفت: فرار 
برای چه؟ بعضی دیگر به من خواهند خندید. اما هرجه باداباد. جایی که 
به درد دوری شما تن داده‌ام هیچ مصیبتی نیست که تحمل نکنم. 


در اعماق اند وهم دل به این خوش دارم که این پرده کوتاه از 
زندگی‌مان برای من تا ی عمر خاطره‌ای باک و عطراگین بباقی 
خواهد گذاشت. خاطره‌ای که به تنهایی کافی است که مرا از فرورفتن 
دوباره در خواب بی‌دردي پیشین باز دارد اما برای شما هم ضرری 
نخواهد داشت زیرا همچون وسیله‌ای به کارتان خواهد امد برای 
هدایت عشق اینده‌تان. که عشقی بهنجار خواهد بود. خداحافظ فرشته 
من. آمیدوارم هرچه زودتر. همچون پرنده‌ای که وحشت‌زده از شاخه 
شکسته‌ای که به خطا روی ان نشسته است فرا می‌برد. به همان سبعی 
فا کر بو تقاط ار شا خهامم که تتاسته. ان تسه نود تن بت رز 


آبلوموف با حرارت و از خود بی‌خبر می‌نوشت. قلمش به سرعت بر 
نامه‌اش مانند همه نامه‌های عاشقانه دراز شد. دلب‌اختگان عجیب 
پرحر فند. 

با خود می‌گفت: «عجیب است. دیگر احساس ملال نمی‌کنم. فشاری 
شاید برای این‌که بار دلم را در اين نامه فرو گذاشتم.» 

نامه را دوباره خواند و تا کرد و بست. 

زاخار را صدا کرد و گشفت: 

-وقتی نوکرشان آمد اين نامه را بده تا به خانم الگا سرگی‌یونا برساند. 

تاه کف 

ری ۱ 

ابلوموف تقریبا شادمان بو د. روی کانابه نشست و یاها ر زیر جخود 
جمع کرد و حتی خوراکی خواست. دو تخم مر ع خورد و سیگار برگی 
روشن کرد. سردماغ و شادمان بود. زنده شده بود. الگا را در نظر مجسم 
کرد که وقتی نامه به دستش برسد جقدر حیرت خواهد کرد! سیمایش از 
خوانلن آن تالم قواهد کرفت ۱ اعد هس اه اقا ؟ 


از تجسم روزی که در پیش داشت و تازگی وضع خود لذت می‌برد... 
با دلی از هیجان در تلاطم گوش تیز کرده بود. در انتظار شنیدن صدای 
در. با خود می‌گفت: «یعنی نوکر امده است؟ یعنی الگا حالا دارد نامه را 
می‌ خواند؟ ... نه, در دالان که صدایی نیست. » 

با نگرانی دود می‌گفت: «یعنی جه؟ هیچ‌کس نیامده.. جه شده 
اشت :۱ 

صدایی پنهانی در گوشش زمزمه می‌کرد: «نگرانی‌ات از چیست؟ مگر 
تقووت نم تخانش که کسی کارعبته کارت ند اقبعه امد امک 
نمی‌خواستی رابطه‌ات را با الگا قطع کنی؟» اما او این صدا را خفه 
می‌کر د. 

نیم ساعت بعد زاخار را که در حیاط با یک درشکه‌چی نشسته بود 
صدا کرد. 

بر سید: 

هیچ کس نیامد؟ 

تسوا 

۳ 

خوب, چه کردی؛ 

هیج, گفتم که شما نیستید, به شهر رفته‌اید. 

ابلوموف با چشمانی گشاده‌مانده به او خیره شد و گفت: 

آخر چرا؟ مگر من نگفتم وقتی نوکرشان امد چه کنی؟ 

زاخار با خونسردی بسیار جواب داد: 

اخر نوکر نیامد. کلفتشان را فرستاده بودند. 

نامه را دادی؟ 

چرا بدهم؟ شما اول گفتید بگویم خانه نیستید. نامه را بعد دادید و 
گفتید به نوکرشان بدهم. حالا وقتی نوکرشان آمد نامه را به او می‌دهم. 

نه, نه ... تو فقط می‌خواهی مرا بکشی... نامه کو؟ بده ببینم... 


زاخار نامه را که به همین زودی بسیار لک و پک شده بود اورد. ۱ 

آبلوموف با خشم لکه‌ها را نشان داد و گفت: 

- برو دستهایت را بشوی! 

زاخار روی گرداند و گفت: 

س دست‌هایم پاک است. 

ابلوموف فریاد زد: 

انی‌سیا, انی‌سیا! 

تیضاضا کم رازه که اسان اما ی و وا یه ی کر وا 
کلقین که از شاه ابلتسک مر انا هوبنا راب الک سر ک‌بوتا 
بد هند. 

سب پچشم» پدرکم. خاطرتان جمع باعل می‌دهم ! 
سل و سرسشص داد زد کد: 

- پرو, برو پی کارت و حد خودت را بشتاس. خودت را هم در کار 

کلتت‌شانه الکا به زود ام زاغا دز را بهروی آویان کرقیر انس 
پیش امد. اما زاخار نگاه غضبناکی به او کرد و با صدایی دورگه گفت: 

ساینجا چه می‌خواهی؟ 

- آمدم گوش کنم ببینم که تو چطور... 

زاخار ارنج خود را به تهدید پلند کرد و تشر زد که: 

خفه, خفه. برو گم‌شو... 

رت خندید و دور شد اما از اتاق مجاور مراقب بود تااطمینان 
خاضل کت که راز فستون: فا نش را دوست اخراب کتد. 


ایلیا ایلیچ به شنیدن صدا از اتاق بیرون امد. 


- هان. کاتیا... جه عجب!: 

- الگا سرگی‌یونا مرا فرستادند که بپرسم شما کجا رفته‌اید؟ ولی شما 
که اینجایید... بروم ۱ 

ابلوموف گفت: 

نه. من جایی نرفته‌ام. اين دیوانه است که دری‌وری گفته. بیا این نامه 
ره ی و 

ب چشم» می‌د هم ... 

ب‌خانمت حالا کجایندا 

رفتند ده. گفتند عرض کنم که اگر کتابتان را تمام کردید طرف ساعت 
دو سری به با بزنید. 

این را گفت و رفت. 

ابلوموف به سوی دهکده راه افتاد و در راه با خود می‌گفت: ((به» بروم 
که جه؟ وقتی قرار است همه جیز تمام شود چرا احساسات خودم و او را 
تحریی کنم؟» 

از دور الگا را می‌دید که از تبه بالا می‌رود و کاتيا را می‌دید که به 
دنبالش می‌دود و جون به او رسید نامه را به او داد. دید که الگا اندکی 
اتتتاه و نامه را نکاه کرو اس مه ک ان که درداج وس کی 
راه‌های پارک وارد شد. 

آبلوموف تیه را دور زد و از انتهای دیگر همان راه به آن وارد شد. 
چون به نیمه‌های آن رسید میان بوته‌ها روی علف‌ها نشست و منتظر ماند. 

با وی ات زاو از انا و اهنت کر مین من بنهانی نگاهی به آو 
می‌کنم تا از حالش باخبر شوم و بعد برای هميشه دور می‌شوم.» 

با دلی به شدت تیان منتظر شنیدن صدای قدم‌های او شد. ولی صدایی 
تم امد یت دی ترش کی وه و جوا ی نا س یی تشفاها ور 
کان پوت اما به نظرمی آهد که همه خن در ارآمتی که همه فروررفته ات 

با این حال در جهان میان علف‌ها همه‌چیز می‌جنبد. می‌خزید و در 


تکاپو بود. مورچگان در تلاشند و سرگشته به هر سو می‌دوند, به هم 
می‌خورند و از هم جدا می‌شوند اهر تا تن ا موق به ناظری 
می‌مانست که از بالا به بازار شلوغی نگاه کند. همان تجمع‌ها و همان 
کشمکش‌ها و همان درهم لولیدن مردم. 

زنبوری به دور گلی وزوز می‌کند و به درون جام ان میان گلبرگ‌های 
آن می‌خزد. انبوهی مگس بر قطرءٌ شیره‌ای, از شکاف پوست سپیداری 
بیرون جوشیده. حسبیده‌اند. مرغی مدتی است که جایی. میان انبوهه‌ای 
اوایی را تکرار می‌کند. شاید مرغ دیگری را می‌خواند. 

دو پروانه, به سرعت گرد هم چرخ‌زنان. جنان‌که گفتی والسی را در هوا 
رقصان. دور تنه‌های درختان طواف می‌کنند. عطر تندی از علف‌ها در 
هوا براکنده می‌شود. زمز مه‌ای پیوسته از علف‌ها به گوش می رسد ... 

آبلوموف به تماشای این جنب و جوش و گوش دادن به این صدها 
صدای خفیف طبیعت. با خود گفت: «جه هنگامه‌ای و با این حال همه 
جیز به ظاهر جه ارام به نظر می رسد!» 

اما از صدای با خبری نبود. عاقبت ... آ داهرف ای که و اهسته 
شا خه ای فعی زین را کار کف «اخ ون 
گریه می‌کند ...» 

الا اهسته پیش می‌امد و با دستمال اشک از چشم می‌سترد. اما هئوز 
اولی‌ها را به درستی پاک نکرده قطره‌های تازه‌ای بیرون می‌جوشید. از 
اشک خود شرم دارد. آنها را فرو می‌خورد. می‌خواهد آنها را حتی از 
درعتت‌ها ان دارن ما نفی توانت: الیعوف هرد شک الک را تدیده 
توق اتتطار اشرا تدافت: اشک انیا فصو ان علض ان 
می‌گذاشت. اما ند جنان‌که او را بسوزاند» فقط گرمش می‌کرد. 

به سرعت به دنبال او راه افتاد. 

چون به آو رسید به نرمی صدا کرد: 

الگاء الگا... 


الکا تکانی حورد. روی گرداند به با تعجب او ر نگریست. بعد روی از 
او گرداند و به راه خود ادامه داد. 

اه فا و تشه وف کار ی زان فا ی 

افکه الک هس یکی کم و الست ی او را تصرخنم 
تمالع داتفه هی فتو وم کرت آراشتن زان ان هل توف 
اولین نیمکتی که دید نشست. 

وای, چه کردم! 

دست او را ُرفت و سعی کرد آن را از جهره‌اش بردارد. 

الکا گفت: 

- ولم کنید. بروید, اینجا چه می‌کنید؟ می‌دانم که نباید گریه کنم. گریه 
یم ی ی ی 

ابلوموف پیش او زانو زد و پرسید: 

الا وروت وا با دستمال نا درا وت 

ها ری کروتفن اسانبودو ریت نآ وودتشی کار شها تست:رول 
انلفضوفاو را نیت رو درل خوی لت شاه 

با لحنی پربار از ندامت گفت: 

الگا سبد کار دستی‌اش را باز کرد و نامه را از آن نزن اورد و به او 
داد و گفت: 

- بيایید. بگیرید و با خودتان بیرید تا هر بار چشمم به آن افتد گریه 


تین 


۱ 


آبلوموف چیزی نگفت. آن را گرفت و در جیب نهاد و کنار او نتشسست 
و سر فروانداخت. اهسته گفت:؛ 

- دست‌کم انصاف بدهید. نیت من خوب بود. اين نامه گواه انست که 
سعادت شما برای من جقدر عزیز است. 

الک اه کفیز و گفت: 

_بله. خیلی عزیز... نه, ایلیا ایلیج. شما از این‌که می‌دیدید من با اين 
ارامی خوشبختم به من حسادت می‌کردید و با بی‌صبری صفای سعادت 
مرا به هم زدید. 

_به هم زدم؟ شما اصلاً نامةٌ مرا تا آخر خواندید؟ برایتان تکرار 
مي‌کنم ... 

نه, تمامش نکردم... اشک جشمانم را تار کرده بود... من هنوز 
دختر بی‌عقلی هستم... ولی باقیش را حدس زدم. لازم نیست تکرارش 
کنید. دیگر نمی‌خواهم گریه کنم. 

دوباره اشکش جاری شد. 

ابل‌غاف کرت 

بب ار اکر از شها دوویمی کم رای خوشیعی. ایند شا تست ؛ 
برای سعادت شما نیست که از سعادت خودم دست می‌شویم! خیال 
فی کل که این کان زارف اسان اش ۱۱یا در ورفن س همه ین 
دنق نیست؟ پس خیال می‌کنید برای چه این کار را کردم؟ 

گرية الگا ناگهان بازایستاد. روی به سوی او گرداند و گفت: 

_برای جه؟ برای همان که حالا وسط درختجه‌ها پنهان شدید تا ببینید 
گریه می‌کنم یا نه؟ و چطور گریه می‌کنم. برای همین... اگر آنچه در نامه 
نوشتید راست بود. اگر حقیقتا معتقد بودید که باید از هم جدا شویم 
بی آن‌که دوباره مرا ببینید از من دور می‌شدید و به خارج می‌رفتید. 
ابلوموف با لحن سرزنش گفت: 

چه فکرهایی!... 


ولی حرفش را ادامه نداد. این فرض او را به تعجب انداخت. زیا 
ناگهان دریافت که الگا راست می‌گوید. 

الگا در تأیید فتة خود ادامه داد: 

ب دیروز احتیاج داشتید بگویم که دوستتان دارم امروز از دیدن اشک 
من خشنود می‌شوید فردا لاد خواهید خواست ببینید چطور می‌میرعد: 

الگا. چطور می‌توانید این‌جور مرا ازار بدهید؟ جدا باور نمی‌کنید که 
حاضرم نیمی از زندگیام را بدهم تا صدای خنده‌تان را بشنوم و اشکتان 
را نبینم؟ 

- جرا.. حالا که دیدید که زنی به خاطر شما اشک می‌ریزد. شاید... 
و 

ات4 در اذل ها ار عاطفه اد تم کواند نمی خو اتید ای 
مرا ببینید؟ اگر نمی‌خواستید اين کار را نمی‌کردید. 

آناهوافت هرق باه برسید: 

اخر از کجا می‌دانستم؟ 

4 تفت و۵ زار نسنته کذا فقوت ا: 

الگا درامد که: 

دل عاشق هوشی خاصی خود دارد. به درستی می‌داند جه 
می‌خواهد و از انچه روی خواهد داد هم از پیش خبر دارد. دیروز 
نمی‌توانستم بيایم. میهمان‌های بی‌خبری داشتيم. اما می‌دانستم ۳ 
نيايم در انتظارم رنج خواهید برد و چه‌بسا شب راحت نخوابید - امد 
جون راضی به رنج شما نبودم... اما شما... از دیدن اشک من لذت 
می‌برید. خوب. تماشا کنید. تماشا کنید ... کیف کنید... 

و دوباره اشکش سرازیر شد. 

الگا. من گرچه شما را دیدم بد خوابیدم. تا صبح عذاب کشیدم. 

الگا حرف او را برید که: 

- و به من حسادت می‌کنید که اسوده خوابیده‌ام. و عذاب نکشیده‌ام. 


این طور نیست؟ و اگر گریه نکرده بودم آمشب هم بد می‌خوابیدید. 

ابلوموف با مهربانی و خضوع بسیار گفت: 

حالا بگویید چه کنم؟ معذرت بخواهم؟ 

الکا ضو وت توق را با دستمال باددتان کفت: 

- عذرخواهی مال بچه‌هاست. بزرگ‌ها هم وقتی عذرخواهی می‌کنند 
که بای کی دز عنست لکد کذه باشتن: 

ولی حالا اگر حق با من باشد و پیش‌بینی‌ام حقیقت داشته باشد و 
عشق شما خطا باشد... اگر مرد دیگری را دوست بدارید و آن وقت به 
شش نهان کنیل ی شحالت شیب 

الگا به طعته با نگاهی جنان نافذ به او خیره شد که ا؛ 
کرد. گفت: 

وش او مت با شخ یو هل ار 

آبلوموف در دل گفت: «چه منظوری دارد؟ می‌خواهد اعترافی از من 
بکیزاد! ایلیا ایلیج محکم باش! حواست را جمع کن!» 

با ناراحتی به او نگاه می‌کرد و نمی توانست آندیشه‌ای را که در ذهن او 
شکل می‌گرفت به حدس دریابد و بداند که چگونه می‌خواهد این چه 
خواهد شد خود را توجیه کند. زیرا مسلم بود که نمی‌توانست عاقبت این 
عشق را در صورتی که اشتباه می‌بود توجیه کند. خودبه خود گُفتة او را 
تکرار کرد کد: 

جطور جه خواهد شد؟ 

الگا با هوشیاری و اطمینان بسیار به خود. و اشکارا بر انديشهٌ خویش 
چیره. به او می‌نگریست. با لحنی نیشدار جواب داد: 

شما فقط می‌ترسید که «ته پرتگاه» افتاده باشید. آزردگی آینده‌تان 
از این. که زمانی دلم از شما برگردة به وحفعان می‌اندازد, صی‌تویسید؛ 
«برای من دردنای خواهد بود..» 

ابلوموف هنوز به درستی نمی فهمید. 


را ۱ 


خوب. اگر من به دیگری دل ببازم شادکام خواهم بود. یعنی 
خوشبخت خواهم شد و شما می‌گویید «جز سعادت ایندهٌ من چیزی 
نمی‌خواهید. و اماده‌اید که در صورت لزوم همه چیزتان را حتی جانتان 
را برای من فدا کنید.» 

ابلوموف با جشمانی گشاده به او خیره شلد ه بود و حتی پلک برهم 
نمی‌زد. زیرلب گفت: 

وای» چه منطقی! اعتراف می‌کنم که هیچ انتظار این را نداشتم. 

و الگا با نگاهی زهرأگین سراپای او را برانداز می‌کرد. ادامه داد: 

یدق آیی سحاوتی که یا با دیانه م کرو و آزن متا و ض‌نای 
که در کنار من بودید و اين پارک و «دوستتان دارم » های من, اينها همه 
هیچ بود؟ هیچ ارزشی نداشت؟ به فدا کاری نمی‌ارزید؟ نمی‌شد برای آنها 
دردی را تحمل کرد؟ 

به تدریج که انديشة الگا برای او آشکار می‌شد با عذابی درونی با خود 
می‌گفت: «وای» ای کاش زمین دهان باز می‌کرد و مرا می‌بلعید. » 

الگا با حرارت بسیار باز پرسید: 

الا اگر شما ما یر اه کتتاب‌هاد از قزمت دزن وا 
معاشرت با مردم خسته شدید. از من هم خسته شوید؟ اگر چندی بعد. 
بی‌آن‌که حتی رقیبی برایتان پیدا شود. بی‌آن‌که من به دیگری عاشق شوم 
در کنار من به خواب رفتید. - همان‌طور که در خانه‌تان روی کانایه به 
خواب می‌رفتید ا هت یی نان نا نکند. اگر این ورمی که 
دلتان را در تپش می‌دارد برطرف شود. و اگر. نمی‌گویم زنی دیگر. همان 
ربدوشامیرتان, برایتان عزیزتر از من بشود... 

لوف درون افاصاه رفت و کف 

-_-ولی الگاء اخر چنین چیزی که ممکن نیست... 

الگا گفت: 

-چزا نکن تهست؟ مگر دما نم ‌گوید که من شتا میم مره 


دیگری را دوست خواهم داشت! من گاهی فکر می‌کنم که روزی خواهد 
اشتند. ۸5 قاتا سا دک دیگر مرا دوست نداشته باشید. آن وقت جه؟ آن 
وقت من کار امروز خود را چگونه توجیه کنم؟ اشنایان هر 
خودم به خودم چه خواهم گفت؟... این فکرها گاهی مرا هم یی خواب 
می‌کند. ولی با این حدس‌های خود دربارءة اینده شما را ازار نمی‌دهم. 
زیرا به اینده‌ای بهتر از این اعتقاد دارم. برای من خوشبختی بر ترس 
چیره می‌شود. برقی که به خاطر من در چشمان شما روشن می‌شود برای 
من آرزش دارد. وقتی برای رسیدن به من چهار دست‌وپااز تپه بالا 
می‌آیید. وقتی تنبلی را از یاد می‌برید و برای خریدن دسته‌گل یا کتابی 
برای من در گرما به شهر می‌شتابید. وقتی موفق می‌شوم لبخندی بر 
لبانتان آورم یا شور دک در دلتان بیدار کنم... اینها همه برای من عزیز 
است. من فقط در انتظار یک چیزم. یک چیز را می‌جویم و آن 
خوشبختی است و اطمینان دارم که آن را یافته‌ام. حال اگر اشتباه می‌کنم. 
اگر حقيقت داشته باشد که در آینده بر اشتباه خود خواهم گریست. 
دست‌کم اینجا ( دست بر قلبش گذاشت) حس می‌کنم که گناه از من نبوده 
است. سرنوشت جنین بوده است و خدا نخواسته است. ولی از اشک‌های 
آینده نمی‌ترسم. اگر در آینده اشکی بریزم مفت نخواهد بود. با آن بهای 
چیزی را پرداخته‌ام. 

و پس از مکثی افزود: 

حالم... چه خوب... بود. 

ابلوموف به التماس گفت: 

ای کاش باز خوب شود! 

الکا ادامه داد؛: 

_ولی شما که جز تاریکی غم پیش رو نمی‌بینید... شما دلیلی برای 
سعادت نمی‌یاپید ... اين ناسپاسی است... این عشق نیست... این ... 

ابلوموف جملة او را تمام کرد و گفت: 


فصل ده ۳۳ 
بی ات بو دنستند یم است 
ی ی الگا نگا که محر ابقر فرتست ف اه سا خر 
#۹ 
الا اهسته گفت: 


بروید... هرجا که می خواستید بروید... 

ابلوموف او را نگریست. چشمان الگا خشک شده بود. سر به زیر 
انداخته بود و غرقه در فکر با نوک جترش بر خاک خط می‌کشید. 

باز گفت: 

بروید. طاقباز بخوابید. اشتباه نکنید به قعر بر تگاه نیفتید ... 
ابلوقوف تقتهان رن لب کفت:؛ 

به جای این‌که به سادگی و بی‌تکلف خوشبخت باشم زندگی را برای 
خودم و شما تلخ کردم و به زهر آمیختم. 

الگا با لحن نیشداری گفت: 

کواس بنوشید. کواس اثر زهر را از بين می‌برد. 

آبلوموف گفت: 

الا اه ان پراش مها دیو است بای اند کف با ا شرع ارت 
وجدان خود را مجازات کر دم... 

بله, شما به زبان خود را مجازات می‌کنید. به قعر پرتگاه می‌اندازید. 

هی از ازندک نان زا می‌ذهید آما بهد شک می‌کنید: ویدار یک شب 

تیشش دلتان به حال خودتان می‌سوزد, محتاط و نگران می‌شوید و 
جشمتان به اینده دور باز می‌شود. 

آبلوموف در دل گفت: «چه راست می‌گوید! و با چه سادگی!» اما 
خجالت کشید که به صدای بلند اعتراف کند.. جرا او خود به این حقیقت بی 
موه ها ار کرت که سور ول ره ری تفت اند گم سشی 
هنوز به طفلی می‌مانست به ای ین سادگی و سرعت این نکته را دریافته بود. 
لها ادا ماس و کوخ 


۱ 


ما دیگر چیزی نداریم به هم بگوییم. خداحافظ. ایلیا ایلیج... راحت 
باشید ... جون خوشبختی برای شما جز همین راحتی چیزی نیست. 

آبلوموف دست او را گرفت و به تضرع گفت: 

کات ما وا فتاه با که همه بان زوین فا ما آزحوه 
ی 

داز تفه امن و آهید ؟ محر شک تدازیت که عقی هب شا استیا: 
باشد؟ من نمی‌توانم شک شما را برطرف کنم. شاید هم اشتباه باشد. 
نمی‌دانم ... 

دست او را رها کرد. دشنه باز بالای سرش بالا رفته بود. 

آثار تردید باز در چهرءٌ ابلوموف نمایان شد و گفت: 

- جطور نمی‌دانید؟ راستی راستی حس نمی‌کنید؟ ۳ بدگمانید؟ 

- من اصلا بدگمان نیستم. دیروز احساسم را برایتان گفتم. ولی یک 
سال بعد چه خواهد شد. هیچ نمی‌دانم. 

و راست در چشمان او نکر نتیت و تسیا 

خیال می‌کنید که بعد از یک سعادت. سعادت دوم و سومی هم مانند 
اول ممکن است؟ حرف بزنید. شما باتجربه‌تر از منید. 

ها آنات‌شوزف کی خواست که این فک در من آوتسقه کفد واسا کش 
نان فا خه اقافتا راتدر خست اش وکا تم دام و عون ها که 
رهام که هه آوی ام شتهاعن وا ار کت کوش 

نه» ادم یک بار بیشتر عاشق نمی‌شود. 

الگا گفت: 

خوب. می‌بینید! من هم به همین اعتقاد دارم. اما اگر اين‌طور نباشد 
شاید روزی برسد که من هم دیگر شما را دوست نداشته باشم. آن وقت 
از اشتباهم رنج بسیار خواهم برد شما هم همین‌طور! شاید از هم جدا 
شویم ... اما دوبار. سه‌بار عاشق شدن ... نه, نمی خواهم چنین جیزی را 


ممکن بدانم. 


بر بخ من خر خر خر خر و و نا رت نا من ی و و ی ار ما سر مر من نج ی و و و و و مت ۵ 


العفاف اهی کید ارت «شاید » روحش را زیر و رو می‌کرد. در فکر 
فرو رفته بود و به دنبال الگا روان بود. اما هر قدم که برمی‌داشت بار دل 
خود را سبی‌تر می‌یافت. «اشتباهی» که شب قبل کشف کرده بود به 
اینده‌ای دور رفته بود. ناگهان به ذهنش رسید که: «در حقیقت فقط عشق 
نیست. تمام زندگی همین‌طور است و اگر قرار باشد که هر فرصتی را از 
ترس اشتباه وابزنيم پس چه وقت به نااشتباه خواهيم رسید؟ من چهام 
بود؟ انگاری کور شده بودم...» 

با دو انکشت به نمی بر کمر الکا دست زدو الها استاد. ابلوموق گفت؛ 

الگاء شما از من باهوش ترید. 

الگا به انکار سرجنباند و با اطمینانی غرورامیز گفت: 

_نه, اما ساده‌تر و جسورترم. از چه می‌ترسید؟ ایا شوخی به کنار, به 
راستی گمان می‌کنید که بتوانید کسی را که دوست دارید روزی دوست 
بواستا: ها زر( 

آبلوموف با اطمینان گفت: 

-نه, حالا من هم دیگر نمی تر سم. در کنار شما سرنوشت وحشت‌آور 

الگا نا گهان برگشت و به طعنه گفت: 

این با ترا اخیرا عانی غواندهآهفل ان که از آوزننسی ات 
گیرم آنجا زنی است که این را به مردی می‌گوید. 

آبلوموف ناگهان سرخ شد و به التماس گفت: 

لها انامشکن ات که همست ارف دی بشید من .هیی از 
«اشتباه » نمی تر سم. 

الگا ساکت ماند. 

آبلوموف با کمرویی گفت: 


س نمی شود 


۱ 6 ۳860: نویسندء قرن نوزدهم فرانسه. مم. 


مر و ما خن و من و و و و و و و ها و و و مب ها یت 


خوب. اگر نمی‌خواهید حرف بزنید دست‌کم اشاره‌ای بکنید. شاخة 
تس و 

الا جواب داد 

ناسین تفش ویک کراشت : رام کلواس هاع سم ها 
بژ مر ده‌اند ... 


اولوقوف تخت هام باس نی مساو هار را وان که 
مه کت تس ۵اه آ قزر باه هم پژمرد ۳ 
الکا به انکار سرجنباند. آبلوموف به دنبال او می‌رفت و به نام خود و 


رها دوش ۱ ۵ به یاس هاء تفن بژمرده فک م گ د. 
4 ۰ ی یت ریا گیب هد و بیفقس بر نم ور ی ٩۳‏ 


زر ۳۳ حالا که اف متس 
بازمی‌گردد ( خمیازه کشید ) چقدر خوابم می‌اید. ۱ کر اين نامه نمی‌بود این 
حرف‌ها پیش نمی‌امد. او گرید نکرده بود و همه جیز به خوبی دیروز بود 
و هر دو به آسودگی, اینجا کنار این راه روی نیمکت نشسته بودیم و به 
هم نگاه می‌کرديم و از سعادت سخن می‌گفتيم و فردا هم همین‌طور... به 
شدت خمیازه کشید. 

ناگهان فکر دیگری به ذهننش رسید. اگر مقصود از نوشتن نامه حاصل 
شده بود و الگا نگرانی او را بجا دانسته و مانند او از توفان‌های دوردست 
اینده ترسیده بود و دوراندیشی و تجریه‌ای که او ادغا می‌کرد دارد 
پذیرفته و به جدایی رضا داده بود و یک‌دیگر را فراموش می‌کردند؟ چه 
می‌شد ؟ 

خدا نصیب نکند. از او خداحافظی می‌کردم و به شهر. به خانة تازه باز 
می‌گشتم و بعد شبی دراز و فردایی ملال‌انگیز و پس‌فردایی تابربا و رشتة 
درازی از روزهای یکی بیرنگ‌تر و خالی‌تر از دیگری در انتظارم می‌بود. 

چطور چنین چیزی ممکن بود؟ این مرگ می‌بود. ولی به راستی پیش 


7 و را را ۱ 


رم اما ار اه میما ره ی اد ای محازم میات فخض اح 
زا تفن داشت هبار ی کیت و به التماس تقاضای دیدار می‌کرد. در دل 
گفت: : «اين نامه را چرا نوشتم؟» 
گفت: 

لحاس وتاب 


س چه می‌خواهید؛ 


می‌خواهم به اعتراف‌های پيشینم اعتراف دیگری بیفزايم. 


جه اعترافی؟ 
- این نامه هیچ لازم نبود. 
الا گفت: 


بعکس, بسیار لازم بود. 

بر کقنت و با فان هر ۶ ابلو‌غوفة کهنا کفان آغان تواب و۱ ن پاک 
شده و جشمانش که از حیرت گشاده مانده بود, به خنده افتاد. 

ابلوموف گفته الگا را تکرار کر د؛ 

بسیار لازم بود؛ 

نگاه تعجب‌زده‌اش به پشت او دوخته شده بود اما جز دو گوشه 
روسری او را نمی‌دید. 

ین مسر تقن‌ها او آشی‌ها همع توافت : ی تیرنی: اور یود 

ك الگا که اهل مکر و نیرنگ نبود. 

فقط زن‌های کم و بیش تنگ‌اندیش‌اند که نیرنگ می‌سازند و به مکر 
زندگی می‌کنند چون از تیزهوشي پاک از فریب محرومند فنرهای زندگی 
حقیر روزانژ خود را با توسل به یرنگ به حرکت می‌آورند. اینها سیاست 
خانگی خود را با تارهای تزویر همچون توری درهم می‌بافند و خطوط 
اصلی و راستین زندگی را در اطراف خود نمی‌بینند و درنمی‌یابند که این 
خطوط در کدام راستا می‌روند و کجا به هم می‌رسند. 

تزویر همچون پول سیاهی است که با آن چیز ارزنده‌ای نمی‌شود 


و و را 


خرید. همچنان‌که با پول سیاه یکی دو ساعتی بیش نمی توان زنده بود. به 
یاری تزویر نیز فقط می‌توان اینجا چیزی را مخفی کرد و انجا چیزی را 
به صورتی نادرست جلوه داد. اما هرگز نمی‌توان کرانه‌های دوردست را 
از راه آن دید یا آغاز و انجام رویدادی بزرگ را با هم ارتباط داد. 

نیرنگ‌باز نزدیک‌بین است و دورتر از پیش پای خود را بدرستی 
نمی‌بیند و به همین سبب اغلب خود در دامی که برای دیگران می‌نهد 
دربند می‌شود. 

الکا فتل تقو است: یا خه اسانیف ووشتی رات هرن مب 
امروور را مان همه متا نا هل کندا او معاین هر سس ام را به کارسش: 
تشخیص می‌دهد و از مستقیم ترین ب 0 نزدیک می‌شود. 

نیرنگ‌باز به موش می‌ماند. به اینجا و انجا پوز می‌زند. راست نمی‌رود 
و خود را ینهان می‌دارد...الگّا که اين‌طور نیست. رفظ زرمن کیسنت ۲ 
دیگر جه فکر تازه‌ای در ذهن می‌پرورد؟ 

و برسید: 

نامه چرا بسیار لازم بود؛ 

الا تکرار کرد: 

بت 

و خوشحال از این‌که در هر قدم می‌تواند او را در تنگنا گذارد خندان 
روی به سوی او برگرداند و دلایل خود را یک‌یک و شمرده توضیح داد: 

تب اولا ترا اند که تاعبت فد که.شها نب تکوابد و تامهای نبه اه 
بلندی به من بنویسید. اخر من هم از خودپسندی بی‌نصیب نیستم... 

آبلوموف به میان حرفش دوید و گفت: 

کر وان ال ماقم و کی هرا امد نت مس 
این همه سرزنش برای چه بود؟ 

سبرای این‌که شما برای خودتان عذاب تراشیده‌اید. من رنج‌های خود 
را خود نیافریده‌ام. انها به سراغم امده‌اند. و حالا از این‌که دور شدند 


و وا و و ام موی و و من خن خرس و و ی رن سر سم ون و و و بت 


خوشحالم. شما آنها را برایم تدارک دیدید و از پیش از انها لذت بردید. 
این کار از صداقت دور بود و سرزنش من به این جهت بود... از این 
دوز نامه ها نامسا ار هد نما ات :و 
امروز صبح را به طوری که عادت داشتید نگذراندید. طوری گذراندید که 
آندره‌ی ایوانویج و من می‌خواهيم. اين دوماً... و سوما این‌که... 

الگا به قدری به او نزدیک شد که خون در قلب او به شدت فوران کرد 
و چهره‌اش را کلگون ساخت. تتفسش شدید شد و سخت در هیجان 
ام یتست هر سا نز یحو 

,سوم آیحن که و این سامه:ههربانی شیما وا ل‌انتدیعی 2 
غمخواری‌تان برای من و نگرانی‌تان برای سعادت من و صفای 
وجدان‌تان. چنان‌که در ایله. پیدا بود. اینها همان ویژگی‌هایی است که 
اندره‌ی ایوانویچ در خصوص شما به من می‌گفت و من به انها ارزش 
می‌نهم و تن‌اسایی و بی‌دردی شما را برای آنها فراموش می‌کنم. شما در 
این نامه نخواسته بیان حال کرده‌اید. ایلیا ایلیج شما خودبسند نیستید. 
قصد شما از نوشتن نامه این نبود که ما از هم جدا شویم. نه. شما این را 
نمی‌خواستید. به آن دلیل که می‌ترسیدید مرا فریب داده باشید... شرافت 
شما در اين نامه گویا بود. وگرنه سخت رنجیده بودم و عزت نفسم 
نگذاشته بود که اشکم جاری شود. می‌بینید که می‌دانم شما را برای چه 
دوست دارم و نمی‌ترسم که اشتباه کرده باشم. من دربار؛ شما خطا 

الا ضمن گفتن این سخنان. در چشم ابلوموف, مسحاط در هاله‌ای 
ریا ان ی پیروژی عشق و اگاهی به قدرت خود بر او در 
چشمانش می‌درخشید. دو لک سرخ گونه‌هایش را گلگون کرده بود. و 
او, ابلوموف بود که موجب این حال شده بود. تشعشع دل نیک‌پندارش 
ان اتقی زا فو ان ان آفحتتم و نی در کی .اف وان میدن 


اورده بو د. 


و و و و و اس رن ی و اد ار را ی هن و ی سس من رت و و و خر خر با و ی و و ات و و ور مت و بت 


ابلوموف سراپا وجد. خود را فراموش کرد و دست به سوی او پیش 
۷ 

۲ یت یی ای تا این 

و اهسته جنان‌که در 4 آهسته گفت: 

خدا را: فقط یک بوسه تا این سعادت وصف‌ناپذیر را با مهر آن 
جاودانه کنیم ... 

الک نا گهان قدمی به عقب برداشت و پرتو بیروزی و رنگ و جلای 
چهره‌اش به لحظه‌ای ناپدید شد و برق تهدید در چشمان مهربانش 
ری و یت ترا با شعر ی متیر فان نو شودعا کرد و 
همجون مجسمه‌ای از تک در ها که همه تهدید و 


تکاهی هه ارم وی ازاو کردات وس اسه و تیا با عفت 


1 


- هرگز, هرگز, جلو نیایید! 

ابلوموف ناگهان ارام شد. دیگر الگای مهربان را پیش رو نداشت بلکه 
الهه غرور و خشم جلوش ایستاده بود, که ۹ سل ۵ بو د. لب هایش ر 
برهم می‌فشرد و برق آذرخش از چشمانش جستن می‌کرد. 

ابلوموف. پریشان و درهم شکسته اهسته گفت: 

الگا به اهستگی برگشت و به راه افتاده اما ترسان از گوشة چشم 
فراهت بود که اتید او هم کف اما آیلرموفت کار نس کرت اهستته: 
سری به زير افکنده, همچون سگی لکد خورده و دم لای پا کشیده به 
دنبال او روان بود. 

الگا می‌خواست بر سرعت قدم‌های خود بیفزاید اما چون چهرء او را 
دنک بای را که مر عو است ور اتف اهر شوه قرو وود و ای 
رفتار خود را کندتر کرد. فقط گهگاه می‌لرزید. لکد سر ح گاهی روی یک 
گو نه و گاهی بر کونهة اکن نمایان می شد 


به تدریج که پیش می‌رفت چهره‌اش روشین‌تر و تنفسش آرام‌تتر و 
گام‌هایش منظم تر ین هی دنق که هر کی شون ری ار جه 
مقدس بود. فوران خشمش فرونشست و جای خود را به افسوس داد. 
رفتارش پیوسته‌تر کندتر و کندتر می‌شد... 

می‌خواست بعد از آن انفجار خشم نرمی کند و بهانه‌ای برای شرو ع 
صحبت می‌اند یشید. 

آبلوموف شاخه‌های فرواَويختة یاس بنفش را می‌نگریست و در دل 
می‌گفت: «همه کار را خراب کردم. این دیگر خطایی واقعی بود. 
"هرگز "! خدایا! یاس‌های ۳ یاک #مرده‌اند. شکوه دیروز جلا 
باخت. نامه هم بی‌نور شد و این لحظه, که درخشان‌ترین لحظهٌ زندا کین ام 
بود. لحظه‌ای که اول‌بار زنی همچون فرشته‌ای از ا از فضائل مرا به 
من باز گفت» همه باک تباه شد. » 

به الگا نگاه کرد. دید که ایستاده است و با نگاهی به زیر افکنده در 


انتظار ی 
الکا اهسته گفت: 


نامه را بدهید. 

اپلوموف نامه را به او داد و افسرده افزود: 

ب کهتف قل. فایجر قاری ند اراق: 

الگا به او نزدیک‌تر شد و سر خود را فروتر افکند. پلک‌هایش کاملا 
فرو افتاده بود... تقریباً می‌لرزید. نامه را گرفت, سر بلند نکرد اما دور هم 
تسش . 

الا به نرمی گفت: 

ها ات تسا تن بت: 

آبلوموف زیر لب گفت: 

عدر می‌خواهم. الگا. 

الکا سا کت مان 


۳ افسرده آهی کشید و گفت: 

این «هرگز » انیا مد 

الگا سرخ شد و با صدایی به زحمت شنیدنی گفت: 

شرارش خاموش خواهد شد. 

با نگاهی همه شرمندگی و نوازش او را نگریست و دست‌های او را در 
دست گرفت و به شدت فشرد و بعد آن‌ها را بر قلب خود نهاد و گفت: 

ببینید جه‌جور می‌زند. مرا سخت ترساندید. حالا راحتم بدا 

و بی‌آن‌که نگاهی به او بیندازد روی گرداند و دامن خود را اندکی بلند 
کرد و به سرعت از او دور شد. 

آبلوموف گفت: 

کجا به این تندی؟ من خسته‌ام. نمی‌توانم دنبالتان بیایم. 

الکٌا که جهره‌اش گفتی شعله‌ور بود گفت: 

- عیبی ندارد. نيایید. عجله دارم. می‌روم آواز بخوانم. باید آواز 
بخوانم... سینه‌ام می‌خواهد منفجر شود... می‌شود گفت که درد می‌کند. 

آبلوموف برجا ماند و مدتی دراز با نگاه او را که همچون فرشته‌ای بال 
زنان دور می‌شد همرآهی کرد. 

تقریباً به افسردگی در دل گفت: «آیا شکوه اين لحظه هم خواهد 
پژمرد؟» و خود نمی‌دانست که پیش می‌رود یا برجا ایستاده است. 

باز با خود گفت: «یاس‌های بنفش پژمردند. دیروز گذشت و دیشب 
هم, با کابوس‌ها و ۳ بله, این لحظه هم مانند یاس‌های 
تتقشش و اه جذفنت: آها دیت که هر کرت متام اقفر راگن سشن 
داست :0 

خود را از یاد برده بود و به صذای بلند گفت: 

یعنی چه؟ عشق هم؟ عشق... من فکر می‌کردم که عشق. مثل 
آسمان ظهر, گرم و ساکن, حتی بی‌وزش نسیمی بر فراز عاشقان واژگون 
است و هیچ چیز ان را از جا تکان نمی‌دهد و به جوّ آن واردشدنی 


وچ و با و و و و و و وا و و و مت من و و من و من و و و و و و و ما و ار و تون و و و مر تن مت 


نیست ... اما می‌بینم که عشق سکون نمی‌شناسد و مدام پیش می‌رود و 
پیش می‌رود... به قول شتولتس «مثل تک 0 وتف کی آن امر 
کند که «از حرکت بازایستد» از مادر نزاده است. 

نگران و اندیشناک با خود گفت: «فردا جه خواهد شد؟» و به خانه 
رفت. 

وقتی از زیر بنجرة خانه الگا نی کل شرت اور اف وا ند کز ترانه‌ای از 
شوبرت می‌خواند و با چنان شوری که گفتی بند می‌درید و همچون 
ه‌هق شادی از سینة در تنگی تپانش بیرون می‌زد. 

خدایا زندگی در این جهان چه زیباست! 


۱. یوشع بن نون. بنا به روایات کتاب مقدس بعد از موسی پیشوای بنی‌اسرانیل شد , 
معحزات و خوارق عادات رد او سیت دادم کته ات از حمله این که به امر خدا با 
خورشید فرمان داد که از حرکت بازایستد و چنین شد. -سم. 


۱۹ 


وق ابلوت فتاتة خانت رسک نامه‌ای از شنم لشسی. دوز اتظارشن برد که 
عبارت «حالا یا هرگز » شروع می‌شد و با همین کلمات نیز پایان 
می‌یافت و سراسر ملامت بود از بابت رخوت او, و نیز از او دعوت کرده 
تور کم وست کی برود. زیرا او خود عازم انجاست. تا بعد با هم 
به ایتالیا بروند. 

و گفته بود که اگر اين کار را نمی‌کند به ابلوموکا برود و به مسائل آنجا 
رسیدکی کند و رعایابش را تکان دهد و کاهلی و بی‌نظمی را از جانشان 
بیرون راند و مقدار درآمد خود را مشخص کند و شخصاً اقدام‌های لازه 
را برای ساختن خانهٌ جدید بکند. 

و نامه را با این عبارت بایان داده بود: قرارمان را به یاد داشته باش: 
«حالا يا هرگز »! 

افیا ود کشت وضاا ضال لماوع کی 
حالا زندگی مرا می‌گرداند خبر ندارد. دیگر چه می‌خواهد؟ مگر ممکن 
است که زمانی چیزی مرا بیش از این مشغول بدارد؟ بهتر است خودش 
امتحان کند. دربارهٌ زندگی فرانسویان یا انگلیسیان می خوأنیم. که انها 
مدام کار می‌کنند. جز داد و ستدشان فکری در سر ندارند. با این همه در 
راتفر وتا سقر ی کتتق: بعضیی یس ان که کا وی دا هد با شنز 
انسیا و افریقاً می‌روند. آنچه را می‌بینند نقاشی می‌کنند و بقایای باستانی 
را از زیر خاک بر ون ی کفتن,تخضی ای شیر کار ی کته را مار 
می‌گیرند. یا اگر این کارها را نکنند در خانه می‌مانند و از فراغت دلجسب 
خود بهره می‌گیرند. با زن‌ها و دوستانشان ناهار یا شام می‌خورند و این 
کار انهاست. مگر من برده‌ام که مدام کار کنم؟» اندره‌ی همه‌اش 


ی کت کان که کاو که مک انشا اغر ,خر مک کرسته .با 
لخت مانده‌ام؟ اما الگا هم باز می‌پرسید قصد ندارم به آبلوموکا بروم؟» 

با حرارت بسیار شروع کرد به نوشتن و فکر کردن و حتی به دیدن 
معماری رفت. طولی نکشید که نقشه خانه و با دوز آنزوی: مسبز 
کوچکش گسترده بود. خانه‌ای بزرگ و جادار بود برای زندگی خانوادگی 
و دو مهتابی داشت. 

خندان با خود گفت: «اینجا اتاق کار من انجا مال الگاء اینجا اتاق 
خواب و این مال بجه‌ها.. اما رعیت‌ها. رعیت‌ها...» با فکر رعیت‌ها 
لبخند از لبش دور شد و بر پیشانی‌اش از نگرانی چین افتاد. همسایه‌ام 
نامه نوشته و همه حزئیات کار را توضیح داده است. همه‌اش صحبت 
شحم زمین و کوبیدن گندم و چنین و چنان کار زراعت کرده است. وای 
که چقدر حوصله‌ام را تنگ می‌کند! از اینها گذشته پيشنهاد می‌کند که به 
اشتراک جاده‌ای به قریه‌ای که مرکز داد و ستد بزرگی است احداث کنیم. 
با پلی روی رودخانه. و برای این کار سه هزار روبل خواسته و پيشنهاد 
کرده است که ابلوموکا را گرو بگذارم و وام بگیرم. حالا من از کجا بدانم 
که این کار لازم است يا نه؟... و چه فایده‌ای دارد؟ از کجا بدانم که 
نیرنگی در کارش نیست؟ فرض کنیم که آدم خوبی باشد. شتولتس او را 
می‌شناسد. ولی از کجا که او خود فریب نخورد و پول من به هدر نرود؛ 
سه‌هزار روبل... پول کمی نیست... من سه‌هزار روبل از کجا بیاورم! نه 
وتخفتتا که استا می رتست تفر از وعت‌ها راببرون ابادی: دز 
زمین‌هایی که زیر کشت نیست بنشانم و فورً هم جوأب می‌خواهد. 
همه‌اش فوری» فوری»... تقبل می‌کند که مدارک لازم برای گرو گذاشتن 
ملک را خود به شورا بفرستد. باید برايش وکالت‌نامة رسمی بفرستم و 
برای گواهی و به ثبت رساندن وکالت‌نامه به عدلیه بروم. چه چیزها از 
من می‌خواهد! من اصلاً نمی‌دانم عدلیه کجاست و چطور باید به آنجا 


رفت و به کی مراجعه کرد. 


دو هفته می‌گذرد و آبلوموف جواب نمی‌دهد. در این مدت حتی الگا از 
او پرسیده است که ایا به عدلیه رفته است یا نه. چندی پیش شتولتس هم 
نامه‌هایی به او و الکا هر دو فرستاده و پرسیده است که او (یعنی ایلیا 
البته نظارت الگا بر کارهای او سطحی بود, آن هم از دایره‌ای که به آن 
دستر سی داشت تجاوز مه گرگ او فقط می‌توانست بداند که دوستشص 
بانشاط است. با میل به اینجا و انجا می‌رود. سر قرار دیدارش با او در 
جنگل به هنگام حاضر می‌شود یا نه و به تازه‌های شهر یا گفت وگوهای 
کلی در مجالس تا جه اندازه توجه می‌کند. از همه غیر تمندانه‌تر مراقب 
آن بود که مبادا هدف اصلی زندگی را از نظر دور دارد؟ اگر از رفتن به 
شتولتس جوابی بدهد. 

چله تابستان است. ماه ژوئیه رو به پایان است. هوا بسیار خوب است. 
الا و آبلوموف تقریباً از هم جدا نمی‌شوند. وقتی که هوا صاف است در 
پارک می‌مانند و ظهر که هوا سوزان می‌شود در جنگل میان درختان کاج 
پناه می‌جویند. ابلوموف پیش پای او می‌نشیند و برایش کتاب می‌خواند. 
انها را تابستانی گرم در گداز می‌دارد. گاهی ابرهایی ظاهر می‌شود اما 
زود نایدید مس گرد3: 

هرگاه کابوسی سیاه خواب ابلوموف را پریشان می‌کند يا تیغ تردید 
دلش را می‌شکافد الگا همجون فرشته تگهبانی در کنارش پاس می‌دارد. 
با چشمان روشنش در چهرء او باریک می‌شود و انچه دل او را مکدر 
می‌دارد درمی یابد و همه جیز دوباره آرام مسی‌ شود و جشسمه احساس 
دوباره به نرمی روان می‌گردد. همجون رودی که نقش‌های تازه تما 
را باز می‌تاباند. 


9 مه رم 
نگاه الکا بر زندگی و عشق و همه جیز روشن‌تر و مشخص‌تر شده 


اه زا اطمات مت ید اطراف وم کدی نویه ا شوه نی انقن: 
نمی‌دارد. جلوه‌های جدید منش و جنبه‌های تازه‌ای از هوشمندی‌اش 
اشکاز مر شوت مت او کاه با قوعی شاخ رازه و عم و زماب با صفای 
یکسان و طبیعی تظاهر می‌کند. 

در وجود او نوعی سرسختی وجود دارد که نه فقط بر تهدیدهای 
سرنوشت. بلکه حتی بر تن‌اسایی و بی‌دردی آبلوموف پیروز می‌گردد. 
هرگاه قصد کاری در سرش بیدا می‌شود سرابا می‌جوشد. جز دربارة آن 
کار حرفی نمی‌زند. اگر هم بزند پیداست که جز فکر آن فکری در سر 
ندارد و آن را از یاد نخواهد برد و دست از آن برنخواهد داشت و در 
راه‌جویی به سوی آن گمراه نخواهد شد. مدام فکر می‌کند تا به منظور 
دشت :یا بل 

آبلوموف نمی‌توانست بفهمد که سرچشمٌ نیرو و پویایی او چیست و 
این جاره‌یابی و راه‌شناسی او در هر کار که پیش اید از کجاست؟ 

گمان می‌کرد که توانایی‌های او به سبب انست که یک ابروی او هرگز 
با دیگری بر یک خط قرار نمی‌یابد و اندکی بالاتر است و روی 1 چیبی 
ظریف و به زحمت محسوس پدید می‌آید... و سرسختی او در همین 
چین جای دارد. 

هرقدر هم که حالت صورت او ارام و روشن بود این چین هموار 
نمی‌شد و ابروانش همتراز نمی‌گشتند. هیچ‌گونه نشان ظاهری نیرومندی 
و رفتار و تمایلات تند و قاطع در او دیده نمی‌شد. سرسختی و ثبات 
رای او به هیچ روی لطافت رفتار زنانه‌اش را زایل نمی‌کرد. 

او نمی‌خواهد در مجالس به ماده شیری شبیه باشد و دهان فریفته‌ای 
نانکته‌دان را با جوابی سخت ببندد یا حاضران را با تیزهوشی و نکته‌دانی 
خود به حیرت اندازد و فریاد « افرین. آفرین!» مجلسیان را برانگیزد. 

حتی مانند بسیاری از بانوان از کمرویی بی‌بهره نیست. البته به دیدن 
موشی مرتعش نمی‌شود و به صدای افتادن یک صندلی از هوش 


نمی‌رود. ولی مانند بیشتر بانوان جرأت نمی‌کند زیاده از خانه دور شود 
یا به دیدن دهقانی که رفتاری مظنون دارد راه خود را کج می‌کند و شب 
از ترس دزد پنجرة اتاقش رآ می‌بندد. 

از این گذشته دلی نرم دارد که بر عم دیکران پسته تمست:خا زق 
شا اي اش‌کتی باق رد لش آسا ادن عفی سارت عاطید 
است و روابطش با دیگران سرشار از نرمی و مهربانی و توجه است. 
خلاصه زنی تمام عیار است. 

گاهی در سخنانش شرار تمسخر می‌درخشد. اما اين برق با چنان لطف 
و نرمی و خردمندی شیرینی همراه است که همه با خوشرویی از ان 
استقبال می‌کنند. 

بعکس از باد و جریان هوا نمی‌ترسد و غروب بالباس سبک به 
هواخوری می‌رود و گزندی نمی‌بیند. تندرستی در چهره‌اش نمایان است. 
خوش‌اشتهاست. بعضی از غذاها را بیش از دیگران دوست دارد و به 
رموز پختن انها اگاهست. 

البته بسیارند زنانی که اشیزی بدانند اما کمند کسانی که به ظرایف و 
رموز این هنر آشنا باشند و نمی‌دانند که اگر چنین یا چنان شد چه باید 
اسان ان انهاست اه اما ار اه یو 
۱ 
به تبحر و چیره‌دستی خاله‌ای یا دخترعمویی نسبت می‌دهند. 

بسیاری از زنان حتی خود نمی‌دانند چه می‌خواهند و اگر میل خود را 
مشخص کنند به اطمینان نمی‌دانند که انجه می‌خواهند به راستی لازم 
است یا نه. و این حال لابد به سبب انست که ابروانشان همتراز است و به 
ضورت کمانن است که‌میان ان زا با ااکقیت فرق هر ده با شتا رن یی 
بالای یکی از انها نیست. 

میان الگا و آبلوموف روابطی پنهانی پدید امد بود که از چشم دیگران 
پوشیده بود. هر نگاه یا هر سخن کمآهمیت که در حضور دیگران بر 


زبانشان می امد برایشان حاوی معنایی بود. انها در همه جیز اشاره‌ای به 
عشق حود کشف شون گر د تن 

الا با وجود اطمینانی که به خود دارد گاهی که سر میز ماجرای 
عاشقانه‌ای می‌شنود که به ماجرای عشق خودش شباهت دارد سرخ 
می‌شود و از ان‌جا که این‌گونه ماجراها اغلب به هم می‌مانند سرخ 
شدنش مکرر می‌شود. 

و اپلوموف. به محر د اشاره به این موصوع جنان دستیاجه می‌شود که 
سر چای بشقاب خود را از بیسکویت پر می‌کند چنان‌که اسباب خنده 
می شو د. 

انا مان ماو ما ط تناکا اعلس: تارتین ها دوف 
را از خاله‌اش پنهان می‌کند و آبلوموف به خانگیان می‌گوید که می‌خواهد 
با درشکه به شهر برود اما پیاده راه پارک را پیش می‌گیرد. 

با این همه با وجود روشنی ذهن الا و بیداری و اگاهی‌اش به آنچه 
رفته‌رفته نشانه‌های تازه و بیمارگونه‌ای در او ظاهر می‌شد. گاهی نگرانی 
اندیشنا کش می‌کرد و او از تعبیر ان عاجز می‌ماند. 

گاهی هنگامی که در گرمای ظهر بازو در بازوی ابلوموف راه می‌رود 
برمی‌دارد و معلوم نیست جرا رمق می‌بازد و با سررسختی ساکت می‌ماند. 
چنان‌که توان آن‌که آن را به نقطهٌ دیگری متوجه سازد در خود نمی‌یابد. 

اتخشا سکن ی کته کوی ربار سته امن زا هی افضا ردو تحرانشن 
ات ان در 9 ر دوا نمی‌کند. همه جیز تحت تا رز می‌گذارد و 
همان‌جا بماند. 


آبلوموف دستپاچه می‌شود و با شاخه‌ای صورتش را باد می‌زد اما الگا 
با حرکتی از سر بی‌حوصلگی از اين غمخواری‌ها بازش می‌دارد و 
همچنان با عذاب رخوت درگیر می‌شود. 

نا گهان آهی می‌کشد و به خود می‌اید و نگاهی به اطراف می‌اندازد و 
هوشیار به ابلوموف نحاه می‌کند و لبخند می‌زند و نشاط به دلش باز 
می‌آید و می‌خندد و بر خود چیره می‌شود. 

شبی حالش به راستی نگران‌کننده شد. به نوعی خواب‌روی عشقی 
دچار شد و با پرتو تازه‌ای در چشم ابلوموف جلوه کرد. 

از شب هوا گرم و ستگین بود. بادی گرم از جنگل صي‌ورید و 
زمزمه‌ای خفه داشت. ابرهای سیاهی اسمان را بوشانده بود. هوا پیوسته 
تاریک و تاریک تر می‌شد. 

بارون گفت: 

نت 

و به خانه رفت. 

خاله خانم هم به اتاق خود رفت. الگا مدتی طولانی» فرو رفته در 
غیال نیانی و اخت: آما غافیت از نو اخعه دست کشیتو کنت: 

- دیگر نمی‌توانم. انگشتانم می‌لرزد. دارم خفه می‌شوم؛ برویم کمی در 
باغ قدم بزنیم. 

مدتی دراز, بازو در بازوی هم ساکت در راه‌های باعغ قدم زدند. 
دست‌های الگا نرم و مرطوب بود. به پارک رسیدند. 

درخت‌ها و بوته‌ها به صورت توده‌ای تأریی درهم رفته بودند. در دو 
قدمی هیچ چیز دیده نمی‌شد. فقط نوار سفید شنریز راه پیچان پیش 
ی زگ : 

الگا با نگاه تاریکی را می‌کاوید و خود را به ابلوموف می‌فشرد. مد تی 
دراز در سکوت قدم زدند. 


ها یه فتیی: ویک ود که آنها کنومان کیال و فضا ی ماخ 


مس رم با 


دو دیوار تیاه ود تقو دزا بدقر تعشگا: بیش می رفتند. الک نا کهان لو رید و 
گفت: 
ابلوموف پرسید: 
ی رسی شیم ما تما 
الکا به آهنگ نجوا گفت: 
از تو هم می‌ترسم. اما وحشت خوشایندی است. قلبم چنان می‌تید 
که می‌خواهد از جا کنده شود. دستت را بده, ببین نبضم چه‌جور می‌زند. 
می‌لرزید و ترسان به اطراف نگاه می‌کرد و با دو دست به شانه‌های او 
و خود را محکم‌تر به او فشرد. 
اما خودش نیز می‌ترسید و بشتش از وحشت مور مور می‌شد. 
الگا به نجوا گفت: 
بعد با هیجان افزود: 
-از اعصاب است... بیا, باز شروع شد. انجا را نگاه کن... نیت 
بیا گوشه‌ای, روی نیمکتی بنشینیم... 
ابلوموف کورمال کورمال نیمکتی پیدا کرد و او را روی ان نشاند. 
گفت: 
الگا سرش را بر شانهة او نهاد و گفت: 
یه اینسا خنی تر ۳ حبر ی رويی قلبم ایتحا فشار کن وگ 


ام و خر خر بخ ما و و ها و و ی و خن اد مد ما ها و و و و و و و ما وک و و ۵ 


نفس سوزانش به گونهٌ او می‌خورد. ابلوموف دست بر سر پیشانی او 
نهاد. سرش هم سوزان بود. سینه‌اش به شدت بالا و پایین می‌رفت و بار 
سینه‌اش را با اه‌های عمیق سبک می‌کرد. 

ابلوموف با نگرانی تکرار کرد: 

بهتر نیست به خانه برگردیم؟ باید دراز بکشی ... 

الا ی زمفن با دایب :شدای کرت 

نه, نه, راحتم بگذار. دست به من نزن. 

و سینه‌اش را نشان داد و گفت: 

- انگاری اینجا آتش گذاشته‌اند. 

آبلوموف با نگرانی اصرار کرد: 

بیا برویم خانه. جدی می‌گویم ... 

نه» صبر کن... خودش خوب می‌شود... 

الگا دست او را می‌فشرد و از نزدیک در چشمانش خیره می‌شد و 
مدتی دراز ساکت می‌ماند. بعد شروع به گریستن کرد: اول اهسته اشک 
می‌ریخت. اما بعد گریهاش به هق‌هق مبدل شد. آبلوموف سراسیمه شد و 
دست و پای خود را گم کرد. 

بی‌قرار شده می‌گفت: 

الکا. شما را بخدا بيایید زودتر ترکرقیم خانه ... 

الگا میان ه‌هق گریه می‌گفت: 

و یر ان یی رن بگذار گریه کنم دلم خالی می‌شود... سوز دلم با 
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انیت 

آبلوموف به صدای تنفس سنگین او در تاریکی گوش می‌داد. ریزش 
قطره‌های گرم اشک او را روی دست خود که در دست‌های متشنح او 
فشرده می‌شد حس می‌کرد. 


فصل بازده ۳۵۱ 


گرفته بود و گرمی نفسش گونه او را گرم می‌کرد. ابلوموف هم می‌لرزید 
اساه ‏ ات ها ود واه وی ی کت 

الگا کم‌کم ارام شد و تتفسش به نظم آمد... هیچ نمی‌گفت. او موی 
خیال می‌کرد که به خواب رفته است و تکان نمی‌خورد. آهسته گفت: 
الگاا! 

الکا نیز به نجوا جواب داد: 

چه می‌گویی؟ 

اه ی یگ و یال کف 

خوب. دیگر گذشت... بار دلم سبک شد و راحت‌تر نفس می‌کشم ... 
ابلوموف گفت: 


تن و 
کر و 

یو ۱ 

و با مهربانی دست او را فشرد و اهسته افزود: 
ی 


بسا لن کف وت آبلوموفنه خفر: ار دکاهی کردیالکا مسا ضعت 
سد ۵ بو د و نابخود. گویی به یاد رویایی. لبخند می رد. 

آبلوموف او را روی کانابه نشاند و خود در برابر او زانو زد و چند بار 
الکٌا با همان لبخند به او نگاه می‌کرد و دست‌هایش را در اختیار او 
هه و ی فا وف موف از رای نکاهضا ا متا دور 
همرآهی کرد. 

ابلوموف دم در روی گرداند. الگا همچنان به او نگاه می‌کرد و همان 
شتا این ود که ان ات نف پات لب‌ها اور رت کون 


ات 


ابلوموف, در فکر فرو رفته به خانه بازگشت. او اين لبخند را جایی 
دیده بود. تابلوی تصویر زنی را به خاطر اورد. که اين لبخند را بر لب 
داشتتاییاها کوردلیا نو 

زاوز نع کنتی را به:شانه الجا فرنشاه تا از عال:سارمیت آو شیر بکیرد. 
جواب امد که خدا را شکر حال خانم خوب است و او را به صرف ناهار 
دعوت کردند و نیز گفتند که شب برای تماشای اتش‌بازی به جایی در 
پنج ورستی آنجا خواهند رفت. او گُفتة اين پیک را باور نکرد و خود به 
خانة انها رفت و الگا را همچون گلی تازه و خرم یافت. چشمانش 
می‌درخشید و سراپا نشاط بود و دو لک لکة سرخ گونه‌هایش را گلگون کرده 
بود و صدایش زنگی دل‌انگیز داشت ن. اما وقتی آبلوموف نزدیک او رفت 
الگا پریشان شد و چیزی نمانده بود فریادی بکشد و هنگامی که 
ابلیضوی از ان مریست هیبعت ار فاقمه کی حا نطو ات شش 
برافروخت و شتابان توضیح داد که: 

- چیزی نبود. برانگ‌ختگی مختصر اعصاب بود.خالهخانممی‌گوید که 
باید شب‌ها زودتر بخوايم تازگی‌ها به این عارضه دجار می‌شوم... 

عبارت خود را ناتمام گذاشت و روی گرداند. گفتی از او می‌خواست 
که آبرویش را نریزد. ولی چه چیز اسباب ناراحتی‌اش شده بود؟ خود 
تیدا هرا ناه افو ره ای ی و سوت نی افزهاتی وا 
تیوه وش ای اتف دافی 

او از چیزی شرم داشت و از کسی در خشم بود. نمی‌دانست از خودش 
یا از ابلوموف؟ گاهی به نظرش می‌رسید که ابلوموف برایش عزیزتر و به 
او نزدیک‌تر شده است. احساس می‌کرد که به قدری شیفتهة اوست که 
قتصوعو اهتل: مرن کت اسان هم کرد کته ار شب ند مه تسين 
خویشاوندی پنهانی میان انها پدید آمده است. 

شب گذشته تا مدتی نتوانسته بود به خواب رود و صیح مدی دراز در 
هیجان بود و در راه‌های پارک قدم می‌زد. از خانه به پارک و از پارک به 


۱ 


خانه. و فکر می‌کرد و حدس‌هایی می‌زد و فرض‌هایی می‌کرد. گاه عبوس 
بود و گاهی گر می‌گرفت یا لبخند می‌زد. عاقبت نتوانست به نتیجه‌ای 
برسد و با خشم در دل گفت: «اخ. سونیجکا جه زن خوشبختی است ... 
اه ان مورا مار سا کرقوو تیم کف ورد 
الوا فمعراشب ک اه آ وتا کت شاه وکا نو رومود. 
انگار نه انگار که گرمی نفس الکا گونه‌اش را گرم می‌کرد, و قطره‌های 
اشتیت سور انهی ان فاشست: و فرو می‌جکید. و او را تقریبا در اغوش 
گرفته» با نجوای بی‌پردهٌ دلش در گوش, به خانه رسانده بود. اینها همه 
هیچ نبود؟ اگر دیگری بود جه می‌کرد؟ ان کتخاخت:: 

هرچند آبلوموف جوانی خود را میان جوانانی چشم و گوش باز به سر 
اورده بود که همه چیز می‌دانستند و به هیج چیز اعتقاد نداشتند و از 
دیرباز همه مسائل زندگی را برای خود حل کرده بودند. و بر همه چیز به 
خونسردی می‌نگریستند و همه مشکلات را به خنجر خرد می‌شکافتند. 
او اتش دوستی و عشق و شرافت انسانی را در جان خود شعله‌ور داشت 
و هرقدر هم که در گذشته فر یب خورده بود و هنوز هم دربارة مردم 
اشتیاه می‌کرد و دلش از این راه ازرده شده بو د. هرگز پایه‌های نیکی و 
ایمان در دلش سست نشده بود. پیش پاکی زن پنهانی سر ستایش فرود 
می‌آورد و قدرت و حقوق او را در دل باز می‌شناخت و به پای آن 
قربانی نثار می‌کرد. 

اما قدرت اخلاقی کافی نداشت که آبین پاکی را اشکارا بزرگ دارد و 
می‌شد اما به ظاهر گاه با وقیح‌اندیشانی هم‌اواز می‌گشت که اگر کسبی 
گمان پارسایی به آنها می‌برد یا نسبت احترام به آن را به آنها می‌داد از 
شرم می‌لرزیدند. با این گروه هم‌اواز می‌شد و گاهی نیز سبک‌مغزانه 
چیزی به گفته‌های انها می‌افزود. 

هرگز به وزن و اهمیت سخنی خوب و درست و پاک که در سیل 


۳۵ موف 


یاوه‌های مردم فرود آید بی‌نبرده و به روشنی نیندیشیده بود که این سخن 
چه تغیبر شگرفی در این مسیل پدید می‌اورد. فکر نمی‌کرد که ایین 
سخنان. اگر به صدای بلند و به جسارت و بی‌بیرایه ازرم دروغین و با 
مردانگی گفته شوند در جنجال عربده هجوسرایان گم نمی‌شوند. بلکه 
مرواریدوار در غرقاب زندگی جامعه فرو می‌روند و هميشه صدف‌هایی 
پیدا می‌شوند که نها را در کنار گیرند و به جان بپرورند. 

بسیارند کسانی که در گفتن سخن نیک تردید می‌کنند و از آزرم س جح 
می‌شوند حال ان‌که سخنان بی‌سر وته و سبکسرانه را به جسارت و به 
صدای بلند بر زیان می‌آورند و گمان نمی‌کنند که ایین سخنان نیز 
افش تایه کي مبلق آتری قشاق که خی عاند او اش ها 
می‌گذارند. 

در عمل اما انلزتخرف مر دی راست‌رو بود. هیچ لکه و بار هیج ملامتی 
په سبب وقیح‌گویی کوردلانه. که با خونسردی و بی‌فریب آغواو 
بی‌مبارزه‌ای برای احتراز از آن بر زبانش جاری شده باشد وجدانش را 
نمی‌آلود. تاب تحمل پرگویی‌های معمول را در خصوص آن‌که فلان 
اسبش یا مبل خانه‌اش راء و بهمان معشوقه‌اش را عوض کرده و این 
تعویض جه هزینه‌ای در پی داشته است نداشت. 

بارها از این‌که مردی شرف و عزت‌نفس خود را زير با گذاشته است 
غمین شده و بر سقوط و رسوایی زنی ناشناس اشک ریخته اما از ترس 
مردم ساکت مانده بود. 

این اخوال:را فقط یه خدس مي‌شد دانتیت و الجا انتها را سه.حدس 
دانیخی بو 

مردها این‌گونه ادم‌های غیر از همه را مسخره می‌کنند اما زن‌ها آنها را 
فوراً باز می‌شناسند. زن‌های پاک و عفیف از سر همدلی دوستشان دارند 
و تبا‌شدگان خواستار همنشینی با انهایند تا از این هم‌نقفسی خود از 
نایا کی مصفا شوند. 
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تابستان پیش می‌رفت و به پایان خود نزدیک می‌شد. صبح و عروب 
هوا تاریک و مرطوب بود. ته تنها یاس بنفش بلکه زیزفون نیز بی‌گل 
کقه ی یی عیسو ها تسا نله وف سار الاو ایلوغوت 
همه‌روزی بود. 

اتلوفواف ون هن راو کی اه مهو مسا یراع که 
از تیرباز آنها را رانهاده نود سی‌داشیت کته ضرا سفیر قرانسته از ره 
فراخوانده شده است و به چه سبب انگلیسیان کشتی کشتی سرباز به 
یقرت هتحامی کون رنه نا المان هاده تا رواعم کته 
می‌شد به جریان کار علاقه نشان می‌داد اما به جاده‌ای که قرار بود از 
اتلو کا وهی اوروا رنه رک که اسر که مدای هس توق قسه فتازن 
کاری نداشت. وکالت‌نامه را هم هنوز به تصدیق عدلیه نرسانده و به نامه 
شتولتس نیز جواب ننوشته بود. 

او فقط به مطالبی می‌پرداخت که در گفت و گوهای همه‌روری در خانه 
الک مطرح می‌ شد یا دز و ادها کف رف ه خانه می آمد نو شته سد ه 
خارجی را می‌خواند. باقی هرچه بود در چشمه عشق پاک غرق شده بود. 
گرچه این جو گلگون دستخوش تحولات مکرر بود اما زمينة آن 
پیوسته بی‌ابری و صفای افق عشق بود. اگر گاهی الا بر ابلوموف و بر 
عشق خود به او تأمل می‌کرد. اکْر این عشق فرصتی یا گوشه‌ای خالی در 
دل او هقی کته اک پرستی‌ها نم پات کامل .و عوسته: آماده 
در ذهن ابلوموف نمی یافتند. اگر اراد؛ ابلوموف در برابر خواست او 
خاموش می‌ماند.و تشاط و تیش زندفی او (الکا) جز نکاهی خیره و از 
شرار سودا سرشار در برابر خود نمی‌یافت سخت اندیشناک می‌شد. جیز 
سردی همچون ماری به درون قلبش می‌خزید و او را از رویای شیرینش 
بیرون می‌کشید و جهان گرم و بهشت‌اسای عشق به چیزی جون روزی 
باییزی مبدل می‌شد, که در ان مه یا با کسیر رز نش تفای 


الگا در پی آن بود که بداند که این خلل در خوشبختی و این نقص در 
کمال شیرین کامی‌اش از جیست. جه کمبودی در او هست و جه باید به 
دست اورد؟ ایا این عشق به آبلوموف نصیبی نبود که سرنوشت برایش 
معین کرده باشد؟ ایا نرم‌خویی و سلامت نفس ابلوموف و اعتقاد پاک او 
به نیکی و از همه مهم‌تر مهربانی, مهربانی‌ای که او هرگز در نگاه هیچ 
مردی ندیده بود دلیل کافی برای حقانیت این عشق نبود؟ 

حجه اهمیت داشت ت که همه نگاه‌های او به نگاهی فهمنده برنمی‌خورد؟ً 
بش دم دی ابلرفوف ان آشتاش را نش فد که زد ان 
در خواب شنیده است يا در بیداری؛ ... اينها همه از خیال او سرچشمه 
فک فتو کتاشیی اد اعصات اسان اوشی خر ا شعت يه آنها کوش 
فرادهد و خود را در این غوامض گمراه کند؟ 
از اینها گذشته حتی ار می‌خواست. چگونه می‌توانست از این عشق 
یگریزد؟ دیگر کار از کار کدفتة-بنوه, او موه را دوست داشت و 
عشق را نمی‌توانست به دلخواه از دل. چنان‌که پیرهنی را از تن, دور کند. 
با خود می‌گفت: رادم که در زندگی دوبار عاشق نمی‌شود. می‌گویند دل 
به دو کس دادن خلاف اخلاق است... 
هی و ۱۲۱۲۳ تازه را با 
اشکی يا لبخندی درود می‌گفت و در افکار خود بیوسته در آن تن 
می‌شد. بعد حالت تمرکز عمیقی بر چهره‌اش نمایان می‌شد که اشک یا 
لبخند را فرو می‌پوشاند و آبلوموف سخت از آن وحشت داشت 


اما الا ۰۱ 


اما الحا | ز این اندیشه‌ها و این کشمکش‌های خود به ابلوموف هیچ 
حرفی نمی‌زد. 
۳ ما تیچ ویس سیر تبون 


بی‌ابر ۱ باور می‌داشت ۶ از ۳ بلوموکا ر مات ۳ ساکنان 
آن همه خوب و نیک‌خواه بودند و دلشان از غم آزاد بود و به یاد مهتابی 


دا وا و و در و و 0 و و ۳ 


خوابش می‌افتاد که در آن می‌نشست و به سعادت خود می‌اندیشید که به 
کمال تحقق یافته بود. 

او اکنون هم گاهی عنان ذهن را به این خیال‌ها وامی‌سپرد و حتی یکی 
دوبار هم پنهانی از الگا در انتظار امدن او که دير به قرار امده بود, در 
جنگل به خواب رفته بود... و هر بار همین‌که به خواب می‌رفت ناگهان 
اتعان غیالتن را ان فرااهی گرفت: 

روزی دو نفری خسته و اهسته و خاموش از جایی باز می‌گشتند و 
می‌خواستند از جاده بزرگ عبور کنند که دیدند ابر گرد و خاکی بد 
سرعت به سوی انها پیش می‌آید. در میان اين ابر غبار کالسکه‌ای دیدند 
که سونیچکا و شوهرش با آقا و بانوی دیگری در ان بودند... 

فریادهایی بلند شد که: 

- الکا! الگا! الگا سرگی یونا... 

کالسکه ایستاد و همه اقایان و خانم‌هایی که در آن بودند بیاده شدند و 
دور الگا را گرفتند و سلام و تعارف بود و روبوسی و همه با هم حرف 
می‌زدند و تا مدتی کسی متوجه حضور ابلوموف نشد. اما بعد ناگهان همه 
نگاه‌ها متوجه او شد و یکی از اقایان حتی از پشت عینک دستی‌اش او 
را برانداز کرد. 

سونیحکا آهسته از الگا پر سید: 

شاف کنسنت ۱ 

الگا او را به آنها معرفی کرد: 

- ایلیا ایلیج ابلوموف! 

همه بیاده به خانه رفتند. ابلوموف اسوده نبود. از جمع عقب مانده بود 
و می‌خواست پای خود را بلند کند و از روی پرچینی بگذرد و پنهانی از 
میان کشتزار جاودار به خانه خود برود. که یک نگاه الک او را از این کار 
بازداشت. 
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خانم‌های ناشناس با آن نگاه‌های عجیب‌شان ... شاید تحمل نگاه‌های 
انها هم برایش چندان دشوار نمی‌بود... مگر در گذشته همه او را به سبب 
خواب الودگی و حال پرملال و ظاهر نا آراسته‌اش همین‌جور با تعجب 
برانداز نمی‌کر دند؟ 

اما این آقایان و خانم‌ها الگا را نیز با همین نگاه‌های تعجب‌زده برانداز 
مک هگا خیه امت هالک قلب اور از وسض تسرد کرو 
چیزی درون او را می‌ازرد. و چنان دردناک, و رنج‌آور. که تحملش تمام 
و فا ی نام هفطن ها شم سره الکتا سر انس اور 
سرحال بیاورد. به منظور رهایی از برسش‌های بیگیر الا ناجار سردرد 
کاپک اودوکلن روی سرش بریزند تا شاید سردردش خوب شود. 

کو وا مق که ام ای بان امین الم الک انا وه توص از 
زارف ناه سمل دار کته سع نلک هقرت و اندکی 
بف کر ده‌اش ر فرو انداخت. اما طوری که انگاری جشمانش از پشت 
تاه تمه نا یو اه نو دنق ال ی دا دز قک رن 
رفته الکل بویید. 

نگرانی‌های خود را با الما در میان گذارد. می‌ترسید که او را نیز نگران 
کول وت با ای تفت آو باق کف ار ای تقو کش فد نس 
پرسشی به این آهمیت پریشان سازد. 

متا هیک | مود کش و لیهست اس یا شا یل کزان 
بود که اصل عشق آنها و اين دیدارهای دو نفری و گاه شبانه در جنگل 


چگ ‌ِ 


با وحشت در دل گفت: «من با خیال یک بوسه به حرم عصمت او 
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تجاوز کردم و این خود بنا به موازین اخلاقی گناهی بزرگ است و اولین 
و کوچک‌ترین گناه نم ی ده ات ی از زسیتن یه | توص ال 
بسیاری را پشت سر گذاشتهام: فشردن دست. اظهار عشق, نامه... ما اين 
منازل همه را طی کرده‌ايم...» و سر را بلند کرد و ادامه داد: 

س ‏ تهد نا کم وکام امس ری ام 

وتا کهان آيرها براکنده فنداو. ابلوش کا با تبههاین سره وان 
نقره‌فام آن غرقه در افتابی درخشان. همچون جشنی روشن و خندان 
پیش چشم خیالش گسترده شد و او خود. غرقه در خیال همراه الگاه و 
دست در کمر او, در راهی طویل قدم می‌زد و در الاچیقی میان باغ یا 
روی مهتابی می‌نشست. 

هفقو ای الوا تسا تشن فووسی از وردند... و خلاصه همه جیز 
همان بود که او برای شتولتس وصف کرده بود. 

با وحشت در دل گفت: «ولی اینها همه بایست از همین‌جا شروع شود. 
سه بار دوستت دارم شاخ یاس بنفش و اظهار عشق. همه اینها 
بایست پشتوانة سعادت یک عمر باشد و نزد زنی بارسا تکرارشدنی 
نیست. و من چدام؟ که‌ام؟» این کلمات آخر همچون چکش در سرش 
می‌کوبید. 

قو یک دزن فرش :یک ی وی ۱ فقط همین باقی 
قایلاه اشبت که مانن این تارذ 2 یهاش آنها ناف وان 
روعن خیس خورده و بسی سر ح» یک گل 0 از بانویی دزدیده را به 
یقه بزنم و در گوش رفیقی اهسته بگویم که آن بانو عاشق دیوانه من 
است. وای خدایا. خدایاء کارم به کجا کشیده است! ورطه‌ای که از ان 
۳۳ همین است. فقط الگا بو را 1 ن پرواز نمی‌کند. من او را با 
خود به اعماق آن کشیدهام... ولی جرا؟ ... جرا؟ 

و چون از پا می‌افتاد همچون کودکی می‌گریست؛ از اين که رنگ‌های 
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زیبا و خندان زندگی‌اش همه جلا باخته‌اند و از این‌که الا قریانی او 
خواهد شد و عشق او جنایتی و لکه‌ای بر وجدان اوست. 

اما اندکی بعد ذهن از وحشت پریشانش روشن می‌شد زیرا می‌دید که 
این معضلات مفتاحی مشروع دارد و آن اینست که او دست خود را با 
حلقه ازدواج به سوی او پیش ببرد. 

و از خوشحالی در تلاطم گفت: «بله, بله, و جواب او به تقاضای من 
تکام را زوی جاک ان وا واه پودی او کلخه این زان نت اهته 
اورد. فقط سرخ خواهد شد و از ته دل لبخند خواهد زد و بعد چشمانش 
پر از اشک خواهد شد...» 

اشک‌ها و لبخند و دستِ با سکوت پیش امده و شادی پرشور و 
جوشان و شتاب شیرین‌کامی در حرکات و بعد گفتگویی دراز, دراز و 
نجوای محرمانه در گوش همم این نجوای پراعتماد دو جان و پیمان پنهان 
پیوند یگانگی دو زندگی! 

در میان سخنان بی‌مقدار, میان بحث‌های مبتدل همه روزی عشقی در 
چشم دیگران نایدا بدیدار خواهد شد و هیچ کس ا گ نخواهد داشت 
که با نگاه خود انها را پیالاید... 

حالت چهره‌اش ناگهان جدی و موقر شد. 

با خود گفت: «بله. دنیای سعادتِ راست و استوار و پر از عزت و 
نجابت همین است. و من تا امروز مثل کودکی که وعدة دیداری می‌جوید 
و در پرتو مهتاب قدم می‌زند و به تبش دل دوشیزه‌ای گوش می‌دهد و 
اندکی از ارتعاش روّیای او را می‌رباید از پنهان کردن این رنگ‌ها و نفس 
زدن در" عطر عشق شرع داشتم... خدایا, پناه بر تو ...» 


هشیر آنشب‌الها خواهن دانست که خقق ره تکالت س یی به تردن 
دست بر دل خود نهاد. ضربان قلبش شدید اما منظم بود, به ی 3 


شدت و نظم ضربان دل مردان راست‌رو. باز از انديشه عم الا به شنیدن 
اين‌که بایست دیدارهاشان را موقوف کند به هیجان امد... بعد با کم‌رو 
قصد خود را برای و توضیح می‌داد... اما پیش از ان از انچه در دل او 
می‌گذشت سر در میآورد. و جون از پریشانی او مست می‌شد و آن 
۳ 

بعد باز رضایت پرازرم او را پیش خیال مجسم می‌کند. لبخند و 
اشک‌های او و دستِ پیش امده در سکوتش رآ می‌بیند و بعد نجواو 
رازگویی طولانی و بوسه‌هایی که در حضور همه مبادله خواهند کرد... 


۱ 


تون از الا فافت بنه آه کته کی ون فه است. یشرت ند ریسا 
رفت. اما الا را انجا نیافت. از دور او را دید که همچون فرشته‌ای که به 
استمان بروان کته از هنال می زو وا که خه نرق کام پیز داشت و 
نوسان اندامش چه زیبا بود. 

به دنبال او روان شد. اما پای الگا مثل این بود که بر سبزه فرود نمی‌آید 
و به راستی گفتی پرواز می‌کند. ابلوموف به نیم‌راه تاریک تپه رسیده بود 
که شروع کرد او را صدا کردن. 

الگا اندکی در انتظار او ایستاد اما جون ابلوموف چند قدمی پیش رفت 
باز به راه افتاد, تا فاصلهٌ زیادی را میان او و خود حفظ کند. بعد باز 
ایستاد و خندید. 

غافت ارلتعوی اسفان. اطعت ان تافت که الک ار اه تخواآهد گر‌یفت: 
الگا چند قدمی به سوی او دوید و دست به او داد و خندان او را به دنبال 
رک کیان 

واه کل تور | قوف کار هار سر هه ات وه ازجا با فسضال عری 
از پیشانی او سترد و شروع کرد با چتر خود چهرء او را باد زدن. 

الکا آن روز بسیار سر زنده و پرحرف و شیطان بود. گاهی خود را به 
فوران محبت تسلیم می‌کرد و بعد نا گهان در انديشه فرو می‌رفت. 

وقتی وتاب تیان وس 

حدس بزن دیشب چه کردم. 

ده امه ابلاغ : 

الکا سر جنباند که: «نه ». 


بتنا مه بوک ٩‏ 


۱ 


سنه. فال گرفتم. 

سب :تشد کین املهنوقن قال ورق می‌گیرد. من از او خواستم که 
۱ 

س خوب. نتیجه! 

هیچ ؟ در طالعم جاده‌ای دید و جمعیت زیادی و همه‌جا مردی 
ها سای کات تکام شش همم و 
من فکر می‌کند و من از خجالت سرخ شدم. وقتی خواست بگوید که فکر 
من دنبال کیست ورق‌هایش را به هم ریختم و فرار کردم... 

نا گهان پرسید: 

تو هیچ به من فکر می‌کنی * 

ای کاش می‌توانستم کمتر فکر کنم! 

و الا در انديشه گفت: 

من چه؟ اصلاً فراموش کرده‌ام که زندگی غیر از اين به چه صورتی 
ممکن می‌بود. هفت پیش که بغ کرده بودی و دو روز به خانهٌ ما نیامدی 
یادت هست؟ اوقاتت تلخ بود من بی‌مقدمه عوض شدم. مودی شده بودم. 
کاتیا را دعوا می‌کردم. همان‌طور که تو زاخار را دعوا می‌کنی. می‌دیدم 
که اهسته گریه می‌کند و من هیچ دلم برايش نمی‌سوخت. به خاله خانم 
جواب نمی‌دادم اصلا نمی شنید م که جه قی کون دستم به کار نمی‌رفت. 
نمی‌خواستم هیچ جا بروم. اما همین که تو امدی باز عوض شدم. پیرهن 
بنفشم را به کاتیا بخشید م ... 

ابلوموف با غصه گفت: 

بت انش مها مت 

چی! پیرهن بنفش! 

همه جیز! حرف‌هايی تو درست وصف حال خود من است. من هم 


سم مت مس سا و خن و و ی ی ی و ی سم ی ی و و و و و و و و و و و 


وقتی تو نیستی زندگی ندارم. شب‌ها خواب دره‌هایی می‌بينم که همه 
گلزار است. وقتی تو هستی ادم خوبی هستم, از ز کار خوشم می 1 وقتی 
تو نیستی دلم تنگ است. تنبلم, همه‌اش می‌خواهم بخوابم و به هیچ چیز 
فکر نکنم. با خودم می‌گویم: دوست بدار... عشق که خجالت ندارد... 

ناگهان ساکت شد و با خود گفت: «من چه می‌گویم؟ من که برأی گفتن 
این حرف‌ها نیامده بودم...» سینه صاف کرد و داشت ابرو درهم می‌کشید 


می‌آیی می‌گویند مریض است. روز بعد همین‌طور... پنجره‌پوش‌هايم 
نوک با شت م‌آید و آهسته میگ ۷۳۵ ۱00 
ابلوموف ناگهان گفت 
اخ! 
الگا خندید و در چهرهاث ور ی 
وقت تو ناگهان حالت خوب می‌شود. 
الک زو کی شا : 
- نه, نه, بس است! این حرف‌ها چیست می‌زنيم؟ اما : نکن مر قاضن 
سراغ من نیاء من از ارواح می‌ترسم... 
ابلو موف خندید. لکا هم خندید. 
الگاء که گفتی وه ی‌وری‌ها هشیار شلد ه باشد گفت: 


ی < ابا ‌ 
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خدایا. عجب فکرهای کودکانه‌ای! 

ابلوخوف افویا رم شته‌صاف ٩‏ ده کیت 

گوش کن... می‌خواستم بگویم که 

الگا به سرعت روی به سوی وت 

ین تس 

گ ۲ : وود ۱۳ 

جراساکت شدی؟ حرف پزن! 

- نه, هیج! ۱ 

-نه. معلوم است که فکری به سنرت امده! 

توافت سا کت:ه اند 

اکن از وهای است هش اس که نکون,: 

اما بعد نا گهان افز ود: 

تیگ 

نه, حرف مهمی نبود. جرند بود. 

اما الا اصرار می‌کرد که: 

سا ده نه. مهم است. 4 

و دو برگرد یقهٌ ردنگوت او را محکم در دو دست گرفت و پیش کشید 
یه فرع فا به کر میک کی که موس ی مه اشترن 
چپ می‌چرخاند تا او را نبوسد. 

آبلوموف می‌خواست که سر نجرخاند و او را ببوسد اما هربار «هرگز » 
قولناک الا مت رت در کواشتین لام گرد 

الک هم‌چنان به اصرار خود ادامه داد: 

۱۳. 

ابلوموف با لحنی قاطع گفت: 


۱ 


۳ نبودی که نصیحت می‌کر دی که: داعتماد و رازگویی اساس 
سعادت دوجانبه است. هیچ کنجی از دل اه دوست بوشیده 
داشت.» جه کسی بود که این حرف‌ها را می‌زد؟ 

آبلوموف به آهستگی شروع کرد: 

من فقط می‌خواستم بگویم که به قدری تو را دوست دارم به قدری 
دوست دارم که اگر... 

باز به من و من افتاد. 

که اگر جه؟ 

۱ 
تو را خوشبخت کند... من... درد خودم را به جان می‌خرم و میدان را 

الگا نا گهان يقة ردنگوت او را رها کرد و پا تعجب پرسید: 

چرا؟ اصلا این حرف تو را نمی‌فهمم. من هرگز حاضر نبودم جای 
خودم را به کسی بدهم. من هیچ نمی‌خواهم که تو در کتار زن دیگری 
خوشبخت باشی. این حرف برای من خیلی پیچیده است. هیچ نمی‌فهمم. 

دجاه شتا کش رو درخت ها هش یت: 

بعد بر سید: 

0 

تکنون:: تا تاد فیاد! کا ری دوستت دارم. وفتی حاضرم در راه 
| 

--ولی اخر چرا؟ کی چنین چبزی از تو خواسته؟ 

گفتم در صورتی که مرد دیگری را دوست داشته باشی. 

- دیگری یعنی جه؟ مگر دیوانه ه ۵ وقتی تو را دوست دارم 


دیگری یعتی چه؟ مگر تو می‌توانستی زن دیگری را دوست داشته 
باشی؟ 

اصلاً تو چرا به حرف‌های من گوشی می‌کنی؟ من هیچ معلوم نیست 
خهی گوین اضار تیش و انم ان را بکونمه: 

سپس می‌خواستی چه بگویی؟ 

شام انس کویم کقور ای ی تتصرمی یوقت ات ند 
مقصرم ... 

چه تقصیری؟ چطور؟ دوستم نداری؟ لابد حرف‌هایی که می‌زدی 
شوخی بود. هأن؟ حرف بزن. زود باش! 

اتامفوف نا دی کوخ 

نه. نه, این حرف‌ها نیست ... 

و با دودلی شرو ۴ کرد: 

-می‌دانی چیست؟ ما این‌جور پنهانی همدیگر را می‌بینیم... 

-پنهانی؟ چطور پنهانی؟ من تقریباً هر بار به خاله جانم می‌گویم که با 
تو بودم... 

ابلوموف پریشان پرسید: 

- راستی هر دفعه می‌گوبی؟ 

بت گییام ری سینت ۲ 

فیلی متا سقم غیلی: وقت: پیش از ایتها باید به تو کفته باشم که این 
فان و شم وت 


ُ 


س گفتم؟ آه, بله. راست می‌گویی, اشاره‌ای کردم. پس وظیفه‌ام را ادا 
کرده‌ام؟ 

رات سا هو از ایکا الک انم اسان تای‌ه وی را کش 
وجدانش سنگینی می‌کرد سبک کرده بود خوشحال شد. 

الا بز نیت : 


سس با خر بر ها لا ها ها ۵ هک را را و سس خن ان خن مر من سم اج بر ان ۰ و تا ار و نس خر من خن خر سر مر مر مخ ما رخ ما خن چم 


خوب., دیگر چد؟ 
۹ ۱۳۳ 
#سضی ۶ ی ود 


بج؛ همین. 

الگا با لحنی قاطع گفت: 

تب زاسنت نمی دورتی. بار بکرم بر دلت هست, هحه:نجیژ ,را نکم : 
ابلوموف که می‌کوشید لحن خالی از هیجانی اختیار کند گفت: 
فکر می‌کردم که 

ار تا کت شا 

الگا در انتظار ماند. 

آبلوموف با کم‌رویی نگاهی به او انداخت ِِ 

- فکر می‌کردم که بهتر است کمتر همدیگ 


ات ات وی ] ا تر همدیگر را ببینیم. 
1 


با زحمت کوشید که هرچه بر دل دارد بگوید. گفت: 

ماری در دلم هست که مدام مرا می‌خورد. این وجدان من است... ما 
خیلی با هم تنها می‌مانیم. من مدام در هیجانم. دلم مدام در تیش است 
تو هم اسوده بیسستی ۰.۰ می تر سم ... 

- از چه می‌ترسی؛ 

الگاء تو جوانی و از هم خطرها خبر نداری. گاهی مرد نمی‌تواند یر 
خود مسلط بماند. نیرویی جهنمی در جانش خانه می‌کند. پردهٌ سیاهی بر 
دلش فرو می‌افتد و چشمانش برق آذرخش پیدا می‌کند. روشنی ذهنش 
زایل می‌شود. گردباد شهوت حرمتش را به پاکی و عصمت می‌برد. انسان 
خود را فرآموش می‌کند. نفس شهوت وجودش را می‌زند. اختیار از 
دستش بیرون می‌رود و آن وفت پرتگاهی پیش پایش باز می‌شود. 

حتی لرزید. 

الا با چشمانی گشاده به او خیره شده گفت: 

خوب. بگذار باز شود. 
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آبلوموف ساکت ماند. گفتی یا چیزی ندارد بگوید یا نیازی نمی‌بیند که 
جیزی بر گفته الگٌا بیفزاید. 

الگا مدتی دراز به او خیره ماند. متل این بود که جین‌های بيشانی‌اش را 
همچون سطور نوشته‌ای می‌خواند و گفته‌ها و نگاه‌های او را یک‌یک به 
یاد می‌آورد. داستان دلدادگیشان را در ذهن مرور کرد تا به شب تاریکی 
که در پارک گذرانده بودند رسید و گونه‌هایش سرخ شد. 

روی از او گرداند و تندتند گفت: 

همه‌اش دری‌وری ی و ۳ وفت هیج بری اذرخشی ۳ 
چشمان تو ندیده‌ام... 

و بعد خندان افزود: 

- نگاه‌های تو به من بیشتر مثل... به نگاه دایه‌ام کوزمیننیچنا می‌ماند. 

این زا کفت:و باه خنده افتاد. 

یا وی تا 
حرف‌هایم را هم تمام نکرده‌ام. 

الگا گفت: 

دیگر چه داری بگویی؟ این پرتگاهی که می‌گویی چیست؟ 


-این‌که دیگر نباید ما تنها یکدیگر را ببینیم. 
سس 


با لحنی اندیشناک گفت: 
وقتی همه بفهمند و همه‌جا پخش شود. جه خواهند گفت؟ 


[ , ۵ 
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بپرسد که چرا تو را می‌بینم. من هم فقط به او, گریان جواب می‌دادم که 
در دیدار با تو هیچ کار بدی نمی‌کنم و تو هم همین‌طور. او هم حرف مرا 
باور می‌کرد. دیگر چه کسی؟ 
ارلوفوت وه 
خاله‌ات. 
خاله جانم؟ 
و افسرده به نشان انکار سر جنباند. 
نه, او هرگز نخواهد پرسید. اگر از خانه بگریزم هم به جست و جویم 
بر نخواهد خواست. و من هم دیگر باز نخواهم گشت که بگویم کجا بوده 
ی 
باقی مردم همه... آن روز سونیچکا به تو و به من نگاه مسی‌کرد و 
فد مر ان کی کب کم تا وین 
و تشویشی را که از آن روز به یعد آسوده‌اش نمی‌گذاشت برایش نقل 
کر 
ابلوموف افزود: 
- تا وقتی فقط به من نگاه می‌کرد برایم اهمیتی نداشت. اما وقتی همین 
نگاه‌ها را به تو هم انداخت دست و پایم یخ زد. 
الگا به سردی جواب داد؛ 
خوب! . 
- هیج, از آن روز به بعد شب و روز در عذابم و در فکر» که چه بکنم 
که جلو زبان مردم را بگیرم و نگران بودم که چطور اسباب وحشت تو 
نشوم. یواست سوام در این باروا کز ری مرتجب» 
- نگرانی‌ات بیجا بود. من بی‌آن که تو بگویی می‌دانستم... 
اد نوی ینت 
جطور می‌دانستی؟ 
- همین‌طور, سونیچکا با من صحبت کرد. می‌خواست حرف از من 
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۱ 


بیر ون بکشد. حتی با گوشه و کنایه‌هایش سر بسرم بگذارد. حتی 
آتل‌موف ای ملامت کرو که 

بیرق تف یک کلفه از آن یهن نکفتی. 
- مگر تو از نگرانی‌هایت برای من چیز گفتی؟ 
بر سید : 

- تو به او چه جواب دادی! 

هیچ, چه داشتم بگویم؟ فقط سرخ شدم. 

ا توافت کت 

- وای خدایا... ببین کار به کحا کشیده؟ تو برای کارهایت باید سر خ 
بشوی ... بیین حه بی‌احتیاطم ... عاقبت این کار به کجا می‌کشد ۱ 

توتما یه الک نان کرو 

اجان فیس نی جواب داد: 

- نمی‌دانم. 

ابلوموف خیال می‌کرد که همین که نگرانی‌های خود را با الگا در میان 
بگذارد اسوده خواهد شد و نیروی اراده‌ای را که خود ندارد از چشم‌ها و 
روشنی گفتار او به دست خواهد آورد و چون پاسخی پرشور و قاطع از 
او نشنید روحیه باخت. 

آتان ونکت ها یک شا ناه منک مه اتف 
مقر کش کرفه نس سیک دروشی زا ملفب میداشکی العا را میا از 
یاد برد. سونیچکا و شوهرش و مهمانان پیش چشمانش جمع شده بودند 
لآ کته که وه نا انها را می‌شنید. 

الا که هه سا ری واگ ماه موس فا اک منة رز 
تک مت و «نمی‌دانم» اش از نگاهش هم سردتر بود. اما و 
نمی‌توانست در معنای پنهان این «نمی‌دانم» باریک شود و تلاشی هم در 
این راه نمی‌کرد. 


۰۹پ 


نمی رسید و همجون وت ۳ ۳ تفن 
تم فاد فک ای اس مان سس وان سره شود 

الحاستتن وفقه امن یه آی دی نت لا نم وا یر تا باه اند نو 
بی‌شتاب روسری‌اش را که به شاخه‌ای آویخته بود به سر کرد و چجتر 
افتابی‌اش را برداشت. 

اپلوموف به خود آمد و پرسید: 

کجاء به این زودی چرا؟ چطور این‌جور بی‌مقدمه؟ 

الگا اندیشتاک و افسرده گفت: 

سل وی گر دیر شده است. حق با تو است... ما زیاد جلو رفته‌ایم و 

چاره‌ای و گریزگاهی نیست. باید هرچه زودتر از هم جدا شویم و اثار 

و با تلخی و لحنی خشک افزود: 

1 

و سر به زير افکنده خواست راه بیفتد. 

الگاء خدا حفظت کند, چه می‌گویی؟ رحم کن. چطور دیگر نبینمت؟ 
انز الا 

الگا ب ‏ ۷ قدم تند کرد و ریگ‌هاي راه زیر 
۳ ی کر 

آبلو موف فریاد زد: 

الا کر زو تا 

الکا همجنان به راه خود ادامه داد. 

اوه تدای با دای فا قیقر باه و 

- تو را بخدا برگرد. اگر جنایت‌کار هم بودم بایست به حرفم گوش 
بدهی ... خدایا ذره‌ای رحم در دلش نیست؟ این هم زن‌ها 

نشست و چشم‌ها را با دو دست پوشاند. صدای قدم‌های الگا دیگر 


شنیده نمی‌شد. با هت روت 0 ها تقوو نت نی کر 3 الک 
جلوش ایستاده بود. 

اباوموف شادمابه دس اسر حرف کت 

ست نز سیون 1 دیگر نمی‌روی؟ نرو... یادت باشد که اگر برروی من مرده‌ام. 

ولی اگر نروم هم گناهکار خواهم بود. تو هم همین‌طور... یادت 
تاش 

اخ, ند... 

چطور نه؟ اگر سونیچکا و شوهرش ما را باز با هم ببینند رسوایی 
انش اوه 

ابلوموف لرزید. شتابان و با زبانی الکن شروع کرد: 

گوش کن... حرفم تمام نشده... 

و باز ساکت ماند. 

آنچه در خانه به نظرش چنین ساده و طبیعی و ناگزیر آمده بود. آنچه 
برای دلش لبخند نوید داشت و سعادتش دز ان بود ناگهان به صورت 
فراع ور امه توق انش یور ار اش تاه تس زا ار وخشت:تز 
می‌آورد. این قدم در نظرش بسیار مهم بود و جسارت بسیار می‌خواست. 

الگا گفت: 

چا نان کیت( 

از راه باریکی که از مسیر آنها شاخه می‌گرفت صدای پایی شنیده 
ش اقل: 

آناوقوات کف ها نی از میت ره نتم شود کت 

ب‌فبادا سنو تیا باشد..: 

مق بش و میت وی کی کف کا تیک 

آبلوموف احساس سیکباری کرد. 

فست الصا وا در هت وتا کف 

الگا بیا از اینجا برویم. انجا کسی نیست. بنشینم. 


۱ 


الکا را روی نیمکتی نشانید و خود پیش پایش روی علف‌ها نشست. 

الگا. تو به حشم آمدی و رفتی و من هنوز حرف‌هايم را به تو نزده 
تلود ۳ 

الا گفت: 

حالا هم اگر بخواهی بازیام بدهی می‌روم و دیگر بسرنمی‌گردم. 
یک‌بار از گریستن من لت بردی و حالا شاید می‌خواهی به پایت بیفتم 
و همین‌طور کم‌کم کنيزت بشوم. شاید باز می‌خواهی بهانه گیری کنی و 
درس اخلاق به من بدهی و بعد اشک بریزی و وحشت کنی و مرا 
بترسانی و بعد بپرسی حالا چه باید بکنیم؟ 

و ناگهان از جا برخاست و با غرور افزود: 

- ایلیا ایلیج. یادتان باشد که من از وقتی که شما را شناخته‌ام خیلی 

رشد کرده‌ام و حالا خوب می‌دانم که اين بازی شما چه نام دارد. ولی 
شما دیگر اشک مرا نخواهید دید. 

ابلوموف صادقانه گفت: 

بخدا بازی نمی‌کنم. 

الکٌا به خشکی گفت: 

دیکر بدتر... در جواب همة ترش‌ها و هشدارها و معماهاتان فقط 
بک یز شیرتا اون فوستان داشتم و تکیت قوج را ی دنس 
حالا می‌دانم ... 

و ضمن این‌که اماد؛ رفتن می‌شد با قاطعیت گفت: 

و احتیاجی به مشورت با شما ندارم. 

ابلوموف دست او را گرفت و دوباره او را روی نیمکت نشاند و گفت: 

- من هم می‌دانم ... 

و اندکی ساکت ماند تا به خود جسارت دهد. 

عافیت وفت: 

- فکرش را می‌توانی بکنی؟ فقط یک ارزو در دل دارم و در سرم جز 


یک فکر نیست. اما اراده و زبانم از من اطاعت نمی‌کنند. می‌خواهم 
حرف بزنم اما کلمات بر زبانم نمی‌ابند. و با این همه جه ساده می‌بود.... 
من از کجا بدانم در ذهن شما چه می‌گذرد؟ 

تا یی ور ها ها تن ای تعسو مس نت بجیر 
می‌کشد. هر یک از این کلمات سردت دلم را منجمد می‌کند. 

الگا نه: خنده افتاد و دستخن, را بر مر او نهاد و کشت: 

بت قایو انقا ین 

آبلوموف گفت: 

تن مان وان ی فک یه سره بان ام 

و پیش او زانو زد و گفت: 

الکا؛ زن هن ام صوای ( ب: 

الکا تقو انب نداد و سر وه را و ردیر وروارت: 

آبلوموف ادامه داد: 

الگا. دنت وا نف هن 6و 

الگا دستش را پیش نیاورد و ابلوموف خود دست او را گرفت و به لب 
برد. الگا دست خود را وایس نکشید. دستش نرم و گرم و کمی مرطوب 
بود. افو کت بل و رت ایکا کی با الک نت و۵ | 
بیشتر برمی‌گرداند. 

وچ ایواتهزنا و با تخرانی نوس 

- هیچ نمی‌گویی؟ 

الکا به اهستگی و همجنان با چهره‌ای به یک سو گردانده گفت: 

۳ 

آیلوموف که رژیای پذیرش آرام و اشک‌های دلدارش را به شنیدن 
تقاضای او, به یاد می‌اورد پرسید: 

یال اه اش در و اه ی کر 


۱ 


الگا که همچنان به جنگل می‌نگریست جواب داد: 

- همان که تو احساس می‌کنی. 

فقط تلاطم سینه‌اش نشان می‌داد که سخت بایداری می‌کند. 

ایلوتمواف گر دل ی کفت :۱:۱ عانعن کتربان است 6۱ ول الکنا 
تعضها اي ,زا با شرشکی انیم انا خفه بو یات کته بت روع اور 
گرفته به سوی خود می‌کشید گفت: 

هي اعتا ای ارات 

- ارام بله. اما بی‌اعتنا نه. 

- چطور ارامی؟ 

- برای این‌که اين تقاضا را مدت‌هاست که پیش‌بینی کرده‌ام و فکر آن 
دیگر برایم تازگی ندارد. 

ابلوموف تعجب‌زده پر سید: 

- مدت‌هاست؟ 

بله, از همان دقیقه‌ای که شاخ یاس بنفش را به تو دادم... از همان 
وقت تو را در ذهنم... 

کلام خود را تمام نکرد. 

-از همان دقیقه؟ 

آبلوموف می‌خواست بازوان خود را بگشاید و او را در اغوش بگیرد. 

الگا با فرزی از بازوان آو بیرون خزید و بازوان او را با چتر کنار زد و 
به شیطنت گفت: 

س مواظب باش, ورطه دهان باز کرده و برق آذرخش در چشمانت 
پیداست. 

اناوتوی «هرگز» هولناک اقدرا تفناق افرد و ارام گرفت. 

گفت: 

- ولی تو هرگز از پیش‌بینیات با من حرفی نزدی, حتی به کناید... 

-_ ما زن‌ها شوهر نمی‌کنيم. ما را شوهر می‌دهند یا به زنی می‌گیرند. 


ابلوموف در فکر فرو رفته تکرار کرد: 

- از همان دقیقه ... جنین جیزی ممکن است؟ 

الگا با غرور گفت: 

خیال می‌کنی اگر نیت تو را نفهمیده بودم تنها با تو به اینجا می‌امدم؟ 
یا شب در الاچیق کنار تو می‌ماندم و به حرف‌هایت گوش می‌دادم و با 
تو راز دل می‌گفتم؟ 

خالق سی ع ابله موی ورن نک حاورا رها کداو کرت : 

پس این‌طور... 

اندیشه‌ای عجیب در سرش پیدا شده بود. الگا او را با غروری ارام 
می‌نگریست و با عزمی استوار در انتظار بود. اما ابلوموف در این لحظه 
نه انتظار غرور داشت و نه استواری دلدارش را ارزو می‌کرد. انتظار 
داشت ولو به قدر یک دقیقه تظاهر شور عشق و سعادتی مست‌کننده 
ببیند. بعد راه برايی یکی غمر. ارات بی خدشه باز بود. 

و ناگهان می‌دید که نه از فوران بریده بریده اشکی که نشان سعادتی 
نامنتظر باشد اثری بود و نه از قبولی پرآزرم. نمی‌دانست این حال را به 
چه حمل کند؟ 

باز مار تردید در جانش بیدار شد و سر بلند کرد. «ایا او مرا دوست 
دارد یا فقط می‌خواهد شوهر کند؟» 

گفت: 

-_ولی راه دیگری هم به سوی سعادت هست. 

الا پر سید: 

جچه راهی؟ 

کاهین عمط تم ما بت شتا ی انم فیمان» سای تسم کنقابه 
زن پیوسته در آتش گدازان است. در تلاطم است, رنج فراق و شیرینی 
نوید وصال را در عين حال چنان با جان خود می‌چشد که... 

من این راه را نمی‌شناسم. 


راهی که زن» چون در آن قدم نهاد همه چیز خود را فدا می‌کند. 
آرامشش راء. خوشنامی‌اش را و احترام دیگران را و پاداش این لطمه‌ها را 
در عشق می‌یابد... در برابر عشق از همه چیز خود می‌گذرد. 

لازم است که ما به اين راه برویم؟ 

له هه 

- تو دوست داشتی که شیرینی عشق را از این راه به قیمت آرامش و 
حرمت من بچشی! 

ابلوموف پا حرارت تیار گفت: 

0 نه, بخدا سوگند که نه, به هیچ قیمت. 

یس جرا صحبت از آن می‌کنی؛ 

راگن قرش تج ژانید 

- ولی من می‌دانم. تو می‌خواهی بدانی که ایا حاضر می‌بودم اسودگی 
وجدانم را برای تو فدا کنم و از این راه به دنبالت بیایم؟ این‌طور نیست شیر 

ما می‌کنم که درست حدس زدی... 

الگا با اطمینان گفت: 

هرگز به هیچ قیمت حاضر نبودم... 

آبلوموف به فکر فرو رفت و ای کقین: 

بله, راه وحشتناکی است. عشق شدیدی لازم است که زنی در این 
راه به دنبال مردی برود و قبول کند که همه چیز خود را در طبق اخلاص 
حور شمان توت نا اد یر 


۱ و 


برسان در جهرة الگا نگاه » کرد. اما الکا ارام بود. همه چیز صورتش 
ساکن بود. فقط جین بالای ابرویش تکانی خورد. 

ارف کف 

فکرش را بکن که سونیچکا که به یک موی تو نمی‌ارزد تو را ببیند و 
از تو روی بگرداند. 

الگا تبسم می‌کرد و نگاهش همچنان روشن بود. اما ابلوموف تسلیم 


دیو خودیسندی شمش و از کل الک قربانی می‌خواست تا اه امس 
شو د. 
فکرش را بکن که مردانی که با تو روبرو شوند نگاه خود را از سر 
شن‌ها می راند. 
یا به مجلسی وارد شوی و چند پیرزن به دیدن تو با بیزاری بر خود 
ود ی یی 


اگابه آراس گنت 

سچر از این سیاهی‌ها با من حرف می‌زنی؟ من هرگز به اين راه قدم 

نخواهم گذاشت هت( 

ان اقسرده پر سید: 

هرگز؟ 

الکا تفراو کر 5 

هرگز! 

بله. تو قدرت آن را نداری که رسوایی را رو در رو ببینی. شاید از 
شکنجه‌هایی که هر ساعت تکرار می‌شود هولناک است. بو تاب تحمل این 
رنج تدریجی را نمی‌داشتی و به تدریج هلاک می‌شدی. این‌طور نیست؟ 

ابلوموف همجنان در شمان دی ک نفخ نا حال او را دریاید. 

تکار شام رشان ین فوصت تیک اه را اخفته 
نمی‌کرد. تبسم لطیفی بر لب‌هایش می‌رقصید. 

گفت: 


با و و و و و ون نم اج نا ما نا و ام ار نا سا ها ام و و سر سر ی تچ با مت و و و و او من ار خر او خن خن خر مر و و و و و ار ماخ ی رخ من و و و و 


من نه نمی‌خواهم به تدریج تباه شوم و نه بمیرم. مساله اينها نیست. 
می‌شو د از این راه نرفت و بیش از کسانی که به این راه می‌ رو ند دوست 


با مه 
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آبلوموف با سرسختی و تقریباً با افسوس پرسید: 

اگر نمی‌ترسی چرا به اين راه نمی‌روی؟ 

- برای این‌که در پایان اين راه هميشه جدایی است... و برای من... 
جدایی از تو ... 

حمله‌اش را برید... دستش را بر شانه وتو نهاد و مدتی دراز در 
چهره‌اش خیره شد. ناگهان چترش را افکند و به سرعت و حرارت 
دست‌هایش را به دور کرد او حلقه کرد و او را بوسید و با جهره‌ای 
برافروخته صورت خود را بر سین او فشرد و گفت: 

- هرگزا 

ابلوموف از شادی ناله‌ای کرد و در علف‌ها به پایش افتاد. 


الوتوف فقو راویا کت یه اه ار ویس ار با تن تخت و نش 
می‌جوشید و چشمانش برق می‌زد. خیال می‌کرد که حتی موهایش 
درخشان شده است. در اين حال به اتاقش وارد شد. اما شادمانی‌اش به 
یک نگاه از میان رفت و چشمانش با حسیرتی ناخوشایند به نقطه‌ای 
دوحته قاین: تارانتیف ر دید که در صندلی راحتی اف تشتنته انیت : 
تارانتیف دسب بر موی حود را به سو ی ات ی اور وف ات دور 
بر سیل: 


مردم را جرا این‌قدر معطل می‌گذاری؟ هیچ معلوم هست کجا دور 
می‌گردی؟ آن نوکر یابویت هم پاک افسار سرخود شده. فرمان نمی‌برد. 
یک لقمه خوراکی ازش خواستم, گفت چیزی حاضر نیست. یک لیوان 
ودکا خواستم. آن را هم نداد. 

آبلوموف که از دیدار آزارند؛ همشهر ی آش» آن هم در چنین لحظه‌ای 
سخت یکه خورده و هنوز حالش به‌جا نیامده بود با بی‌اعتنایی گفت: 

رفته بودم جنگل کمی هواخوری. 

او جو تاریک و غم‌انگیزی را که مدتی دراز در آن زیسته بود از یاد 
پرقهدو از تفس هرا یه کته ار غاد رکه وه سا این بت که 
تارانتیف او را به لحظه‌ای از اسمان فرو کشیده و دوباره در گنداب 
افکنده باشد. ابلوموف با تلخی نگران بود که تارانتیف از جبانش جه 
می‌خواهد. فرض این‌که بخواهد ناهار بماند و در آن صورت او نتواند به 
خانة ایلینکسی برود عذابش می‌داد. یگانه فکری که ذهنش را به خود 
مشغول می‌داشت این بود که چگونه او را از سر خود باز کند ولو این‌که 
این کار هزینه‌ای در بر داشته باشد. افسرده و خاموش در انتظار بود که 
تارانتیف چه می‌گوید. 


تارانتیف پرسید: 


اب و و و وا و و و وا و و و ما و و هم ها و و و چا و و وا اک دا ها دا کش اس ان نا و خن سر خن مخ خن مخ سم مخ مخ مخ خن مخ من مب خن 


خوب. همشهری. جه خبر شده؟ خیال نداری سری به خانه‌ات 
بزنی! 

ابلوموف می‌کوشید که جشمش به تارانتیف نیفتد گفت: 

افیا لا تون انا ند کی یفن تست 

تارانتیف به تهدید گفت: 

جطور جطور؟... انتتا زندگی بکن نیستم یعنی چه؟ خانه احجاره 
کرده‌ای و حالا نمی خواهی ؟ تکلیف احاره‌نامه حه می‌شود؟ 

کدام اخاره‌نامه؟ 

به همین زودی یادت رفت؟ تو یی‌ساله اجاره‌نامه امضا کرده‌ای. 
هشتصد روبل رو کن. بعد هر جا خواستی برو... جهار تا مشتری خانه را 
دیده‌اند و می خو استه‌اند اجاره‌اش تال صاحب خانه همه را رد روم 
تک از اقا ترش انتفعا شرا سه ساله آحاره کند: 

آبلوموف تازه به یاد اورد که همان روز آمدنش به یلاق ورقه‌ای را که 
تارانتیف پیشش نهاده بود با عجله. نخوانده امضا کرده بود. 

با خود گفت: «خدایاء چه غلطی کردم؟» 

گفت: 

تارانتیف حرفش را برید که: 

خارج؟ وتا 3 مردکه المانی؟ .. نه.. خاطرت جمع باشد. تو 
خارج پرو نیستی... تو را چه به خارج؛ 

جرا نروم؟ گذرنامه‌ام را هم گرفتهام. می‌خواهی نشانت بدهم؟ 
جمدان هم خریدهام ... 

بو خارج برو نیستی ... بهتر است اجارة شش ماهه اولت را پیش 
بدهی. 

پولم کجا بود؟ 


پیدا کن. ایوان ماتوه‌ایج. برادر دوست من از شوخی خوشش 
۱ و ی ۱ 
خلاصی نداری. تازه من اجاره را از جیب خودم پرداخته‌ام. پول مرا بده. 

اوقت پر سید: 

- تو این همه پول ها ار 

2 تو مربوط نیست. یک طلب قدیمی را وصول کرده بودم. 
اصلا نرای: میم آمده‌ام. 

خیلی خوب. یکی از همین روزها 1 و خانه را به کسی اجاره 
می‌دهم. امروز وقت ندارم, عجله دارم... 

و شروع کرد به بستن دکمه‌های ردنگوتش. 

تارانئیف گفت: 

- خانه‌ای که اقا ببسندند باید چطور باشد؟ در تمام شهر خانه‌ای به 
این خوبی بیدا نمی‌کنی. تو هنوز ندیده‌ایش. 

ابلوموف جواب داد: 

میلی هم به دیدنش ندارم. خانه به این دوری می‌خواهم چه کنم؟ 

تارانتیف به خشونت گفت: 

تگهز ات ۱ کت ان ات 

ال‌هویف ار صوات تدای که کب تفن آنیيگ: 

بعد افزود: 

0 

- از کدام مرکز؟ مرکز را می‌خواهی چه کنی؟ لنگر انداختن مرکز و 
غنر اهر کر ار ورن 

ی دیگر نمی خوآپم ... 

چطور نمی‌خوابی؟ 

آبلوموف داشت شروع می‌کرد که همه چیز را ب و بگوید 

بله... من امروز... 


- ناهار خانه نیستم ... 

پول را رد کن بعد به هر جهنمی می‌خوآهی برو ... 

آبلوموف با بیشکیبی گفت: 

چه پولی؛ همین روزها می‌روم انجا با خانم صاحب‌خانه صحبت 
کم ۱ 

خانم صاحب‌خانه کدام است! دوست من؛ ان بیچاره این حرف‌ها 
را جه می‌فهمد! باید با برادرش حرف بزنی تا بفهمی دنیا دست کیست. 

خوب. می‌روم با برادرش حرف می‌زنم. 

۱ اقا که تمس تاکن مقر امن وتیل ور سول را 
بده و خودت هر جا می‌خواهی برو... 

0 پول ندارم. با ید قرض کنم. 

ولی تارانتیت دست‌بر دار نبود. گفت؛ 

جوب پس دست کم پول درشکه مرا بده, می‌شود سه روبل نقره‌ای. 

درشکهات را کجا گذاشتی؟ من که درشکه‌ای ندیده. تازه جرا سه 
رو 

درشکه را مرخص کردم. «جرا سه روبل» یعنی چه؟ پس جقدر؟ 
تازه با سه روبل هم نمی‌خواست بياید. می‌گفت همه‌اش شن است. برای 
از کت هم سه روبل این می‌شود بیست و دو روبل کاغذی! 

انلوعوافت کشت 

گراية دلیجان از ایشجا شجاه کایک است. با بکیر. 

چهار روبل نقره‌ای به او داد و تارانتیف آنها را در جیب گذاشت و 
کشت ۱ 

خوب. هفت روبل کاغذی طلب من. حالا بول ناهار بده. 

جه ناهاری؟ 


۳ ۸ ۹ 


- من حالا دیگر نمی‌توانم خودم را به ناهار شهر برسانم. مجبورم سر 
راه جیزی بجورم و اینجا همه چیز گران است. اقلا مج روبل برایت اب 
می‌حورد. 

آبلوموف بی آن‌که رگن بگوید یک روبل نقره‌ای از جیب درآورد و 
پیش او انداخت. از بی‌شکیبی نمی‌نشست تا تارانتیف زودتر برود. اما 
تارانتیف نمی‌رفت. 

گفت: 

اقلا بگو چیزی برایم بیاورند بخورم. 

مگر تو نمی‌خواستی در مهمان‌خانه ناهار بخوری؟ 

ناهار بله. اما حالا کو تا ناهار! حالا هنوز ساعت دو نشده. 

ای به زاخار دستور داد که جیزی به او بدهد. 

زاخار نگاه سختی به تارانتیف انداخت و گفت: 

چیزی حاضر نیست. هنوز نيخته است. میخی آندره‌ایج پیرهن و 
جلیقة ارباب را کین می‌اورید؟ 

تارانتیف به انکار گفت: 

- دیگر کدام پیرهن و جلیقه؟ خیلی وقت است که پس اورده‌ام. 

زاخار پرسید: 

- اوردید؟ این معجزه کی بود که ما ندیدیم؟ 

وقت اسباب‌کشی به دست خودت ندادم! معلوم نیست در کدام بقجه 
چپانده‌ای؟ و حالا باز سراغش را می‌گیری؟ 

زاخار مبهوت برجا خشی شد. 

بعد رو به آبلوموف کرد و فریاد زد: 

خدایا پناه بر تو؛ ایلیا ایلیج. این جه بساطی است؟ اين جه رسوایی 
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۱ 


گلویت گیر کند. حتماً لباس‌های اربابت را پای ودکاءگذاشته‌ای و حالا 
دوباره از من می‌خواهی... 

زاخار با صدایی از خشم دورگه گفت: 

چطور؟ من مال اربابم را روی عرق بگذارم؟ هرگز... مگر من ... 

اپلوموف به تندی حرف او را برید که: 

زاو کش ها زا 

زاخار دوباره پرسید: 

یک جارو نرمه و دو فنجان ما را چه؟ آنها را هم شما نبردید؟ 

تارانتیف داد زد: 

- جارونرمه کدام است دیگر؟ پیر حقه‌باز... عوض این حرف‌ها برو 
چیزی یاور من بخورم. 

زاخار گفت: 

می‌بینید. ایلیا ایلیج چه جور بد و بیراه می‌گوید؟ خوراکی هم نداریم. 
یک تکه نان هم در خانه پیدا نمی‌شود. انی‌سیا هم نیست. 

اقا وا کفتت رف از انا شرون فتی: 

تارانتیف پرسید: 

- تو ناهار کجا می‌خوری"؟ جدأ عجیب است. ابلوموف می‌رود جنگل 
۳ ناهارش را هم در منزل نمی‌خورد... کی می‌خواهی بالاخره 
تا کی ی ری یا نمی اس اهنت را یش ؟ 

جوب. حوب. میا یچ یکی از همین روزها... 

پول را هم فرآموش نکن... 

ابلوموف با بی حوصلگی گفت: 

س جوب. حوب. جحوب... 

- برای خانه‌ات چیزی لازم نداری؟ می‌دانی. برای خاطر تو کف اتاق 
ای هی و رها هرا زیی ره ناشن از سروب 


حخرچخشص تنل ۵ 


و اهنا وربا سیک زره 

و ناگهان یادش امد و گفت: 

راستی خواهش می‌کنم برای من بروی به عدلیه ... یی وکالت‌نامه را 
باید گواهی کنم ... 

تارانتیف جواب داد؛ 

مگر من وکیلتم؟ 

ابلوفوف کیت 

- در عوض برای ناهارت چیزی اضافه می‌کنم. 

کفش‌هایم در عدلیه بیش از جندر غاز نو باره می‌شود. 

تو برو, هرجه خرجش باشد می‌دهم. 

تارانتیف با اوقات تلخ گفت: 

من نمی‌توانم به عدلیه بروم. 

تذ یر ۱۱ 

- انجا دشمن زیاد دارم. کینه‌ام را به دل گرفته‌اند. پاپوش برایم درست 
می‌کنند تا گرفتارم کنند. 

انل‌فاف کت : 

خوب. خودم می‌روم. 

این را گفت و کلاهش را برداشت. 

- وقتی بیایی خانه‌ات بنشینی ایوان ماتوه‌ایج هم این کارهایت را 
می‌کند. ادم نازنینی است. هیج دخلی به ان المانی‌ات. که معلوم نیست از 
زسر کدام بسوته پیدا شده ندارد. یک روس حلال‌زاده, کارمند 
استخوان‌داری است. سی سال است که پشت یک میز نشسته ولی تمام 
عدلیه روی انگشتش می‌چرخد. تا بخواهی پول دارد اما هیچ وقت 
درشکه نمی‌گیرد. لباسش هم از مال من بهتر نیست. از اب بی‌صداتر و از 
علف سربه‌زیرتر است. حرف که می‌زند صدایش را نمی‌شنوی. سالی به 
دوازده ماه هم خارجه برسه نمی‌زند. مثل آن الما نشور تو ..م 


۰۰ و و ور و و ها و و ۱۳ 


ا لوف مشش بر میز کوفت و داد زد: 

- تارانتیف... از جیزی که نمی‌فهمی حرف نزن... 

بان ارات از آین خضی من سایق آپقوموق که ادن من 
فراموش کرد از این‌که ابلوموف شتولتس را بر او رجحان می‌دهد برنجد. 

کلاهش را برداشت و غرغرکنان گفت: 

- نو آمروز عحب انقن. شده‌آای! 

کلاهش ونیا اعقیه لامش پاک کرد و نگاهی به آن انداخت. بعد 
جشمش به کلاه آبلوموف که روی طبقه بود افتاد. آن را برداشنت و 
امتحان کرد و گفت: 

تو که حالا این را سرت نمی‌گذاری. برای تابستان به من عاریه‌اش 
تب 
ابلوموف بی‌ان‌که جوابی بدهد کلاه را از سر او برداشت و به جبای 
اولش نهاد و دست بر سینه صلیب کرده در انتظار ایستاد تا تارانتیف 
9 

تارانتیف با رفتاری شتروار از در بیرون رفت و غرغرکنان گفت: 

جهنم... تو برادر امروز... معلوم نیست ... از کدام دنده بلند شده‌ای؛ 
یادت نرود با ایوان ماتوه‌ایج حرف بزنی: اما اگر بی‌پول بیایی وای به 
حالت .:. 


۲ 


تارانتیف رفت و ابلوموف با اوقات تلخ در صندلی دسته‌دار خود نشست 
و مدتی دراز. بسیار دراز. طول کشید تا توانست خود را از اثر ناخجسته 
۱ دیدار او ازاد کند. عاقیت به یاد آن روز صبح افتاد و آثر دیدار 
دشبت تاراشفت: از دهنش زدوده و لبخند به لبانش باژ اف 

مدتی دراز به آراستن کراوات خود برابر انز ایستاد و می‌خندید و 
گونة خود را به دقت وارسی می‌کرد تا ببیند که اثر بوسه گرم الگا بر آن 
شادمانه در هیحان اهسته گفت: «دو پار هرگز . اماجه تقاوت 
بزرگی میان انها! اولی رنگ باخت و بی‌اثر شد حال آن‌که دوسی با 
شکوهمندی شکوفان است. » 
می‌کرد که دوران جشن خندان و آاسمان بی‌ابر عشق سیری شده است و 
عشق کیفیت تکلیف گرفته و با تمام زندگی دراميخته و در شمار کارهای 
عادی درآمده است و به زودی جلا می‌بازد و رنگ‌های زیبای خود را 
از دست می‌دهد. 

چه‌بسا که همین آمروز صبح واپسین پرتو زیبای آن به سرعت برق بر 
او تابیده بود و از اين به بعد دیگر به روشنی نخواهد درخشید بلکه 
تاو ند و را گرم خواهد کرد. در تلاطم زندگی نایدید خواهد شد و 
ی مه کیتاتسا مت او دی خراهن اق تا مات 
آن بعد از اين ساده اما عادی خواهد شد. 

تنعن خواهد کدشت: و داستانی وت رها ام وان ره 
له تسب ابلمعو کارسا هخا جر کزان ملک اح انق, ادن 


دردسرهای بی‌پایان با رعایا, برقرار کردن نظام تازهُ کار. درو و کوبیدن 
غله و تق‌تق چتکه دیدار سیمای نگرن کدخدا. انتخابات شورای نجبا و 
تخلشا داد حا مشق متا اب 

فقط گهگاه, سا به ندرت نگاه الگا خواهد درخشید و اوای 
کاستا ویو شتنوه و اه وهای شعاب ر دود و ی درنک رکا شمه 
کار یا رفتن به شهر و باز سر و کله زدن با مباشر و تق‌تق چتکه... 

میهمانان می‌ایند. اما مهمانی هم دیگر شادمانی با خود ندارد. صحبت 
از این خواهد بود که فلان چه مقدار شراب تقطیر می‌کند و بهمان چند 
کشت گریاس یه ادا رالات نوی مش دهت کوته گه سه .ایا امد 
تقو سعادتی که شوه تویلم داد ابا رندی این است ۱ سا انم واضت 
همه چنان دل به همین خوش می‌دارند که گویی زندگی جز این نیست. و 
شگفتا که اندره‌ی از این زندگی لت می‌برد. 

اما ازدواج و و وی ایض تج با شا هی زیامت کت ما 
شکوفا نیست. خود را در حالی در نظر مجسم کرد که الگا را در کلیسا به 
سوی محراب می‌برد. الگا تاجی از شاخه نارنج روی سر و توری بلند بر 
چهره دارد. پج‌پج تحسین تماشاگران را فرا می‌گیرد. الگا با چهره‌ای از 
ازرم گلگون و سینه‌ای از هیجان در تلاطم و سری به غرور و لطف به 
پیش مایل. دست خود را به او می‌دهد و نمی‌داند چگونه به جمعیت نگاه 
کند. گاهی لبخندی جهره‌اش را روشن می‌کند و گاهی اشکین فا 
یه انش اش دیا ری اه ده ای درز کت خی نالا ا وش 
نمایان می‌شود. 

وقتی به خانه رسیدند و میهمانان رفتند الگاء با همان آرایش عروس, 
یور مات اور کر ا خی اوه تاره ور سته او ار 

هم‌چنان به خیال‌پردازی خود ادامه می‌داد که نه. فوراً نزد او می‌شتابم. 
فکر کردن و خود را تنها به این رژیای شیرین واسپردن برايم ممکن 
نیست. برای همه نقل می‌کنم, به تمام دنیا می‌گویم... نه» اول به خاله 
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خانم, بعد به بارون, بعد به شتولتس می‌نویسم... شتولتس وقتی خبردار 
شود حیرت می‌کند... بعد به زاخار می‌گويم. او تا کمر خم می‌شود و از 
خوشحالی زار می‌زند. بیست و پنج روبل به او انعام می‌دهم.. بعد 
انی‌سیا می‌اید. فورا به دس من می جسبد و ان را می‌بوسد ... به او هم 
ده رویل می‌دهم... بعد ... بعد شادی‌ام را برای همه دنیا فریاد می‌زنم... 
بان رانک که یکره آرلم‌مواف و یتست ی ابلم موف یاه 
می‌شود...» حالا به نزد الگا می‌شتابم. انجا نجوایی طولانی در انتظارم 
است. همان پیمان بنهانی که جان‌های ما را در جانی واحد ذوب خواهد 
و 

به خانة الگا شتافت. الگا خندان به خیال‌بافی‌های او گوش داد. اما 
همین‌که ابلوموف برجست تا اين خبر را به خاله خانم بضارت دهد 
ابروان الگا چنان درهم رفت که ابلوموف ترسید. 

ا تفت بر لب هاه وه اوهتتان داد که اهستته سم وین تا 
خاله‌اش از اتاق دیگر نشنود و گفت: 

یک کلمه به هیچ کسی نمی‌گویی! هنوز وقتش نرسیده است. 

آبلوموف بی‌صبرانه پرسید: 

پس کی وقتش می‌رسد؟ ما که تصمیمان را گرفته‌ايم... پس دیگر 
چه کنیم! کار را از کجا شروع کنیم؟ ما که نمی‌توانيم دست روی دست 
بنشينيم. تکالیف و زندگی جدی شروع می‌شود. 

الا خیره به او نگریست و حرف او را تکرار کرد: 

بله شروع می‌شود... 

خوب. من می‌خواستم قدم اول را بردارم و پیش خاله‌ات بروم... 

این قدم اخر است... 

پس قدم اول کدام است؟ 

اولین کان موف هه ایهم این گهامسی تج اسشی کتاعرش را 
بدهی گواهی کنند. 


بله فردا... 

جرا امروز نه؟ 

- امروز الگا؟ چنین روزی تو را ترک کنم؟ 

خوب. فرداء و بعد؟ 

بعد با خاله‌ات صحبت می‌کنم و به شتولتس می‌نویسم. 

س نه. بعد باید به ابلوموکا بروی... اندره‌ی ایوانویج که به تو نوشته که 
چه کارهایی باید در ملکت صورت دهی! 

و در چهره‌اش خیره شد و گفت: 

س من که نمی‌دانم چه کارهایی قرار گذاشته‌اید بکنی! نباید عمارتی 
بسازی!؟ 

ابلوموف گفت: 

وای, خداء اگر بخواهم به حرف‌های شتولتس گوش کنم حالا حالا 
کار به رفتن پیش خاله خانم نمی‌رسد. او می‌گوید باید شروع به ساختن 
عمارت کرد. بعد باید راه ساخت و مدرسه درست کرد و از این جور 
کارها... صد سال دیگر هم نمی‌شود همه کارهایی را که او می‌گوید تمام 
کرد. ماء الگا پا هم می‌رويم انجا و بعد... 

با هم می‌رویم و کجا وارد می‌شویم؟ آنجا خانه‌ای هست؟ 

نه, خانه‌ای که هست به درد نمی‌خورد... بله‌های جلو در دیگر باید 
پاک خراب شده باشد. 

الک بر سید؛ 

خوب. پس کجا وارد می‌شویم؟ 

نان نها تفآ با تیان با کی 

الگا گفت: 

خوب. برای این کار هم که شده اول باید به شهر بروی... این قدم 
دوم ... 


۳ 


خر نم ما نا نا خن و و نوس و وخ خن ام نا نس خن و وم و و سر خن ار خر ی و و و و تن سس خر خن خن خن ان نا ی و و و خن سم رخ خن ار ود سر من من و و وت 


با ان چی قنم رای مان بیغ خی خی 

ایلوشاف نا اند وی سوه رت «یعنی چه؟ پس آن نجوای طولانی. 
و آن پیمان پنهانی که جان‌های ما را با هم می‌آميزد و یکی می‌کند چه 
می‌شود!؟ همه چیز طور دیگری صورت می‌گیرد. این الگا زن عجیبی 
است. یک جا قرار ندارد. هیچ در فکر فرو نمی‌رود تا شیرینی شعر این 
دقایق را بجشد. مثل این‌که رویا اصلا دوز کدی ان ای نت روه 2 
احتیاجی به ند که خو را یه دست یال بسارد اجساس نی کند. فورا 
می‌گوید برو به عدلیه. اپارتمان پیدا کن... درست مثل آندره‌ی. مثل 
این‌که با هم قرار گذاشته‌اند که در زندگی تا می‌توانند بدوند.» 

روز بعد با یک ورق کاغد تمبردار به شهر رفت. با بی‌میلی. 
خمیازه کشان و به هر طرف نگاه کنان به جست و جوی عدلیه. جون 
به درستی نمی‌دانست که عدلیه کجاست اول به خانه ایوان گراسیمویج 
رفت تا از او بپرسد که کاغذش را در کدام اداره باید گواهی کند. 

ایوان گراسیمویچ که از دیدن ابلوموف بسیار خوشحال شده بود 
می‌خواست به هر قیمت شده او را برای صرف ناشتا نگه دارد و کسی را 
نزد دوستی فرستاد تا بپرسد که برای کار ابلوموف به کجا باید رفت و 
چه باید کرد زیرا خود مدت‌ها بود که دیگر در جریان کارها نیود. 

صرف غذا و گفت وگو تا ساعت سه طول کشید و آن وقت دیگر برای 
رفتن به عدلیه دیر شده بود و روز بعد شنبه بود و عدلیه تعطیل بود و کار 
ناجار ماند برای دوشنبه. 

ابلوموف به حومةٌ ویبورگ رفت تا آپارتمانی را که اجاره کرده بود 
ببیند. مدتی دراز پا درشکه در کوچهباغ‌هایی که دو طرفشان پرچین 
کشیده شده بود سرگردان ماند. عاقبت پاسبانی پیدا کرد و از او پرسید و 
او راهنمایی کرد که خانه‌ای که می‌جوید در قطعةٌ مجاور در آن کوچه 
اتتت ه کوانحه‌اعن زا تشنان داد و آن کوجه‌ای بود بی‌خانه که دو طرف آن 
ار قیفر شتا دهای کل خشکید؛ کنيران قلف رس فتاه برد 


۱ 


ابلوموف دوباره با درشکه به راه افتاد و ضمن راه گزنه‌هایی را که پای 
حصارها روییده بود و بوته‌های سماقی را که از پشت پرچین‌ها سبر 
کشیده بود با لذت تماشا می‌کرد. سرانجام پاسبان, که دنبالش امده بود 
خانة محقری را ته حیاطی نشان داد و گفت: 

همین جاست. 

اتقو 3 روی دروازة خانه خواند: «خانه بیوهٌ دبیر دیوان بشنیتسین۲» 
به درشکه‌جی دستور داد که وارد حیاط شود. 

این خیاط ند ان پدر کدر از اتاقی نبود. جنان‌که مالبند درشکه به 
گوشه‌ای گیر کرد و خیل مرغ‌هایی را که در حیاط بودند به وحشت 
انداخت و انها قدقدکتان و شتابان و بعضی حتی بال‌زنان به هر سو 
پراکنده شدند و سگ سیاه 0 شروع کرد به پارس کردن و گلو دریدن و 
به راست و چپ جستن و زنجیر بریدن و به جانب پوزه اسب‌ها بریدن. 

در درشکه به محاذات بنجره بود و پیاده شدن ابلوموف دشوار بود. از 
پنجره‌ها میان گل‌های اسپرک و مینا و هميشه بهار سرهایی دیده می‌شد 
که به جنب و جوش افتاده بودند. ایلیا ایلیچ هر طور بود از درشکه پایین 
ات ی 0 او اند تر سل 

ابلوموف از پله‌ها بالا رفت و با پیرزن فرتوت چروکیده جهره‌ای 
روبرو شد که پیرهن زنانة بی استینی به تن داشت و لبه دامنش را بالا زده 
پشت کمربندش فرو کرده بود. 

پیررن برسید: 

نبا کی از دازند: 

با صاحب خانه, خانم ی 

پیرزن هاج و واج مانده سر به زیر انداخت و گفت: 

شاید ایوان ماتوه‌ایج را می‌خواهید. او خانه نیست هنوز از اداره 
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اپلوموف گفت: 

-_نه, من با خانم صاحب‌خانه کار دارم. 

این انا ویو ور اه آدابه داهنیی کام از اس و کا 
از ان دیکری سره پر ون نمی ام وهای دحاو فی کرد تت:سن ری 
دری نیم‌لا باز و دوباره بسته می‌شد و هر بار از لای آ سرهایی نمایان 
ی 

آبلومواف روی گرداند. دو کودک. بسرکی و دخترکی در حیاط بودند و 
با کنجکاوی به او نگاه می‌کردند. 

موژیک خواب‌الودی که پوستینی به تن داشت معلوم نبود از کجا پیدا 
شد و یک دست را سایبان چشم کرده با رخوت آبلوموف و درشکه‌اش 
را برانداز می‌کرد. 

سگ همچنان پارس می‌کرد. صدایش گرفته بود و دیگر پیوسته نبود. 
ولی همین‌که ابلوموف حرکتی می‌کرد یا اسب سمی بر زمین می‌کوفت 
جست و خیزش در انتهای زنجیر شدت می‌گرفت و پارسش پیوسته 
3 

73 ان سوی پرچین» سمت راست زمینی بود سبزی‌کاری که معلوم 
نبود پایانش کجاست و در ان کلم کاشته بودند و در سمت چپ چند 
درحت و الاچیق جوبی سبز رنگی دیده می‌شد. 

بیررن پرسید: 

تالا تعیب با احافا ما نوی تون کار ری اخر ضه کارفن دازید؟ 

به خانم صاحب‌خانه بگو می‌خواهم او را ببینم. من اینجا یک 
آپارتمان اجاره کرده‌ام... 

- آهاء پس شما مستأجر تازه‌اید. آشنای میخی آندره‌ایج... اینجا 
باشید بروم صدایش کنم. 

در را باز کرد و چند سر از پشت ان عقب رفتند و شتابان در اتاق 


بنهان شدند. 


و ام و و و و و و و و و ود او خن ما ما و و و و و و و کت اد رس مت و و تا و 


یر مین عریان بودند. زن اندامی فربه و دس ان 
از این که بیگانه‌ای او ر د ید ۵ اتشت می حند ید . او نیز شتایان ین در 
دور سد. 

۱ 

۳ الا ۷ 

آبلوموف به در و دیوار اتاق نگاه‌کنان در دل گفت: «اين سگ هم که 


و ۳ و دیسیت. )) 


خودش. میزها پوشیده یی روی تختخواب 
انباشته, تشک‌ها و ظرف‌ها و اشکاف‌ها بی‌نظم همه‌جا پراکنده. 

گفت: 

این جه وضعی ا ست؟ نه جیزها را مرتب جیده‌اند نه نظافتی کر ده‌اند. 
جه کنافتی. جه بلبشوبی! 

تا کات از مت سم ۵ ناله لولای در بلند شد و همان زنی که او 
لحظه‌ای پیش دیده بو د و گردن و آرنج‌های عریان وت وارد سل . 
نزدیک سی سالش می‌شد. پوست صورتش بسیار سفید بود و چهرة 
خافیند اقیت نه تطوزع که کف ری عون نمی توانشت تقود راب۸ زین 
پوت و ها ی رس ای ها ارو با بسا هن ند هت ی 
جای ان دو خط اندکی برجسته و براق بود که جای جای موهایی طلایی 
زر آنها دنله مي شنت جشنما نش فا کستمر ی نی یود .ول بای شبات 
تور تیار ماد کر استیا رش حکایت می‌کرد. دست‌هایش سفید اما زبر 
بود و رگ‌های ابی‌رنگ درشت برجسته و پرگره‌ای بر انها نمایان بود. 
هت نمی را فالت کر وه توق متا وق کق ماع سارک ضعا باننی 


سرین و پاریک جلوه دادن کمر به هیچ تدییری دست نزده و حتی دامنی 
اضافی نبوشیده است. جنان‌که بالا تنه‌اش. هنگامی که شالی بر دوش 
ده پود: خی با ,وی آن که تیا زب ربا سای ی ارو 
ازرم او باشد می‌توانست برای نقاش يا پیکرتراشسی سرمشق سینه‌ای 
تندرست و نیرومند باشد. پیرهنش در مقایسه با شال زیبایی که بر دوش 
انداخته و کلاه سبک زیبایی که بر سر نهاده بود کهنه و فرسوده می‌نمود. 

نتظار مهمانی نداشته بود و چون ابلوموف خواسته بود که او را ببیند 
شال روزهای یکشنبه‌اش را روی همان پیرهن خانگی همه روزی‌اش بر 
دوش افکنده و کلاه سبکی بر سر نهاده بود. با کم‌رویی وارد شد و برابر 
او ایستاد و با خجالت به او نگاه می‌کر د. 

ابلوموف از جا برخاست و پیش او کرنش کرد. 

نت 

افتخار زیارت خانم پشنیتسینا را دارم. این طور نیست؟ 

زن جواپ داد: 

- بله, قربان... 

و با تردید گفت؛: 

سولی شما حتماً با برادرم جانم کار دارید! آیشان ادازه هستند و 
زودتر از ساعت پنج نمی آیند. 

وقتی زن. تا جایی که ممکن بود دور از او. روی کاناپه نشست و سر به 
زير اتقاخت وو رای شالف که نا کت آداق ی وید سم ووخت 
و حتی دست‌هایش را زیر شالش پنهان کرد. ابلوموف گفت: 

نه. بعکس خانم, می‌خواستم شما را ببينم. من از شما آپارتمانی 
اجاره کرده‌ام. ولی حالا وضعی پیش امده است که مجبورم در قسمت 
دیگری از شهر اپارتمانی پیدا کنم. اینست که امده‌ام با شما صحبت کنم و... 

زن. در فکر فرو رفته مثل منگ‌ها به او گوش می‌داد. 

عاقبت گفت: 


برادر جان حالا منزل نیستند. 

ابلو‌ضافت کف 

حول فجر اه عال نها تست( 

زن به اختصار گفت: 

۳ 

-_به همین علت فکر کردم که خودتان می‌توانید تصمیم بگیرید که ... 

زن اول بار نگاهی به ابلوموف انداخت و بلافاصله سر به زیر افکند و 
با لحتی بی‌زنگ احساس گفت: 

یاپدر بعان مر ل سفنت ای کارها مها آیشان انس 
اپلوموف با بزرگ‌منشی در دل گفت: «چهرءٌ ساده‌ای دارد اما جد 
/ ست! باید زن خوبی باشد. در | ین هنگام سر دخترکی از لای در 
بیرون آمد. اگافیا ماتوی‌یونا زیر چشمی نگاهی به او انداخت و به تهدید 
با سر اشاره‌ای کرد و دخترک قوزا تا تقیت شا 

- برادرتان کجا کار می‌کنند! 

۳ 

کدام اداره؟ 

ت نها که انس زغیت‌ها را بت می‌کنیده انسستن را تبی دایم 

خندة ساده‌لوحانه‌ای بر لب‌های زن ظاهر شد. اما جهره‌اش بلافاصله به 
شفان ال ها دار کت : 

تفت نز تنیان: 

ات تا ون ایب ان کی نمی کی 

ص یی دای جان گرفت. گفت: 

- نه. دو بجه‌ام که از مرحوم شوهرم دارم با ما هستند. پسرم هفت 
سالش است و دخترم پنج سالش. مادربزرگ هم با ماست. که مریض 
است. زمین‌گیر است. فقط برای کلیسا از خانه بیرون می‌رود. آن وقت‌ها 
همراه اکولینا بازار هم می‌رفت. اما از پارسال, عید سن نیکلا دیگر به 


بازار هم نمی‌رود. پاهایش ور کرده. در کلیسا هم بیشتر روی یک پله 
می‌نشیند. همین. بعضی وقت‌ها خواهر شوهرم هم به دیدن ما ۳۳ و 
میخی آندره‌ایج هم همین‌طور. 

ابلو موف بر سید: 

میخی آندره‌ایج خیلی اینجا می‌اید؟ 

بله, بعضی وقت‌ها یک ماه اینجا می‌ماند. دوست برادرم است. 

ذخیره فکرها و حرف‌هایش را که تمام کرد ساکت ماند. 

ابلوموف گفت: 

-اینجا چه ساکت است! اگر پارس سگ نبود ادم خیال می‌کرد هیچ 
تتایتتهاح؛ ایتاضا تست 

زن در جواب تبسمی کرد. 

هو ار 3 

شما خیلی از خانه بیرون می‌روید؟ 

تابستان‌ها گاهی می‌رویم. چند وقت پیش بود که عید ایلیای قدیس 
به کارخانة باروت‌سازی رفتیم. 

ابلوموف که از لای روسری بازماند؛ زن به سین سفت و همچون 
بالش روی کانایه پرامدة او که هرگز هیجانی آن را به تلاطم تفن ا ورد 
نگاه می‌کرد پرسید: 

- خیلی شلوغ بود؟ 

نه. امسال جمعیت زیاد نبود. از صبح باران می‌آمد. بعد هوا صاف و 
افتابی شد. اگر باران نیاید خیلی شلوغ می‌شود. 

دیگر کجا می‌روید! 

ما خیلی کم جایی می‌رويم. برادر جانم با میخی اندره‌ایج الب 
می‌روند کوی ماهیگیران و سوپ ماهی می‌پزند. ولی ما هميشه خانه 
می‌مانيم. 


جدی همه‌اش در خانه می‌مانید؟ 

خدا شاهد است دروع نمی‌گويم. پارسال رفتیم کالپینو". يا بعضی 
وقت‌ها می‌رویم جنگل. بیست و چهارم ژوئن جشن برادرجان است. 
ناهار مهمان می‌اید. همه کارمندان اداره. 

هیچ وقت مهمانی نمی‌روید؟ 

برادر جان می‌روند. ولی من و بچه‌ها فقط یکشنبة پاک و نوئل 
می‌رویم منزل پدر و مادر مرحوم شوهرم. 

دیگر حرفی نداشتند بزنند. 

ابلوموف پر سید: 

-اینجا گل زیاد می‌بینم. تفا کار خیلی دوست دارید! 

زن خندید. گفت: 

_نه, ما فرصت گلبازی نداریم. بچه‌ها با اکولینا رفته بودند باغ کنت. 
باغبان به انها گل داده بود. اما شمعدانی‌ها و همیشه‌بهارها مال وقتی 
است که شوهرم زنده بود. 

در این هنگام | کولینا شتابان به اتاق وارد شد. خروس بزرگی را که بال 
می‌زند و جنجالی به پا کرده بود در بغل داشت. 

0 

اکافیا ماتوی‌یونا. مرغی امن همین را باید بدهم 

خانم از ابلوموف خجالت کشید و به او تشر زد که: 

سبرو گم شو, نفهم! مگر نمی‌بینی مهمان آمده؟ 

اکتا باهای خروشس زا کو دشت کر همان که سرش اوه بیان 
و گفت: 

فعط می خو استم بهر سم. می‌گوید هفتاد کایی. 

اگافیا ماتوی‌یونا باز تشر زد که: 

گفتم برو توی اشپزخانه! 


0ص [۳2: در آن زمان روستایی بو ذه اشینت نزدیک ره وی سم . 


وا وا و و و و و و سر مر و و ون و و و و و جر و و و نا و و من ان و و ما و 


سیس شتایان افز ود: 
اه زا تفه ای ون عا کاخ ای را تقی جق: 
و جود خحالت زده دست‌هابش ر ریر تا شتتهان کر 3 و سر 


تفر تس ها اه وارعن است: دی : 

زن با نگاهی بی‌پرواتر به آبلوموف نگریست و گفت: 

_بله, ما اینجا مرغ زیاد داریم. همسایه‌ها و خانه‌های ییلاقی این دور 
و بر و خانة کنت تخم‌مرغ و جوجه‌هاشان را از ما می‌خرند. 

چهره‌انش هم حالتی جدی و دل‌مشغول اختیار کرده بود. وقتی در 
خصوص مسائلی حرف می‌زد که به حوزهٌ صلاحیت‌اش مربوط می‌شد. 
حتی حالت منگی چهره و ماتی نگاهش از میان می‌رفت. به پرسش‌هایی 
که به موضوع‌های عملی و مأنوس او مربوط نمی‌شد با لبخندی خاموش 
پاسخ می‌داد. 

ابلوموف اثاث برهم انباشتهة خود را نشان داد و گفت: 

خوب بود دستور می‌دادید اینها را کمی مر تب کنند. 

زن او را با نگاهی بی‌پروا نگریست و حرفش را برید که: 

می‌خواستیم همین کار را بکنیم. ولی برادر جان نگذاشتند. گفتند: 
«کسی جه می‌داند توی این میزها و اشکاف‌ها جه گذاشته. خدانکرده 
چیزی گم و گور می‌شود يقه ما را می‌گیرند.» 

این را که گفت خندید. 

آبلوموف گفت: 

برادر شما حقدر محتاط است. 

زن دوباره خندید و باز حالت عادی خود را اختیار کرد. 

خنده‌اش بیشتر پرده‌ای بود تا او پریشانی خود را هنگامی که 
نمی‌دانست چه باید بگوید یا بکند پشت ان پنهان دارد. 


مرت منت 

هر یت ندارم تا امن پرادرتان منتظر بمانم. خواهش می‌کنم به 
او بگویید که من به علت بعضی بیشامدها دیگر احتیاجی به اپارتمان 
ندارم و از او خواهش می‌کنم که مستأجر دیگری یرای آپارتمان پیدا 
کند. من هم به سهم خود سعی می‌کنم کسی را برایش پیدا کنم. 

زن مثل بچه‌ها مدام پلک برهم زنان به حرف‌های او گوش می‌کرد. 

راجع به اجاره‌نامه هم زحمت بکشید به او بگویید کد... 

زن تکرار کرد: 

سانشان اشنا هش اس قرو هو رقف هه انس 
و برادرجان اداره نمی‌روند ... 

انل‌فوف عدر اوه که 

من خبلی گرفتارم. یک دقیقه ازاد نیستم... شما فقط لطف کنید و به 
او بگویید که از پیش‌قسطی که داده‌ام صرف‌نظر می‌کنم و مستأجری هم 
برای خانه پیدا می‌کنم... 

زن با لحنی یکسان تکرار کرد: 

بآ خر راد بعان ضز لتق تمی‌دانم را نمی کف 

و از پنجره به بیرون نگاه کرد و گفت: 

هميشه از زیر بنجره رد می‌شوند. وقتی می‌آیند از اینجا پیدایند. ولی 
هنوز نیامده‌اند. 

ب جوب. پس من می‌روم... 

زن از جا برخاست و پرسید: 

وقتی برادر جان آمدند چه بگویم؟ شما کی می‌ایید؟ 

انلذموف کف 

- همین را که از شما خواهش کردم به او بگویید. بفرمایید به علت 
بعضی بیشامدها... 


رن تکرار کر د: 


شما بهتر است فردا خودتان بيایید و به او بگویید. 

۱ 

خوب, پس‌فردا بيایید. روز یکشنبه, بعد از کلیسا ودکا و مسخلفات 
هم هست. میخی اندره‌ایچ هم 

اپلو موف بر سید: 

مب عجب! میخی اندره‌ایج هم می‌اید؟ 

خدا شاهد است می‌آید... 

ابلوموف با بی‌حوصلگی عذر اورد که: 

نه. پس‌فردا هم نمی توانم بیایم. 

زن گفت: 

خوب. هفته اینده بفرمایید ... کی تشریف مزر آ ورب اینجا پنشینید؟ تا 
بگویم کف اتاق‌ها را بشویند و گردگیری کنند. 

سای ی اه رها زیت رین 

- چطور نمی‌ایید؟ پس اثائتان را کجا بگذاریم؟ 

آبلوموف که نگاهش را از سینة زن برنمی‌داشت کلماتش را با فاصله و 
تأکید تکرارکنان گفت: 

متا بط بهی تام یا کیهعات سا مها کب 

زن به ان سوی پرچینی که حیاط را از کوچه جدا می‌کرد نگاه کنان مثل 
پیش تکرار کرد: 

- امروز جقدر دیر کرده‌اند! هیچ پیداشان نیست. من صدای باشان را 
هم نمی‌شنوم. هرکس بیاید صدای پایش روی چوب‌فرش شننیده 
می‌شود. ولی کسی از اینجا رد نمی‌شود. 

آبلوموف از او خداحافظی کرد و به جانب در روان گفت: 

- خوب. پس انچه از شما خواستم برای ایشان می‌گویید؟ 

صاحب خانه با تشویشی که با اراشتی غنادی اف سار کار تزاشت 
گفت: 


بها تسساعت سر شتا یی نو 

و مثل این بود که مب ی‌خواست با صدایش او را ار ۵. 

آناومو در ر بازکنان گفت: 

نه, من بیش از این نمی‌توانم بمانم. 

سگ به دیدن او روی پله‌ها باز بنای پارس گذاشت و به سوی او خیز 
برمی‌داشت و دوباره می‌خواست زبحیر باره کند. درشکه‌جی, که سر بر 
دست و ارنج بر زانو نهاده حرت می‌ زد. اسب‌ها ر وایس راند. مرغ‌ها 
دوباره وحشت‌زده به هر سو گریختند و باز چند سر پشت پنجره‌ها پیدا 


تسیل . 


خوب. من به برادر جان می‌گو, 

بله, و بگویید که من به علت پیشامدهایی نمی‌توانم اپارتمان را برای 
خودم نگه دارم و آن را به مستأجر دیگری منتقل خواهم کرد یا... اگر او 
خود و فک فنتتا جر دیگری باشد... 

زن, که با حواس‌پرتی به حرف‌های او گوش می‌داد. تکرار کرد: 

- هر روز این وقت برگشته بودند... به ایشان می‌گویم که شما امده 
بودید او را ببینید. 

نموف 6 

بله ... یکی از همین روزها سری می‌زنم... 

درشکه از حیاط خارج شد و روی ناهمواری‌های کوچه نامفروش 
تکان‌تکان خوران دور شد و پارس سگ بدرقه‌اش کرد. 

در ته کوچه مردی میان‌سال پیدا شد که گرچه هوا گرم و خشک بود 
پالتو نیم‌داری به تن و گالش‌های لاستیکی به پا کرده بود. بستة بزرگی 
پرونده زير بغل گرفته بود و عصای کلفت و زمختی در دست داشت. 

تند راه می‌رفت و ضمن راه به هر طرف نگاه می‌کرد و چنان قدم 
برمی‌داشت که گفتی می‌خواهد جوب‌فرش کف 7 


تب من من نم ی پچ منم ی یج ی ی ی پم مت مت و و و و و و و و و و وب و و و و ها هه 


کند. ابلوموف با نگاه او را دنبال کرد و دید که به دروازهٌ خانه خانم 
شتا و رو یا قرو هل بل دی شنت ات کت امه 
و که عنم نت 2 حالا اگر مانده بودم یک ساعت حرف می‌زد و من 
گرسته‌ام و هوا گرم است و الگٌا هم منتظر است... باشد برای وقت 
دیگر...» 

به درشکه‌چی دستور داد: 

0 

به اطراف, به حصارهای دو طرف کوچه نگاه‌کنان به یاد اورد که باید 
دوباره به جستجوی آپارتمانی برود و در خیابان مارسکایا يا کانیوشنایا 
جایی پیدا کند. اما تصمیم گرفت که اين کار را برای بار دیگر بگذارد. 

بد عخله کوا رواد در ری 


۳ 


اواخر ماه اوت بارندگی سز ی ۳ شد و دودکش ویلاهایی که بخاری 
داشتند شروع کردند دود بیرون دادن و ساکنان ویلاهای بی‌بخاری 
شال به سر و صورت خود می‌پیچیدند و رفته رفته ویلاها را خالی 
کز اد تن: 

ابلوموف دیگر به شهر نمی‌رفت. یک روز صبح دید که اثاث خانه 
ایلینسکی را با ارابه يا پیاده از پای پنجره‌اش می‌برند. هرچند اکنون دیگر 
اسباب‌کشی کردن و هرجا که پیش امد سر پا غذا خوردن و از خواب 
بعدازظهر چشم پوشیدن در نظرش کاری نبود که جسارت بسیار بخواهد 
به راستی نمی‌دانست که شب کجا ارامشی بجوید. 

تنها ماندن و پارک و جنگل را خالی یافتن و پنجره‌پوش‌های اتاق الگا 
را بسته دیدن برایش به راستی غیررممکن بود. 

اتاق‌های خالی ماندة خانة الا را گشت و تمام پارک را از زیر پا 
گذراند و از تیه فرود 7 و دلش به تلخی تیک ود 

به زاخار و آنی‌سیا دستور داد که به اپارتمان حومةٌ ویبورگ بروند 
زیرا تصمیم گرفته بود تا وقتی که آپارتمان دیگری پیدا نکرده است 
همانجا بماند. خود به شهر رفت و با عجله در کافه‌ای غدا خورد و عصر 
تایه الا ها کته ان اف ان 

اما شب‌های پائیز در شهر به هیچ روی به روزهای دراز و روشنی ِ 
کن تار ک ا ست رعتی کت قا ه توافت ابتها در ایا 
نمی‌توانست الگا را روزی سه بار ببیند. دیگر کاتیا نمی‌توانست شتابان به 
خانه او بیاید و پیغامی بیاورد و او نمی‌توانست زاخار را یج ورست به 
تفت بر شتا تا با دداشی را به الا .هن ان بات کته آنعی شیف 


تابستانی شکوفای عشق در نیمه راه متوقف شده باشد و با رخوت پیش 
رود و جان‌مایه‌اش کافی نباشد. 

ان دو گاهی نیم ساعتی خاموش می‌ماندند. الگا سر به کار خود گرم 
می‌داشت و دانه‌های گلدوزی‌اش را با سوزن می‌شمرد و ابلوموف در 
آشوب پرایهام افکار خود غوطه‌ور بود و در اینده‌ای بسیار دور به سر 
می‌برد. 

فقط گهگاه چشم به الگا می‌دوخت و از شور عشق می‌لرزید. یا الگا 
تکاهی. کذارا نم ورس ادا تاو سرانق تسسلیمین. سر هی ورین کام 
خاموشی می‌دید و با لبخندی دل او را می‌نواخت. 

سه روز بیایی به بهانة اين‌که هنوز در خانه‌اش درست مستقر نشده است و 
در همان هفته به خانة دیگری نقل مکان خواهد کرد. و به این دلیل در 
را اش رل کر هقی دار ناهاوترا در اند انیا تخرد 

اما روز چهارم روی آن را که به انجا برود نداشت و پس از آن‌که 
فلت سکن اطر اف اند خرشته ری اد فان با کف 

روز پنجم الگا و خاله‌اش ناهار در خانه نبودند. 

روز ششم الگا به او گفت که به فلان مغازه برود زیرا خود انجا کاری 
دارد و او (یعنی ابلوموف) می‌تواند تا خانه بیاده همراهی‌اش کند و 
کالسکه‌شان آهسته انها را دنبال خواهد کرد. 

اینها همه ناخوشایند بود. هر یک از آنها به اشنایانی برمی‌خوردند. 
سلام و تعارف می‌کردند و با بعضی به گفت و گو می‌ایستادند. 

ابلوموف که از این وضع ناگوار و از ترس عرق می‌ریخت می‌گفت: 

وای خدایا. جه عذابی! 

خاله خانم نیز با چشمان درشت و خسته‌اش به او نگاه می‌کرد و در 
عین اندیشناکی الکلش را می‌بوبید. گفتی سردردش به علت حضور 
اوست و تازه راهش چه دور بود. از حومه ویبورگ به شهر و شب 
دوباره همین راه تا خانه. سه ساعت! 


باشم و هیچ کس عیبی در اين کار نمی‌بیند... 

الکا می بر سید : 

عدلیه رفتی؟ 

شیطان به جلدش می‌رفت که بگوید: «بله رفتم و همه کارها را 
صورت داده‌ام!» اما می‌دانست که نگاه موشکاف الگا فورا دروغ را در 
سیمای او خواهد خواند و در جواب فقط اه می‌کشید. 

اخ اگر می‌دانستی که تحمل این وضع چه دشوار است! 

لاش ار که کاهی را نش زو او لت کتل ش رنسن 

-با برادر صاحب خانه حرف زدی؟ اه تیدا کردی۱ 

ابلوموف می‌گفت: 

- او صبح‌ها هیچ وقت خانه نیست و شب‌ها من هميشه اينجايم. 

و خوشحال بود از این‌که بهانه‌اش پذیرفتتی است. 

اینجا الگا بود که اه می‌کشيد اما چیزی نمی‌گفت. 

ابلوموف می‌کوشيد که او را ارام کند و می‌گفت: 

فر دا بفعیا با برادرش حرف می‌زنم. فردا یکشنبه است و اداره تعطیا 


تب سب 


ا یت 

الک اندیشناک گفت: 

تا وقتی این مسائل حل نشده نمی‌توانیم با خاله خانم حرف بزنیم و 
ملاقات‌های ما باید کمتر بشود. 

ابلوموف ترسان جواب داد: 

بله. بله, حق با تو است. 

الگا جاره‌ای اندیشید کد؛ 

کش ها مرو رای مات تا هار فا اتها مب یک روز کر 


یب ( ٩5‏ 
م حور ۳ 


۱ ۹ 


هم تنها بیا بگوییم چهارشنبه‌ها. از اين دو روز ز که بگذریم می‌توانيم در 
تئاتر همدیگر راببینیم. به تو خبر می‌دهم که چه روزی می‌رويم و تو هم ییا! 

اتلوفوف ار ان که الا توالت ,داد ها هاش ور بهعقده 
خرفت ح ال شتا و کت 

ت۱۵ سیت: ات 

الا ادامه داد: 

-_اگر هم روزی هوا خوب بود. من می‌روم به باغ تابستانی گردش, و 
تو هم می‌توانی بیایی انجا و یادی از پارک خودمان می‌کنيم... 

و با لحنی پراحساس تکرار کرد: 

بله. بارک خودمان) 

آبلوموف بی آن‌که حرفی بزند دست او را بوسید و تا یکشنبة بعد از او 
خداحافظی کرد. الگا او را با نگاهی اندوهناک بدرقه کرد و بعد بشت 
پیانو نشست و خود را در دریای اوا غوطه‌ور ساخت. دلش گریان بود و 
هه نی یه ایهم ها ات یواست وا و اند آها کلم ی 
باز نمی‌شد. 

روز بعد آبلوموف از خواب برخاست و ردنگوت خاکستری رنگ 
خود را که در ییلاق می‌بوشید به تن کرد. مدت‌ها بود که با ربدوشامبر 
وداع کرده و گفته بود که ان را در اشکاف ننهان کنند 

زاخار مثل هميشه با سینی قهوه و نان بیسکویت تلوتلوخوران به میز 
تاکز ان تاکسا تیاه فر اقب او نود وتان اسر از لا دون 
پیش اورده بود تا اطمینان پیدا کند که شوهرش سینی را سالم به میز 
هی یا مب ارم تا ی ان شود 
می‌رفت اما اگر چیزی از روی سینی فرو می‌لفزید مثل برق بیرون 
می‌جست و خود را به او می‌رساند تا باقی چیزها را نجات دهد. زاخار 
در این صورت زبان به دشنام می‌گشود. اول به چیزی که افتاده بود و بعد 


به نش و ارنح خود را بالا مي‌برد. به تهدید. که در سینه او بکوبد. 
۱0 ی‌برد. به ب 2 ر بجو 


اتف شتا 

- عجب قهوءٌ خوشمزه‌ای! کی درست کرده؟ 

زاخار جواب داد: 

خانم صاحب خانه! شش روز است که قهوه را او درست می‌کند. 
می‌گوید: شما زیادی کاسنی به قهوه می‌زنید و قهوه را هم نمی کد او تک 
خوب دم بکشد. بگذارید من درست کنم. 

ابلوموف که یک فنجان دیگر قهوه می‌ریخت گفت: 

ب عجب خوشمزه است! از او تشکر کن. 

زاخار در نیم‌باز اتاق مجاور را نشان داد و گفت: 

رها رن وی اتصاهیر انیا و اه رز این مس اکتا 
اینجاست. مدام انجا کار می‌کند. چای و قهوه و قند و ظرف‌هايش را هم 
اینجا می‌گذارد. 

ابلوموف جز پشت صاحب‌خانه را نمی‌دید. پشت سر و گردن سفید و 
ارنج‌های عریانش را. 

بر سید: 

چه می‌کند که ارنج‌هایش به این تندی می‌جنبد؟ 

بسدکذا می‌داند؛ انعار توزی اطو می کندا 

ابلوموف ارنج‌های او را می‌دید که به سرعت حرکت می‌کردند و 
پالا تنه‌اش را که به جلو خم و دوباره راست می‌شد. 

وقتی خم می‌شد پای دامنش بالا می‌رفت و دامن زیر و جوراب‌های 
پا کیزه و ساق‌های تپلش نمایان می‌شد. 

ای باخود تم کوخ ی هه کا زیت یش سست افا 
ارنج‌هایش به کنتس‌ها می‌ماند. چال ارنجش حکایتی است!» 

ظهر زاخار امد و پرسید: 

نمی خواهید از پیراشکی‌هایی که صاحب‌خانه درست کرده بجشید؟ 
و کت ار تما بپر سم. 


- امروز یکشنبه است. پیراشکی می پزند. 

بیراشکی‌شان به درد خودشان می‌خورد. لابد همه‌اش پیاز و هویج 
نت 

انشا کت 

از پیراشکی‌های خودمان که در آبلوموکا درست مي‌کردند چیزی کم 
ندارد. مایه‌اش را با جوجه و قارج تازه دزسشت کرو ات 

خوب. پس باید خوب باشد. آشپزی‌شان را که می‌کند؟ همان پیرزن 
کثیف ؟ 

زاخار با تحقیر گفت: 

پیرزن یعنی چه؟ اگر خانم نبود زنک عرض هم زدن خمیر ترشش 
را هم نداشت. آشپزی را خود خانم مي‌کند. پیراشکی‌ها را او با انمی‌سیا 
هت کرد 

پنج دقیقه بعد آبلوموف بازوی خانم صاحب خانه را که از لای در پیش 
آفلدند کشال. اسا از رو ان کار تفتهو غربانش داضت نود 
بشقابی پر از پیراشکی گرم که بخار از ان برمی‌خاست تعارف کرد. 
ابلوموف بشقاب را گرفت و به نرمی گفت: 

س یک دیا متشگرم. 

و نگاهش از لای در بر سین برجسته و شانه‌های نیم‌عریان زن خیره ماند. 
کر اقیرا تسه فقو | بلوتوفت ضدای,شانم را شید گس بسن 
ودکا میل دارید؟ 

ابلوموف نرمتر از پیش گفت: 

سس ی تهایت متشکرم. من ودکا نمی‌خورم. چه ودکایی دارید؟ 
۵ شا که ی : 

ودکای خانگی ۳ خودمان درست کرده‌ايم. پرگ ۳ فرنگی 
هچ در عرقکشی می‌جوشانيم. 


بازوی #۳ دوباره از لای در بي یا بشقابی 3 داز 
بشقاب. آبلوموف ی دهانش مزه کرد. 
گفت: 


خیلی متشکرم! خیلی خوب بود! 

و سعی کرد باز از لای در نگاهی بکند, اما در بسته شد. 

ابلوموف گفت: 

- جرا خودتان را قایم می‌کنید؟ می‌خواستم سلامی بکنم و صبح 
بخیری بگویم. 

صدای خنده خانم صاحب خانه از پشت در شنیده شد. گفت: 

داهن اهتوز لبا سم خواب: نیت با بخالا عن: 2 شپزخانه بودم. حالا 

لباس می‌پوشم. برادرجان از کلیسا می‌ایند. 

ابلو موف نفت: 

آخ راستی گفتید برادرتان, یادم امد. من باید با او حرف بزنم. از قول 
من از او خواهش کنید بیاید مرا ببیند. 

شوت وفتی آمداند می‌گوین 

خانة شما کیست که سرفه می‌کند؟ صدای سرفةً خشکی می‌شنوم. 

ها تور کت استه هت اسان ام شون که تفه کنات 

در دوباره بسته شد. 

ابلوعوقد با شود گفت: «عجب زن ساده‌ایست! کیفیت خاصی در او 
هست. ولی جه با کیزه! » 

ابلوموف هنوز با برادر صاحب‌خانه آشنا نشده بود. صبح زود هنوز در 
رختخواب بود که گاهی, و بسیار به ندرت. مردی را از پشت نرده‌های 
دیوار خانه می‌دید که با بروندة تون زیر بغل می‌رفت و در کوجه 
ناپدید می‌شد و عصرها هم او را می‌دید که نزدیک ساعت پنج با 
همان پرونده باز می‌گشت و از پای پنجره می‌گذشت و پشت پله‌های 


ورودی خانه نایدید می‌شد. در خانه که بود صدایی از او شنیده نمی‌شد. 

با این همه خاصه صبح‌ها تیدا ناف که تاره هت یواست ,3و 
اشیزخانه صدای تق‌تق کارد شنیده می‌شد. از بنجره صدای زن خدمتکار 
می‌آمد که در گوشه‌ای چیزی اب می‌کشید, يا سرایدار هیزم می‌شکست 
یا بشکه‌ای اب را روی چرخ داستی ری ا ود از سفنت دیوار شدای کرره 
بچه‌ها یا سرفه‌های خشک و پیگیر پیرزن شنیده می‌شد. 

توت جهار اتاق در اختیار داشت. یعنی تمام قسمت جلو خانه را 
به او داده بودند. خانم صاحب خانه و خانواده‌اش در دو اتاق عقبی ساکن 
بودند و برآدزش در اتاق با کیژه و افتا‌گیر طبقه بالا به :سر مي برد 
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نشیمن و سالن پذیرایی‌اش به سبزی‌کاری مشرف بود که سیب‌زمینی در 
ان کاشته شده بسود. پشت سنجره‌های سالن پرده‌های جیتِ 
رنگ رو رفته‌ای آویخته بود. 

پای دیوار صندلی‌های سادهٌ چوب گردونما ردیف شده بود و یک میز 
بازی بای اینه فرار داشت. گلدان‌های گل شمعدانی نا تکان ی :و 
پنجره‌ها چیده شده بودند و چهار قفس مرغ عسق و قناری در آنها 
او يخته پو د. 

برادر صاحب خانه نوک پنجه وارد شد و به سلام و تعارف آبلوموف با 
تشه یا تعظیم پاسخ داد. دکمه‌های اونیفورم کارمندی‌اش جنان کیپ بسته 
شده بود که نمی‌شد تشخیص داد که زیر آن جیزی به تن دارد یانه. 
کراواتش به گره‌ای ساده بسته شده و دو انتهایش زیر لباس‌اش پنهان بود. 

کم و بیش چهل ساله می‌نمود. کاکلی صاف روی پیشانی‌اش پایین 
امده بود و دو کیه مو نیز بر دو شقیقه‌اش دیده می‌شد که پریشان بود و به 
گوش‌های سگی میان‌جثه می‌مانست. نگاه چشمان خاکستری رنگش 
ای قیاع قرار نمی‌گرفت. ابتدا دزدانه نگاهکی به آن 
می‌انداخت و بعد نگاه به درستی به آن دوخته می‌شد. 


مثل این بود که از دست‌هایش شرم داشت. هنگام صحبت می‌کوشید 
که رهز ای را نتت:سر فهان کنل.با بکن را ای خاک کت و دیطرقر 
بشت سر قرار می‌داد. در اداره هروقت نامه‌ای را بیش رئیس یی کل | ی 
و دربارة آن توصیح می‌داد یک دست را پشت سر پنهان می‌کرد و با 
انگشت میانی دست دیگر. طوری که ناخنش زیر باشد با احتیاط بسیار 
سطری یا کلمه‌ای را نشان می‌داد و بعد بی‌درنگ 1 دست را نیز واپس 
می‌کشید و پشت سر پنهان می‌کرد. علت این حال شاید این بود که 
انگشتانش کلفت و سرخرنگ بودند و اندکی نیز می‌لرزیدند و او السته 
تس هی هر 3: 

ییاز آن‌کبا تام دی اه ام وخ یه یعرف نگرست کت 
بنده را احضار فرموده بودید؟ 
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- بله, می‌خواستم راجع به آپارتمان با شما حرف بزنم. بفرمایید 
ایوان ماتوه‌ایج پس از آن‌که آبلوموف دو بار او را به نشستن دعوت 
کرد رضایت داد و پس از ان‌که قامتش را به جلو خم کرد و دست‌هایش 
را ور اس ها ناخ یت : 

ابلوموف گفت: 

مرا هقی یش له انش کر مجبورم اپارتمان دیگری پیدا 
کنم و ناچارم از اینجا بروم. 

ایوان ماتوه‌ایج با سرفه‌ای در دست گلویی خراشید و بعد دست خود را 
به فرزی در آستین پنهان کرد و گفت: 

ساوز ها ل مها ی رک ات کر آاخه تفرگ تردن میگ 
توق وق ی ما وا | و ای 

اتلتو فان وا بر که 

میا مه وان تما مود یت 


بله, خواهرم می‌گفت. اما برای خانه خیالتان اسوده باشد. در آن 
راحت خواهید بود. شاید از بایت پرنده‌ها ناراحتید؟ 

کدام پرنده‌ها؟ 

مرغ‌ها را می‌گویم. 

ابلوموف, گرچه از صبح زود قدقد مرغ‌های کرج و جیک‌جیک 
جوجه‌ها را مدام زیر پنجره‌های اتاق خود می‌شنید. توجهی به آن 
نمی‌کرد. او پیوسته در فکر الگا بود و به انچه در اطرافش می‌گذشت 
توجهی نداشت. 

گفت: 

نه, اهمیت ندارد. من خیال کردم منظورتان قناری‌هاست. آنها از 
صبح شروع به خواندن می‌کنند. 

ایوان ماتوه‌ایج گفت: 

آنها را برمی‌داریم. 

آباوففت کفت: 

- نه, هیچ آهمیتی ندارد. من به علت پیشامدهایی که برایم کرده 
نمی‌توأتم اینجا بمانم. 

ایو ان ماتوه‌ایج جواب داد: 

هرجور میل شماست. ولی اگر نتوانستید مستأجری پیدا کنید تکلیف 
اجاره‌نامه جه می‌شود؟ حاضرید خسارت ان را بپردازید؟ به ضررتان 
خواهد بود. 

و بر سید: 

- خسارت آن چقدر می‌شود؟ 

کر ۱9 می‌کنم. 

اجاره‌نامه را با چنکه‌ای اورد. 

خوب. عرض کنم. برای آپارتمان هشتصد رویل اسکناس منهای 


صد روبل بیش برداخت, می‌شود هفتصد روبل. 


- شما اجارة یک سال تمام را از من مطالبه می‌کنید. حال آن‌که دو 
هفته هم در خانه تان ننشسته‌ام. 

ایوان ماتوه‌ایج به نرمی و با لحن شخصی مقید به وجدان گفت: 

جه می‌شود کرد؟ شرط انصاف نیست که همشیره متحمل زیان شود. 
افو ان و ات وه هم لها زو خانه درا مدق توا ره آز فروفن 
مرخ و تخم‌مرغ هم چیزکی عایدش می‌شود که لباسکی برای بچه‌هایش 

- آقا جان, خواهش می‌کنم. من کجا می‌توانم؟ انصاف بدهید. من دو 
هفته اینجا نمانده‌ام چطور ممکن است؟ برای چه؟ 

ایوان ماتوه‌ایج دو سطر قرارداد را ببا انگشت میانی‌اش نشان داد و 
بار فا صاه وشن را مس کشیه و کت 

بسانت هه زان ات فاد ای لها فا تسا یت 

انلوهو فت وو: 

- در صورتی که اين جانب., ابلوموف. بخواهم قبل از انقضای مدت 
قرارداد اقدام به تخلیة خانه کنم موف خواهم بود که آن را با همین 
شرایط به شخص ثالثی واگذار کنم و در غیر این صورت تمام مبلغ اجاره 
را تا اول ژوئن سال اینده به خانم پشنیتسینا کارسازی نمایم. 

گفت: 

هر مد اس اف 

ایوان ماتوه‌ایج جواب داد: 

قانون است دیگر. خودتان بای ان را امضا فرموده‌اید. ملاحظه 
بفر ماپیدا 

دوباره انگشت بای نوشته ظاهر و بی‌درنگ نابدید شد. 

خوب. شد چقدر؟ 

همان انگشت مهره‌های چتکه را پس و پیش کرد و فوراً دوباره ناپدید 


ی 
9 دفت: 


هفتصد رویل. به علاوه صد و پنجاه روبل برای اصطبل و انبار 
درشکه. 

و باز جتکه تق دراگ 

ایاه مرف هت کرش 

- آقا جان. خواهش می‌کنم. من اسبم کجا بود. درشکه ندارم. اصطبل 
و انبار می‌خواهم چه کنم؛ 

ایوان ماتوه‌ایج با انگشتش سطری از اجاره‌نامه را تشان داد و گفت 

- قرارداد است قربان. میخی آندره‌ایج گفت کالسکه خواهید داشت. 

ابلوموف با خشم گفت: 

ِ ۳ اندره‌ایج برای خودش گفت. این قرارداد را بدهید ببینم. 

یوان ماتوه‌ایج قرارداد را برداشت و به نرمی گفت: 

-البته بفرمایید قربان. این نسخه شما! نسخه اصلی متعلق به همشیره 
نت 

و به خواندن ادامه داد: 

-به علاوه بایت باغ سیزی و محصولات آن یعنی کلم و شلغم و 
سبزی‌های دیگر برای یک نفر تقریباً دویست و پنجاه رویل... 

یواست هر فهای که رام هرا ون که ابا بر هن که 

_باغْ سبزی دیگر ‏ چیست؟ کدام کلم؟ من اصلاً نمی‌فهمم شما از جان 

من چه می‌خواهید! 

این عين اجاره‌نامه است. میخی اندره‌ایج گفت که شما خانه را با با 
اجاره می‌کنید. 

ابلوموف از جا برخاست و با خشم گفت: 

عجب حکایتی است! شما برای غذای من هم بی‌اجازه من تصمیم 
می‌گیرید؟ من نه کلمتان را می‌خواهم نه شغلمتان را. 

ایوان ماتوه‌ایج نیز از جا برخاست و گفت: 

هرگز جسارت نمی‌کنم. بی‌اجازه جرا؛ این امضای خودتان است 


و نا مس و سپ من و وچ و و هن ی و و تس مر پر رس ی ما و و و 6 و و و و و تن مت مت 


قاتا زو انکشت کاف.. لرزان روی امضا قرار گرفت و تمام کاغذ در 
دستش به لرزه درامد. 

ابلوموف با بی‌صبری پرسید: 

خوب. حالا روی هم چقدر می‌شود 

یا ها قشع وا هه و دزها یف رهام ات نف و 
تعویض چفت درها روی هم صد و پنجاه روبل و هشت کاپیک. 

او موف تین کت 

چطور؟ این هزینه‌ها را هم من باید بپردازم؛ این خرج‌ها هميشه با 
صاحب خانه است. جه کسی در خانه‌ای که تعمیر نشده تاش می نشیند ! 
ایوان ماتوه‌ایج از دور با انگشت سطری را روی اجاره‌نامه نشان داد و 
گفت: 

در اجاره‌نامه ذکر شده که این هزینه‌ها را هم شما تقبل می‌کنید. 
هر دو دست را با اجاره‌نامه پشت سر مخفی کرد و به نرمی افزود: 
جناب عالی روی هم هزار و سیصد روبل و بیست و هشت کایک به 
همشیره بدهکار ید. 

آبلوموف در اتاق قدم‌زنان گفت: 

از کحسا بیاورم؛ من این قدر پول ندارم. من کلم و شلغم شما را 
می‌خواهم چه کنم! 

ایوان ماتوه‌ایج با ملایمت گفت: 

- هرطور میل مبارک است. ولی خیالتان اسوده باشد. اینجا راحت 
خواهید بو د. پرای بول ناراحت بان همشیره صبر می‌کند. 

- خر نمی‌شود. من نمی‌توانم. می‌شنوید! برای من وضعی پیش آمده 
که ... 

ایوان ماتوه‌ایج به اطاعت سیر به زير انداخت و یک قدم هت رفت و 
گفت: 


ناموت سری به او تکان داد و گفت: 

خوب. باید فکر کنم. باید خانه را واگذار کنم. 

اپوان ماتوه‌ایج گفت: 

قدری مشکل است. قربان. ولی هرجور میل مبارک است! 

و سه بار تعظیم کرد و رفت. 

آبلوموف کیف پولش را ببرون آورد و موجودی پول خود را شمرد. 
دار و ندارش ۳3 روبل بود. از وحشت برجا خشک شد. 

حیرت‌زده و تقریبا با وحشت با خود گفت: «آخر من پول‌هایم را چه 
کرده‌ام! اول تابستان هزار و دویست روبل از ده برایم رسید. حالا سیصد 
روبل بیشتر ندارم.» 

شروع کردن حساب کردن. کوشید تا خرج‌هایی را که کرده بود به یاد 
آورد. بیش از دویست و پنجاه روبل به یاد نیاورد. 

با خود گفت: « خر این بول‌ها جه شده؟ » 

ب زاخارء زاخار .. 

چه فرمایشی دارید؟ 

یول‌هامان جه شده؟ دیگر پولی برایمان نمانده! 

زاخار جیب‌هایش را گشت و یک سکهٌ نیم‌روبلی و یک ده کاپکی 
درأورد و روی شه کرافیت و گفت: 

- بفرماأیید. این باقی پول اسباب‌کشی است که یادم رفته بود پس 
بدهم. 

پول سیاه می‌خواهم چه کنم؟ بگو ببینم هشتصد روبل چه شد؟ 

من از کجا بدانم؟ مگر من می‌دانم شما پولتان را کجا خرج می‌کنید؟ 
من چه می‌دانم به درشکه‌جی‌ها چقدر پول می‌دهید!؟ 

ابلوموف نگاهی به او کرد و گفت: 

کت کون کرایة درشکه زیاد داده‌ام. یادت نیست در ییلاق که 
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و و و و و و و ام و و و و و و و ها و ها اه ها و و ها ها هه ۵ و و ۰ ی من اد ام من مب ٩‏ 


همین یادم ییا 

ابلوموف به سرزنش گفت: 

جه می‌شد که یادداشت کنی؟ این هم از بلای بی‌سوادی! زاخار 
چپ‌چپ نگاهش کرد و گفت: یک عمر بی‌سواد زندگی کرده‌ام و شکر 
خدا وضعم از باسوادها بدتر نیست. 

ا لوف دول کقت وش مس رات نف کویق که سا ند دز راوس 
مدرسه درست کرد.» 

زاخار ادامه داد؛ 

میان ادم‌های خانهٌ ایلینسکی یکی بود که می‌گفتند باسواد است. 
ظرف‌های نقره‌شان را از بوفه می‌دزدید. 

آبلوموف از سر ترس به او حق داد و با خود گفت: «بفرمایید. فی‌الواقم 
اين‌جور باسوادها همه پای اخلاقشان می‌لنگد. همه‌اش در کافه‌ها پلاسند 
و اکوردئون و این حرف‌ها... نه, حالا هنوز وقت تا تیم مدرسه در 


کات ت۱0 


- من چه می‌دانم!... بیاء در ییلاق که بودیم به میخی آندره‌ایج هم پول 
دادید ... 

آبلوموف از به یاد اوردن این خرج خوشحال شد و گفت: 

- هان, راست می‌گویی. پس آنجا سی روبل به درشکه‌چی دادیم و 
اینجا بیست و پنج روبل به تارانتیف... دیگر چه؟ 

قوف نکاهی شاوی انشتها که راعار انل ات و ار عنوش 


زاخار با تحقیر گفت 
- آن ضعیفه چه می‌فهمد؟ زن عقلش کحا بود که این جیزها یادش 
باشد! 


آنلویت افسرده گفت: 

هیچ یادم | دزد نیامده باشد؟ 

ااخار کفت: 

۱ هرجه بود می‌برد. 

این را کگفت و از اتاق بیرون رفت. 

ابلو‌موفت: در تدای :دنتدان خود تشمت دی فکز قرو رفت ربا ود 
ی کفت؟ «پول از کجا بیاورم! کی از ده پول می‌رسد و تازه جقدر؟» 
عرق سردی بر پیشانی‌اش نشست. 

نگاهی به ساعت انداخت. ساعت دو بود. ان روز روزی بود که بایست 
ناهار انجا باشد. خلقش رفته رفته بجا امد. گفت درشکه صدا کنند و به 
خیابان موریسایا رفت. 


۳ 


برای الگا نقل کرد که با برادر صاحب‌خانه‌اش حرف زده است و شتابان 
دیگری منتقل کند. 

الا با حالهاشن رون رها سس ان‌تاهار ار کش دیداری کتتدرو از 
شا بار کشت نها وتا شای در ان اط را یار تفاتی .بدا کند: 
دو جا را دید. در یی عمارت اپارتمانی جهار اتاقه دید که اجاره‌اش 
چهل هزار روبل کاغذی بود و در دیگری اپارتمانی پنج اتاقه. به کرایة 
شش هزار روبل. 

گفت: « وحشتناک است! وحشتنای!» و هربار گوش‌هایش را گرفته از 
سرایدارها که حیرت‌زده نگاهش می‌کردند گريخته بود. به قدری وحشت 
کرده بود که چون خواست هزار و چند روبلی را که بایست به خانم 
پشینیتسا بپردازد به این مبالغ بیفزاید نتوانست حاصل جمع را به دست 
اورد و فقط قدم تند کرد تا هرچه زودتر خود را به الگا برساند. 

در خانه الگا مهمان فراوان بود و الگّا به هیجان ان بود و حرف 
می‌زد و اواز می‌خواند و مجلس می‌آراست و از شور شعله‌ور بود. فقط 
ابلوموف بود که مانند منگ‌ها گوش می‌داد. غافل از این‌که الگا فقط برای او 
حرف می‌زد و آواز می‌خواند تا او آن‌طور با لب‌های اویخته و پلک‌های 
فروافتاده ننشیند بلکه آوتت به عفتار ا یت ه داش ترانه خوان شو د. 

الگا گفت: 

ابلوموف با خود گفت: «و نصف شب راه به این دوری را با این گل و شل 
به خانه برگردم!» اما بدیدن نگاه او لبخندش را با لبخند رضا پاسخ داد. 


الگا گفت: 

۱ هفتهُ اینده 
هانواده مایوسکی می‌ایند اینجا و خاله جان آنها را به لزان دغوت 
کر ده. 

در چشمان او نگاه می‌کرد و منتظر بود که در انها شادمانی بخواند و 
آنل‌موات وحشت‌زده در دل می‌گفت: «خدایا, دارایی من سیصد روبل 


بیشتر بیست. » 
مه از تا رون خو اهسی کن: او همه را می‌شناسد. فردا کسی را می‌فرستد 
تا جایی برایت بگیرد. 


الگا باز لبخند زد و او نیز به دیدن لبخند او تبسمی کرد و همان‌طور به 
روی او خندان از بارون خواهش کرد و بارون نیز با لبخندی قبول کرد 
که کسی را برای گرفتن جا بفرستد. 

الکا به او گفت: 

بیع از یک ستدلی عامی اجه سن: اهتا و فنتی: نز نیبب 
کا وشات را دای رما ی واه خاش کر آو‌خاعای سرا 
خودت داشته باشی 

چهرة الگا یکپارچه لبخند شد. مثل وقتی که به راستی شیرین‌کام بود. 
وا از العا اپروفرا آنذکی از وی ا ده قور آما فتاه که کی 
همه گل و شادی بود کنار می‌زد. نسیم سعادتی وصف‌ناپذیر ابلوموف را 
هتتتاتاقین کو 3 : 

آبلوموف مشکل مالی خود را ثیز از باد برد. اما صبح روز بعد. 
هنگامی که برادر صاحب‌خانه را که با پرونده‌اش به سرعت از زیر پنحرة 
او می‌گذشت ت دید به یاد وکالت‌نامه‌اش افتاد و از ایوان ماتوه‌ایج خواهش 
کرد که آن را در عدلیه به کواهی برساند. ایوان ماتوه‌ایج وکالت‌نامه را 
خواند و گفت که فقط یک نکتة مبهم در آن هست و برطرف کردن ان را 
خود به عهده گرفت. 


و ۱۳ 


وکالت‌نامه از نو تنظیم شد و به گواهی زفستان: 4 تست ۵ ۵۵ حن: 
آبلوموف پیروزمندانه این خبر را به الگا داد و برای مدتی دراز ارام 
یافت. 

خوشحال بود از این‌که تا رسیدن جواب نامه نیازی نخواهد بود که به 
جست و جوی آپارتمان برود و مجبور نیست اجارة گران بپردازد. 

با خود می‌گفت: «اینجا هم می‌شود زندگی کرد. هرجند از همه جا دور 
است اما در عوض انضباطی برقرار است و خانه به خوبی اداره می‌شود. ( 

و به راستی نع امور خانه به خوبی می‌گشت. گرچه سفره 6 ابلوموف 
یک روز ابلوموف سری به اشپزخانه زد و دید که اگافیا ماتوی‌یونا با 
چنان جفت و جورند که چسیزی نمانده یکدیگر را در آغوش 
هت 
جان‌های هم‌پیوند از راه دور بوکشان یکدیگر را می‌جویند ایین حال 
هرگز گواهی به اشکاری همدلی اکافیا ماتوی‌یونا و انی‌سیا نیافته بود. 
این دو زن به نخستین نگاه و اولين کلمه و حعرکت در دل یکدیگر راه 
یافته و زبان یکدیگر را فهمیده و قدر یکدیگر را شناخته بودند. 

اکافیا ماتوی‌یونا به دیدن و شوت و این‌که جطور 
اس ستین بالا زد و کهنه‌ای را بر سر سیخ بخاری بست و ظرف پنج دقیقه 
اشیزخانه‌ای را که * شش ماه اجاقی در آن روشن نشده بود به نظم اورد و 
با چند حرکت برس گرد از طبقه‌ها و دیوارها و میز گرفت و با جند 
اجاق را از خاکستر خالی کرد. قدر او را دانسته و دریافته بود که خدا 
دستیار ذیقیمتی برای کارش فرستاده است و از همان هنگام مهر او را در 
دل خود جای داده بود. 

تیدا یه نو خود همین که بار نخست دید که اگافیا مانوی‌یونا 


حگوثه در اشیخانه‌اش ساطتت هی کتک و با باهش مان نی ابو 
خود شاهین‌وار کوچک‌ترین خطا و گران‌دستی‌های اکولینا را زیر نظر 
دارد و سرش داد می‌زند و دستور می‌دهد که فلان غذا را از فر بیرون 
اورد یا دیگری را در آن بگذارد یا سومی را روی اجاق گرم کند یا نمک 
به آن بیفزاید. یا چون می‌دید که در بازار به یک نگاه يا دست بالا با 
اندکی فشار دست سن مرغی را به تقریب ماه, يا زمان صید ماهی را به 
دقت و درستی تشخیص می‌دهد يا می‌فهمد که جعفری يا کاهو جه وقت 
از مزرعه چیده شده با تعجب و هراسی آميخته به تکریم به او فرا 
می‌نگریست و می‌دید که راه خود را نشناخته و به خطا رفته است و 
عرصه جولان او نه اشپزخانه ابلوموف است که چجالاکی و التهاب 
هخا ند تلاشتتن هلافی عز آن ارو که قعاپ ما لبوانی را کهررا از 
می‌اندازد در هوا بگیرد و تجربه و نازک‌اندیشی‌اش زیر بار حسد 
غم‌انگیز و خبث خشن شوهرش له می‌شود. این دو زن هریک در 
دیگری اشنایی یافتند و دیگر از هم جدایی نداشتند. 

هربار که ابلوموف در خانه غذا نمی‌خورد انی‌سیا در مطبخ 
صاحب خانه می‌ماند و از شوق کار از یک گوشه به گوشة دیگر 
می چست.. دیگ‌ها و کماج‌دان‌ها را بر اجاق می‌گذاشت پااز روی آن 
برمی‌داشت و به لحظه‌ای در دولابچه را چنان به چالاکی باز می‌کرد و 
آنچه لازم بود از 1 پیر ون می‌آورد. که اکولینا تا به خود بجنبد و ببیند 
که چه باید کرد در آن بسته شده بود. 

به پاداش این خوشخدمتی‌ها صاحب‌خانه او را سر میز خود می‌خواند 
و صبح و شب هر بار پنجم شش فنجان قهوه به او می‌نوشاند و تازه 
گفت وگوهای طولانی و رازگویی‌های زن جوان هم بود که جای خود 
داشت: 

هر روز که آبلوموف ناهار در خانه می‌ماند صاحب‌خانه بود که به 
آتی‌مییا کمکت می‌گرهیبه انم هی کهیا کله‌ای: با اباره انعر مد 


تاد هی اوزد کلوفت: رترستهه با هتون تساه است که کر عبت بر از 
وی اخا تا زوا سار نس اش اندکن شراب قرو نا غایه کم دارویا 
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پخته شود. 

و خدا می‌داند که چه اطلاعات و ظرایفی را در زمينهٌ خانه‌داری. نه 
فقط در خصوص آشپزی بلکه همچنین دربار خیاطی و شستن ملافه و 
باس زیسر و پیرهن رو و تور و دانتل و دستکش و لکهگیری از 
پارچه‌های مختلف و نیز در خصوص چگونگی امیختن داروهای 
خانگی و علفی و جوشانده‌های گوناگون و خلاصه حاصل تجربه‌های 
دراز و مشاهدات اذهان بیدار و بیننده در قلمرو خاصی از را 
میان خود مبادله می‌کردند. 

ایلیا ایلیج صبح ساعت نه از خواب برمی‌خیزد. گاهی پرونده زیر بغل 
پرادر صاحب خانه را می‌بیند که مثل برق از پشت نرده‌ها می‌گذرد. بعد به 
صرف صبحانه می‌نشیند. قهوه‌اش همچنان عالی است و خامه‌اش غلیظ 
و نان‌های با کره پخته‌انش پوشیده از سياهدانه. 

ایکا ر راز کین دوف ام کت و با دقت بسیار به قدقد مرغ کرج و 
جیک‌جیک جوجه‌ها و چه‌چه قناری‌ها و مرغ‌های عشق گوش می‌دهد. 
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دستور داده بود که آنها وا از زر ره او تذارید رترا مین مت 
روستا و ابلوموکا را برایش زنده می‌کنند. 
بعد می‌کوشد کتاب‌هایی را که در ییلاق شروع کرده است تمام کند و گاهی 
نیز از سر بی‌توجهی روی کانایه دراز می‌کشد و به خواندن ادامه می‌دهد. 
ارامش دلخواه بر خانه حاکم است. البته گاهی گروهی سرباز, یا رعیت 
تیر بر کمر می‌گذرند. بسیار به ندرت. فروشندة دوره گردی گذارش به این 
گوشه دورافتاده می‌افتد و پشت دیوار نرده‌ای می‌ایستد و نیم ساعتی جار 


د 


می ز ند : ۳ غافت خواه ناخواه کسی از ۱4 خوب و هندوانه 
اتشاراغان اف تفگ 


گاه ماشاء دخترک صاحب‌خانه نزد او می‌اید و از جانب مادر جاتش 
بیغام می‌اورد که فلان و بهمان حور فارج را آورده‌اند. آیا میل ندارد 
سبدکی بخرد؟ يا او خود وانیا بسرک صاحب خانه را نزد خود می‌خواند 
و می‌پرسد که در مدرسه جه اموخته است و وادارش می‌کند که درسش 
اعوسات با وت نا خویب هی و نیا تقو سس تست نا ۱2 

هرگاه بچه‌ها در را پشت سر خود باز می‌گذارند ابلوموف گردن عریان 
و پشت و آرنج‌های خانم صاحب‌خانه را به قدر لحظه‌ای می‌بیند که 
هميشه مثل برق در حرکتند. 

این خانم هرگز ارام نمی‌گیرد. مدام در کار اطو کشیدن و تکان دادن و 
ساییدن است و حتی وقتی متوجه می‌شود که امد از لای در 
بازمانده او را می‌بیند دربند نیست که شالش را بر سر و شانه بیندازد و 
فقط خنده‌ای می‌کند و به کار خود زوا هه یار کی ادامه می‌دهد. 

ابلوموف گاهی کتاب در دست به او نزدیی می‌شود و از لای در 
نگاهی به داخل اتاق می‌اندازد و اندکی با او حرف می‌زند. 

یک روز به او گفت: 

شما که هميشه مشغول کارید! 

او خنده‌ای کرد و به جرخاندن دسته قهوه‌سابعی ادامه داد و ارشنچجش 
تیان مها رت دوو سس کقیت کرش لوف ه وی ناماد 

آبلوموف ادامه داد: 

شما خسته نمی‌شوید؟ 

۳ بی‌آن‌که خسف از کا ری تشرد اوه هن خوایت کف 

_نه, عادت کرده‌ام! 

-وقتی کار نداشته باشید جه می‌کنید؟ 

جطور کار نداشته باشم؟ کار هميشه هست. صبح پختن ناهار. بعد از 
ناهار خیاطی و عصر پختن شام. 

شنها شام هم می‌خورید ؟ 


و ی ی زر ار ۱ 


- مگر بی‌شام هم می‌شود؟ معلوم است که شام می‌خوریم! شب‌های 
عید به کلیسا هم م ۰ لم. 


7-7" و ۶ و ت ۷ 


ار ضرفت ۳9 

خیلی خوب کاری می‌کنید. به کدام کلیسا می‌روید؛ 

سبه کلیسای («میلاد ». جزو حوزه آنیم. 

کتاب هم می‌خوانید؟ 

زن مثل منگ‌ها نگاهی به او انداخت و چیزی نگفت. 

کتاب دارید؟ 

برادر جانم دارند. اما هیچوقت نمی‌خوانند. بعضی وقت‌ها از کافه 
تا اراد هس ای ایا این تیاه این 

ولی شما راستی راستی هیچ وقت استراحت نمی‌کنید؛ 

-نه, خدا شاهد است. وقتی برای استراحت نمی‌ماند. 

-به تئأتر نمی‌روید؟ 

- برادر جان گاهی شب عید میلاد می ر وند. 

و تین ی 

زن از گوشة ج چشم او را نگاه کرد و گفت: 

ای ۱39۲۳۹۳ 

پختن شام را بگذارید برای اشپز. 

زن با تعجب گفت: 

برای اکولینا؟ پناه بر خدا؟ اگر من بالای سرش نباشم او چه کار 
می‌توأند بکند؟ غذا تأ روز بعد هم حاضر نمی‌شود. کلیدها همه دست 


بعد سکوت کرد. آبلوموف از ارتج‌های گرد و تپل او چشم برنمی‌داشت 
نا گهان گفت 


- چه بازوهای قشنگی دارید! آدم دلش می‌خواهد فورا از روی آنها 
نقاش کند. 
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زن خنده‌ای کرد و کمی خجالت کشید. بعد توضیح داد: 

- با استین نمی‌شود راحت کار کرد. لباس‌های حالا طوری است که 
آستین‌ها فوراً اک و پک می‌شود. 

بعد ساکت ماند. ابلوموف هم دیگر حرفی نزد. زن زیر لب پیش خود 
می‌گفت: 

خوب. قهوه‌ام را که ساییدم باید قند بشکنم. یادم نرود دنبال دارچین 
هم بفرستم. 

ابلوموف گفت: 

شما باید دوباره شوهر کنید. حیف است. کدبانوی به این خوبی! 

زن حندید و شروع کرد قهوءٌ ساییده را در شیشء درگشاد بزرگی 
ریختن. آبلوموف افزود؛ 

جدی هت گوزنم»:: 

زن جواب داد: 

-کدام مردی حاضر می‌شود مرا با دو بچه بگیرد؟ 

و به حساب کردن چیزی در ذهن خود پرداخت. در آنديشه با خود 
حرف می‌زد: «بیست تأیی می‌شود... یعنی همه‌اش در آن جا 3 
و شيشه را در گنجه گذاشت و به اشپزخانه شتافت. آبلوموف هم به اتاق 
خود رفت و به خواندن مشغول شد. 

با خود می‌گفت: «چه زن سرزندةً تندرستی! و چه کدبانویی! راستی 
راستی حیف است شوهر نکند!» اين را با خود می‌گفت و در فکر فرو 
می‌رفت ... فکر الگا... 

هر وقت هوا خوب باشد کلاهش رآ به سر می‌گذارد گ د( ۳ اطراف به 
گردش می‌رود. اما یک جا 3 فرو می‌رود و جای دیگر مناسباتش با 
شک‌تها حوب نیست. به خانه باز 55 

در خانه میز جیده ۳ است و غذاها جه خوشمزه‌اند! و جه باسلیقه 


توت میا ده کاهی رساغم یه عیاش او دق گرا مقمای ی 


۱ 


ی نف صاحب خانه است و می‌خواهد بیراشکی تازه‌یخته‌اش را به او 


وقتی عازم ایرا می‌شد با خود می‌گفت: «اين طرف نیوا خوب آرام 
است. به انسان بد نمی‌گذرد. فقط دلم اینجا تنگ می‌شود. » 

دس که یر از تا بر کته تورق ب اه تفا قرش کاخ . 
بر در کوفته بود. سگ بس ؟ که زنجیر کشیده و به این‌سو و آن‌سو جسته و 
نازشن کردهن دااضل انش کرافته بود: ابلوموف از شدت سرما یخ زده و به 
خشم آمده و تصمیم گرفته بود که همان روز بعد اسیاب‌کشی کند. اما 
پیز بو رولب از آن و یک جه بر کل جرد و ای موز ازج 


4 ادف اج لها دا مک هو وهای نها دس و زو ز سای 
دیگر نمی‌توانست صدای او را بشنو د و نشان‌های مهر و عشق و 
شیرین‌کامی کاستی‌نابذیر را در جشمانش متا وت وق 

بعکس در روزهای دیدار حالش درست مثل روزهای تابستان بود. از 
شنیدن آوازش سیر نمی‌شد و در چشمان او می‌نگریست. در حضور عیر 
یناه الا تاش کاف ی 3: ی چشم دیگران عادی بود و 

اما با فیک شدن زمستان دید رها ضوح آننها کم امسر تن 
نمی‌توانست دو کلمه با الگا حرف بزند. جز با زبان نگاه با هم حرف 
نمی زدند و نگاه‌های دختر جوان گاه از تفه اشکیی رش کین در 

با اخمی درهم به مبهمانان می‌نگریست. ابلوموف یکی دو بار 
تدی توص له ,ی بقل از غرا کار هی را بدا ت تا برود. 

الگا ناگهان تعجب‌زده پرسید: 

که 


و جون در کنار او بود کلاه را از دست یی درف 


اجازه بفرمایید مرخص شوم... 

سبرای جد؟ 

- می‌خواهید بروید چه کنید؟ 

ابلوموف. با چشم‌هایی که از شدت خواب به زهمت بازشان نگه 
می‌داشت گفت: 

کی به شما آجازه می‌دهد که بروید! شاید می‌خواهید بروید بخوابید؟ 
یت له 

کلاهش را به الگا یس داد. 

الکا گفت: 

جه فایده؟ من که در لژ شما جایی ندارم! 

خوب. چه می‌شود کرد؟ ولی همین‌که یکدیگر را می‌بينيم و اين که 
تو در میان پرده پیش ما می‌آیی, و بعد از تثاتر از در خروجی تا کالسکه 
بازویت را به من می‌دهی خوب نیست؟ 

و بعد با لحنی امرانه گفت: 

راطفا #قتر ی یامن نوی عا رک اند 

جاره‌ای دیف با بر رفت. تیا ن خمیازه قبت کیان کنهه ادحازی 
می‌خواست تمام صحبه ر در دهانش حا د هد . مدام کت ورن ر 


۰ ار ۱۳ 


در دل می‌گفت: «اخ» کی می‌شود که این عذداب تمام شود و من 
بی آن‌که این همه راه را بيايم و بروم بتوانم کنار او بنشینم ! جطور می‌شود 
تصور کرد که بعد از تابستانی به آن خوبی دیدارهای ما ایین‌جور 
گاهگاهی و پنهانی باشد؟ و من نقش یک جوانک دلباخته بازی کنم... 
راستش اگر ازدواج کرده بودیم امشب هرگز به تثاتر نمی‌رفتم. این 
ششمین بار است که اين اپرا را می‌شنوم...» 

میان‌برده که شد به لز الا رفت و به زحمت توانست خود را از میان 
دو جوان خودارای ناشناس به او برساند. پنج دقیقه بعد آهسته لژ را 
ترک کرد و کنار در ورودی سالن نزدیک صندلی‌ها میان جمعیت ایستاد. 
قسمت بعد شروع شد و همه می‌شتابیدند تا به جای خود بازگردند. 
جوانان خودارای ار الگا نیز انجا بودند اما او را نمی‌دیدند. 

یکی از آنها از دیگری پرسید: 

تابن اقا که ان لن اپلیتشکی نود کی نود ۱ 

دومی با بی‌اعتنایی جواب داد: 

کسی نیست. ای اناوت هت است. 

جه کاره است؟ 

هیح. مالی! از دوستان شتولتس است. 

اولی با لحن معنی‌دار و اميخته به احترامی گفت: 

- عجب, دوست شتولتس! خوب, آنجا چه می‌کرد؟ 
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همه به جای خود بازگشتند اما همین گفت وگوی بی‌اهمیت آبلوموف 
زا تس پا سا وی ها کر نود اب کی و آنستنشن 
ابلوموف است. - انجا چه می‌کرد؛ - خدا می‌داند!» اين کلمات مدام 
تن می‌کوبید. «کسی نیست. اسمش ابلوموف است.» من ان‌جا 


چه می‌کنم! 


فر اه ور هم ام یعنی ‏ خدا می‌داند!" 


«چه می‌کنم » یعنی جه؟ من الگا را دوست دارم. من بااو.. خوب. 
حالا بیا جواپ بده, من با او جه نسبتی دارم؛ این سوّال مطرح شده! مز 
وا اد یه خی :,وای شدای من! باید کار گر 3 

او دیگر نمی‌دید روی صحنه چه می‌گذرد. چه شهسواران يا بانوانی 
روی صحنه ظاهر می‌شوند. ارکستر غوغا می‌کرد اما او جیزی نمی‌شنید. 
ب4 اظرافت خوور نگاه ی ردو اتابان را می‌شهرد, ایتخا یکی آنضا 
هه تین : و همه می‌پرسند: «این آقایی که به لز الگا و او شین 
کیست؟ » و چجواب می‌دهند: «کسی نیست. اسمش تاش هد است! » 

افسرده و خجالت‌زده با خود گفت: «بله, من کسی نیستم. اسمم 
ایلتفوفت انا کر کسی‌هرا شتایت بای این است که دوست شته لس 
با الگا چه کار دارم؟ خدا می‌داند. تماشا کن. هر دو دارند مرا نگاه 
3 و بعد از من. لژ الا را.» 

نگاهی به لژ الگا انداخت و دوربین اپرای الگا را متوجه خود دید. 

با خود گفت: «خدای من, چشم از من برنمی‌دارد. به چه چیز من دل 
خوش کرده؟ حقا که گنج بزرگی پیدا کرده! به سن اشاره می‌کند. تماشا 
کن. آن دو فکلی می‌خندند. به من نگاه می‌کنند. خداء خدا! » 

در عین پریشانی باز شروع کرد پشت گردن خود را به شدت خاراندن 
و پابر پا انداختن و باز پا عوض کردن. 

الگا دو جوان را دعوت کرده بود که بعد از تئاتر برای صرف چای به 
اه ها تفه نها تاه وه که قشم کاواتشتای سار 
برایشان تکرار کند. از او هم خواسته بود که برود. 

«نه, من آمشب نخواهم رفت. باید هرچه زودتر ترتیب کار را بدهم. 
بعد ... اما چرا این کسی که وکالت‌نامه برایش فرستاده‌ام جواب نمی‌دهد!؟ 
اگر جواب داده بود مدت‌ها بود به ده رفته بودم و پیش از رفتن با الگا 
نامزد شده بودم. وای, الگا مدا نگاهم می‌کند. خدایا چه کنم؟ 

منتظر پایان اپرا نشد و به خانه رفت. اثر ناخوشایند اپرا کم‌کم از یادش 


۱ 
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ار سمل ار سل رال 


میهمانان می‌خواند و او به ۳ 2 می‌داد. وقتی به ی صی آمد 
دور از چشم ازگا بر کانابه دراز می‌کشید. امانه همجون پیکری از 
خستگی بی‌جان و نه به قصد خوابیدن بلکه به منظور آن‌که او را بهتر 
پیش جشم اورد و در ذهن با خیال او خوش باشد و از دیدن دورنمای 
زندی. مت نونکا در آن الا خواهد درخشید و همه جیز را در 
اطراف خود درخشان خواهد کرد. تورفتت ‏ کر 63 اضا تفت بگاه کت ده 
به اینده گاهی ناخواسته, گاهی نیز به عمد به رخنة در نیم‌باز اتاق چشم 
می‌دوخت و برق ارنج م صاحب‌خانه را می‌دید. 

یک روز ارامشی دلپذیر بر طبیعت و نیز بر خانه حاکم بود. نه صدای 
ای ارابه‌ای و نه برهم خوردن دری. تک تک منظم اونگ ساعت از 
راهرو به گوش می‌رسید. قناری‌ها می‌خواندند اما اوازشان سکوت را 
برهم نمی‌زد. بلکه فقط اندکی به آن تا ات 

ایلیا ایلیج بی‌خیال روی کاناپه‌اش دراز کشیده بود. با کفش خانگی‌اش 
بازی می‌کرد. کفش از پایش بر زمین می‌فتد. بلندش می‌کرد و به این‌سو 
و آن سو می‌چرخاند. باز روی کف اتاق می‌افتاد و باز با پا بللدش می‌کرد. 

زاخار وارد شد و کنار در ایستاد. 

ابلوموف با بی‌خیالی پر سید: 

جه می‌خواهی؟ 

وا عرسا کت عادو له یی بسن نلک راعت دی خهرداش عگاه کر 

ابلو‌موف‌با تعخب نخاهی یه او اتداخت و ورس 

جرالال شده‌ای؟ بیراشکی حاضر شده؟ يا جه؟ 

این بار زاخار بود که می‌پرسید: 

پسمتهت [فیل | گر یل« 


نه, هنوز, چطور؟ 


ار هو ار تاه وی انار اه یهار لت س‌ها 
صندوق‌ها همه روی هم ريخته. بازشان کنم یا بگذارم باشند؟ 

اقب وان تن اون 

یف 0۳ منتظرم جوابت نامه‌ام از ده پر سد. 

آبلوموف از جا جست و پرسید: 

دا شاز نا اطصتا ند جنان‌که کفتی مساله مدت‌هاست قطعی شده گفت: 

کدام عروسی* عروسی شب دیگر ! مگر نمی خواهید داماد بشوید؟ 

اناد قوات وحشت‌زده با جشمانی ان تضیرت. گناد بر سیل: 

ت کز زتیون کنم؟ با کی 

- «با خانم ایلینس ...» زاخار هنوز کلمه‌اش را تمام نکرده بود که 
اپلوموف به سوی او خیز برداشته بود. 

آبلوموف فریاد خود را فرو خورد اما با لحنی غضبناک و در عین حال 
غم‌انگیز گفت: 

این چه حرفی است که می‌زنی» بدبخت! جه کسی این فکر را در سر 
تو انداخته؟ 

رازه مت روز رس و کف 

چرا بدبخت؟ خدا را شکرء می‌پرسند چه کسی؟ ادم‌های خانة 
ایلینسکی همه از همان تابستان حرفش را می‌زدند. 

ابلوموف انگشتش را به تهدید به سوی او بلند کرد و با صدایی که از 

دیگر یک کلمه هم حرفش را نزن! 

دا کوش 
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آبلوموف نگاهی به تهدید بر او انداخت و با اشاره از اتاق بیرونش راند 
و تکرار کرد: 

دیگر یک کلمه هم حرفش را نشنوم. شنیدی؟ 

زاخار از اتاق بیرون رفت و مدت‌ها صدای اهش از اتاق‌های مختلف 
شنیده می‌شد. 

اوه نمی توانست بویت نات ها » صالت. استا ده سود 
وحشت‌زده به نقطه‌ای که زاخار لحظه‌ای پیش ایستاده بود چشم دوخته. 
بعد از سر ناامیدی دست بر سر خود نهاد و در صندلی نشست. 

«خدمتکاران هم خبر دارند! صحبتش در اشپزخانه مسیان نوکرها و 
کلفت‌ها بر زبان‌هاست. کار ما به کجا کشیده! او جرات می‌کند از من 
تاریخ عروسی را بپرسد و خاله خانم هنوز روحش هم خبر ندارد. یا 
شاید خیال‌های دیگری می‌کند. وای. وای. وای... یعنی چه فگرهایی 
ممکن است بکند؟ و من؟ و الگا؟» این حرف‌ها مدام در سرش تکرار می‌شد. 

در دل می‌گفت: «جه ادم بدبختی هستم! این هم هنرم! ببین جه 
کرده‌ام!» روی کانابه غلتی زد و صورتش را در بالش فرو برد و ادامه 
داد: «می‌گوید عروسی! اين زیباترین و شاعرانه‌ترین لحظه زندگی 
دلباختگان اس تاج سعادت موصوع وراجی پیشخدمتان و سورجیان 
شده, حال آن‌که ما هنوز هیچ تصمیمی نگرفته‌ايم, هنوز جوابی از ده 
نرسیده. و جیب من خالی است و هنوز خانه‌ای پیدا نکرده‌ام...» 

مر خواسته ان لحظه اضاغرا سرا قح کات ور ان ی وی اضا 
زاو از او تفر وه ویو یکی کی لطنت ۱ را گرفته بود. 
آبلوموف اکنون روی دیگر کار را می‌دید و با دردمندی روی کانابه غلت 
می‌زد یا بر پشت می‌خوابید. ناگهان از جا می‌جست و چند قدم در اتاق 
راه می‌رفت و باز می‌خوابید. 

زاخار نیز در اتاقک خود وحشت‌زده با خود می‌گفت: «خدا عاقبت 
کار مرا بخیر کند. شیطان گولم زد و دهانم را باز کرد.» 


آناه فوت با خود تکرار می‌کرد: «اینها از کجا فهمیده‌اند؟ الگا که به 
کسی چیزی نگفته و من هم که حتی جرأت ندارم فکرش را بلند بر زبان 
اورم. اینها بیش خود بریده و دوخته‌اند. این است نتیحه دیدارهای دو 
نفری و شعرگونگی شفق‌ها و فلق‌های زیبا و نگاه‌های سودازده و 
آوازهای دل‌انگیز. این شعرهای عاشقانه هرگز عاقبت خوبی نداشته 
است. پهتر است که ادم اول زير تاج ازدوأج بایستد. بعد در این جو 
عط رآگین شناور شود... خدایاء خدایا. باید نزد خاله خانم بشتابم و دست 
الگا را بگیرم و بگویم: تامزد خودم را خدمتتان معرفی مي‌کنم.. ولی 
اخر هنوز هیچ چیز اماده نیست. نه از ده جوابی امده و نه یولی در 
بساط هست و نه اپارتمانی پیدا کرده‌ام. نه, اول باید این فکر را از سر 
تاخار برون کنر و ای شایناتن را تا عتوژ سعلة کرخگی ات غآنوش 
کنم تا وسعت نگیرد و دود نپراکند. ازدواج, ازدواج یعنی چد؟...» 

وقتی رویای ارمانی شاعرانةُ پیشینش راء آن تور سفید بلند و شاخ 
نارنج و زمزمة جمعیت را به یاد آورد لبخند می‌خواست چهره‌اش را 
روشن کند. 

اما رنگ‌های رژیایش دیگر رنگ‌های پیش نبودند. در میان جمعیت 
زاخار را با همان هیأت زمخت و کثیفش در نظر آورد و خدمتکاران 
خانهٌ ایلینسکی را نیز در آن میان دید و یک ردیف درشکه و کالسکه و 
رها اس که ری که ار سا سا 
ور 

بعد. زمانی از هیجان لرزان و زمانی سخت در اندیشه‌های عذاب‌آور 
گرفتار بر آن شد که این فکر را از سر زاخار بیرون کند. چنان‌که این 
انديشه را پوچ و بی‌پایه بشمارد. 

یک ساعت بعد زاخار را صدا کرد. 

رواد هه مت و فرع ها 
رفت. یک لنگه در را بی‌صدا باز کرد اما نتوانست یک‌بر از له گشوده 


بگذرد و شانه‌اش به لک بسته گیر کرد و هر دو لنگه با سر و صدای زیاد 
باز شد. 

لوف اه فا ره 

زاخار از اتاقکش جواب داد: 

س ییا اینحا! 

و 

-اگر چیزی می‌خواهید بگویید بیاورم. 

ابلوموف با متانت و شمرده تکرار کرد: 

سبیا اینجا! 

زاخار ضمن این‌که وارد می‌شد با صدایی دورگه غرغرکنان گفت: 
فان ود لدکر در گیر افتاده بر سید: 

آبلوموف با ابهتی مرموز به او نشان داد که کجا برود و بایستد و جابی 
با آینسا! 

زاخار زیر بار نرفت و بهانه آورد که: 

سانجا بيایم چه کنم؟ آنجا جا نیست! از همین‌جا هم می‌شنوم. 

و با لجاجت همان‌جا دم در ایستاد. 

ابلوعوف به تفنید کت 

_به تو می‌گویم بیا اینجا! 

زاخار یک قدم جلو رفت و مثل مجسمه ایستاد و رو به پنجره گرداند 


و به مرغ‌هایی که در حیاط به هر طرف می‌رفتند نگاه‌کنان یک دسته 
ریشش را مانند جارویی در منظر اربایش قرار داد. ایلیا ایلیج سخت در 
هیجان بود. ظرف همین یک ساعت شکلش عوض شده بود. چهره‌اش 
تاه هی هی نما تفن ار تورانی قوادی مارد 

رااوبا خلقی نشی ار سفنت وگل ی کفتاه وت از وت 
انیت دیگر حرفت را بزن!» 

اناشی پررسید: 

سا یرو افش ای وال استفانه وت بان کر ۲ 

زاخار در دل گفت: «نگفتم؟ حالا آن حرف‌های قشنگ قشنگش را 
شروع می‌کند و هم اموات مرا پیش چشمم می‌اورد. » 

آبلوموف تکرار کرد: 

- از تو می‌پرسم چطور توانستی این فکر احمقانه را به سرت راه بدهی؟ 

زاخار ساکت ماند. 

می‌شنوی يا نه؟ زاخاز! می‌گویم چطور اين فکر را به سرت راه 
دادی؟ حالا فکرش را کردی جهنم! جطور به خودت اجازه دادی ان را 
بر زبان آوری؟ 

تشاد خر :وه 

- می‌دانید چیست. ایلیا ایلیچ. بهتر است آنی‌سیا را صدا کنه! 

این را گفت و خواست از اتاق بیرون برود. 

انلو شوقن تشر زد که: 

- من می‌خواهم با تو حرف بزنم, به انی‌سیا چه کار دارم؟ جرااین 
حرف‌های بی‌سر و ته را از خودت درمی‌اوری؟ 

زاخار گفت: 

من که از خودم درنیاوردم! ادم‌های خانه ایلینسکی می‌گویند. 

این دروغ و دبنگ‌ها راکی در گوش انها کرده؟ 

دار کفات 


- من از کجا بدانم؟ کاتیا به سیمون گفت. سیمون هم برای نیکیتا 
تعریف کرده و نیکیتا به واسی‌لیسا و او به انی‌سیا گفته و انی‌سیا هم برای 
من ... 
الوهوف مخت ور کفت: 

ام مات دای من ام هس اما خر هر هیر فذارش یی که 
این حرف‌ها سر وته ندارد؟ 

و با مشت بر میز کوفت و ادامه داد: 

همه‌اش دروع است. افتراست. می‌شنوی؟ ممکن نیست. 

زاخار با خونسردی حرف او را برید که: 

ار | هگن پیت ۱ غروسشی کبه کی تا رها تست مک قمط 
شمایید؟ همه داماد می‌شوند. 

- بله, همه... تو فقط یک کار را خوب بلدی. آن هم این است که مرا 
در ردیف دیگران بگذاری, در ردیف همه... پیر خرفت. گفتم ممکن 
نیست. هیچ وقت هم ممکن نبوده. عجب حکایتی است! می‌گوید عروسی 
خی معهو ان ات کر ار فش دای عروسی نع هه؟ 

تسه ایلوموف تاه کند آما قوان باه عضتتاک او رازن 
جهرءهٌ خود دید بی‌درنگ تاه این سیفت:ر ست: دنا 

حالا گوش کن تا برایت توضیح بدهم که عروسی یعنی چه! اول یک 
مشت آدم بیکار و زن‌های کم‌عقل. میان کلفت‌ها و بچه‌هاشان سروع 
می‌کنند و همه جا می دشینند و می‌گویند: ( عر و سی. عروسی !» بعد این 
حرف در دکان‌ها و بازار شایع می‌شو د. دیگر ادم ایلیا ایلیج یا پیوتر 
پترویج نیست. ادم می‌شود «داماد». تا دیروز کسی به ادم نگاه هم 
نمی‌کرد. آما بعد از این همه چشم‌ها به جهرة اقای داماد کشاد می‌شود. 
مثل این‌که به پیشانی آدم مهر حقه‌بازی خورده باشد. در تئاتر یا در 
خیابان ادم را اسوده نمی‌گذارند. همه با هم پچ‌پچ می‌کنند: «نگاه کن. 
داماد است!» از صبح تا شام هرکس به انسان می‌رسد سعی می‌کند 


حالت احمقانه‌ای به خود بگیرد. درست مثل حالای تو. (زاخار قوز 
نگاهش را به سمت حیاط گرداند.) و حرف‌های ابلهانه‌ای بزند. اینها اول 
کار است. ادم محکوم است که مثل نفرین‌شده‌ها هر روز شال و کلاه کند 
و از صبح برود خانة نامزدش. آن هم با دستکش‌های چنین و لباس 
جنان سراپا زرق و برق. همه‌اش سرزنده و خندان باشد و مواظب, که 
آن‌جور که عادت, یا دوست دارد نخورد و نیاشامد و خلاصه با نسیم و 
عطر گل زنده باشد. ان هم نه یک روز و دو روز, بلکه سه چهار ماه این 
زندگی آدم است. فهمیدی؟ حالا خودت بگو, من مي‌توانم این‌جور 
زندگی کنم؟ 

یی موی تاه کی اف ابا ای هو کته 
نا گواری‌های ازدواج رسم کروه اشتارش ماعان ار تداسه است : 

زاخار رو به سمت در گردانید و پرسید: 

- خوب. دیگر کاری ندارید؟ مرخصم؟ 

کجا می‌روی! همین جا باش! تو که در پراکندن شایعات دروع 
مهارت داری, صبر کن و بنهم که چرا حرف‌هایی که می‌زنی بی‌پایه است! 

ژاخار نگاهی به دیوارهای اتاق انداخت و برسید: 

دیگر چه چیز را باید بفهمم؟ 

- دوندگی‌ها و دردسرهای عروس و داماد را فراموش کرده‌ای؟ تویی 
که برای من مدام به خانةٌ خیاط و دکان کفش‌دوز و مبل‌ساز می‌روی؟ 
من می‌توانم خودم را هفت تکه کنم؟ تمام شهر خبردار می‌شوند. 

بعد با صداهای مختلف و لحن‌های گوناگون تقلیدکنان گفت: 

بت اوه داماد هیودا هب خاش وب تیان زوس کستت ۳۱ 
کدام خانواده است؟ عروسی کی است! همه حرف عروسی را می‌زنند و 
من این میان بی‌توش و توأن مریض می‌شوم و می‌افتم. اینها همه برای 
اد که اقا هو که اه درسیت کت که آرا نش فاباد شود 

دوباره نگاهی به زاخار انداخت. 


زاخار پرسید: 

۱ را صدا کنم؟ 

با انی‌سیا چه کار دارم؟ تو بودی که این فکرهای بی‌سر و ته را همه 
جا پخش کردی, نه او! 

زاخار آهسته زیر لب گفت: 

خدایا من جه گناهی کرده‌ام که امروز این‌جور باید تقاص پس بدهم؛ 

و اهی جنان دردناک کشید که شانه‌هایش بالا رفت. 

ابلو موف ادامه داد: 

تازه عروسی خرح دارد! پولش از کجا باید بیاید؛ 

و با لحنی که هیبت تهدید در آن بود پرسید: 

سایق بان پل وا نی نفد قاند بچه مشود ازجا اند 
هزار روبل بدهیم. آپارتمان دیگری که بخواهيم اجاره کنيم سه هزار 
روبل کمتر نمی‌شود. تازه تعمیرات آن کلی خرج دارد. بعد کالسکه 
آشپز, خرح‌های عادی زندگی! اين پول از کجا بیاید؟ 

زاخار درامد که: 

- دیگرانی که سیصد نفوس رعیت دارند چه جور زن می‌گیرند؟ 

و فورً از حرفی که زده بود پشیمان شد. زیرا اربابش تقریباً از صندلی 
خود به سمت او بیرون پرید. ولی فقط خیز برداشته بود. 

آبلوموف با انگشت خط و نشان‌کشان گفت: 

باز گفت دیگران! زاخار, مواظب خودت باش! ... دیگران در دو یا 
دست بالا سه اتاق هم غدا می‌خورند هم می‌خوابند و هم از میهمانانشان 
پذیرایی می‌کنند. بچه‌هاشان را هم پهلوی خودشان می‌خواب‌انند. یک 
کلفت دارند برای همه کار. بانوی خانه خودش می‌رود بازار و خرید 
می‌کند. تو می‌خواهی الا سرگی‌یونا راه بیفتد برود بازار؟ 

زاخار گفت: 

بازار رفتن با من ... 


اتاوطراف بر سید: 

ب تو هیج می‌دانی عایدی ما از آپلوشی کا جقدر است! هیج شنیدی 
کدخدا چه نوشته؟ آمسال حدود دو هزار روبل کمتر از سال پیش پول به 
دستمان می‌رسد. تازه باید جاده ساخت و مدرسه درست کرد. باید به 
ابلوموکا بروم. آنجا خانه‌ای که توی ان بشود زندگی کرد نیست. باید 
یک خانه انجا بسبازم. اخر با این وصع چطور می‌توأنم زن بگیرم؟ این 
حرف‌ها چیست که از خودت درمی‌اوری!؛ 

آبلوموف ساکت شد. او خود از اين دورنمای تاریک و مهیب به 
یی افتا ده توق ها ها سرخ و شاخه نارنج و درخشندگی و شکوه 
جشن و زمزمه نحسین جمع همه جای خود را به تاریکی و اندوه سپرد. 

سیمایش تغییر کرد و اندیشناک شد. بعد کم‌کم به خود امد و به اطراف 
خود نگریست و چشمش به زاخار افتاد. 

به تلخی پرسید: 

چه می‌خواهی! 

زاخار گفت: 

خودتان گفتید اینجا بمانم! 

ابلوموف با بی‌شکیبی اشاره کرد که برود و زاخار با عجله قدم از در 
بیرون نهاد. 

اما آبلوموف ناگهان او را بازایستاند: 

یفن یر کر 

زاخار که یک دستش را به در گرفته بود. زیر لب غرغر کرد که: 

کر( 

ابلوموف با پریشانی, اما اهسته برسید: 

آخر تو چطور جرأت کردی این شایعات بی‌سر و ته را پخش کنی؟ 

آخر ایلیا ایلیج کی من پخش کردم. من نبودم. ادم‌های خانه 
انلتسکن پودنل که کفتتت اریاب مس و آهد. شو اتکارع زد 


«۰-۰٩۰ ۹ ۰ و‎ 


آبلوموف به تهدید دست تکان داد و با صدایی از غضب فش‌فش‌کنان 
:و دیگر تکرار نکن. دیگر هرگز یک کلمه از این حرف‌ها از 
دهانت بیرون نیاید! می‌شنوی؟ 

زاشاه ححصالت دوه کف 

بله, می‌شنوم. 

مبادا دیگر این حرف‌های احمقانه را اینجا و انجا بزنی! 

زاخار که نیمی از سخنان اربايش را نمی‌فهمید و فقط می‌دانست که 
وی افز ود: 

مواظب باش. هرجا که شنیدی که کسی می‌خواهد از این حرف‌ها 
بزند. یا از تو چیزی می‌پرسند بگو: اینها همه حرف مفت است. هیچ وقت 
صحبتش هم نبوده است. 

زاخار نیز به همان آ هتکن جنان‌که صدایش به زحمت شنیده می‌شد 
گفت: 

یه چم 

ابلوموف روی گرداند و او را با انگشت تهدید کرد. زاخار با چجشمانی 
وحشت‌زده پلک برهم زنان می‌خواست نوک پا نوک پا از در بیرون برود 
و لوف وتاب او تسا نت ی | خکه تسا 

-اول کی صحبتش را با تو کرد؟ 

زاخار اهسته گفت: 

-کاتیا به سیمون گفت. سیمون به نیکیتا و نیکیتا به واسی‌لیسا... 

و ابلوموف باز به تهدید گفت: 

و تو هم برای همه تکرار کردی. حالا صبر کن تا نشانت بدهم... تا 
بفهمی بعد از این جطور به اقایت افترا بزنی... 


تاعارن کقات: 

یا ۳ جان مرا با این حرف‌هاتان ی کی یک آوتتن: انا 
تاد ار ازع کم نارود 

چه جیز هست که او بهتر می‌داند. بگو, ای و 

زاخار به لحظه‌ای خود را از در بیرون انداخت و به سرعت به 
آ فک اه وف و بت ارس کوش 

مهافت تایدات :را دار کتاز وسوسین مالس خراهد. 

آنی‌سیا تابه‌اش را به اکولینا سپرد و لب پبرهنش را که زیر کمرش زده 
بود مرتب کرد و دستی به دامن خود کشید و بینی‌اش را با انگشت پاک کرد و 
نزد اربابش حاضر شد و ظرف پنج دقیقه ایلیا ایلیج را آرام کرد و گفت: 
کسی صحبت از اژدواج نکرده و او حاضر است که بی‌ترس از 
اوتکانت اهنسو کل یاد کند و حتی شمایل مقدس را از دیوار بایین 
بکشد و دست بر آن بگذارد و اول بار است که چنین چیزی می‌شنود. 
بعکس می‌گویند که بارون از دوشیزه‌بانو تقاضای ازدواج کرده است. 
ابلوموف به شنیدن این حرف از جا جست و نه فقط دلش بلکه حتی 
دست و پایش مثل یخ سرد شد و گفت: 

چطور؟ بارون! 

آنی‌سیا که دید که از جاله به جاه افتاده است با عجله افزود: 

البته اين هم از ان حرف‌های بی‌سر و ته است. از وراجی‌های کاتیا 
برای سیمون است. بعد سیمون به مارفا گفته و مارفا در تکرار آن برای 
نیکیتا گفته است که چه خوب بود ایلیا ایلیج از دوشیزه‌بانو خواستگاری 
کنل: 

بت مه متهوار ی آشیت اب تا 

اشستا ها که کرو کب 

9 همین طور است که هیا مین فرماییل, تق مشش افلاطرن: اش 
هميشه خدا د پشت درشکه هم که نشسته چرت می‌زند. 
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و مثل این‌که کوکش کرده باشند مثل فرفره ادامه داد: 

تازه واسیلی‌سا هم حرفش را باور نکرده. او این حرف را روز عید 
معراج مریم زده و دایه خانم به واسیلی‌سا گفته که خانم اصلاً فکر شوهر 
کرد تست انم خرف‌ها عست ۱ اک اقا هه اس رز کرد شا 
وقت پیش از اینها گرفته بود. خانم‌ها همه منتش را دارند. چند وقت 
پیش ساموییلو را دیده که لودگی می‌کرده و می‌گفته: ای باباء چه عروسی! 
اینها وقتی دور هم جمم می‌شوند انگار ماتم گرفته‌اند. خاله خانم که 
هميشة خدا سرش درد می‌کند و الگا سرگی‌یونا هم که مدام می‌خواهد 
گریه کند و انجا می‌نشیند و لب از لب برنمی‌دارد. تازه هیچ به فکر تهية 
جهاز نیستند. خانم کوچک یک انبار جوراب کهنه دارد که باید رفو 
شور اضار فرش تست کها فکر غررزسی مات تا رو هه امن 
طروف نان را کر کد افتزز: 

ابلوعوفنا خوند کشت « جطور, نقره‌هاشان را گرو گذاشته‌اند؟ یعنی 
آنها هم وضعشان خوب نیست؟» و نگاه وحشت‌زده‌اش روی دیوارها 
گشت و بر نوک بینی آنی‌سیا قرار گرفت, زیرا جایی بهتر از آن پیدا نکرد. 
مثل این بود که آنی‌سیا همه حرف‌هايش را نه با دهان. که بانوک 
بینی اش زده بود. 

ابلوموف انگشتی به هشدار به روی او تکان داد و گفت: 

و ماش با انش و ان کی ی ری کت او 

انی‌سیا همچنان بل‌بل‌کنان, با صدایی که به صدای تراشیدن چجوب 
می‌مانست ادابهواژ: 

من و پرحرفی؟ اصلاً فکرش هم به سرم نمی‌رسد. اصلش چیزی 
نیست که بشود پرحرفی کرد. راستش را بخواهید امروز اول بار بود که 
این حرف به گوشم خورد. خدا شاهد است که دروغ نمی‌گويم. زمین 
دهان باز کند و مرا فرو ببرد اگر دروع بگویم. وقتی شما امروز صحبتش 
را کردید هاح و واج ماندم. وحشت کردم. سراپایم مثل بید می‌لرزید. 
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چطور ممکن است؟ ازدواج چه حرف‌ها! اصلا به خواب کسی هم 
نیامده. من کسی را ندارم که باش حرف بزنم. صبح تاشام گوشه 
اشیز خانه نشسته‌ام. ادم‌های خانه ایلینسکی را یی ماه است ندیده‌ام. 
اصلاً اسمشان دیگر یادم نیست. اینجا هم با کی می‌توانم حرف بزنم. با 
تخب اند نف ضعیی وهای اند رااسی کی با سادرس ره که 
نمی‌شود حرف زد. همه‌اش سرفه می‌کند تاره وی هم نمی‌شنود. 
اکولینا هم که دور از جان شما به قدری خر است که حد ندارد. سرایدار 
هم هميشه مست است. فقط می‌ماند بچه‌ها. با انها هم چه می‌شود گفت؟ 
تازه بعد از هم این حرف‌ها, اصلاً شکل و قیاق الگا سرگی‌یونا دیگر 
یادم نیست ... 

ابلوموف از سر بی حوصلگی گفت: 

حوب. حوب. خوب. برو ... 

و با اشارة دست او را مرخص کرد. 

آنی‌سیا ضمن رفتن همچنان گفت: 

- تازه چطور می‌شود جیزی را که حقیقت ندارد گفت؟ حرف‌های 
نیکیتا قابل این نیست که شما خودتان را ناراحت کنید. او یک پارچه گاو 
آتبت رف هن آناها ای تراردهن کف اضتار به خیالم هم 
نمی‌رسید. از صبح تا شام فقط جان می‌کنم. اخر دروغ چرا؟ به حق 
همین شمایل مقدس روی دیوار... 

این را که گفت بینی گویایش پشت در ناپدید شد اما صدای حرف 
زدنش تا جند دقیقه از پشت در شنیده می‌شد. 

آبلوموف کف دست‌ها را برهم نهاد و اهسته گفت: 

عجب حکایتی است! انی‌سیا هم تایید می‌کند که چجنین جیزی 
هکت تسیتت! 

بعد با تلخی گزنده‌ای گفت: 


خوشبختی» خوشبختی! حه جیز ظریف و ناپایدار و فریبکاری! بور 


و ج ب ی ی ام اج و و و و و و و و و و و ود ی و و رخ ما من 


عروس, تاج شکوفه نارنج! عشق. عشق! ولی پول کجا بود! با نسیم که 
نمی‌شود زندگی کرد؟ ای عشق. ای شادکامی پاک و مشروع تو را هم 
باید خرید! 

از این دقیقه به بعد ابلوموف دیگر روی ارامش ندید و شیرینی روّیا را 
نجشید. بد می‌خوابید و کم می‌حورد و به همه چیز با نگاهی افسرده. مثل 

خواسته بود زاخار را بترساند. اما جون بر جنبة عملی ازدواج تأمل 
کرده و دیده بود که ازدواج. گرچه البته قدمی زیبا و شاعرانه است اما در 
عین حال قدمی عملی و رسمی است به جانب واقعیتی اساسی و جدی 
که با تعهداتی گران‌معنی همراه است, و خود بیش از او ترسیده بود. 

او گفت و گوی پا زاخار را به شکل دیگری پیش خود مجسم کرده بود. 
با چه ابهتی خیال کرده بود خبر ازدواج خود را به او بدهد. چنان‌که 
زاخار از شادی فریاد بکشد و زاری کند و در پای او افتد و او بیست و 
مج روبل به او انعام دهد و به آنی‌سیا ده رویل... 

همه را به یاد اورد. هم هیجان و شادی آن روز خود را و هم فشار 
کت ی ی او ها راما سفن مره کی نی درون و 
؟ شش می‌گفت: «همه جیز پژمرد و از دست رفت.» 

حالا چه می‌توانم بکنم؟ 


۵ 


الوفوت تس ‌داست با خهتروی تف لها ترفن دانست که الا ید 
او ع واه کفت و او هجو یفن و اهتف داد ور ان شید که اد 
چهارشنبه به خانة آنها نرود و دیدار را به یکشنبه بگذارد که مهمان 
فراوان خواهد بود و آنها نخواهند توانست با هم تنها باشند. 

آن بیم داشت که او ر بیبهو ده بیازارد و به وحست اندازد. از سو ی دیگر 
سکوت در این وی ان انا نبود. نمی‌توانست نقش بازی کند و 
جیزی را از الگا پنهان دارد. الا به يقین می‌فهمید و او را وادار می‌کرد که 
همه چیز راء حتی آنچه را که او در پوشیده‌ترین گوشة دلش پنهان کرده 
بود برایش بازگوید. 

ماه وتا هر کرک اتود بات اور ما کی ار و 
خواست که هرجه زودتر جوابی هرجه مساعدتر به نامه‌اش بدهد. 
شکا تویوز کتا ی الک سا وه وی می کت درو با بو ند هام 
جان‌هاشان و اواز الکا بسیار شیرین می‌بود. خر میا مست: 501 
تابهنگام به وحشت اندازد. 

پرود تا این روز تخت را تا تجایی که‌همکن است بر ود اسان کند و دز 
ضمن فرصت کافی می‌داشت که خود را برای و کته اماده فلز 
چه‌بسا تا آن وقت پاسخ نامه‌اش نیز از ده برسد. 


پس‌فردا نیز فرا رسید. 

ابلوموف از صدای پارس و جست و خیز سگ و جرنگ جرنگ 
نت وتا ار ادا کف ان بامهایرای ا وت مره کد شیر 
ی 

بفرمایید. یک نامه از دوشیزه ایلینسکایا. 

آبلوموف تشرش زد: 

- تو از کجا می‌دانی که نامه از کیست؟ مثل هميشه مهمل می‌گویی! 
اقا ارفا بل کت 

در ییلاق هم که بودیم نظیر همین نامه ر از خانه آنها می اوردند. 
قوف یه که کت ترا تا ی گرا نموم کت :ماد 
مریض شده باشد! اين نامه چه معنی دارد؟» 

در نامه نوشته بود: «نمی‌خواهم تا جهارشنبه صبر کنم. از این‌که این 
همه وقت شما را نمی‌بينم دلم خیلی تنگ شده. فردا هرطور شده سر 
ساعت سه در باغ تابستانی منتظر شما خواهم بود.» 

همین! 

باز اضطراب داشت در اعماق جانش می‌جنبید و باز تشویش از این‌که 
و شارت مرن و جهره‌اش هنگام دیدار او به چه حال قزا نتات فرآزشی 
ساخت. 

می‌گفت: «نمی توانم. از دستم ساخته نیست... ای کاش شتولتس اینجا 
یود و به من می‌گفت چه کنم!» 

ولی بعد اندکی ارام شد. زیرا با خود گفت که الگٌا بی‌شک با خالهاش. 
نبا مات دی هار با مایا تشم با واه اب امه نامه فیرغ 
او را دوست دارد که از دیدنش سیر نمی‌شود. امیدوار بود که در حصضور 
انها بتواند به طریقی پریشانی خود را پنهان کند و خود را اماده می‌کرد 
که خوش‌مشرب و مهربان باشد. 


ضمن این‌که سلانه سلانه به سوی باغ تابستانی می‌رفت با خود 
می‌گفت: «آو هم فرصت پیدا کرده. درست وقت ناهار!» 

همین که به خیابان دراز باغ وارد شد زنی را دید که تور بر چهره داشت 
و از روی نیمکتی برخاست و به سوی او پیش می‌آمد. 

به هیچ روی نمی‌توانست باور کند که اين زن الگا باشد. تک تنها! 
ممکن نیست! جرأت نمی‌کند تنها تا اینجا بیاید. و تازه به چه بهانه‌ای تنها 
خانه را ترک کند. 

با این حال رفتارش به رفتار الگا می‌مانست. به سبی‌پایی و چالاکی. 
گفتی بر زمین می‌لغزید. گام برنمی‌داشت و سر و گردنش نیز مثل الگا 
اندکی به جلو مایل بود. گفتی چیزی را پیش پای خود می‌جست. 

هر مرد دیگری به جای آبلوموف بود او را از کلاه یا لباسش شناخته 
بود. اما ابلوموف اگر یک صبح تا ظهر هم در کنار الگا می‌نشست و بعد 
از اف هی پر یدای تم توانست بطوید. که الحا بحه لیاسی:به تن داشته با 
کلاهش چه رنگ بوده است. 

در باغ تقریباً هیچ کس نبود. مرد سالمندی بود که به چالاکی راه 
می‌رفت. پیدا بود که ورزش می‌کند. دو زن نیز بودند. البته نه بانوء دو زن 
معمولی» و یک پرستار با دو بچه, که صورت‌هاشان از سرما کبود شده بود. 

برگ درخت‌ها همه ريشته بود و اسمان از خلال شاخه‌های عریان 
آنها نمایان بود. کلاغ‌ها بر درخت‌ها با غارغارشان غوغایی نامطبوع به 
با کوه ها اسم صات رها وهی ار رفن را وت 
می‌پوشاندی سرما را هم حس نمی‌کردی. 

زنی که تور بر صورت داشت نزدیک و نزدیک‌تر می‌شد. 

ابلوموف گفت: 

خود اوست! 

و از وحشت برجا خشک شد. آنچه می‌دید باور نمی‌کرد. 


بازوی او را گرفت و پرسید: 


توبی؟ آخر چطور؟ 

الگا به یرسش او جوایی نداد و گفت: 

چه خوشحالم که امدی! فکر می‌کردم نخواهی امد. دلم داشت به 
شور می‌افتاد! 

ابلوموف مبهوت می پر سید: 

- تو چطور امدی اینجا؟ به چه وسیله؟ 

- ول کن دیگر, چه کار داری که چطور امدم. بازپرسیات را کنار 
بگذار! حوصله‌ام را سر بردی! می‌خواستم تو را ببینم و آمدم. همین! 
الگا دست او را به گرمی فشرد و شادمانه و بی‌خیال نگاهش می‌کرد و 
بسیار اشکارا و به روشنی از لحظه‌ای که از چنگ قضا ربوده بود لذت 
می‌برد و چنان. که ابلوموف از این‌که نمی‌تواند در این نشاط او شریک 
باشد به او رشک می‌برد. اما اگرجه دلش به غصه‌های خود مشغول بود 
به دیدن چهرة الگا که از تراکم انديشهٌ همیشگی پاک بود و ابروانش از 
تخر نود و بیضانین از آن ین نمی گرفت نعراست لخطه‌ای 
خود را فراموش نکند. آبلوموف اکنون در چهره الگٌا از این پختگی 
شگرفی که بارها پریشانش ساخته بود اثری نمی‌دید. 

در این لحظه اعتمادی کودکانه به سرنوشت و سعادت و به او. در جهرة 
الکا می‌درخشید ... به راستی زیبا بود. 

الکا به او می‌نگریست و خندان تکرار می‌کرد: 

چه خوب. چه خوب! فکر می‌کردم که امروز تو را نخواهم دید. 
دیروز. نمی‌دانم چراء به قدری افسرده بودم که برایت نامه نوشتم. تو 
خوشحال نیستی؟ 

الگا نگاهی به چهره او انداخت و گفت: 

چرا این قدر گرفته‌ای؟ چرا حرف نمی‌زنی؟ خوشحال نیستی؟ فکر 
می‌کردم وقتی مرا ببینی از خوشحالی دیوانه خواهی شد. حالا می‌بینم که 
جیزی ند ینف بت بت و رن تقو نو : فرب 


از سر ملامت او را به ترمی تکان داد و از خود دور نکه داشت. بر 
اصرار خود افز ود که: 

حالت خوب نیست؟ جه‌ات است؟ 

ابلوموف از ترسن این که مبادا کاز بهجانی بکشتد کته الک رازشن را 
دریابد شتایان گفت: 

نه, چیزیم نیست. خوشحالم. فقط از این‌که می‌بينم تنها اینجا 
ها نگرانم ... 

بله, اک ترجیج می‌دادم که ... 

ید ی از او خو استه بودم. فکر می‌کردم که ارزویی جز این 
نداری که با من تنها باشی! 

ابو قوف جواب داد: 

البته ارزویی جز این ندارم. ولی چطور جرات کردی تنها... 
می‌خواستم چه بگویم؟ یادم رفت ... 

ابلوموف با دلواپسی به اطراف نگران گفت: 

نمی‌خواستی بگویی که چطور به اینجا آمدی؟ 
حالا مهم نیست. بعد یادم می‌اید... وای, اینجا چه قشنگ است! برگ‌ها 
همه ریخته‌اند ... عمماده4 معااناع) دما" شعر ویکتور هوگو یادت هست؟ 
ببین طرف نیوا افتاب است. بیا برویم کنار نیوا با قایق کمی گشت بزنیم. 


۱. برگ‌های خزان (به فرانسه در متن اه ات 


ی ابلوموف مقاومت می‌کرد و غر 
می‌رد. ام ناجار به قایق نشست و راه افتادند. 

انلومو فا تخرانی قوبا ره رس 

چطور شد تنها به اینجا امدی؟ 

بگویم چطور؟ حالا می‌توانم بگویم. چون نمی‌توانی بگریزی. اگر 
پیش از این گفته بودم فرار م کر دی. 


ت‌ّ میب با مب 





ابلوموف با واهمه پرسید: 

جوب ووویی 

الگا به جای جواب پرسید: 

آبلوموف در دل گفت: «خدای من, مثل اين‌که فکرم را خوانده است و 
می‌داند که خیال دارم بروع. » 

به صدای بلند جواب داد: 

بله. ی یم 

ابلوموف من و ین کرد. 

الگا گفت: 

وا یا کر اه تقو ات نمی‌گویم ... 

می‌ایم و تمام روز هم می‌مانم. 

الا با لحنی جدی گفت: 

خوب. حالا درست شد... می‌دانی از تو خواستم به اینجا بیایی که 


برایت بگویم ... 


آیلوموف با وحشت پر سید : 

- چه بگویی؟ 

بگویم که ... فردا بیایی به خانة ما... 

آبلوموف با تتگ‌حوصلگی حرف او را برید و گفت: 

اخ. خدای من ... ولی نگفتی جطور انز اینجا ... 

الگا سرسری تکرار کرد: 

اینجا؟ جطور امدم اینها؟ هیج. همین‌طور تک ی کر و حالا 
چرا صحبت از این بکنیم؟ 

و مشتی آب به صورت ابلوموف پاشید. ابلوموف چهره درهم کشید و 
لرزید و الگٌا به خنده افتاد. 

الکا گفت: 

- وای جه سردست! دستم یخ زد! 

و نگاهی به اطراف کرد و ادامه داد: 

خدای من, چه دلگشاست. چه خوب! فردا هم بیاییم! ولی این بار از 
رل ریک رانت هی انیم تیا 

ابلوموف با عجله پرسید: 

یعنی امروز از خانه یی راست نیامدی؟ پس از کجا امدی؟ 

الگا جواب داد؛: 

از مغازه! 

- از کدام مغازه؟ 

چطور از کدام مغازه؟ مگر در باغ که بودیم نگفتم؟ 

ابلوموف بی‌صبرانه گفت: 

- نه, نگفتی ... 

- نگفتم؟ خیلی عجیب است! فراموش کردم! با نوگرمان رفته بودم 
یخن ایک اشتا قزر کرت 


(«(خوب» در و کلیسایی را در فاصله‌ای دور به قایقران نشان 
داد و برسید: 

-کدام کلیسا؟ آن را می‌گویید؟ 

ون بی‌شکیبانه جواب داد: 

کلیسای سمولنی است. خوب, رفتی پیش زرگر و بعد چه شد؟ 

نمی‌دانی جه جیزهای عالی ادا بود؛ ...یی دستنید دیدم که قيامت 
بو د. 

ابلوموف حرفش را برید که: 

حالا صحبت دستبند نیست. بعد جه کردی؟ 

الکا سرسری جواب داد: 

سم دیگر ... همین ... 

و شروع کرد منظرهٌ اطراف را به دقت تماشا کردن. 

آپلوموف دست‌یر دار نبود. پر سید: 

س نوکرتان چه شد؟ 

الا که مجذوب تماشای عمارت‌های ساحل مقابل بود سربه‌هوا و به 
اختصار جواب داد: 

رفت خانه. 

تو چه کردی؟ 

الک اسان مها پل وا با نو کر هن نان دامرو کت 

تتواف: تمافتا کن: انجا هقی استا تم عو تفت انها! خانه و 
اتخاریت دیگ نه؟ 

بلها 

کدام خیابان؛ نشانم بده! 


س نوکر چه شد؟ 


۱ 


الا با بی‌خیالی گفت: 
هیچ او را به خانه فرستادم ۳ دستبندم را بیاورد. او رفت خانه و من 
آمدم اینجا! 


خعفات باه فآ رت شاه ده روت سا 

چطور توانستی؟ 

وحشت از صورت ابلوموف می‌بارید و الگا حالت او را به عینه تقلید 
می‌کر د. 

بت الها حدی خر ف‌یزن: علوخی .یک کافستت)! 

الک در عین ارامی جواب داد: 

شوحی نمی‌کنم. دستبنل م را به عمد در خانه جا گذاشته بو دم. خاله 
جانم از من خواسته بود که به مغازُ زرگر بروم. 

با غروری نمایان از شاهکار خود افزود: 

- تو اگر بودی هرگز اين تدبیر به ذهنت نمی‌رسید. 

پیغام گذاشتم که منتظرم بماند تا برگردم. چون بایست به مغازه 
دیگری بروم. 

-اگر ماریا میخائیلونا بیرسد که این مغازه دیگر کجا بود؟ 

می‌گویم رفتم پیش خیاط! 

و اگر نیوا همه‌اش یک‌باره به دریا بریزد و دیگر آبی در آن نماند؟ و 
اگر اين قایق واژگون شود؟ و اگر خیابان مورسکایا و خانة ما یک‌باره 
خراب شود؟ و ار تو ناگهان دیگر مر دوست نداشته باشی؟ 

باز اب به صورت او باشید. 

ایلومف ضووت و را فشک کرو و کرت 

- نوکر تان باید برگشته باشد. اهای قایقران برگرد به ساحل! 

الکا به قایقران دستور داد: 


مس جرخ ما مخ خر مخ مخ خن خن مس خن مس سا ۰ ۰۰پ ۰ب ۰۰پ ۰۰پ ۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰۰۰ هه دا و ها .۰ ۰ 


نف لازم تیستگ پر هرگ 

ابلوموف تکرار کرد: 

شرا تا سا تظا بو کر خال عقیا اب کفترا 

- آمده باشد. لازم نیست. 

اما بل فوف بر کفعه شود یا قرو وی کقتتد ور او عتاب: داشت: خالن 
ان که الکا بعکین که هی رتاو عقاو متهی کرد ونم خواست بر گر ده 
می‌گفت: 

چرا این قدر عجله می‌کنی؟ صبر کن! من می‌خواهم پهلوی تو بمانم. 
الا رفتار خود را کندتر می‌کرد و خود را بر شانة او می‌فشرد و سر 
خود را به صورت او نزدیک می‌کرد و آبلوموف همه وقار بود و صحبت 
از وظایف و تعهدات اخلاقی می‌کرد و ملال می‌پراکند و الگا سرسری به 
او گوش می‌داد و خستگی در لبخندش بود و سر فرو آويخته بود یا در 
جهرة او نگاه می‌کرد اما پیوسته به چیز دیگری می‌انديشید. 

سرانجام ابلوموف با متانت و به لحنی جدی گفت: 

-گوش کن الگاء هرچند که این حرف من خلقت را تنگ می‌کند و مرا 
سرزنش خواهی کرد ولی من وظیفه دارم که بی‌تکلف و با قاطعیت به تو 
بگویم که ما زیاده جلو رفته‌ایم. 

الا ناشکیبا گفت: 

- وظیفه داری چه بگویی؟ 

که این دیدارهای بنهانی ما کار درستی نیست. 

الگا اندیشناک گفت: 

این حرف را در ویلا هم که بودیم زدی. 

بله. ولی آن وقت نوشیفته بودم. اختیار از دستم بیرون بود. با یک 
دست پس می‌راندم و با دست دیگر نگهت می‌داشتم. تو به من اعتماد 
داشتی و من... مثل این بود که فریبت می‌دهم. احساس من آن وقت 
دار تاعاس 


-ولی حالا دیگر تازگی ندارد و تو داری از من سیر می‌شوی و... 

اخ. نه. عزیزم الگا بی‌انصاف نباش. منظورم این است که آن وقت 
احساس من تازه بود و به همین علت ما فرصت نداشتيم. ممکن نبود 
عاقل باشیم و درست فکر کنیم. عذاب وجدان مرا می‌کشد. تو جوانی: 
دنیا و مردم را ان‌جور که باید نمی‌شناسی. از ایبن گذشته به قدری 
معصومی و عشقت به قدری پاک است که به خیالت هم نمی‌رسد که ماء و 
بیشتر از تو من, با این کار خود از جه نکوهش‌های جدی استقبال 
منکن 

الکا باز ایستاد و پرسید: 

مگر ما چه می‌کنیم؟ 

چطور چه می‌کنيم؟ تو خاله‌ات را فریب می‌دهی. پنهانی از خانه 
خارج می‌شوی. مخفیانه با مردی ملاقات می‌کنی. ات داری همین 
یکشنبه در حضور مهمان‌هاتان به اين مراتب اعتراف کنی؟ 

الگا با خونسردی گفت: 

جرا نکنم؟ شاید هم کردم... 

موی ان وت عتاعی تفر کد ما هانپ نکن مس وود 
خانم‌های مهمان خانه‌تان را ترک می‌کنند و آقایان تو را با چشمان 
گستاخ و ناپاک نگاه می‌کنند... 

الا به فکر فرو رفت و بعد درامد که: 

۳ اخر ما نامزدیم... 

ابلوموف دو دست او را فشرد و گفت: 

بله. بله, الگای عزیز. و به همین دلیل باید در برابر هر قدممان 
اد میتی انا من بای تجهب سب 
تو. جلو همة مردم. و نه پنهانی, باز از همین خیابان بگذرم. می‌خواهم که 
همه به دیدن تو از سر احترام چشم فرواندازند. نه این‌که با گستاخ و 
ناپاکی در چشمانت زل بزنند. می‌خواهم هیچ کس جرأت نکند که گمان 


بد ببرد که تو دختر مغرور توانسته‌ای آزرم و تربیتت را فراموش کنی و 
بی‌اختیار از راه و ظیفه منحرف بشو ی ... 

الک کشت هرا تست او وه کته ولتت کرت 
و این جسارت را بر تو نمی‌بخشد. تو را به خدا منظور مرا بفهم. من 
می‌خواهم که تو در چشم مردم هم پاک و بی‌عیب باشی. چنان‌که به 


الک غوطه‌ور در افکار خود پیش می‌رفت. 


- تو باید بفهمی که منظور من از این حرف جیست. تو تلخکام خواهی 
شد و گناه این تلخکامی فقط به گردن من خواهد بود. خواهند گفت که 
من تو را اغوا کردم و پرتگاه را به عمد پیش پایت پنهان داشتم. تو پاکی 
و در کنار من دلیلی برای نگرانی نداری. اما کیست که اين حرف را از تو 
بب‌خو نا شنت" 

و با قاطعیت افزود: 

همه چیز را به خاله خانم خواهیم گفت و او ما را تبرک خواهد داد... 
رنگ از روی ابلوموف پرید. 

جه‌ات شد؛ 

کمی صبر کن. عجله برای جه؟ 

لب‌هایش می‌لرزید. 

الا به دقت در او باریک شده. به خشکی پرسید: 

تو خودت نبودی که دو هفت بیش آن قدر عجله داشتی؟ 

- من به کارهایی که پیش از آن باید کرد فکر نکرده بودم. اين کارها 


پن ی یسک سکن ی نع جوانب مق مین هم 

الگا در سیمای او یا دقت بیشتری نگران, پرسید: 

صبر برای چه؟ مگر جواب نامه هرچه باشد در تصمیم تو تغییری 
خواهد داد؟ 

باه فکر‌هاا نه,ولی:جواب نامه برای برزسی مساله لازغ است: بای 
تاریخ ازدواج را برای خاله‌ات معین کنیم. با او که نمی‌توانيم صحبت از 
عشق بکنیم. صحبت از مسائلی خواهد بود که من حالا ابداً برایشان 
آمادگی ندارم. 

خوب. پس تا رسیدن جواب نامه صبر مي‌کنيم و آن وفت همه 
خواهند دانست که ما نامزدیم و می‌توانيم هر روز از صبح تا شام با هم 
باشیم. و سپس افزود: 

حوصله‌ام از این زندگی تنگ شده. از درازی ایین روزها خسته 
شده‌ام. همه متوجه می‌شوند. سوال می‌کنند. با کنایه‌های نیشدار از تو 
حرف می‌زنند. دست‌بردار نیستند. دیگر خسته شده‌ام. 

ابلوموف با صدایی به زحمت شنیدنی گفت: 

کنابه راجع به من 

بله, از لطف سونیجکا... 

می‌بینی, می‌بینی؟ و به حرف‌های من گوش نمی‌دادی و اوقات‌تلخی 
ق کرد ق: 

چه چیز را می‌بینم؟ هیچ چیز را نمی‌بینم. فقط می‌بینم که تو 
ترسویی... من از اين کنایه‌ها نمی ترسم. 

س.من ترسو نیستم, محتاطم... ولی الگا. تو را بخداء بیا از اینجا برویم. 
پیت یک هر که داودمی ایشا کر اخانی خر آن باخت چه؟ روا 
عرق از سر و رویم سرازیر شده... بیا برویم, الگاء بیا برویم. 


سخت ترسیده بود و ترسش به الگا هم سرایت کرده بود. 


الا هم تندتند گفت: 


و اب و وچ وچ و اج و و و چا ان چا و و و و و و و چا و و و و و و و و و و و و و ی و ی ی و و و ام و وت 


بله, برویم. رود بر ... 

پی‌ان‌که دیگر حرفی بزنند. تقریباً به‌دو به انتهای باغ رسیدند. ابلوموف 
پریشان به هر طرف نگاه می‌کرد و الگا سرش را کاملاً به زیر افکنده و 
تورش را روی صورتش پایین کشیده بود. 

وقتی به مغازه‌ای که نوکرشان در آن منتظر بود رسیدند الگا گفت: 

خوب. پس تا فردا... 

نه. بهتر است بگذاریم برای پس‌فرداء. یا شاید جمعه. يا شنبه ... 

- آخر می‌دانی... الکا... فکر می‌کنم که شاید جواب نامه تا آن روز 


رسیده باشد. 
بسیار خوب. ف فر دا دست کم برای ناهار بیا. 


جوب. حوب ... 

الگا به مفازه وارد سل . 

ماخدای من. کار ما به کحا کشیده! عجب بلابی به سر من نازل شده! 
حالا چه کنم؟ سونیچکاء زاخار. ان فکلی‌ها!... 


۲ 


آبلوموف نفهمید که غذایی که زاخار پیشش گذاشت یخ کرده بود و 
ندانست که بعد از صرف غذا چگونه خود را به بستر رساند و به خوابی 
سنگین فرو رفت. 

روز بعد از همان انديشة رفتن به نزد الگا به خود لرزید. چطور ممکن 
بود؟ نگاه‌های معنی‌دار همه را به خود با وضوحی جاندار در نظر آورد. 

دربان را در نظر آورد. که به هرحال با نرمی و محبت خاصی به او 
سللام می‌گفت. به یاد آورد که سمیون. وقتی او یک لیوان آب می‌خواست 
در خوشخدمتی سر از با نمی‌شناخت و کاتیا و دایه را می‌دید که لبخند بر 
لب. چشم از او برنمی‌داشتند. 

«داماد, داماد!» این کلمه در نگاه همه خوانده می‌شد. حال ان‌که او 
هنوز از خاله خانم هم اجازه نخواسته بود و جیبش پاک خالی بود و 
نمی‌دانست چه وقت پولی برایش خواهد رسید و حتی از میزان درامد 
ان سالش خبر نداشت و در ده خانه‌ای نبود که عروسش رابه ان وارد 
کند. عجب دامادی! 

تصمیم گرفت که تا رسیدن خبر مساعد از روستا الگا را مر در 
روزهای یکشنبه, در حضور دیگران نبیند به این سبب روز بعد در فکر 
آن نبود که خود را برای رفتن به منزل او آماده کند. 

ریش نتراشید و لباس نیوشید و با تنبلی به ورق زدن مجلات فرانسوی 
که هفته گذشته از خانة ایلینسکی اورده بود نشست. هر دقیقه به ساعت 
نگاه نمی‌کرد و از کندی حرکت عقربه‌ها ابرو درهم نمی‌کشید. 

زاخار و انی‌سیا به خیال ان‌که او مثل معمولی ناهار در خانه نمی‌ماند 
از او نیرسیدند که جه طعامی تهیه کنند. 


ام من ما ما دمم من و و وت وت ها و و ۵ ها ها و و و و و و ها و وا و و و 


او به انها پرخاش کرد و توضیح داد که هر چهارشنبه که ناهار در خانة 
ایلینسکی نمی‌خورد. اين تهمتی است که به او می‌زنند. و او الب 
چهارشنبه‌ها به خانه ایوان گراسیموویج می‌رود و بعد افزود که در اینده 
همیشه ناهار در خانه خواهد خورد مگر روزهای یکشنبه, آن هم نه همه 
همه . 

انی‌سیا مثل برق به بازار رفت تا برای سوپ دلخواه اربابش دل و 
جگر و قلوه بخرد. 

فرزندان صاحب خانه نزدش امدند و او تکالیف جمم و تفریق وانیا را 
دید و دو غلط در انها یافت و دفتر ماشا را خط کشی کرد و سرمشقی 
برای حروف بزرگ برایش نوشت. بعد به چهجه قناری‌ها گوش داد و از 
لای در نیم‌باز به حرکت سریع ارنج‌های صاحب‌خانه چشم دوخت. 
ساعت یک گذشته بود که خانم صاحب‌خانه از پشت در پرسید که ایا 
میل دارید از کیک پنیری که پخته است کمی بچشد؟ و قدری از آن را 
همراهدیک استکان ودکای شک براشن اوون: 

پریشانی ایلیا ایلیج اندکی ارام شد و فقط اندیشناکی به منگی 
امیخته‌ای برایش باقی ماند که تا وقت ناهار برطرف نشد. 

بعد از ناهار ایلیا ایلیج روی کانابه لمیده بود و داشت سرش فرو 
می‌افتاد و چرت بر او چیره می‌شد که در باز شد و اگافیا ماتوی‌یونا با دو 
بغل جوراب وارد شد. آنها را روی دو صندلی نهاد و ایلیا ایلیچ از جا 
عیسو اتتذلین دیحرق برای خود آو تن کفنید آما خان تخت از 
دائما بر پا و در حرکت. و در فکر خانه‌داری‌اش بود. 

گفت: 

- تماشا کنید. امروز داشتم جوراب‌های شما را وارسی می‌کردم. پنجاه 
و پنج جفت بودند و تقریباً همه سوراخ. 

ابلوموف به او نزدیک شد و از سر شوخی ارنج او را به نرمی در 


۳ 


جقدر شما محبت دار ید! 

زن خنده خفیفی کرد. 

ها راب وی متس وه و واقها ساب ات مج است: 

عیب ندارد. کار ما خانه‌داری است. هیچ کس نت 2074 
جوراب‌های شما رسیدگی کند و من هم سرم گرم می‌شود. این بیست 
جفت اصلا دیگر به درد نمی‌خورند. حتی به زحمت وصله کردن 
نمی‌ارزند. 

اصلا همه را دور بریزید. خواهش می‌کنم خودتان را با این اشغال‌ها 
به زحمت نیندازید. جوراب نو می‌خرم. 

ب چرا دور بریزیم؟ اینها را خوب می‌شود رفو کرد. 

و با فرزی شروع کرد آنها را شمردن! 

ابلوموف پيشنهاد کرد: 

خواهش می‌کنم بنشینید. ایستاده جرا؟ 

اما صاحب‌خانه دوباره صندلی را رد کرد و گفت: 

خیلی متشکرم. فرصت نشستن ندارم. امروز روز رختشویی است. 
باید لباس‌ها را اماده کنم. 

آبلوموف به گلو و سین او چشم دوخته. گفت: 

شما خانه‌دار نیستید, جواهر ید 

زن لبخندی زد و گفت: 

خوب. چه کنم؛ می‌خواهید جوراب‌ها را رفو کنم؟ نخ سفارش 
بدهم؟ پیرزنی می‌شناسم که نخ خوب از ده می‌آورد. از شهر نمی خرم. 
نخ شهر همه بوسیده است. 

خوب, حالا که شما این‌قدر محبت دارید. بفرمایید. هرکار 
می‌خواهید بکنید. ولی من جداً خجالت می‌کشم که به شما این همه 
زحمت می‌دهم. 

چه زحمتی! اگر اين کارها نباشد با بیکاری چه کنم؟ بینید اینها را 


اه و اه و و و و و و و و وا وا و و و و و و و و و و و و من خن ی و با سن ‏ ا ط و و و ها و چا و و و و و و و و و و و و و و و را ار ی 


خودم رفو می‌کنم. اینها را می‌دهم مادربزرگ. فردا خواهرشوهرم می‌آید 
و جند روزی مهمان ۷ شب‌ها بيکاريم. . جوراب رفو مي‌کنيم. 


ماشای من از همین حالا میلبافی می‌کند. فقط میل‌ها انش بر تن و 
مدام از دستش درمی‌روند. 

ایان وا بر سید: 

جه ی کو نید | ماشا از حالا میل‌بافی می‌کند؟ 

بله. خدا شاهد است راست می‌گویم! 

آبلوموف با همان شوقی که صبح هنگام خوردن کیک پنیر در دل 
داشتت او وا تسف کفک: 

-نمی‌دانم به چه زبانی از شما تشکر کنم. خیلی خیلی از شما ممنونم. 
دلم می‌خواهد هرطور که شده از خجالت شما بیرون ایم. به خصوص ماشا. 
برایش چند پیرهن ابریشمی می‌خرم. ۳ 

- تشکر ندارد. ماشا هم قابل پیرهن ابریشمی نیست. پیرهن چیت هم 
هرچه برایش می‌دوزم پاره می‌کند. لباس به تنش بند نمی‌شود. 
تقض یا الق خی از بازار یه ار انس 

برخاست و جوراب‌ها را جمع کرد. 

چرا این‌قدر عجله دارید؟ کمی او باب خی ندارم. 

وقت بسیار است. باشد برای عید. به امید خدا! شما یک روز لطف 
کنید و بفرمایید پیش ما قهوه بخورید. ولی خوب. امروز روز رختشویی 
است. باید بروم بٍ ببینم اکولینا چه می‌کند. شروع کرده یا نه؟ 

آبلوموف که به پشت و آرنج او چشم دوخته, با نگاه بدرقه‌اش می‌کرد 
گفت: 

خدا به همراهتان. ات ندارم نگهتان دارم. 

زن برگشت و گفت: 

ربدوشامبرتان را از انبار بیرون اوردم. می‌شود تعمیرش کرد و 
قشت: بار هاش خبای مرتوب است: ال الا کاس کند. 


عیب ندارد. با وجود این می‌دهم بشویندش. شاید یک روزی 
خواستید باز آن را پپوشید. متا برای, عروسی! 

این را گفت و خندید و در را به هم زد و رفت. 

خواب از سر ابلوموف پرید. گوش تیز کرد و چشم دراند. روی 
صندلی‌ای که برای صاحب خانه پیش کشیده بود فرو افتاد و با خود گفت: 
«او هم خبر دارد. همه می‌دانند. زاخار, دلم می‌خواست خفه‌ات کنم.» 

باز بارش پرخاش و به قول زاخار «حرف‌های قشنگ قشنگ» آغاز 
تربار پیت آم‌سیا به ربان ام که 

- اول بار است که صحبت ازدواج را از زبان صاحب‌خانه می‌شنوم. 
هیچ وقت کسین با او صصت ازدواج نکر ده. الا ازدواج یعنی جه؟ 
خطون ععکن افت رابت جرف‌ها را فان دتم دس اه اه دی 
درآورده. زمین همین‌جا دهان باز کند و مرا فرو ببرد اگر دروع بگویم. 
بخورد که هرگز اسم دوسیر ه ایلینس‌کایا را نشنیده اشتت و منظورش لا بد 
عروسی دیگری بوده است. 

آنی‌سیا به قدری از اين قبیل حرف‌ها زد که ایلیا ایلیج به ستوه امد و 
او را مرخص کرد. روز بعد زاخار از اقایش اجازه خواست که برای 
دیدن آشنایان قدیمی‌اش به خانة سابقشان در خیابان گاراخوایا برود. 
ولی ابلوموف روزی به روزگارش اورد که زاخار از تقاضای خود 
پشیمان شد و فقط ارزو می‌کرد که جان سالم بدر ببرد. 

- انجا هنوز خبر ندارند. باید رفت و این شایعات و تهمت‌ها را انجا 
هم پخش کرد. بنشین همین‌جا و از خانه تکان نخور. 

روز چهارشنبه هم گذشت. روز پنجشنبه پست شهری نامه‌ای از الکا 
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بوشیب الگا در اين نامه پرسیده بود که یعنی جه؟ چه اتفاقی افتاده 
فت ۵ جهارشنبه به خانه‌شان نر فته اسب ب. نوشته بود که تمام شب 


روز جهارشنب ست. بود کا 
ی 

ای وای. گریه می‌کند. فرشتة من بی‌خواب شده است. خدایا. او جه 
و من او را دوست دارم؛ چراماباهم 
روبرو شدیم؟ همه تقصیر آندره‌ی است ت. او مای عشق را در جان ما دو 
نفر تزریق کرده. همان‌طور که ادم ابله می‌گیر د. اخر زندگی بااین 
هیجان‌ها و اين تلاطم و تشویش مدام به چه کار می‌اید؟ پس چه وقت 
می‌شود به شیرینی و آسودگی زندگی کنم؟ 

اه می‌کشید و به صدای بلند ناله می‌کرد. می‌خوابید و برمی‌خاست 


۱ 
حتی از خانه بیرون می‌رفت و پیوسته در جست و جوی قواعدی برای 
زندگی بود. آن گونه زندگی که پرمایه باشد و در عين حال به ارامی. روز 
به روز. و قطره قطره جاری باشد و با تماشای صامت طبیعت. در مین 
رویدادهای به نرمی در حرکت زندگی ارام و بی‌دردسر خانوادگی 
بگذرد. هیچ میل نداشت که زندگی را مانند شتولتس شطی پهناور و 
خروشان و پر از امواج جوشان و غلتان تصور کند. 

در #فده 

-اين که زندکگی نیست. پیوسته با تنداب‌ها پیش تاختن و با سیل‌های 

سدشکن گلاویز بودن بیماری است, تب است. جان ادم را می‌سوزاند. 

به الگا نوشت که در باغ تابستانی که بوده‌اند کمی سرما خورده و مجبور 
شده أست که پی‌دربی جوشانده‌های گرم بنوشد و دو روز از خانه بیرون 
نرفته است. حالا حالش بهتر است و امیدوار است که روز یکشنبه او را بییند. 

الگا به او پاسخ نوشت و در نام خود افرینش گفت که به فکر سلامت 
خود بوده و از او خواست که اگر لازم باشد یکشنبه هم در خانه بماند و 
افزود که ترجیح می‌دهد که یک هفته دیگر دلتنگی را تحمل کند تا او 
تندرستی خود را بازیابد. 


این پاسخ را نیکیتا آورد. همان نیکیتایی که به گفتة آنی‌سیا موجب 
اصلی پراکنده شدن شایعه بوده بود. کتاب‌هایی هم از جانب الا اورده 
بود با این پیغام که کتاب‌ها را بخواند و در دیدار اینده‌شان به او بگوید که 
ایا خواندن آنها را به او توصیه می‌کند یا نه! 

از او خواسته بود که جوابی بنویسد و او را از وضع سلامت خود مطلع 
تتتا رد ارت یادداشتی :و ان وان نیکیتا داد و او را از دهلیز 
مستقیماً تا حیاط و دروازه همراهی کرد و تا وقتی از حیاط خارج نشد 
تگاه از اقب تدافت زر رام تست کته ابا دا هتوسی. کتل و رازه 
ات اه یو توت هاش راباز اتجایک ار تروش ,و اب یود که 
از این‌که الگا او را به مراقبت از خود تضویق کرده و از رفتن روز 
یکشنبه به خانه‌شان معاف داشته بود خوشحال بود و به او نوشت که به 
راستی هم برای برقراری مجدد سلامت بهتر است که جند روز دیگر در 
خانه بماند. 

روز یکشنبه به دیدار صاحب‌خانه رفت و قهوه نوشید و پیراشکی گرم 
خورد و زاخار را به ساحل دیگر نیوا فرستاد تا بستنی برای ناهار و 
زاخار به زحمت خود را به این ساحل باز رسانید زیرا پل‌های روی 
نیوا را به علت شروع یخبندان برداشته بودند و به این ترتیب حستی 
چهارشنبه رفتن ابلوموف به خانة الک ممکن نمی‌بود. 

البته ابلوموف می‌توانست اگر بخواهد فورا از نیوا به ساحل دیگر برود 
و چند روزی مهمان ایوان گراسیموویج باشد و هر روز ناهار به خانه 
ازکٌا بر و۵ ... 

بهانه حوبی می‌بو د. نیوا یح‌رده بود و او در این ساحل مانده و فرصت 
نداشته بود که خود را به خانة خود در نساحل دیگر برساند. 


شش وا 2 ابو موف در این راستا بود. باهایش را به سرعت از 
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کانایه فروانداخت که برخیزد اما اندکی فکر کرد و اثار نگرانی در 
سیمایش نمایان شد و اهی کشید و پاهایش را به اهستگی جمع کرد و 
در جای خود لمیده ماند. 

-_نه, بگذار این یاوه گویی‌ها خاموش شود و بیگانگانی که به خانه الگا 
رفت و آمد می‌کنند مدتی مرا نبینند و اندکی فراموشم کنند و زمانی 
دوباره مرا هر روز انجا ببینند که رسما نامزد شده باشیم. 

در دل گفت: «البته تحمل انتظار تلخ اشتتت و ادم دسر 3 می‌شود 
ولی جاره خیستت ۱ او آهی کقستگ:و یکی از کتاب‌های را که الگٌا 
فرستاده بود برداشت. 

ناتتفه تفای از کات زا خوانته برد که اش ام ود تن کت 
نمی‌خواهد کنار نیوا برود؟ همه می‌روند تماشا. می‌روند تا یخ زدن شط و 
باز ایستادن جریان آب را ببینند. او رفت و برای صرف چای بازگشت. 

روزها به اين روال می‌گذشت. ایلیا ایلیج تنگ حوصله می‌شد. کتاب 
می‌خواند. بیرون می‌رفت و یز می‌زد و در خانه که بود گاهی در اتاق 
را باز می‌کرد و سر به درون می‌برد تا برای رفع ملال با صاحب‌خانه گپی 
بزند. یک روز حتی دو کیلویی قهوه برايش سایید و در اين کار جنان 
حرارتی نشان داد که پیشانی‌اش از عرق خیس شد. 

حتی خواست کتابی به صاحب‌خانه بدهد تا بخواند. صاحب خانه 
عنوان کتاب را هجی کرد و کتاب را به او پس داد و گفت: 

که برای تعطیلات میلاد آن را خواهد گرفت و به وانیا خواهد داد تا 
به صدای بلند بخواند. به این ترتیب مادربزرگ هم خواهد شنید. خالا 
فرصت کتاب خواندن ندارد. 

عاقبت گذرگاه‌های موقت روی نیوا برقرار کردند و یک روز پارس و 
زنجیر دریدن‌های دیوانه‌وار سگ امدن نیکیتا را برای بار دوم خبر داد. 
نیکیتا امده بود و یادداشتی و کتابی از طرف باتویش آورده بود. 
یموق که مب تست از اوه اقطار واه اشته کار اند کذرگاه 


فصل شش 2۷۳ 
واقت آتفاوه کل وسیه اخساحا شوه هراب نشکا تیاه ند آذو دز 
یادداشتی به الگا نوشت که گلویش اندکی ورم کرده و هنوز جرأت ندارد 
که از خانه خارج شود و از اين تالید که: «سرنوشت جبار چند روزی 
همجنان او را از دیدار الگای عزیزش, که چشم از دیدنش سیر نمی‌شود 
محروم خواهد داشت.» 

به تأکید زاخار را از پرحرفی با نیکیتا برحذر داشت و خود نیکیتا را با 
نگاه تا دروازه خانه دنبال کرد و آئتع سنا را که بینی‌اش از لای در 
آشیزخانه بیدا شده بود و می‌خواست جیزی ازتکها سر‌شدی ایجتیت 
تهدید کرد و او را از اين کار بازداشت. 


۷ 


یک هفته گذشت. آبلوموف هر روز صبح که برمی‌خاست. پیش از هر 
کار با نگرانی می‌پرسید که ایا پل‌های روی نیوا باز شده‌اند يا نه؟ و چون 
جواب منفی بود روز خود را با اسودگی به گوش دادن به صدای تک 
تک ساعت و خر خر قهوه‌ساب و چه‌چه قناری‌ها به شام می‌رسانید. 

دیگر صدای جیک‌جیک جوجه‌ها شنیده نمی‌شد. جوجه‌ها مرغ شده 
بودند و در مرغدانی‌ها از نظر پنهان بودند. کتاب‌هایی که الگا فرستاده 
بود ناخوانده مانده بود. یکی از انها. بر صفحة صد و پنج گشوده. از چند 
روز پیش همچنان دمرو افتاده بود. 

در عوض ابلوموف بیش از پیش به درس بچه‌های صاحب‌خانه 
رسیدگی می‌کرد. وانیا پسر تیزهوشی بود و طی سه درس تمام 
پایتخت‌های اروپا را اموخته و از بر کرده بود و ایلیا ایلیچ به او وعده 
داده بود که همین‌که به ساحل دیگر نیوا برود یک کرة جغرافیایی کوچک 
تایه تخر ماشتکا له دستفال رای او عذاعسته وق الته 
کارش ظرافتی نداشت. در عوض کار کردتش با آن دست‌های کوچک 
تماشایی بود و هر چهار پنج سانتیمتر که پیش می‌رفت دوخته‌اش را 

اورد ی یشان .واه 

همین که ارنج صاحب خانه را از لای در نیم‌باز می‌دید پیوسته با او 
حرف می‌زد. او دیگر به حرکات این بازو عادت کرده بود و به دیدن ان 
می‌توانست تشخیص دهد که صاحب‌خانه مشغول چه کار است: می‌بیزد. 
می‌ساید یا اطو می‌کند. 

حبی کوشیده بود با مادربزرگ سر گفت وگو را باز کند. اما مادربزرگ هرگز 
موفق نمی‌شد عبارتی را به پایان برساند و یک کلمه را تمام نکرده متوقف 
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می‌شد و مشتش را بر دیوار تکیه می‌داد و خم می‌شد و حالا سرفه نکن کی 
بکن و حرکاتش مثل این بود که به کار بسیار جدی و دشواری مشغول است. 
بعد اهی عمیق از سینه برمی‌اورد و با اين اه گفت و گو تمام می‌شد. 

فقط برادر صاحب خانه را هیچ نمی‌دید یا فقط پروندة ضخيم‌اش را 
می‌دید که به سرعت از زیر پنجره می‌گذرد و صدایش هرگز در خانه 
شنیده نمی‌شد. حتی یک روز که ابلوموف بی‌خبر به اتاق غداخوری آنها 
وارد شد و انها را دید که تنگاتنگ دور هم نشسته غذا می‌خورند او 
لب‌ها را شتابان با انگشت پاک کرد و فوراً به اتاقق خود رفت. 

یک روز ابلوموف تازه در عين اسودگی خیال از خواب برخاسته و 
فقو هقی ی کف ار ی وه کب ها یواست و 
دل ابلوموف به شنیدن این خبر ناگهان فرو ریخت. 

با خود گفت: «فردا یکشنبه است و من باید به خانة الا بروم و یک 
روز تمام نگاه‌های معنی‌دار و کنجکاو بیگانگان را دلیرانه تحمل کنم و به 
او بگویم که چه وقت می‌خواهم با خاله خانم حرف بزنم.» حال آن‌که در 
این راه هیچ پیش نرفته بود و امکان پیشرفت را نیز نمی‌دید. 

اشکارا در نظر مجسم می‌کرد که همین‌که رسما نامزد شدند بانوان و 
اقایانی به دیدنش خواهند امد و او موضوع کنجکاوی همه خواهد بود. 
ضیافتی رسمی ترتیب داده خواهد شد و به سلامتی او جام خواهند زد و 
او در مقام داماد حق و وظیفه خواهد داشت که به عروس هدیه‌ای بدهد. 
با وحشت بسیار پیش خود گفت: «هدیه!» و به تلخی قاه‌قاه خندید. 
هدیه! حال آن‌که دویست روبل بیشتر در جیب نداشت. اگر هم پولی 
برایش بفرستند قبل از میلاد نخواهد بود و شاید هم دیرتر بعد از فروش 
گندم. حالا چه وقت گندم می‌فروشند و چه مقدار می‌فروشند و چه مبلغ 
برای او حواله می‌کنند اینها مسائلی بود که در نامه روشن می‌شد و نامه 
نمی‌رسید. چه بایست کرد؟ خداحافظ, دو هفته اسودگی خیال! 


در میان این غصه‌ها چهرءٌ زیبای الگا را می‌دید با ان ابروان نرم و گویا 


نا خر خر ما خر ام با نا ما ها ما نا و و و و و ما و و و و و اس وم و و و و و و و و و و و و و و و و و مخ اج و مخ ی ۳ 


وان < شمان دار کبر خاکستری و صورت شیرین و گیسوان بافه کرده. که 
او به طریقی خاص خود تا پشت گردن فرو می‌انداخت و این بافه نجابت 
۳ یی و بالاتنه ادامه می ۱۳ ۳ ۳ 
ی ور ی ری ی 
چطور با مساله ازدواج روبرو شود! پول از کجا بیاورد! بعد از ازدواج 
از چه ممری زندگی کند؟ 

«باز کمی صبر کنیم! نامه شاید فردا یا پس‌فردا برسد!» بعد حساب 
می‌کرد که نامه جه وقت باید به ده رسیده باشد و همسایه‌اش چه مدت 
دست به دست کرده باشد تا جوایش را بنویسد و جواب او بعد از حه 
مدت به دست او خواهد رسید. 

و به این نتیجه رسید که نامه باید سه تا حداکثر چهار روز دیگر برسد. 
و ال که اد رو یک نصیر کتقی به زه یله الا رود 
خاصه این که الک معلوم نیست از باز شدن پل‌ها خبر داشته باشد. 

الگا همان روز صبح به محض بیدار شدن از کاتیا پرسید که ایا بل‌ها 
باز شده‌اند يا نه. و این برسشی بود که هر روز از پیشخدمت خود می‌کرد 
و ابلوموف هرگز چنین گمانی نمی‌برد. 

بیشخدمت جواب داد: 

نمی‌دانم خانم جان. امروز نه کالسکه‌ران را دیده‌ام نه دربان را و 
نیکیتا هم خبر ندارد. - 

باز بر بستر افتاد. زنجیر ظریفی را که بر گردن داشت تماشاکنان! 


کاتیا به سرعت از اتاق بیرون دوید. 


الگا کشو میز پاتختی خود را بیرون کشید و آخرین یادداشت ابلوموف 
را خواند. با نگرانی از قوی کف ره نی است:.طفلی: تهاست دشن 
وه و بی‌صبری می‌کند. خدایا, ای کاش زودتر راه باز شود...» 
هنوز در این فکر بود که کاتیا با چهره‌ای برافروخته شتابان به اتاق 
وارد شد و با خوشحالی گفت: 

-_راه باز شده. یل‌ها را همین دیشب باز کرده‌اند. 

دست بانویش را که به سرعت از تخت فروجست گرفت و بلوزی بر 
شانةٌ او انکند و کفش‌های راحتی ظریفش را پیش آورد. الگا کشوی 
میزش را باز کرد و چیزکی از آن برداشت و در دست کاتیا نهاد و کاتیا 
دست او را بوسید و اینها تمام. فروجستن از تخت و گذاشتن سکه در 
دست کاتیا و دستبوسی کاتیا لحظه‌ای پیش طول تکشید. الجا با خود 
کت فا بکشتیه است: خه وی او اه امد او مش فا لا 
پوشید و چای نوشید و با خاله‌اش برای خرید بیرون رفت. 

از خاله‌اش خواهش کرد که: 

- خاله جان. چطور است فردا برای نماز به کلیسای صومعة سمولنی 
برویم؟ 

خاله‌اش اندکی ایرو درهم کشید و فکری کرد و گفت: 

هرطور میل تو | سب غرز یزم. ! ولی این , کلیسا از اینجا خیلی دو 
است. جطور این فکر وسط زمستان به ذهنت رسید؟ 

این فکر فقط به آن سبب از ذهن الگا گذشته بود که این کلیسا را 
ایلوموف به او نان داده بود و او می‌خواست آنجا دعا بخواند. و از خدا 
بخواهد که او تندرستی خود را هرجه زودتر بازیابد و او را دوست بدارد 
و به دست او خوشبخت شود و این تردید و بی‌خبری هرچه زودتر تمام 
شود. بیجاره الگا! 

تیه نب وسید و لها نبیر آندیشتت وبا زیر کی فتی داد که غدا 


موافق دق انلوهوف: تفه وه سم هی سین وا قیال ور فمس وهی را گر 


۱ 


آبلوموف به او هدیه کرده بود زیر دانتل سر استین آن پنهان کرد و 
کش ان قوهررا یه طریقی که لوف ذونست داشت ارات شب سشن 
دستور داده بود که کوک پیانو را تنظیم کنند و صبح کاستا دیوا را تمرین 
کرد. صدایش, نسبت به زمانی که در ییلاق بودند. در گوشش رساتر بود 
و تاو ول ا که بقل نف اتطان تقسیتگ: 

بارون امد و او را در اين انتظار یافت و گفت: 

که باز مثل تابستان زیبا شده است ولی اندکی لاغر تر. 

گفت: 

- این از کمبود هوای پاک صحراست و اندکی نیز بی‌نظمی زندگی 
شهری! شماء الگا سرگی‌یونای عزیز, به هوای روستا و پهنة صحرا 
احتیاج دارید. 

بارون دست الگا را چند بار بوسید, چنان‌که اثر سبیل رنگ کرده‌اش بر 
انگشتان او ماند. 

الگا اندیشناک جواب داد: 

- بله. روستا! 

اما به آن می‌مانست که نه به او, بلکه به دیگری, که معلوم نیست کیست 
و کجاء پاسخ می‌دهد. 

بارون به گفته افز ود: 

- راستی ۲ گفتم روستا یادم آمد. دعواي ملک شما ماه اینده تمام 
خو اهد شند و قتما هی تو اند ماه اوریل ببس ملک غود بروید: العه ملگ 

چندان بزرگی نیست. اما جای بسیار قشنگی است ت. از آن راضی خواهید 

بود. چه خانه‌ای, چه باغی. یک عمارت کلاه‌فرنگی هم روی تپه است. 
یط به رودخانه مشرف است... نباید یادتان 
باشد. پنج سال بیشتر نداشتید که مرحوم پدرتان آنجا را ترک کرد و شما 


را هم با خود برد. 


اف انسه قاری ا ده آخ: 


الگا گفت: 

وای» چه خوب! 

گفت و در فکر فرو رفت. 

با خود گفت: «خوب. کار درست شتی.ها انیا خواهیم رفت. اما به او 
نخواهم گفت تأ...» 

و با حرارت پرسید: 

گفتید ماه اینده بارون؟ اطمینان دارید. ماه اینده؟ 

بارون جواب داد: 

بله, اطمینان دارم, به همان اندازه که شما را هميشه, و به خصوص 
امروز زیبا می‌بینم! 

این را گفت و نزد خاله خانم رفت. 

الگا تنها ماند به خیال‌بازی دربارةٌ سعادتی که به زودی به او روی 
می‌اورد. اما تصمیم گرفت که با ابلوموف در خصوص این خبر تازه. 
یعنی سعادت نزدیک و نقشه‌های خود چیزی نگوید. 

می‌خواست. تحولی را که عشق در روح تنبل ابلوموف با اورده 
است تا به اخر دنبال کند و ببیند که چگونه جانش برای همیشه از فشار 
ازاد خواهد شد و او پیش از دست یافتن به سعادت نزدیک از تلاش باز 
نخواهد نشست و پاسخ نویدبخش را از روستا دریافت خواهد کرد و از 
شادی بی‌قرار» بال دراورده, به نزد او خواهد شتافت و بشارت این 
سفادت را مار او اه کرو اوقت هر قوب تخت هر هی ال 
خانم خواهند رفت و بعد... 

آن وقت ناگهان به او خواهد گفت که او نیز ملکی دارد. باغی و عمارتی 
روی تبه و مشرف به رودخانه و خانه‌ای معمور و قابل زندگی. اول به 
انجا خواهند رفت و ابلوموکا را خواهند گذاشت برای بعد. 

بعد با خود گفت: «نه,. جواب مساعد ده او را نمی‌خواهم. اگر جوابش 
مساعد باشد. به خود خواهد بالید و از این که من نیز ملک و خانه و 


باغی دارم چندان خوشحال نخواهد شد... نه. بهتر است که از جواب 
ناخوشایند رسیده از ده پریشان. نزد من اید و افسرده بگوید که کار 
ای هو ی ما موی با تاه سه | رس 
خواهد رفت و شتاب‌زده دستورضایی خواهد داد و البته بسیاری کارها را 
هم فراموش خواهد کرد و بعضی را موفق نخواهد شد به انجام رساند و 
به تاخت باز خواهد گشت و ناگهان درخواهد یافت که شتاب لازم نبوده 
و ما خانه و باغ و عمارت کلاه‌فرنگی مشرف به رودخانه داریم و 
بی|بلوموکای او هم بی‌خان و مان نیستیم. بله. بله, به هیچ قیمتی این خبر 
را به او نخواهم داد. تا به اخر از او پنهان خواهم کرد. بهتر است که او به 
انجا برود و بازگردد. بهتر ست کمی حرکت کند و برای من و به نام 
سعادت اینده‌مان تلاش گنه ... ولی نه. چرا او را به روستا بفرستم و 
جدایی از او را تحمل کنم؟ نه, وقتی با لیاس سفر نزد من ید و افسرده و 
رنگ‌پریده بخواهد برای مدت یک ماه با من وداع کند به او خواهم گفت 
که لازم نیست که پیش از تابستان به روستا رود و تابستان با هم خواهیم 
رقت ...» 

الگا غرقه در این خیال‌ها خود را به بارون رساند و با ظرافت و مهارت 
به او هشدار داد که مایل است که موقتأً هیچ کس از این خبر مطلع نشود. 
مطلقا هیچ کس! و منظورش از اين «هیج کس » البته فقط ابلوموف بود. 
بارون گفتة او را تأیید کرد و گفت: 

یله بلهن دللی بذآوده العه اگر حتف امد فعط به مواسیو 
ابلوموف خواهم گفت. 

الگا خودداری کرد و با بی‌اعتنایی گفت: 

- نه, نه, به او هم نگویید... 

رفتار الگا خالی از ترفند نبود. هر وقت میل بسیار داشت که در حضور 
جمع به ابلوموف نگاه کند اول به دو سه نفر دیگر نگاه می‌کرد بعد به او 
می‌نگریست. 


چه فکرها که فقط دربارة ابلوموف کرد و لکه‌های سرخ چه بسیار 
ابش و اون ساسا ود سیگ از این با اج عسی انا 
ازمود تا ببیند درست کوک شده است يا نه و دفترهای نت را جابه‌جا 
کرد. اما بعد از همه این حرف‌ها آبلوموف نیامد. یعنی چه؟ 

ساعت سه و چهار شد و همچنان از ابلوموف خبری نبود. ساعت 
چهار و نیم رخشندگی از چهره‌اش رفت و خرمی شکوفه گونه‌اش پژمرد 
و چون سر میز نشست رنگش پریده بود. 

دیگران دردی نداشتند و تغییر حال او را درتيافتند. همه به خوردن 
عداهاتی که تا بل موف کشت هلاه وی مور ل بت و خادت 2 
بی‌اعتنا به حال او به گفت و گوی خود ادامه می‌دادند. 

ناهار تمام شد و هوا رو به تاریکی گذاشت و از ابلوموف هسمچنان 
خبری نبود. تا ساعت ده میان بیم و امید بی‌قرار بود. ساعت ده به اتاق 
خود رفت. 

اول تمام زهری را که در دلش می‌جوشید در خیال بر سر او 
فروفشاند. در قاموسش هیچ ریشخند گزنده و هیچ كلم زهراگینی نماند 
که در خیال برای مجازات او به کار نبرد. 

بعد مثل این بود که پیکرش را اتش می‌زنند و بعد از یخ پر می‌کنند. 

نا گهان به ذهنش رسید که: «او بیمار است. تنهاست. حتی نمی‌تواند دو 
کلمه یادداشت بنویسد. » 

اين باور چنان در دلش رسوح یافت که خواب از چشمش برد. دو 
ساعت میان خواب و بیداری در تب و هذیان گذراند. صسیح هرچد 
ترتگفزنک: اما ارام و مصمم از جا برخاست. 

رور دوسنبه صبح صاحب خانه در اتاق ابلوموف را باز کرد و گفت: 

دختری امده است و با شما کار دارد. 

ابلو موف جو ات داد 

تفا ام ۱ مهن تفت کیضا بت : 


۱ و و و و و‎ ٩ 


اینجاست. اشتباهی در ما را زد. اجازه سی‌دهید راهنمایی‌اش 


۹ 


ابلوموف هنوز در گرفتن تصمیم مردد بود که کاتیا جلوش سبز شد و 
صاحب خانه بی کار خود رفت. 

و هاج و واج مانده گفت: 

-کاتیا. تو اینجا چه می‌کنی؟ جه شده؟ 

کاتیا به نجوا گفت: 

خانمم اینجایند. گفتند بيایم به شما بگویم... 

سیمای ابلوموف دیگرگون شد. وحشت‌زده به نجوا گفت: 

الکٌا سرگی‌یوناء اینجا؟ ممکن نیست! شوخی می‌کنی. اذیتم نکن! 

- بخدا راست می‌گويم. با یک درشکهٌ روبسته امده‌ايم. جلو مغازة 
عطاری منتظرند. می‌خواهند بیایند اینجا. مرا فرستادند که از شما بخواهم 
که راز را بی کار شرستیف تیم ساعت دیکر هی ایتل: 

بگذار من خودم می‌روم. او چطور ممکن است اینجا بیاید؟ 

مها فزضت نی کنیا امشاق وودی م رنه خیال سر کفد شا 
مریضید. خداحافظ! من باید عجله کنم. ایشان تنهایند و منتظر منندا 

این را گفت و رفت. 

ابلوموف با شتابی که هرگز از او دیده نشده بود کراواتش را گره زد و 
جلیقه‌ای پوشید و زاخار را صدا زد. 

با هیجان تب‌الودی گفت: 

- زاخار, تو انگار چند روز پیش اجازه می‌خواستی که به گاراخوایا 
بروی. آمروز می‌توانی بروی! 

زاخار با لحن قاطعی گفت: 

- دیگر نمی‌خواهم بروم. 

ابلوموف با اصرار گفت: 


جرا بروا! 


زاخار با سرسختی گفت: 

- برو برای خودت بگرد. کله‌شقی نکن! ارباب به تو محبت می‌کند و 
تو چون و چرا می‌کنی؟ یااله برو پیش دوستانت! 

- چه دوستی؟ دوستم کجا بود؟ 

س یعنی نمی‌خواهی آنها را ببینی؟ 

یک مشت بفیوز. مرده‌شو همه‌شان را بیرد. 

آنلومدات, که داشت به خشم می‌آمد با اصرار بیخنغر ی کفعا 

- با این حال برو. 

اما زاخار زیر بار نمی‌رفت و با خونسردی گفت: 

نه. امروز حال بیرون رفتن ندارم. می‌خواهم تا شب در خانه بمانم. 
شاید این یکشنبه بروم. 

ایل توف با تشدد گفت: 

_نه همین الان برو. می‌فهمی؟ 

زاخار به انکار گفت: 

بب اج هفت ورست بروم اش گل‌گیوه بخورم؟ 

خوب. برو یکی دو ساعت بگرد. هوا بخور. قیافة نحس خودت را 
نگاه کن. زردنبو و خواب‌الود! 

زاخار با تتبلی نگاهی در شيشهة پنجره انداخت و گفت: 

قیافة من از مال نوکرهای دیگر بدتر نیست. 

آنلمم 3 غرق از فان تقو با تعوید کته اعد اي رم تخالا ست 
که برسد!» 

بیا آدم باش. وقتی به تو می‌گویند برو حرف گوش کن, برو گردش! 
بیا این بیست کاپک را بگیر و برو با رفقایت ابجو بخور! 

من خوش‌تر دارم بروم سر پله‌ها. توی این سرما کجا بروم؟ حالا که 
شما می‌خواهید می‌روم دم در می‌نشینم. 
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۱ برو دورتر؛ اصلر از و: بیا از 
سمت چپ. از سمت باغ برو به ساحل آن طرف! 

زاخار با خود گفت: «بحق جیزهای ندیده و نشنیده! مرا به زور 
می‌فرستد گردش! هیچ وقت از این کارها نمی‌کرد! » 

ایلیا ایلیج. من دوست دارم روز یکشنبه بروم. 

ابلو موف دندان‌ها را بر هم فشاران به سوی زاخار خیز برداشت که: 

- می‌روی يا نه... 

زار رفت ا یتوافت از سا را ضدا کرد 
بازار و هرچه برای ناهار لازم است بخر ... 

برای ناهار هرچه لازم بوده خريده‌ايم. ناهار به زودی حاضر است. 

ابلوموف داد زد که: 

خفه شو و حرف گوش کن! 

و چنان به خشم امد که زن بیچاره ترسید. 

بلوموف اندکی فکر کرد و چون ندانست او را به دنبال چه چیزی 
بفرستد گفت: 


تا 2 تا ال ها رت تن و ی 
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اخر این وقت سال مارچوبه کجا بود. پدرکم... آن هم اینجا! 
آبلوموف فریاد زد؛ 

و به دبال آنی‌سیا که فرار می‌کرد فریاد زد: 

-برو مثل برق و پشت سرت را هم نگاه نکن. کارت هم که در 


هم : 


زاخار دم دروازة خانه به انی‌سیا برخورد و گفت: 

به حق جیزهای ندیده. مرا مجبور می‌کند بروم کرفشره پیست کایک 
هم پول ابجو داده. توی این سرما کجا بروم گردش؟ 

آنی‌سیا که زن تیزهوشی بود گفت: 

اریاب خودش بهتر می‌داند چه می‌کند. برو آرتمی". سورچی کنت 
را بردار ببر آبجو مهمانش کن. هميشه او تو را مهمان می‌کند. یک بار هم 
تو بکن. من هم به تاخت می‌روم بازار. 

۱ تب کف 

من که هیچ سر درنمیآورم. ارباب مرا به زور فرستاده گردش و پول 
ابجوم را هم داده. 

ارتمی به ظرافت گفت: 

لابد خودش می‌خواهد دمی به خمره بزند و به تو هم پولی داده که 
تو حسرت نخوری. یالا بیفت جلو. 

جشمکی زد و با سر به سمت کوجه‌ای اشاره کرد. 

زاخار هم چشمکی زد و با سر به همان‌سو اشاره کرد و گفت: 
برویم! 

و با صدای ناصافش با خود می‌گفت: «به حق چیزهای نشنیده! به زور 
می‌فرستدم الواتی!» 

اوفق رفن آما تسا تا عهارراه ارل شا خت رف هدر کودال کار 
ژاف تشتت وت دور انتطاز تهشست نا تن نمی دد رد 

ابلوموف گوش به زنگ بود و انتظار می‌کشید. کسی حلقةٌ دروازه 
تدارا به دست گر فت و بلافاضله دای بارس اش بش سکن تدش و 
سگ به هر طرف می‌جست و می‌خواست زنجیر پاره کند. 

آنلومرات از خشم دندان بر هم سایان گفت: «سگ لعنتی!» و کلاهش 
و پر دا تیه شتایا خ اه مت ده تقاط توافت هن راز کرفق الگا را 
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ییا کن آ غواشی ود تا لذهاق فروتی اورفرالگا قفا بود کا نبا نون 
همان نزدیکی در درشکه منتظر مانده بو د. 

الا ون به اتاق وارد شد کلاهش را برنداشته و مانتوش را 
درنیاورده, سرایای او را یرانداز کرد و گفت: 

تو که حالت عیبی ندارد. بستری نیستی! چه خبر است!؟ 

ابلوموف دستی بر گلویش برد و سرفة دروغینی کرد و گفت: 

و نگاهش چنان نافذ و جویان بود که ابلوموف نتوانست فورا جوابی 
بدهد. 

غاقیت تا تخت کف 

الگاء تو چطور جرات کردی چنین کاری بکنی؟ هیج می‌دانی چجه 
می‌کنی ! 

-اين حرف‌ها را بگذار برای بعد! پرسیدم اين رفتار تو چه معنی دارد؟ 
چرا از دیدن من فرار می‌کنی؟ 

ابلوفو او سا کت هانگ 

الگا با ابروانی درهم گفت: 

- تو مریض نبوده‌ای. گلویت هم درد نمی‌کرده. 

اپلوموف با لحن شاگرد مدرسه‌ای خاطی گفت: 

حق با تست. 

الگا حیرت‌زده به او نگاه‌کنان گفت: 

- تو مرا فریب داده‌ای. به من دروغ گفتی, چرا؟ 


آبلوموف کوشید که رفتار خود را توجیه کند و گفت: 

همه را برایت توضیح می‌دهم. موضوع مهمی بود که مرا مجبور کرد 
که دو هفته از دیدنت محروم بمانم... من می‌ترسیدم... 

الگا ضمن این‌که کلاه از سر برمی‌داشت و مانتو از تن بیرون می‌آورد و 
ی تست روش 

- از چه می‌ترسیدی! 

ابلوموف کلاه و مانتو را از او گرفت و روی کانابه گذاشت و گفت: 

1 

الگا نگاه پرسان و کشافش را به او دوخته بود و گفت: 

سولی از این‌که من تا صبح نخوابم و خدا می‌داند چه فکرها بکنم و از 
نگرانی در رختخواب بند نشوم نمی‌ترسیدی! 

انلوفاف فلت و وش را نان داد کفت:؛ 

- تو, الگا نمی‌دانی من چه عذابی می‌کشم. من دائماً نگران و بی‌قرارم. 
انگاری در اتش تنگ افتاده‌ام. تو هیچ می‌دانی چه اتفاقی افتاده؟ 

الک با دی بر شتند: 

دیگر چه اتفاقی افتاده؟ 

می‌دانی که حرف‌هایی که درباره ما می‌زنند تا به کجا رسیده؟ من 
نمی‌خواستم تو را به وحشت بیندازم. می‌ترسیدم در خانه شما دیده شوم. 

آنچه از زاخار و آنی‌سیا شنیده بود برای او شرح داد و به گفت وگوی 
دو جوان خودارا در تئاتر اشاره کرد و گفت که از آن به بعد دیگر خواب 
نداشته و در هر نگاه مردم پرسشی می‌خوانده و سرزنشی و کنایه‌ای 
زهرآگین به دیدارهای خود با او. 

الگا به تندی جواب داد که: 

مگر ما تصمیم نگرفتیم که همین هفته با خاله خانم صحبت کنیم؟ آن 
وقت این پرحرفی‌ها هم ناگزیر تمام می‌شود. 

بله, ولی من نمی‌خواستم قبل از اين هفته. یعنی پیش از رسیدن 
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باشم نمی‌توانم درباره انها توضیحی بدهم. 

الگا اهی کشید و اندیشناک گفت: 

-اگر من تو را نمی‌شناختم خدا می‌داند چه فکرها می‌کردم. می‌ترسی 
مرا از حرف‌های مفت یک مشت نوکر و کلفت به وحشت بیندازی ولی 
درنمی‌اورم. 

من فک می‌کردم که پرحرف ی‌های انها تو را تکان . خواهد داد. کاتیا و 


ر می‌ کر 
مارفا و سمیون و اين نیکیتای احمق نمی‌دانی چه حرف‌ها می‌زنند... 
ان ت۱۳ 

من فلت هاست می‌دأنم که آنها چه می‌گویند. 

شخ ورام داش ؟ 

همین‌طور! کاتیا و دایه‌ام مدت‌هاست که خبرش را برایم اورده‌اند و 
دربارء تو سوّال‌ها کرده‌اند و به من تبریک گفته‌اند. 

ابلوموف با وحشت پرسید: 

تبریک هم گفته‌اند؟ خوب. تو چه گفتی؟ 

هیچ از آنها تشکر کردم. به دایه‌ام یک روسری دادم و او وعده داد 
که پیاده به زیارت سرگی قدیب ی برود. به کاتیا هم وعده دادم که که فکری 
برای آزدواجش بکنم. ار اوه تشون شوش برس وسری فارق: 
آبلوموف وحشت‌زده و حیران به او نگاه می‌کرد. 

الگا ادامه داد: 

اهر زور پم انم ما ی املای» یل یی ات 235 خدمتکاران 
دربارة روابط ما حرف بزنند. انها اولین کسانی هستند که در اين گونه موارد 


حرف می‌زنند. قضیه سونیحکا هم غیر از اين نبود. علت وحشت تو چه بوده؟ 


آبلوموف با لحنی نیشدار گفت: 

پس منشاء اين شایعات معلوم شدا! 

رهگ نی شا نهات ی تاش انیت ۱ و افستت :همین ای درگ اامیر زره 

ابلوموف با لحنی که نه سوّال بود نه انکار تکرار کرد: 

بواففیت 

و بعد افزود: 

بله, حق با تست. فقط من نمی‌خواهم که آنها از دیدارهای ما 
خبردار شوند. ترسم هم از همین است. 

- همه‌اش می‌گوید می‌ترسم. می‌لرزم. مثل یک نی‌نی کوچولو... هیچ 
نمی‌فهمم. مگر تو می‌خواهی مرا بدزدی؟ 

الگا به دقت به او نگاه می‌کرد. ابلوموف زیر نگاه او خود را گم کرده بود. 

الا گفت: 

- گوش کن. زير اين حرف‌ها دروغی پنهان است. من چیز نادرستی 
احساس می‌کنم... بیا اینجا و هرچه در دلت پنهان می‌کنی برای من بگو. 
تو می‌توانستی یک روز دو روز, گیرم یک هفته از سر احتیاط به دیدن 
من نیایی. ولی هیچ مانعی نبود که به من خبر بدهی, یادداشتی برایم 
بنویسی. تو خوب می‌دانی که من دیگر بچه نیستم و به شنیدن یاوه به اين 
اسانی خود را نمی‌بازم. حالا بگو معنی اینها جیست؟ 

آبلوموف گفت: 

خوب. گوش کن. الگا؛ در این مدت با خیال‌های خودم دربارة این 
حرف‌های زشت. به قدری از بابت تو وحشت کرده‌ام و مشاعرم از فرط 
نگرانی به قدری فلج شده و قلبم از امیدها و انتظارهایی که گاهی تأیید. 
و گاهی نابود شده چنان دردناک است که سراپای وجودم منقلب است. 
تکا و زدفو فک است و دست‌کم تا مدتی احتیاج به ۳ دارم ... 

- خوب. چطور است که وجود من منقلب نشده و منگ نشده‌ام و فقط 


در کنار تو ارامش می‌جویم؟ 


- تو جوانی. نیروهایت هنوز فرسوده نشده انتتت: عفقت اک و ارا: 
اتتخال که من ... خوب. تو می‌دانی که جقدر دوستت دارم. 

اين را گفت و در پای او روی زمین لغزید. 

نه. نمی‌دانم ... رفتار تو به قدری عجیب است که من در افکار بد 
گم می‌شوم ... روشنی ذهنم خاموش می‌شود و شعله امیدم می‌میرد... 
به رودی دیگر حرف هم را نمی‌فهميم. و آن روز بد روزی خواهد 
بو ۵. 

هر دو خاموش شدند. 

الگا اول بار نگاهی به اتاق او انداخت و پرسید: 

خوب, در این مدت جه می‌کردی؟ اين جه اتاقی است که داری؟ 
قفا تفه نا ین اس راهان اه سکن ات و توش 
دیوارهایت چه کهنه است! اتاق‌های دیگرت را نشان بده ببینم. 

آپلمواف از حاشستی ها شاندایی زا بای ان هل رو شتا سوالفن 
را دربارة این‌که در این مدت چه کرده است از یادش ببرد. بعد الگا روی 
کاناپه نشست و آبلوموف کف اتاق پیش پای او جای گرفت. 

الکا باز پرسید: 

- خوب, نگفتی این دو هفته چه کرده‌ای؟ 

خوانده‌ام, نوشته‌ام و به تو فکر کرده‌ام. 

کتاب‌هايم را خواندی؟ جطور بودند؟ حالا انها را با خود می‌برم. 

یکی از کتاب‌ها را که روی میز باز بود برداشت و به صفحه آن نگاه 
کرد. صفحه خاک گرفته بود. 

گفت: 

خوب. کتاب که نخوانده‌ای! 

اپلوموف جواب داد: 
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به بالش‌های گلدوزی شده و فرورفته و بی‌نظمي اتاق و بنجره‌های 


اه ها ها زا هر هه هه نا و و و و و و و و و ی وا و و ها و 


عاک ‏ فته نگاه کر میت ری را تکرشست خن وزی _کاعد فتاه از 
خاک را پس و پیش کرد و قلم را در دوات خشک جنباند و مبهوت او را 
نگاه کرد. برسید: 

بس جه کرده‌ای؟ نه کتابی خوانده‌ای نه حیزی نوشته‌ای. 

آبلوموف من‌من‌کنان گفت: 

کو فرصت؟ صبح که بلند می‌شوم می‌ایند اتاق را مر تب می‌کنند. 
نمی‌شود کار کرد. بعد بحث است بر سر اين. که ناهار چه تهیه کنند. بعد 
بچه‌های صاحب‌خانه می‌ایند و من تکالیفشان را می‌بينم. بعد ناهار است 
و... کی می‌رسم کتاب بخوانم؟ 

الا گفت: 

و بعد از ناهار هم می‌خوایی ... 

و لحنش چنان قاطع و جواب‌ناپذیر بود که ابلوموف پس از مدتی 
تردید گفت: 

۳ 

-ولی اخر چرا؟ 

- برای این‌که گذشت زمان را حس نکنم. تو کنارم نبودی. زندگی 
برایم جز ملال هیچ نبود. بی‌تو تحمل زندگی برایم دشوار است. 
ابلوموف ساکت شد و الا با نگاهی سخت به او خیره ماند و با لحتی 
جدی گفت: 

- ایلیا. یادت هست که در پارک گفتی که شعلهة زندگی باز در دلت 
روشن شده است؟ به من اطمینان دادی که هدف و ارمان زندگی‌ات منم؟ 
دستم را گرفتی و گفتی که مال تو است؟ یادت هست که من چطور دستم 
را به تو دادم؟ 

مگر این جور چیزها را می‌شود فراموش کرد؟ ایا اين تمام زندگی 
مرا زیر و رو نکرد؟ تو نمی‌بینی که من چقدر خوشبختم؟ 


الگا به سردی گفت: 


وا نج و اج وا و و و و وا ی و و نا ی ی ما بخ و و و و و وت 


سب نمی‌بینم. تو به من دروغ گفتی. مرا گول زدی. دوباره به ولنگاری 
افتاده‌اي ... 

گول زدم؟ از خدا نمی‌ترسی که این حرف را می‌زنی؟ به خدا قسم که 
حاضرم همین لحظه خودم را به ته پرتگاه بیندازم... 

الگا حرف او را برید که: 

- بله, به شرطی که پرتگاه همین‌جا پیش پایت باشد و آن هم همین 
لحظه... اما اگر سه روز بگذرد عقیده‌ات عوض می‌شود و ترس بر دلت 
غالب می‌شود. خاصه اگر زاخار یا انی‌سیا شروع کنند در این خصوص 
یاوه ببافند... این که سمش عشق نیست. 

ابلوموف با حرارت شروع کرد از عشق خود دفاع کردن: 

تو در عشق من شک می‌کنی! خیال می‌کنی علت تعلل من ترس از 
بابت خودم است و نه بخاطر تو؟ خیال می‌کنی مثل یک حصار استوار از 
لکه‌دار نکند؟ اخ الگاء از من بخواه که عشقم را به تو در عمل ثابت کنم. 
تکرار می‌کنم که اگر تو با مرد دیگری خوشبخت‌تر باشی بی‌چون و چرا 
می‌میرم! 
اینها هیج لازم نیست. هیچ کس از تو توقع فداکاری ندارد. مرگ تو 
به چه کار من می‌اید؟ کاری را که لازم است بکن! اين نیرنگ مزوران 
است که داوطلب فداکاری‌هایی باشند که به کار کسی نیاید یا تحقق آن 
ممکن نباشد تا به این تدبیر از فداکاری‌هایی که لازم است طفره بروند. 
نو مزور بیستی: می‌دانم. ولی... 

ابلوموف ادامه داد: 

- تو نمی‌دانی که اين سوداها و نگرانی‌ها بر سلامت من چه اثرهایی 
گذاشته است. از وقتی که تو را می‌شناسم جز تو فکری ندارم. بله, تکرار 


چا و و و و و و و ناخ مج تن خم خا خا ‏ خا ‏ و وا وا و و و و سا اد نو و و ام ی خن نو اج و و و و و و اد نت 


می‌کنم که هنوز هم. تو. و تنها تو هدف زندگی منی! اگر با من نباشی 
می هی ر)- دیوانه می‌شوم. به واسطة تو نفس می‌کشم. می‌بیسم؛ فکر و 
احساس می‌کنم. چه جای تعجب است که هر روز که تو را نمی‌بینم به 
خواب می رو ) و در سراشیب تباهی فرو می‌لغزم از همه جیز بیزار 
می‌شوم. همه چیز برايم کسالت‌اور است. به یک ماشین می‌مانم. حرکت 
می‌کنم. کار می‌کنم ولی نمی‌دانم که چه می‌کنم. تو کوره و نیروی این ماشینی! 

انلحقوف مت کفته: ایرد سخنان به زانو افتاده و کمر راست کرده بود. 
چشمانش مانند 1 روز در پارک برق می‌زد. غرور و نیرومندی اراده باز 
در آنها ِ_ 

من در این لحظه اماده‌ام که هرجا که تو بگویی بروم و هر کار که تو 
بگویی بکنم. وقتی تو به من نگاه می‌کنی یا با من حرف می‌زنی یا وقتی 
اواز می‌خوانی احساس می‌کنم که زنده‌ام. 

الگا اين ابراز اشتیاق سوزان را با اندیشناکی گوش می‌کرد و با 
سخت‌گیری بر آن فضاوت می‌گرد. 

گوش کن. ایلیاء من عشق تو را باور دارم و از نفوذ خودم در تو هم 
بی‌خبر نیستم. چرا مرا با این دودلی‌ها می‌ترسانی و دیو تردید را در دلم 
بیدار می‌کنی؟ می‌گویی من هدف زندگیت هستم. پس چرا به اين کندی و 
کمدلی به طرف هدفت حرکت می‌کنی؟ تازه راه درازی در پیش داری. 
باید از من بگذری به بالاتر از من دست یابی. اين انتظاری است که من 
از تو دارم. 

اهی کشید و ادامه داد: 

من عشق نیکبختان را دیده‌ام. انها وقتی عاشق می‌شوند همه 
چیزشان می‌جوشد. حتی آرامش‌شان به آرامش تو نمی‌ماند. هرگز سر 
فرو نمی‌آندازند. جشمانشان باز است. بسیار کم می‌خوابند و پیوسته در 
تلاشند. اما تو نه, حال تو به این نمی‌ماند که عشق هدف زندگیات باشد. 


بلوموف ۱ 
با تردید سر تکان داد. 
ابلو موف دست او رام بو سید و ر بای , آو و ۱ یو د. م دق 
"هم کی" 1 .ییا 7 ص ۰ تس 4 


- تی تو, فقط تو .. خدای ۳ 

مثل این بود که از خود بی‌خود شده است و در حال تب هدیان 
می‌گوید. 

تو خیال می‌کنی که ممکن است تو را فریب دهم و پس از چنین 
بیداری باز به خواب روم؟ قهرمان نشوم و کارهای بزرگ نکنم؟ 

با چشمانی از شدت اشتیاق درخشان به اطراف می‌نگریست و ادامه 





نشده‌ام؟ من در اين لحظه زنده نیستم؟ بیاء از اینجا برویم! دور شویم! 
نمی توانم یی دفیقه دیچر اینجا بمانم. 

با انزجاری صادقانه به اطراف می‌نگریست و می‌گفت: 

دارم خفه می‌شوم. چه تعفنی! بگذار یک امروز اين احساس را به 
کمال ۳[ 
وای. جه می‌شد که همین اند ۷ 
مین پتااد؟ نا اقسوین, حقتی قبی فر تاره کی ین خاتین 
می‌شود و در راه ادبار فرو می‌لغزم. حالا زنده شده‌ام, از خاک مرده 
برخاسته‌ام. به نظرم می‌رسد که.. . من... الگاء الگا!. .. تو زیباترین زنان 
جهانی ... تو آولین زن دنیأیی!... تو 

ور تشن زا در دست‌های آلکا قرف رف وب خر کت عانت .یی کلمه‌ای 
بر زبانش نیامد. دست بر قلب خود فشرد تا هیجان خود را ارام کند. 
نگاه درخشان و سوزان از اشتیاق خود را به الا دوخت و بی‌حرکت بر 
حای ماند. 

الگا در دل تکرار می‌کرد: «چه مهربان است. چه عشقی, چه شیرین 


است!» ولی این سخنانش با آهی همراه بود. لخنشن به آن بان که در 
تارکای کارا اناوت دص ات ی شتا ور ور ور 
رفت. 

سرانجام به خود امد و به مهربانی گفت: 

من دیگر باید بروم. 

ابلخقوف نا کیان هبار کف کفت: 

مب آنتحانی ۱ فر نی ماش ها 

التهاب اشتیاق در نگاهش خاموش شد و کمرویی جای آن را گرفت. 
نگاهش فرو افتاد و به اطراف سرگردان شد. کلمات سوزان بر زبانش 
تجت.شل: 

با علجه مانتو و کلاه الگا را برداشت و چنان دستپاچه بود. که 
می‌خواست مانتو را بر سرش بگذارد. 

الکا به خنده افتاد. 

خاطر او را اسوده کرد و گفت: 

نگران من نباش. خاله خانم تا شب به خانه برنمی‌گردد. در خانه جز 
دایه‌ام و کاتیا کسی نمی‌داند که بیرون رفته‌ام. راهنماييم کن. 

بازو در بازوی او انداخت و بی‌اضطراب و به ارامی با غرور اگاهی به 
پاکی و صفای خود و بی‌اعتنا به بارس شدید و زنجیرکشیدن‌های 
ذایو آنفو رسک مین از نصا ط شوه دراک که سارک ور وف 

از پنجره‌های صاحب خانه چشم‌هایی شاهد این صحنه بود و در گوشه 
تخس تسا از کدال کا ر-رامشرفن :| ملد وه 

وقتی درشکه به کوچهٌ دیگر پیچید انی‌سیا به خانه بازگشت و گفت که 
تمام بازار را زير پا گذاشته و مارچوبه پیدا نکرده است. زاخار سه 
ساعت بعد به خانه بازگشت و خوابید و تا بیست و چهار ساعت بیدار 


ابلوموف مدتی دراز در اتاق قدم می‌زد اما زمین را زیر پای خود 


و چا و چا و چا ما مر خر خر خر مر خر خن اج ی مر ند ادخ مس نم من و خن خر و ۰ ها ات 


حس نمی‌کرد و صدای قدم‌های خود را نمی‌شنید. مثل این بود که یک 
وجب بالای سطح زمین حرکت می‌کند. 

همین که غزاغژ چرخ‌های درشکه. که ارام جان و سعادت او را با 
خود می‌برد. روی برف خاموش شد نگرانی ابلوموف برطرف گردید. سر 
بلند و پشت راست کرد. برق شوق به جهره‌اش باز امد و اشک شادکامی 
و تأثر چشمانش را پر کرد. نوعی گرمی و خرمی و جسارت وجودش را 
فراگرفت. باز مثل گذشته دلش می‌خواست در عين حال همه جا باشد. به 
سرزمینی دور, به نزد شتولتس سفر کند. همراه الگا به روستاء به صحراء 
به جنگل برود. می‌خواست در اتاق خود را ببندد و خود را در کار از یاد 
ببرد. می‌خواست خود به بارانداز ری‌بینسک" برود و جاده‌ای را که باید 
از دهش بگذرد بسازد و کتابی را که تازه منتشر شده و همه جا از آن 
حرف می‌زنند بخواند و به ایرا برود. امروز... 

بله. امروز الا به دیدن او امده بود. او نیز به دیدن الگا می‌شتافت و با 
هم به اپرا می‌رفتند. چه روز فرخنده پرمایه‌ای! در این زندگی, در جوار 
الگا. در پرتو درخشش عصمتش و نیروهای نشاط بخش هوش جوان و 
سالم و خردمندی ظریف و عمیقش, نقش کشیدن جه خوشایند است. 
در اتاق قدم می‌زد و مثل این بود که به نیرویی عجیب از زمین بلند شده 
است و پرواز می‌کنن: گفتی. کشی, او را بغل کرده است و به هرسو می‌برد. 

الگا می‌گفت: «به پیش! به پیش, بالاتر. تا مرزی که نیروی نرم و لطف 
زنانه دیگر اعتباری ندارد و قلمرو قدرت مرد اغاز می‌شود. » 

وای که الکُا زندگی را چه روشن می‌بیند. راه خود را در اين کتاب خرد 
چه نیک می‌خواند و راه او را نیز به غریزه چه به روشنی حدس می‌زند! 
زندگی انها نا گزیره چون دو رود باید به هم بپیوندد و ابلوموف راهنما و 
راهبر او می‌بود. 

الگا نیروها و دامن توانایی‌های او را می‌بیند و می‌داند که جه کارها از 


۲ . ا 


استوار و دلیر و ساده ولی مصمم! او مثل خود ژند ک یی آنست: 
آبلوموف به اطراف خود نگران گفت: «و اینجا به راستی چه گندزاری! 
و این فرشته به منجلاب من فرود امد و آن را با حضور خود صفا 
بحشید. ») 

با شیفتگی به صندلی. همان که الگا روی آن نشسته بود نگریست. 
تا کهان .خی رشن شنل, دستکش ظریفی روی زمین پای صندلی 
افتاده بود. 

از اشتیاق نالید و دستکش را بر لب‌های خود فشرد: «جه کروکانی! 
این دست اوست! جه نشان خجسته‌ای! وای!» 

صاحب خانه از لای در سر بیرون اورد و گفت: 

سب گربا شین آوزدها نله نج و اهنا ؛ 

آبلوموف به خشکی تشکر کرد. فکرش را هم نکرد که به آرنج‌های او 
تگاه کتق.ز غدز که ات کته تسکت سم ل ات تلور تقاط ات 
تابستان غرقه شد و جزئیات آن دوران همه را باز بیمود. درختان و 
بوته‌ها و نیکمت‌های جنگل را یک یک بازدید و سخنان بر زبان آمده را 
یک‌یک به یاد اورد و انها را از آنچه در زمان با لذت شنیده بود 
شیرین تر یافت. 

به راستی از خودداری عاجز بود. اواز می‌خواند. با مهربانی با انی‌سیا 
به پرگویی ایستاد و سربه‌سرش می‌گذاشت که جرا بجه‌دار نمی‌شود و به 
او وعده داد که بدرخواندة نخستین فرزند او باشد. ضمن بازی با صماشا 
چنان غوغایی به با کرد که صاحب‌خانه امد و دخترش را از اتاق بیرون 
ری تا ابلم‌مو وا از« کار باز ندارد. 

باقی روز را چنان گذراند که شیداییش افزایش یافت. الگا شاد بود و 
آواز می‌خواند. بعد با هم به اپرا رفتند و انجا نیز آواز بود. بعد به خانه 
برگشتند و چای نوشیدند و سر چای با خاله خانم و بارون گفت و گوشان 


چنان صمیمانه و سرشار از صفا بود که ابلوموف خود را به تمام معنی 
عضو اين خانواد؛ کوچک احساس کرد. از زندگی در گوشه تنهایی خود 
به تنگ آمده بود. اکنون برای خود کوشه امنی داشت و زورق ژندای را 
محکم به ساحلی بسته بود. در اين کاشانه روشنی و گرمی بر او ارزانی 
بود. زندگی در این گوشه چه شیرین بود! 

شب کم خوابید. همه‌اش در تلاش بود که کتاب‌هایی را که الگا برایش 
فرستاده است تمام کند. یک کتاب را تمام کرد و کتاب دیگری را تا نیمه 
خواند. 

با خود می گفت: « فر دا دیگر باید نامه از ده برسد.» قلیش شروع به 


تبیدن کرد و جه سخت! عاقبت... 


۸ 


روز بعد زاخار. ضمن مرتب کردن اتاق دستکش ظریفی روی میز یافت. 
مدتی آن را نگاه کرد و بوزخندی ی داب ابله‌ موف داد و گفت: 
-بفرمایید. حتماً خانم ایلینسکایا جا گذاشته‌اند. 
انلیموف تاه کرو فشک را از ادست او شوه کفت وق ره که 
ابلیس خبیث. باز دری‌وری گفتی؟ خانم ایلینسکایا اینجا چه کار 
داشتند؟ خیاط بود از مغازه آمده بود پیرهنم را به تنم امتحان کند. چطور 
جرات می‌کنی دروغ بگویی؟ 
کاس ینت دیکر عست هم خته درو ین بافته‌ام؟ خانه 


انله‌عواقت پر سید: 

چه می‌گویند؟ 

هیچ. می‌گویند که خانم ایلینسکایا با کلفتش امه و 
اباحفوافت ای ۵3 کف 


سخدای من! آنها از کجا می‌دانند که خانم ایلینسکایا بوده؟ حتماً تو یا 
.نت دری‌وری گفته‌اید دیگر ... 

ناگهان نیمی از بینی انی‌سیا از لای در بیرون آمد که: 

زاخار تروفیموویج. خجالت نمی‌کشی این قدر دروغ سر هم 
می‌کنی؟ _ 

و رو به ابلوموف ادامه داد: 
جا خبر ندارد. خدا شاهد است راست می‌گویم... 

صدای ناصاف زاخار بلند شد که: 


خوبه. خوبه. خفه! 

و ا تن یه هنت ری هه آنی‌سیا بان فش 

برو گم‌شو توی اشپزخانه, این فضولی‌ها به تو نیامده! 

آنستا فورً تک شد. ابلوموف با دو مشت خود زاخار را تهدید کرد. 
بعد دری را که به اتاق صاحب‌خانه باز می‌شد بت رت کفتوا۵: ا افیا 
ماتوی‌یونا روی زمین نشسته بود و خرت‌وپرت‌های درون صندوق 
کهنه‌ای را مرتب می‌کرد و توده‌ای پارچه و لباس‌های کهنه و دکمه و 
تکه‌های خز کنارش انباشته بود. 

اپلوموف با هیجان, اما به نرمی به او گفت: 

- ببخشید. خدمتکاران من حرف‌های بی‌سرو ته زیاد می‌زنند. شما را 
بخدا حرف‌هاشان را باور نکنید. 

صاحب‌خانه گفت: 

من چیزی نشنیده‌ام. چه می‌گویند؟ 

ابلوموف ادامه داد: 

مثلاً در خصوص خانمی که دیروز اینجا آمد. انها می‌گویند که خانم 
خیلی متشخصی بوده که اینجا امده... 

صاحب‌خانه گفت: 

من چه کار دارم به این‌که چه کسی به دیدن بت خر رف بل 

- با این همه شما حرف‌های آنها را باور نکنید. اینها فقط بلدند دروغ 
بگویند. هیج خانم متشخصی سراغ من نیامده است. خانمی بود که برای 
من پیرهن می‌دوزد. آمده بود اندازه‌هايم را بگیرد... 

صاحب خانه با علاقه پرسید: «شما بیرهن‌هایتان را به کی سفارش 
من دهید ز کی نها وا تام دوز 

-_به مغازه فرانسوی سفارش می‌دهم... 

- وقتی پیرهن‌ها را اوردند به من نشان‌شان بدهید. من دو زن جوان 
سراغ دارم که خوب خیاطی می‌کنند و بخیه‌هایی می‌زنند که هیچ زن 


فرانسوی بلد نیست بزند. کارشان را آوردند من دیدم. برای کنت 
متلینسکی خیاطی می‌کنند. هیچ کس ندیده‌ام به خوبی آنها بدوزد. 
پیرهن‌هایی که تن شماست پیش کار آنها پیرهن نیست. 

یسنان قوب بش کش پامم باتن ابا عبا زا تیا خرالن تکیای 
و 

من چه کار دارم که کی به دیدن شما می‌اید. می‌خواهد دوشیزه فلان 
باشد یا هر کس دیگر... 

تافو به تکذیب خود ادامه داد: 

-نه باور کنید. خواهش می‌کنم. این دوشیزه‌ای که زاخار پشت سرش 
این یاوه‌ها را می‌گوید خانم بلند بالاییست و صدای کلفتی دارد. اما این 
خیاط دیروزی. شاید شنیده باشید. صدای خیلی نازکی دارد. صدایش 

صاحب خانه باز تکرار کرد: 

این حرف‌ها به ما جه؟ 

و وقتی که آبلوموف می‌رفت گفت: 

پس یادتان نرود. هر وقت بیرهن لازم داشتید به من بگویید. 
اشنایان من بخیه‌شان به قدری عالی است که حد ندارد. اسمشان لیزاوتا 
نیکلایونا و ماریا نیکلایونا است. 

س بسیار خوب, بسیار خوب. فرآموش نمی‌کنم. اما شما, خواهش 
می‌کنم. حرف‌های اینها را باور نکنید. 

اتاق را ترک کرد و بعد لباس بوشید و به خانة الگا رفت. 

شب که به خانه بازگشت نامه‌ای از روستا روی میز یافت. نامه 
همسایه‌اش بود که از جانب او وکالت داشت. شتابان به سمت چراغ رفت 
اش انم وس هاش فاد 

همسایه نوشته بود: «از جناب عالی استدعا دارم که وکالت‌نامه را به 
نام شخص دیگری تنظیم کنید. کار به قدری بر سرم انبار شده که 


نظارت کنم. بهتر ان است که شما خود به اینجا بيایید و از همه بهتر این‌که 
چه به صورت بیگاری و چه اجاره, با دقت بیشتری مشخص شود. این 
کار بی‌حضور خودتان ممکن نیست. رعایای شما تنبل شده‌اند و از 
کدخدای تازه اطاعت نمی‌کنند. کدخدای قدیم ادم متقلبی است و باید 
مشکل بتوانید بیش از سه هزار روبل به دست آورید. آن هم در صور بی 
از بابت مطالباتتان از دهقانان نباید امید چندانی داشته باشید. باید آنها را 
در اختیار بگیرید و میزان پس‌افت‌ها را معین کنید. برای این کار 
روی هم رفته سه ماه وقت لازم است. امسال وضع محصول گندم خوب و 
قیمت غله بالا بوده است. اما بول آن زودتر از ماه ارس نبا اوزیلن 
نصیبتان نخواهد شد. آن هم به شرطی که خودتان بر فروش غله نظارت 
۷ در حال حاضر یک کایک هم پول نقد موجود نیست. در مورد 
راهی که قرار بود از ورخلووا بگذرد و پلی که قرار بود زده شود چون 
جواب شما دیر رسید من ناچار تصمیم گرفتم جاده را با شرکت 
اودنتسف!" و بیلوودف" از ده خود تا نلکی" بکشم. به طوری که ابلوموکا 
از این حاده برت می‌افتد. 

«در خاتمه بار دیگر تأکید می‌کنم که هرچه زودتر به اینجا بيایید. 
ظرف سه ماه می‌توانید بدانید که چه امیدی برای سال اینده می‌توانید 
داشته باشید. 

«راستی این را هم بگویم که انتخابات در جریان است. میل ندارید برای 
احراز سمت ریاست دادگاه بخش در انتخابات شر کت کنید! عجله کنید ...» 
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در بایان نامه اضافه شده بود: «وضع ساختمان خانه خوب نیست. به 


سای کم 


ژن کاوبان و سورجی یب و دو بیر دختری که ۳ اقامت داشتند کفتم 
هک ۱۳ یی 

همراه نامه یادداشتی بود که در آن مقدار گندم درو شده و اسیاب شده 
و مقداری که در انبار برای فروش ذخیره شده و از اين قبیل مربوط به 
ادارةٌ ملک ذکر شده بود. 

ال‌توف با قوس کبک کا یکیو لبق مو تخود نابوتا یه 
ماه دیگر ... خودم باید به ده بروم... کار رعیت‌ها را خودم روشن کنم... 
در انتخابات شرکت کنم...» این مشکلات همچون اشباحی هولناک او را 
احاطه کرده بود. مثل این بود که شب در جنگلی راه گم کرده باشد و در 
پشت هر درخت يا بوته‌ای راهزنی یا جسدی يا جانور درنده‌ای در کمین 
باشد. 

پیش خود تکرار می‌کرد: « خجالت دارد. من تسلیم نمی‌شوم.» و سعی 
می‌کرد که چشمانش با اين اشباح آشنا شود و به آنها عادت کند. متل 
طفل ترسویی که از لای پلک‌های نیم‌بسته به اشباح می‌نگرد و جز 
سردی در دل و سستی در يا نمی‌يابد. 

ابلوموف جه انتظار دا شت! امیدوار بود که رقم دقیق درآمدش. البته 
هرجه بیشتر بهتر. فقلا قنقی هفت دای وروی قر نامه دک عسقهبتاشند: 
انتظار داشت که همسایه در نامه‌اش نوشته باشد که خانه دایر و مرتب 
یی او ی تاه کرادم تراند ینید و تا وقتی که خانه جدید 
ساخته شود در آن ساکن شود و سرانجام اين‌که سه چهار هزار روبل 
همراه نامه برایش فرستاده باشد. خلاصه انتظار داشت که همان لبخند 
روشن و رفص زندگی و عشقی را که او در یادداشت‌های الکا مي‌دید در 
نامه همسایه‌اش بیابد. 

دیگر یک وجب بالای سطح زمین در هوا نمی‌لغزید و با انی‌سیا 
شوخی نمی‌کرد و از امید خوشبختی سرمست نبود. نمی‌بایست تا سه ماه 


دیگر هیچ به سعادت فکر کند. ولی نه. تا سه ماه دیگر تازه چگونگی کار 


۵ سب دوبا وضع ملکش اشتا و شتهرحال آنکه موشوته 


۳-۹ 9 ایصص . . . قگسس لا تّ بت 
تود را روسن می بر یب « ...نا سس 


عروسی ... 
وحشت‌زده با خود گفت: «تا یک سال دیگر هم نمی‌توان در فکر 
عروسی بود. بله, بله. پیش از یک سال نباید در فکر ازدواج بود. تازه 
باید طرحم ر کامل کنم. با معماری قرار کار را بگذارم. بعد, بعد ... » 7 
فکر وام به خاطرش رسید. اما این فکر را از ذهن دور کرد. 

« چطور می‌شود وام گرفت؟ و اگر در مهلت مقرر وام را نپردازم! و اگر 
کارها درست پیش نرود. تعقييم می‌کنند و پول را به زور می‌گیرند و 
آیلوموف که تا حالا باک اه کون توومی ها تیب گنت آ 
وقت باید با ازامتی وجدان و سربلندی وداع کنم... نه, نه بگذار دیگران 
وام بگیرند و بعد به دست و پا بیفتند. کار کنند. خواب را بر خود حرام 
کنند. مثل جن‌زدگان دست و پا بزنند... نه, وام مثل جن است. شیطانی 
است که جز با یول دورشدنی نیست. 

هستند کسانی که تمام عمر به حساب دیگران زندگی می‌کنند. از اين و 
آن‌تواآم ام کیرنن: از راست و جپ هرجا که باشد یول به جیب می‌زنند و 
اندیشه‌ای نیز به خود راه نمی‌دهند. انها چطور می‌توانند راحت بخوابند و 
به اسودگی غذا بخورند؟ من که هیچ نمی‌فهمم. قرض گرفتن گناهی است 
که کیفر آن یا عذاب کار پیوسته است. مثل محکومان به اعماق شاقه و یا 
رسوایی! 

می‌گوید ده را گرو بگذار. اين کار با گرفتن قرض جه تفاوت دارد؟ 
وامی است که نه گذشت در آن جایی دارد و نه قابل تمدید است. هر سال 
باید بهرة آن را بپردازی. دیگر پولی برای زندگیات باقی نمی‌ماند. 

سعادتش یک سال دیگر به عقب افتاده بود. آبلوموف اهی دردناک 


کش و خواست غوه را بر سر انذازد اما تا فان به شود امد وا 


تاه 
۳۹ 


جست. الکا چه گفته بود؟ مگر به او پناه نیاورده بود و با او چنان‌که با 
مردی سخن نگفته بود؟ مگر به توانایی‌های او اعتماد نکرده بود؟ الما 
منتظر بود که او جلو برود. به قله صعود کند و آن وقت دست پیش ببرد و 
دست او را بگیرد و به دنبال خود بکشد. راه را به او نشان دهد. بله. اما 
کار را از کجا پید شروع کند؟ 

مدتی فکر کرد و کرد تا عاقبت راهی به ذهنش رسید. دستی بر پیشانی 
خود کوفت و به اتاق صاحب‌خانه رفت. 

از زن صاحب‌خانه پرسید: 

برادر جانتان خانه‌اند؟ 

سبله., اما خوابیده‌اند. 


-به ایشان بگویید فردا سری به من بزنند. باید ایشان را ببینم. 


۹ 


ان سای با قمان فان یل سید ببه ای ازع ربا بان 
احتیاط های شش کر روی صندلی نشست و دست‌ها را در استین‌ها 
پنهان ساخت و منتظر ماند تا ببیند که ایلیا ایلیج چه می‌خواهد. 

ابلغ‌شوت گفت: 

- در جواب وکالت‌نامه‌ای که لابد به خاطر دارید به روستا فرستادم 
جواب بسیار ناخوشایندی برایم رسیده است. لطف کنید و خودتان 
نو 

ایوان ماتوه‌ایج نامه را گرفت و نگاه ازموده‌اش به سرعت بر سطور آن 
می‌لغزید. نامه اندکی در دستش می‌لرزید. وقتی خواندنش تمام شد نامه 
را روی میز بازنهاد و دست‌هایش را دوباره پشت سرش پنهان کرد. 

ار مت پر سید: 

- فکر می‌کنید حالا چه باید کرد؟ 

ایوان ماتوه‌ایج گفت: 

در نامه به شما توصیه شده است که خودتان بروید سر ملکتان. هزار 
و قونشت و زست زر آهست: ان تس دنا که تست تا یی هنته فییر. رآزها 
خوب می‌شود و می‌توانید بروید. 

کته تور اصلاً عادت به مسافرت ندارم. از ترک عادت که بگذریم 
زمستان هم هست و اعتراف می‌کنم که سفر برایم دشوار است و خلاصه 
میلی به آن ندارم... از این گذشته تنها در ده حوصله‌ام تنگ می‌شود. 

ایوان ماتوه‌ایج رتیل 

رعیت اجاره‌دار زیاد دارید؟ 


-ولی این چیزی است که باید بدانید. قربان! وگرنه چطور می‌خواهید 
مان درامتان رات وود کتیز؟ 

ابلوموف گفت: 

_بله, لازم است. همسایه‌ام هم همین را می‌نویسد. ولی کار به زمستان 
افتاده ... 

- تخمیناً خیال می‌کنید سالی چقدر باید از رعیت‌ها وصول کنید؟ 

وضو ل ! اقا این کی اا ره ده یک عتاس صسو رت انز 
یادداشت کرده بودم... شتولتس آن وقت‌ها برایم حساب کرده بود. اما 
حالا مگر می‌شود پیدایش کرد؛ زاخار باید ان را جایی انداخته باشد. 
پیدايش می‌کنم و نشانتان می‌دهم. مثل این‌که باید خانواری سی روبل 
ی 

ایوان ماتوه‌ایج پرسید: 

- رعایاتان چه جورند؟ منظورم این است که وضع زندگی‌شان 
چطورست؟ چیز دارند. بیچاره‌اند؟ وضع بیگاری چطور است؟ 

ایلومو یه اه خدیی ال وروی بر کر ده لناسشن وان فاست گر فت: و 
رازگویانه گفت: 

ات 

ایوان ماتوه‌ایج به چالا کی برخاست. اما ابلوموف او را دوباره نشاند و 
بسیار شمرده و به اهنگ نجوا گفت: 

- من نه می‌دانم بیگاری چیست و نه از کار زراعت سررشته‌ای دارم. 
نمی‌دانم رعیت چیزدار کدام است و رعیت بیجاره کدام؟ نمی‌دانم یک 
خروار جو و یونجه چه مقدار است و قیمت ان جقدر است؟ فلان چیز را 
کی می‌کارند و کی درو می‌کنند و بهمان چیز را چه وقت می‌فروشند. 
نمی‌دانم خودم چیزدارم یا بی‌چیز و یک سال دیگر یک لقمه نان خواهم 
داشت یا گرسنه خواهم ماند؟ 

و گریبان او را رها کرد و از او دور شد و با افسردگی نتیجه گرفت: 
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ایوان ماتوه‌ایج سر به زیر انداخت و یک دستش را بر پشت نهاد و دست 
دیگر را روی شکم به داخل لباسش سراند و با تواضع لبخندی زد و گفت: 
آخر چطور می‌شود؛ این چیزی است که باید دانست. . بی‌آن هیچ 

فکری نمی‌شود کرد. مالک باید ملک خود را بشناسد و بداند که چطور 
باید آن را اداره کرد. 

ولی من هیج نمی‌دانم. اگر می‌توانید یادم بدهید. 

ایوان ماتوه‌ایج گفت: 

من خودم هیج وقت با این‌جور چیزها سر و کار نداشته‌ام. باید از 
کسانی که صلاحیت دارند راهنمایی خواست 

و با انگشت میانی, با ناخنی رو به پایین گرفته. سطری از نامه را نشان 
داد و گفت: 

- از قضا در نامه به شما توصیه شده است که در اتتخابات شرکت 
کنید. این فرصت بسیار خوبیست. می‌روید انجا می‌مانید و ضمن کار در 
دادگاه به غرور زمان با مور ملکداری اشنا مي‌شوند. 

ابلوموف سرش را پیش اورد. چنان‌که با بینی ایوان ماتوه‌ایج فاصله‌ای 
لداعت و هه افت: 

من اصلاً نمی‌دانم داد گاه تخت بو ون ان هم کنتز و 
چه‌جور باید ان را اداره کرد. 

یاد می‌گیرید. عادت می‌کنید. نها استضا در صضتوای ات هه 
وزارت‌خانه کار می‌کرده‌اید. کار همه‌جا یکی است. فقط تشریفاتش فرق 
دارد. همه جا مقررات هست. ایین‌نامه هست. گزارش می‌دهند و 
صورت جلسه تنظیم می‌کنند. اگر منشی خوبی داشته باشید دردسری 
تدارید. فقط باید تامدها را ایض کتید. مهم این است که رامی ,سم کار 


اداری ر تک الا 


و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و ام و نا و و و چا و و و و ها ها دا دا 6 نا هر ما خن ما 


من از تشریفات اداری چیزی نمی‌دانم. 

ایوان ماتوه‌ایج نگاه دو مرحله‌ای خود را به او انداخت و ساکت ماند. 

سپس با همان فروتنی و همان لبخند گفت: 

ظاهراٌ شما جز مطالعة کتاب کاری نکر ده‌اید! 

انلومواف اه له کف 

کتاب... 

و ساکت ماند. 

کارمند عریان سازد. می‌خواست بگوید: 

اما این عبارت بر زبانش نیامد و فقط به صورت اهی اندوهبار بیان گردید. 

ایوان ماتوه‌ایج که گفتی انچه را که در خصوص مطالعة کتاب در ضمیر 
ولی اخر حضرتعالی وقت مبارکتان را صرف کاری کرده‌اید... اخر 

- چراء ایوان ماتوه‌ایج. چرا ممکن نیست؟ گواه امکانش خود من! من 
که‌ام؟ جه کاره‌ام! بر و ید از زاخار پبر سید. او به شم خواهد گفت: «اریاب!» 
بله, من اربابم و از هر کاری عاجز! اگر می‌توانید کاری بکنید. به من 

ا ناسر شروع کرد در آتاق قد م زدن و آیوان ماتوه‌ایج در جای حود 
ایستاد و هر بار تمام پیکرش را اندکی می‌چرخاند تا رو به جایی که او 
می‌رفت قرار گیرد. 

هر دو مدتی ساکت ماندند. 


پنده می‌خواستم به دبیرستان بروم اما پدرم از کلاس ششم مرا از 
مدرسه بیرون اورد و پشت میزم نشاند. به خدمت دولت وارد سشد م. 
می‌پرسید جه می‌دانم؛ خواندن و نوشتن و دستور زبان وحساب. کار 
تحصیل من از این پیشتر نرفت. کار اداره را به هر زحمتی بود یاد گرفتم 
و گلیم باره‌ام را هرطور هست از اب می‌کشم. کار شما غیر از اين است. 
شما تحصیلات عالی کرده‌اید و با علوم امروزی آشنایید. 

انلوغوفت: هی کفییز و گفت: 

بله. همین‌طور است. ریاضیات عالی. اقتصاد. حقوق. اما نتوانستم 
آموخته‌هايم را با کار سازگار کنم. با کار اشنا نشدم. با هم جبر عالی که 
خواندم نمی‌دانم که درآمدم چقدر است. به روستا رفتم و نگاه کردم و 
ن ۳-1 دادم. ولی در خانه ما و در ده و در روستاهای اطراف ما قرار کار 
هیچ رابطه‌ای با حقوقی که من آموخته بودم نداشت. به شهر امدم. به این 
خیال که با اقتصادی که خوانده‌ام کاری از پیش ببرم. اما به من گفتند که 
این علوم به مرور زمان به کارم خواهند آمد. یعنی وقتی که پیر شدم. اول 
باید مقامی بدست اورم و برای این کار فقط یک هنر لازم است و آن نوشتن 
نامه‌های اداری تست اين کار با طبع من سازگار نبود. این است که فقط یی 
ارباب باقی ماندم. اما این کار با تت سار کاز, بو ده ات و شمابر کار 
سوار شده‌اید. حالا بگویید چطور می‌توانم از این تنگنا بیرون ایم؟ 

کار شما را باید به شخص صلاحیت‌داری سر تج کرد و وکالت‌نامه 

و چنین شخصی را از کجا باید پیدا کرد؟ 

من می‌توانم یکی از همکارانم را به شما معرفی کنم. اسمش ايساي 
فومیج زاترتی" است. البته کمی لکنت‌زبان دارد. اما ادم جدی و کاردانی 
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است. سه سال تمام ملک بزرگی را اداره کرد. اما اربابش به علت همین 
لکنت زبان او را مرخص کرد و او هم به ادارة ما آمد. 

ادم قابل اطمینانی هست؟ 

بب‌قنالتان کامار اشوتهباند آدم بسار شرافتمتدی است: رای 
ارضای موکل خود از جیب مایه می‌گذارد. دوازده سال است که در ادارة 
ما خدمت می‌کند. 

با کر سقا عذست آست: بط ررمی تایه ملی هه مش کنر 

- می‌تواند چهار ماه مرخصی بگیرد. هر وقت تصمیم گرفتید او را 
خدمتتان می‌آورم. البته این کار مجانی ممکن نیست. 

ضرف رف او ان که که 

البته, مجانی که نمی‌شود! 

باید هزینه سفر و مخارج روزانه به اندازه کافی به او بدهید. وقتی 
کارتان را انجام داد مبلغی هم به عنوان پاداشی که با هم توافق خواهید 
رنه آوسر داز نک به این فورظ مي رودداعکال بزاره: 

اتلوه فد رف رس ان از ردو کت : 

بی‌نهایت از شما سپاسگزارم. باز سنگینی را از دوشم برداشتید. 
گفتید اسمش چیست؟ 

ایوان ماتوه‌ایج شتابان دستش را با برگرد استین دیگرش پاک کرد و 
دست ابلوموف را فشرد و تکرار کرد: 

ایسای فومیج زاترتی! 

وس شوه باقاصله کفیا دی اسعیه هام سا خی و اداح داد: 

فردا با او صحبت خواهم کرد و بعد او را به حضورتان خواهم اورد. 

ابلوموف ایوان ماتوه‌ایج را تا استانةٌ در مشایعت کرد و گفت: 

- بفرمایید ناهار اینجا صرف کنید و ضمن ناهار صحبت خواهیم کرد. 
بی‌نهایت از لطفتان متشکرم. 
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شب همان روز ایوان ماتوه‌ایج و تارانتیف در یکی از اتاق‌های بالاخانة 
عمارت دو طبقه‌ای که یک‌بر ان همان کوجه‌ای توق که راشف در آن 
منزل داشت ت و پنجره‌های بر دیگرش به نیوا مشرف بود, پشت میزی 
تشسته بودید. 

این عمارت یکی از باصطلاح «اماکنی » بود که همیشه دو سه درشکة 
خالی جلو در آن ایستاده بودند و درشکه‌جی‌ها در طبقه اول. نعلبکی 
جای در دست. در انتظار مسافر نشسته بودند و طبقه دوم 
« اقایان » حو مه ور اختصاص داست: 

ایوان ماتوه‌ایج و تارانتیف جای و یک بطری ر در پیش داشتند. 
ایوان ماتوه‌ایج با دستی لرزان رم در لیوان خود ریخت و گفت: 
بدان 

تارانتیف حواب داد: 

- قبول کن که وظیفه داری پذیرایی کنی. اگر من اين مستاجر را برایت 
پیدا نکر ده بودم خانه‌ات آن‌قدر خالی می‌ماند تا خرابه شو د. 

ایوان ماتوه‌ایج حرف او را برید که: 
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روبل! 


ایوان ماتوه‌ایج گفت: 

می‌ترسم خانه را خالی کند و برود. 

ای عفر فتضت ؟ هکره زاین کضا اوه برود؟ ا گر مروت 
هم یکنی رفتنی نیست. 

ساگر زن بگیرد چه؟ می‌گویند می‌خواهد داماد شود 

تارانتیف قاه‌قاه خندید و گفت: 

- داماد شود؛ حاضرم شرط ببندم که داماد نمی‌شود! اگر زاخار نباشد 
عرضه ندارد کی مرگش را بگذارد. داماد شود! اگر من نبودم تا حالا از 
گرسنگی مرده بود یا به زندان افتاده بود. کافیست یک پاسبان ببیند یا 
صاحب خانه چیزی از او بخواهد. مثل خر در گل می‌ماند! هميشه منم که 
باید کمکش کنم. عقلش به هیچ کاری نمی‌رسد! 

راستی راستی هیچ کارا می‌گوید نمی‌داند در دادگاه ببخش جه 
می‌کنند. در وزارت‌خانه هم همین‌طور. حتی خبر ندارد چند رعیت دارد. 
جرا حکایتی است! ادم خنده‌اش ی از 

تارانتیف به خود بالید که: 

جرا اجاره‌نامه را نمی‌گویی؟ اجاره‌نامه‌ای که امضا کرد؟ تو پرادر در 
سرهم کردن این‌جور نوشته‌ها نظیر نداری! به خداء ایوان ماتوه‌ایج. تو 
استادی! تو مرا به یاد مرحوم پدرم می‌اندازی. البته من هم در 
پرونده‌سازی بد نبودم. خدا شاهد است. دروغ نمی‌گویم! اما دیگر عادت 
این کارها از سرم افتاده. پشت میز که می‌نشينم آب از چشمانم سرازیر 
می‌شود. اما اين بدبخت کاغد را نخوانده امضا کرد. باباغ سبزی و 
او روا ها 

تاه وتو با هن اما اک روت ها انعم ها نا ی خر 
که کاغذها را نخوانده امضا می‌کنند نان من و تو در روغن است. وگرنه 
کارمان زار بود. از دست می‌رفتيم. از قرار معلوم ان وقت‌ها این خبرها 
نبوده. غافلی ظرف این بیست و پنج سال کار چه پول و پله‌ای به هم 
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زده‌ام؟ می تو انم در همین حومه ویبورگ هم مثل ارباب‌ها زندگی کنتنم, 
سفره‌مان رنگین است و غذامان چرب و رختخواب‌مان نرم. ناشکری 
نمی‌کنم. ادم که یک شکم بیشتر ندارد! الیته بدمان نمی‌امد در خیابان 
لی‌تی‌نیاً می‌نشستيم و در اتاق‌هامان قالی پهن بود. زن پولدار می‌گر فتیم و 
بجه‌هامان میان بجه‌های اعیان بزرگ می‌شدند. اما وقت این هوس‌ها 
دیگر گذشته! نه شکل و قیافه‌مان یرای اين کارها درست شده. می‌شنوی. 
ین انیت مان بل لو زا می‌قود: جای شب کات من بیان ! 
می‌گویند چرا عرق میخوری؟... اخر مگر می‌شود نخورد؟ می‌گویی نه 
امتحان کن... از یک نوکر بدتری. امروزه روز نوکر جماعت هم ایین 
چکمه‌هایی که پای من و تو است نمی‌پوشند. پیرهنشان را هر روز 
عوض می‌کنند. روزگار عوض شده. دیگر وضع مثل سابق نیست. این 
جوانک‌ها همه چیزها را زير و رو کرده‌اند. حالا دیگر پیشخدمت‌ها هم 
اداب و اصول می‌دانند. رمان می‌خوانند. فرانسه حرف می‌زنند. 

تارانتیف گفت: 

- و عرضه هیچ کاری هم ندارند! 

بخ او ادن تاودا ها آمرو رز دیگر کاو فتعع سای اتسنسی: هخا 
می‌خواهند کار را اسان کنند. سمبلش می‌کنند. می‌گویند دیگر نباید نامه 
را این‌جور نوشت. این‌جور نامه‌نویسی کار بی‌حاصلی است. اتلاف وقت 
است. می‌شود سریع‌تر کار کرد. می‌زنند توی سر کار ما قدیمی‌ها! 

تارانتیف گفت: 

راما اخاره‌ناهة انضا شند. اینجا دی نتو انستند کان‌ما را خراب کنتد, 

درست است. رفیق. حق با تو است. بیا به سلامتی! حالا زاترتی را 
می‌فرستد به ابلوموکا. او هم تا تیغش ببرد شیر آقا را می‌مکد. بگذار سر 
ورثه‌اش بی‌کلاه بماند. 

تارانتیف گفت: 

_بله, بگذار بماند! اما ورثه‌اش کجا بود! فقط پسرخاله‌های دسته‌دیزی! 


ایوان ماتوه‌ایج گفت: 

من فقط از ازدواجش می‌ترسم. 

گفتم نترس! از من بشنو, خیالت راحت باشد! 

ایوان ماتوه‌ایج شادمانه گفت: 

جدی می‌گویی! 

و سر در گوش او گذاشت و آهسته گفت: 

- هیچ می‌دانی, انگار گلویش پیش همشیره گیر کرده! 

تارانتیف حیرت‌زده گفت: 

چه می‌گویی! 

فقط صدایش را درنیاور, خدا شاهد است دروغ نمی‌گویم! 

تارانتیف که میهوت مانده بود. به زحمت به خود امد و گفت: 

این را دیگر به خواب هم نمی‌دیدم. خوب. خواهرت چه می‌گوید؟ 

می‌خواهی چه بگوید؟ تو که او را می‌شناسی! 

و مشتی روی میز کوفت و گفت: 

- مگر عقلش می‌رسد که مواظب مصلحت خودش باشد؟ یک گاوه 
یک ماده گاو حسابی! چه کتکش بزنی, چه ماچش کنی عین اسبی است 
که سرش توی یونجه‌اش فرو رفته باشد. حالیش نیست. یونجه‌اش را 
می‌خورد و خوش است. هر کس دیگری جای همشیره بود خوب 
سر و کیسه‌اش می‌کرد... ولی من خوب حواسم جمع است. مواظبم. تو که 
می‌فهمی از اين کار چه بویی می‌آید. 
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آبلوموف از پله‌های خانةٌ ایلینسکی بالا روان با خود می‌گفت: « چهار 
ماه. چهار ماه دیگر این قید تکلف و دیدارهای پنهانی و تحمل چهره‌های 
بدگمان و لبخندهای معنی‌دار ادامه خواهد داشت! خدایا این عذاب کی 
تمام می‌شود؟ و الگا هم مرا مدام به تعجیل وا می‌دارد: امروز... فردا... و 
چه پیگیر و پابرجا است! قانع کردنش کار اسانی نیست.» 

تا نزدیکی اتاق الحٌا رسید و با کسی روبرو نشد. الگا در اتاق پذیرایی 
کوچکی که هميشه در آن می‌نشست و نزدیک اتاق خوابش بود نشسته, 
غرق مطالعة کتابی بود. 

آبلوموف بی‌خبر برابر او ظاهر شد. چنان‌که الگا تکانی خورد. بعد به 
ترمی و لد دست نورق اما تخقما نی سل اه ود که هیا ی 
خواندن ادامه می‌دهد. فکرش جای دیگری بود. 

ای پر سید: 

تتهایی؟ 

لاله تفا نم رف یه تسا رسکایا عییلی: من تخوانست مرا هم سا 
خودش ببرد. ما تقریباً تنها غذا خواهیم خورد. فقط ماریا سمیونونا 
می‌اید. اگر او نبود من نمی‌توانستم تو را بپذیرم. امروز تو نمی‌توانی با 
خاله‌ام حرف بزنی. دیکر حوصله‌ام تیا لته 

بعد با لیخندی افزود: 

در عوض فردا! 

و به شوخی گفت: 

حالا اگر من همراه خاله جانم رفته بودم چه می‌کردی؟ 

ابلوموف ساکت ماند. 


تو انگاری نگرانی؟ 

جواب نامه‌ام از ده رسید. 

بت که تا و ارت اورده‌ای؟ 

نامه را به او داد. 

الکا نگاهی به نامه انداخت و گفت: 

خطش را نمی‌توانم بخوانم. 

الگا بعد از اندکی سکوت پرسید: 

آبلوموف جواب داد: 

- امروز با برادر صاحب خانه‌ام مشورت کردم. او شخصی را به نام 
ایسای فومیج زاترتی به من توصیه کرد که مورد اعتماد اوست. من به او 
وکالت می‌دهم که ترتیب همه کارها را بدهد. 

کار رعیت‌هایت را به نظم آورد و غله‌ات ر بقر وشد! ... 

حد ان طور که:می‌کورید. ادغ بسا ز قنریفی استته: قوازهه‌سال ات که دز 

یا ولی ظاهرا ادم جدی کارداتی اتت: از این گذشته من در 
خانه‌اش زندگی .ی‌کنم. چطور حاضر می‌شود فریبم بدهد؟ 

الکا شا که نشب ری اند اخت: 

اگر نه باید خودم بروم. اعتراف نو کتم کفاندا اهل سفر نیستم. دیگر 
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به این سفرهای دراز هیچ عادت ندارم. ان هم زمستان, حتی باید بگویم 
که هیچ وقت عادت به سفر نداشته‌ام. 

الگا همچنان به پاهایش چشم دوخته بود و نوک کفش‌هایش را تکان 
می‌داد. 

ابلوموف ادامه داد: 

تازه اگر هم بروم کارم ت« جایی نمی رسد. دست از پا درازتر 
بر می‌گر دم. رعیت‌ها گولم می‌زنند. کدخدا هر یاوه‌ای که بر زبانش رفت 
می‌گوید و من مجبورم باور کنم و هر قدر پول که دلش خواست به من 
بدهد و باید پیدیرم. 

و با غصه افزود: 

-ای کاش اندره‌ی اینجا بود. اگر بود کارها همه درست می‌شد. 

لبخندی بی‌رمق بر لبان الگا نقش بست. البته فقط بر لب‌هایش. در 
دلش جز غصه نبود. رو به سوی پنجره گرداند و پلک‌های یک چشمش 
را اندکی درهم کشید و هر کالسکه‌ای را که می‌گذشت با نگاه دنبال 
می‌کرد! 

ابلوموف ادامه داد: 

از این گذشته این وکیل مدتی مباشر ملک بزرگی بوده و مالک فقط 
به علت لکنت زبانش عذرش را خواسته است. من نقشه‌هايم را همراه 
وکالت‌نامه به او می‌دهم. او خرید مصالح را برای ساختمان عمارت به 
عهده خواهد گرفت و مطالبات بس افتاده را وصول خواهد کرد و گندم 
را خواهد فروخت و برایم پول خواهد ۱ 

ذنبنت او را گرفت و نوسید.و ادامه داد 

-وای, الگای عزیز. چه خوشحالم که مجبور نیستم تو را بگذارم و از 
اینجا دور شوم! چطور می‌توانم تنها در روستاء جدایی از تو را تحمل 
کنم! وحشتناک است! فقط ما حالا باید خیلی با احتیاط رفتار کنیم. 

الگا با چشمانی گشاد مانده. هاج وواج به او می‌نگریست و منتظر بود. 


زارف اهسته و اندکی با لکنت گفت: 

بله. ما باید همدیگر را کمتر ببينيم. دیروز باز صحبت ما بوده است. 
این بار دیگر در خانهةٌ صاحب‌خانه... تحمل اين وضع برای من دیگر 
ممکن نیست: همین‌که کارها همه درست شد و وکیلم ترتیب کار 
ساختمان خانه را داد و بول اورد... و همه اين کارها در حدود یک سال 
طول می‌کشد... دیگر از هم جدایی نخواهیم داشت... آن وقت همه چیز 
را به خاله خانم خواهیم گفت و... 

نگاهی به الگا افکند. الک بی‌حال شده بود. سرش به یک‌سو افتاده بود 
و لب‌های کبود شده‌اش واپس رفته و دندان‌هایش را عریان گذاشته بود. 
ایلوا خود را به دست خیال سیرده بود و از فرط شادی متوجه نشده 
بود که الگا به شنیدن کلمات: «... همین‌که کارها درست شد و وکیلم 
تر تیب کار ساختمان را داد...» الگا رنی باخته و باقی سخنان او را 
تیاه توا 

ابلوهورف کف 

-الگا... خدای من. حالش به هم خورده... 

و ریسمان زنگ را کشید. 

به کاتیا که زود رسید گفت: 

- خانم حالشان به هم خورده... زود باش اب بده... الکل بیاور ... 

کاتیا شيشه کوچک الکل را از روی میز خاله خانم اورد و با لیوان به 
دنبال آب دوید و زير لب می‌گفت: 

- خدای منء. صبح که حالشان خیلی خوب بود! می‌گفتند و 
قن, شتا نک نانز 

الک هشال امه رنه کمک کاتا و مهوت اس دبا رفار 
نااستوار به اتاق خواب خود رفت و با صدایی ضعیف گفت: 

چیزی نیست. خوب می‌شود. از اعصاب است. دیشب بد خوابیدم. کاتیا. 


او ها مان شش را به در چسباند و از سوراخ کلید نگاه 
می‌کرد. آما نه چیزی می‌دید و نه صدایی می‌شنید. 

نیم ساعت بعد از راهرو به اتاق خدمتکاران رفت و از کاتیا پرسید: 

حال خانم چطور است؟ 

کاتیا گفت: 

- عیبی ندارند. اول خوابیدند و مرا مرخص کردند. بعد من باز به 
اتاقشان رفتم. در صندلی راحتی نشسته‌اند. 

ابلوموف به سالن کوچک بازگشت و باز گوش بر در چسباند. ولی 
هیچ صدایی شنیده نمی‌شد. اهسته انگشت بر در زد. اما جوابی نیامد. 

نشست و به فکر فرو رفت. ضمن | ین یک ساعت و نیم فکر بسیار 
کرد. در اندیشه‌هایش تغییرهای بسیار پیدا شد و تصمیم‌های تازهٌ 
بسیاری گرفت. سرانجام قرارش بر این شد که خود به اتفاق وکیلش به 
روستا برود. اما پیش از رفتن موافقت خال الگا را یرای ازدواج بگیرد و 
نامزدی‌شان رسمی شود و پیدا کردن اپارتمان و گرفتن وام را به عهد؛ 
ایوان گراسیمویج بگذارد. اما نه وامی سنگین. فقط به قدری که برای 
مخارج عروسی لازم باشد. 

با خود می‌گفت: «اين وام را از پول فروش گندم خواهیم پرداخت. پس 
این همه غصه برای جه؟ وای خدای من. جطور همه جیز ممکن است 
طی یک دقیقه عوض شود! به ده که رفتیم به اتفاق وکیلم ترتیب وصول 
پس تا زا آشیی اور با تنم کوانن به کاس امه بتری و از 
پول خواهد فرستاد و بعد خودش خواهد امد و ابلوموکا را از نو سازمان 
خواهد داد. همه جا حاده خواهد کشید و بل خواهد ساخت و مدرسه 
دایر خواهد کرد... و آن وقت من و الگا... با هم زندگی خواهیم کرد... 
وای خدای من چه خوشبختی بی‌نظیری!... چطور بود که این فکرها 
تأکنون به ذهنم نرسیده بود!» 

نا کهان احساس سیک‌بالی کرد و دلش شاد شد. شروع کرد در اتاق 


قدم زدن و گاهی حتی آهسته بشکن می‌زد. چیزی نمانده بود که از 
شادی فریاد بکشد. به اتاق الک نزدیکی شد و اهسته اما خوشحال 
انس کرو 

دهانش را بر رخنة در نهاد و گفت: 

- الگاء الگا, می‌خواهم چیزی به شما بگویم. هیچ انتظار شنیدن آن را 
ندار ید. 

حتی تصمیم گرفته بود که تا شب او را ترک نکند و در انتظار امدن 
خاله خانم بماند. «همین آمشب با او صحبت خواهیم کرد و امشب که از 
اینجا بروم نامزد تو خواهم بود.» 

در به آرامی باز شد و الگا بیرون امد. ابلوموف او را نگاه کرد و ناگهان 
دلش فرو ریخت. خلقش تدگ شد. شادی از دلش برخاست. الگا اندکی 
پیر شده برد. رنگش پریده بود اما چشم‌هایش برق میزد. در لب‌های به 
هم فشرده‌اش و در یک‌یک اجزاء صورتش تنش درونی شدیدی پنهان 
بود. که در ارامش و سکوتی به زور تحمیل شده. چنان‌که در یخ, فشرده 
می‌شد. 

ابلوموف در نگاه او تصمیمی خواند. اما هنوز از چگونگی این تصمیم 
خبر نداشت. فقط دلش به شدت می تبید. چنان شدید که هرگز نتبیده بود. 
هنوز چنین لحظاتی را در زندگی ندیده بود. 

گفت: 

- ببین, الگاء اين‌طور به من نگاه نکن. من می‌ترسم... 

و اهنگ صدایش را رفته‌رفته آهسته می‌کرد و میان عبارات خود باز 
می‌ایستاد و می‌کوشید که معنی اين نگاه و اندیشه‌ای را که در لب‌ها و 
ابروان گویای او نهفته بود و برایش تازفی داشت دریابد. ادامه داد: 

- من فکرهايم را کردم. ما باید راه دیگری پیش بگيريم. من تصمیم 
گرفته‌ام که خودم همراه وکیلم بروم... تا اين‌که انجا... 

پایان عبارتش به قدری اهسته شده بود که به زحمت شنیدنی بود. 
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الا ساکت ماند و همجون شبحی به او زل زده بود. 

ابلوموف حکمی را که در انتظارش بود به ابهام حدس می‌زد. کلاهش 
را برداشت. اما در سوّال کردن مردد ماند. می‌ترسید که تصمیم دردناک و 
شاید تفا کنخ او را پشنود. سرانجام بر خود تسلط یافت. 

با صدایی لرزان پرسید: 

- یعنی درست فهمیده‌ام؟ 

الگا به اهستگی و مهربانی سر تکان داد که: 

بلها 

آنلو هو فتاه گرخه یت بیش از ۱9| دانسته بود با این 
کی تچ رک خن شتا ان 
ی ره 
نیروی لازم را برای حصول ان به انسان می‌بخشد. به مجروحی 
مردن. حرف ناگفتهٌ خود را به بایان برساند. 

تو از من بیزار نیستی؟ 

الگا با نزاری پرسید: 

-برای همه انچه به تو کرده‌ام؟ 

مگر چه کرده‌ای؟ 

دوستت داشته‌ام. اين اهانتی به تو است! 

اب موف بت نی اند ات و کت 

برای این که اشتباه کردی. شاید روزی. وقتی به یاد اوری که من 


هشدارت دادم که روزی از احساس خود شرم خو هی داشت و پشیمان 
خواهی شد. مرا ببخشی! 

الکا گفت: 

من پشیمان نشده‌ام! ولی دلم به قدری تنگ است. به اندازه‌ای 
تلخ‌کامم ... که ... 

ساکت شد. مثل این‌که می‌خواست نفس تازه کند. 

ا وتف خر ات 

اقا ی نک 2 است. من سزاوار این عدابم! اما تو چرا! 

الگا گفت: 

س رنج من از غرور است. سا ان | است که به توانایی خود زیاده 
امید بسته بودم. اشتباه من در این است و نه در آنچه تو گمان می‌کنی. من 
رژیای جوانی و زندگی زیبایی نمی‌پروراندم. خیال می‌کردم می‌توانم تو 
ر برانگیزم و تو می‌توانی برای من زنده باشی. اما تو دیریست مرده‌ای! 

اهی کشید و با زحمت به کلام خود ادامه داد: 

... پیش‌بینی نمی‌کردم که این امیدم بیجا باشد. همه‌اش منتظر بودم. 
امیدوار بودم... و حالا... 

مکثی کرد و بعد نشست. 

با صدایی که گفتی از ته چاه برمی‌اید گفت: 

نمی توانم بایستم. پاهایم هون ار ین اگر بح کش بود با انجه من کردم 
جان می‌گرفت. بعد از این دیگر کاری نمی‌کنم. یک قدم هم برنخواهسم 
داشت. حتی دیگر به باغ تابستانی نخواهم رفت. هر تلاشی بی‌حاصل 
است. تو مرده‌ای. اين‌طور نیست. ایلیا؟ تو حرف مرا تصدیق می‌کنی؟ 

بعد از مکث کوتاهی ادامه داد: 

- تو مرا سرزنش نخواهی کرد. و نخواهی گفت که از سر کبر یا هوس 
از تو جدا شدم؟ 


افو فش شگاه داد که: 
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تو قبول داری که جز این چاره‌ای نداریم. هیچ امیدی برای ما نمانده 
استت 3 

ی درسب 0( 

و با بر دید آفز ود: 

سترق ی ها بل پیب با بکنه سل قای کر 

جرات نداشت که ضربتی قاطع بر پیکر خوشبختی خود بزند. 


او وابتشیفکن اش کی که نا بح,سال دعر تتوانی. راتکه عموع نز 
کارهای خود را سر وسامان دهی؟ فکر کن... 

ابلوموف آهی کشید و به فکر فرو رفت. با خود می‌جنگید و الگٌا اثار 
این مبارزه را در سیمای او می‌خواند. 

الکا گفت: 

گوش کن! من همین الان مدتی به تصویر مادرم نگاه می‌کردم. مثل 
مردانه, مثل یک مرد شرافتمند. - یادت باشد ایلیا ما بچه نیستیم... 
شوخی هم نمی‌کنيم... صحبت یک عمر است -اگر حالا با وجدان 
خودت خلوت کنی و جدی از حودت بیرسی ... من حرگی را که پسزبین 
باور می‌کنم ... تو را می‌شناسم... تو تا اخر عمر می‌توانی پایداری کنی؟ 
نتیجه منظورم را می‌فهمی. اگر خوب فکر کنی و به من قول جدی بدهی. 
بخواهی با تو می‌ایم. به خارج. به 1 و حتی به خانه‌ات در حومه 
ویبورگ. 


-ا؟ اه ارت خر فان دهو‌ ستبت د چم ... 
م ی که *« ۳ که 


ما بو ام ما نا ام مت ما من ما ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ۰ ۰ 


الا حرف او را به خشکی برید که: 

سین کر مق یبن هی یک سب نیک ماب رای کافیب ین 
آبلوغوف انتوهکین به تناس گفت: 

الگا عذابم نده... 

ایلیا جواب بده. درست می‌گویم يا نه؟ 

ابلوموف به وضوح و با لحنی قاطع گفت: 

یله زیت هی کوات ۱ 

پس حالا وقت ان است که پیش از آن‌که کسی تو را اینجا ببیند و به 
ناراحتی من پی بیرد از هم جدا شویم. 

ابلوموف از جای خود تکان نخورد. 

الکا بر سمید: 

حالا فرض کن ازدواج کردیم. چه می‌شود؟ 

ابلوموف ساکت ماند. 

هر رور در این منگی خواب‌آلوده بیشتر فرو خواهی رفت. این‌طور 
نیست؟ و من؟ تو مرا می‌شناسی. من تن به پیری نمی‌دهم. من هرگز از 
زندگی خسته نخواهم شد. ولی زندگی با تو روزبه روز خواهد بود. 
روزها در انتظار میلاد. و بعد عید پاک. و رفتن به مهمانی و به مجلس 
رقص و در عين بی‌خیالی! شب می‌خوابيم و خدا را شکر می‌کنيم که 
روزمان سریع و بی‌دردسر گذشت هن این امید بیدار می‌شویم که 
روز تازه نیز به خوشی روز پیش بگذرد. این ایند ما خواهد بود. 
اين‌طور نیست؟ ولی آخر این زندگی است؟ من از این زندگی دق می‌کنم. 
شش اقا انیا آ ابا ای ورگ شین قافن تا 
آبلوموف نگاهپردردش را بر سقف اتاقمی‌گرند م‌خواست از آنجا 
بگریزد. ولی پاهایش به فرمانش نبودند. می‌خواست چیزی بگوید. اما 
دهانش خشک بود و زبانش نمی‌گشت و صدا از سینه‌اش تفای ای امل: 


دستش را به سوی او دراز کرد. 


سیم اب ۷ بر لیب .۰۰ 


اما عبارتش را تمام نکرد و فقط با نگاه گفت: 

- ببخش مرا! 

الگا هم می‌خواست چیزی بگوید. اما چیزی نگفت. دستش را به سوی 
او دراز کرد اما به دست او نرسید و فرو افتاد. او هم می‌خواست بگوید: 
«خداحافظ!» اما صدایش در میان کلمه شکست و اهنگی غیرطبیعی 
یافت و سیمایش به تشنجی درهم پیچید. دست و سرش را بر شانه او 
تهاد و های های به گریه افتاد. مثل این بود که سلاحش را از دستش 
گرافته‌اند. او دیکر دنعتر خد هوش و توانای کذشعه نبود..زن ساده‌ای. بوه 
که در برابر دیو اندوه بی‌دفاع مانده بود. 

خداحافظ! خداحافظ!... 

این کلمات میان های های گریه از سینه‌اش بیرون آمد. 

9« بسا کت نودو با وخشت نه گر به او کوهن اه دا دزی جات 
نداشت دلداری‌اش بدهد! 

نه دلش به حال الگا می‌سوخت. نه به حال خودش. او خود سخت 

سزاوار ترحم بود. الگا در صندلی دسته‌داری فروا فتاده و چهره‌اش را در 
دستمالی فرو برده و روی میز نهاده بود و به تلخی لش کر تست آشهعشی از 
آنها نبود که تند و گرم. در اثر دردی شدید و گذرا چنان که آن روز در 
پارک. به لحظه‌ای بیرون بجوشد و زود بند اید. بلکه اشکی بود. سرد و 
اندوهبار, که همچون رگبار پاییزی. بی‌رحمانه کشتزار را در خود غرقه 
می‌سازد. 

ابلوموف سرانجام گفت: 

- الگاء جرا خودت را اين‌طور عذاب می‌دهی؟ تو مرا دوست داری. 
جدایی را نمی‌توانی تحمل کنی. مرا همین‌طور که هستم بپذیر و 


خوبی‌هایی را که در وجودم هست دوست بدار. 


الگا بی‌آن‌که سر بلند کند به انکار سر جنباند و بعد با کوشش بسیار 
گفت: 

- نه.... نه, نگران من نباش و غم اندوه مرا نخور. من خودم را خوب 
می‌شناسم. درد خود را در اشک می‌شویم و همین‌که پاک شد دیگر گریه 
نخواهم کرد. بگذار گریه کنم... برو... اما نه. صبر کن. خدا مرا مجازات 
می‌کند ... وای, چه دردی! اینجا, قلبم درد می‌کند ... 

زاری‌اش دوباره ادامه یافت. 

آبلوموف گفت: 

- حالا اگر این درد برطرف نشود. اک شلات انت اشتتسه برسد؟ 
این‌جور اشک‌ها کشنده است. الگاء فرشتة من, گریه تکن... همه جیز را 
فراموش گن. 

الگا با کوشش بسیار گفت: 

تفه یگذاز کرية کنییت گریه‌آمترای: ایتده تیست: برای کذشعة: ات : 
گذ شته‌ام بژمرد... بر باد رفت... من نیستم که گریه می‌کنم ... خاطرات من 
استتب اسان قذ هه استگای تا رک امست: کته ی گنک هیچ یادت 
هست! دلم برای راه‌های جنگلی. و برای شاخه‌های یاس بنفش 
می‌سوزد... اینها همه در دل من ريشه کرده است و برکندنشان دردنای 
انیت : 

با ناامیدی سر تکان می‌داد و گریه می‌کرد: 

جه دردنای است. جه دردنای است! 

ابلوموف ناگهان با وحشت گفت: 

‌الگاه ا خی اکر ها تهرعب کمن فک کم کف 

الک سر بلقت کرو اد عفت رده اکن او نی بست اه یر وشن .را 
برید که: 

-نه, من تازه. همین چندی پیش دریافتم که در تو چیزهایی را دوست 
می‌داشتم که می‌خواستم در تو باشد. چیزهایی را که شتولتس نشانم داده 
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تا خی تین ایلیا. رن و شرفیدری. مت یک 
کبوتر پاک و بی‌غشی! سرت را زیر بالت پنهان می‌کنی و غیر از 
هیچ نمی‌خواهی! تو حاضری که عمری زير شیروانی بغبفو کنی. ول من 
این‌طور نیستم. این زندگی برای من کافی نیست. من علاوه بر اين به چیز 
دیگری احتیاج دارم. خود نمی‌دانم که اين چیز چیست. می‌توانی به من 
بیاموزی و بگویی که آن چیزی که ندارم چیست؟ و آن را به من بدهی 
تا... مهربانی به چه کار من می‌اید. مهربانی همه جا پیدا می‌شود. 

زانوان آبلوموف لرزید. چنان‌که وزنش را تحمل نمی‌کرد. روی صندلی 
نشست و دست و پیشانی خود را با دستمال خشک کرد. 

سای الکا شتییان ش مخمانه بوذ وونل ایتمفوی‌برا سسفی شکست: 
مثل این بود که درونش را سوزاند و بادی سرد بر بدنش وزاند. در 
جواب تبسمی ترحم‌انگیز بر لبانش امد چنان‌که از شرم دلش به درد 
آمده باشد. گفتی گدایی که عریانی‌اش را بر او خرده گیرند. با همان لبخند 
عجز, تلاطم اين ازردگی توش‌باخته نشسته ماند. نگاه خاموشش به 
زاوشنتن اعی کف : «بله, من بينوایم. ترحم‌انگیزم. گدایی حقیرم» بزنید.... بر 
سرم بز نید ... » 

الگا ناگهان دریافت که گفته‌هايش سخت زهراگین بوده است. به 
ی ت. با مهربانی و اوایی که زنگ اشک در 
1 اشکار بود گفت: 

- مرا ببخش عزیزم. خودم نمی‌دانم چه می‌گویم. دیوانه‌ام. هرچه گفتم 
فرانوتن کنیا باعل کذفته ناتیی هبه حی هماج طور مان که بو 
آبلوموف نا گهان برخاست و فوران هیجان او را با حرکتی قاطع رد کرد 
و با لحنی اندوهناک گفت: 

۳ تخواهد ماند. از این‌که حقیقت را گفتی 


ناراحت نباش ۰ , سمزّ| واز ... 


دسج« »۰ سس «_-سب««س ۲ «تسِ_ٍِِ«« 


الا گفت: 

من یک دختر رژیاباف و خیال‌پردازم و به جهت همین اخلاقم 
اشدت * 

باز شروع کرد به گریستن. دستمال خیس خود را در دست می‌فشرد و 
با قاطعیت گفت: 

- برو. تحمل ندارم... گذشته هنوز برایم ری استیت: 

باز جهره‌اش را بوشاند و کوشید که ری خود را خفه کند. ناگهان سر 
پرداشت و بر سید: 


جرا همه جیز خراب شر؟ ایلیا چه کسی تو را نفرین کرده؟ بو 


" 
کرده‌ای؟ تو به این خوبی, هوشمندی, مهربانی و نجابت... چرا تباه 
شدی؟ چه چیز تو را نابود کرده است؛ این درد تو هیچ اسمی ندارد. 

ابلوموف با صدایی به زحمت شنیدنی گفت: 

۳ اسسم دارد ... 

الگا نگاه پرسانش را از پشت پردء اشک به سوی او بالا اورد. 

انا فوافت آهسته گفت: 

بو هو من 

یت اقا دز اش گ اف ات ان را شمش اما انیت وقطظ 
لب‌های خود را بر آن فشرد و اشک سوزانش بر انگشت‌های الگا چکید. 


سر بلند کرد و صورت خود را به او نشان نداد. روی گرداند و رفت. 
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خدا می‌داند کجا پرسه زد و روز را به چه کار گذراند» ولی شب 
دیرهنگام به خانه بازگشت. خانم صاحب‌خانه نخستین کسی بود که 
صدای در زدن او و پارس سگ را شنید. برخاست و ات و زاخار را 
تکان داد و از خواب بیذار کرد و گفت که اربابشان امده است. 

ایلیا ایلیج تقریباً متوجه نشد که زاخار چگونه لباس از تنش بیرون 
اورد و چکمه‌هایش را از پایش بیرون کشید و «ربدوشامبرش» را به 
ان زب 

ابلوموف فقط نگاهی به آن کرد و پرسید: 

ب وه مضیعت 3 

زاخار گفت: 

ربدوشامبرتان است.. صاحب‌خانه امروز آن راء شسته و رفو کرده. 
ند 

ابلوموف از جای خود تکان نخورد و همان‌طور که در صندلی نشسته 
یود ماند. همه چیز در اطرافش در خواب و خاموشی فرو رفته بود. بر 
بازوی خود تکیه داده نشسته بود و متوجه تاریکی نبود و صدای زنگ 
ساعت را نمی‌شنید. ذهنش در اشوبی از افکار تاریک و مبهم غرقه بود. 
این اندیشه‌ها همچون ابر در اسمان مواج بودند. نه هدفی داشتند نه با هم 
ارتباطی و او هیچ یک از آنها را در اختیار نمی‌آورد. 

دلش شکسته بود و زندگی در آن موقتاً خاموش شده بود. باز شت به 
زندگی و نظم و جریان دوباره نیروهای انباشتة حیات به راه معمول به 
کندی صورت می‌گرفت. 

ابکوهه‌ای که او را در خود گرفته و غرقه کرده بود بیش از اندازه 
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دردئای بود. اگاهی‌اش بر تن خود از میان رفته و ایو 
می‌کرد نه احتیاج به جیزی را. می‌توانست روزهای بی‌دری همچون سنگی 
ساکن بماند يا بی‌اراده. عروسک‌وار, پیاده يا سواره. در حرکت باشد. 
انسان یا اندک‌اندک و به دشواری موفق می‌شود که به سرنوشت گردن 
نهد -- در این صورت سازواره‌اش اعمال خود را به اهستگی از شنت 
ین کن3 یتنا زیر بار اندوه درهم می‌شکند و دیگر کمر راست نمی‌کند و 
اين البته به شدت اندوه و نیز نیروی پایداری شخص بستگی دارد. 
و خی تخت ت کجا نشسته است و حتی نمی‌دانست که نشسته 
است يا ایستاده. عروسک‌وار تماشا می‌کرد و متوجه دمیدن صبح نبود. 
صدای سرفهٌ خشک پیرزن و هیزم شکستن سرایدار را در حیاط و 
صداهای گوناگون دیگر خانه را می‌شنید. اما به آنها اگاه نبود. نگاه 
می‌کرد اما نمی‌دید که خانم صاحب‌خانه با اکولینا به بازار رفتند و برادر 
صاحب خانه. پرونده زير بغل, از پشت نردة حصار به سرعت گذشت. 
نه بانگ خروس می‌توانست او را از منگی بیرون بکشد, نه پارس سگ 
و نه صدای گوشخراش باز و بسته شدن دروازهٌ خانه. صدای به هم 
۳ 
سرانجام نزدیک ساعت ده زاخار در اتاق را با سینی فشار داد و باز 

ک هو شم است تا به.غادت ان را با با بة ری دک 3 
نتوانست. اما توانست سینی را نگه دارد و نیندازد. از فرط گرار و تمرین 
طولانی این کار را اموخته بود. از اين گذشته می‌دانست که آنی‌سیا پشت 

در مراقب اوست و همین‌که چیزی را از روی سینی بیندازد فوراً به میان 
می‌جهد و اسیاب خجالت او می‌شود. 

سیئی را پا ریشش روی آن. محکم در دو دست گرفته به سلامت تا 
پای تخت اربابش رسانید و می‌خواست فنجان‌ها را روی میز بگذارد و 
اربابش را بیدار کند که نا گهان متوجه شد که بستر دست نخورده مانده 


است و از اربابش در آن اثری نیست. 


سا و ی نم مخ زا خر مد ما مخ اج تا و نا ما من من ما خن ماخ و من خن و ی تن و و وا ان تا و من نا نم نو و وخ تا لا ی ان ان نا خن سا ام و مر و و و ات 


چیزها نیز بر زمین افتاد و او نتوانست جز یک قاشق چایخوری چیزی 
از آن نگه دارد. 

به انی‌سیا که مشغول جمع کردن حبه‌های قند و خرده‌های فنجان و 
نان‌ها از زمین بود نگاه کرد و گفت: 

- این دیگر جه مصیبتی است؟ ارباب کجاست؟ 

ارباب روی صندلی نشسته بود و جهره‌اش برگشته بود. زاخار با دهانی 
از حیرت گشاده به او چشم دوخت. 
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چه خبر شده ایلیا ایلیچ. چرا روی صندلی؟ دیشب تاحالا 
همین جور روی صندلی مانده‌اید! نخوابیده‌اید؟ 

آبلوموف به اهستگی سرش را به سوی او گرداند و بعد با منگی به 
قندهای پراکنده و قهو؛ ريخته بر قالی نگاه کرد و گفت: 

- فنجان را چرا شکستی؟ 

و برخاست و به سمت پنجره رفت. 

برف با دانه‌های درشت به شدت می‌بارید و زمين را می‌بوشاند. 
ابلوموف به برف که نرده‌های حیاط و پرچین و کرت‌های سبزی را از 
قشری ضخیم پوشانده بود نگاه کرد و مثل دیوانه‌ها تکرار کرد: «برف: 
برف...» و بعد با ناامیدی آهسته گفت: «... همه جیز را بوشاند...» و به 
رختخواب رفت و به خوابی سنگین و سیاه فرو رفت. ظهر گذشته بود که 
صدای لولای در او را بیدار کرد و ساعدی عریان با بشقابی از لای آن 
بیرون آمد. بشقاب پر از پیراشکی بود و بخار از 2 برمی‌خاست. صدایی 
شیرین و پرمهر شنیده شد که می‌گفت: 

امروز یکشنبه است. پیراشکی پخته‌ام. میل ندارید بجشید؟ 


ابلوموف حواب نداد. تبش شدید بود. 


بخش چهارم 


از بیماری ایلیا ایلیج یک سال گذشت. در اين یک سال در مرزهای 
مختلف جهان تحولات بسیاری روی داده بود. یک جا انقلابی صورت 
گرفته و جای دیگر اشوبی ارام شده بود. اینجا ستاره‌ای غروب کرده و 
خاق ایک ساره ام رنه بوفی نک ها ونیا با زارا رها اضعا شنوزه 
راه نوی اختیار کرده و جای دیگر خانه‌ها ویران و نسل‌ها نابود شده 
بودند. هرجا که زندگی کهنه تباه شده بود زندگی نو جوانه‌وار سربر زده و 
ویرانگی قدیم را پوشانده بود. 

در حومة ویبورگ نیز. در خانه بیوه پشنیتسینا. هرچند که روزها و 
شب‌ها به آرامی عی‌گذشت و ادن زندگی یکسان آن تحولات توفانی و 
ناگهانی پدید نمی‌آورد. هرچند که فصول سال مثل سال پیش. با اعمال 
معمول. امه و رفته بود زندک. از سیر خود بازنایستاده و با تظاهرات 
خود تحولاتی همراه داشته بود. اما این تحولات به کندی صورت 
می‌گرفت و مثل تغییرات طبیعی سیارةٌ ما نامحسوس بود. در کرة ما 
یک‌جا کوهی ساییده می‌شود و ابرفت آن پراکنده می‌گردد. جاهای دیگر 
دریا ته‌نشست‌های خود را به کندی. طی قرون. به سوی کرانه‌ها می‌راند 
یا از خشکی عقب می‌نشیند و بر وسعت ان می‌افزاید. 

ایلیا ایلیج تندرستی خود را بازیافته بود. زاترتی وکیلش. به روستا 
رفته و وصولی فروش گندم را برای او فرستاده و هزین سفر و خرج 
اقانت و باداش خودرا از آن رده بو 

در خصوص احداث راه و ساختمان بل نوشته بود که هیچ شتابی در 
کار نیست. روستاییان ترجیح می‌دهند که از کوره‌راه‌ها و کوه و کمر به 
بازار برون و در کار راه‌سازی عرق نریزند. 

خلاصه این‌که اطلاعات دریافته و بول ارسال شده موجب رضایت 


خاطر ابلوموف شده بود و او احستیاج مبرمی ندیده بود به این‌که 
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خود به روستا برود و خیالش از اين بابت تا سال اینده اسوده بود. 

زاترتی در خصوص ساختمان عمارت نیز اقدامی کرده بود. با معمار 
انعاندارعن مصالح لازم را معین کرده و به کدخدا دستور داده بود که 
همین‌که بهار امد و راه‌ها باز شد چوب بیاورد و نیز دستور داده بود که 
انباری برای آجر بسازد. و به اين ترتیب آبلوموف کاری نداشت جبز 
این‌که بهار به ده برود و اغاز کار ساختمان را شخصاً تبرک دهد. تا آن 
وت ال داشت که عطالبا تن وصو .خیم پاش ار اور کدفعم .در 
1 
ساختمان به دست اورد. 

ایلیا ایلیچ مد نی دراز بعد از بیماری تنگ خلق بود. ساعت‌ها بیماروار 
در خود فرو می‌رفت و گاهی به پرسش‌های زاخار جواب نمی‌داد یا اگر 
زاخار فنجانی را می‌انداخت يا غبار از میز نمی‌سترد مستوجه نمی‌شد و 
گاهی که خانم صاحب خانه روز یکشنبه با بشقابی پیراشکی می‌امد او را 
گریان می‌یافت. 

بعد اندوه عمیقش جای خود را به منگی و خاموشی داد. ایلیا ایلیج 
ساعت‌ها می‌نشست و باریدن برف و قهر باد که آن را می‌روفت و در 
حیاط و کوچه کومه می‌کرد می‌نگریست و می‌دید که چگونه تودُ هیزم و 
مرغدانی و لانة سگ و باغ کوچک و کرت‌های کشتزار همه زیر لحاف 
برف پنهان می‌شوند و نرده‌های پرچین به هرم‌هایی مبدل می‌گردند و 
همه چیز می‌میرد و زیر کفنی سفید پنهان می‌شود. 

مدتی دراز به صدای چرخش قهوه‌ساب و پارس سگ و صدای زنجیر 
آن و به خش‌خش برس زاخار که کفش‌های او را واکس می‌زد و به 
تک تک منظم اوتی‌ساخت کیان من داو: 

صاحب خانه مثل گذشته نزد او می‌امد و پيشنهاد می‌کرد که اگر فلان و 
بهمان چیز را لازم دارد بخرد یا خوراکی تازه‌پخته می‌اورد تا بچشد. 
کودکان صاحب‌خانه نزد او می‌شتافتند. او با بی‌میلی. اما مهربانی با 
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صاحب خانه حرف می‌زد و به تکالیف مدرسه بچه‌ها رسیدگی می‌کرد و 
درسشان را پس می‌گرفت و با بی‌حالی به شیرین‌زبانی‌های کودکانه‌شان 
گوش می‌داد و غابانه به انها لبخند می‌زد. 

اما کوه اندک‌اندک می‌فرسود و دریا کم‌کم از ساحل عقب می‌نشست یا 
و۱ بخ هی اه و زندگی ۳ رفته‌رفته به قرار قدیم خود 
بازمی‌گشت. 

تاسشان وا نت او رنستان هه کعادیه مر :ما عرا و مرملال کشت 
آبلوموف باز انتظار بهار را می‌کشید و با فکر سفر به روستا می‌پیجید. 

ماه مارس نان کاکلی" بختند و در افویا بنجره‌پوش‌های اتاق را 
برداشتند و خبر اوردند که یخ نیوا اب شده است ت. بهار فرا رسیده بود. 

ابلوموف روزها در باغ قدم می‌زد. کاشتن سبزی در پالیز پشت خانه 
اغاز شده بود. موسم عیدهای گوناگون فرا می‌رسید. عید تثلیث و 
سیمیک" و اول ماه مه می‌امد و در و دیوار را با ریسه‌های گل و 
تاج‌هایی از برگ سپیدار می‌اراستند و برای صرف چبای به جنگل 
و 

از آغاز تابستان صحبت از دو جشن بزرگ آتی بود. یکی روز ایوان 
قدیس که نأمروز برادرجان بود و یکی ایلیای قدیس که جشن آبلوموف 
ال و روزهای مهمی بود. هربار که صاحب خانه در بازار نیم شقه 
کوسالهٌ پروار می‌دید یا پیراشکی‌اش بهتر از معمول از کار درسی‌امد 
ارزو می‌کرد که روز ایوان قدیس نیز گوشتی به اين خوبی پیدا کند یا 
پیراشکی‌اش در ات و ربمت دید از کار فرایژه 

صحبت از جمعه ایلیای قدیس می‌شد و از گردش پبیادهٌ همه‌ساله به 


اتایهایی بت کهخمی انا کرو راهم کرد ره کل کت کی اتود کت یهار 
می پزند. -م. ۲ ۲ 

۲. سیمیک از لفظ سیم به معنی هفت است و از بقایای ایین بدوی انی‌میستی است که یکی 
از اعیاد ان در هفتمین هفته بعد از عید یاک است. -م. 


۱ ۰ 


کارخانة باروت‌سازی, و از جشنی که در گورستان سمولنسک در کالپینو 
برپا می‌شد. 

باز صدای قدقد مرغ‌های کرچ و جیک‌جیک نسل جدید جوجگان از 
ریر ینجره به گوش می ز سید. باز هو نیع پیراشکی جوجه و قارچ تازه و 
خیارشور نونمک شد و به زودی نوبر توت‌فرنگی و تمشک به بازار می‌امد. 

یک روز صاحب‌خانه به ابلوموف گفت: 

-دل و جگر و قلوه دیگر خوردن ندارد. دیروز دو دست ریزش را به 
کمتر از هفتاد کاپک نمی‌داد. در عوض ماهی ازاد تازه هست. می‌توانم 
هر روز هم اگر بخواهید سوپ ماهی درست کنم. 

رونق سفرءٌ خانم پشنیتسینا فقط به سبب آن نبود که اگافیا ماتوی یونا 
کدبانوی کم‌نظیری بود و به خانه‌داری خود می‌نازید. بلکه به این سبب 
نیز بود که ایوان ماتوه‌ایسچ موخایاروف شکمباره و در ایین زمینه از 
طرفداران پرو پاقرص اپیکور بود. بی‌اعتنایی‌اش به اراستگی و نظافت 
لباس زیر و رو از حد متعارف بیرون بود. یک دست لباس را سال‌ها 
می‌پوشید و با اکراه و انزجار برای خرید لباس نو پولی خرج می‌کرد. 
لباس‌های خود را با دقت و نظافت نمی آویخت بلکه انها را در گوشه‌ای 
بر هم می‌انباشت و لباس زیرش را مانند عمله‌ها فقط روزهای شنبه 
عوض می‌کرد. اما جایی که رنگینی سفره در میان بود شوخی نمی‌فهمید 
تا و کقا دهدسته ز 3 

او در اين زمینه از منطقی خاص خود. که از زمان ورودش به خدمت 
دولت آن را آنديشیده و پرداخته بود پیروی می‌کرد. معتقد بود که کسی از 
آبادانی شکم آدم خبر ندارد و در آن خصوص پرگویی نمی‌کند. حال 
آن‌که زنجیر طلایی ساعت اگر سنگین شد و سرداری نو. و چکمه‌ها 
براق, اسباب حرف می‌شود. 

به این سیب بود که کباب نازک گوساله و ماهی تاس عقیق‌فام و سین 
سفید کبک در سفرءة خانواده پشنیتسین فراوان دیده می‌شد. او گاه خود به 


فصل یک ۳۳۹ 


بازار می‌رفت و همچون سگی شکاری همه‌جا بو می‌کشید یابه 
مغازه‌های خیابان میل‌یوتین" سری می‌زد و زير دامن سرداری خود 
خروس اخته فربهی به خانه می‌ورد يا از پرداختن چهار روبل برای 
یوقلمونی پروار پروا نمی‌کرد. 

شراب را از «بورس » می‌خرید و آن را جایی پنهان می‌کرد. که فقط 
خود می‌دانست اما سر میز جز همان تنگ ودکای خانگی که برگ 
تمشک در دیگ آن جوشیده بود دیده نمی‌شد. شراب فقط در اتاق طبقة 
بالاا نوشیده می‌شد. 

هربار که با تارانتیف به کنار برکه می‌رفت یک بطری مادرای بسیار 
عالی در جیب پالتوش پنهان بود و هربار که برای صرف چای به کافهة 
روبرو می‌رفت شيشه رم خود را همراه می‌برد. 

عقب نشستن تدریجی دریا یا پیش آمدن اندک اندک خط خشکی و 
فرساتش کوه شام همهضت آن عمله ان میا مشق جادبه متفایلی که 
او و صاحب‌خانه بر هم اعمال می‌کردند به شکل پیوندی ناگسستنی 
درأمده ۲ آنها را به صورت یک روح در دو بدن دراورده دو 3 

آبلوموف که علاقة خانم صاحب‌خانه را به امور زندگی خود می‌دید 
یک روز بر سبیل شوخی به او پیشنهاد کرد که کار ادارة سفرة او را نیز به 
عهده گیرد و او را از هر اندیشه‌ای ازاد سازد. 

هر هرن به شنیدن ان سین از قانی رون هی اشکتار 
خندید. به این ترتیب عرصة عملش وسعت می‌گرفت. اینک به عوض 
یک خانه دو خانه, یا یک خانه اما خانه‌ای بسیار بزرگ‌تر را زیر نظر 
دا هو ار این کلذافته: از سا رنه وس وود 

او در این خصوص با برادرش حرف زد و از روز بعد اشپزخانة 
ابلوموف به اشپزخانة او منتقل شد و اکولینا از شاگرد آشپزی معزول و 
به کار مرغدانی و مزرعة سبزی گمارده شد. 


طنایص ۵ ۱۰ 
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ریخت و باش زیاد شد و خرید قند و جای و اذوقه و تهیة خیارشور و 
کمیوت و مربای سیب و البالو عرص و ط | تیک هت 


ن 2 رس 


ا افیا ماتوی‌یونا گفتی بالیده بود و انی‌سیا. همچون ماده عقابی که بال 
کت بل دس رو تالتن با له ون زندکی هی وشن و اشسکون قطن . 


جاری بود. 
نواعت ببة سازظهر با خانواده ناهار می‌خورد. فقط 
برادرجان غدای خود را تنها. و بیشتر در اه شیزخانه صرف می‌کرد. زیر 


دير از اداره یا می گشت. 

چای و قهوه آبلوموف را دیگر نه زاخار. که خانم صاحب‌خانه خود 
برايش می‌اورد. 

زاخار اگر میلش می‌کشید گردگیری می‌کرد و گرنه انی‌سیا به سرعت 
گردبادی به اتأق می‌امد و اندکی با پیشبند و اندکی با کف دست و حتی 
گفتی با بینی اش که فرود می‌امد به لحظه‌ای بر همه‌جا می‌دمید و از همه 
چیز گرد می‌سترد و همه را مرتب می‌کرد و باز ناپدید می‌شد یا هنگامی 
که ابلوموف برای هواخوری اندکی به باغچه می‌رفت خانم صاحب خانه 
خود سری به اتاق او می‌زد و نگاهی به همه چیز می‌انداخت و اگر اندکی 
ینظمی می‌دید سری تکان می‌داد و چیزی زیرلب گویان بر بالش‌ها 

مشت می‌کوفت تا باد کنند و برایند و روکش انها را بازرسی می‌کرد و 

ی تک رت و وه عوض می‌شدند. پنجره‌ها را 
باک می‌کرد و نگاهی به پشت کانایه می‌انداخت و به دنبال کار خود 
2 

فرو رفتن تدریجی کف دریا و فرسایش و فروریزی کوه‌ها و پیش 
امدن رسوب‌ها همراه با فوران‌های خفیف اتشفشانی پیوسته با شدت 
بیشتری در زندگی اگافیا ماتوی‌یونا صورت می‌گرفت و هیچ کس ی 9 
این حال نبود و او خود از همه کس کمتر! این تحولات فقط از طریق 
نتایج فراوان و نامنتظرشان محسوس می‌گشتند. 


جرا او از جندی بیش دیگر زن گذشته نبود؟ 

جرا پیش از ایی هر گاه خورا کش اندکن تقضی کرقتیا ماه نوی 
سوپ زیاد می‌پخت و له می‌شد یا سبزی اش فراموش می‌شد اکولینا ره 
گرچه به شدت, اما با خونسردی و متانت سرزنش می‌کرد و موضوع از 
یاد می‌رفت. اما اکنون هرگاه چنین پیش‌امدی می‌کرد از پشت میز 
برمی‌جست و سراسیمه به اشپزخانه می‌دوید و سرزنش‌های زهراگین 
خود را بر سر اکولینا می‌بارید و حتی به انی‌سیا روی ترش می‌کرد و 
روز بعد خود مراقب بود که سبزی اش فراموش نشود و ماهی سوپ 
بیش از اندازه نیزد. 

خواهند گفت که شاید به سبب ان بود که شرم داشت که در عسرصه 
خانه‌داری, که مایة غرورش بود و تمام تلاش زندگی‌اش بر آن متمرکز 
بود در چشم مستاجر بیگانه شلخته شناخته شود. 

بسیار خوب! اما چرا پیش از این اغلب ساعت هشت شب چشم‌هایش 
را به زحمت باز نگه می‌داشت و ساعت نه همین‌که بجه‌ها را به بستر 
می‌برد و اطمینان می‌یافت که اجاق‌ها در آشیزخانه همه خاموشند و 
دودکش‌های بخاری‌ها همه بسته‌اند و همه جیز مرتب شده است 
می‌خوابید و تا ساعت شش صبح روز بعد حتی با صدای شلیک توپ 
حوش می‌کرد و دير برمی‌خاست. او به خواب نمی‌رفت و مدام غلت 

اگر صدای کوبیدن دروازه بلند می‌شد فورا دامنی به پا می‌کشید و به 
اشپزخانه می‌دوید و زاخار یا او را بیدار می‌کرد تا بروند در را باز 


به این صورت تظاهر می‌کرد و از بی‌نظمی در کار خانه‌اش بیزار بود و 
نمی‌خواست که منیا خرف شب در کوجه منتظر بماند تا سرایدار مست 
صدای در زدنش را بشنود و در را بر او بگشاید و از اين‌ها گذشته بجه‌ها 
از صدای درکوفتن ممتد او بیدار شوند... 

این هم قبول. ولی چرا در مدتی که آبلوموف بیمار بود هیچ‌کس را به 
اتاق او راه نمی‌داد و کف اتاقش را قالی و نمد انداخته و به ینجره‌هایش 
اویخته بود و با وجود ارامش و حونسردی همیشگی‌اش همین که 
ماشا یا وانیا جیفکی می‌کشیدند یا به صدای بلند می‌خندیدند از خشم 
می‌خواست دیوانه شود؟ 

چرا شب‌ها به زاخار و انی‌سیا اعتماد نمی‌کرد و خود بر بالین او بیدار 
می‌ماند و چشم از او برنمی‌داشت و همین‌که صدای ناقوس نماز اول بلند 
می‌شد مانتوی به تن می‌کشید و به کلیسا می‌شتافت و روی کاغدی با 
حروف درشت می‌نوشت « ایلیا » و آن را پای میز مدبح به شماس می‌داد 
تا برای سلامتی‌اش دعا کنند و خود به گوشه‌ای می‌رفت و زانو می‌زد و 
به سجده می‌افتاد و سر نیاز بر زمین می‌گذاشت و مدتی دراز به آن حالت 
می‌ماند و بعد شتابان به بازار می‌رفت و سراسیمه برمی‌گشت و از لای 
دز تکاهی یه درون انامه ناکت وار ام اش پریست؛ 

- حالش جطور است؟ 

خواهند گفت که اين هم از مهربانی و دلسوزی است که در منش زنان 
عاملی حاکم است. 

بسیار خوب. ولی سراسر زمستان که ابلوموف دوران نقاهت را 
می‌گذراند و غمگین بود و با او بسیار کم حرف می‌زد و از لای در 
نگاهی به اتاقش نمی‌انداخت و توجهی به کارهایش نشان نمی‌داد و 
شوخی نمی‌کرد و نمی‌خندید چرا او لاغر می‌شد. چرا روحیه‌اش خراب 
بود و به هیچ چیز علاقه نداشت؛ قهوه می‌سایید اما نمی‌دانست جه 


می‌کند و به قدری کاسنی در ان می‌ریخت که دیگر حوردنی سبود اما 


۱ 


تلخی آن را حس نمی‌کرد. گفتی ذائقه‌اش را از دست داده بود. اگر اکولینا 
ماه زا با تنس سر مه اعي اوق شا سرآذرش غترعر هی کی 
عدات هو وده از سنحر ست اتسی عاست: آو مت یک هه ی 
می‌نشست و متوجه چیزی نمی شد. 

در گذشته کسی او را اندیشناک نمی‌دید. این حال با سیمایش ناسازگار 
بود. او هميشه در جنبش بود و با نگاهی تيزبین و هوشیار همه چیز را 
می‌دید اما نا گهان جنان شلد که:نا قاک روی دامن. کُویی به خواب 
می‌رفت و مدتی تکان نمی‌خورد و بعد ناگهان چنان به شدت در هاونک 
می‌کوبید که سگ به خیال آن‌که کسی درمی‌زند شروع به پارس می‌کر د. 
با همین توت برش خود زا بیرق میرب 
جهره‌اش تاو ار مت هار مثل گذشته در تاش نمایان سمل 
همین که باز شروع کرد از لای در به او نگریستن و با او شوخی کردن. 
گوشت به تتش و رنگ به رخسارش باز امد و دلگرمی و سرزندگی و 
چالاکی و شادمانی دوباره در کار خانه‌داری‌اش بیدا شد. همراه با 
سازواره‌ای نیک تنظیم شده به درستی و با نظمی دقیق کار می‌کرد. به 
برمی راه وف فص شیب زلتن هر اش به هتسه تاره فهوه 
می‌سایید. قند می‌شکست. ارد می‌بیخت. به دوحت و دوز می‌دشست. 
سورن در دستش با نظم بسیار, مثل عقربة ساعت حرکت می‌کرد. بعد به 
ارامی و خوسردی برمی‌خاست. میان اف انز می‌ایستاد. در 
دولابچه‌ای را می‌گشود و چیزی از ان بیر ون می‌آورد و می‌برد و همه 
این کارها را مثل ماشینی به نظم و روانی صورت می‌داد. 

اما اکنون. از وقتی که ایلیا ایلیج عضو خانواده‌اش شده بود به شيوة 
دیگری قو فرص سا .یا آزادرمتی نیت تور دانتلی را که بر شانه 
فی ها کت اقفر ارد راو تفه تسه سود کی هی تصمست: وبا 
دوک و دوز لماعت هس که ال آعن: آ لوهوف‌ یه کوش نی سك 


که زاخار را می‌خواست تا برایش قهوه ببرد. اگافیا ماتوی‌یونا با سه 
جست خود را به اشیزخانه می‌رساند و چهارجشمی به هر طرف نگاه 
می‌کرد. انگاری می‌خواست همه چیز را با نگاه بشک‌افد. یک قاشق 
قهوه‌خوری برمی‌داشت و سه قاشق قهوه در لیوان می‌ریخت و جلو 
روشنایی می‌گرفت تا اطمینان یابد که قهوه دم کشیده باشد و درد آن به 
خوبی ته نشسته باشد و دقت می‌کرد که خامه رویه نبسته باشد. 

هروقت که یکی از غذاهای دلخواه ابلوموف را می‌پخت مراقب تابه 
می‌بود. در آن را برمی‌داشت. آن را بو می‌کشید و مضمضه می‌کرد بعد 
تابه را برمی‌داشت و اندکی بر فراز اتش می‌گرفت, یا وقتی برای او بادام 
رنده می‌کرد یا چیزی می‌سایید. اين کارها را با چنان علاقه و حرارتی 
می‌کرد که پیشانی‌اش خیس عرق می‌شد. 

کارهای خانه‌داری‌اش, کوبیدن, اطو کردن, الک کردن و از اين قبیل 
همه معنایی تازه و زنده یافته بود. و هدفشان راحتی و اتود گر ایلیا 
ایلیج بود. اين کار که در گذشته برایش وظیفه‌ای بود. اکنون لذتی شده 
بود. شروع کرده بود به شیوة دلخواهش زندگی کند و اين زندگی تازه 
متنوع بود و راضی‌اش می‌کرد. 

اما از این دیگرگونی حال خود بی‌خبر بود. درصدد اگاهی نیز 
برنمی امد و پرسشی از خود نمی‌کرد و بی‌هیج قید و شرط و بی‌مقاومت. 
بی‌اضطراب و بی‌سوداء. بیاحساس دلواپسی از نتیجه کار بی‌پریشانی 
تا ورزر رالات قورنی تام 9و 9و 

مق آنم یود که تا کهان بر این دیدن درامده باشت وی آن‌ گید ان 
تامل کرده و در آن عمیق شده و دریافته باشد که ایین جدید جیست و 
اصول جزمی آن کدامند کورکورانه به قوانین ان گردن نهاده بود. 

این حال بسیار طبیعی و خودبخود بر او عارض شده بود و او چنان به 
آن میتلی شده بود که گفتی زير ابری فرو رفته باشد. نه از آن گريخته 
و نه به سوی آن شتابیده بود. بی‌اختیار به ابلوموف دل باخته بود. 


همین. جنان‌که سرما خورده يا به تبی شفاناپذیر گرفتار شده باشد. 

او خود به این حال حتی کمان نمی‌برد. ار کسی به او می‌گفت برایش 
تازگی کشت نف ۱ یوزخند می‌زد و خجالت می‌کشید. 

بی‌آن‌که چیزی بگوید تعهداتی را در قبال ابلوموف پذیرفته بود. در 
شکل و قوارةٌ یک یک پیرهن‌های او باریک می‌شد. جوراب‌های پاشنه 
ساییده و سوراخ شده‌اش را می‌شمرد. می‌دانست که ایلیا ایلیچ با کدام پا 
از تخت پایین می‌اید یا چه وقت گل‌مژه می‌خواهد بر چشمش ظاهر 
شود. می‌دانست که جه غذایی می‌خواهد و جه مقدار از هر غدا 
می‌خورد. دلش شاد یا خلقش تنگ است و زیاد خوابیده است یا کم. 
انگاری عمری با او زندگی کرده بود و در بند آن نبود که بداند چرا چنین 
اتتت و ابلوهوف ره کی او استت و ديا از بابت او از جیست. 

اگر از او اه نت | ۳۰ ون را دوست دارد. می‌خندید و 
جواب مثبت می‌داد. اما اگر یک هفته بعد از ورود ابلوموف به خانة او نیز 
این سوال را کرده بودند غیر از این جوابی نداده بود. 

جراء چه شده بود که به او و نه یه دیگری دل باخته بود؟ جرا عاشق 
نشده ازدواج کرده بود و تا سی سالگی بی‌عشق به سر برده, و حالا 
نا گهان به این حال مبتلا شده بود؟ 

هرجند که عشق را حالت نفسانی هوسناکی شمرده‌اند که حسابی ندارد 
و بدید امدنش به بروز مرضی می‌ماند. مثل دیگر بیماری‌ها قوانینی 
خاص خود دارد و بی‌موجبی نیست. اگر تاکنون کسی چنان‌که شایسته 
است بر اين قوائین غور نکرده است به ان سبب بوده است که زن یا مرد 
مبتلا به عشق دربند آن نیست که با چشمی پژوهنده مترصد باشد که 
تا ارت وه نرم نرمک در روح او نفود می‌کنند و احساس‌های او را 
طوری دربند می‌کشند. که گوئی اسیر خواب شده باشد و چگونه دیدگان 
در آغازگویی بصیر ب می‌بازند و از چه هنگام ضربان و وی ۱ 
تپش قلب شدیدتر می‌شود و از چه وقت دلبستگی یک شبه چنان قوت 
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می‌گیرد که تاگور می‌پاید و شوق به فداکاری پدید می‌اید. از چه وقت 
(من » رفته‌رفته محو می‌شود و جای خود را به «او» می‌بخشد. چگونه 
ذهن نا گهان به شدت کند می‌شود یا بعکس هوش به اندک زمانی تیز 
می‌گردد. چطور اراده تسلیم خواهش‌های حریف می‌شود و سر به زیر 
می‌افتد و زانوان می‌لرزند و اشک در چشم فرامی‌جوشد و تن در التهاب 
تب می‌افتد ... 

اگافیا ماتوی‌یونا تا آن زمان کمتر مردی مانند آبلوموف دیده بود و اگر 
دیده بود از دور! شاید اگر آن مردها نیز دور از او نمی‌زیستند دوستشان 
می‌داشت. اما مجال نزدیک شدن با آنها را نداشته بود. 

ایلیا ایلیچ بخوف مرحوم شوهر او. منشی کلژ" پشنیتسین, با قدم‌های 
ریز و تند راه نمی‌رفت. همیشه دنبال کار نمی‌دوید. پیوسته سرش در 
نامه‌های اداری نبود و از ترس اینکه مبادا صبح دیر به اداره فص تنل 
نمی‌رزید و به همه کس چنان نگاه نمی‌کرد که گفتی تقاضا می‌کند که 
زین بر گرده‌اش بگذارند و سوارش شوند. بلکه به همه کس و همه چیز 
با جسارت و ازادی می‌نگریست و مثل این بود که انتظار داشت که پیش 
او سرخم کنند. 

چهره‌اش از خشونت خالی بود. سرخ نبود. سفید و نرم بود. 
دست‌هایش به دست‌های برادرش نمی‌مانست و سرخ نبود. بلکه سفید و 
لطیف بود. در صندلی می‌نشست و پا روی پا می‌انداخت و سرش را بر 
دست تکیه می‌داد و این حرکات را با راحتی و آزادی و چه زیبا می‌کرد! 
حرف زدنش به برادرش و تارانتیف يا به شوهرش نمی‌مانست. بسیاری 
از حرف‌های او را حتی نمی‌فهمید. اما احساس می‌کرد که گفته‌های او 
همه نغز و زیباست و می‌دید که انجه از آنها می‌فهمد نیز به گفته‌های 
دیگران نمی‌ماند. 











پایین ترین پایه در سلسله مراتب اداری که در اوایل قرن هجدهم توسط پتر کبیر به قرينة 
درحات نظامی مفرر گردید. تم 


لباس‌های زیرش لطیف بود و انها را هر روز عوض می‌کرد. 
سر و صورتش را با صابونی خوشبو می‌شست و ناخن‌هایش را به 
باکت کم گرفت: هیا طاهری زا و طف وی اعتای بداشت که 
کار کند و نمی‌کرد و همه کارش را دیگران برایش می‌کردند. یک زاخار 
در شهر و سیصد زاخار در روستا داشت 

ارباب است. صورتش می‌درخشد و نور می‌براکند. از این گذشته جه 
مهربان است! جه نرم راه می‌رود و حرکاتش جه خوشایند است! دستش 
که به دست او می‌خورد مثل مخمل نرم است. حال آن‌که وقتی شوهرش 
دست به او می‌زد مثل این بود که مشتش می‌زند. نگاه کردن و حرف 


زدنش نیز بسیار نرم و پرمهر بود... 


یار نرم 
و خود فکر نمي‌کرد و به این احوال اب آگهنبود. ام اگر کسی به فکر 
می‌افتاد که اتری را که ورود آبلوموف به زندگی او بر روحش گذاشته بود 
دنبال کند و برای او تو صیح دهد احوال او را به این‌گونه وصف می‌کرد و 
نه به صورتی دیگر. 

ایلیا ایلیج می‌فهمید که ورودش به این کنج دنج و میان این جماعت 
کوچک برای همه, از برادر صاحب خانه گرفته تا سگ به زنجیر بسته, که 
تین اه انیا ان او سه برایر شده بود. جه اهمیتی داشت. اما 
نمی‌دانست که اين اهمیت جه ژرف ريشه بود و نیز خبر نداشت که تا جه 
اندازه دل خانم صاحب‌خانه را تسخیر کرده است. 

علاقه‌مندی و جوش و جلای او را در خصوص رنگینی سفره و نظافت 
لباس‌های زیر و پاکیزگی و نظم اتأق او به کدبانویی او که صفت بارز 
شخصیتش بود حمل می‌کرد. او از همان نخستین دیدار. همنگامی به ایین 
خصلت او پی برده بود. که اکولینا ناگهان به اتاق وارد شده و خروسی را که 
در دستش بال و پر می‌زد ارو تا ی موه که 
خوشحدمتی نابهنگام | اشپز ناراحت شده و پیش مهمان خجالت کشیده بود. به 
او گفته بود که نه آن خروس بلکه خروس خط مخالی را به دوره‌گرد بفروشد. 


خود آگافیا ماتوی‌یونا. نه فقط توانایی نداشت که برای ابلوموف 
عشوه‌گری کند و به هر طریق شده به او نشان دهد که در دلش چه 
می‌گذرد. بلکه چنان‌که گفته شد خود به این حال اگاه نبود و آن را 
نمی‌فهمید و حتی فرآموش کرده بود که تا چندی پٍ پیش دلش به هیچ روی 
۷ ۱ 
فدا کاری بی‌یایان تا دم مرگ تظاهر می‌کرد. 

دیدگاه لوف نکن رتیه مناسبات صاحب خانه‌اش با او 
97 
احساسی که این زن در دل داشت ت و بسیار عادی و طبیعی و از طمم 
پاداش پاک بود برای او و اطرافیان و حتی خود زن به صورت رازی 
نهفته مانده بود. 

احساس غانم صاحب‌خانه به راستی از رنگ هر غرضی پاک بود زیر 
اگر در کلیسا شمع روشن می‌کرد و سفارش می‌داد که برای ابلوموف دعا 
بو انتد فد شقای او تتی نا اشت و ابلوخوف‌را از ان عازن وه اک 
کش کت تب ها رای وس مرها نا سای ای ات و 
هرگز از بیدارپایی خود با هیج‌کس حرفی نمی‌زد. 

مناسبات ابلوموف با او از این هم ساده‌تر بود. اگافیا ماتوی‌یونا با ان 
رنج‌های پیوسته در حرکت. با آن چشمان چاره‌جویانه مراقب, با 
وقته ام بای .۶ کنجه ید اه تیا رو 2 شیزخانه به انبار و از 
انجا به زیرزمین. و با اشنایی‌اش به همه وسایل و گوشه و کنار خانه. در 
چشم ابلوموف مظهر آرمانی اسودگی و امن همچون اقیانوس بیکران و 
تزلزل‌ناپذیر زندگی خانه بود که تصوير آن از کودکی زیر سای پدر و 
مادرش در روح او حک شده بود و باک‌ناشدنی بود. 

همچنان‌که انجا پدر و پدربزرگ و بچه‌ها و نوادگان و مهمانان, 
خوابیده یا لمیده. در عین راحت و تن‌اسانی به سر می‌بردند و می‌دانستند 
که ختتها ر ملی و ها کی با بای سوه در کارشان بندار 


و در حرکتند و برای انها لباس می‌دوزند و غداشان می‌دهند و 
تشنگیشان را فرو می‌نشانند و لباس به تن و کفش به پاشان می‌کنند یا به 
بسترشان می‌برند و چون مردند چشمانشان را می‌بندند. اینجا نیز 
ابلوموف. روی کانابه نشسته. و از هرجور کاری فارغ می‌دید که 
موجودی چالاک و بیدار پیوسته در حسرکت است و حتی اگر فردا 
خورشید برنياید و گردبادی آاسمان را از غبار یره سازد و توفانی 
سهمناک سراسر چجهان را درهم ریزد. سوپ و کباب او سر سفره‌اش 
نهاده خواهد شد و لباس‌هایش سفید و پاکیزه حاضر خواهند بود و 
تار عنکبوت از دیوارهای اتاقش گرفته خواهد شد و او خبر نخواهد 
داشت که اين همه به چه تدبیر صورت گرفته است و حتی لازم 
نخواهد بود که به خود زحمت دهد و فکر کند که میلش به جه 
می‌کشد زیرا کسی هست که اين زحمت را به جای او بکشد و حدس 
بزند که او به چه میل دارد و آن را پیشش بگذارد. آن هم نه به تنبلی و 
خشونت وبا دست‌های کثیف زاخار, بلکه با نگاهی خندان و مهربان و با 
لبخندی سرشار از دلبستگی عمیق و با دست‌هایی پاکیزه و سفید و 
ارنجی عریان. 

دلش هر روز به اگافیا ماتوی‌یونا نزدیک‌تر می‌شد اما اندیشة عشق. 
یعنی عشقی که چندی پیش همچون مرضی در ردیف ابله و سرخک به 
آن مبتلي شده بود. و او از به یاد اوردنش به خود می‌لرزید. هرگز از 
دهتفن نمی گذشت: 

او به اگافیا ماتوی‌یونا نزدیک می‌شد. اما همان‌طوری که به آتش, از 
گرمای دلچسب آن کیف‌کنان, که اما هرگز به آن عشق نمی‌ورزید. 

ای را اسان با ی آقای او هی ایو مس فوا مس گردو 
می‌دید که چگونه بانوی خانه ظروف نقره و چینی را در گنجه مرتب 
می‌کند و فنجان‌ها را بیرون می‌اورد و قهوه دم سکاف تشن از آن گنه 
یک فنجان را با دقت بسیار شست و خشک کرد قهوه می‌ریزد و اول 


پیش او می‌گذارد و چشم به چهره‌اش می‌دوزد تا رضایت خاطر او را در 
سیمایش باز بخواند. 

آبلوموف هربار که در اتاق صاحب‌خانه باز می‌شد با رغبت بر گردن 
فربه و ارنج‌های چاق او جشم می‌دوخت و هرگاه چندی می‌گذشت و 
در باز نمی‌شد او خود آن را با پا به نرمی می‌گشود و با صاحب خانه به 
صحبت و شوخی و با بچه‌ها به بازی مشغول می‌شد. 

بعکس اگر از صبح تا ظهر او را نمی‌دید احساس دلتنگی نمی‌کرد و 
اغلب بعد از ناهار به عوض این‌که نزد او بماند به اتاق خود می‌رفت و دو 
ساعتی می‌خوابید. اما می‌دانست که همین‌که بیدار شود جایش اماده 
است, ان هم در همان دقیقه‌ای که چشم بگشاید. 

مهم‌تر از همه این بود که اين کارها همه به ارامی صورت شین کر رگا 
هرگز قلبش به تیش نمی‌افتاد. و از اندیشة اين‌که ایا خانم صاحب خانه را 
خواهد دید یا نه و او چه فکر خواهد کرد و خودش چه باید به او بگوید 
و به پرسشش چه جوابی بدهد و صاحب‌خانه به او چگونه بنگرد. ابا به 
تشویش نمی‌افتاد. هرگز! 

دیگر از دلتنگی و شب‌های بی‌خوابی و اشک‌های شیرین یا تلخ هیچ 
اثری نبود. می‌نشست و سیگار می‌کشید و او را که سرگرم خیاطی بود 
تماشا می‌کرد. گاهی جیزکی می‌گفت با ساکت می‌ماند اما در عین 
اسودگی. هیچ‌چیز کم نداشت و هیچ میلی به رفتن به جایی در دل 
نمی‌یافت. مثل این بود که هرچه می‌خواهد همان‌جا فراهم است و هیچ 
احتیاجی به چیزی ندارد. 

اگافیا ماتوی‌یونا او را مدام هی نمی‌زند و به شتاب وانمی‌دارد و هیج 
انتظاری از او ندارد و در دل خود او نیز هیچ شوقی به نامجویی و کارهای 
بزرگ پدید نمی‌اید و وجدانش در عداب نیست از این‌که عمرش می‌گذرد ۲ 
نیروهای جوانی‌اش تباه می‌شود و او هیچ کار خوب يا بدی نکرده است 
و عاطل و باطل عمر گذرانده و جز گیاه‌وار (گیاهوار) زنده نبوده است. 


و و و و و وچ ی و تا و نج تا ار ور و نو و و و و رن نا و و و و و و و سم ی بر با رس من و او ۰۰۰ ۰ 


مثل این بود که دستی ناپیدا او را همچون گیاهی نادر و گرانبها. در پناه 
گرما و دور از باران در خاک نشانده و مراقبش بوده و با ناز و نوازشش 
پرورده است. 

ابلوموف می‌گفت: 

اگافیا ماتوی‌یونا. سوزنتان جه جور مثل برق از دم بینی تان 
می‌گذرد. شما سوزنتان را چنان به سرعت بالا می‌برید که من همه‌اش 
می‌تر سم بینی‌تأن را به دامنتان بدوزید. 

او می‌خندید و گفتی با خود. می‌گفت: «همین درز را که تمام کنم. شام 
می‌ خوریم. » 

آبلوموف می پر سید: 

شام جه داریم؟ 

صاحب خانه می‌گفت: 

- شوکروت" داریم با ماهی ازاد. تاس‌ماهی دیگر پیدا نمی‌شود. تمام 
بازار را زیر پا گذاشتم. برادر جانم هم دنبالش بودند. اما پیدا نمی‌شود. 
مگر اينکه زنده‌اش را بیاورند. یک ماهی‌فروش در سرای درشکه‌سازها 
سفارش داده و به من قول داده که یک تکه برایم نگه دارد. علاوه بر اینها 
روتی گوساله دی ان وه 

-به به. چه عالی! اگاقیا ماتوی‌یونا. شما چه خوبید که یاد این بودید. 
ای کاش انی‌سیا چیزی را فراموش نکرده باشد. 

أگافیا ماتوی‌یونا لای در اشپزخانه را باز می‌کرد و می‌گفت: 

پس من اینجا چه کاره‌ام؛ می‌شنوید جزجزش را؟ دارد سسر ح 
می‌شود. 

درزش را تمام کرد و نخش را گاز زد و برید و کارش را تا کرد و به 
اتاق خواب خود برد. 


۱. کلم ریده شده و تحمیر شده آنست: که با فو شنت می‌خورند و المانیان و آلزاسیان تیا 
دوست دارند. تم 


به این ترتیب ابلوموف به او, چنان‌که به اتشی گرمابخش, نزدیک 
می‌شد تا این‌که روزی بیش از اندازه به او نزدیک شد. چنان نزدیک. که 
چیزی نمانده بود که اتش بگیرد. دست کم آن‌قدر, که رویش برافروخت. 

در اتاق خود قدم می‌زد و چون به در اتاق صاحب‌خانه نزدیک می‌شد 
ارنج عریان او را می‌دید که با سرعتی غیرعادی در حرکت است. به اتاق 
وارق کل و حهت: 

شما که مدام مشفولید. چه می‌کنید؟ 

اگافیا ماتوی‌یونا گفت: 

- دارچین می‌کویم. 

و نگاهی به ته هاون, جنان‌که به اعماق پرتگاهی انداخت و باز شروع 
کرد بی‌رحمانه بر فرق محتویات هاون کوفتن. 

آبلوموف ارنج او را گرفت و مانع کوفتن او شد و گفت: 

حالا اگر نگذارم بکوبید چه می‌کنید؟ 

- بگذارید. اين را که ساییدم تازه باید بروم برای پودینگ شراب هم 
بیاورم. 

ایلوموف ارنج او را همچنان در دست داشت و صورتش باپشت 
گردن او فاصله‌ای نداشت. گفت: 

یاس ببینم.... اگر عاشق شما بشوم چه؟ 

زن خندید. 

ابلوموف باز پر سید: 

شما جه! مرا دوست خواهید داشت؟ 

سالبته. چرا دوست نداشته باشم؟ خدا گفته باید همه را دوست داشت. 

ا رخف به اهنگ نجوا گفت: 

۳ شما را ببوسم چه؟ 

و صورتش را به قدری پیش برد که نفسش گونة او را سوزاند. 


را کت : 


۱۳ 


بیایید مرا ببوسید. 

اگافیا ماتوی‌یونا بی‌انکه تعجبی بکند یا پریشان شود. راست و 
بی‌حرکت. مثل اسبی که بخواهند پالهنگ بر گردنش نهند ایستاده بود و 
و 

_اگر خدا بخواهد عید پاک همه یکدیگر را می‌بوسیم. 

آبلوموف به نرمی بر گون او بوسه زد. 

زن کفت؛ 

مواظب باشید. اگر دارچینم بریزد دیگر چیزی ندارم در شیرینی شما 
ی جواب داد: 

ساهمیتی ندارد! 

زن با نگرانی دامن روبدوشامبر او را در دست گرفت و گفت: 

-باز اين لکه روی لباستان چیست؟ انگار لک روغن است. نه؟ 

آن را یی نیک کرد و بواس او برس 

این لکه از کجاست؟ روغن چراغ نباشد؟ 

هیچ نمی‌دانم از کجا امده! 

اگافیا ماتوی‌یونا ناگهان حدس زد و گفت: 

تما از کتار فزرزد قده‌اید دیروز لولاها را رون زدیم, شمه 
جیرجیر صدا می‌کردند. فور درش بیاورید و بدهید. می‌برم می‌سویم. 
فزدا ار اران نسبنت» 

ابا فا ی رها ی شاه و وتات و کزت: 

اگافیا ماتوی‌یونای عزیز من. می‌دانید. بیایید با هم برویم به ده من. 
جای شما انجا است. هرچه بخواهید هست. قارج هست. تمشی و 


۱. بنا به ايین ارتدوکس روز عید باک همه مومنان روی یکدیگر را می‌بوسند و تبریک 
می‌گویند که شوه زنده شد!! ». تم 
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توت‌فرنگی, مربا درست می‌کنید. جوجه هست گاو گوسفند داریم... 

زن آهی کشید و با لحنی قاطم گفت: 

اکن هی ۱322 ار جرا؟ ما اینجا به دنیا امده‌ايم و زندگی 
کرده‌ايم. همین‌جا هم باید سرمان را زمین بگذاریم! 

ابلوموف با هیجانی خفیف او را نگریست. چشمانش برقی نداشت و از 
اشک پرنشده بود و روحش به سوی بلندی بال نمی‌کشید و شوق 
کارهای بزرگ نداشت. دلش فقط می‌خواست روی کانابه بتشیند و چشم 


۲ 


روز عید ایوان قدیس با تشریفات تمام سپری شد. ایوان ماتوه‌ایج از روز 
پیش به اداره نرفته و مثل دیوانگان تمام روز در شهر به این در و آن در 
زده و هربار با کیسه‌ای یا زنبیلی به خانه بازگشته بود. 

اگافیا ماتوی‌یونا سه روز تمام جز قهوه چیزی نخورد. فقط برای ایلیا 
ایلیچ سه بار غذا درست کرد و باقی اهل خانه هرطور توانستند و با 
هرچه دستشان رسید خود را سیر کردند. 

انی‌سیا شب قبل حتی به رختخواب نرفت. اما زاخار به جای او و خود 
هر دو خوابید. به همه اين مقدمات و ریخت و باش با بی‌اعتنایی و حتی با 
اندکی تحقیر می‌نگریست. به دو اشیزی که از خانة کنت به خدمت 
دعوات شده بودند می‌گفت: 

در خانة ماء در ابلوموکا برای هر عیدی همین بساط بود. بعضی 
وقت‌ها پنج جور شیرینی می‌پختيم. از خورشت‌ها که دیگر نپرس. 
آن‌قدر بود که نمی‌شد شمردشان. ارباب‌ها تمام روز از آن می‌حوردند و 
روز بعد هم. و باقی را به ما می‌دادند تا پنج روز. تمام که می‌شد باز 
تهنای سید و باق سین بای او ال ون مشق ایشا این یا 
سالی یک‌بار بیشتر نیست. 

سر ناهار هر غذایی را اول پیش ابلوموف می‌گرفت و به هیچ قیمت 
حاضر نبود به هیچ مهمانی. هرقدر هم متشخص باشد. هرقدر هم که 
نشان بر سینه و صلیب به گردن داشته باشد. پیش از ارباب خود غذا 
تعارف کند. 

با حرور بسیار می‌گفت: 

- اریاب من از آن اشراف جاسنگین است. اين مهمان‌ها کی‌اند؟ 


۱ 


به تارانتیف که در سر دیگر میز نشسته بود هیچ نمی‌داد یا هرقدر که 
دلش می‌ خواست در بشقابش می‌انداخت. 

همه همکاران ایوان ماتوه‌ایج که سی نفری می‌شدند حاضر بودند. 

ماهیی فل الا یضار شرگن زو مت توف با ضوته‌ها ی | کنده و 
بلدرچین بریان فراوان, با بستنی و شراب عالی. اینها همه جشن نامروز 
را شکوهی شایسته می‌بخشید. 

در پایان غذا مهمانان یکدیگر را بوسیدند و از میزیان تجلیل بسیار 
و ی با ی و یز ی 10 
موخایارف (که همان ایوان ماتوه‌ایج باشد) با کرنشی از مهمانان تشکر 
کرد و گفت که به ازاء مب ميزباني مهمانانی چنین عزیز یک سوم 
مواجبش را با کمال میل در طبق اخلاص نهاده است 

تردیک صبح مهمانان, با درشکه یا پیده. هرکس هرطور می‌توانست. به 
خانه خود رفتند و خانه تا روز ایلیای قدیس ارامش عادی خود را بازیافت. 

در این روز از مهمانان بیگانه فقط ایوان گراسیمویج و الکسی‌یف 
دعوت داشتند و اين الکسی‌یف همان مهمان کم‌حرف بینوایی بود که در 
آغاز داستان اول ماه مه به خانة ایلیا ایلیج آمده بود تا او را از جانب 
وتان دنک به کت و ختماضا دعتوت کنتق لوف نه تنها 
نمی‌خواست که مهمانی‌اش از هیچ حیث از مهمانی ایوان ماتوه‌ایج چیزی 
کم داشته باشد بلکه درصدد بود که سفره‌اش از حیث لطافت و لذیذی 
اغذیه و تدارک اطعمه‌ای که کسی در آن گوشة دورافتاده نمی‌شناخت 
جلب توجه کند. 

به جای کوله‌بیا کای چرب پیراشکی متورق کاغذی و پیش از سوپ. 
صدف خوراکی به سفره اورده شد و بعد جوجه‌های اراسته و اکنده از 
قارچ تروف که عطری مست‌کننده دارد و خوراک‌های گوشتی شیرین و 
سبزی‌های اطیف و سوپ الحلسی: 


۱ کولبیا کا بیراسکی‌های بزرگ و درازی است که درونمایه‌اش ماهی و کلم است. -م. 


هب۰ س«سص«عصس«س«سچ«سا«پچآآبپ۰جس«۰حسسسسسسبسصصسعسع«ع«وپء«پجبچچ سپس عس«_«_»««»«»«»«_«.بب بآ سِ"«« 


اناناسی بسیار درشت وسط میز جلب‌نظر می‌کرد و دور آن را توده‌ای 
هلو و گیلاس و زردالو فراگرفته بود و گل‌های خرم در گلدان‌های بلور. 

مهمان‌ها هنوز از صرف سوپ نبرداخته بودند و تارانتیف تازه شروع 
کرده بود به عیب‌جویی از پیراشکی و بد گفتن به آشپز که ابداعی احمقانه 
کرده و در پیراشکی درونمایه‌ای باب سلیقة او ننهاده بود. که صدای 
جست و خیز و پارس دیوانه‌وار سگ بلند شد. 

درشکه‌ای به حیاط وارد شد و کسی سراغ ابلوموف را گرفت. دهان‌ها 
همه از تعجب باز ماند. 

آبلوموف گفت: 

اک را اسان ی خی مرن هرانشیاه آنرده: 

و اه یف زاخان وففات: 

- برو بگو فلانی خانه نیست. 

ميز را در بان زير الاچیق چیده بودند. زاخار به سمت حیاط خیز 
برداشت تا مهمان ناخوانده را دست به‌سر کند که در راه به شتولتس 
برخورد و صدای ناصافش به شادی بلند شد که: 

- اندره‌ی ایوانویج! 

ابلوموف فریاد براورد که: 

و 

و شتابان برخاست تا او را در اغوش بگیرد. 

شتولتس گفت: 

چه خوب به موقع رسیدم. غدایم بده که گرسنه‌ام. زحمت کشیدم تا 
پیدایت کردم. 

ابلوموف به جنب و جوش افتاده گفت: 

بیاء بیاء پهلوی من بنشین! 

و شتولتس را کنار خود نشاند. 

تارانتیف اولین کسی بود که به دیدن شتولتس از پرچین گذشت و به 


درون پالیز خزید. ايوان ماتوه‌ایج بی‌درنگ بعد از او پشت الاچیق پنهان 
شد و به اتاق خود رفت. خانم صاحب‌خانه نیز از جای خود برخاسته 
بود. 

مت لتیسن. ار جا شسخاستا و کفت؛ 

- مثل این‌که من مزاحم شدهام. 

ابلوموف فریاد زد: 

کجا می‌روید؛ ایوان ماتوه‌ایج, میخی میخی آندره‌ایج! 

خانم صاحب‌خانه را به جای خود نشاند اما ایوان ماتوه‌ایج و تارانتیف 
را هرجه صدا کرد بر نگشتند. 

آبلوموف شروع کرد از شتولتس پرس و جو کردن که 

- خوب. تعریف کن, از کجا می‌ایی؟ چه مدت می‌مانی؟ 

شتولتس برای کارهای تجارتی خود امده ببود و خیال داشت دو 
هفته‌ای بماند. بعد به املاک خود سرکشی می‌کرد و بعد از آن به کی‌یف 
می‌رفت و بعد خدا می‌داند به کجا... 

سر میز کم حرف می‌زد و بسیار می‌خورد و پیدا بود که گرسنه است 

ناهار که تمام شد و میز را جمم کردند ابلوموف دستور داد که شامیانی 
و اب گازدار بیاورند و با شتولتس تنها ماند. 

مسا کت م اند توافت شین سای در جهرء اب موافت شوم مان 


خوب. ایلیا ... 

و لحنش چنان جدی و جواب‌خواه بود که ابلوموف سر به زیر انداخت 
و ساکت ماند. 

-پس «هرگز!» هان؟ 

آبلوموف چنان‌که منظور او را نفهمیده باشد پرسید: 

یعنی چه. هرگز؟ 

یس به همین زودی فراموش کردی؟ «حالا یا هرگز » را؟ 


آبلوموف عاقبت گفت: 

1 مثل سابق نیستم. آندره‌ی... کارهایم خدا را شکر رو به 
راه است. دیگر عاطل و باطل نمی‌افتم. نقشه‌ام تقریباً تمام شده. دو مجله 
برایم می‌اید ... کتاب‌هایی را که تو گذاشته بودی هت همه را خوانده‌ام. 

ی 

جرا نیامدی خارج؟ 

- خارج نمی‌توانستم بيایم. چون ... 

و به من و من افتاد و حرفش راادامه نداد. 

شتولتس با نگاهی معنی‌دار گفت: 

به خاطر الگا؟ 

آبلوموف سرخ شد و نگاهی به شتولتس انداخت و به تندی پرسید: 

وی پا انس 

شتولتس جوابی نداد و همجنان به او خیره مانده بود و سعی می‌کرد که 
از انچه در دل او می‌گذشت آگاه شود. 

ابلوموف ادامه داد: 

شنیدم با خاله‌اش به خارج سفر کرده است. کمی بعد از این‌که ... 

شتولتس عبارت او را ادامه داد: 

کی هت از ان کوانست اخشاه گرده ابیت 

آبلوموف. که از سر شرمساری می‌خواست آب شود دستباچه پرسید: 

چطور اين را هم تو می‌دانی؟ 

_بله. همه چیز را می‌دانم. حتی داستان شاخه یاس بنفش را. ایلیا تو 
خجالت نمی‌کشی؟ دلت از اين کارهایت به درد نمی‌اید! افسوس و 
پشیمانی جگرت را نمی‌سوزاند؟ 

ابلوموف شتابان حرف او را برید که: 

نگو, حرفش را نزن... من خودم وقتی دیدم چه شکاف هولناکی 
میان او و من دهان گشوده. وقتی یقین یافتم که لیاقت او را ندارم از 


بیجارگی بیمار شلد م ... ۹ ای اگر مرا دوست داری عدابم سده. از 
ات ها ابا هم حرف ره موت‌ها فش ار اخ اتصاهی زا سشاو 
گوشزد کرده بودم. اما او نمی‌خواست باور کند... در حقیقت من زیاد 
گناهکار نیستم... 

شتتو لکنی اب تررقی و دوسانه دسخ: 

نه, ایلیاء من تو را مقصر نمی‌دانم. نامه‌ات را خواندم. بیش از همه 
خودم مقصرم و بعد از من خود او. گناه تو از همه کمتر است. 

ابلوموف با کم‌رویی بر سید 

می‌خواهی چه کند؟ غصه می‌خورد, 
تو را نفرین می‌کند ... 

با هر کلمهٌ شتولتس وحشت و هم‌دردی و اضطراب و پشیمانی در 
یبای ار برش بای یی 

جه می کُوبی. اندره‌ی! تو را بخدا بیا برویم... فورا, همین لحظه ...من 
می‌خواهم به پایش بیفتم و عذر بخواهم... 

شتولتس به خنده افتاد و حرفش را برید که: 

بمشین؛ ارام پاش. حالا دیگر دلسن شتا 3 انتست و حتی حوشبحت 
منصرفش کردم. گفتم که نامه‌اش تو را متاثر خواهد کرد. 

خدا را شکر! چقدر خوشحالم اندره‌ی. بگذار تو را بیوسم. بیا به 
سلامتی‌اش جامی بزنیم. 

پیال‌ای شامپانی به یاد او سرکشیدند. 

حالا کجاست؟ 


حالا در سوییس ۳ پاییز با خاله‌اش برمی‌گردند و می‌روند به ده. 


من برای همین کار امده‌ام اینجا. در عدلیه هنوز کارهایی مانده است که 
باید تمام کنم. بارون کار پرونده را تا اخر دنبال نکرد. از الگا تقاضای 
ازدواج کر ده بود... 

ابلوموف با تعجب پرسید: 

- جه می‌گویی؟ پس این‌که می‌گفتند حقیقت داشت؟ خوب. الگا جه 
کرد؟ 

خوب» معلوم است که جواب منفی داد. بارون هم رنجید و کارش را 
ناتمام گذاشت و رفت. حالا من باید کارهایش را سامانی بدهم. هفهة 
اينده تمام می‌شود. حالا تو بگو, چرا خودت را اینجاء در این گوشه 
دورافتاده مدفون کرده‌ای؟ 

اینجاء اندره‌ی, گوشة دنجی است. ارام است. مزاحم ندارم... هیچ 
کس مانم کارم نیست ... 

مانع جه کاری؟ 

مطالعه ... 

شتولتس نگاهی به اطراف انداخت و گفت: 

بصن قت: ابلا: ایتعا همان ابلوهراا اشت. فقعط ار ات کی 
است. بیا با من برویم ده... 

-برویم ده؟ خوب... هرطور میل تو است... ساختمان خانه به زودی 
شروع خواهد شد. فقط عجله نکن. باید به من فرصت بدهی تا فکرهایم 
را بکنم. 

باز می‌خواهی فکر کنی؟ من اين فکر کردن تو را می‌دانم چه‌جور 
است. مثل دو سال پیش که می‌خواستی بیایی خارج. حاضر باش, هفتٌ 
دیگر حرکت مي‌کنيم. 

ابلوموف جبهه گُرفت که: 

چطور. همین‌طور. بی‌مقدمه ! می‌گوید هفته دیگر! تو مدام در سفری. 
ولی من باید خودم را اماده کنم... زندگی‌ام همه اینجا است. چطور 


می‌توانم همه چیز را بیندازم و با تو بیایم؟ هیج چيزيم را تهیه نکرده‌ام. 

هیچ چیزی لازم نداری! چه چیزی می‌خواهی تهیه کنی؟ 

الوهوت:سشا کت عات هد کشت 

- اندره‌ی. وضع سلامت من هیچ خوب نیست. از تنگی نفس زندگی 
ندارم. باز چشم‌هايم گل‌مژه می‌زند. گاه اين یکی, گاه آن یکی! پاهایم 
ورم کرده. گاهی شب که خوابیدم مثل این است که کسی توی مخم یا 
پشتم می‌کوبد و از خواب می‌پرم... 

گوش کن ایلیاء این‌که می‌گويم جدی است. تو باید وضع زندگی‌ات 
را عوض کنی. وگرنه یا اب می‌اوری یا سکته می‌کنی. امیدهایی هم که 
برای اینده داشتی البته همه دیگر باد هوا است. جایی که فرشته‌ای متل 
الگا نتوانسته باشد تو را بر پال‌های خود بنشاند و از این منتجلاب بیروئت 
بکشد جه کاری از دست من ساخته است؟ اما می‌توانی بعضی کارهای 
کوچک برای خودت پیش بگیری. ده کوچکت را سر وسامانی بدهی. 
سر خودت را با رعایایت گرم کنی, به کار آنها بپردازی, بنا کنی, درخت 
بنشانی. این کارها را می‌توانی و باید بکنی. من دیگر تو را به حال 
خودت نمی‌گذارم. حالا دیگر فقط به میل خودم کار نمی‌کنم. از خواست 
لگا پیروی می‌کنم. او می‌خواهد... می‌شنوی؟ می‌خواهد که تو کاملا نمیری 
و زنده‌بگور نشوی و من به او قول داده‌ام که تو را از گورت بیرون بکشم. 

ابلتفاف سا کر اشت.و کت 

او هنوز مرا از یاد نبرده است؟ من قابل لطف او نیستم! 

نه, از یادت نبرده است و ظاهرا هیچ وقت هم نخواهد برد. او از 
این جور زن‌ها نیست. تو باید به دیدن او هم بروی و در روستا مهمانش 


ِ‌ 


بسوی. 
نه. حالا نه, تو را بخدا حالا نه, اندره‌ی. بگذار فراموش کنم. وای. 


شتولتس پرسید: 

انجا چه؟ هنوز بقایایی از عشق انجا هست؟ 

ابلخطف اه کتنیت. و و ات داد: 

- نه. شر مساری و غصه... 

بسیار خوب. برویم به ده تو... تو باید خانه‌ات را بسازی دیگر ... 
حالا تابستان است و فرصت را نباید از دست بدهی... 

-نه, وکیلم هست. او حالا در ده است... من می‌توانم بعد. وقتی اماده 
شدم و فکرهایم را کردم بیایم. 

و شروع کرد به خود بالیدن که توانسته است بی‌ان‌که از جای خود 
تکان بخورد کارهایش را به بهترین وصع صورت دهد. وکیلش در 
اطراف نفوس فراری تحقیقات می‌کند و گندم را به قیمت خوب فروخته و 
هزار و پانصد روبل برایش فرستاده است و شاید همین امسال هم بتواند 
مطالبات بس‌افتاده را وصول کند و بفرستد. 

یو لته تن ان شرح از سر ناامیدی دست افشاند. 

گفت: 

- فریبت داده است. لختت می‌کند! هزار و پانصد روبل برای یک ملک 
سیصد نفوسی؟ اين وکیل کیست؟ چه جور ادمی است؟ 

ابلوموف کف او را اصلاح کرد و گفت: 

از هزار و پانصد روبل بیشتر بوده. منتها حق‌العملش را از پول گندم 
پرداشته است. 

س خوب. چقدر؟ 

رتش اوه تیشت اتعانت فش دهم عسانشن راهان کنداختدان: 
پیدایش می‌کنم. 

شتولتس نتیجه گرفت: 

ایلیاء تو راستی راستی مرده‌ای. باک از دست رفته‌ای! بلند شو, 


لباس بپوش, برویم منزل من! 


۱ 


ابلوموف خواست عدری بیاورد اما شتولتس او را تقریبا به زور با 
درشکه به خانه حود برد و وکالت‌نامه‌ای به نام خود تنظیم. و او را 
ده پرقضی با آقور علک دار اشنا شود د ۵ ر خود اجاره می‌کند. 

گفت: 

من سه پرابر این مبلغ به تو می‌دهم. آما نمی‌توانم مدت زیادی 
اجاره‌دارت باشم. کارهای خودم کم نیست. حالا به ده می‌رویم. یا من 
می‌روم و تو بعد بیا. من اول به ده الکا می‌روم که در سیصد ورسمی است. 
بعد سری به ده تو می‌زنم و وکیلت را بیرون می‌کنم و ترتیب ادارء ملکت 
ر می‌دهم. بعد حودت بیا. من دست از سرت برنمی‌دارم. 

وای. ان 

- زندگی؟ زندگی چه شده؟ 

مدام هی می‌زند. راحتم نمی‌گذارد. دلم می‌خواست بیفتم ... بخوایم ... 
برای همیشه... 

ب یعنی چراع را خاموش کنی و در تاریکی بمانی! عجب زندگی 
درخشانی! ای کاش کمی فیلسوف‌مشرب بودی! و مثل برق 
تا ز ند ه بو د. حه بسیار کارها می‌شد صوربت داد! 

اب موف بخو انن: داد 

- وضع تو با من تفاوت دارد. اندره‌ی! تو بال داری. تو زندگی 
نیستی. گل‌مژه بیحاره‌ات نمی‌کند. هت نمی‌خارد. تو از خميرة 
فیی ع متشه توا ! 


این حرف‌ها یت 2 ات 3 طوری اف ید ه شده که مي تواند خود ۴ 
یبا ک‌‌ ت ِ‌ یت ‌ تا ۳۳ ۳۳ 


شکل بدهد و حتی طبیعت خود را عوض کند. اما ببعضی می‌خورند و 
می‌خوابند و از بررگ شدن شکمشان عذاب می‌کشند و خیال می‌کنند که 
این بار ,را طبیعت به آنها اویخته است. تو بال داشتی و خودت آن را 
کندی! 

ابلوموف با غصه گفت: 

- این بال‌ها که می‌گوبی کجا بودند؟ هیچ کاری از من ساخته نیست... 

شتولتس حرفش را برید که: 

_البته خودت نمی‌خواهی که کاری از دستت ساخته باشد. هیج ادمی 
نیست که به کاری نياید. بخدا نیست... 

ابلوموف گفت: 

چطور نیست؟ پس من چه؟ 

- خودت می‌فتی نمی‌توانی یک نامه به رئیس پلیس منطقه یا به 
صاحب خانه‌ات بنویسی. اما به الا نوشتی و از عهده «که»ها و 
«چه» ها هم خوب برآمدی. کاغذ اطلسی هم پیدا کردی و جوهر را هم 
از مغازة انگلیسی خریدی. دست خطت هم بسیار محکم و قشنگ بود. 
چطور توانستی؟ 

ابلوموف سرخ شد. 

-جایی که لازم بود هم افکار بلند داشتی و هم توانایی بیان. شیوة 
نگارشت هم عالی بود. نوشته‌هایت با آنچه در رمان‌ها چاپ می‌کنند 
تفاوتی نداشت. اما جایی که احتیاج نداشته باشی می‌گویی: «نمی‌توانم 
چشم‌هايم نمی‌بیند و دستم پیش نمی‌رود.» تو توانایی‌هایت را از کودکی 
در ابلوموکاء میان خاله‌ها و دایه‌ها و دایی‌هایت از دست دادی. انجا 
جوراب‌هایت را نمی‌توانستی خودت به پا کنی و حالا از زندگی عاجزی! 
ابلوموف اهی کشید و با اطمینان گفت: 

بان فا ها تا با شعه درست مار ان درو ولی هیج کاری 


نمی‌شود کرد. راه امده ر نمی‌ شود وایس رفت. 


شتولتس با اوقات‌تلخی گفت: 

چطور نمی‌شود واپس رفت؟ چه یاوه‌هایی! گوش کن و کارهایی را 
که می‌گويم بکن. می‌بینی که راه امده را واپس خواهی پیمود. 

اما ختولتشن تنها به روستا رفت و ابلوموف ماند و.وغده داد که.با بت به 
نزد او برود. 

شتولتس پیش از حرکت پرسید: 

-به الکا چه بگویم؟ 

ابلوموف سر به زير افکند و اندوهناک خاموش ماند. بعد اهی کشید و 
بریشان گفت: 

- از من با او حرفی نزن. بگو مرا ندیده‌ای و از من خبر نداری... 

شتولتس جواب داد: 

- باور نخواهد کرد... 

- خوب. بگو من مرده‌ام. نابود شده‌ام... 

کر ند را بگویم گریه خواهد کرد و تا مدتی دراز تسلا نخواهد 
بافت, ای خواهین. ازارزشن باه ؟ 

آبلوموف متأثر شد و مدتی به فکر فرو رفت. چشمانش اشکبار بود. 

شتولتس عاقبت گفت: 

خوب. به او دروغ خواهم گفت. خواهم گفت که تو به یاد او زنده‌ای 
و هدفی جدی و استوار می‌جویی, به یاد داشته باش که زنده بودن و کار 
کردن خود هدف زندگی است. زن هدف نیست. شما هر دو در این نکته 
اشتباه کرده بودید. به این ترتیب او راضی خواهد شد. 


از هم وداع کردند. 


۳ 


عصر روز بعد از عید ایلیای قدیس, تارانتیف و ایوان ماتوه‌ایچ باز در 
کافة روبروی خانه با هم بودند. 

بوان ماتوه‌ایج با تتگ خلقی چای سفارش داد و چون پیشخدمت چای 
و رم پیششان نهاد بطری رم را با خشم عقب زد و گفت: 

ان که نها مس دی هراب مت 

و از جیب پالتو خود بطری زعی بیر ون آورد و درش را باز کرد و زیر 
بینی پیشخدمت گرفت و گفت: 

- بعد از این دیگر این بطری صاحب‌مرده‌ات را بیش من نگذار! 

وقتی پیشخدمت رفت گفت: 

خوب. رفیق مثل این‌که اوضاع خراب | 

تارانتیف با غیظ بسیار گفت: 

بله, خود شیطان سر راه ما سبزش کرد ایین المانی جانور 
حرامزاده‌ای است ت! هیچ فکرش را می‌شود کرد!؟ وکالت‌نامه را فسخ کرد 
و خودش ده را برداشت. برة بینوا را خودش پوست می‌کند. 

_اگر از واقعیت قضیه خبردار شود. رفیق. می‌ترسم کار دستمان بدهد. 
اگر بنهمد که مطالبات پس افتاده همه وصول شده و به جیب ما رفته به 
دادگاه‌مان می‌کشد. 

- دادگاه یعنی جه. رفیق! تو از کی این‌قدر ترسو شده‌ای؟ مگر اول ناز اشت 
که این زاترتی سر مالکی را می‌تراشد؟ خوب کارش را بلد است. مدرکی دست 
کسی نمی‌دهد. خیال می‌کنی رعیت‌ها رنگ رسید می‌بینند؟ خاطرت جمم 
باشد پول‌ها را بی‌حضور شاهد تحویل می‌گیرد. المانی اول عصبانی می‌شود. 
داد و بیداد راه می‌اندازد اما بعد ارام می‌گیرد. دادگاه! چه حرف‌ها! 


ایوان ماتوه‌ایج که از شنیدن این حرف چهره‌اش از هم باز شده بود 
کفت: 

رات ی کویی ‏ انب مس بتارم ۱ 

برای خود و تارانتیف رم ریخت. 

ان زد تسلاخونی گفت: 

بعضی وقت‌ها نگاه می‌کنی می‌بینی کارها همه خراب است و هیچ 
جای دلخوشی نیست. بعد وقتی از این آب حیات خوردی می‌بینی 
زندگی شیرین است. 

تارانتیف ادامه داد؛ 

پسمییه ‏ وت قتوا کا ی از کی ام اسر 
صورت‌حساب‌هایی. از هر چه دستت رسید. برای هیزم. کلم... خلاصه 
هرجه دلت خواست. درست می‌کنی. ایلوعات.خالا خرختی داد 
است دست خواهرت. صورت‌حساب‌ها را جزو خرجش منظور می‌کنی. 
وقتی زاتر تی امد و بول مطالبات بس افتاده را اورد. صمی‌گویی فلان 
مقدار بول رسیده که بایت صورت حساب‌ها برداشته‌ای. 

و اگر صورت‌حساب‌ها را بردارد و به آن حرام‌زادة المانی نشان 
هت او آنها رانک فش کنو آن وقت خر بیار و ... 

چه حرف‌ها! صورت‌حساب‌ها را هم متل همه کاغدهای دیگرش 
گم و گور می‌کند. طوری که خود شیطان هم نمی تواند پیداشان کند. وقتی 
آلمانی بياید همه از .ناد زفته است.:, 

ایوان ماتوه‌ایج استکان‌ها را پرکنان گفت: 

- فکر می‌کنی بشود! پس بخور به سلامتی! حیف نیست رم به این 
خوبی را با چای حرام کنیم؟ بو بکش! سه روبل نقره پولش را داده‌ام! 
چطور است یک سلیانکا" سفارش بدهیم؟ 
۳ 2 خوراکی است آش‌مانند ۳ مختلف و سبزی‌های گوناگون از جمله 

اک مه 


جه عیب دارد؟ 

اقا سسزه یا اتفعا! 

تارانتیف دوباره با غیظ به گفتگوی پیش بازگشت که: 

اما عجب حرامزاده‌ای است ها! می‌گوید: «ملک را بده خودم اجاره 
می‌کنم... » این فکر ِِ به سر من و توء روس‌های حلال‌زاده 
من رت کت الها ی از ات نلک اسعی آ نها قشع کش و قمه اش 
سرشان در کار مزرعه است و اجاره‌داری و این حرف‌ها! حالا ات 
نوبت سهام هم می‌رسد. 

ایوان ماتوه‌ایج بر سید: 

من عاقبت سر درنیاوردم که اين موضوع سهام چیست؟ 

تارانتیف با خشم گفت: 

- اختراع همین المانی‌ها است ت. مثلاً یک حرامزادة کلاهبرداری به 
سرش می‌زند که خانة نسوز بسازد و تصمیم می‌گیرد یک شهر از | خن 
خانه‌ها سرهم کند..برای این کاز پول لاژم است. اوراق سهام جتاب 
می‌کند و می‌فروشد. فرض کن هر یک به پانصد روبل. احمق‌هایی هم 
پیدا می‌شوند که اين اوراق را می‌خرند و می‌فروشند. اگر شایع شود که 
طرح شهرسازی روبراه است و خوب پیش می‌رود قیمت اوراق سهام 
بالا می‌رود وگرنه پایین می‌اید. مثلاً تو که از این اوراقی خریده‌ای دستت 
به هیچ جا بند نیست. فقط یک مشت کاغذ برایت مانده! می‌پرسی شهر 
یت و هی کوتت سوه یا بسا تما نتین. نا تام فا نله ای برس 

شهرساز کجاست؟ می‌گویند با پول‌ها فرار کرده. سهام همین است. این 
مردکه ی دارد بالا می‌کشد. این که تا حالا همه را 
نخورده عجیب است ست. اگر من نبودم تا حالا همه را از هضم رابع هم 
گذرانده بود! من نگذاشتم که سر همشهری‌ام را پاک تراش کند. 

موخایارف که اندکی مست شده بود گفت: 

وی این یی باق شین ونان یسوم دیق رگا 


دادیم. این چشمه درآمد ما خشکید. از اجاره‌های ابلوموکا دیگر چیزی 
به ما نمی رسد. 

تارانتیف که او هم چندان هوشیار نبود گفت: 

به گور پدرش! تو که پولت از پارو بالا می‌رود. سر گنج نشسته‌ای. 
فقط باید دست‌دراز کنی و پول برداری. به سلامتی! 

کدام گنج رفیق؟ یک عمر جان کندم و هنوز چشمم به یک روبل و 
دو روبل مردم است. 

درست. اما پیست سال است که اين یک روبل و دو روبل‌ها را جمع 
می‌کنی. ناشکری نکن. 

ایوان ماتوه‌ایج با زبانی که از سر مستی درست نمی‌گشت گفت: 

کجا بیست سال؟ مثل این‌که یادت رفته است که من ده سال بیشتر 
نیست که منشی دادگاهم. تین از آن جز سکه‌های ده کاپکی و بیست 
کاپکی به جیب من نمی‌رفت, و بیشتر وقت‌ها. خجالت می‌کشم بگویم. به 
پول سیاه هم راضی بودم. اسم اين را می‌گذاری زندگی؟ می‌دانی رفیق. 
فکرش را بکن که ادم‌های خوشبختی توی این دنیا هستند که دو کلمه 
در گوش کسی پج‌پج می‌کنند يا یک سطر به منشی‌شان می‌گویند بنویسد 
يا فقط زير یک نامه را امضا می‌کنند و یک دفعه جیب‌شان چنان ورم 
مي کند که انگازی تاربالفن بر قوا راختمم خوانند رزوی بجو ایند, 

بیشتر و بیشتر مست می‌شد و رویابافی می‌کرد: 

اگر کار نان و اب‌دار هست این‌جور است. اصلا ارباب‌رجوع را 
نمی‌بینی. جرات نمی‌کنند نزدیکت شوند. توی کالسکه می‌نشینی و داد 
می‌زنی: «باشگاه!» و انجا یعنی ف با شاه کسانی که سینه‌شان غرق 
نشان و ستاره است دستت را می‌فشارند. می‌نشینی سر میز و کلان بازی 
می‌کنی. نه سر پنج کاپک و ده کاپک. از میز غذا که دیگر نپرس. سلیانکا 
یعنی چه؟ همان اسمش اسباب رسوایی است. اسمش را بشنوی اخمت 
درهم می‌رود. تف می‌آندازی... زمستان شرع خوراک جوجه 


فصل سه ۶-۷۱ 


می‌خوری. ماه اوریل توت‌فرنگی. زنت در خانه هميشه لباس تور و 
حریر می‌بوشد. بجه‌هایت همه پرستار مخصوص دارند. موهاشان 
اراسته, لباس‌هاشان قشنگ. بله. رفیق, بهشت هست ولی ما را به آن راه 
تمی‌دهند. به سلامتی! بیا اين هم سلیانکا. که اوردند! 

تارانتیف که مست شده بود و چشمانش از سرخی گفتی کاس خون بود 
گفت: 

خوب. رفیق, ناشکری نکن! تو که خوب چیز داری! سرمایه‌ات کم 
نیست. سی و پنج هزار روبل نقره شوخی نیست. 

ایوان ماتوه‌ایج حرفش را برید که: 

--یواش, این‌قدر بلند حرف نزن. سی و پنج هزار روبل هم شد پول؛ تا 
پنجاه هزار هنوز خیلی مانده. تازه پنجاه هزار هم ثروتی نیست. ادم از 
فردایش خبر ندارد. زن که گرفتی باید حساب کاپی‌ها را هم داشته 
باشی. دیگر رم جاماییکا را خوابش را هم نمی‌بینی. اين شد زندگی؟ 

عوضش, خیالت اسوده است. این یکی یک روبل می‌اورد ان یکی 
دو روبل. همین‌طور نگاه می‌کنی تا اخر وقت اداری هفت هشت روبل 
توی جیبت جا گرفته! نه بگومگویی, نه ایرادی. نه کسی پشت سرت 
حرف می‌زند نه لکة بدنامی به دامن داری! حالا بیا و امضایت را پای 
یک سند مهم بگذار. تا آخر عمر راحتی نداری. نه برادر ناشکری نکن. 

ایوان ماتوه‌ایج مدتی بود که به او گوش نمی‌داد و در فکر بود. 

نا گهان با چشمانی از کاسه درامده و از چیزی شادمان. چنان که گفتی 
مستی‌اش برطرف شده باشد گفت: 

-گوش کن.... اما نه. می‌ترسم, نه. اصلاً هیج... دهن که باز کردی و 
رازت را گفتی دیگر راز نیست. یک مرع طلایی پرواز کرده یک راست 
امده توی قفسم... بیا به سلامتی! 

ارات است‌کاشی وا اقب رال و کفت؛ 


تا نگویی نمی‌خورم. 


۱ 


تارانتیف با بی‌صبری گفت: 
خوب, بگو, موضوع چیست؟ 

سور دای رفیق. یک گنج پیدا کردم. درست مثل یک قرارداد مهم که 
زیرش را امضا کنی. به خدا اگر دروغ بگویم. 

خوب. حالا می‌گویی یا نه؟ 

فکر خیلی خوبی است! شیرینی تویش خوابیده! مفصل! 

یالا. معطلم نکن! حرف بزن! 

صبر کن, بگذار فکرهايم را بکنم. بله, حرف ندا 
غیرقانونی تویش نیست! مو لای درزش نمی‌رود. باشد. رفیق. برایت 
می‌گویم! چون به کمکت احتیاج دارم! بی‌تو کار درست نمی‌شود. وگرنه 
خدا شاهد است نمی‌گفتم! این چیزی نیست که آدم بتواند به غیر بگوید! 

حالا دیگر من غیر شدم؟ بعد از ! ن خدمت‌هایی که به تو کردم؟ 
قیاق که رای تامیا ان روتوفتها پادت رفع1 سب قق 
بی چشم و رویی هستی! 

خوب. رفیق. دهانت را ببند. تو اختیار زبانت را نداری. حرف توی 
دهانت بند نمی‌شود. جار می‌زنی! 

تارانتیف با اوقات‌تلخی گفت: 

- دهانت را ببند یعنی جه! اینجا کسی نیست حرف‌های ما را بشنود 
خیال کردی مستم؟ چرا خسته‌ام می‌کنی؟ حرفت را می‌زنی يا نه؟ 

خوب., گوش کن! می‌دانی که اين ایلیا ایلیج خیلی ترسو است و هیچ 
نظمی توی کارش نیست. اول سر اجاره‌نامه آن‌جور ترسید و کوتاه امد. 
با وکالت‌نامه. که فرستادیم و نمی‌دانست چه کند. حتی از مقدار 
مطالبات خودش خبر ندارد. 

تارانتیف با بی‌صبری گفت: 


فصل سه ۶۰.۷۳ 


و بخ و و من و و و و و و ما ما ما ما و ما پم و ها مخ سا با و و 


حالا عادت کرده اغلب می‌رود اتاق همشیره. چند روز پیش تا 
ساغت یک هل ر ضت ینت آنها ما ناه توا توی راهرو به من برخورد. 
اما به روی خودش نیاورد که مرا دیده. حالا باید دید که کارشان به کجا 
می‌کشد. کاری که باید کرد اين است که تو محرمانه با او حرف بزنی و 
بگویی بی‌ابرو کردن یک زن نجیب کار خوبی نیست. بگو که این زن بیوه 
است و باید شوهر کند. همه از روابط‌شان خبردار شده‌اند. و حالا دیگر 
کسی او را نمی‌گیرد. یک تاجر پولدار برایش بیدا شده بود اما از وقتی 
شنیده که تو شب‌ها را در اتاق او می‌گذارنی دیگر حاضر نیست او را 
بگیرد. 

تارانتیف گفت: 

م خوب. وقتی این را بشنود می‌ترسد و خودش را می‌آندازد روی 
تختخوابش و مثل مار به خودش می‌پیچد و اه می‌کشد. این کار چه 
دردی از ما دوا می‌کند؟ شیرینی‌ای که تویش خوابیده کجاست؟ 

عجب ادمی هستی؟ باید بگویی که من می‌خواهم شکایت کنم. تو را 
در اتاق او دیده‌ام. شاهد هست و از این حرف‌ها... 

خوب. بعد؟ 

اوقت کر قلی تسده بوذای گوانی. کی شو دبا ها کتار امه 
شرطی که گذشتی بکند و مایه‌ای بگذارد. 

تارانتیف گفت: 

ولی پولش کجا بود؟ می‌ترسد و هرچه بخواهی وعده می‌دهد. حتی 
۲ 

ان وقت تو به من اشاره‌ای می‌کنی و من یک اقرارنامة بدهی به اسم 
خواهرم تهیه می‌کنم... «اینجانب امضاکننده زیر به اين وسیله گواهی 
می‌کنم که مبلغ ده‌هزار روبل از بیوه... قرض گرفته‌ام و متعهد می‌شوم که 
اقترا تا تأریخ ... در وجه مشارالیها کارسازی کنم...» 


سس سس« س«س۳۳«.«-_«_-_«_-_«"«-«_«-_ث«_"«_«_«ِ«سسااِ"«۳ 


نمی‌فهمم رفیق. این پول به جیب خواهر تو و بچه‌هایش می‌رود. 
فایده‌اش برای تو کجاست؟ 

خواهرم هم عين همین گواهی را به اسم من می‌نویسد. سندش را 
تهیه می‌کنم و او امضا می‌کند. 

اگر امضا نکرد و ادا دراورد و سرسختی نشان داد جه؟ 

خواهر من و سرسختی؟ 

ایوان ماتوه‌ایج با صدای زیری خنده سرداد و گفت: 

سنه, عزیزم, امضا می‌کند. امضا می‌کند! حتی اگر حکم اعدامش را 
جلوش بگذارم امضا می‌کند و نمی‌پرسد که چیست. فقط می‌خندد و یک 
امضای کم و که له زاشس ستت رف کلا رد 
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و هیچ‌وقت هم ن 
سندی را امضا کرده است. ما اصلاً هیج دخالتی در کار نخواهیم داشت. 
خواهر من طلبی از ابلوموف خواهد داشت و من طلبی را از خواهرم 
تیوه سنا | بخالا بکداز. المانی عضیان تشود: کار نما قانونی است: 

و دست‌های لرزانش را بلند کرد و گفت: 

بیاء رفیق. به سلامتی! 

تارانتیف با شعف بسیار گفت: 

بله, قانون يشت سر ماست. به سلامتی! 

اگر حقه‌مان گرفت می‌توانیم این کار را دو سال بعد تکرار کنيم. 
کازهان قانوشی است: کی نمی تواند ایزادی یکرت 

تارانتیف سری به نان تصدیق تکان داد و گفت: 

پله, قأنونی است. تکرار می‌کنيم. 

یا کزان کنید! 

و استکان‌ها را دوباره پر کرد. و باز نوشیدند. 

موخارایف با نگرانی گفت: 


-_به شرط این‌که این همشهری تو جفتک نیندازد و از پیش همه چیز 


ی‌فهمد که جحه 


رای الما ان تون کر سوت که وخ ایس وضو 


و( شکایتی از بابت هتک ایرو نمی‌شود جور کرد. خواهر من بیوه 
است دوشیزه که نبوده! 

تارانتیف به طعنه گفت: 

_بله, اگر من نوشتم او هم می‌نویسد. اگر هم چنین همتی بکند دو سال 
دیگر. ان وقت من خوب خدمتش می‌رسم. 

نف با یف یناه بر خدا! مبادا جنین کاری بکنتی! همه جیز خراب 
می‌شود. بعد. ممکن است ادعا کند که مجبورش کرده‌ايم. ممکن است 
حتی بگوید کتکش زده‌ايم. آن وقت کار به دادگاه جنایی می‌کشد. ۳ این 
فایده ندارد. کاری که می‌توانی بکنی این تا اول بااو جیزکی 
می‌خوری و ودکایش می‌د هی. لیکور توت‌فرنگی ما را خیلی دوست 
دارد. وقتی سرش گرم شد اشاره‌ای به من می‌کنی. ان وقت من با سند 
حاضر و اماده می‌ایم و او به مبلغ نگاه نکرده امضا می‌کند. همان‌طور که 
آن‌بار اجاره‌نامه را امضا کرد. بعد سند را به ثبت می‌رسانيم با گواهی 
جاسنگینی مثل آو حاضر نمی‌شود اعتراف کند که سندی را در حال 
مستی امضا کرده است. هیچ خلافی هم در کار نیست! 

تارانتیف گفت: 

نخیر, هیچ خلافی در کار نیست. 

بیگد او اور از انلوش کا ع مایت وا کی رد۱ 

ایوان ماتوه‌ایج گفت: 


و نوشیدند. 


۴ 


اکنون باید کمی به عقب ور گرادایم و به قبل از نامروز ایلیا ایلیج. که 
شتولتعس به خانهٌ او آمده بود. به جای دیگری. بسیار دور از حومه 
ویبورگ. برویم انجا یه کسانی برمی خوریم که خواننده با انها اشنا است 
ولی شتولتس به ملاحظاتی. تمام انجه را درباره انها می‌دانست به 
ایلواف که هداعا هه سیب که آناوموی نت مظان . 
خاص, در خصوص آنها چیزی نیرسیده بود. 

شتولتس روزی در پاریس در بولواری قدم می‌زد و پراکنده‌خیال. 
رهگذران و تابلو مغازه‌ها را با نگاهی سطحی تماشا می‌کرد. اما نگاهش 
بر هیج چیز قرار نمی‌گرفت. مدتی مدید بود که نامه‌ای از روسیه برایش 
نرسیده بود. نه از کی‌یف, نه او اودسا و نه از پترزبورگ. خاطرش ملول 
بود. سه نامه دیگر به پست داده بود و داشت به خانه تارف کست: 

ناگهان نگاهش حیرت‌زده بر چیزی ثابت ماند اما چشمانش دوباره 
حالت عادی خوذ را بازیافت. دو بانو را دیده بود که از خم بولوار گذشته 
و به مغازه‌ای وارد شده بودند. 

با خود گفت: «نه. ممکن نیست. جه فک ها! نها نیستند. اگر بودند مرا 
از امدنشان بی خبر نمی کد افتتت: 1 

با این همه به ویترین مغازه نزدیک شد و سعی کرد از پشت شیشه با دقت 
به انها نگاه کند. اما تمیز دادن انها ممکن نبود. زیرا پشت‌شان به او بود. 

شتولتس به بهانة خرید چیزی به مغازه وارد شد. یکی از بانوان رو به 
سوی روشنایی گرداند و او الا ایلینسکایا را بازشناخت. البته شناخت و 
نشناخت. به سوی او خیز برداشت اما بازایستاد و به او خیره ماند. 

وای خدایا. او چقدر عوض شده بود! این بانو الگا بود و نبود. سیما 


سیمای او بود. اما رنگ به رو نداشت. چشمانش انگاری کمی گود افتاده 
از آن لبخند کودکانه و ساده‌دلی و بی‌غمی گذشته اثری در 
چهره‌اش نبود. نشان اندیشه‌ای که معلوم نبود عمیق است یا اندوهبار 
روی خط ابروانش نمایان بود. جشمانش بسیاری چیزها می‌گفت که در 
گذشته هیچ نمی‌دانست. یا اگر می‌دانست بیان نمی‌کرد. نگاهش مانند 


بو د و 


‌ 


گذشته گشاده و روشن و ارام نبود. جهره‌اش را ابرگونه‌ای, که غبار غعمی 
بود یا مهی» پوشانده بود. 

شعو تن شین رفت: ایروان الا اندکی در هم شد. لحظه‌ای حیرت‌زده 
به شتولعس نگریست: عاقبت او را بازشناخت و اخمش از هم باز شد و 
ایروانش نظم متقارن خود را بازیافت. در چشمانش شادی ارام و عمیق 
اما نه چندان پرشوری برق زد. هر برادری ار می‌دید که خواهر دلبندش 
به دیدن او این‌گونه شاد می‌شود خوشحال می‌شد. 

الگا با صدایی که شادی نهفته در آن به وجد می‌رسید و تا اعماق جان 
خاله‌اش به تندی روی گرداند و سه نفری شروع کردند در عين حال 
حرف زدن. شتولتس گله می‌کرد که چرا از آمدن خود به او خبر نداهن 
و انها می‌کوشیدند که عدری بیاورند. دو روز بیشتر نبود که رسیده بودند 
و همه‌جا دنبال او می‌گشتند. یک‌جا به انها گفته بودند که او به لیون رفته 
نت او انا نی دانستتن سه کبتن: 

سا وا ارس ی کی که 

- اخر چطور یک مرتبه, بی آن‌که یک کلمه به من اطلاع بدهید تصمیم 
گرفتید! 

- له گفت: 

ما خیلی باشتاب راهی شدیم. فرصت نامه نوشتن نبود. از اين گذشته 
الکا مي بخواست اي خیر بیاید و شما را خوشخال کند. 


او به الگا نگاه کرد. حالت چهر: او گفتة خاله‌اش را تصدیق نمی‌کرد. 

ور وت او وم ها عفر لها بسته باه وخ سم دو ول او 
راه نمی‌یافت. 

هه لس با وق کت ها خر ده آن وفت‌ها نهایک نگاه اش 
دلش را در جشمانش می‌خواندم. اما حالا... چه تحول عجیبی!» 
شتولتس به صدای بلند گفت: 
الگا | سرگی‌یوتا شما چقدر عوض شده‌اید! چقدر ات وت 

جقدر بخته و کامل شده‌اید! نمی‌شود شما زا بارعتا خت ا خال ادکهسن 
از یک سال نیست که شما را ندیده‌ام. چه کرده‌اید؟ جه اتفاقی افتاده 
است؟ بگویید. تعریف کنید! 

الا پارچه‌ای را وارسی‌کنان گفت: 

س هییج. , اتفاق خاصی نیفتاده. 

شتواکس همچنان بر اين الگای برایش تازه تأمل‌کنان می‌کوشید 
خلوه‌های اقا خته بمهرهاشی را فوبانت و نف زارف ی برهاضا اطو ان 
تازةٌ جهره او ادوتش راز ظاهر و دوباره ناپدید می‌شدند. پرسید: 

و ادن تال ات ؟ 


خیلیوقت است ت که نخوانده‌ام. دو ماهی می‌شود. 


دار اتلوهوف هار3 است؟ هیچ نامه نمی‌نویسد. 

اینجا اگر خاله خانم به کمک الگا نیامده بود الگا راز خود را فاش 
ساخته بود. خاله از مغازه بیرون روان گفت: 

- فکرش را بکنید. هر روز پیش ما می‌امد. بعد یک مرتبه دیگر 
خیری از او نشد. وقتی داشتیم مي‌امیدم برایش پیفام فرستادم. گفتند 
مریض است و کسی را نمی‌پذیرد. این است که او را ندیدیم. 

شتولمس با نگرانی رو به الا کرد و از او پرسید: 


شما هم خبری ندارید؛ 

الگا, که از پشت عینک دستی خود نگاه می‌کرد کالسکه‌ای را که 
می‌گذشت با نگاه دنبال‌کنان گفت: 

بله, فی‌الواقع مریض بود. 

و همچنان با دقتی کاذب به کالسکه مشغول. گفت: 

- تماشا کنید خاله‌جان. مثل این‌که اینها همان همسفران مانند. 

اما و تست تن داز تواونو کف 

- نه, این‌جور نمی‌شود. باید بگویید ایلیای من چه شده؟ با او چه 
کرده‌اید؟ چرا او را با خود نیاوردید؟ 

الگا به فرانسوی گفت: 

!1:۳6 06 ۷:6۲ 6اداهد عنقوه! 

خاله خانم گفت: 

- او به قدری تنبل است که فکرش را نمی‌شود کرد. به قدری 
مردم یز است که وقتی سه چهار مهمان در خانة ما جمع می‌شدند فوراً 
می‌رفت. فکرش را بکنید. برای یک فصل اپرا مشترک شده بود. نیمی از 
بر نامه‌ها را نادیده گذاشت. 

الکا تأیید کرد که: 

برنامة روبینی " را نیامد گوش کند. 

شتولتس سر جنباند و آهی کشید. 

بعد پر سید: 

نت عقوی الا یه تین داو یدز خیلی وق آرتها و هه شاند؟ 
چطور شد که تصمیم گرفتید؟ چرا با این عجله؟ 

خاله اشاره‌ای به الگا کرد و توضیح داد: 

-برای حال او امدیم. به توصیهٌ پزشکان. هوای پترزبورگ بر او اثر 


۱. خاله‌جانم که گفت! (در متن به فرانسه آمده است.) -م. 
(۴۳:0 .2 


و و با با و نا و ما ی با نا ما اد ات و نم مج سم مت ی اب ند مد مد مس مس نب و و سس نا ار نا اس سر مر خر خر خر من مخ و با خر و و و اج و و و وا و وا و تا 


ند داشت. تصمیم گرفتیم که زمستان انجا نمانیم. اما هنوز نمی‌دانیم 


کجا بمانيم. برویه یا ۱ 
جع برویم نیس « سولیس؛ 


شتولتس که چشم از صورت الگا برنمی‌گرفت و می‌کوشید در نقطه 
نمطذ آن باریک شود. در چشم او نگاه کنان اندیشناک گفت: 
۳ 

انها * شش ماهی در باریس ماندند. شتولتس یگانه همدم و راهنمای 
همه روری آنها بود. 

حال الگا به طور محسوسی رو به بهبود می‌رفت. اندیشنا کی‌اش به 
اد که و تشر وی ال هلاه بود. دست‌کم جنین می‌نمود. اما این‌که 
۵ موی کل هرت , خدا می‌دانست. این‌قدر بود که کم‌کم ؛ برای 


در درونش جه می‌گذ می‌دانست. این‌قدر بود ک 
شتولتس به صورت همان دوست قدیمی درامده بود. گرجه دیگر مئز 
گذشته با آن صدای بلند کودکانه نمی‌خندید و خنده‌اش شفاف نبود و 
زنگ نقره نداشت و هروقت که شتولتس می‌خواست او را بخنداند جز 
لبخندی خفیف و خوددارانه نمی‌زند و حتی گفتی از این‌که نمی‌خندید 
جر ضن امی حیرد: 

شتولتس به زودی دریافته بود که دیگر نمی تو اند او را بخنداند. الگا 
اغلب با ابروانی یکی بالاتر از دیگری, و چینی بالای یکی بر پیشانی به 
یکی از شوخی‌های او گوش می‌داد اما لبخندی نمی‌زد و همجنان ساکت 
به او می‌نگریست. گفتی سرزنش‌اش می‌کرد که اين سبکسری زیبندة او 
نیست. یا بی‌مقدمه در جواب شوخی او پرسشی جدی می‌کرد. با نگاهی 
7 تس از سبکسری و یاوه‌های خود خجل می‌شد. 
گاهی یاوه گویی‌ها و تکاپوهای روزانه و بی‌معنی مردم جان او را چنان 
می‌فرسود که شتولتس مجبور می‌شد زمینة صحبت را عوض کند و 
ای ی کی وا وس 
می‌زد. اندیشه‌ها می‌پرداخت و ظرافت‌های فکری بسیار نشان می‌داد تا 
مگر نگاه عمیق و پرسان الکا را روشن سازد و ارامش را به آن باز آورد 


و آن را تشنه و پرسان, و جایی. در ورای خود. در جست و جوی چیزی 
در تلاش لبیند. 

وقتی پس از توضیحی سرسری به یک پرسش او نگاهش را جدی و 
سرد و ایروانش را درهم و ساية نارضایی خاموش اما عمیقی را بر جهرة 
او گسترده می‌یافت سخت به تشویش می‌افتاد و دو سه روز تاگزیر بود 
که به بازی‌های ظریف ذهنی و حتی گاه به فریب متوسل شود و از تمامی 
هنر خود در صحبت با زنان یاری جوید تا عاقبت با زحمت زیاد کم‌کم 
از اععاق ول الک سیده کضاد کی بر خه داش منت رو ترهی ی شرت 
اشتی در نگاه و لبخندش بجوشاند. 

گاهی شب. بعد از یک روز مبارزه بی‌رمق به خانه بازمی‌گشت. اما 
هرگاه پیکارش به پیروزی انجامیده بود خستگی‌اش خوشایند می‌بود. 

خدایا این دختر چقدر در راه کمال پیش رفته و رشد کرده است! 
معلمش که بوده؟ درس زندگی را کجا آموخته؟ نزد بارون؟ در برهوت 
هموار روح او چشمهةٌ حکمت کجا بود؟ در عبارات توخالی این مرد 
خودارا چه حقیقتی می‌توان یافت؟ یعنی ایلیا؟ ... 

شتولتس نمی‌توانست از کار الگا سر دراورد و روز بعد باز به خانة 
آنها می‌شتابید و با ترس و احتیاط در سیمای او مو می‌شکافت و رنج 
بسیار می‌برد و می‌کوشید فقط به یاری فراست و شناخت خود از رموز 
زندگی بر تردیدهایی که از دیگ جوشان درون الگا برمی‌امد و بر 
جهره‌اش نمایان می‌شد بیروز شود و انتظارهای او را براورد. 

چراع نجربه در دست در هزار چم روح او به جست و جو می‌رفت و 
هر روز رموز نوی کشف می‌کرد و می‌اموخت و داده‌های جدیدی 
می‌یافت اما هرگز به عمق روح او نمی‌رسید و فقط با تشویق و حیرت 
اين راه پیچاییج را دنبال می‌کرد و می‌دید که چگونه روح او حریصانه 
غذای روزانةٌ خود را می‌خواهد و بی‌خستگی و خاموشی تجربه و زندگی 
هی و بن؛: 


چا و و و و چا و و و ان نس و و من مر هه ما مه و و و و و و من ی و ی بت و و و و و و من مر و مت 


به این شکل هر روز زندگی و تلاش تازه‌ای به زتدیین و فعالیت 
شتولتس پیوند می‌حورد. گل‌ها و کتاب‌ها و نت‌ها و البوم‌های بسیار به 


الک هدیه می‌کرد و یه 5 می‌شد. دا کبان می‌کرد که تا مدتی دراز 
اد نیت بای هن او اف ایا خی 
کار خود می‌پرداخت و از معدنی يا دهکدءة نمونه‌ای دیدن می‌کرد. به 
مجامع گوناگون می‌رفت و با اشخاص تازه و جالب اشنا می‌شد و 
تبادل‌نظر می‌کرد و کوفته نزد الگا بازمی‌گشت و در کنار پیانوی او 
می‌نشست تا با الحان جان‌افروز اواز او غبار خستگی از جان خود 
بزداید, اما در سیمای او پرسش‌هایی تازه و در چشمانش انتظار پیگیر 
پاسخ می خواند و ناخواسته. کم‌کم دیده‌های روز خود و عللی که او را به 
دیدن انها برانگیخته بود برایش توضیح می‌داد. 

گاهی الگا اظهار تمایل می‌کرد که خود انجه را که او دیده و دانسته 
ببیند و بداند. شتولعس کارهای خود را برای او تکرار می‌کرد و با او به 
تماشای بنایی یا محلی یا ماشینی می‌رفت و آثار وقایع گذشته را روی 
دیوارها و سنگ‌ها با او می‌خواند. رفته‌رفته, خود ندانسته, عادت کرد که 
اندیشه‌ها و احساس‌های خود را در حضور او به صدای بلند بیان کند. 
ناگهان روزی» پس از ان‌که احوال خود را به دقت ازمود دریافت که 
دیگر تنها نیست و از روزی که الگا را بازدیده است با او زندگی می‌کند. 

تقریباً بی‌آن‌که خود آگاه باشد. چنان‌که پیش خود. در حضور او و به 
صدای بلند. قدر گنجینه‌ای را که به دست اورده بود بازمی‌شناخت و از 
او و خود در حیرت می‌شد و با نگرانی می‌کوشید اطمینان یابد که ایا در 
نالعا برس باق عانده ای ا باه آندنقتهای رها تبسن 
در چهره او دمیده است و ایا نگاه الگا او را همچون مبارزی پیروز بدرقه 
می‌کند؟ 

هرگاه از این حال اطمینان می‌یافت با سری برغرور و دلی از هیجان 


تیان به خانه می‌رفت و شبانه بنهانی مدتی خود را برای روز بعد اماده 


۱ 


می‌کرد. ملال‌انگیزترین و ناگزیرترین کارها خسته‌اش نمی‌کرد. فقط در 
نظرش صروری می‌مود. در سح زندگی‌اش عمیق‌تر فرو می‌رفت و در 
آن بافته می‌شد. اندیشه‌ها و مشاهدات و پدیده‌های روزانه دیگر با 
سکوت و به سهل‌انگاری در خزانة حافظه‌اش انباشته نمی‌شد. بلکه هر 
روز او را به رنگی درخشان ی ارانست: 

هرگاه در انتظار نگاه برسان و تشن الگا نمی‌ماند و بیش‌دستی می‌کرد 
و با التهاب و توانی جوشان ذخیره‌ای تازه و موضوعی نو برای تفکر 
پیش او می‌گذاشت. سپیده‌ای گرم چهره پریده‌رنگ او را برمی‌افروخت. 

و شتولتس سرایا سعادت می‌شد هرگاه که الگگا با هوشمندی و با همان 
تخرا و ای کف نان ار مه داشت شتابان: ناه آو.و یک یک 
کلمات او را می‌قاپید و هر دو در نگاه یکدیگر عمیق می‌شدند: شتولعس 
در پی اين. که مبادا در نگاه او پرسشی باقی باشد و الگٌا مترصد. که مبادا 
در دل شتولتس چیزی ناگفته مانده و موضوعی فراموش شده باشد و از 
همه مهم‌تر این‌که مبادا. خدا نخواسته. شتولتس اهمالی روا داشته و 
نکته‌ای باریک و گوشه‌ای تاریک و برای او دور از دسترس را ناگشوده 
کته روروشت: اند بعته امی زا پاش تاشته باشد, 

هرقدر مسأله‌ای مهم‌تر و پیچیده‌تر بود و هرقدر شتولتس با دقت 
بیشتری در توضیح آن برای او می‌کوشید نگاه سرشار از قدرشناسی الگا 
بیشتر و پیگیرتر در چشمان او خیره می‌ماند و گرم‌تر و عمیق‌تر و 
صمیمانه تر می‌شد. 

شتولتس حیرت‌زده با خود می‌گفت: «انديشة اين طفل در راه رشد 
دارد از من بیشی می‌گیرد. » 

با چنان تعمق و تمرکزی بر الگا تأمل می‌کرد که بر هیچ چیز نیندیشیده 
بو د. 

بهار هر سه به سوئیس رفتند. شتولتس از همان پاریس پی برده بود به 
این‌که بعد از اين زندگی بی‌الگا برایش ممکن نیست. چون این نکته بر او 


٩٩٩ ۷۹۰‏ > ۰ -صبب«بپ+ج+«(ج ۳۰۰۰ -_«_«»««»«««_«»«»«س«_«۰«س_سپ سس <<« 


مسلم شد به اين فکر افتاد که بداند ایا الگا می‌تواند بی او زندگی کند یا 
نه؟ اما یافتن پاسخ به اين پرسش به این اسانی نبود. 

به اهستگی و با ا حتیاط و به زیر وروی کار نگران به سوی هدف 
می‌گرایید. گاه کورمال کورمال و گاه با جسارت. پیش می‌رفت. فکر 
می‌کرد که به هدف نزدیک شده است. خیال می‌کرد که نشانه‌ای مسلم 
یافته است: نگاهی. کلمه‌ای, اظهار شادمانی یا ملالی... گمان می‌کرد که 
فقط یک اشاره. یک حرکتِ به زحمت محسوس ابروان یا اهی باقی است تا 
راز تهات اهکار کون او تذانت که فقو فیس او را دوسنت: داود: 
او در جهرة الگا اعتماد بسیاری به خود می‌خواند. که به اعتماد کودکان 
می‌مانست. در نگاه الگا به او کیفیتی بود که در نگاهش به هیچ‌کس نبود. 
برقی بود که اگر مادر می‌داشت ممکن بود در نگاهش به او بدرخشد. 
الگا دیدارهای شتولتس و اوقات فراغت و روزهایی را که از بام تا 
شام وقف او می‌کرد همچون لطف يا ابراز محبتی یا نار عشقی که موجب 
مباهات وی گردد نمی‌شمرد. بلکه آنها را به سادگی وظیفة او می‌دانست. 
وظیفه برادری. پدری یا حتی شوهری و این سپاس کمی نبود. شتول" 
برای او همه کس بود و الگا خود در هر کلمه گفتگو یا هر گام با او. 
چنان ازاد و صمیمی بود که گفتی شتولتس بر او حقی و نفوذی مسلم 
دارد. 

شتولعس به اين نقوذ خود بر او اگاه بود. الگا هر دقیقه آن را تأیید 
می‌کرد و می‌گفت که فقط به او اعتماد دارد و می‌تواند خود را در زندگی 
بی‌چون و چرا به او واسپارد و در تمام دنیا هیچ‌کس نیست که پیش او 
جنین مقامی داشته باشد. 

البته شتولتس از این بابت به خود می‌بالید. اما هر عموی سالمند و 
باتجربه و هوشمندی می‌توانست این مقام را داشته باشد. حتی بارون. اگر 
ذهنی روشن و شخصیتی استوار می‌داشت می‌توانست از این حال 
اخساس غروو کند: 


اما این اعتماد عشق بود؟ 9 این بود! یا در این اعتماد اندعی از 
فر یب دل‌انگیز و کوری درخور افتخاری وجود داشت که کار زن را به 
جایی می‌رساند که اماده است: تخت اشضشاه .و ار تقطاعن خود 
خوشحال باشد؟ 

نه. الگا با اگاهی پیش او سر فرود ی اوز آفرست: الست: که ووشی 
شتولتس آندیشه‌ای را برای او می‌پرورد یا زمانی که دریچه روحش را 
کهقلت ان اسان هي داشت رال آن که دز غرضه ی آمتبار تسین 
و یی‌حساب حاصل می‌شود و شیرین کامی عسشسقی در همین ازادی از 
غلت و آگاهی تهفته است. و اگر الکا ازرده می‌خد علت آزردگی ائن فورا 
دانستنی بود. 

شم لسن هرگز. نه دیده بود که الک از التهاب ناگهان برافروزد و نه 
آن‌که از شادی تکان بخورد. نه آتش اشتیاقی در نگاهش بود نه رنج 
فراقی. اگر هم گاهی جیزی که به این نشان‌ها شباهتی می‌داشت می‌دید. 
مثلاً اگر به هنگام دادن خبر سفری نزدیک به ایتالیا, چهرة او را از حرمان 
در هم می‌دید. همین که دلفن در این دقایق عزیز و نادر از غرور سرشار 
می‌شد و به تیش می‌افتاد ناگهان همه‌چیز باز پشت پرده‌ای ناپدید 
می‌گر دید زیرا الک با ساده‌دلی و اشکارا می‌گفت: 
بیایم! اما شما باید همه چیز را به تفصیل برایم نقل کنید. با چنان دقتی که 
انگاری حودم تا بو ده باشم. 

و شیفتگی شتولتس با تیغ اين اعتراف اشکار به تمایل به همسفری با 
او, که الگا از هیچ‌کس پنهانش نمی‌کرد و اين ستایش مبتذل هنر او در 
توصیف دیده‌ها تابود می‌سد. وفتی شتولتس همه قت اف اه شبان‌های 
جزیی را همچون اجزاء رنگین موزائیکی فراهم اورده بود یا اخرین 


۶۸۶ ۱ ابلوموف 


حرخش قلابش مانده بود تا این دانتل زیبا بایان یابد. الگا. درست مانند 
همین بار. تمام رشته‌هایش را ینبه می‌کرد. ناگهان آرام می‌شد و 
حوسردی و سادگی خود را بازمی‌یافت و گاهی حتی سرد و بی‌اعتنا 
می‌شد. نشسته بود و سر به کار خود مشغول داشت و ساکت به سخنان او 
گوش می‌داد و که گاه سر برمی‌داشت و نگاه‌هایی چنان پرسان و همه 
کنجکاوی و حاکی از توجه بسیار به اصل موضوع به او می‌انداخت که 
شتولتس بارها از سر ناکامی کتابی را که در دست داشت به کناری 
انداخته و دنبالة توضیح خود را رها کرده و برخاسته بود تا به خانه برود 
و و تتوی گر یتمه ناه هن او زا یاه موهاد کر ده ود 
شرمسار, بازگشته و بهانه‌ای برای توجیه عمل خود انديشیده بود. 

الگا گفته‌های او را هن با شاد کي دومن می‌داد و باور می‌کرد. 
حتی نشانی از تردید یا تبسمی شیطنت امیز در سیمایش ظاهر نمی‌شد. 

«دوستم دارد؟ ندارد؟» این دو پرسش ذهن شتولتس را تسده 
۱ 

اگر دوسح دارد چرا این قدر محتاط و مرموز است؟ اگر ندارد پس این 
مهربانی و محبتش از چیست؟ یک بار یک هفته‌ای به لندن می‌رفت و 
بی آن‌که از پیش خبر سفرش را داده باشد درست همان روز عزیمت 
برای خداحافظی نزد انها می‌رفت. 

با قواف ناب کرد کقا ود الا بهتتدن اه تس فخشت کت و 
سیمایش عوض شود کار تمام است. رازش از پرده بیرون می‌افتد و او 
خوشبخت خواهد بود. اما الگا دست او را محکم فشرد و بسیار غمگین 
شد. شتولتس درمانده بود. 

الگا گفت: 

من با تنگی دلم چه کنم؟ چیزی نمانده است که گریه کنم. تا یک 
هفته به يتيم‌ها می‌مانم. 

و با صدایی از گریه لرزان افزود: 


- خاله‌جان, نگاه کنید. اندره‌ای ایوانویج می‌خواهد برود. 

شتو ستن ال شا در دی را خاشت. که در افتهان رخ فنده باعین: 

با خود گفت: « تازه از این غصه به خاله‌اش یناه می‌برد. فقط همین 
مانده بود. معلوم است که از رفتن من عفن ات شا نک دوستم دارد. 
اما ان عقی از آ یکره ات که به قیمت: این همه وق که خترت ارو 
این همه توجه و مهربانی که نثارش می‌کنم در بازار هم می‌شود 
خرید...» غصه‌دار با خود گفت: (« دیگر فر تضین کر 3اه خیلی از لطفتان 
متشکرم... بندهٌ سرکارم. الگا بانو... دخترک! با این همه گاهی مثل یک 
لعیتک رام است... چه‌اش است؟ » 

عضها انشا ی شد. 

چه‌اش بود؟ شتولتس خبر نداشت که الگا یک بار عاشق شده است. او 
از این ماجرای خطیر بی‌خبر بود. نمی‌دانست که الگا دوران ناتوانی از 
خويشتنداری دوشیزگان را تا جایی که می‌توانسته تحمل کرده است. 
دوران برافرروختن‌های نا گهانی. دردهای پنهان ناداشتنی دل و نشان‌های 
آ لو تولداد کین را ففت هر کز آشتفه نود 

اگر اين راز را می‌دانست. اگر نمی‌توانست عشق او را به خود حدس 
بزند. دست‌کم پی می‌برد به اين‌که چرا دست یافتن به اسرار ضمیر او 
جنین دشوار شده است. 

در سوییس به همه جاهایی که جهانگردان می‌روند می‌رفتند. اما اغلب. 
و با لذتی بیشتر در گوشه‌های ارامی که دیگران کمتر توجهی به ان 
داشتند توقف می‌کردند یا. دست‌کم شتولتس, چنان محو «منظور خاص 
خود » بودند که سفر. که برایشان در درجه دوم اهمیت قرار داشت. 
خسته‌شان می‌کر د. 

شتولتس در کوه‌ها به دنبال الگا می‌رفت وبه ابشارها و به درون 
پرتگاه‌ها نگاه می‌انداخت. اما در همه چشم‌اندازها قبل از همه چیر الگا 
را می‌دید. در کوره‌راه‌های تنگ در بی الکا روان بود. حال آن‌که خاله 
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ی ین نی 
هميشه به او بود. این نکته بر شتولتس مسلم شده بود. 

اين نگاه ممکن بود سرمست‌کننده باشد. می‌توانست دل را گرم و 
روشن سازد. اما الگا بعد از ان ناگهان نگاهی به منظر؛ پیش رو 
می‌انداخت و ماتش می‌برد و خود را در عالم خیال از یاد می‌برد و حتی 
حضور او را فراموش می‌کرد. 

اما همین که رو تب از خویش ظاهر می‌کرد یا 
کلمه‌ای بر زبان می‌اورد الگا وحشت‌زده یکه می‌خورد و حتی جیفکی 
فاکتعا اساسا معود 
او را از یاد برده بود. 

در عوض بعد. وقتی به خاأنه بنازهی کفتتتا: نیت پنجره‌ها یا روی 
مهتابی, فقط با او حرف می‌زد و مدتی دراز صمیمانه آانچه را که بر 
عافتن ات کر اشقه نود رای فلس تافو با انخه‌در دل داهت بر بان 
ت آورد وشن تم شک با هر ارتی شفته وان خر فهتی رد کاقین 
مکث می‌کرد و در پی واژه‌ای یا اصطلاحی می‌گشت و انچه را شتولتس 
از راه پیشنهاد اهسته بر زبان می‌اورد گویی از هوامی‌قاپید و پرتو 
حق‌شناسی در چشمانش برق می‌زد یا از خستگی پریده‌رنگ, در 
تاد لین هگ ار شورفو تست قسقط . یهار بفیتیه او 
خستگیناپذیرش به او می‌گفتند که می‌خواهد سخنان او را بشنود. 
بی‌حرکت مانده, به او گوش می‌سپرد و یک کلمه از گفته‌های او را 
ناشنیده و هیچ نکتة ظریفی را نفهمیده نمی‌گذاشت و حستی وقتی که 
شتولتس خاموش می‌شد الگا همچنان گوش میداد و چشمانش پرسان 
و در انتظار می‌ماندند و شتولتس در پاسخ این خواهش خاموش با شور 
و شیفتگی و قدرت تازه‌ای به گفتار خود ادامه می‌داد. 
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این حال ممکن بود مست‌کننده باشد. گرم بود. روشن بود. دلش را به 
تپش می‌آورد. معنی این حال ان بود که الگا با او زنده بود. چیز دیگری 
نمی خواست. نور چشم و گرمی دل و خردمندی‌اش همه از او بود. اما 
ناگهان خستگی بر او چیره می‌شد. از جا برمی‌خاست و همان چشمانی 
که لحظه‌ای پیش پرسان بودند و او را به حرف زدن برمی‌انگیختند اکنون 
از او می‌خواستند برود. یا گرسنه می‌شد و با اشتهای بسیار غدا می‌خورد. 

اینها همه چه خوب بود! او اهل خیال‌پردازی نبود. علاقه‌ای به 
سوداهای توفانی نداشت. جنان‌که ایو نیز هرجند به دلایلی دیگر. 
غارفدای با کها داش وتو لس فوست داشت. کت آسسانن: 
همین‌که در اغاز. در سرچشمة خود به گرمی جوشید در مجرایی هموار 
به ارامی جاری شود و او از ان بنوشد و سیراب شود و بعد تا پایان عمر 
بداند که این چشمة شیرین‌کامی از کجا بیرون می‌جوشد. 

با هیجانی دردناک, که عرق را از جبینش. گفتی خونین. بیرون 
می‌فشاند. و چیزی نمانده بود که اشکش را جاری سازد با خود می‌گفت: 
«مرا دوست دارد یا ندارد؟ » 

این سوال پیوسته در دل او سوزان‌تر می‌شد و همچون شعله‌ای او را در 
خود می‌گرفت و بر تصمیم‌های او زنجیری بود. دیگر مسا عشق بود. 
زندگی‌اش در میان بود. بعد از این در روح او جایی برای جیز دیگری 
نبود. 

مثل این بود که در این شش ماه همه رنج‌ها و دردهای عشق که تا آن 
زمان در مصاحبت با زنان چنین به مهارت از آنها پرهیز کرده بود فراهم 
امده و یک باره بر او تاخته باشند. 

حس می‌کرد که اگر این فشاری که اعصاب و روح و اراد او را دربند 
مر واه تحت ماه فیک ادامة بات شورس ان تصملن, ان زا تداشته اش 
دریافت که در اين مبارز؛ پنهان جانش با عشق, توانش کاستی می پذیرد 
و دلش زخم‌هایی التیام‌ناپدیر برمی‌دارد که خون‌جکان نیست اما روانش 


از انها می‌نالد و زندگی‌اش زوال می‌یابد. و اين حال تا ان زمان برایش 
اعتماد غرورآميزش به توان روانش لرزان می‌شد. دک اه قی و 
داستان کسانی که عقل می‌بازند و به علل گونا گون, از جمله عشق. بیمار 
و نحیف می‌شوند. با سبکسری ریشخند نمی‌کرد. 

به وحشت افتاد. با خود گفت: «نه, من به این حال پایان خواهم داد. 
مثل گذشته به درون دلش راه خواهم یافت و در آن نگاه خواهم کرد و 
فردا یا خوشبخت خواهم بود یا از اینجا خواهم رفت.» و در اینه بر خود 
نگران, ادامه داد: «نه, دیگر توانایی‌ام تمام شده. دیگر شکل خودم 
نیستم .. .. کافی است!» 

راست به سوی هدف. یعنی به نزد الگا! 

اقا حال الکا جکونه بود؟ متوجه حال فتولتس نبود یا اعتانی به آن 
لداعت ( 

ممکن نبود که به حال او اگاه نباشد. حتی زنانی که ظرافت تشخیص و 
تظاهر احساس‌هایی از بوع دیگر تمیز دهند. الکا به اخلاقی تست و 
نادار رنه و ویاه که از کنسی تا مو کته بیهن کت :با بط یوق و نمی اقا 
نسبت عشوه‌گری و نازفروشی به او داد. او از این سستی حقیر بسیار دور 
بو ۵. 
3 ی مردی حون ۳ را نی وا وتو 
جخود سندی ای ر را ی را کرکم بر تختی که که اد 7 
فروافتاده بود بازمی‌نشانید و غرورش را به او باز می‌بخشید. 
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سکوت بیکیر او ادامه:یاید: ایا دست‌کم اخسانس.می‌کرد که این ستیز 
بی‌حاصل نخواهد بود! و شتولتس سرانجام در نبردی که اين همه نیروی 
ازاهه ها عوو وا ون ای تهاده ات مرو واه خر ابا ی 
این شور شیدایی و نور شیفتگی را بیهوده هدر می‌داد؛ ایا صویر 
ابلوموف و شعل عشق گذشتة او در پرتو عشق تابناک شتولتس رنگ 
خواهد باخت و غرقه خواهد شد!؟ 

الا از این عال سر کرت آوزفه یه روش یه ان فا نبود و ناامیدانه 
با این پرسش‌ها در یرد بود. با خود می‌جنگید و نمی‌دانست چگونه اژ 
این اشوب خلاصی يابد. 

می‌بایست جه کند؟ باقی ماندن در اين تردید ممکن نبود. سرانجام 
روزی این بازی گنگ و ستیز احساس‌های محبوس در سینه‌ها در بیان 
می‌امد. آن وقت او برای انجه گذشته بود چه جوابی می‌داشت؟ آن وقت 
انچه را که گذشته یود چه می‌نامید و به احساسی که نسبت به شتولتس 
در دل داشت چه نام می‌نهاد! 

اک شتو امین را کوست و ات مس ای یک که نود 
عشوه گری و نازفروشی سبکسرانه بود؟ یا از آن هم بدتر؟ این فکر او را 
در تاب می‌انداخت و گونه‌اش از شرم سرخ می‌شد. او نمی‌توانست خود 
را به این گناه متهم کند. 

اگر ان شیفتگی نخستین عشق راستین بود پس روابطش با شتول 
چه معنی داشت؟ بازی و فریبکاری بود؟ حسابگری ظریفی بود تا او را 
به ازدواج بکشاند و سبکی رفتار نخستینش را بپوشاند؟... سردی شرم 
سرایای او را می‌لرزاند و او از همان فکر آن رنگ می‌باخت. 

اگر نه بازی بود. نه فریب و نه حسابگری؟ پس چه بود؟ عشقی دوباره 
بود؟ 

این فرض پریشانش می‌کرد. عشق دوم؟ شش هفت ماه بعد از عشق 
اول؟ چه کسی چنین چیزی را باور می‌کرد؟ چگونه می‌توانست 
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بی برانگیختن تعجب یا شاید هم... تحقیر به آن اشاره کند؟ حتی جرأت 
تداعت ها بویا ی لین مار وا تدافت 
به عرصه دیده‌ها و شنیده‌های خود به کاوش رفت. "هیچ جریز 
ابو ما2 تیا ات را هه هت و 
صاحب‌نظران مختلف ۰ و سرانجام له فد گام , که «متفکران عشمند )) بناه 
بر ۵د. . همه‌جا حکمی سخت و رجوع‌ناپذیر بود: «زن بیش از یک بار 
عاشق نمی‌شود. ‌( الیو فان همین را نمی کفت:: هه تک 
کی ییون اد اند کی اتکی از روم 
امده بودند شنیده بود که او اکنون با سومین عشق خود سرگرم دارد... 
او ون شتولتس نیست و نمی تواند باشد. 
شنه آبلوهت ند من مرده که کنان زد فآ را برای همیشه 
پژمرده بود. نسبت به شتولتس فقط صمیمیتی در دل داشت که بر باية 
صفات برجسته و درخشان او و نیز محبت شتولتس به او و توجه و 
اعتمادش به او استوار بود. 
بدین‌گونه انديشه. و حتی امکان عشقی نسبت به دوست قدیمی خود را 
از یی دوز گر ۵ 


۳۳۳ 


مح ت‌-‌ 


نمی‌توانست در چهرة او و نیز در سخنانش 
ولو به قدر مویی از حد رفاقتی کرم و صادقانه اما عادی تحاوز کند. 

برای این‌که یک باره به اين داستان پایان بخشد جز یک راه در پیش 
هت و اش این نود که اهر تشایه ععقی تورا دور عقو لس متا فلزه کنر 
آن را تغذیه نکند و هرچه زودتر از او دور شود. اما هم اکنون وقت بسیار 
تلف گر ده کین ان عقی عزت ها ود نید امه وف او ایس قلعت 
می‌بایست پیش‌بینی کرده باشد که احساس لطیف او به زودی به صورت 
وا شمه وی اقا شرفت لس الوفیاف وه و او تم و انست ۳ 
این حریف بگریزد. 


فصل چهار و2 


حتی اگر گریختن از شتولتس عملاً ممکن بود اخلاقا جایز نبود. الْگا 
ابتدا فقط از حقوق دوستی گذشته خود با شتولتس سود می‌جست و در 
او گاه هم‌صحبت شوخ و بذله‌گو و شیرین‌سخن و طعنه‌زن قدیمی را 
می‌د ید و گاه ناظر بصیر و راستگو و ژرف‌اندیشی را که تظاهرات زندگی 
ر مشاهده و بر اآنها داوری من گر 3 خواه انهایی را که خود نا 
بودند. یا آنهابی را که در اطرافشان صورت می‌گرفت و آنها را به خود 
مشغول می‌داشت. 

اما هرقدر بیشتر یکدیگر را می‌دیدند روحشان به هم نزدیک‌تر می‌شد 
و نقش شتولتس پویاتر و پرشورتر می‌گردید. شتولتس به تدریج و 
تاتخسوس از شام ناطر بان سر الیو قافی اور نالا ارف سوک 
شتولتس بی‌آن‌که خود دریابد عقل و وجدان او شده بود و حقوقی تازه و 
پیوندهایی بنهان بد ید له بود. که زندگی الکا ر ی ورد بود مگر 
گوشه‌ای از دلش که حرمش بود و الکٌا با اهتمام بسیار از او پنهان 
می‌داشت و آن را از نظارت و قضاوت شتولتس حفظ می‌کرد. 

الگا این قیمومت اخلاقی او را بر فکر و دل خود پذیرفته بود و می‌دید 
که خود نیز بر انديشة شتولتس بی‌نفوذ نیست. حقوق خود را به گونه‌ای 
مبادله کرده بودند و الگا بی‌صدا و ناا گاه اين مبادله را پدیرفته بود. 
اکنون چگونه ممکن بود این همه بندها را از خود بردارد؟ ... از این 
گذشته در اين بندها این همه اشتغال انديشه و لت و رنگارنگی و 
که انديشه فرار در هنال ردیر دیر شده بود. توان لازم را برای 
گریختن در خود نمی‌دید. 

هر روز که دور از او می‌گذشت و هر اندیشه که نمی‌توانست با او در 
میان بگذارد برایش به هدر می‌رفت و رنگ و معنی می‌باخت. 

سعادتی که انسان بتواند بر جنین شخصی. نه فقط بر اندیشه‌اش بلکه 


همچنین بر دلش حقوق همیشگی داشته باشد و از هم صحبتی اش به طور 
مشروع و اشکارا لذت بجوید و مجبور نباشد که آن را با فداکاری‌های 
ناگوار و اندوه و اعتراف به گذشته‌ای مسکین تأمین کند! اکنون من کهام؟ 
چه حقی بر او دارم؟ اگر برود من نه تنها نمی‌توانم از رفتن بازش دارم 
بلکه باید جدایی از او را ارزو کنم. و اگر بخواهم او را بازدارم چه به او 
بگویم؟ به چه حقی می‌خواهم او را هر دقیقه ببینم و صدایش را 
بشنوم؟ ... برای اينکه حضور او برای من مفید و خوشایند است؟ السته 
ینها همه دلایلی موجهند اما حق نیستند. و من در مقابل اینها به او چه 
می‌دهم؟ به او حق می‌دهم که بی‌چشمداشتی شيفتة من باشد و جرأت 
نداشته باشد که خیال انتظار احساسی متقابل را به خاطر راه دهد؟ حال 
آن‌که جه | می‌داشتند ... » 

به این‌گونه رنج می‌برد و با اين فکر می‌پیچید که به چه راه از اين تنگنا 
نجات یابد و به هیچ روی بایان اين راه را در نظر نمی‌اورد. در پیش رو 
جز سیاهی وحشت از سرخوردگی شتولتس و روی گرداندنش و جدایی 
قطعی نمی‌دید. گاهی به فکر می‌افتاد که همه جیز را به او اعتراف کند و به 
رنج و مبارزه هر دوشان یک‌باره بایان بخشد. اما همان اندیشه این کار 
نفسش را بند می‌اورد. از این حال شرمسار می‌شد و این سخت دردناک بود. 

عجیب‌تر از همه اين بود که گُذِشتهٌ خود را دیگر گرامی نمی‌داشت و 
تخت ار وفتی: که از قت لش دای ات و وش ردان بلط 
یافته بود از این گذشته شرم داشت. اگر مثل بارون, یا هر کسی دیگری از 
گذشته‌اش مطلع می‌شد. البته موجب پریشانی‌اش می‌بود. اما هرگز تاب 
تحمل ان را نداشت که شتولتس از ان خبردار شود. 

خالت ره و تاه او وان سوه فلت انیت اه افو 
آنچه ممکن بود بگوید یا بیندیشد با وحشت پیش خود مجسم می‌کرد. 
احساس می‌کرد که ناگهان در نظر او سخت حقیر و خفیف و بینوا جلوه 
خواهد کرد و با خود می‌گفت: «نه, نه. هرگز. به هیچ قیمت!» 


و و بو و و سس خر و و و و و و و و و ی من و ی و اس سا 


شروع کرد بر احوال خود تأمل کردن و با وحشت دریافت که نه فقط 
از بابت عشق گذشتة خود بلکه حتی از بابت معشوق خود شیرمسار 
است... ان وقت درد ناسپاسی در قبال پا کبازی دوست پیشینش دلش را 
سو زاند. 

شاید اگر دوستی‌اش نسبت به شتولتس از هرگونه رنگ غرض و امیال 
شخصی پاک بود به شرم خود نیز خو می‌گرفت و با آن کنار می‌امد. 
انسان به جه چیز خو نمی‌کند؟ اما هرچند که نرم‌زبانی‌ها و موجه‌نمایی‌ها 
و زمزمه‌های محیلانه دل خود را خفه می‌کرد. نمی‌توانست بر 
خیال‌بازی‌های خود چیره شود. اغلب تصوير این عشق دیگر بر خلاف 
میلش پیش چشم خیالش ظاهر می‌شد و می‌درخشید. رژیای سعادتی 
کفردن نظرکن تاقوا آ لوسر نون ورن و بطالت: 
بلکه در عرصه پهناور زندگی‌ای بسیار جلوه و رنگارنگ, در کنار 
شتولتس, با تمام ژرفی آن, با همه جاذبه‌ها و نیز اندوه‌های آن, با 
فریبندگی دم‌افزونی پیش نظرش گسترده می‌شد. 

در این لحظات بر کَذشته خود اشک بسیار می‌ریخت. اما نمی‌توانست 
آن وا دناشک آفویده خون فستی وبا از سر شقن مس برند با ذفت 
بیشتری پشت دیوار گذارناپذیر سکوت و خونسردی دوستانه‌ای. که 
همچون تیفی در دل شتولتس فرو می‌رفت پناه می‌جست. بعد خود را 
فراموش می‌کرد و بی‌چشمداشت و نیت پنهانی به جاذیة حضور دوستش 
دل می‌سپرد و دلفریب و مهربان و رازگو می‌شد تا زمانی که روژیای 
سعادتی که حق خود را بر آن گم کرده بود به یادش می‌آورد که اینده‌اش 
تباه و دوران خواب‌های طلایی سپری و گل زندگی‌اش برپر شده است. 

بی‌شک با گذشت زمان به وضع خود خو می‌گرفت و مانند همه 
پیردختران از امید به اینده دل می‌برید و در بی‌دردی سردی فرو می‌رفت 
یا زندگی خود را وقف نیکوکاری می‌کرد. اما ناگهان رویای نابحق‌اش 
جلوهٌ وحشتناک‌تری اختیار کرد. از پاره‌ای سخنان که از زبان شتولتس 


می‌جست دریافت که دوستی مهربان را از دست داده و دلباخته‌ای 
بی‌شکیب پیدا کرده است. دوستی در دریای عشق غرق شده بود. 

چون به این راز یی برد رنگ از رویش پرید. تا شام از خانه بیرون 
نرفت و پیوسته در هیجان بود و با خود می‌جنگید و نمی‌دانست چه باید 
بکند و چه تکلیفی به گردن دارد. اما فکرش به جایی نمی‌رسید. خود را 
لعنت می‌کرد که چرا از همان آغاز بر شرم خود چیره نشده و آنچه را که 
رفته بود زودتر به شتولتس نگفته بود که حالا باید علاوه بر شرم بر این 
وحشت یز پیروز شود. 

گاهی شور تصمیم بر او چیره می‌شد و اشک در دل دردمندش 
می‌جوشید. می‌خواست خود را به سوی او اندازد و نه با کلمات. بلکه با 
هق‌هق زاری و تشنج و غش و ضعف راز عشق خود را برای او بازگوید 
تا شتولتس رنج مکافاتی را که او بر خود نهاده بود دریابد. 

شنیده بود که دیگران در چنین شرایطی چه می‌کنند. مثلاً سونیچکا 
ماجرای ستوان سومی را برای نامزدش نقل می‌کرد که او (سونیچکا) 
بازی‌اش می‌داد و جوانک ساده‌لوحی بود و در سرما جلو خانة او منتظر 
می‌ماند تا او از خانه بیرون اید و به کالسکه سوار شود و او به عمد در 
اتظارش می‌گذاشت و از این قبیل... 

اگر سونیچکابه جای او می‌بود تردیدی به خود راه نمی‌داد و در 
خضومی ابلوموف تخس صحفت که آاختای ی ها اهاز بح شوت اور 
نکرده و فقط به قصد تفریح بوده و ابلوموف مردی مضحک است و هیچ 
زنی نمی تواند «جنین ساده‌لوحی بی‌دست و پایی » را دوست بدارد و اگر 
فلز آوعا که که آردرا دوس درد کی رف زا بازن کم کنو تا 
چنین رفتاری فقط شوهر سونیچکا و بسیاری نظیر او را قانع می‌کرد و 
هرگز در پیش شتولتس موجه نمی‌بود. 

الکا می‌توانست مساله را به شیوه‌ای شایسته‌تر بیان کند و بگوید که 


۰ 


این منظور از به اصطلاح فرزیبندگی دوستانه‌ای سود جسته است... تا این 
مردی را که آتش درونش رو به خاموشی می‌رفته است برانگیزد و چون 
پیدارش کرد او را به حال خود واگذارد. اما اين بیان نیز بیش از اندازه 
پرداخته و اراسته و نامعقول و در همه حال نادرست می‌بود... نه. هیچ 
راه نجاتی نبود. 

الگاء پیوسته در عذاب بود: «خدایاء در چه گردابی گرفتار شده‌ام! همه 
چیز را برایش فاش سازم؟ وای»... نه! او هرگز تباید از اين خبردار شود. 
هرگز! اما پنهان داشتن اين راز هم مثل کتمان است. کتمان با فریب چه 
فرقی دارد؟ مثل این است که بخواهم محبت او را بناحق به دست آورم. 
خدایا, کمکم کن!» ولی کمکی نبود. 

گرچه از دیدار شتولتس لذت بسیار می‌برد. گاهی میل داشت که هرگز 
او را نبیند. بلکه همچون سایة به زحمت پیدایی از زندگی او بگذرد و 
زلال زندگی پاک او را با سودایی گناه الوده کدر نکند. 

2 نی همچنان در ماتم عشق نافرجام خود به سر می‌برد و بر حذَشتة 
خود می‌گریست و یاد آن را در جان خود مدفون می‌کرد. بعد. چه‌بسا 
« شوهر مناسبی ». که فراوان پیدا می‌شود. برایش پیدا می‌شد و او برایش 
زنی خوب و هوشیار و غمخوار و برای فرزندانش مادری فداکار می‌شد 
و بر گذشته. همچون بر خیالی. خاص دوشیزگی. باز می‌نگریست و با 
کامرانی نمی‌زیست بلکه بار زندگی را بر دوش می‌کشید. چنان‌که زنان 
همه می‌کشند. 

اما صحبت او تنها نبود. شخص دیگری هم در میان بود که بهترین و 
قطعی ترین امیدهای زندگی‌اش را بر او نهاده بود. 

نا ول از اندوه پردرد گفت: «جرا... عاشق شدم:...» و بامدادی را به 
یاد آورد که با آبلوموف در پارک بود و آبلوموف می‌خواست بگریزد و 
او با خود می‌گفت که اگر او بگریزد دفتر زندگی‌اش تا ابد بسته خواهد 
شد. او در آن زمان چه به اسانی و جسارت مسائل عشق و زندگی را 


را ات 


مطرح و حل می‌کرد. همه چیز در نظرش روشن بود و اکنون همه چیز 
همچون کلافی نأگشودنی درهم گوریده بود. 

می‌کوشید مو بشکافد و فکر می‌کرد که همان کافیست که به ساد 
درستی بنگرد و راست برود تا زندگی بر وفق میل او. هموار همچون 
فرشی زير پایش واگشوده شود... اما افسوس, می‌دید که هیچ کس 
نیست که بتواند گناه را به گردنش اندازد. یگانه گناهکار خودش بود. 
الگاء که به هیچ روی خبر نداشت تا که فصن افو اس از امن -خیتنت: 
بی‌خیال از جا برخاست. کتابی را که در دست داشت به کناری نهاد و به 
پیشباز او رفت. 

شتولتس کنار پنجره اتاق او که رو به دریاجه باز می‌شد نشست و 
گفت: 

مزاحمتان نشدم؛ کتاب می‌خواندید؟ 

الا به نرمی و لحنی دوستانه و همه اعتماد گفت: 

-نه, دیگر کتاب نمی خواندم., هوا تاریک شده است. منتظر شما بودم. 
شتولسس صندلی‌ای برای او پیش کشید و با لحنی جدی گفت: 

چه بهتر. من هم می‌ خواستم با شما حرف يزنم. 

الگٌا لرزید و ساکت برجا ماند. بعد بی‌اراده مثل مجسمه‌ای در صندلی 
افتاد و سر فرود اورد و با نگاهی به زیرافکنده در عین عذاب در انتظار 
۲۳ در آن ان لحظه دلش رم ای دیزی 
کذاقته اش هو آدرعی از طرش کرافت. وان تااضا دوتدلش 
می‌گفت: «ساعت داوری فرا رسیده است. زندفی عروسک‌بازی نیست. 
کار آن را به شوخی نگیر. کیفر کارهایت را خواهی دید.» 

چند دقیقه‌ای ساکت ماندند. شتولتس بی‌شک افکار خود را به نظم 
اند الگا ترسان به چهرءٌ تکیده و ابروان درهم و لب‌های برهم فشرده 
او که نشان از تصمیم داشت ت نگاه می‌کرد و با خود می‌گفت: « نمزیس »۲ و 
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در باطن می‌لرزید. مثل اين بود که هر دو خود را برای نبردی تن به تتن 
اماده کنند. 

شتو لسن ترا نت و تگاه کتا در کمت: 

خاالکا سر کی بویا تما حونین :مس زد که دریا زو نعهامی خر اه با شم 
حرف بزنم. 

شتولتس بین دو بنجره نشسته بود و جهره‌اش دیده نمی‌شد. حال ان که 
برتو پنجره راست بر جهرة الکا می‌تابید و شتولتس می‌توانست که افکار 
او را در جهره‌اش بخواند. 

الا اهسته جواب داد: 

- از کجا حدس بزنم؟ 
شخصیت و بصیرتی را در خود می‌دید. که در فرایر ابا مواف من داش یو 
نه می‌توانست ان‌گونه بر خود مسلط باشد. 

او شک من فهعنت که گرا ان رمان ترابع بو د حود را در بناه نگاه 
نافذ شتولتس نگه دارد و با موفقیت به مبارزه ادامه دهد دلیلش به هیچ 
روی توان خودش, چنان‌که در رویارویی با ابلوموف. نبود بلکه فقط به 
قی رش و سرسختانه شتولتس و رفتار رازدارانه او بو د. حال ان که در 
حدس بزنم » خود می‌خواست اندکی مجال و دقیقه‌ای فرصت بیدا کند تا 
از قصد حریف روشن‌تر اگاه گردد. 

شتو لتس ساده‌دلانه گفت: 

نا گهان الگا شتابان گفت: 

۹ ۹۳1 

- اخم. نه! 

تاتت:قتر ات زا دز خست کر هت قافن ها نی تست و نکاهتن 
از او به تضرع ترحم می‌خواست. 


۱ 


ستو لد گفت: 


ساگر پیش‌بینی می‌کردید که عاقبت روزی به شما چه خواهم گفت. به 
لا خود اقب کشد وب پتیصدی نگ اد و وی از رشن 
داد: 

- پیش‌بینی می‌کردم و عذاب مي‌کشیدم. 

شته این هه کمت: 

« تا ابد از امید دست بشوی!» جز این چه بگویم؟ همین جواب من است! 
و با آهی عمیق افز ود: 

ولی برای همین هم از شما سپاسگزارم. از آشفتگی و تاریکی بیر ون 
امدم و دست‌کم می‌دانم که چه باید بکنم. هیچ راه نجاتی نیست جز 
این‌که هرچه زودتر بگریزم 

از جا برخاست. آما ازکا حود را به سوی او افکند و دوباره دستش ر 
توا وت وه تما ففت: 

-نه, شما را به خدا نروید. به من رحم کنید. من جه خواهم شد؟ 
شتولتس با لحنی که نرمی در آن نبود گفت: 

جولی ار الها سر کی بو ناهن شها زا دوست :دارم شما شاه دید 
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که در این شش ماه چه کشیده‌ام. دیگر چه می‌خواهید؟ پیروزی از اين 
کامل‌تر؟ می‌خواهید مریض يا دیوانه شوم؟ نه. متشکرم! 

حالت سیمای الگا عوض شد. با متانتِ رنجشی فروخورده و نیز با 
انکواهت ی که یی توان.تهان داشتی را تداشت:و کفت: 

خوب, بروید! در بند من نباشید! 

شتولتس عدذر خواست که: 

- عذر می‌خواهم! متأسفم. ببینید ما بی‌آن‌که خود متوجه باشیم با هم 
بگومگو کردیم. می‌دانم که شما ممکن نیست چنین چیزی را خواسته 
باشید. اما نمی‌توانید خود را در جای من تصور کنید. به همین سبب 
تمایل من به دور شدن از اینجا در نظرتان عجیب می‌اید. انسان گاهی 
خود ندانسته خودیسند می‌شود. 

الگا جنان‌که بی‌قرار باشد در صندلی جابجا شد. اما جیزی نگفت. 
شتولتس ادامه داد: 

خوب. فرض کنیم که من بمانم. چه خواهد شد؛ شما البته دوستی 
خود را به من پيشنهاد می‌کنید. ولی من هماکنون از این دوستی 
برخوردارم. و ۳ بر و م. یک سال یا دو سال دیگر هم همچنان دوستتان 
خواهم ماند. الگا پر کر ایو نار دوستی هنگامی جیز خوبی است که به 
صورت عشق میان یک روج جوان, و به صورت خاطرة عشق میان 
زوجی سالخورده تظاهر کند. اما خدا نخواهد که از یک طرف دوستی و 
از طرف دیگر عشق در میان باشد. می‌دانم که هم‌صحبتی من برای شما 
ملالآور نیست. ولی من چه؟ من دوستی نمی‌خواهم. 

الکا با صدایی به زحمت مشان. کست: 

کر تیه اس برو ده هم اما 

شتولتس چنان‌که گفتی درد دلش را به زبان بلند بیان کند گفت: 

-_ و اگر بمانم زندگی‌ام حرکتی است بر لب تیغ. چه دوستی شیرینی! 

الگا نا گهان جواب داد: 


خیال می‌کنید وضع من اسان‌تر از اين است؟ 

شتولتس با حرارت جواب داد: 

یرای شما! جرا؛ ... شما که عاشق من نیستید! 

الگا گفت: 

-نمی‌دانم, به خدا نمی‌دانم! اما اگر بش وه 

و با آاندوه. جنان‌که با خود حرف بزند افزود: 

-اگر زندگی من به طریقی عوض شود. آن وقت چه بر سر من می‌اید؟ 
شتولتس که از این سخنان و لحن عمیق و صادقانة او کنجکاو شده 
بود. صندلی خود را به سوی او پیش برد و برسید: 

برای من روشن کنید. 

شتولتس می‌کوشید در سیمای او باریک شود و از ان چیزی دریابد. 
الگا ساکت بود. دلش در التهاب بود تا او را ارام کند و اثر «عذاب 
می‌کشیدم » خود را خفیف سازد یا آن را به معنایی غیر از انجه او فهمیده 
بود تعبیر کند. اما جطور؟ خود نمی‌دانست. فقط به ابهام احساس می‌ کرد 
که هر دو در تنگنایی مقدر فشرده می‌شوند و از وضعی تا رشن رسحج 
ر روشن کنند و آشفتگی وصع را به نظم اورند. اما برای این کار مجبور 
سینه‌اش را بر او واگشاید. چقدر به داوری او نیاز داشت و چقدر از ان 
می تر سید؛ 

گفت: 

س من خود هیچ نمی‌فهمم. من بیش از شما گرفتار تاریکی و اشوبم. 
هنشت ها حرف صحفت 

مد وی کته هم اعتها و داز ند ۱ 

الگا به صدایی ضعیف گفت: 


بله. بی‌نهایت. چنان‌که به مادرم. شما خود این را خوب می‌دانید. 
پس هر انچه را که از وقتی شما را ترک کرده‌ام برایتان اتفاق افتاده 
است برایم بگویید. من در گذشته افکار شما را از سیماتان می‌خوان‌دم. 
حالا ضمیرتان پشت پردة کدری پنهان شده است. گمان می‌کنم که این 
تنها راه تفاهم میان ما باشد. موافقید؟ 

الا که اندیشة این اعتراف ناگزیر باری بر دلش بود گفت: 

اخ, بله. حتماً لازم است. باید به طریقی به این حال پایان داد!... 
ارو اک وا و مت اب تس نیس :0 

اما همچنان سر به زیر افکنده خاموش ماند. شتولتس به شنیدن این 
کلخای او ی را از تکیت اف باس که کشت :ور 
دلش رخنه می‌کند. با خود گفت: «او در عذاب است. خدایا! چه بر 
شوش امه آمتی ۱ #یبهانی اس اعد وس اعساشی کرد که دس ها 
و باهایش می‌لرزند. ماجراهای وحشتناکی در خیالش می‌امد. الا 
همجنان خاموش بود و بیدا بود که با خود در مبارزه است. 

شتولتس او را به شتاب برانگیزان گفت: 

حواییاه آلحا ‏ کی یو نان 

لگ همچنان خاموش بود. فقط دوباره حرکتی عصبی کرد که در 
تاریکی دیدنی نبود اما صدای خش‌خش پیرهن ابریشمینش از آن خبر 
می‌داد. 

عاقبت گفت: 

می‌کوشم خود را اماده کنم.. 

و روی گرداند و ضمن کوشش به چیره شدن بر خود افزود: 

اگر بدانید چقدر دشوار است! 

دلش می‌خواست که شتولتس همه چیز راء نه از زبان او, بلکه از راه 
معجزه‌ای دریابد. خوشبختانه هوا تاریی‌تر شده بود و جهره او در 
تاریکی قرار گرفته بود. فقط صدایش ممکن بود حال درونش را فاش 


کند و زبانش نمی‌گشت و کلمات بر ان جاری نمی‌شد. مثل خواننده‌ای 
نود که تذاآنهد رارق انا هی اغار کت 

از ازاری باطنی در عذاب., با خود می‌گفت: «خدای من. گناه من جه 
بزرگ باید باشد که اين قدر شرمسارم!» 

مگر چه مدت گذشته بود از زمانی که او با آن اطمینان بر سرنوشت 
مردی و سرنوشت خود اثر می‌گذاشت و تیزهوش و قدرتمند بود. و 
اکنون نوبت خودش بود که همچون دخترکی بلرزد. شرمساری‌اش از 
گذشته و باری که از بایت وضع مجازین کنونی بر عزت نفسش سنگینی 
می‌کرد سخت ازارش می‌داد... تحمل این حال دشوار بود. 

فش لسن فا مان به عوره هی اوه ی ادا ان کلماخ وین 
برایش دردناک بود. گفت: 

من کمکتان می‌کنم ... شما.. عاشق بوده‌اید! 

الگا ساکت ماند و اين خود اعترافی بود و اين اعتراف دل شتولتس را 
دوباره لرزاند. 

بر سید: 

بت‌قاشیق کن : که بو۵ه است : زار است که حفعتی تبست؟ 

می‌کوشید که شمرده و محکم حرف بزند اما خود حس می‌کرد که 
لب‌هایش می‌لرزند. 

اما عذاب الگا از مال او بیشتر بود می‌خواست نام دیگری بر زبان ارد. 
داستان دیگری بسازد. دقیقه‌ای مردد ماند. اما جاره‌ای نداشت. مثل کسی 
که در لحظة اوج خطر خود را از کوه فوانگا ده ناور این افکنت: نا گهان 
گفت: 
وم 
شتولتس مبهوت ماند. سکوتشان نزدیک به دو دقیقه طول کشید. 
حیرت‌زده حرف او را تکرار کرد: 
1 


اج اج اج و و و نو و و و و و سس نم ی و و و و وم وت و و و و و و و و و و 


و اهسته و با لحنی قاطع افزود: 

نکر . تست ! 

شتولتس بار دیگر تکرار کرد: 

نب ابلمخاف) 

دوباره به تأکید افزود: 

-نه, این ممکن نیست ... اینجا اشتباهی در کار است. شما یا خود و 
التقوفت:( تعتا خه ای با عفی ی داننک تست 

الگا ساکت ماند. 

شتولتس با اصرار و تأکید گفت: 

نه, این عشق نیست. من به شما اطمینان می‌دهم که این عشق نیست. 
وبگرعی اس 

الگا با صدایی فروخورده, که اشک غروری شکسته در آن می‌جوشید 
گفت: 

بله, برایش عشوه گری کردم. کمندی در گردنش انداختم و او را به 
هرجا که می‌خواستم کشاندم ... بیجاره‌اش کردم ... به عقیده شا درست 
-الگا سرگی‌یونای عزیز, اوقاتتان تلخ نشود, این جور حرف نزنید. این 
حرف‌ها زیبندهٌ شما نیست... شما می‌دانید که من این‌جور فکر نمی‌کنم ... 
ولی این چیزی است که با عقل من سازگار نیست. چطور ابلوموف... 
الک در دفاع از خود گفت: 

- ولی او سزاوار دوستی شماست. شما خود نمی‌دانید به چه زبانی 
تحسینش کنید ... جرا درخور عشق من نباشد؟ 


تب خن من خر و و ی ی سس ما ان من و و نج نج ی و خن مر نس و ی رن یا خن او خر خن و ان ۳ 


فشکاه شسع دوست تسا افش عس اغاب تا تست کسی سا 
لیاقت‌های کسی به او دل نمی‌بندد. اما برای روشن شدن آتش عشق 
چیزی لازم است. که گاه بس ناچیز است و آن را تمی‌توان وصف کرد و 
تام و ان کل ات اما یلیام ی اما دس وهای من همین حت | 
ندارد. تعجب من از همین است. 

بعد ادامه داد: 

- ببینید. بحث ما از این راه هرگز به جایی نمی‌رسد و ما را به تفاهم 
نمی‌رساند. بيایید از باز گفتن جزئیات خجالت نکشید. بقدر نیم ساعت 
دندان بر جگر بگذارید و همه چیز را برای من بگویید آن وقت من به 
شما خواهم گفت که چه بوده است... یا شاید حتی بگویم که چه خواهد 
شد... اینجا به نظر من نکته باریکی... يا اشتباهی... هست. 

و با هیجان افزود: 

س اخ» ار ات و ‏ یر وب ی آتر | 
اثیت که-شما ته کرفتاز کذ ها یت و نه اسر عشو و آرآذیت:. 

و با ارامی و نشاط گفته‌اش را با این کلمات بایان داد: 

- بگویید, هرچه زودتر همه چیز را تعریف کنید. 

و الکا» شادمان از این‌که قسمتی از زتجیرهایش از او برداشته شنده 
یتنا لش سرشان از اعتماد دفت: 

-_بله, شما را به خدا... اگر تنها بمانم دیوانه می‌شوم. اگر می‌دانستید 
حال من چه ترحم‌انگیز است. نمی‌دانم مقصرم یا نه... باید از گذشته‌ام 
شرمسار باشم يا افسوسش را بخورم... باید به اینده امیدوار باشم یا از 
آن دست بشویم... شما از رنج خود می‌گفتید. اما به خیالتان هم 
نمی‌رسید که من گرفتار چه عذابی هستم. داستان مرا تا ید آخر گوش 
کنید. اما نه با خردمندی, من از خردمندی می‌ترسم. بهتر است داستان را 
اکن ها ان ینک ای ها درم یت مس 


این سختان را با صدایی آهسته می‌گفت. بعد با عجله گفتژ خود را 
اصلاح کرد که: 

تنهایم بگذارید. 

اندکی ساکت ماند و بعد افزود: 

- بروید و وقتی برگردید که فقط دوستی در دلتان مانده باشد. اما اگر کار 
من از سر هوسبازی و سبکسری و عشوه‌گری بوده باشد آن وقت مجازاتم 
کنید. از من بگریزید و دورتر بروید و فراموشم کنید. حالا گوش کنید. 
شتولتس در جواب دو دست او را محکم فشرد. 

الگا اعتراف طولانی خود را با ذکر تمام جزئیات شروع کرد. تمام 
انجه را که مدتی چنین دراز او را ازرده و موجب شرمساری‌اش شده یا 
سبب ترحم يا شادکامی او گشته بود و بعد ناگهان به گرداب اندوه و 
تردید افتاده بود کلمه به کلمه از ذهن خود به ذهن او منتقل کرد. 

از گردش‌هاشان و از پارک. از امیدهایش و از بیدار و هوشیار شدن و 
فان ادن رم فد وتو ریت گر ما خر ا شا خه مار 
بنفش و حتی بوسه‌شان را نقل کرد و جز ماجرای باد گرم و نفس‌گیر باغ 
هیج‌چیز را از او پنهان نکرد و اين لابد به سبب آن بود که هنوز به 
-۷ 

شتولتس ابتدا جز نجوایی مبهم از او نمی‌شنید, اما به تدریج صدای الگا 
واضح‌تر و ازادتر می‌شد و از زمزمه‌ای زیرلب به گفتاری نیم اهسته و بعد 
برض ان بلیف: وی و وسا رسک که ان تاه مر امل بز اعاعیت .ی 
ارامی با لحنی پایان یافت که گفتی داستان شخص دیگری را نقل می‌کند. 
ارزشن ها نود ای رقهای تا مس رتور کهآ سین نظرشن 
وا تسده شاد کاو ها او اد روف ی در از هراستله شود 
دید ی وان تا رف خر ها دهم وک هی ریت نودب 
سارت در چهرءٌ مخاطبش چشم می‌دوخت. 


گفته‌های خود را تمام کرد و در انتظار داوری دوستش نشست. اما 
جوابی جز سکوت گور نشنید. 

1 چه‌اش بود؟ چرا هیچ نمی‌گفت؟ نه کلمه‌ای نه حرکتی! حتی 
صدای نفسی به گوش نمی‌رسید. گفتی هیچ‌کس نزدیک او نبود. 

این سکوت او را دوباره در تردید انداخت. سکوت طولانی شد. معنی 
این سکوت چه بود؟ در دل شتولتس, که در چشم او تیزبین‌ترین و 
مهربان‌ترین قاضی دنیا بود چه حکمی شکل می‌گرفت؟ هر داور دیگری 
بی‌رحمانه او را محکوم می‌کرد. فقط شتولتس بود که می‌توانست مدافع 
او باشد و او شتولتس را به داوری برگزیده بود. او بود که همه چیز را 
می‌فهمید و می‌سنجید و بهتر از خود او, به نفع او رأی می‌داد. و این مدافم 
که ی اس ی و 

باز به وحشت افتاد. 

در باز شد و دو شمعی که خدمتکار آورد گوشةُ خلوت آنها را روشن 
کت 

الک تکاهی یز زره آما تن رو سرسان یه آو اند خر راتس 
دست‌ها را بر سینه صلیب کرده او را با دیدگانی گشاده و بسیار پر مهر 
می‌نگریست و از تشویش او لذت می‌برد. 

دل الگا ارام گرفت و گرم شد. اهی ارام‌بخش از دلش برامد و چیزی 
نمانده بود که اشکش جاری شود. به لحظه‌ای اغماض به خود و اعتماد 
نسبت به شتولتس به دلش باز امد. همچون کودکی که گناهش را 
بخشوده و دلداری‌اش داده و نوازشش کرده باشند شیرین‌کام بود. 
شتولتس پرسید: 

۱ 

بله, همین! 

-نامه‌اش کجاست؟ 


الگا نامه را از کیفش بیرون اورد و به او داد. شتولتس به شمع نزدیک 


فصل چهار _ ۲ ۱ 


قتری آنترا جهانک وی مه گرا و ما نی وا وه نا رحاض به 
تقتو من او بازگشت که الکا مدتی بود از او ندیده بود. 

دوست پیشینش را پیش خود می‌دید. همان دوستِ به خود مطمئن و 
اندکی طعنه‌زن و بی‌نهایت مهربان که او را اندکی دردانة خود کرده بود. 
کمترین سایهٌ رنج و کوچک‌ترین نشان تردید در چهره‌اش نمایان نبود. 
کی ها او را فان ست ورف هه دای را نو سابع هآ نها 
عمیق فرورفت. الا نیز ساکت شد و بی‌آن‌که پلک برهم بزند سیر اندیشه 
را در سیمای او به دقت دنبال می‌کر د. 

شتولتس نا گهان از جا برخاست. او را با چنان مهربانی و اعتمادی 
نگریست که گفتی گذشته‌ای حنین دردنای نت مسب تا اششه:بوو, کت 
خدای من اگر می‌دانستم که بان نشف ها ن شنت گنه این 
پایه رنج می‌بردم! 


۱ 


دل الا شاف ست: مش وهای سکن ان فواق . مثل این بود که بار 
و تنش نمی کند ی اه 
چون چنین بود. به داوری دیگران و باقی دنیا چه کار داشت؟ 

شتو له دوباره بر خود مسلط شد و شادمان بود. اما فقط شادمانی او 
ترا الگا کافی نبود. می‌دید که گناهکار شمرده نمی‌شود اما در مقام متهم 
می‌خواست از حکم قاضی مطلع شود. شتولتس کلاهش را برداشت. 


کجا می‌روید؛ 

میا زیاده هیحان زده‌اید. نت اش ۳ تشر ات کنی: فردا صحبت 
خواهیم کرد. 

الا ی وا و یو دهعت ور وا رف گر 


می‌خواهید تا صبح بیدار بمانم؛ می‌خواهید بی آن‌که داوری خود را 


۱ 


بر اين ماجرا بگویید و بگویید که من... چه خواهم شد... مرا ترک کنید؟ 
آندره‌ی ایوانویچ. به من رحم کنید. پس چه کسی به من خواهد گفت؟ اگر 
مستحق مجازاتم چه کسی مجازاتم خواهد کرد و اگر سزاوار بخشایشم 
جچه کسی مرا خواهد بخشید؟ 
این را که می‌گفت او را با نگاهی چنان دوستانه و به قدری پرمهر 
ی نک فست کف شا ری کار هت را به کناری انداخت و جیزی نمانده 
بود که خود نیز پیش پایش به زانو افتد. 
گفت: 
فرشته من» بح اند شما را «فرشته » خود بنامم ... فرشته ضبن 
خود را بیهوده عذاب ندهید. هیچ موجبی برای مجازات شما یا ترحسم 
بر شما در میان نیست. حتی به انچه گفتید نمی‌توانم چیزی بیفزايم. 
جه شکی ممکن است داشته باشید؟ می‌خواهید بدانید که جه بود؟ اسمش 
زا قاتا ید کر ات رما نود سرا مها سس مس دای ابا 
ایلوا کون 
نامه را از روی میز برداشت. 
گوش کنید . شروع کرد نامه را خواندن: 
... «دوستتان دارم» آمروز شما بیان‌کنندةء عشق آمروزتان نیست. بیان 
عشقی است که در اینده خواهید شناخت. احتیاجی نادانسته است به 
دوست داشتن. که چون از غذای راستین و اتش حقیقی محروم مانده 
است با شعله‌ای مجازین 7 ی مبي‌سورد. احتیاجی که در زنان 
گاهی به صورت نوازش کودکان و محبت به دیگر زنان یا حتی به 
سادگی به شکل اشک يا حمله‌های عصبی تظاهر می‌کند. شما اشتباه 
کرده‌اید. (شتولتس بر «اشتباه می‌کنید » تأکید کرد.) من آن نیستم که در 
انتظارش بوده‌اید و خوابش را می‌دیده‌اید. صبر کنید. توافت ات اه 
وقت بیدار خواهید شد و از این‌که اشتباه کرده‌اید افسوس خواهید خورد 
و شر‌منده خواهید شد... 


شنت لسن مان که زبس کوخ 

می‌بینید چه راست می‌گوید؟ شما هم شرمسار شدید و هم افسوس 
خوردید... برای اشتباهتان. جیزی به این نمی‌شود افزود. انرنوف: تن 
داشته است و شما حرفش را باور نکردید و گناهتان جز همین جیزی 
نیست. لازم بود که همان وقت از هم جدا شده باشید. اما زیبایی شما او 
را مقهور کرده بود... 

و با لحنی که بفهمی نفهمی زنگ تمسخر داشت افزود: 

هی و نا کی کنو بر جونه او الق انز هه تورق: 

من گفته‌های او را باور نمی‌کردم. گمان می‌کردم دل اشتباه نمی‌کند. 
بجر اشاه تم کت ز کاهن. اشتباهش مصیبت‌بار هم هست. 

و بعد افزود: 

_ولی کار شمابه دل نرسید. از یک طرف غرور بود و مرغ خیال و از 
جانب دیگر سستی... و شما می‌ترسیدید که زندگی جشن دیگری برای 
شما ذخیره نداشته باشد و همین پرتو کم‌رمی تنها ستارهُ ان باشد و بعد 
از ان جز تاریکی شبی دراز چیزی نباشد. 

الا پرسید: 

- و اشک‌هايم؟ وقتی گریه می‌کردم اشک‌هايم از دلم سرچشمه 
تی کرافت ؟ ولی من صادق بودم, اشی‌هایم دروغین نبود. 

خدای من. خانم‌ها برای چه چیز اشک تقی ری ند ۱ امک ونان 
تیه ور 99 بای بان ۶ آن نیمکت عزیزتان 
می‌سوخت؛ حالا غرور ازرده و نیت ناکام مانده نجات آبلوموف و 
اندکی عادت را هم به اینها اضافه کنید... این دلایل برای جاری ساختن 
اشک شماکافی نبود؟ 

الا با پریشانی گفت: 

و دیدارهای ما و گردش‌هامان هم همه اشتباه بود؟ یادتان هست که 


گفتم ... به خانه‌ اش هم رفتم ... 


این سخنان را به اهنگ نجوا گفت. مثل این بود که می‌خواست آنها را 
در گلو خفه کند. می‌کوشيد خود را گناهکار بنماید که شتولتس با 
حرارت بیشتری از او دفاع کند و در نتیجه در چشم آو محق‌تر جلوه کند. 

از شرحی که دادید پیداست که در ملاقات‌های آخر حتی حسرفی 
نداشتید به هم برنید. آنچه عشق خود پندارید حتی از ماأیه عاری بود. 
نمی‌توانست بیش از این ادامه یابد. بیش از ان‌که بکنی برا تک کنیل از 
هم جدا شده بودید و نه به عشق, بلکه به شبحی که از عشق افریده بودید 
وفادار بودید. راز ماجرای شما همین است. 

فا لاپ که هس کی مهس شوه سین عط آوبرا یی 
می‌زد گفت: 

و بوسه را چه کنم؟ 

ات ونر هی تست اب آع اه تاست ات سر 
محروم‌تان کرد. 

و با نگاهی پرنوازش و سرشار از عشق به او نگریست. 

الگاء از خونسردی و اسان‌گیری او آزرده. با لحنی جدی جواب داد: 

- چنین «خطاهایی » را نمی‌شود با شوخی توجیه کرد. اگر مرا با 
عتایی سخت مجازات می‌کردید و خطایم را به اسم راستینش می‌نامیدید 
کمتر از این رنج می‌بردم. 

شتولتس لحن خود را توجیه کرد و گفت: 

اگر به جای ایلیا مرد دیگری مطرح بود شوخی نمی‌کردم. اگر 
شخص دیگری بود این خطا چه‌بسا به اینجا تمام نمی‌شد. ولی من 
ابلومو فنرا مغ شخاسه: 

الگا با رویی برافروخته حرف او را برید و گفت: 

7 دیگر؟ وای. هرگز! منبه زیم او را بهتر از 0 شناختم که 
شما می‌ شناسیدش. 


شتولتس با تاکید فتة او را تأیید کرد که: 

خوب. می‌بینید! 

و الگا که می‌خواست موضوع را از همه جهات بررسی کند. تا 
کوچک‌ترین لکه و تردیدی باقی نماند گفت: 

اس که انعر دوهی اش هدیا کر رف امن ترا 
باز هم دوستش نمی‌داشتم؟ آن وقت هم رابطة میان ما مجازین بود؟ باز 
هم اشتباه کرده بودم؟... 

و لت هر اف او ز شریت و کفت : 

به عبارت دیگر اگر به جای ابلوموف آدم دیگری بود.... در این 
صورت بی‌شک رابطهٌ شما به عشق منجر می‌شد. استوار می‌شد. و 
وقت... ولی در این صورت مسأله عشقی دیگر مطرح می‌بود که به ما 
مربوط نمی‌شود. 

الگا اهی کشید. مثل این بود که بقایای بار از روحش برداشته شده 
باشت» سا کت ماندند: 

الگا جنان‌که گفتی شکوفا شده باشد آهسته گفت: 

وای که شفا یافتن از این بیماری چه شیرین است! 

و نگاهش به او چنان گرم و از حق‌شناسی و رفاقتی بی‌سابقه پربار بود 
که شتولتس گمان کرد شراری را که نزدیک یک سال بود بیهوده در آن 
می‌جست بازیافته است. سراپایش از شادی لرزید. 

کو اتتعه وف و کت 

سنه. منم که شفا می‌يابم. اه اگر می‌توانستم بدانم که قهرمان اين داستان 
عشقی ایلیا است! چه عمری تلف کردم و چه مایه خونم به زهر غم 
امیخته شد! 

و تفری با قلشی کت 

اخر جرا؟ جرا؟ 

ولی ناگهان گفتی این خشم را به تکانی از خود دور کرد و از این فکر 


سنگین بیرون آمد. چین غم بر پیشانی‌اش صاف شد و برق شادی در 
جشمانش درحشید و سرمست افز ود؛ 

-ولی مسلم است که اين امر تاگزیر بود. در عوض اکنون چه اسودهام! 
چه خوشبختم! 

الگا جنان‌که از تولدی تازه حیرت کرده باشد. اندیشناک و با صدایی به 
تفت شتیدی کف 

مثل یک خواب. انگاری هیج اتفاقی نیفتاده است. شمانه فقط 
شرمساری و پشیمانی, بلکه حتی غصه و درد. همه را از روح من پاک 
کر دنل 

تفه 

شتولتس اول بار او را با نگاهی شعله‌ور از عشقی که دیگر در پنهان 
دی ی کف یا ری دم 

ها می‌کنم هم‌اکنون باک ه هت یعنتی هرجه ذر گذشته بو د. 
ی توافت ام فتاه و ا هد حقیفت : 

ولی عبارت خود را ناتمام گذاشت. 

شتولتس دوباره نامه را برداشت و با لحنی قاطع گفت: 

- بیایید. اینخا نوشته شده: «من آن نیستم که در انتظارش بوده‌اید. و 
خوابش را می‌دیده‌اید. صبر کنید. او خواهد تا تا خواهید 
شد .۰ 

وا آق را دوش راهن دای و ی و هیا داشت او ره فمعل 
دی سال بلکه تمام عمرتان برای این عشق کافی نخواهد بود.. فقط 


شتولتس این را گفت و چشمانش همچون طفل گرسنه‌ای که به پستان 
مادرش بحسبد به او دوخته ماند. 

الگا نگاه به زیر افکند و لب برهم فشرد. اما از لای مژگانش برقی 
بیرون می‌جهید. لب‌هایش می‌کوشیدند لبخندی را فروفشارند. اما موفق 
نمی‌شدند. سرانجام سر برداشت و به او نگاهی کرد و جسنان از ته دل 
خندید که اشک در چشمانش جمع شد. 

شتولتس به قصد نتیجه گرفتن از حرف‌هایش گفت: 

بت الا سر کریو ام هی اه در سا کل یوت اه ور از 
خواهد گذشت گفتم. حالا شما نمی‌خواهید به سوّالی که نگذاشتید از شما 
بکنم جواب بدهید! 

الا خجالت کشید و سر فروافکند. بعد نگاهی همه ازرم به او انداخت 
فف اشکگ نجوا گفت: 

من چه می‌توانم بگویم؟ حتی اگر می‌توانستم چیزی بگویم حق 
داشتم آن‌چه را این‌قدر می‌خواهید و ... البته سزاوار انید به شما بگویم؟ 

شتولتس دوباره در نگاه الگا برق دوستی بی‌سابقه‌ای دید و دوباره از 
لدت لرزید. 

گفت: 

عجله نکنید. انچه را که من سزاوار انم وقتی بگویید که دوران ماتم 
دلتان. یعنی دوران سوگواری که برای رعایت اداب لازم است به پایان 
رسیده باشد. در همین یک سال بسیاری جیزها اموخته‌ام! امروز فقط 
تکلیف مرا معلوم کنید. بروم یا... بمانم؟ 

الا نا گهان خندان گفت: 

ببینم. حالا به من ناز می‌فروشید؟ 

شتولتس با لحنی جدی گفت: 

بت تفه اماق فیک اههان نو آل اند کی .ی هی رها لا میتی رای کتر ع 
دارد. حالا اگر بمانم به چه عنوان, و با چه حقوقی می‌مانم؟ 


الگا خجالت کشید و شتولتس, که از به دام انداختن او خوشحال بود 
خندان گفت: 

می‌بینید که ناز نمی‌فروشم. بعد از گفتگوی امروز روابط ما البته باید 
شکل دیگری بگیرد. ما دیگر کسانی که دیروز بودیم نیستیم. 

الا که پیش از پیش پریشان شده بود آهسته گفت: 

س نمی دانم ... 

-اجازه می‌دهید پیشنهادی بکنم؟ 

الگا با تسلیمی که تقریباً لحنی عاشقانه داشت گفت: 

بگویید ... هرچه بگویید کورکورانه اطاعت می‌کنم. 

- تا زمانی که «او» بياید با من ازدواج کنید. 

الک جهرهٌ خود را با دو دست بوشاند و سرایا هیجان. اما در عین 
شیرین‌کامی گفت: 

بنیز تب نمی کنم ... 

شتولتس سر او را به سوی خود کشید و اهسته گفت: 

جرا خر تس کنو 

الکا اهسته گفت: 

گذشته‌ام را چه کنم؟ 

وی وا پر نله اسان کف سته مادرشی کآفخ. 

شتولتس دست‌های او را به نرمی از چهره‌اش برداشت و گیسوان او را 
بوسید و مدتی دراز با نگاهی همه دحسین آزرم او و اشی‌هایی را که 
در چشمانش جمع می‌شد و باز در آنها فرو می‌رفت با حظ بسیار نگریست. 

شتولتس گفت: 

مثل شاخ یاس بنفشتان پژمرده می‌شود و رنگ می‌بازد. درسی 
گرفتید و حال وقت آن است که ان را به کار بندید. زندگی شروع 
ی شوف, ا تتوتان را به من بسپارید و از بابت هیچ چیز نگران نباشید. من 
همه جیز را ضمانت می‌کنم. برویم پیش خاله‌تان! 


ی ی بت نات 

با چشمانی از نور دلباختگی سرشار به درختان و اسمان و دریاچه و 
حتی به مهی که از روی آب برمی‌خاست نگاه می‌کرد و با خود می‌گفت: 
«پیدایش کردم ... عاقبت انتظار به سر امد. جه سال‌های درازی در 
آرزوی این عشق لهله زدم. چه احساس‌هایی را مهار کردم. چه مایه 
شکیبایی به خرح دادم و نیروهای روحم را حفظ کردم صبر جه 
طاقت‌فرسا است اما باداش آن جه شیرین است. اینک والاترین سعادت 
انسان!» 

اکنون همه چیز در چشم او پشت پردهٌ سعادت پنهان شده بود: دفتر 
کار و گاری بدرش» دستکش‌های ۳ صورت حساب‌های نس سل 
کقفارو ان سوفن کاصرف کارهای‌سا رای کته یوگ بخ اساق 
عطراگین مادرش و واریاسیون‌های هرتز و تالار خانهٌ پرنس و چشمان 
ان و گیسوان بلوطی پودر خورده چیزی را به یاد نمی آورد و صدای 
شیرین الگا بر اینها توری لطیف افکنده بود: او صدای الگٌا را در گوشی 
جانش می‌شنید. 

از عشقی سوزان مرتعش, آهسته گفت: 

الگا, همسر من... هرچه می‌خواستم یافتم. دیگر چیزی نمی‌جویم! 
دیگر جایی نمی‌خواهم بروع! 

غرقه در مستی این خلسه, ندانست از چه راه به خانه بازگشت. 

الگا مدتی دراز او را با نگاه بدرقه کرد. بعد پنجره را گشود و چند 
دقیقه‌ای نفس خرم شب را به سینه کشید. هیجانش رفته‌رفته فرونشست 
ور تفت : آرام با 

نگاهش روی دریاچه. به دوردست دوخته شد و چنان به ارامی در 
فکر فرو رفت و چنان عمیق, که گفتی به خواب رفته باشد. می‌خواست 
دید گوید چه کر کدی احسایشی چیسته آببا تس قاتبخن 


اندیشه‌هایش سخت یکنواخت و به آزادي موجی سیر می‌کردند و خون 


به جریانی یکسان در رگ‌هایش جاری بود. چنان شیرین‌کام بود که از 
وسعت خوشبختی و چگونگی حالش خبر نداشت. با خود می‌گفت که 
این ارامش, این صفاء اين خوشی خلل‌ناپذیری که دلش را فراگرفته 
کخانت ‏ ال ان کب 

آهسته تخود مت «من نامزد اویم...» 

دوشیزه‌ای که مدتی دراز در انتظار این دم, این صبح روشن‌کنندة تمام 
جهانش نشسته باشد می‌گو بد: «نامزد شدم ... » و قد می‌کشد کرد 
می‌افرازد و به انبها: می‌رود و از بالای بلندی به درون تاریکی 
کوره‌راهی که تا دیروز در آن ک شده بود و تنهاء نگاه می‌کند. 

الگا چرا نمی‌لرزید؟ او نیز خاموش و تنها از کوره‌راهی می‌گذشت و در 
سر چهارراهی با «او» برخورد و او دستش را گرفت و نه به سوی اشعة 
تند و خیره‌کننده, بلکه به سوی پهنهة گسترد؛ شطی و دشتی وسیع و حرم 
و تبه‌های خندان دوستی برد. چشم‌های او از تور ازوده تفیتد و بفنت 
پلک‌ها پنهان نگردید. 

نگاهش با شادی عمیقی بر گسترة خرم از نسیم زندگی, بر دشت‌های 
پهناور و تبه‌های سرسبز ارام یافت. هیچ لرزشی شانه‌هایش را تکان 
نداد و آتش غرور در نگاهش برق نزد. فقط هنگامی که نگاه خود را از 
دشت‌ها و تپه‌ها به کسی بازاورد که دست به سوی او پیش آورده بود 
تن کرد که اکن یه | هس کی فن کوته آش تط مین کف 

رویای شادکامی‌اش به قدری ارام بود که همچنان نشسته ماند. گفتی 
در خواب بود. هیچ حرکت نمی‌کرد و تقریباً نفس هم نمی‌کشید. خود را 
از یاد برده بود و نگاه خود را در خیال به شب ابی ارامی برد که از پر تو 
سیرین و گرم و عطراگینی روشن بود. رویای نیکبختی بال‌های پهن خود 
را به فراخی گسترده بود و به ارامی همچون ابری در آسمان بالای سر او 
چرح می ز ۵ ... 

او خود را در این رویا دو ساعتی به تاج گل و تور سفید و نوارهای 


رنگین اراسته و بعد تا اخر عمر با ژنده‌های زشت و زمخت همه روزی 
در نظر | زوا خواب جشن و ضیافت و نور و سرور نمی‌دید. خواب 
شتعادت هم وین اما سعادی ستان,ساده ور یاک ان فیر ای کهبا و یکی 
بی‌لرزش غرور و با دلی سرشار از مهری عمیق زیر لب گفت: 

من نامزد اویم! 


۵ 


یک سال و نیم بعد از نامروز ایلیا ایلیج. که شتولتس سرزده به دیدنش 
رفته و با او ناهار خورده بود. این خانه. خدایاء چه تاریک و حزن‌انگیز 
شده است! خود ایلیا ایلیج نیز شل و ول و پف کرده شده است و غصه در 

چشمانش خانه کرده و بیماروار از آنها بیرون می‌نگرد. 
ِ مدتی در اتاق قد م می‌زند و بعد روی کانابه دراز می‌کشد و 
ای کی ناوشا نیس 13 


به و اس تصش یر .۲ مه سایپی ار روی برمي‌دارد و سرسريی سل 


آن می‌خواند و خمیازه می‌کشد و شروع می‌کند با انگشت 





روی میز کوفتن. 
۳ ی : "ون" تٍِ_ شده است. ارنج 


ره 
ریدوشامیری که ابلوموف به تن دارد کهنه شده است و هرقدر هم که با 
حمیت و دلسوزی سوراخ‌های آن رفو می شو د بی‌فا یده الخینت: دیگر فقط 
درزهایش نیست که شعافته می‌شود بلکه همه جایش وا می‌رود و 
مدت‌هاست که باید جای خود را به ریدوشامبر نوی بدهد. پتوی روی 
که دیگر رنگی به رو ندارند و گرچه پا کیزه‌اند به کهنه پاره‌هایی به دیوار 
زاخار سفرءٌ کهنه‌ای اورد و روی گوشه‌ای از میز, کنار آبلوموف پهن 
کرد و بعد لب‌گزان و با احتیاط بسیار کارد و چنگالی و تنگ ودکایی و 
نانی او رها مت رات و رت 


فصل پنج ۷۳۱ 


تابه‌ای که خاگینه‌ای در آن جزجز می‌کرد و بخار از آن برمی‌خاست اون 
او هم سخت عوض شده است و نه در جهت خوبی! لاغر شده است و 
نمی‌بازند. ابروان ظریف و کم پشتش دیگر برق نمی‌زنند و چشمانش گود 
رفته‌اند. بیرهن حیت کهنه‌ای به تن دارد. دست‌هایش از کار زیاد. از 
اف با انا هی و هو هت رن 
در باع سبزی و هم به مرغ‌ها و جوجه‌ها رسیدگی. هم کف آتاق‌ها را 
می‌شوید و هم لباس‌ها را و چون به همه کار نمی‌رسد اگافیا ماتوی‌یونا 
اهنا انا قوف در ا ای کان هی گنل امد کر سا اهتا ون و الی:: 
رنده چندان کاری ندارد زیرا دیگر قهوه و دارچین و بادامی مثل گذشته 
در کار نیست و لباس زیر توری را دیگر حتی به خواب نمی‌بیند. اکنون 
بیشتر به خرد کردن پیاز و ساییدن ريش خردل و ادوية تند دیگر مشغول 
اما اندوهش از بابت خود و محرومیتش از قهوه نبود. از آن نمی‌نالید 
که دیگر نمی‌تواند در اشیزخانه‌ای پرریخت و یاش و پردود و دم بیلکد و 
پم که ری این هه تا ی صاخ و ی ماع( 
کند. بلکه دردش از آن بود که امسال سال دوم بود که نمی‌توانست از این 
چیزها جلو ایلیا ایلیج بگذارد و قهوه او را پیت‌پیت از بهترین مغاز شهر 
بخرد. بلکه هربار به قدر جند کایک از دکان سر کوچه می‌خرید. همراه 
با ژامبون مانده و مثل چرم سفت شده‌ای که کنار خاگینة ایلیا ایلیج 
علت این احوال جه بود؛ علت ان بود که امسال سال دوم بود که پولی 
که شتولتس تمام و کمال و بهنگام. از ابلوموکا برای او می‌فرستاد صرف 
بازپرداخت قرضی می‌شد که ایلیا ایلیج اقرارنامه شا کته وی 
صاحب خانه‌اش داده بود. 


۱ ۰ 


داستان «طلب قانونی » برادر جان بیش از حد انتظار موفق از کار 
مه بو د. ایلیا ایلیج همین که تارانتیف به رفتار ان ۳ اشاره کر ده 


بود سرح فد مسرت ی خود را گم کرده بود. بعد از در صلح 
درآمده بودند و سه نفری جام زده بودند و ابلوموف اقرارنامة بدهی خود 
را که ظرف جهار سال می‌بایست پرداخته شود امضا کرده بود. یک ماه 
بعد اگافیا ماتوی‌یونا یادداشتی نظیر همان به نام برادرجانش امضا کرده 
بود بی‌آن‌که بداند یادداشت جیست و او جرا باید زیر آن را امضا کند. 
برادرجان گفته بودند که این کاغذی است که برای پروندة خانه لازم است 
و دستور داده بودند که بنویسد: این اقرارنامه را این جانبه (با ذکر بايه 
اجتماعی و نام و و نام خانوادگی ,) به دست خود امضا کردم. 

اکاقا ما نوی اطیارتا ام کوو یود تفه ار بد این 
قزار 2 برایش دشوار است و از برادرش خواسته بود که بگذارد وانیوشا 
( که حالا دیگ تن وان ده پود ‏ تهنسات ر ترا اف مهن تداع 
عاط رکرفسی یقحای اصراز کم وخ که هدس شوت 
بنویسد و او آنچه را که از او خواسته شده بود با حروفی درشت و 
بدقواره و سرازیر زیرنامه نقش کرده بود و بعد از آن دیگر هیچ صحبتی 
ات و وود 

آبلوموف هنگام امضای اقرارنامه تا اندازه‌ای دل به آن خوش داشت که 
این پول‌ها نصیب اطفال بتیم صاحب خانه خواهد شد. اما روز بعد که 
هوشیار شد با شرمساری به یاد کاری که کرده بود افتاد و کوشید که 
موصوع را از یاد ببرد و از روبرو شدن با برادرجان پرهیز هی گرد یی گر 
تارانتیف در آن خصوص سخنی می‌گفت تهدیدش می‌کرد که فورً خانه 
را خالی خواهد کرد و به روستا خواهد رفت. 

بعد هنگامی که پول از ده رسید برادرجان نزد او امد و گفت که به 
مصلحت اوست که باز پرداخت بدهی‌اش را هرجه زودتر اه امک 
شروع کند تا ظرف سه سال حسایش تسویه شود. حال ان‌که اگر به 


هنگام سر رسید. بدهی‌اش برداخت له با تقو سا یه اب | کت هه 
شود ملک حراج خواهد شد. خاصه ان‌که ابلوموف بول نقدی ندارد و 
تم نو انق امتقوار یاه که تا مت سا ویر خیم هی یه است: اورد: 

ابلوموف چون دید که تمام انچه شتولتس برایش می‌فرستد صرف 
بازپرداخت بدهی‌اش می‌شود و برای گذرانش بیش از مبلغ ناچیزی 
نمی ماند دانست که دور متفه اف کته امن افتاده است. ایوان ماتوه‌ایج عجله 
دافتت کدانی سعاملر یی او دا ول انشا را یهار قره طرق خر 
یفام فسات تاد عایز پیش‌بینینشده‌ای ۳ 
مانع کار شود و در نتیجه آبلوموف ناگهان در تنگدستی شدیدی افتاده بود. 

در آغاز سختی | ین حال جندان محسوس نبود زیرا عادت نکرده بود 
که از موجودی خود باخبر باشد. اما ایوان ماتوایج به فکر افتاد که از 
۳ تاجر آردی خواستگاری کند و اپارتمانی برای خود اجاره کرد و 
ات نف 

ام وا همه اف تاو ون 
افتاد. کباب تاس‌ماهی و خوراک‌های چون برف سفید گوشت گوساله و 
بوقلمون بریان از سفرءٌ او به سفرة برادرجان منتقل شد. 

انجا هرشب جراغ‌ها همه روشن بود و خویشاوندان ایندهٌ برادرجان و 
نیز همکاران او و تارانتیف همه جمع بودند. اگافیا اف و اعدا : 
دهان‌هایی از حیرت بازمانده و دست‌های از بیکاری اویخته به تابه‌ها و 
دیگ‌های خالی خود خیره می‌ماندند. 

اکافیا ماتوی‌یونا تازه می‌فهمید که جز خانه و باغ سبزی و چند جوجه 
چیزی ندارد و دارچین و وانیل و قهوه در باغش نمی‌روید. می‌دید که 
فروشندگان بازار رفته‌رفته دیگر به او اعتنایی نمی‌کنند و کرنش‌ها و 
لبخندهای جایلوسانه خود رشان ات بز جاق و جله تازه برادرش که 

لباس پاکیزه و شیک به تن می‌کند نگه می‌دارند. 

آبلوموف پولی را که برادر صاحب‌خانه برای گذران او باقی گذاشته بود 


یک‌جا به او داد و اگافیا ماتوی‌یونا سه چهار ماهی بی‌تو جه مثل گذشته 
سا من فهو داب اسان و دانضیه اداته دادن کوشت: گوس الد.د 
بوقلمون بریان سر سفره اورد تا روزی که اخرین سک هفتاد کاپکی 
خود را خرج کرد و نزد او امد و گفت که دیگر پولی باقی نمانده است. 

ابلوموف به شنیدن این خبر سه بار روی کانایه‌اش از اين پهلو به ان 
پهلو غلتید. بعد کشو میزش را کاوید و آن را خالی یافت. کوشید به یاد 
اورد که پولش را کجا گذاشته است و چیزی به خاطرش نرسید. روی 
ميزش به دنبال چند سکه پول سیاه گشت و از زاخار پرسید ولی او نیز 
طبق معمول به خواب هم رنگ پول ندیده بود. اگافیا ماتوی‌یونا نزد 
برادرش رفت و ساده‌دلانه گفت که پولی در خانه نمانده است. 

برادر پرسید: 

چطور؟ هزار روبلی را که به حضرت والایت دادم به این زودی تمام 
کردید؟ من از کجا پول بیاورم! تو می‌دانی که من می‌خواهم تسه 
ازدواج کنم و نمی‌توانم خرح دو خانوار را بدهم. و تو با اربابت باید 
پایتان را به قدر گلیمتان دراز کنید. 

اگافیا ماتوی‌یونا گفت: 

برادرجان چرا سرکوفت ارباب را به من می‌زنید؛ به او جه کار 
دارید؟ او به شما چه کرده؟ ازارش به یک مورچه هم نمی‌رسد. وش 
خودش افتاده و و امن را می‌کند. مگر من او را به خانه اوردم؟ شما 
و میخی آندره‌ایج گولش زدید و خانه را به او اجاره دادید. 

برادرش ده رویل به او داد و گفت که بیشتر ندارد. اما بعد که با رفیقش 
در کافه نشستند و رای زدند به این نتیجه رسید که نمی‌تواند خواهرش را 
با ابلوموف به امان خدا رها کند. زیرا ممکن است کار به شتولتس بکشد 
و او بی‌خبر سر برسد و تحقیق کند و موضوع برملا شود و پیش از ان‌که 
طلب وصول شده باشد کار را خراب کند. گرچه کار قانونی است ولی 
ان ادم زیرکی است. کارش حساب ندارد. 


۱ 


این بود که ماهی پنجاه روبل به انها می‌داد. به این قصد که آن را از 
کرام سل وخ آباوتوی کیز کته مت بو اهر خیم داداز 
حتی سوگند خورد که یک کایک دیگر هم به او نخواهد داد و برایش 
حساب کرد که برنامة غذاشان را چطور نظم دهند و چگونه صرفه‌جویی 
کنند. حتی معین کرد که چه وقت چه غذاهایی بیزد. و مرغ و جوجه و 
کلم و سبزی‌های دیگر را به چه قیمت بفروشد و به او نشان داد که 
خجونهبا وغایت این دسترزها غی توانت در عین وفاه زندفی کت 
توافت 
خانه‌داری درگیر می‌شد. نخستین بار بود که نه از سر -خشم بر اکولیناه که 
ظرفی را شکسته بود. يا از سرزنش برادرش که خوراک ماهی را نایخته 
می‌یافت اشک می‌ریخت. نخستین بار بود که عفریت فقر بر درش 
می‌کوفت. اما اندوه او از بابت خودش نبود. بلکه تأب دیدن بی‌جبزی 
ایلیا ایلیج را نداشت. با خود کگفت: «جطور ممکن است که این ارباب 
نازنین یک مرتبه به جای خوراک مارجوبه. شغلم و کره و به جای تیهو 
کی و که وتو ی لا وکا 
بقال را بخورد؟» 

چه وحشتناک بود! دنبالةٌ فکر خود را نگرفت. شتابان لباس پوشید و 
درشکه گرفت و به نزد خانواده مرحوم شوهرش رفت. این بار دیگر به 
می‌رفت تا شم دلش ۲ رای آنها بازگوید. پسطوآست ی آنها 

تشن آ پر گنه تست کح این کت نها کمک یر 

با خود می‌گفت که انها پول زیاد دارند و همین‌که بفهمند که پول را 
اگر خریدن فهوه اب تن یت فرزندانش یا 9 یبن جور 


و و و و اج و و و و و و ها و و وا ها ها ها ها و اه اوح و ی ات تم دمم من مت 


این بزرگی. وقتی کارد کل یقن کد 2 شلد ۵ بو د» ۳ مارجوبه ایلیا 
ایلیج. پراء خن نت فرانسوی ؟ یه که او دوست ۱ 
ره 
قبیل, می‌تواند انها را گرو بگذارد. خیرخواهانی پیدا می‌شوند که یک 
سوم قیمت اشیاء را بدهند تا عواید سال بعد برسد. 

هر وقت دیگری بود اين راهنمایی عملی از یک گوش این بانوی 
هوشمند به ذهنش وارد و از گوش دیگر خارج می‌شد : بی‌آن‌که اثری در 
ی ار هر وی دی حتاف وتو و 


ید س ر بسیب‌جیل ... یه یاد مروار یدهایی افتاد که سجا وه حی ‏ بو د., 


ی مت ۰ ۵ هر نا ۰ 


ایلیا ایلیج که روحش از هیچ‌جا خبر نداشت روز بعد ودکای تمشکش 
را با خوراک ماهی آزاد بسیار لذیذی خورد و بعد خوراک جگر و دل و 
قلوء دلخواهش را با تیهوی تازه نوش حان کرد. اما اکافیا ماتوی‌یونا و 
فرزندانش همان سوپ کلم و سیاهگندم را که در گذشته به خدمتکاران 
می‌دادند خوردند و فقط برای همراهی با ایلیا ایلیج بعد از غدا دو فنجان 
قهوه با او نوشید. 

بعد از مرواریدها گردنبندش و بعد ظروف نقره و سرانجام پالتوش از 
صندوق بیرون آمدند و به میان سفره رفتند. 

عاقبت درامد ملک رسید و ابلوموف آن را یک‌جا به اگافیا ماتوی‌بونا 
داوو و تست راهان راز کری اراد کت ریت یی کل ور 
مقابل گردنبند و ظروف نقره و پالتو پوست گرفته بود بپردازد و باز 
مارچوبه و تیهو به سفره امد و او خود همچنان به دو فنجان قهوه اکتنا 
مین گر اما مرواریدها و دیگر چیزها به زودی باز روانة صندوق خیریه 
شد ند . 

اگافیا ماتوی‌یونا هفته به هفته و روزبه روز فرسوده‌تر می‌شد و رنج 


می‌کشید و دست از تلاش برنمی‌داشت. شالش را فروخت و بیرهنی را 


که اسباب ایرویش بود فرستاد تا بفروشند و جز همان پیرهن چیت 
خانگی که ارنج‌هايش را عریان می‌گذاشت برایش نماند و روزهای 
یکشنبه گردن عریان خود را با روسری قدیمی و کهنه‌اش می‌پوشاند. 

به این سبب بود که لاغر شده بود و چشم‌هایش گود افتاده بود و غدای 
ایلیا ایلیج ر و یمین ی کد [کینت: 

با این حال روحیه‌اش هنوز ان‌قدر خوب بود که وقتی ایلیا ایلیچ به او 
می‌گفت که روز بعد تارانتیف یا الکسی‌یف یا ایوان گراسیمویج ناهار 
مهمان اویند رویی خوش نشان میداد و روز بعد ناهار خوشمزه و 
شوم ان یهن قاری بل با کی کی مد هم امق ای نمی گداعت که 
ابروی ارباب بریزد. اما این ابروداری به فیمت جه نگرانی‌ها 3 
دوندگی‌ها و التماس‌ها از دکانداران و بعد جه بی‌خوابی‌ها و حتی 
اشک‌ها برای او تمام می‌شد! ناگهان به ژرفی در تلاطم زندگی فرو رفته 
توق وا روهام وی فا خیش ان افتا شاه توق آما انش رید کی 
دوست می‌داشت و با وجود تلخی اشک‌هایی که می‌ریخت و سختی 
فشارهایی که تحمل می‌کرد بحاص ره ان زا تا زندکن: آرام و بی‌دردسر 
زشانی که ابلوفت: زا نمی شتاعت :وا وف اری ض هواریتر ادها و 
کمداجدان‌ها و دیگ‌های پر و جوشان و که صدای جزجز از آنها بلند 
بود سلطنت می‌کرد و به اکولینا فرمان می‌داد عوض کند. 

وقتی به مرگ می‌انديشید از وحشت می‌لرزید. گرچه مرگ یک‌باره به 
اشک پیوسته جاری و به این در و آن در زدن‌های همه روزی و 
بی‌خوابی‌های همه شبش پایان می‌بخشید. 

ایلیا ایلیم ضمن صرف صبحانه صدای ماشا را می‌شنید که درس 
فرانسه‌اش را روان می‌کرد. بعد اندکی در اتاق اکٌافیا ساتوی‌یونا 
می‌نشست و به دست‌های او که کت وانیچکا را وصله می‌کردند چشم 
می‌دوحت و می‌دید که او کت را نزدیی به ده بار این‌رو و آن‌رو می‌کند 
و در عین حال مدام به اشپزخانه می‌دود تا به گوشت گوسفندی که برای 


ناهار سرخ می‌شد سر بزند و ببیند که وقت آن نرسیده است که سوپ 
ماهی را بار بگذارد؟ 

ی ُ‌ 

و بعد می‌توانم سوپ ماهی را روبراه کنم. این ونیا بلای جان من است 
و و 

و رو به وانیاء که یک لا بیرهن ید بشت میز نشسته بود و فقط یک نند 


شاو از شا نف داشت کی کشت 
جرا |ام سجریرل .ی ِ؟ ۱ ۳9 گذارم ۳ دا م یم ۵ب ده 2 9 ام ۱ 
ی اش زر می ا 27 ی ی "۸2 | ات 


نپوشی. وگرنه می‌روی توی کوچه و باز پاره‌اش می‌کنی! حتما باز با 
بچه‌ها کتک‌کاری کردی و پاره‌اش کردی! جرأت داری بگو نه! 

وانیا گفت: 

نه., مادرجان! خودش باره شد! 

هت کون خودش پاره شد! اگر به عوض اینکه توی کوجه‌ها شیطانی 
کنی در خانه نشسته بودی و درست را یاد گرفته بودی پاره می‌شد! این 
دفعه اگر ای و و وتات فرانسه‌ات را یاد نگرفته‌ای 
جکمه‌هایت را توقیف می‌کنم. | ن وقت مجبور می‌شوی ی که به درست 
برسی! 

من فرانسه دوست ندارم. 

آ موف رل 

ختظر | دوشیت: برع ۱ 

- توی فرانسه کلمه‌های بد هست! 

اگافیا ماتوی‌یونا سرخ شد و ابلوموف به خنده افتاد. اول بار نبود که 
صحبت از «کلمات زشت » می‌شد. 


م۳ 
ها فوصت 


فصل پنح ۷۳۹ 


خفه شو, شیطانک! عوض این حرف‌ها مفت را بگیر, مگر نمی‌فهمی 
تا تعیب لت یا نیاق افشعا 

وانیوشا به جای پاک کردن بینی فینش را بالا کشید. 

آبلوموف میانه را گرفت و گفت: 

تین اکشله ان دفعفه که نو ل-رشتت دیدشت ناشن دنر تفا رین 
می‌دهيم. یک کت ابی و برای سال دیگرش هم یک اونیقورم دبیرستان! 

آگافیا ماتوی‌یونا گفت: 

- نخیر» همان لباس‌های کهنه‌اش از سرش هم زیاد است. پولی که 
می‌رسد برای خرج خانه لازم است. گوشت قرمه می‌کنم و مربا می‌پزم... 

ابلوموف برسید: 

مرو تا فان حه دا ری 

سوپ ماهی و خوراک گوسفند و کیک پنیر! 

ابلوموف چیزی نگفت. 

ناگهان صدای نزدیک شدن کالسکه‌ای به گوش رسید. کسی بر در زد و 
صدای جست وخیز و پارس سگ و جرنگ جرنگ زنجیرش بلند شد. 
آبلوموف به خیال آن‌که قصاب یا سبزی‌فروش یا کسی از اين قبیل, امده 
و با صاحب‌خانه کار دارد به اتاق خود رفت. این قبیل ملاقات‌ها اغلب 
برای مطالبةٌ پول بود و عذر آوردن صاحب‌خانه و تهدید طلبکاران و 
تقاضای تمدید مهلت از طرف او و ناسزاگویی از طرف اینها و صدای 
بر هم خوردن در و حنجره‌دری‌های سگ و خلاصه صحنه‌هایی سخت 
ناخو شایند به دنبال داشت. اما این‌بار کالسکه‌ای نزدیی شده بود. این 
جه معنی داشت؟ که بود که با کالسکه امده بود؟ 

زن وحشت‌زده گفت: 

مهمان برای شما رسیده! 

یعنی کیست؟! تارانتیف يا الکسی‌یف! 

مت ههان افانی که روز انلیا ففسی مهو با ما اهاز خورد: 


با سا و و نا و اج ان و سا ام بخ خر و و خر و ور و وخ او وخ ی و من ۵ دا و ها و و ها 


و وحشت‌زده به اطراف نگاه کرد تا بییند کجا می‌تواند پنهان شسو د. 
گفت: 

خدایاء وقتی این وضع را ببیند چه خواهد گفت؟ 

بو شمابا رن اف واد: 

بت شا نله نیت ۱ 

و خود به اتاق صاحب‌خانه رفت. 

انی‌سیا به استقبال مهمان رفت. ولی اگافیا ماتوی‌یونا توانسته بود 
تون ارتانرا ها یا پرشانهی که لس خرف او را ستو فت: کرسز 
شنت رای اه ای که ابلوفوف دی شا نامز 
گفت: 

جوبت وفتی 1 بگو کد دوشتاعت دیگر برخواهم گشت و ناهار 
هم خواهم ماند. ۱ 

و به گردشگاهی که در آن نزدیکی بود رفت. 

ات و6 خی آوند که: 

اکافیا ماتوی‌یونا نیز وحشت‌زده برای نات تکرار کرد که: 

2 ناهار برمی‌گر دد. 

ابلونوف سن از اندکی سکوت گفت 

دنا لداع ایکا تهیه کرد. 

زن با نگاهی پر از وحشت او را نگریست. پنجاه کایک بیشتر برایش 
نمانده بود و تا اول ماه که برادرش مقرری ماهانه را به او بدهد هنوز ده 
روز مانده بود. و کسبه دیگر نسیه نمی‌دادند. با کم‌رویی گفت: 

ایلیا ایلیج دیگر فرصت تهیه غدای دیگری نداریم. چاره‌ای نیست. 
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حتف ا اقا ونوا ار انم ها پم موه وی فا هر از 
گلویش پایین نمی‌رود. ماهی ازاد و گوشت گوسفند هم به دردش 
ی 39 

اگافیا ماتوی‌یوناء چنان‌که گفتی فکر بکری به سرش رسیده باشد گفت: 

آهاء می‌توانم از کالباس‌فروش زبان بخرم. دکانش نزدیک است. 

- بله, این باز یک حرفی! خوب فکری کردید! یک جور سبزی هم 
برای پای آن بخرید. مثلاً باقلای تازه‌ی, چیزی... 

صاحب خانه در دل گفت: «کیلویی یک روبل و شصت کایک ...» ولی 
آن را بر زبان نیاورد. فقط گفت: 

خوب. ببینم جه بیدا می گنم ... 

تصمیم گرفته بود که به جای باقلا کلم بخرد. 

آبلوموف که از موجودی جیب زن خبر نداشت دستور داد: 

بگویید نیم‌کیلو هم پنیر سوسیسی بخرند. همین کافی است. عذر 
خواهم خواست که نی شیر امه آنست یقت ننوو: چیزی تهیه کنیم. 
راستی اگر می‌توانستید سوپ ابرومندی هم تهیه کنید بد نبود. 

اخافیا عا و بویا داشیت رس وت که ا لته یاه شرا افتاو و 
گفت: 

یزامن نو نع ٩‏ 

زن جز با یک نگاه وحشت‌زدء دیگر جوابی به او نداد. 

آبلوموف با خونسردی گفت: 

بفرستید بروند لافیت بخرند. 


۲ 


فا هت بهن نت وی با رت 

بر سید : 

- تو جه‌ات است؟ حقدر عوض شده‌ای؟ جرا این‌قدر بف کرده‌اي؟ 
رنگت چقدر پریده؟ مریض نیستی؟ 

آبلوموف ضمن روبوسی با او گفت: 

- چراء اندره‌ای. حالم تعریفی ندارد. پای چپم انگاری مرتب سنگین تر 
و من بر قون شود 

ش یایاوز اف فیو ار اف اندعت و کفه: 

- این جه نکبتی است که دورت را گرفته؟ اين ربدوشامبر را چرا دور 
نمی‌اندازی؟ تماشا کن» همه‌اش وصله‌وصله است. 

با تنم اخت شده, دلم نمی‌اید دورش بیندازم. 

شتولتس باز گفت: 

و این پتو. و آن پرده‌ها؟ اين کهنه و پاره‌ها را هم نمی‌توانی عوض 
کی رای اه هم ال تیش نود ار کون بهعتها قباکا کی 
چطور می‌توانی توی این رختخواب بخوابی؟ چه به سرت آمده؟ 

شتولتس در جهرءٌ دوستش باریک شد و بعد پاز نگاهی به رختخواب 
و پرده‌ها انداخت. 

آنلو‌غوافت ونفعنت زر وه کیت 

- عیب ندارد. تو که می‌دانی من هیج‌وقت زیاد دربند نظم و تسرتیب 
اتاقم نبوده‌ام. حالا این حرف‌ها را بگذار. بیا ناهار بخوریم. آهای زاخار, 
میز را بچین. زود باش. خوب, حالا تو بگو ببینم» چطوری؟ خیلی وقت 


اج نس و نا و اج ها وخ وا و وج و و و و نا سا و ها و و و و و و و و و و و ان و و و و را خن و ی و ناد نت و هن سر سس خن من ان خن و خن ان و و و و نت 


می‌توانی حدس بزتی که حال من چطور است و چه می‌کنم و از کجا 

آیم؟ خبرهای دنیای زنده‌ها که اصلا به تو نمی‌رسد؟ 

آبلوموف با کنجکاوی به او نگریست و منتظر ماند تا ببیند که دیگر چه 
می‌گوید. 

بر سید: 

-از الگا جه خبر؟ 

شتولتس گفت: 

-_ده, فراموشش نکرده‌ای؟ فکر می‌کردم دیگر به یادش نیستی! 

_نه, آندره‌ی, چطور می‌توانم او را فراموش کنم؟ فراموش کردن او 
یعنی از یاد بردن اين, که زمانی زنده بوده‌ام و در بهشت به سر برده‌ام... و 
لا بنهوا فلت اف تیاو 

اهی کشید و ادامه داد: 

خوب. حالا کجاست؟ 

| 

اپلوموف برسید: 

با خاله‌اش؟ 

نه. با شوهرش... 

ابلوموف با چشمانی از حیرت گشاده پرسید: 

مگر شوهر کرده!... 

شتولتس آهسته و به نرمی پرسید: 

جرا این‌جور وحشت کردی: داغ دلت تازه شد؟... 

ابلوموف به خود امد و در توجیه واکنش خود گفت: 

ساخ. نه. چه حرف‌ها می‌زنی!... وحشت نکردم. انتظارش را 
نداشتم ... نمی‌دانم جرا این‌قدر تعجب کردم. خضوب. خیلی وقت است! 
ی خی زا نا پا انیب گاید بان سرت :۳ 


۱ 


دلم برداشتی. گرچه به من اطمینان داده بودی که مرا بخشیده است. ولی 
2 خیالم راحت بو ۵ ... دلم خارخار می شد. وجدانم مدام در عذاب 
بو ۵ ... اندره‌ی عر یز ... جقدر از تو ممنونم! 

آ باتش جنان صمیمانه خوشحال بود. جنان شادمانه روی کانایه‌اش 
برمی‌جست و بی‌قرار بود که شتولتس از دیدن حال او لذت می‌برد و 
شام یه نود 
گفت: 

اه ی اس ات نف ات انس سای 
تعریف خوآهم کرد. 

نه, نه, چیزی نگو. خیال می‌کند که ادم بی‌عاطفه‌ای هستم که از 
شوهر کردنش خوشحال شده‌ام. 
شنت تاره ان اناشت هد از خود بسندی بای است. تو فقط از 
خوشبختی او خوشحال شدی. 
رفت بپرسم! 

شتولعس پرسید: 

-سمی‌پرسی کی؟ ایلیا تو چه کندذهن شده‌ای! مگر چشم‌هایت نمی‌بیند؟ 

نگاه ابلو موف نا گهان به روی دوستش دوحته شد. سیمایش اندکی 
بی حرکت ماند و رنگ از رویش پرید. 

بعد نا گهان پرسید؛ 

هت نی توفو 1 

شتولتس دوباره به خنده افتاد و گفت: 

۱ ۱ مور اه 3و 


آبلوموف با هیجان گفت: 

ب‌شوخی نکن آندره‌ی» حقیقت را بگو... 

خدا شاهد است شوخی نمی‌کنم. سال پیش با هم ازدواح کردیم. 

اثار وحشت کم‌کم از سیمای ابلوموف ناپدید شد. به ارامی در فکر 
فرو رفت. هنوز سرش را بلند نکرده بود. اما چجون دقیقه‌ای گذشت 
خیال‌هایش از شادمانی عمیقی سرشار شد و چون نگاهش را اهسته به 
روی او بالا آورد در چشمانش جز محبت و اشک چیزی نبود. 

شتولتس را در آغوش می‌فشرد و گفت: 

اندره‌ی عزیز من! 

و اندکی بعد. پس از آن‌که بر وجد خود چیره شد افزود: 

- الگا... برد و تیصو نک ما راخ تخود هرک کرد 
است. خدای من. چقدر خوشحالم... بگو به او بگو... 

تشن که فا متا شنزه بوه خرف او را رین کت 

خواهم گفت. ایلیا. تو به راستی نظیر نداری! 

ای قوف کف 

اه او هرا ها سر اه اهاز قاتا او ره انش زا هدایت 
کند و من برحورد حودم را با او تبرک می‌دهم و ارزو می‌کنم که زا 
جدیدش مبارک باشد. 

و با وحشت افزود: 

اما اگر مرد دیگری به جای تو بود چه می‌شد؟ 

سیس شادمانه ادامه داد: 

ولی حالا از نقش خودم در اين میان شرم ندارم و پشیمان نیستم. 
بار سنگینی از روحم برداشته شد. دلم روشن است و بسیار خوشحالم. 
خدایا شکرا! 

باز چیزی نمانده بود که از فرط هیجان روی کانابه برجهد. می‌خندید 


سا و نا وا و و سم من مت او و خر من من من و بو راخ سا اد رس ار من من من من ی و و و و مد ان خر خر خر خر ما من من موی من مت 


و فراموش کرده بود که یک کایک پول هم برایش نمانده است. 


- همه را برای الگا تعریف خواهم کرد. بی‌خود نیست که نمی‌تواند 
فراموشت کند. نه, تو لیاقت او را داشتی! دلت مثل دریا بزرگ و عسمیق 
استت: 

سر زاخار از لای در بیدا شد و اشاره‌ای کرد و گفت: 

لطفا تشریف بیاورید ... 

هت وا بی حو صلگی گفت: 


۱-۳ 





چه می‌خواهی؛ برو راحتم بگذار ... 

زاخار اهسته گفت: 
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آام تفت ناگهان ساکت شد و دم و | هه کی : 

خوب. عیب ندارد. لازم نیست. بعد بیا و بو فراموش کرده‌ای... یا 
فته نکر ده روت 

و بعد به صدای بلند گفت: 

یی کاس استار مه ار یی و ی 
ایوانویج ازدواج کرده. 
اخ, پدرجانکم. خدا را شکر که نمردم و این خبر را شنیدم. ار 
ایوانویج خدا عمر دراز و اولاد زیاد قسمت‌تان کند. اخ خدای من. چه 
خبر خوبی! 

زاخار کرنش می‌کرد و می‌خندید و صدايش سوت می‌کشید و خرخر 
کف و شعو لسن اسشکتامس یف او کای و کفت: 

_بیا این را بگیر و یک سرداری نو برای خودت بخر و مثل گداها دور 


زاخار دست‌های شتولتس را در دست گرفت و بوسید: 

ان به سلامتی عروس خانم کیست؟ 

اپلوموف گفت: 

بت لها شر کو تون ,یادا قست ۱ 

خانم انلنت‌هانا: وای خدای من. چه خانم خوبی! ایلیا ایلیج حصق 
دا که ها ما رهام که با با از سر 
تقصیرات من بگذر! چقدر حرف مفت زدم! من بودم که آن وقت‌ها برای 
آوم‌های غانة ایلیشسکایا آن همه دری‌وری سر هم گروم و تقصیر هعه را 
گردن نیکیتای بدبخت گذاشتم. ببین همه اش دروع درامد. همه‌اش افترا 
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و ضمن این‌که از اتاق بیرون می‌رفت مدام تکرار می‌کرد: 

-_وای, خدای من. خدای ی 

الکا از تو دعوت می‌کند که مدتی به د توافت فان کنر ارام 
شده و خطری در میان نیست. حسادت نخواهی کرد. بیا برویم. 

آناهعو ون آهی یاو کفت: 

1 نه از عشق می‌ترسم نه از حسادت. با این همه پیش 
شما نخواهم امد. 


ی ی تست کاس نان ویر 
زد کر تلخ و درهم شکستة خودم را در آن خواهم دید. و حالا دیگر در 
این زندگی غرق شده‌ام. نمی‌توانم آن را عوض کنم. 

اقا نا : غر بر من تو هم خواه‌ناخواه شتعا: دیکتوانس, گنه در 
اظر اقت هنن رید کی خواهی کرد. به حساب‌هایت خواهی رسید. 
دا نمی دنو الکا رت جه شده! غوغایی اشت! باستادبه ا شادت 


یت ( 


۱ 


آبلوموف پا دست اشاره‌ای کرد که این چیزها را به یادش نیاورد. 

شتولتس اصرار کرد که: 

بیا دیگر, او است که می‌خواهد. دست‌بردار نیست. من خسته 
ی شوه اما ارس کر تخاس آ نی در وخیودتی عفن است: 
یا از ریز کر مخوشتان افیت که سا هی هر انس رتش هی کت برشته بار ور 
روحت زنده خواهد شد و تو پارک و شاخه یاس بنفش را به یاد خواهی 
وتو باز کمن یه شود وهی آنگه:: 

ابلوموف با لحنی جدی حرف او را برید و گفت: 

- نه, اندره‌ی تو را به خدا یاد گذشته را در من بیدار نکن. این حال 
مرا شاد نمی‌کند. خاطرات وقنی مربوط به شادکامی باقی هستند شعری 
شاهوارند. اما وقتی یادآور زخمی التيام یافته‌اند دردی سوزآورند... 
بقل با از ویو حرف بزنیم. راستی از زهمت‌هایی که برای 
سروسامان دادن به کارهای ابلوموکا کشیدی از تو تشکر نکردم. اما 
عزیزم. تشکر چنان‌که لایق انی از عهد؛ من خارج است. من توانایی این 
کار را ندارم. تو اس ار مرا در دل خودت. در سعادت خودت و 
ات کات کی و ها دس مس اب ی 3 


آبلوموکا خواهم رفت... 


هیچ می‌دانی چه کارهایی در دهت صورت گر فته؟ وقتی بروی دیگر 
ان را نخواهی شناخت. من برایت ننوشتم چون تو به نامه‌ها جواب 
نمی‌دهی. پل ساخته شده و بنای خانه. تابستان گذشته تا زیر سقف بالا 
رفته بود. حالا ساختمانش تمام شده, فقط آرایش داخلی آن می‌ماند تا 
به سلیقةٌ خودت ترتیب آن را بدهی. من یک مباشر جدید برای ادارٌ ده 
معین کرده‌ام که طرف اعتماد حودم آنششتر مسا هه مخارجی که کرده‌ام 
دیدی؟ 


ات کت 


ها ها و و ها و ها و چا وا و و و و و من و ی مت 


تقو لسی: تحا هی یه او کرقرق نوسین: 

- چطور؟ آن را نخواندی؟ بیار ببینم! کجاست؟ 

حالا صبر کن, بعد از ناهار می‌گردم پیدایش می‌کنم. باید از زاخار 
بپر سم. 

وای, ایلیا, راستی راستی نمی‌دانم باید به تو بخندم یا به حالت گریه 
کم 

وق اد تاهان ی کیب بعالا نبا فا بش رزیت 

شتولتس جون پشت میز نشست ابرو درهم کشید. او جشن ایلیای 
قدیس و صدف‌ها و خوراک تیهو و آن آناناس چنین و چنان را روی میز 
بیش نظر اورد و اکنون این سفرء زمخت و شیشه‌های سرکه و 
روغن‌زیتون بی‌چوب‌پنبه را که کاغذی لوله شده در دهانه آن چپانده 
شده بود می‌دید. در بشقاب‌ها. جلو هر یک. یک تکه بزرگ نان سیاه 
امه هروه رال ها شکسته بود. یک سوب ماهی پیش 
دی اف و ی خی ی تیش شرآ وود 
بعد از ان خوراک زبانی بدمزه و گوشت گوسفند با شراب قرمز. شتولتس 
تیم‌لیوان شراب برای خود ریخت و آن را مضمضه کرد و دیگر به ان 
ترا ایلیا ایلیج پشت سرهم دو لیوان ودکای تمشک نوشید و مثل 
از قحط جستگان به خوراک گوشت گوسفند پرداخت. 

شتولتس گفت: 

این شرابت که مفت نمی‌ارزد. 

آباوقواف کات 

- معدرت می‌خواهم. فرصت نبود که به ساحل دیگر بروند و شراب 
خوب بخرند. چرا از این ودکا نمی‌خوری؛ نمی‌دانی چه چیز خوبی 
است! امتحان کن. اندره‌ی! 

لیوان دیگری برای خود ریخت و نوشید. 

اندکی اه وی مت 


اگافیا ماتوی‌یونا خودش این عرق راگرفته. زن نیست. جواهر 
است. راستش را بخواهی نمی‌دانم در ده بی او چطور امور زندگی‌ام 
می‌گذرد. کدبانو از او بهتر هیج‌جا پیدا نمی‌شود. 

شتولتس به سخنان او گوش می‌داد و آبروانش درهم می‌رفت. 

ابلو موف ادامه داد: 

ی قیال ی کی انش ها زا کی مد انشا آن‌شیبا فق زر 
کار مرغدانی می‌رسد و کلم‌ها را آب می‌دهد و کف اتاق‌ها را می‌شوید. 
باقی کارها همه را آگافیا ماتوی‌یونا خودش می‌کند. 

شتواتس نه به گوشت گوسفند دست زد و نه به کوفتههای سرخ شد؟ 
شیرین. چنگالش را روی میز نهاد و به تماشای ابلوموف که با رضبت 
تیار از همه عرا ها اس شود تخت آباوست فی من یه که انش ان 
را با اشتها می‌مکید می‌گفت: 

حالا دیگر ممکن نیست ببینی که من پیرهنم را پشت‌رو به تن کرده 
باشم. همه کار را خودش زیر نظر دارد. یک جوراب رفو نکرده پیدا 
تم کت نی دای هه فهوه امن درمست ین کتل:ها لا ابر کی نع ازذا 
حودت می بینین. 

شتولتس با نگرانی به او گوش می‌داد و هیچ نمی‌گفت. 

مها شاوی ار ا شا متام تحو اه بر برد اب ای که 
ریخت و پاش ما دیگر مثل گذشته نیست. پیش از این فرصت سر 
خاراندن نداشت. از صبح تا شب مدام مشغول بود. هم به بازار می‌رفت 
هم به فروشگاه. 

آبلوموف که دیگر زبانش سنگین شده و به فرمانش نبود گفت: 

دزی ۱ کر می‌خواهی بفهمی, دو سه هزار روبل بده تا نشانت بدهم. 
دیگر نه خوراک زبان به تو خواهم داد و نه گوشت گوسفند. بلکه تاس‌ماهی 
درسته و قزل‌الای خوشمزه. فیله‌ای برایت درست می‌کند که در دهانت 


اب شو د. همه ر هم حودش. دستت نها | شیر ؛ معحر ه شوه کین بله! 


یک لیوان دیگر ودکا نوشید و با زبانی که به زحمت حرکت می‌کرد 
گفت: 

بنوش, آندره‌ی, نظیر این ودکا را هیچ جا پیدا نمی‌کنی! الگا 
سرگی‌یونا نمی تواند برایت این‌جور ودکا تقطیر کند. او فقط کاستادیوا بلد 
است بخواند. اين‌جور عرق گرفتن کار او نیست. پیراشکی قارچ و جوجه 
هم نمی‌تواند بیزد. این جور چیزها زا اتف در انتلوموکا ات 
می‌کردند و حالا اینجا! یک جیز خوب دیگرش این است که اینجا آشیز 
و ادم بات ی ها شک زا با شا تست ام کیراگی تخود اکافیا 
ماتوی‌یونا خودش همه چیز را درست مي‌کند. 

شتولتس گوش تیز کرده بود و به دقت گوش می‌داد. 

ابلوموف که دیگر پاک مست شده بود با هیجان. چنان‌که چیزی نمانده 
بود اشکش سرازیر شود ادامه داد: 

برق ‏ تا ها بشی و تم داننین ها رم و نی دنت نها زا کر 
می‌بو سید ی تاه توا دیهان رو وق فتاه آرژه هون با 
کان زا رده کی هه ها هرا خوودتی اهان موق فد شتا ها 
است به چشم خودم دیدم. اگر زن داشتم هیج‌وقت این‌جور خودش را 
برایم نمی‌کشت! وای. آندره‌ی, نمی‌دانی. اگافیا ماتوی‌یونا زن بی‌نظیری 
تاه اضر مود دانی یا الک سر کی‌توها سا نیت افیا تخاره که 
همین‌جا بمانید. چایمان را در جنگل می حو ریم و روز عید ایلیای قدیس 
گلچین گلچین می ر ویم تا کارخانة باروت‌سازی و گاری با همه وسائل 
جای و غدا به دنبالمان 3 آنجا روی سبزه فرش مي‌اندازيم و روی 
آن لم می‌دهيم و اگافیا ماتوی‌یونا رموز خانه‌داری را به الگا یاد می‌دهد. 
جدأ راست می‌گویم. یادش می‌دهد. ولی خوب. حالا وصع کمی ناجور 
اش هرارش ان اشها رفت اما کر بت چهار هزار روبل می‌داشتم 
بوقلمون‌هایی جلوت می‌گذاشتم که حظ کنی! ... 

شق لسن نا جهاه مت 


۱ 


من که برای تو پنج هزار روبل می‌فرستم. بااین همه پول چه 
می‌کنی ؟ 

یله توت اس ولی قرض‌هايم را چه کنم؟ 

قرض؟ چه قرضی؟ 

شرب زیر ناه باعند نگاه‌مي کرد. ابلومواف نا کهان سا کت سه قعو لعسن 
از جای خود برخاست و کنار آو روی کانایه نشسست. برسید: 

تو به کی بدهکاری؟ 

ایلوطوفت که اند کی هار له یود یه ود آمل و کیت 

ره هیچ کس. درو گفتم. 

نه, حالا داری دروغ می‌گویی! آن هم چه ناشیانه! بگو ببینم, ایلیا. 
شاه خی آستت؟ مایا ان کوین ی گوفت گرسقین و تقران 
سرکه شده جیست. تو پول نداری. یولت را چه می‌کنی؟ 

بابت گوشت گوسفند و خوراک زبانی که نمی‌شود خورد؟ ایلیا 
ترپ ال ها وه میا مه اون اکن ی یه ارف 
طبق اقرارنامه ده هزار روبل. 

شتولتس بی‌اختیار از جا جست و دوباره سر جبای خود نشست و 
هت وه کرت 


ده هزار روبل؟ به زن صاحب خانه؟ تایت ا دوف 


نت آهسته گفت: 

-بله, ما خیلی خرح می‌کردیم! ریخت و پاشم زیاد بود... یادت 
یاقا هی نات موی عون الا هه کار 
داری! حرفش را نزن... 

شتولتس چیزی نگفت. فکر می‌کرد: 

برادر به خانة جدید رفته و امور این خانه مختل شده است. بله 
شقت فده است. شمسا لت همه خ تشه نکسی این 
ایا هو ات اساسا اس رش ی و 
مراقب حال او است. در تعریف‌هایش شور محبت بیدا است. 

سیمای شتولتس ناگهان عوض شد. گمان کرد به راز قضیه پی برده 
است. سراپایش گفتی از سرما لرزید. پرسید: 

-ایلیا, این زن با تو جه ارتباطی دارد؟ ... 

اما الوموف و را و هت اه و ی خر ان رش بود: 

و تشک ای هی ان سا عراین مسعی ل 
انستورمن تا آشررز بو آن آن ردخم 

شتولتس برخاست و دری را که به خانه صاحب‌خانه باز می‌شد به 
سر عت باز کرد. به طوری که اگافیا ماتوی‌یونا به دیدن او چنان ترسید 
که قاشقی که قهوهاش را با آن هم می‌زد از دستش افتاد. 

شتولتس مودبانه گفت: 

من باید با شما حرف بزنم. 

زن محجوبانه گفت: 

لطف کنید بفرمایید به سالن. من فوراً خدمت می‌رسم. 

روسری‌اش را دور گردن انداخت و دنبال او به سالن رفت و در گوشة 
کاناپه نشست. دیگر شالی نداشت و می‌کوشید بازوان عریانش را زیر 
روسری پنهان کند. 


ستو ۳ بر 2 


زن با نگاهی بی‌نور و منگوار با تعجب جواب داد: 

جر نع انا هیچ نامه‌ای به من نداده‌اند. 

چطور هیچ نامه‌ای نداده‌اند ؟ 

زن با همان تعجب. منگوار تکرار کرد: 

یه من هیج نامه‌ای ند یده‌ام. 

شتولتس تکرار کرد: 

- نگفتم نامه اقرارنامه! 

زن اندکی فکر کرد و بعد گفت: 

شما یهتر است با پرادر جانم صحبت کنید. من هیچ نامه‌ای ند یده‌ام. 

شتولتس با خود گفت: «یعنی احمق است يا جنان مکار. که خود را به 
حماقت می‌زند ؟» 

گفت: 

ولی او به به شما بدهکار است. 

زن هاج وواج به او نگاه کرد. بعد ناگهان چهره‌اش جانی گرفت و حتی 
آتان تح ای کر اند اد خر وار‌ها وروی تال توس که 
گرو گذاشته بود افتاد و خیال کرد که شتولتس به این بدهی‌ها اشاره 
می‌کند. فقط نمی‌توانست بفهمد که او جطور از این موصوع خبردار شده 
است. او نه فقط به آبلوموف, بلکه حتی به آنی‌سیاء که حساب هر کایک 
نگفته بود. 

شتولتس با ناراحتی پرسید: 

۱ حقدر به فا بدهکار ات < 

- هیچ حتی یک کاپک به من بدهکار نیستند. 

مه لسن با تخود مت «حالا انکار می‌کند. شرم دارد. زنک کلاهبر دار 
رباخوار نابکار! ولی من پرده از این کار برخواهم داشت. » 


۱ 


پس موصوع ده هزار روبل چیست" 


زن با حیرت و اضطراب پرسید: 

کدام ده‌هزار روبل؟ 

شتولتس از او پرسید: 

ج‌انلنا ایلیج بنا به اقرارنامة بدهی که به شما داده است ده‌هزار روبل به 
شما بدهکار هست يا نه؟ 

ایشان .یک کاپک هم به کسی بدهکار نیستند. بعد از چله روزه 
دوازده رویل و بیم به قصاب بدهکار بودند. آما سه هفته می‌شود که آن را 
داده‌ایم. طلب لبنیاتی را هم بابت خامه داده‌ايم. ایشان به هیچ‌کس 
بدهی ندارند. 

تفا عاعدع 4 امضاع اف گر ذاست: ندرک 

زن مات و میهوت به او نگاه می‌کرد. گفت: 

بشما بهتر است با برادر جانم صحبت کنید. خانه‌اش در همین 
نزدیکی است. همین کوچه پهلویی, خانه زامی کالوف" همان که یک 
زیرزمین هم دارد. 

شتولتس با لحنی قاطع گفت: 

-_نه, اجازه بدهید با خودتان حرف بزنم. ایلیا ایلیج گمان می‌کند که به 
شما بدهکار است نه به برادر تان. 

زن جواب داد: 

| دشتا ۸0 به من هیچ بدهی ندارند. جیزهایی که من گرو گذاشته‌ام. 
مرواریدها و ظروف نقره و پالتو پوست همه برای مخارج خودم بود. با 
پول آنها برای حودم و ماشا کش حریدم و برای وانیا پیرهن. پول 
سبزی‌فروش را هم دادم. یک کاپک از آن هم خرج ایلیا ایلیچ نشده 
اش 


تقو لشتن یه ای نحاه می‌کرد و به. حرف‌هایش گوش می‌داد و رفته‌رفته 
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۱ 


معنی گفته‌هايش را می‌فهمید. بی‌شک تنها او بود که داشت به راز بنهان 
پی می‌برد و نگاهش به او. که ابتدا سرشار از بیزاری و حتی تحقیر بود 
بعد از این گفت وگو خودبه خود به نگاهی پر از کنجکاوی و حتی اميخته 
به همدردی مبدل می‌شد. 

او در به گرو رفتن مرواریدها و ظروف نقره به ابهام راز فداکاری 
می‌خواند. فقط نمی‌توانست بقهمد که اين فداکاری صادقانه است يا به 
طمع ود اه نمی‌دانست که باید برای ایلیا ایلیج غمگین باشد یا 
شادی کند. مسلم بود که دوستش به صاحب خانه چیزی بدهکار نیست و 
موضوع قرض کلاهبرداری برادر این زن است. اما همراه ایین موضوع 
خیلی چیزهای دیگر هم کشف می‌شد. این گرو رفتن مرواریدها و 
ظروف نقره چه معنی داشت؟ 

پس شما هیچ ادعای طلبی نسبت به ایلیا ایلیج ندارید؟ 

زن باز همان حرف خود را با همان لحن پیشین تکرار کرد: 

شما زحمت بکشید و با برادر جانم صحبت کنید. ایشان حالا باید 
خانه باشند. 

شما می‌گویید که ایلیا ایلیج به شما بدهی ندارد؟ 

زن به شمایل مقدس که در گوشه اتاق بود نگاهی کرد و خاج کشید و 
سوگند خورد: 

خدا را شاهد می‌گیرم که ایشان حتی یک کاپک به من بدهکار 

لها ها ری یاهب فا نس دی حور شاه بط کنیز؟ 

پیش هر کس که بخواهید. حتی حاضرم جلو کشیش اعتراف کنم. 
ظروف نقره و مرواریدها را برای مخارج خودم گرو گذاشتم... 

بسیار خوب. من فردا به اتفاق دو نفر از دوستانم برمی‌گردم و شما 
اطف می‌کنید و همین حرف‌ها را در حضور آنها تکرار می‌کنید. 

زن باز تکرار کرد: 


- هیج فکر بدی نمی‌کنند. فردا همین که شما کاغذی را که می‌خواهم 
- من دیگر عادت به نوشتن ندارم. 

و دو سطر هم نمی‌شود. 

باکر مهن است: ها معاف کنیه: انیا تفش ی تونساد: خطتو 
شتولتس اصرار ورزید که: 
می‌دهم امضا نکنید. معنی‌اش این است که ایلیا ایلیج ده هزار روبل به 
زن باز تکرار کرد: 

سنه, ایشان یک کایک هم تله ار .دا تاه است دار 
بم مه ِ 

منت ره ات شین ها بان کاغد »را انضتا کتشر تا ق دا قذایکیر ار 
فردا بهتر است سری به برادر جانم بزنید. ایشان نبش همین کوجه 
پهلویی می‌نشیند. 

صحبتی نکنید. وگرنه برای ایلیا ایلیج بد می‌شود. 

زن به اطاعت گفت: 

پس هیچ نمی‌گویم. 


۷ 


روز بعد اگافیا ماتوی‌یونا شهادت‌نامه‌ای به شتولتس داد که هیچ 
این ملاقات مثل صاعقه‌ای بر سر ایوان ماتوه‌ایج فرود ۳ اف مت ی 
تتتی: ق نی تهاد وبا ادکشت مان دس براسش: که ارزان وتو 
اتکی زا زو بهزی نکم ‌داشت یه امضای ابلوموف که به تیت: رده 
و گواهی شده بود اشاره کرد و گفت: 

بفرمایید. مطایق قانون تصدیق شده است. به بنده مربوط نیست. من 
فقط از منافع همشیره دفاع می‌کنم. هیچ خبر ندارم که ایلیا ایلیج چه 
مبلغی از خواهرم گرفته است. 

شتولتس وقتی از خانة او بیرون می‌رفت تهدیدکنان گفت: 

کار شما به این تیناد کی تمام نمی‌شود! 

ایو ان ماتوه‌ایج دست حود ۴ در تن بنهان‌کنان گفت: 

نح‌اهصضا مان است سار خلاف قانونی نکر ده‌ام. من در این قضیه 


کاره‌ای نیستم. 
تک تین مت تاش ای ای ره تفت ام و گفت که ژنرال 
مدیر کل احضارش کرده است. 


کارمندان اداره همه وحشت‌زده تکرار می‌کردند: 

ژنرال احضار کرده؟ جه خبر شده؟ جه می‌خواهد؟ لابد به پرونده‌ای 
احتیاج دارد! اما چه پرونده‌ای! زود باشید. عجله کنید. پرونده‌ها را 
مرتب کنید. شماره‌ها را وارد کنید. 

غروب ایوان ماتوه‌ایچ با حالی نزار و پریشان به کافهٌ میعادشان امد. 
تارانتیف مدتی بود که انتظارش را می‌کشید. با بی‌صبری پرسید: 
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جه خبر؟ می‌خواهی جه خبر شده باشد؟ 

- توبیخت کردند! یا جه؟ 

ایوان ماتوه‌ایج به مسخر ه ادای او ر وک 

- توبیخت کرد؟ کاش چوب و فلک آورده بود و درازم کرده بود. 

و به سرزنش گفت: 

به تو گفته بودم که از آن پدرسوخته‌ها است! 

- پدرسوحته چیست؟ مگر من پدرسوخته کم دیده‌ام؟ چرابه من 
نگفته بودی که از دم‌کلفت‌ها است. با ژترال به قدری خودمانی است که 
به هم « تو» می‌گویند. مثل من و تو. اگر می‌دانستم غلط می‌کردم خودم را 
قاطی کنم. 

تارانتیف جواب داد؛ 

-ولی ما که کار خلافی نکردیم. مو لای درزش نمی‌رود. 
موخایارف باز ادای او را دراورد که: 

کار خلافی نکردیم. اگر جرأت داری برو این حرف را به انها بزن. از 
ترس نفست بالا نمی‌اید. لال می‌شوی! هیچ می‌دانی ژنرال به من جه 
گفت؟ 

تارانتیف با کنجکاوی پرسید: 

-هان؟ جه گفت؟ 

بر سید : 

ها رای که نما ببه اصفاق دک کار هرود آز یی سر وتا ای 
افیف ر مست کرده‌اید و وادارش کرده‌اید که اقرارنامه بدهی به اسم 
خواهرتان امضا کند؟ 


تارانتیف پر سید : 
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تارانتیف پرسید: 

حالا این کلاهبردار بی‌سر و پا کی بوده؟ 

ایوان ماتوه‌ایج نگاهی به او کرد و با لحنی زهرالود گفت: 

- می‌خواهی بگویی نمی‌شناسی‌اش؟ مطمثنی خودت نیستی؟ 

رام فا ی کش ۱ 

من تو را قاطی نکردم. کار آن آلماتن و همشهری خودت است. باید 
دستبوس آنها باشی. المانی مثل برق ته و توی قضیه را درآورده. 

-ولی توء. رفیق. خوب بود تقصیر را می‌انداختی حرف کمن تلاو در رز 
می‌گفتی فلانی کاره‌ای نبوده! 

رفیقش گفت: 

بله, چون تو دامنت پاک است. طیب و طاهر و معصوم)! 

- خوب. وقتی ژنرال گفت: 

«یک کلاهبردار بی‌سر و یا...» تو جه گفتی؟ همان‌جا باید خامش 
کرده باشی! 

خامش کرده:باشم؟ دلم‌سی‌غواست جان مین پتودی: آن وف 
می‌دیدم چه‌جور خامش می‌کنی! با ان چشم‌های سبزش! آدم را در جا 
خشک می‌کند. من سعی خودم را کردم. می‌خواستم یگویم: 

- قربانتان. دروغ است. افتراست. حضرت اجل, من اصلاً کسی به نام 
اتف ای صتاست ق انتیا ویر بر آوم ۲ رااتق انس 

اما مگر زبانم گشت؟ انگاری لال شده بودم. فقط به پایش افتادم و گفتم: 

غلط کرده! 

تارانتیف با صدایی کنگ و بی‌زنگ گفت: 

- یعنی حالا می‌خواهند قضیه را تعقیب کنند! می‌دانی برادر. من هیچ 
دخالتی در اين کار نداشتم. خودت می‌دانی! 


- هیچ دخالتی نداشتی؟ اقا دخالت نداشته! نه, رفیق اگر قرار است 
کسی در هجل بیفتد تو اول می‌افتی! کی بود که ابلوموف را مست کرد؟ 
کی بود که فحشش داد و تهدیدش کرد؟ 

- تو یادم دادی این کارها را بکنم. فکر خودت بود. 

بله, تو هم بچه صفیر بودی و عقلت نمی‌رسید چه می‌کنی! هان؛ من 
روحم از هیج‌جا خبر ندارد. 

این بی‌انصافی است. رفیق. چقدر این بنده خدا را تیغ زدی؟ آن هم 
به کمک من که سیصد روبل بیشتر نصیبم نشد! 

ایوان مانوه‌ایج گفت: 

- اقا انتظار دارد که من همه‌اش را به ریش بگیرم؟ فکر نمی‌کنی 
زیادی زرنگی؟ نه, من از همه‌جا بی‌خبرم. خواهرم از روی جهالت زنانه 
ام مایت که امه نز کرآقی کی ی زاو شاوی بح و عنالا 
باید جواب بدهید. 

تارانتیف گفت: 

مه باق و شرت خسایی وف کی بط ی کی تایه 
برادرش شهادت بدهد؟ 

خواهر من خر است. کاريش نمی‌شود کرد. دور او را خط بکش! 

خوب. خودش چه می‌گوید؟ 

چه دارد بگوید؟ فقط گریه می‌کند. حاضر هم نیست زیر بار برود. 
مدام می‌گوید پولی به ایلیا ایلیج نداده است که از او طلبکار باشد. 

تارانتیف گفت: 

ولی تو از خواهرت اقرارنامه در دست داری. تو جیزی از دست 
تدای : 

اه هه ها رف ار تاره کر 
بیش تارانتیف گذاشت و گفت: 


وتا این اقرارنامه خواهرم! مال نوء به حه درد می‌خورد؟ 


۲ آپلوموف _ 


و بعد افزود: 

اه دار که رش ی ان خضراب. با آن باغْ سبزی 
کوفتی؟ هزار روبل هم نمی‌ارزد. تازه خیال کرده‌ای که من آن‌قدر نامرد 
تارانتیف هراسان بر سید: 

- پس حالا باید رفت دادگاه؟ باید به هر حقه‌ای شده خودمان را هر 
چه کم صدمه‌تر از این چاله بیرون بکشیم. تو رفیق باید کمکم کنی. 
یادا رکه )مها کیه بع ه اراس خوانست از شور تیروه 
شو د. 

میا زقیق ۸ ازکا رف بکت. کوه ان شانه ان روا رب هه اس سر 
به همین خیال باش. فاتحة مداخل خوانده شد. نگذاشتی بگویم که 


ژنرال چه گفت. 
تارانتیف بان کرک با تو شنت فتاه وا سس 
- هان, جه گفت؟ 


وادارم کرد استعفا بدهم. 

تارانتیف که جشمانش از تعجب گشاد شده بود گفت: «جه می‌گویی؟ » 
و با خشم گفت: 

پس حالا باید حسابی خدمت این همشهری بر سم. پدرش را جلو 
چشمش می‌آورم. 

ای کاش می‌توانستی! 


فف 


و ۱ 


حالا می‌بینی! قشنگ حالش را جا می‌اورم. گرچه حق باتست. بهتر 
است صبر کنیم. گوش کن ببین چه فکری به سرم رسید. 

ایوان ماتوه‌ایج در فکر رفته گفت: 

هان, دیگر چه فکری به سرت رسیده؟ 

باز می‌شد کلک دیگری جور کرد. حیف که تو از آن خانه بیرون 
امدی! 

جطور؟ 

به ایوان ماتوه‌ایج نگاه‌کنان گفت: 

- چطور ندارد. می‌توانستی زاغْ‌سیاه ابلوموف و خواهرت را چوب 
بزنی و ببینی که با هم چه دسته گل‌هایی به اب می‌دهند و بعد شاهد و از 
این حرف‌ها... آن‌وقت آلمانی هم هیچ غلطی نمی‌توانست بکند. تو هم 
دیگر آزادی و از ژنرال هم نمی‌ترسی. برایش پرونده ناموسی می‌ساختی 
و تعقیبش می‌کردی. کارت قانونی بود. آن وقت المانی هم می‌دید که هوا 
پس است و می‌ترسید و حاضر به مصالحه می‌شد. 

موخایارف فکری کرد و گفت: 

بله, چه عیب دارد! تو هم بعضی وقت‌ها فکرهای بدی نمی‌کنی. 
فقط وقتی باید کار کرد به هیچ درد نمی‌خوری» عین زاترتی! 

و چنان‌که گفتی ناگهان جانی گرفته باشد گفت: 

ولی خوب. راهش را خودم پیدا می‌کنم. صبر کن. خودم خدمت 
همه‌شان می‌رسم. اشپزم را می‌فرستم به اشیزخانة خواهرم تا با انی‌سیا 
رفیق شود و ته و توی همه کارها را درآورد. 1 وقت ... بیا بنوسیم ... به 
امید مو فقیت ... 

تارانتیف تکرار کرد: 

سس پسنوو شیم ... آن وقت من می‌روم سراغ همشهریام و باباجان 
مرحومش را می‌اورم جلو چشمش... 

شتولتس کوشید ابلوموف را با خود ببرد اما ابلوموف به التماس از او 


خواست که یک ماه دیگر به او فرصت بدهد. به قدری اصرار کرد که 
عافد هنت لس سای او سوت رس کفت ارف اس دک سا 
اسان فا یی زا اک انیت و نان را سل بخ ر 
کارهایش را با پترزبورگ طوری تمام کند که دیگر مجبور نباشد به انجا 
برگردد. از این گذشته باید جیزهایی را که برای تجهیز خانة روستاییاش 
لازم دارد تهیه کند. به علاوه باید کدبانوی خوبی مثل اگافیا ماتوی‌یونا 
پیدا کند. حتی هنوز امیدوار بود که بتواند خود او را متقاعد کند که 
خانه‌امی را بفروشد و با او به ابلوموکا برود و کاری که درخور او است: 
یعنی ادارهُ امور خانه‌ای وسیع را به عهده گیرد. 

شتولتس به میان حرفش دوید که: 

- راستی راجم به صاحب خانه می‌خواستم بپرسم. روابط تو با او از چه 
نوع است! 

ابلوموف به شنیدن این حرف ناگهان قرمز شد.و شتابان گفت 


- تو منظور مرا خوب می‌فهمی» چون رویت سرخ شد. وگرنه دلیلی 
برای سرخ شدن موجود نبود. گوش کن ایلیاء اگر یک هشدار بتواند اثری 
بر تو داشته باشد به نام دوستی‌مان از تو تقاضا می‌کنم که احتیاط کنی. 

یا نوی قافن کیت 

- احتیاط برای چه؟ نمی‌فهمم, لطفاً توضیح بده. 

تو با چنان حرارتی از او حرف می‌زدی که جداً دارم فکر می‌کنم که 
او 

اپلوموف با خنده‌ای ساختگی حرف او را برید که: 

می‌خواهی بگویی که دوستش دارم؟ ارو خواهش می‌کنم ... 

اگر دوستش نداری که دیگر بدتر... اگر آتش محبتی در دل تو 

هآ ققط ی 


۱ تو مرا آدم هرزه‌ای می‌شناسی؟ 

پس علت سرخ شدنت چه بود؟ 

این بود که تو توانسته باشی جنین فکری دربارةٌ من بکنی... 

شتولتس از سر تردید سری تکان داد و گفت: 

- مواظب باش. ایلیا, که در چاه نیفتی, یک زن عامی. یک زندگی 
بابک ریقف کون کو یه پتسا نی وان رام 

زمرت سا کت :ها 3 

شتولتس به بحثش خاتمه داد و گفت: 

- خوب. خدا نگهدار! پس به الگا خواهم گفت که همین تابستان تو را 
خواهيم دید. اگر نه در خانة ماء دست‌کم در ابلوموکا. یادت باشد که او 
کی تزا و مستت: 

ابلوموف به او اطمینان داد که: 

ها تما بستت او یگو که اگر اجازه بدهد زمستان هم پیش شما 
خواهم ماند. 

به‌به, خیلی خوشحال می‌شود. 

شتولتس همان روز رفت و شب تارانتیف به دیدن ابلوموف امد. 
نتوانسته بود صبر کند و دعوا کردن با ابلوموف را برای تلافی انجه بر 
بر رو قفا سل توق رایع ید ارف فقط ساب یک خن زا نکر ده 
بود و آن این بود که ابلوموف در اثر معاشرت با خانواده ایلینسکی دیگر 
این‌گونه ملاقات‌ها را برنمی‌تابید و بی‌دردی و گذشتتش در قبال 
خشونت‌ها و گستاخی‌های او جای خود را به انزجار داده بود. این تغییر 
حال از مدت‌ها پیش, و حتی زمانی که ابلوموف در بیلاق ویلا اجاره کرده 
بود اندکی ظاهر شده بود. اما از ان وقت به بعد تارانتیف کمتر به دیدن او 
می‌آمد و به نزد دیگران می‌رفت و تصادمی بین انها پدید نیامده بود. 

تارانتیف بی آن‌که دستی به سوی او پیش ببرد با خشم گفت: 

- چطوری, همشهری؟ 
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ابلوموف روی از او گرداند و از پنجره به بیرون نگاه کرد و به سردی 
گفت: 


بد نیستم| 

خوب. اربابت رفت!؟ 

ارباب یعنی چه؟ بله رفت. منظور؟ 

تارانتیف با لحن زهرا گینی گفت: 

- هیج, ارباب نازنینی بود! 

تخت 1 دوستش بل اون « 

تارانتیف با صدایی که از شدت غیظ دورگه سل ۵ بود گفت: 

جرا آن‌قدر دوستش دارم که اگر دستم برسد خرخره‌اش را می‌جوم. 

بله, و تو را هم همین‌طورا 

اپلوموف به مسحره گفت: 

حالا جرا جه خطایی از این حقیر سر زده؟ 

- ادم در زندگی باید درست باشد. وقتی بدهکاری بدهیت را باید 
بدهی! حقه‌بازی نکن و دست به دامن اين و آن هم نشو. ببین چه به 
روزگار مردم اورده‌ای! 

- گوش کن میخی اندره‌ایج. این دری‌وری‌هایت را ببر برای کسی کد 
خریدارش باشد. من خیلی وقت از روی بی‌خیالی و تنبلی به حرف‌های 
تو گوش می‌دادم. خیال می‌کردم یک جو وجدان در وجود تو پیدا 
می‌شود. اما اشتباه کرده بودم. تو با آن مردکه متقلب مرا فریب دادید. 
نمی‌دانم کدام یک از شما دو نفر حقه‌بازترید. می‌دانم که هر دو ادم‌های 
کثیفی هستید. دوستم مرا به موقع از این دام احمقانه‌ای که مرا در ان 
انداخته بودید بیرون کشید... 

تارانتیف گفت: 


عجب دوستی! شنیده‌ام نامزدت را هم به مسوقعم قر زده. دوست 


فدا کاری است. خدا بت ببخشدش! ولی نمی‌دانستم این قدر خری! بخدا 
لنکه نداری! 

آبلوموف حرفش را برید و گفت: 

خواهش می‌کنم این تعارف‌هایت را برای خودت نگه دار. 

_نه, پرای تو جمعشان می‌کنم. تو شعور نداشتی که قدر مرا بدانی. من 
تفه که تیا را ابا تا کرو نا نک کتباترنی که وافر انس ات 
و زندگی برایت جور کردم اتود ی و راحتیات را از من داری! 
سراپایت را غرق نعمت و محبت کردم و تو نمک‌نشناس روی نحست را 
اژ من گرداندی و فاد مه آن الما آت: که .۱ هنیک دنه 
جیب زده. حالا صبر کن. وقتی خوب پوست از سرت کند و سهامش را 
بت قالب کرد ان وقت قدر عافیت را می‌دانی و یاد حرف من می‌افتی. به 
تو می‌گویم که خری. تازه خر شعورش از تو بیشتر است. تو از خر 
بدتری! نمک‌نشناسی! 

ابلوموف با لحن تهدیدامیزی داد زد: 

تارانتیف! 

تارانتیف فریادش را بلندتر کرد که: 

- داد نزن. من بهتر از تو داد می‌زنم. می‌روم همه‌جا جار می‌زنم و 
به همه می‌گويم که تو چه گاوی هستی! ایوان ماتوه‌ایج و من زیادی 
به تو محبت کردیم. مثل یک نوکر. مثل یک بنده برایت خدمت 
می‌کرديم. هرچه می‌خواستی برایت فراهم مي‌کرديم. تو احتیاج 
نداشتی حتی دهن باز کنی. همه کار کردیم تا تو مثل یک ارباب راحت و 
اسوده زندگی بکنی و تو نمک‌نشناس آبرویش را پیش رژسایش 
ریختی. حالا بیچاره بیکار مانده و یک شاهی عایدی برای زندگی ندارد. 
این بی‌غیرتی است. بی‌شرفی است. تو باید نصف داراییت را به او بدهی. 
سفته به اسمش امضا کنی. حالا دیگر مست نیستی. حواست جمم 
ان یالا بت می‌گويم بردار بنویس. تا ننویسی از اینجا نمی‌روم 


صاحب خانه که در اتاق خود را باز کرده بود و با ترش این صحنه را 
مایم ود کت 

- چه‌تان است میخی اندره‌ایج؟ چرا داد می‌زنید؟ دو نفر رهگذر 
ایستادند بیینند جه خیر است. 

تارانتیف فریاد کشید: 

- از این هم بیشتر داد می‌زنم. فریاد می‌کشم تا این احمتق بیشعور را 
رسوا کنم. بگذار همه بدانند که ان المانی قرمساق معشوقه‌اش را از 
دای روم او خمد یی ی کدی اد دنه داراتی اش زا ارت 
ی گنز 

صدای سیلی محکمی در اتاق پبجید. تارانتیف مبهوت از سیلی 
ابلوموف ناگهان ساکت شد و روی صندلی افتاد و با نگاهی مات به 
اطراف نگاه ی 2 

دستش را بر گوعتن نهاده و رنگ پریده, آز شدت غضب داشت خفه 
کت 

چطور چطور. این چه بود؟ بی‌شرافت. تو به من سیلی می‌زنی؟ 
حالا ببین بلایی به سرت بیاورم که تا عمر داری یادت باشد. من به 
فرماندار کل شعایت می‌کنم. شما اینجا شاهدید ... 

زن‌ها یک‌صدا گفتند: 

ما هیچ ندیدیم! 

عجب. پس توطلثه کرده‌اید. من اینجا در لانه دزدها گیر افتاده‌ام. یک 
دسته: دزد فرسای ده اهای لختم ردنت مزا کشتن ‏ 

ابلوموف رنگ پریده و از خشم لرزان فریاد زد: 

زود از اینجا گم شو... کثافت... دیگر هم پایت را اینجا نگذار... زود 
باتوی نف فا من سس هی مت زو 

این را که می‌گفت جشمش دنبال عصا به هر طرف می‌گشت. 


تارانتیف فریاد می‌زد: 


فصل هنت ۷۵۹ 


اهای... هو ار ... مر دم ... فا کرو به دادم بر سید ... 

ایام وت داد زد: 

زاخار, این حیوان را از خانه بینداز بیرون و دیگر هم راهنتین نده... 
زاخار رو به تارانتیف کرد و به شمایل و بعد به در اشاره‌کنان گفت: 
بفرمایید. راه باز و جاده دراز.! 

تارانتیف از خشم زوزه‌کشان گفت: 

من خانه تو نیامده‌ام. امده‌ام خانة اگافیا ماتوی‌یونا! 

- نه. میخی آندره‌ایج. من با شما کاری ندارم. شما به دیدن برادر من 
می‌آمدید نه به دیدن من. شما برای من از یک شلغم گندیده بدترید. 
هرچه هست می‌خورید و سر می‌کشید بعد هم عربده می‌کشید. 
بی‌شرافتی‌ات را پس می‌دهی! کلاهم کو؟ گور پدر از اول تا اخرتان. یی 
مشت دزد ادمکش. برای این نامردی منتظر تلافی من باش! 

سگ می‌خواست گردنش را با زنجیر و گلویش را با پارس پاره کند. 
او فواف سا رات یی تحلی را تتیل نگ 


۱. در روسی: بعد از اشاره یه شمایل در می‌گو یند: « این خدا, این در ») در فارسی ابید باید 
گفت: «به امان خدا» یا «راه باز جاده دراز ». -م. 
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شتولتس چند سالی به پترزبورگ نیامد. فقط یک بار مدت کوتاهی به 
ملک الگا و نیز به ایلوموکا رفت برای سرکشی. ایلیا ایلیج نامه‌ای از او 
دریافت کرد که شتولتس در آن کوشیده بود راضی‌اش کند که به روستا 
برود و ادارة ملکش را که دیگر سامان یافته بود خود به عهده گیرد. 
شتولتس خود به انفاق الگا سرگی‌یونا به ساحل جنوبی کریمه رفت. در 
این سفر دو قصد داشت: یکی رسیدگی به کارهای تجارتی خود در 
اودسا و دیگری برقراری دوبارة تندرستی همسرش که بعد از زایسان به 
استراحت احتیاج داشت. 

آنها در گوشٌ دنجی در ساحل دریا مستقر شدند. خانه‌شان کوچک و 
محقر بود و ساختمان و ارایش داخلی و تجهیزات آن مانند شکل 
خارجی‌اش مهر انديشه و سلیقه خاص ساکنانش را داشت. وسایل 
بسیاری را همراه خود آورده بودند و بسته‌ها و چمدان‌های بسیاری هم 
اراپه ارابه از روسیه و خارج برایشان فرستاده شده بود. 

کسی که به اسایش تن و خیال خود دل‌بسته بود با یک نگاه به این 
آشفتگی مبل‌ها و تابلوهای کهنه و مجسمه‌های دست و پا شکسته و 
گاهی پاسمه‌های کم‌ارزش اما به سیب خاطره‌ای دلبند. و نیز به دیدن 
خرده‌ریزهای زینتی» شاید شانه بالا می‌انداخت. اما حشمان صاحبدلی 
شناسنده به دیدن این یا آن تابلو یا کتابی که صفحات ان از گذشت زمان 
زرد شده بود. يا به مشاهده ظرف چینی کهنة لب‌شکسته یا پاره‌سنگی یا 
سکه‌ای قدیمی از شوق برق می‌زد و این برق زدن‌ها یک بار و دو بار 
نبود» بسیار تکرار می‌شد. 

اما میان این مبل‌ها و تابلوهاء که هر یک از دوره‌ای بود. میان این 


وخ را و مخ و و و با وا نا و و و و نا و نا و و وا اس و نس مخ مخ ما و و و ی و نم مس مخ خر خر سر خر رخ خر مخ ما ار با بخ دم 


اشیاء کوجکی که برای هیچ کس ارزشی نداشت اما ساعتی به شیرینی 
گذشته. یا لحظه‌ای فراموش‌ناشدنی را به یاد هر دوی آنها می‌آورد. در 
این دریای کتاب و نت موسیقی, نسیم گرم زندگی می‌وزید. نسیمی کد 
ذهن و حس زیبایی‌جویی را برمی‌انگیخت. در اطرافشان همه‌جا زیبایی 
جاوید طبیعت می‌درخشید و برق آنديشه هميشه بیدا و زیبایی کار 
آدمی بیدا پو د. 

میز پایه‌بلند معلم. یادگار بدر ار ۳ ادا توق خبیتکن. ها 
جیر خودش, و بارانی مشمعینش نیز در کنار جعبه اینه‌ای پر از کانی‌ها و 
صدف‌ها و برندگان گاه| کند و نمونه‌هایی از گل‌های گونا گون و از این 
قبیل» اويخته بود و میان هم اینهاء پیانوی طلاکاری شد؛ ارار" مادرش 
بر تحت عرت می درحشید. 

دیوارهای کلبه. از زمین تا بام, از شاخه‌ای مو و پیچک و مورد سبز 
بو ۵. از ینجر ه‌های راهر و دریا دید ه می‌شد و از بنجره‌های طرف مقابل. 
حاده‌ای که یه شهر می‌رفت. 

انجا الگا می‌نشست و اندره‌ی را که به دنبال کارهای خود از خانه 
دوز هی کت با تهاه ند هه هی کر و یی :هکشب زو عون اور 
می‌دید که باز می‌اید. از پله‌های کلبه فرو می‌شتابید و از باغ زیبای پرگل 
و حاده درازی که درختان سبیدار سایه‌دارش می‌کر دند نک شوت و با 
کی ها از شادم مهف نها فرعسا رن رو اشو قی بش شک 
خود را بر گردن او می‌اویخت» هرچند که دیگر سال اول یا دوم 
زناشویی‌شان نبود. 
و دز هفاه عالعاصن یفن و هت هی ای مه نت به را اراد ون 
نظر خود ساده می‌رفت. اما برای و «گام‌های ساده» از 
دشواری‌های مکتب ۹ و شکیبایی و کار تفت منیب کر که 


[ت۵ز۲ .۱ 


از پدر خود آموخته بود که همه چیز, حتی مسائل پیش پا افتاد 
زندگی را جدی بگیرد. شاید ریزبینی و سخت‌گیری نزدیک به وسواسی 
را نیز که المان‌ها در راه زندگی با هر نگاه به هرچیز و در هر قدم. اّ 
جمله با ازدواج. همراه می‌کنند از پدرش کسب کرده بود. 

زندگی شتولتس بزرگ همچون نقشی کنده بر لوحی سنگی. هیچ رازی 
برای کسی نداشت و جایی یی کب < باقی تنم کر اخبت: ولی 
مادرش با ترانه‌ها و زمزمه‌های مهر و بعد. خانةٌ پرنس که کیفیتی دیگر 
داشت و بعد از آن دانشگاه و کتاب‌ها و جامعه. اينها همه او را از مسیر 
مستقیمی که پدرش برایش رسم کرده بود منحرف ساخته بود و زندگی 
روسی نقوش ناپیدای خود را بر او گذاشته و از آن لوح بی‌رنگ تابلویی 
فراخ و رنگین پدید آورده بود. 

اندره‌ی احساسات خود را به زنجیرهای وسواس پدر مقید نمی‌کرد و 
عقی آنها را تا ختف شتا اراد هم کذاقلت و قعط ی کوشیی کته نا 
رویاپردازی بیش از اندازه از واقعیت دور نیفتد و « خاک سفت واقعیت » 
را هميشه زیر پای خود حس کند. اما چون از جهان خیال باز می‌آمد به 
سبب طبع آلمانی, یا به هر علت دیگری, نمی‌توانست استنتاجی نکند و 
حاشیه‌ای بر دفتر زندگی ننویسد. 

تنی سالم و نیرومند داشت زیرا ذهتش زلال و روشن بود. در نوجوانی 
بازیگوش و شیطان بود و هروقت شیطانی نمی‌کرد زیر نظر پدر به کار 
جدی مشغول بود و فرصتی برای غرقه شدن در دریای خیال نداشت. 
توان تخیلش تباه نشده و دلش تاریکی نگرفته بود. 

در جوانی جلا و سلامت نیروهای خود را به غریزه حفظ کرده بود. بعد 
به زودی دریافته بود که این صفا موجب زنده‌دلی و نشاط است و زایندة 
شجاعتی. که روح را همجون فولاد اب می‌دهد. تا در برابر زندگی. هر قدر 
دشوار باشد جلا نبازد و آن را نه همچون قیدی سنگین یا صلیب مکافات. 
بلکه تکلیفی تلقی کند و نبرد با ان را با تست کین و جسارت ادامه دهد. 


او همچنین بر احوال دل تأمل بسیار کرده و در کشف شیوه‌های ان 
رنج بسیار برده بود. دانسته يا ندانسته اثر زیبایی را بر تخیل و بعد تبدیل 
اثر را به احساس مشاهده کرده و نشانه‌ها و بازی‌های احساس و نتيجه 
آنها را بررسی کرده بود و ضمن پیشرفت در راه زندگی به اطراف خود 
نگریسته و به این نتیجه رسیده بود که عشق همچون آهرم آرشمیدس 
جهان را می‌جنباند و در ان همان اندازه حقیقت کلی و رستگاری 
انکاا ند قفته است هی و کا رادرس ار ی هت ای 
به بار می‌اورد. اما خوبی کجاست و بدی کجا و مرز میان آن دو کجا؛ 

دروغ کجاست؛ شتولتس در برابر این پرسش صورتک‌های رنگارنگ 
حال و گذشته را در خیال ۳ می‌کرد. لبخندی بر لب. گاه بر فروزان و 
گاه ابرو درهم‌کشان. صف بی‌پایان قهرمانان عشقی را از زن و مرد پیش 
نظر می‌اورد و به امثال دن‌کیشوت می‌آنديشید. با دستکش‌های 
فولادینش و به بانوانی که روژیاهای اين قهرمانان را برافروختند و پنجاه 
سال فراق نیز وفاداریشان را به هم سست نمی‌ساخت و جوپان‌های 
جوان سرخرو را به یاد می‌اورد که چشمان درشتشان همه سادگی و صفا 
بود و به شباندختران دلدار انها میان بره‌هاشان. 

مارکیزهایی را در نظر ی | و با جهره‌هایی پبودر حورده و 
لباس‌هایی از تور و دانتل. که چشمانی از ذکاوت درخشان و لبخندی 
اغواگر داشتند و جوانانی که مثل ورتر خود را به تیرزده يا اویخته یا 
مسموم کرده بودند یا دختران پژمرده‌ای را که چشم اشکشان از حسرت 
عشق خشک نمی‌شد و با فکر صومعه در سر پیر می‌شدند یا چهره‌های 
پررریش و پشم قهرمانان دیروزین را در خیال می‌آورد. با جشمانی از 
سلحشوری شعله‌ور یا دن‌ژوان‌های ساده‌دل گاه راء و سرانجام جوانان 
شیطانی راء که پنهانی به خانه‌داران خود دل می‌باختند. با دلی از ترس 
خان که میاه دار شان فان رود 


راستی کجا بود؟ پرای جواب به این بر سش: دور و نزدیی. در درا 


خیال. یا در جهان ۳ به دنبال نی پیوند ساده ۳۹ و عمیق 


تیش اه است رسای موهومی نبود و به زودی 
سر می‌خورد و به خطای خود پی می‌برد و به تلخی اندیشناک و 
اور و مت تا میت ای شا 

با خود می‌گفت: «پیداست که این نعمت به کمال به ما ارزانی نیست. یا 
کسانی که دلشان از پرتو این‌گونه عشق روشن شده است از فرط ازرم 
روی می‌پوشند و در پی آن نیستند که عقید؛ُ هوشمندان را پوج بشمارند. 
شاید بر آنها دل می‌سوزند یا به شکرانة شیرین‌کامی خود بر آنها 
1 گل را زیر با له می‌کنند و در گل می‌مالند زیرا خاکی 
اه در که رارصا سل ۵ ره عم تانق سبالو 
چنان‌که سایه‌اش تمام وک را فراگیرد. » 

پر کار زوح‌ها تأمل می‌کرد و در روابط شوهرها با زن‌ها هميشه 
ابوالهول را می‌دید با معمایی. مثل اينکه در آن چیزی نامفهوم و تا 
آخر ناگفته‌مانده وجود دارد. با این همه شوهران بر مسائل پیچیده 
باریک نمی‌شدند و راه زناشویی را با قدم‌هایی ارام و از نردید 
ازاد طی می‌کردند جنان‌که گویی مساله‌ای نبود که حل کنند یا رازی 
که بجویند. 

وقتی می‌دید که بعضی عشق را همجون الفبای زناشویی, یا به صورت 
مرحله‌ای ناگزیر. مثل اظهار ادبی یا کرنشی شایسته شمرده هنگام ورود 
به مجلسی, به سرعت از سر می‌گذرانند تا هرچه زودتر دست به کار 
زندگی شوند, اعتمادش به خود سست می‌شد و می‌گفت: « ایا حق با آنها 
نیست؟ شاید به راستی بیش از این چیزی لازم نباشد!» 

آن‌ها بی‌صبرانه بهار زندگی را همچون باری از شانه فرو می‌اندازند و 
بسیاری حتی تا پایان عمر به همسرشان چپ‌چپ نگاه می‌کنند. گویی به 
افسوس, که چرا زمانی از سر سبک‌مغزی دوستش داشته‌اند. 


برحی تا مدتی دراز. و گاهی تا روزگار پیری خود را از بند عشق ازاد 
نمی‌کنند» اما لبخند طعن و زنبارگی نیز از لبشان دور نمی‌شود... 

اما بیشتر مردها چنان ازدواج می‌کنند که گویی ملکی می‌خرند و از 
منأفع و مزایای مهم آن بهره‌مند می‌شوند: زن در خانه نظمی بیشتر برقرار 
می‌کند و چرخ زندگی را می‌گرداند و بچه می‌اورد و تربیتش را به عهده 
می‌گیرد. آنها به عشق به همان چشمی می‌نگرند که مالکی به ملک خود 
و به زودی به آن خو می‌گیرند و دیگر توجه خاصی به آن نمی‌کنند. 

با خود می‌گفت: «علت این حال جیست!؟ آیا نقصی مادرزادی است و 
تشه قوانین طیعت امیت با زاده شسستی ریت رشن این شمای 
جیست که هرگز لطف طبیعی خود را از دست نمی‌دهد و زیر صورتک 
مسخره پنهان نمی‌شود. صورت ظاهرش دیگرگون نمی‌شود اما خاموشی 
نبز هرگز ندارد. این شکوفه‌های طبیعی و این رنگ‌های دل‌انگیز این 
نعمت و اين لطف شگفت چیست که همه جا را فرا می‌گیرد و همه چیز را 
سرشار می‌سازد!» 

او با بصیرت به آینده می‌نگریست و در فاصله‌ای دور. چنان‌که در پردة 
مه. تصوير احساس‌های دلش را در نظر می‌آورد و همراه آن تصویر زنی 
را که پیرهن گل به تن داشت با رنگ‌های دلخواه او و اين تصویر بسیار 
ساده اما به غایت روشن و یاک بود. 

و جون از این اندیشه‌ها فارع می‌شد و به خود می‌آمد به این تصویر 
اغواگ که ریگ خودیسندی داشت بوزخندزنان. در دل می گفت: 
«رژیایی بود. خوایی بیش نبود!» با این همه این رویا به رغم 
خواهش‌های او به صورت طرحی در خاطره‌اش زنده بود. 

ابتدا ایند زن را به طور کلی در این رویا مسجسم می‌دید. اما بعد. 
هنگامی که در الگا, که دختری رشید و پخته بود نه فقط شکوه زیبایی 
بلکه همچنین نیروی آماده برای زندگی و تق و درک آن و پیجیدن با 
آن, و خلاصه هم نشانه‌ها و خصال رژیای خود را دید تصویر 


ربب ۱ 


نیم فراموش شده‌ای را که مدت‌ها پیش از عشق برای خود رسم کرده بود 
در ذهن بازیافت و تصویر الگا رژیايش را فرا گرفت و به نظرش رسید 
که حقیقتی که می‌جست, در اینده‌ای دور, در دلبستگی انها نسبت به هم 
شک واه ی ا ری ا وتا افو ور کا روکنک درس 
آن. 

شتولتس بی‌آن‌که مساألهٌ عشق و ازدواج را به بازی بگیرد و بی آن‌که 
ملاحظات دیگر از قبیل پول و روابط اجتماعی و مقام و امتیازاتی از این 
دست را در انديشة خود راه دهد. در فکر آن بود که چگونه زندگی 
خارجی و تلاش تا آن زمان خستگی‌ناپذیر و بی‌قرار خود را با زندگی 
داخلی و خانوادگی خود هماهنگ کند و از جهانگرد و بازرگان هميشه 
دنم هراق انا فان آهه پس خی یه ]شم انتعشته که کر از ان 
دوندگی دایمی پراساید و قرار یابد زندگی خانگی خود را با چه کار 
پرکند؟ تربیت و آموزش بچه‌ها و سازمان دادن به زندگی آنها البته کار 
بان رف تکاری ۱ یوگ اما تا بجه‌ای زاده شود فرصت بسیار بود و 
تا آن هنگام چه بایست کرد؟ 

اه ان از ار غاب هن او را ۵ وی لس دافت وی 
این سبب زندگی تجردش برایش بار گرانی نبود. و چون در مصاحبت 
زیبارویی دلش به تیش می‌افتاد هرگز به ذهنش نمی‌رسید کل کیردن ون 
طوق ازدواج نهد و به همین سبب بود که حتی به الگا نیز از چشم مردی 
جوان به دوشیزه‌ای زیبا نمی‌گریست. او الگا را همچون دختربجهٌ ملوسی 
تحسین می‌کرد که اینده‌ای نویدبخش دارد. اغلب ضمن گفت وگوی 
عادی شوخی‌کنان اندیشه‌ای نو و جسورانه و دیدی دقیق و به‌جا به ذهن 
هه ریسا رما ای ای رهم داهت ی ی آن که قمنی واهنعة 
باشد یا حتی حدس بزند چه می‌کند دریافتی زنده و نگاهی درست به 
پدیده‌های زندگی در روح او پدید می‌اورد و سپس او و این درس‌های 


بی‌نظم و گذرای خود را از یاد می‌برد. 
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گاهی چون می‌دید که اثار تیزهوشی غیرعادی و دیدی درست و 
روشن در جهرء او می‌درخشد و دروع و مجاز در وجودش نیست و 
اعتنایی به تحسین دیگران ندارد و اخساس‌هابه آزادگی و سادگی در 
دلش بدید می‌ایند و از میان می‌روند و در 1 هیج جیز عاریتی نیست و 
هرجه هست اصیل و جسورانه و باطراوت است در حیرت می‌شد که او 
این دهشها را از کجا دارد و نشان درس‌ها و تذکرات خود را در انها 
بازنمی‌یافت. 

اگر شتولتس در آن هنگام در کار او دقت بیشتری می‌کرد به زودی 
می‌فهمید که الگاه راه خود را می‌شود گفت تنها طی می‌کند و نظارت 
سطحی خاله‌اش او را فقط از تندروی بازمی دارد. از سوی دیگر بار 
قیمومت و قدرت بسیارجهرء دایه‌ها و مادربزرگ‌ها و خاله‌ها و 
سنت‌های تبار و ملاحظات مربوط به پا اجتماعی و عادات و موازین 
اخلاقی قدیمی نیز بر او سنگینی نمی‌کرد. کسی او را به زور در راهی 
کوفته و هموار شده نمی‌برد. او به راهی می‌رفت که خود به یاری هوش 
و قوت تشخیص و احساس ناگزیر برای خویش باز می‌کرد. 

از اين گذشته سرنوشت نیز کار را بر او دشوار نکرده بود. خاله‌اش 
خودکامه نبود و اصراری نداشت که ذهن و آراده اهر قدانت کتد. ارجا ند 
بسیاری نکات از راه حدس پی می‌برد و حقیقت را خود درک می‌کرد. با 
احتیاط در مسائل زندگی باریک می‌شد و... از جمله به سخنان و 
راهنمایی‌های دوستش می‌اند یشید ... 

شئولتس از این احوال هیچ رها رفظ ار نها اس سار 
دورن اف اتطا رشان دا هش ان که هر کارا ری وی کر | ده وه 
بشمارد. 

الگا از روی آزرم ناشی از عزت نفس, مدتی دراز او را دربارة خود در 
بی خبری گذاشته بود و شتولتس تازه بعد از ان مبارزهُ رنجبار در خارج. 
با تعجب دریافت که اين طفلی که او اینده‌اش را نویدبخش می‌شمرده و 
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بت تارف افکار شش که آوم اند انا رک وه کر و ین کار 
به کمال موفق نمی‌شد. 
در آغاز مد نی دراز مجبور بود که با طبیعت توفانی آو درپیجد و تب 
تند جوانی او را ارام دارد و فوران‌های شور او را در ابعاد معینی محدود 
و آنها را به صورت جریان ارام زندگی نظم بخشد و تازه این هم 
دوامی نداشت ت. همین‌که با خیالی اتوهه و ارس اختماد خی ره 
ی کل ات ویک ی وه ضیدا ام آمقن مه وید کی ففوران هی کرو 
ارای فلس فان آلها مس ای یش مس فاد و آی کر 


و ی . 


سای در ۱ 2 لد بی زر ر ای یا گس ده ما ی لو تس 2 2 سب 
بود که هیجان تخیل جوشان او را ارام سازد و همت او را برانگیزد با 
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اعتقاد به اتفاقی بودن آمور و نیز ابهام اوهام از زندگی الگا ناپدید شد. 
افق‌های دور, روشن و آزاد. در برابرش گسترده می‌شد و او در آنهاء 
چنان‌که در چشمه‌ای روشن یک‌یک سنگ‌های خرد و شکاف‌های ریز 
و سپس ژرفای آن را به وضوح تمیز می‌داد. 

۱۳ ای او و وت 
خوشبختم!» و می‌کوشید به سوی اینده فرا رود و آن را بکاود و به یاد 
خواب سعادتش افتاد. پیش از ازدواج در سوئیس, در آن شب کبود غمبار. 
و دید که این خواب. همجون سایه‌ای همیشه با ندشن همراه است. 

با فروتتی با خود می‌گفت: «آين سعادت جرا نصیب من شده است؟» 
به فکر فرو می‌رفت و گاهی حتی می‌ترسید که مبادا این رشتة سعادت 
پاره شود. 

سال‌ها می‌گذشت 3 از زرد کی لول ی فلز ۳ 
می‌شد و توفان‌ها نیز فرو می‌نشست. با پیج و خم‌های راه زندگی اشنا 
می‌شدند و غوامض ان را می‌فهمیدند و دشواری‌های آن را با شکیبایی 


و جسارت تحمل می‌کردند اما ترانة زندگی در دلشان خاموش نمی‌شد. 

الکا از راه ممارست به درک درست زندگی توفیق یافت. زندگی او و 
اندره‌ی مات دق نهر فریک »سر با بکتدیدر درامیخته بود و 
سرکشی‌های سودا و تیزی‌های شهوت مهار شده بود. همه چیزشان در 
عین ارامش و همسازی بود. 

ممکن بود گمان کرد که آنها در این صلح سزاوار به خمود خو گیرند و 
به تن هو وال وهی دار تیه هت رس ان وه مه دنج و اژ 
شور و شر شهر دور. که روزی سه بار فراهم می‌ایند و به گفت و گوی 
همه روزی دور هم می‌نشینند و خمیازه می‌کشند و چرت می‌زنند و از 
باء تا شام احساس کوفتگی دارند از این‌که بر همه چیز غور کرده‌اند و 
همه مسایل. را نسیح ان بت تسیا هو روا خته اند ردیر حرف 
پرابردن و کار رای کرفن تدارتقرف فکرشان فقط این است. کته 
«زندگی در دنیا جه زیباست!» 

به ظاهر آنها نیز مثل دیگران می‌زیستند. گرچه نه با سپیده‌دم. دست‌کم 
صبح زود از خواب برمی‌خاستند. دوست داشتند مدتی دراز سر میز 
چای, و حتی گاه بظاهر از سر تنبلی ساکت, بنشینند. بعد هریک به گوشةُ 
خود می‌رفتند یا با هم سرگرم کار می‌شدند. بعد ناهار می‌خوردند و در 
صحرا به گردش می‌رفتند يا خود را با موسیقی مشغول می‌داشتند... 
درست مثل همه همان گنه که انلوفهافرنت ارتوشی و 

اما آنها از رخوت و افسردگی آزاد بودند. روزشان بی‌ملال و بیدرد 
سیر ی 4 نج ره بی‌حال در دیدگان و نه کلامی وارفته بر زبان. 
گفت و گوشان هرگز تمام نمی‌شد و اغلب پرشور می‌بود. 

صداهای رساشان در آتاق‌ها می‌پیچید و تا باع نیز می‌رسید. یا 
نخستین جنبش اندیشه‌ای نوزاد را که هنوز بر زبان امک نبود و رشد 
ار یه نو انی به زعمت فیلات وتان که نقتی تیال زا وس کنان: 
هس ین 


۷۷۰ آبلوموف 


حتی سکوتشان سعادتی غرقه در فکر بود و تنها سعادتی بود که حتی 
آبلوموف گاهی خیال آن را می‌پرداخت. تلاشی فکری بود که هر یک از 
آنها در تنهایی بر مسائل پایان‌ناپذیری که برای یکدیگر طرح کرده بودند 
پیش می‌گرفتند. 

اغلب از شگفتی خاموش, محو تماشای زیبایی پیوسته نو شونده و 
رخشان طبیعت می‌شدند. روح حساسشان نمی‌توانست به این زیبایی 
خو گیرد و آن را عادی یابد. زمین و آسمان و دریا حواس آنها را 
برمی‌انگیخت. کنار هم می‌نشستند و با چشم و روحی یگانه این 


زخشسند کی ۳ را مت ند رشان و در عین خاموشی همدلی 
هی کوراق قن: 


انها با بی‌خیالی به پیشباز صبح نمی‌رفتند و نیز نمی‌توانستند با منگی به 
تاریکی شب‌های گرم و پرستارة جنوب وارد شوند. فکرشان پیوسته در 
غلیان بود و جانشان می‌جوشید و احتیاج به تفکر و احساس دونفری و 
حرف زدن با هم بیدارشان می‌داشت. 

اما موضوع این بحت‌های گرم و کتاب خواندن‌های دو نفری و 
گفت و گوهای اهسته ضمن گردش‌های طولانی چه بود؟ 

همه چیز, از همان وقت که هنوز به روسیه بازنگشته بودند شتولتس 
عادت تنها کتاب خواندن و کار کردن را از دست داده بود. اینجاء. در 
خاوت وف نها قح رن را سر کان حداته ود آها نب رعفت 
قزر انستتیا انتیه و ارادة شتا خده‌و ازجا انذارنده الکا همکامی کند: 
این مسأله که او وقتی که زن داشته باشد چه کند. دیگر مطرح نبود و 
خودبه خود حل شده برد. مجبور شده بود که الگا را حتی در زندگی 
دشوار داد و ستد خود وارد کند. زیرا الگا اگر از تلاش محروم می‌ماند 
مثل این بود که از هوا محروم است. 

کار ساختمان عمارتی یا امور مربوط به ملک خود یا مال ابلوموکا و 
کارهای مربوط به شرکتش. هیچ یک بی‌اطلاع یا شرکت الگا صورت 


چا اس ما و و و و و ان نا خن ار و ی و نا و نا و و اد و مر نس سا خر نو و مد من ار ی 


نمی‌گرفت. هیچ نامه‌ای به جایی فر ستاده تاره در ا گر الا آن ر 
خوانده باشد. .هیچ فکری. و به طریق اولی تحقق آن, از او پوشیده 
نمی‌ماند. الگا از همه چیز خبر داشت و به هرچه توجه شوهرش را به 
خود می‌خواند علاقمند بود. 

هت نی اعتا به. ان سب یم رم کرو که تهان داشته یس ان الک 
همه در حضور الا بود و بعد به اپن کار عادت کرد و این شیوه سرانجام 
دک هک از وتو ها ها ایشا هیر آیرجرانی شهار 
با کتیر درا ستخفی امور ورآ سم دنت کف الکا هتفای ود مسا 
را می‌فهمد و بر آنها فکر می‌کند و داوری‌اش بر آنها بدتر از او نیست. 
زاخار از اين توانایی‌های زنش به خشم می‌امد. چنان‌که شوهران 
بسیاری از برتری زنشان ازرده می‌شوند. اما شتولتس از این حال 
مطالعه و آموختن غذای همیشگی انديشه و مایهٌ پرورش بی‌پایان آن 
انتفت: الک هر گاه شتولتس کتاب یا مقاله جاب شده در مجله‌ای را به او 
نشان نمی‌داد حسادت می‌کرد و هر بار که شوهرش لازم نمی‌دید که 
میرک راء به گمان اين‌که برای او زیاده جدی یا ملال‌اور یا نامفهوم 
است. به او نشان دهد جدا به خشم می‌امد و از او می‌رنجید و این رفتار 
او را فضل‌فروشی و فرومایگی و عقب‌افتادگی می‌شمرد و حود او را « کهنه 
آلمانی خرفت » می‌خواند و کار به بگومگوهای تند و تیز می‌کشید. 
الگا خشم می‌گرفت و شتولتس می‌خندید و خشم الگا با خنده او تیز تر 
می‌شد و آرام نمی‌شد مگر وقتی که شتولتس دست از شوخی بردارد و 
فکر یا خبر یا کتاب از او پنهان داشته را با او در میان گذارد. ستیز 
هنگامی پایان می‌یافت که هر انچه دانستن یا خواندنش برای شتول 
لازم بود برای الا نیز لازم شمر ده شود. 


شتولتس آموختن مسائل فنی پیچیده را نه به این قصد به او تحمیل 
می‌کرد که بعد به داشتن «زنی دانا» به خود ببالد. او این کار را 
احمقانه‌ترین خودستایی می‌شمرد. اگر ضمن گفت وگو از سر غفلت 
کلمة اش ولو هیده از وبان آلحا ام تخسنت که.به ایزم آذعا کتا بای مر نود 
شتولتس بیشتر خجل می‌شد تا این‌که زنش به سالی ساده که به سبب 
کمی وسعت آموزش علمی اين زمان بانوان بر او معلوم نبود با نگاهی 
حاکی از نادانی پاسخ دهد. شتولتس فقط می‌ خواست. و الگا از او بیشتر. 
که هیچ چیز نباشد که نگوییم نداند. بلکه دست‌کم در حد فهم او نباشد. 

او برای زنش جدول نمی‌کشید و آن را از ارقام پر نمی‌کرد. اما دربارة 
همه چیز با او حرف می‌زد یا کتاب می‌ خواند. بی آن که از ورود به فلان 
نظريُ فاضلانه یا بهمان مبحث اجتماعی یا فلسفی اجتناب کند. بلکه با 
شیفتگی و حرارت بسیار دربارةٌ همه جیز بحث می‌کرد. مثل این بود که 
از دانستنی‌ها پرده‌ای بیکران و جاندار رسم کند. بعدها جزییات این 
تصویر از ذهن الگا البته باک می‌شد اما تقش اصلی هرگز از ذهن پذیرندء 
او ناپدید نمی‌گردید و رنگ‌های ان جلا نمی‌باخت و اتشی که شتوله 
با آن جهان آفریده برای او را روشن می‌کرد خاموشی نمی‌پذیرفت. 

شتولتس وقتی می‌دید که شرار این ۳ در دیدگان او می‌درخشد و 
اتعکاین: آندنکتهای هر او رانجحته استه: در کفتار تن یی اشت؛ 
وقتی درمی‌یافت که اين انديشه به ضمیرش درمی‌اید و گوارش می‌یابد و 
پروده می‌شود و, نه خشک و خشن. بلکه با لطف دل‌انگیز زنانه در 
سخنانش نمایان می‌گردد. و خاصه اگر قطره‌ای بارور و ثمربخش از 
گنته‌ها و خوانده‌ها و رسم‌کرده‌ها همچون مرواریدی در ژرفنای زلال 
زندگی‌اش فرو می‌غلتد از غرور و سعادت می‌لرزید. 

او آندیشمند و هنرمند بود و نسج زندگی خردبنیاد همسرش را می‌بافت 
و هرگز در زندگی به قدر امروز. که با فوران اتشفشان هميشه در فوران 


9 رفیقش درگیر بود و در پرورش و هدایت ان تلاش می‌کرد. وجود 
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حود ر نثار بیکار نکر ده بود. نه در روزکار تحصیل و نه در دوران 


دشواری که با زندکی می‌پیچید و زور 


ق خود را از شوب پرتلاطم آن به 
در می‌برد و در ازمون‌های جسورانه نیرو می‌اندوخت و آبدیده می‌شد. 

شتولتس با خود می‌گفت: «چه خوشبختم!» و بر توسن خیال به 
پیشباز زمانی می‌رفت که نه ماه‌ها. بلکه سال‌های عسل ازدواج سپری 
سل هیا ستاه 

در افق دور تصویری جدید به او لبخند می رد, که ثه تصویر الگای 
مغرور بود و نه نمودار همسر دلباخته و در تب سودا سوزان و نه صورت 
مادری طفل پرور و بژمرده‌روی, که به سوی تاکن بیرنگ و جلا و 
بی حاصل فر داتت اسر رود. بلکه تصو یر جبر دیگری بود. بلند و تابان 
یش ره ۱ 

در رژیای خود مادری آفریننده را پیش نظر داشت که در ساختن 
زندگی روحانی و اجتماعی نسلی خوشبخت سهیم بود. 

بیمناک در انديشه می‌شد که ایا نیروی جسم و اراد زنش بسنده 
خواهد بود؟ ... و شتابان یاری‌اش می‌داد تا هرجه زودتر بر زندگی غالب 
شود و خاصه اکنون که هر دو جوان و نیرومند بودند و رد کر شور 
چهر؛ٌ زشت خود را به آنها ننموده بود. يا ضربه‌هایش هنوز مردافکن 
نشده بود. و اندوه در دریای عشق غرقه بود. برای پیکار با 1 جسارت 
بیندورد. 

کاهم اسان وید کی فان کر ییاه ان فوزها ولا ی شیف 
پیش می‌آمد که در معامله‌ای نابختیار باشند و زیان مالی قابل توجهی به 
آنها وارد شود. اما اینها اثری بر آنها نمی‌گذاشت. فقط تقلا و دوندگی‌های 
اضافی ضروری می‌شد و بزودی همه چیز از یاد می‌رفت. 

مرگ خالهٌ الگا اشک‌های تلخ و صادقانه‌ای از چشمان او جاری 
تخت و شقن ماه سایه اندوعی زیر زندی اش آفکنت: 

بیماری بحه‌ها آنها را در نگرانی پیوسته و هراسی شدید می‌افکند. 


۱ 


توافت را تس لها ده رم صقن ازع 
زایمان مدتی دراز طول می‌کشید تا او توان تلف شده را باز یابد و 
هرچند که الگا هر بار سلامت خود را باز به دست می‌اورد شتولتس از 
تگراس رهام تقاشتی عی یال تر ار ایش میا هت 

الک نز کاقیشیرشی رین وی را ان رس لیر ارس کرد 
و ایا وت ی 
نسان ی گ هر قدر خود و سر رد 
می‌کر د. اتاتهت نت و می سمد و حتی واهمه‌اش افزایش می‌یافت. . روم 
کرده پود با دقت بي ی اعوالن وا سا کت و یا نیو کفرایه 
ارامفن و سکوت:زندگن و مکث در لحظات شیرین‌کامی اسباب زحمت 
او است. می‌کوشید که اين اندیشناکی را به زور از روح خود دور کند و 
اهنگ زندگی را بشتاباند و با میلی تب‌آلود جنجال و تکاپو و دغدغه 
و وی و ی ری رو خی 
جنب و جوش مردم ۹ به ‌ نمی زد و او شتابان به گوشة انزوای 
خویتن با ری حفت تا غبار ناد لستدیزرا که روخن باق ما نله یود 
از ان فروتکاند و باز سر خود را با مسائل کوچک زندگی خانواده گرم 
بدارد و از بام تا شام در اتاق بچه‌ها می‌ماند و به وظایف مادری و دایگی 
تقو ل ی توق با با ا وهی کناب م خر افیا فرب مایا تین و 
ملال آور0 ابخت هی گردند با شعن.عی و اندتف ی ققه اسف یه ایعالیا را 
می‌ترسید که به نوعی بی‌حالی شبیه به حال ابلوموف مبتلا شود. اما 
هرقدر می‌کوشید که این لحظات رخوت و خواب روحصی ادواری ر از 
خود دور کند. اغلب. ابتدا رویای سعادت به ترمی در دلش راه می‌یافت 


و گفتی به درون شب نیلگون فرا می‌لغزید و خواب دربندش می‌کشید و 
بعد باز اندیشناک می‌شد و از جتبش باز می‌ماند. گفتی زندگی‌اش نیاز به 
استراحت دارد... و بعد ناراحتی بود و هراس و عذاب, نوعی اندوه گنگ. 
پرسش‌هایی مبهم که در ذهن آشفته‌اش مطرح می‌شد. 

لگا گوش فرا می‌داشت. درون خود را می‌کاوید. اما هیچ چیز 
دستگیرش نمی‌شد. نمی‌توانست به آنچه می‌جست پی ببرد. ولی 
هید اتسست که روش تشه جیزی است وختی هثل این :نود که ب گرجه 
گفتن ی وحشتناک است - دلش در شوق رسیدن به چیزی ۳ 
می‌کند. متل اين بود که سعادت در زندگی برایش کافی نیست. گفتی از 
شیرین‌کامی خود خسته شده است. جیزهایی تازه و غیرعادی 
می‌خواست و در انتظار به افق دوردستِ پیش رو چشم می‌دوحت. 

اسف هر ول کفرت: «جه‌ام است؛ ایا هنوز چیزی کم دارم؛ ایا 
ممکن است که دیگر جیزی بخواهم؛ کجا بروم؛ جایی ندارم بروم. از 
اینجا به بعد دیگر راهی نیست... ولی ایا ممکن است؟ ایابه راستی 
ممکن است که مدار زندگی را طی کرده باشم؟ ایا به راستی هرچه بود 
هم بو همین کی روت ین ی کت و تم یواست شیر ع 
که می‌خواست بگوید تمام کند... با نگرانی به اطراف می‌نگریست. مبادا 
کسی در 1 حوالی باشد و نجوای دودح او را شنیده و از آنچه در دل او 
ار اه فا فا هن اه را 
می بر سید ... اما از هیح‌جا جوابی تم[ افق دور بود و عمیق و 
تاریک ... 

طیفت شمان همان خرف نود را تکترار عی کرفه او در ان ند 
جریان پیوسته و یکنواخت زندگی چیزی نمی‌دید که نه آغازی داشت و 
نه انجامی. 

الا می‌دانست که نگرانی‌های خود را با که در میان بگذارد و جواب 
بگیرد. اما جه جوابی؟ اگر علت ناسازیش نالٌ روحی عقیم باشد. یا از 
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ذهنی بیدار و از نرمی عاری بود که به هیج راه راضی نمی‌شد. عاقبتش 
جه می‌شد؟ آیا او به راستی فاضله‌ای خشک و عقیم و بی‌ذوق بود؟ وقتی 
این دردهای تازه و عجیب, که شتولتس از آنها بی‌خبر هم نبود. پیش او 
اشکاز شونن حقادر زیون خواهد کشیدا 

هر بار نرمی مخملوار بر خلاف میل او از چشمانش می‌رفت و 
تاه کرو سوام هی باه نم مانست که ابر ره 
جهره‌اش سایه انداخته است و هرجه می‌کرد نمی توانست لبخندی بر لب 
آورد و حرفی بزند. و تازه‌ترین اخبار سیاسی و توضیحات شویش را در 
خصوص مهم‌ترین دستاوردهای جهان علم یا تازه‌ترین آفریده‌های عالم 
هنر با بی‌اعتنایی می‌شنید و می‌کوشيد که خود را از نظر او پنهان کند یا 
توا نمی اورد که نیمار استگ: 

با این حال میلی به گریستن نداشت و به خلاف زمانی که اعصاب 
حساسش آشفته می‌بود و نیروهای جوانی‌اش بی‌تابی می‌کرد در 
تیا وتاتب تب فاد 

هنگامی که ملال در جانش راه می‌یافت و او به همه چیز بی‌اعتنا 
می‌شد و در غروبی زیبا و خیال‌انگیز یا بر سر گهوار؛ طفلش یا حتی 
ضمن سخنان مهرامیز و نوازش‌های شوهرش به همه چیز بی‌اعتنا می‌شد 
در عین ناامیدی با خود می‌گفت: «اخر این جه دردی است که من 
دارم ؟ » 

تا کهان سل این بوخ که سس. ی .عال: ار وخودشن هم وفت ق متا کت 
ی با قفن ها ج مهن امن ال و ها 1 کن ف روش رس 
جنب و جوش می‌افتاد يا سردردی را بهانه می‌کرد و به بستر می‌رفت. 

اما ها داهن این اخوال ا ان افست ی اسان توت او ای با 
می‌دانست و خود را در دل با همان نگرانی زمانی که در انتظار اعتراف 


رنج می‌برد برای گفت وگو با شتولتس. چون وقتش رسید, اماده می‌کرد. 
شبی در راه صنوبرها قدم می‌زدند. الا تقریباً به شانة شوهرش آويخته 
آنچه شوهرش می‌گفت جز پاسخی بسیار کوتاه نمی‌داد. 

- دایه می‌گوید اللکا دیشب سرفه می‌کرده. جطور است فردا ۳ 
بیاوریم. 

الا با لحنی بیاحساس جواپ داد: 

- جوشانده گرمی به او داده‌ام و فردا نمی‌گذارم از خانه بیرون بر ود. 
بعد خواهيم دید. 

شتولتس پرسید: 

جطور به نامه دوستت سونیجکا جواب ندادی؟ من منتظر نامه تو 
الگا گفت: 

من از قول تو به بیجورین سلام رساندم. او تو را خیلی دوست دارد. 
دلش به محبت تو خوش خواهد شد. 

تلف تفت 


و ۸ ۸۱ ۱ 1 ۱ ف‌ 
۷۳۷۸ یر سر 


و و و وت س هه 


دل الگاء مثل هر بار که صحبت‌شان به مسائلی تزدیک می‌شد که به حال 


اه تا اه ری توا نوی 3 


وغین جواب داد: 
مه لس یب ۰ ییا « ۰ 


شتولتس دوباره پرسید: 

الکا گفت: 

نانک ما خر ایا 

الگا شانة او را محکم با دو دست فشرد و با خونسردی کاذبی انکار 
کرد که 

سنه ها 

ولی هار لقن ات اون متو ان توق 

شتولتس او را از راه تأریک بیرون برد و رویش را به سوی پرتو ماه 
جرخاند و گفت: 

ناه ات تکام گر اب 

و ادن یا وس م ی 8 ی کف 
حالت عجیبی دارند... جه‌ات اه آلکا؟ 

دست او که ا نات و او ر دوباره به راه صنوبر ها بازگر داند. 

و سعی کرد بخندد. 

شتولتس با لحنی به ظاهر جدی گفت: 

دروم نک دروغ نگو, هیچ دوست ندارم. 

ال وا دز ها رها رد کت دم تس ی کیت 

 متخیدب‎ 

و تکرار کرد: 


و بدبختی‌ام از آن است که از اسباب خوشبختی چیزی کم ندارم... 

اين را که می‌گفت صدایش به قدری نرم و لحنش به قدری سرشار از 
مهر بود که شتولتس او را بوسید. 

الگا جسارتی یافت. فرض این‌که ممکن است بدبخت باشد. گرجه 
فرضی ضعیف بود و با لحن شوخی ادا شده بود به قدری بی‌سابقه بود که 
او را به اعترافی صادقانه کشاند. 

حوصله‌ام تدگ نیست. و نمی‌نواند باشد. تو خود می‌دانی. و البته به 
رفی. که اف زین اعتها دنت :مزع اهتمن تشته: ول ره تم کیت 
بعضی وقت‌ها... بیاء راضی شدی؟ آدم نمی‌تواند هیچ چیز خودش را از 
تو پنهان کند. مردم‌ازار... بله غمگینم و خودم نمی‌دانم چرا؟ 

شتولتس سر خود را به سوی او خم کرد و به نرمی برسید: 

عجب! ولی آخر جرا؟ 

الگا تکرار کرد: 

نمی‌دانم. 

-ولی اخر باید علتی داشته باشد. این علت اگر در من و در محیط 
اطرافت نباشد لابد در خودت است. گاهی این‌جور غصه و دلتنگی مقدمه 
بیماری است. وضع سلامتی‌ات جطور است؟ 

الگا جدی گفت: 

هشاب ی عیران اند وت بات کر جیزی حس نمی‌کنم. 
حودت می‌بینی. حوب می‌حورم. گردش می‌کنم» می‌خوابم. کار می‌کنم و 
یک مرتبه نمی‌دانم چه می‌شود. باری بر دلم می‌افتد. و دلتدگی دست از 
سرم برنمی‌دارد... زندگی به نظرم توخالی می‌اید... انگاری حاوی همه 
چیز نیست. ولی تو به حرف‌هایم گوش نکن... پرت و پلا می‌گویم ... 

شتولتس با حرارت اصرار کرد: 

کی مق ود قرب نف تا نید جیگ 
و دیگر جه؟ 


۵ و و و و و وخ سا مخ مر تا نم وخ وا و و ام و و و و و و و سا مس من مت ی تج بخ سر و نو وخ و ار خن سا ماخ ۰ و و مت 


الکا ادامه داد؛: 

بعصی وقت‌ها متل این است که می تر سم مبادا وضع تغییر و 
ان کیک سکن است یاگی ای سعادات تست رب اسر بح 

اقا زا با دای وه اهتتهتر هي کت و ار انم وت ها سوه 
شررمسار فافع اهیک نجوا ادامه داد: 

هام این خوشی‌ها این ها یه نها کان مس بنه کبیا 
می‌کشند. به جاهای بسیار باریی... دیگر از هیج چیز راضی نیستم ... 
خدای من. حتی از این دری‌وری 
خیال بردازی ۱ 

و او را نوازش کرد و با لحنی تضرع‌امیز افزود: 

س. تو به آ رش حرف‌های من اعتنا نکن ... اصله به آنها ۳ ید ۵ ... و 
اندوه به زودی برطرف خواهد شد و من باز به تشاط خواهم آمد... مثل 
تین الا وان چاز وشن بقو اه ق:: 

جنان به مهر و با ازرم خود را به او فشرد و چنان به راستی شرمسار 
بود که گفتی از ترهات خود عذر می‌خواهد. 

هو تفای دار از او سرا مب نوراک عفن ادها 
افسردگی خود را همحون بیماری فراع طبیب حجود, سر ح می‌داد و 
سوال‌های مبهم خود را پیش او برمی‌شمرد و پریشانی روان خود را برای 
او بیان می‌کرد و بعد. چون این سراب‌گونه ناپدید شد هر آنچه را 
می‌توانست تشخیص دهد و به یاد اند ات توضیح داد. 

شتولتس هیچ نگفت و با سری بر سینه افکنده باز در راه درختی به راه 
افتاد. حیرت‌زده و از اعتراف غم‌انگیز زنش نگران, و به راز او می‌انديشيد. 

الگا گهگاه در جشمان او نگاه ون کر 33 اما حیر ی نمی‌دید و جون یرای 
بار سوم به پایان راه رسیدند دیگر نگذاشت که بازگر دد و انش بار او 


مه 2۶ 


بود که آندره‌ی را به زیر نور ماه برد و پرسان در چشمانش نگریست. 
با خجالت پرسید: 
چه‌ات است؟ به پرت و پلاهای من می‌خندی؟ اين غصه من خیلی 
احمقانه است. نه؟ 


- چرا هیچ نمی‌گویی؛ 

- تو این همه وقت ساکت ماندی. گرجه می‌دانستی که من از غصه‌ات 
بویی برده‌ام. حالا بگذار من هم کمی ساکت باشم و فکر کنم. تو مساله‌ای 
شیهه ماع که ها ان اسان تست 

الگا گفت: 

تو می‌خواهی فکر کنیء و در این مدت من در عذابم که تو. نیش 
خود چه فکر می‌کنی و فکرهایت به کج می‌کشد. 

و افزود: 

بد کردم که حرف زدم. خواهش می‌کنم چیزی بگو ... 

شم لس یشاک دفت؛ 

- چه بگویم؟ شاید اين احوال از عواقب عوارض عصبی اخیرت باشد. 
در این صورت بزشک باید تشخیص دهد نه من. فردا باید به دنبال او 

خوب. اگر این‌طور نباشد چه؟ حرف بزن. 

شتولتس همجنان در فکر, به قدم زدن ادامه داد. الگا دشتتن زا تگان 
داد و گفت: 

خوب, جه! جرا ساکت شدی؟ 

سرانجام شتو له اهسته. گفتی با خود حرف‌زنان, عبارت شروع کرده 
را به پایان رسانید: 


حیا بت از ویفت: کت و تا با ده ور را دوی شور ق سوا 

الکا به. شکایت گفت: 

۳ خواهش می‌کنم بلند حرف بزن. تاب تحمل این جور زمز مه 
کردنت را ندارم. نمی‌فهمم پیش خودت زین لت تا هس کهشری. ان همه 
پرت و پلاهای خودم را برایت گفتم و حالا تو سرت را بایین انداخته‌ای و 
ب تعو اش کر دست از سرم برنمی‌دارد... بعضی مسائل نگرانم می‌کند ... » 
جطور می‌شود سر از این حرف‌ها دراورد؟ باز هم دربارة این حرف خواهیم 
زد و خواهیم دید... شاید بهتر است دوباره بروی دریا و آب‌تنی کنی,... 

تو الان پیش خودت می‌گفتی: «اگر چنین... شاید فلان... پختگی به 
جایی رسیده که...» چه فکر می‌کردی؟ 

و اس هم دروکر ها ری دی وا تسه فگر 
می‌کرد اعتقادی نداشت. مثل این بود که از انچه می‌گوید شرم دارد. گفت: 
آستت کی اکن اه عار تب عارضداي باشتی در و کامار تتفوست 
باشی» ممکن است که اینها قارمت: کتهال او متخ کی اب منم ابته اضا بای 
بای که فیلات کامل شته است :کیک اساسش تفت تس کین 
دیگر مشدحلی در بیس ت و یه هر حه بو ده دست یافته‌ای ... 

الگٌا به تندی حرف او را برید که 

تاه ان تک می‌خواهی بو که شده‌ام ... نه ... » 

قق میت که هه تن یه دق 

_مبادا چنین فکری بکنی ... من هنوز جوان و بیر ومندم... 

شتولتس به خنده افتاد. گفت: 


۱ 


نه, نترس. تو هیچ وقت پیر نمی‌شوی. آنسان وقتی پیر می‌شود 
نیروهایش سستی می‌گيرد. پیری تعطیل تلاش و مبارزه با زندگی است. 
نه, اگر انچه من قکر می‌کنم درست باشد علت غصه تو بیشتر زيادي 
نیروست. ذهن زنده و برانگیخته‌ات در تلاش کاوش, با مرزهای زندگی 
زوزانه روبرو می‌شود و البته جواب‌هایی را که می‌جوید نمی‌یابد و همین 
موجب اندوه و نارضایی گذرا از زندگی است. اندوه روحی جويندهٌ راز 
است. شاید علت وضع کنونی و همه سا شیر کر اتود اش 
حرف‌هایت پرت و بل یست. 

الکا اه کشتن: اما داش ان اه پیش از شادمانی سوه از ای که 
ترسش تمام می‌شد زیرا می‌دید که قدرش در نظر شوهرش کم نمی‌شود. 
گفت: 

ولی من که خوشبختم. ذهنم بیکار نیست. خیال‌پردازی نمی‌کنم. 
زندگی‌ام یکنواخت و ملال‌اور نیست. دیگر چه می‌خواهم؟ معنی ایین 
سال‌ها و نگرانی‌ها چیست؟ این یک‌جور فشاری است بر روح من. 
یک جور بیماری! 

تاه با دی ای هی ویو طعیف کبرای: ارد مادک تداخشر 
باشد فشار روحی باشد. این اندوه و سوال‌های بی‌جواب شاید خیلی‌ها 
را دیوانه کرده باشد. اینها برای بعضی به صورت اوهامی زشت و 
نفرت‌انگیز جلوه می‌کنند و به هذیان می‌مانند. 

او 3 ادم وف اسر شا و است: ادم از عطش زندگی بی‌قرار 
و وقت ناگهان اندوهی بی‌علت و مرموز پیدا می‌شود... 

باه ات ات روت ترا نتورف اند تیا کم با کر 


می‌دانستند از انها ربود و برای انسان‌ها به ارمغان اورد و زئوس او را به اين گناه در کوه به 
زنجیر کشید و عقابی جگرش را به منقار می‌درید و از آن تغدیه می‌کر د. 


۱ 


باید آن را گرامی داری. اين تردید و اين سژال‌ها را باید حرمت بگذاری. 
اینها سرریز سعادتند. شکوه زندگی‌اند و یی دی و ج سعادت پیدا 
می‌شوند. جایی که از امیال زشت و خشن اثری نیست. آنها در ابتذال 
زندگی تیش ا بت کیان در و کت ادن از حرف‌ها نیست. 
توده‌های 9 به راه خود می‌روند و از [ بن ابهام رح( آزار سوال‌های 
بی‌جواب چیزی نمی‌دانند. اما کسی که به هنگام با آنها آشنا شود آنها را 
نه پتک‌هایی خردکننده, که مهمانانی عزیز می‌یابد. 

الک با تردید گفت: 

بو تفای ار ان نها نها کاس کل انیت انها تفر بای هن 
میزبانان خود ملال و بی‌اعتنایی ارمغان دارند 

شتولتس گفت: 

وی ام تباصا رید کی هی ون انس رز 
لب پرتگاهی می‌برند که نمی‌توانی از آن چیزی بخواهی و سوالی یکنی 
ق عم و رن کقایا عای یو تشه تاکن بکاه کش یت انها 
نیروهای ازموده و کاردیده را به مصاف می‌خوانند. شاید به این منظور 
که و ار نب وا وف 

الحانه انیت کفت: 

اخر چرا انسان خود را در میان مه با این اشباح کلنجار رود و 
اين‌جور عذاب بکشد؟ ادم در عین خوشبختی زندگی می‌کند. همه 
چیز در اطرافش روشن است و ناگهان سایة شومی بر زندگی می‌افتد 
و روی آن فد نی : می‌کند. آیا به راستی دارویی برای این درد 
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ان تست کته کاه ند کی هکس از [ بن تکیه گاه محروم باشد 
حتی بی‌سوال هم زندگی برایش تلخ است. 

-پس چه باید کرد؟ باید تسلیم شد و ملال را پذیرفت؟ 

شتولتس گفت: 


ای باید خود را به استقامت و شکیبایی مجهز کرد و با پیگیری به 
راه خود ادامه داد. 

او را در آغوش کشید و ادامه داد: 

من و تو غول‌هایی نیستیم که در این عرصه دلاوری کنیم. ما همراه 
مانفرد! و فاوست به مصاف این مسائل بغرنج نمی‌رويم, دعوت آنها را به 
چالش نمی‌پديريم. سربه‌زیر و آرام. لحظهٌ دشوار را صی‌گذرانيم و بعد 
زندگی دوباره به ما لبخند خواهد زد و سعادت... 

الا بر سید: 

صق ار اهر ک ,دست ار فان تدارق شوه ها زر مومت .ترا و 
و 

ها تین زو ان را مثل یک عامل تازه زندگی می پد یر یم. 
ولی نه, خاطرت اسوده باشد. این وضع برای ما پیش نخواهد آمد. این 
اندوه دل تو نیست, درد کلی بشریت است. قطره‌ای از آن بر تو پاشیده 
آشتت وف اسان ار ر ند ی وت ره وف که کاهین ب اهتا اش 
وضعش هميشه هولناک است. اما خدا کند که در مورد ما... این اندوه تو 
همان باشد که من فکر می‌کنم... و نه نشان نوعی بیماری... چون در آن 
صورت وصع وحیم‌تر خواهد بود. ان اندوهی است که من در برابر 1 
ناتوان و بی‌دفاع از پا قازایتی افو ولی چطور ممکن است که مهی,» و 
نمی‌دانم چه اندوه و تردید یا پرسشی خانه سعادت مارا ویران کند؛ و ما 
را... 

او عبارت خود را به پایان نرسانید. الگا همچون دیوانگان به گردن او 


اویخت و حود ر در اغوش او قشرد و از سو دا و شیدایسی مد هوشس 


۱. نام قهرمان منظومه‌ای از بایرون است و او جوانی مغرور است که از کشتن مسحبوبش 
سخت پشیمان است و از اهریمن می‌خواهد که به او قدرتی عطا کند که روح معتوی 
مقتولش را ببیند. آما استارته الهة باروری به او خبر می‌دهد که روز بعد خواهد مرد. وقتی 
فرش هر کم ایند که او ربا وه یوزای از رفیی سرا وم رندی کتتاهین به کهارز 
رنج‌های معنویش بخشوده شده است. و فرشته مرگ او را رها می‌کند. -م. 


و و و و و و ما و و و و ها با و ی وب نا مخ یل ی ی من ی مخ من خن ی من خن خن خر خر و خن جر وم من مت 


لحظه‌ای خود را فراموش کرد و بی‌حرکت ماند و گردن او را در دو دست 
کرت 
مثل این بود که دوباره ارام شده و نشاط خود را بازیافته باشد, در 
عین شیرین‌کامی با وجد بسیار اهسته در گوش او گفت: 
نه مه نه اندوه نه بیماری نه... و نه حتی مرگ... 


به نظرش می‌رسید که هرگز او را با شیفتگی این لحظه دوست نداشته 


شتولتس از سر خرافه‌ای که عاقبت‌اندیشی پرمهرش به او القا کرده بود 
گفت: 





مواظب باش که سرنوشت زمزمه‌ات را نشنود و گفته‌ات را نشان 
ناسپاسی نشمارد. سرنوشت دوست ندارد که نعمت‌هایش را قدر 
نشناسیم. تو تا امروز زندگی را شناخته‌ای, از این به بعد باید آن را تجربه 
کنین: صبر کن وقتی سرنوشت به بازی درأید و درد و اندوه چهرة خود را 
نشان دهند. و سنشان خواهند داد - آن وقت دیگر مجال طرح این‌گونه 
پرسش‌ها را نخواهيم داشت. 

و بعد, اهنا کف تن خود. در پاسخ فوران عشق او افز ود: 

نیروهای خود را هدر نده. 

و ی و او نی اندوه بود. بنداشتی «رنح و اندوه» را از دور 
می‌بیند. 

الگا. که فورا از اهنگ اندوه نهفته در لحن او تعجب کرده بود. ساکت 
شد. به آو و صدایش اعتمادی بی‌اندازه داشت. آندیشناکی شوهرش در او 
ک 9 در خود رفت. به او تکیه داده بود و بی‌اراده در راه قدم می‌زد و 
فکر می‌کرد. در سکوتی پیگیر! ترسان, به پیروی از شویش به گرانٌ دور 
زندگی می‌نگریست. به جایی که به گفتٌ شوهرش زمان « آزمون» خواهد 
رسید, به جایی که «رنج و اندوه» در کمین‌اند. 

رژیای دیگری در نظرش امد. اما این‌بار دیگر شب زیبای کبود نبوده 


ما ما وا و نا و ان و نا و تا نا و ی من و مر و و ی ها وم و و نا من پا و وخ وا وج و تا تا نا من 


تاه گرا دنک هار ری سس نمی کسوگه شل که خی ای و 
جشن‌گونه نبود و در کنج دنجی از این جهان و در خلوت با او. و دور از 
تاو نی کل تیگ 

نه, رشته‌ای می‌دید از ضایعات و محرومیت‌ها و قربانی‌های ۳ و 
در اشک غرفه. رت ی می‌دید و جشم‌پوشی اجباری از هوس‌های 
زادة رفاه و تن‌اسایی. و زاری‌ها و ناله‌های ناشی از احساس‌هایی که 
اکنون نمی‌شناخت. بیماری می‌دید و خرابی و نابسامانی کارها و مرگ 
ی وت 

لرزید و جیزی نمانده بود که از حال برود اما جسارت نشان داد و با 
کفاری در انم تور کار دشک دق شین با وت مه | 
نگ نیت و نیروهای خود را برای مقابله با آن می‌سنجید. فقط عشق 
بود که در اين روّیا تنهایش نمی‌گذاشت. همچون نگهبانی وفادار در این 
زندگی تازه نیز در کنارش بود. اما عشتق هم دیگر آن عشق پیشین نبود. 
کیک | کرا نگ 

دیگر از نفس گرم و پرتو روشن آن و از شب کبود روح‌انگیز اثری 
تایه تفا یاج یت سال‌ها در بای آن‌عشق دور که ود کی عم 
و جوشان او را روشن کرده بود بازی‌های کودکانه‌ای می‌نمود. اینجا 
دیگر ای بوسه و خندهٌ شیرین شنیده نمی‌شد و رازگویی‌های 
الک ها سس هر ی هناهام هو سفن 
و۳30 جایی نداشت اف ها نا هو اد ما رد 
بو د, 

آن ی هی 2 تیرگی‌ناپذیر. به صورت سیروی زد کین ر 
چهرء نها اثری عمیق گذاشته بود و در دوران اندوه مشترک. در 
نگاه‌های از رنج یازع که هه و شا مواعی اعا فان ممادله ام شد 
ناویا رف دز پر ها ری وتات و ی بایان آنها قو ترایز ارمون‌های 


دو ار یل کی در اشی‌های فر وخورده و آه‌های خفه‌شده‌شان ی شنیده می‌شد. 


دق فر ۷ ۲ ۱ 5 
۷ !بلو مر با 


میاه ن اندوهی که همجون مهی غلیظ دل الگا را در خود گرفته بود و 
پرسش‌هایی که ذهن او را به خود مشغول می‌داشت ت ارام ارام رویاها 
دیگری. هرچند دور اما روشن و مشخص و پرتهدید پدید می‌آمد. 

الگا با سخنان پریقین و تسلی‌بخش شوهرش و اعتماد ۳۳9 
هم از اندوه مرموز خود که برای همه کس مفهوم نبود برمی اسود و هم از 
خوان‌های کایوس وا عفد کشا ایتده‌ای اسف داد دلن یه فیتر. 
می‌رفت. 

پرده‌های «مه» که کنار می‌رفت صبحی خندان نمایان می‌شد. با 
تکالیف مادرانه و مسائل بانوی خانه. گاه این ی 
خود می‌کشاند و گاه دفتر شوهرش او را به جانب خویش می‌خواند. اما 


با بی‌خیالی و از سر لذت‌جویی با زندگی بازی نمی‌کرد. با | اندیشه‌ای 
جسورانه و پنهان خود را مجهز می‌کرد و منتظر می‌ماند. 

الگا پیوسته بیشتر می‌بالید و به سوی کمال پیش می‌رقت... آندره‌ی 
می‌دید که ارمان گذشته‌اش از زن و همسر قابل حصول نیست. اما 
همین‌قدر که بازتاب خفیف آن را در الا نمایان می‌یافت خوشحال بود. 
او هرگز انتظار نداشته بود که به همین‌قدر نیز دست یابد. 

در عین حال مدتی دراز, تقریباً تا پایان عمر تکلیف نه چندان کوچکی 
را بر دوش داشت و آن این بود که اعتبار مردانگی خود را در جسشسم 
بلندی جو و مفرور الگا حفظ کند. اما نه به سیب غروری حقیر, بلکه به 
علت؛ ان که می‌خواست زندگی همچون بلور مصفاشان را از غبار 
کدورت پاک نگهدارد و اگر اعتماد الا به او, ولو اندکی. سستی می‌گرفت 
ممکن بود صفای زندگیشان کدر گردد. 

بسیاری از زن‌ها نیازی به این چیزها ندارند. انها همین‌که شوهر کردند 
خوب و بد شوی خود را از سر تسلیم می‌پذیرند و خود را بی‌جون و چرا 
با وصع و شرایطی که شوهرشان برایشان اماده کرده است سازگار 
می‌سازند و هر سودای او را پا تعبد می‌پذیرند و مقاومت در برابر او را 


ما ام و ات و او و و و و و و و و و و و ما و و و و وا و و و 


بی‌حاصل يا نالازم می‌شمارند. می‌گویند: قسمت چنین بوده, یا جلوی 
سودای مردها را نمی‌شود کر تا زو خوا ون غیت سای از ای 

حتی اگر شوهرشان در ذکاوت و خردمندی, که نزد مردان قدرتی 
فریبنده است. از فییای ت باه انهاار ی 
جنان‌که از داشتن گردنبندی گرانبها به خود می‌بالند و ای ین فقط به شرطی 
که شوهر با همه ذکاوت بارزش در برابر شیطنت‌های حقیر زنانه‌شان 
تانشا ممانت ما هی کف شوه تصرا نت کی و یه رارسا ریس قرو 
تزویر حقیر و گاه فاسد آنها پی ببرد تیزهوشی‌اش بر آنها سنگینی می‌کند 
و ازارشان مي‌دهد. 

الگا این منطق تسلیم به قسمت بی‌تمیز را نمی‌شناخت و این 
فریفتگی‌ها و سوداهای بی‌قدر زنانه را نمی‌فهمید. همین‌که شایستگی مرد 
برگزيدة خود و حق او را بر خویش بازشناخت. به او اعتقاد یافت و به 
این سبب به او دلباخت و اعتقادش به ابلوموف و نیز عشقش به او پایان 
یافت و شایسته نیز همین بود. 

اما گام‌هایش هنوز نااستوار و اراده‌اش لرزان بود. تازه در زندگی غور 
او تاه ی کدی هاش هه ان فک ی رای 
می‌شد و لوازم کار خود را فراهم می‌آورد. کار ۳ شنوز سروم 
نشده بود. راه‌های 0 را هنوز حدس نزده بود. 

ایا ماد ترفن کر کی را نت بل گه: | حا ها هن درصو وی 
ارمانی کمال مردانگی را در او متجلی می‌دید. هرقدر اعتقاد او به 
و هر بتشی ‏ | خاهابه تر مکی هو لقاع وه را دز بایهای: که 

داشت و حفظ تسلط. نه فقط بر انديشه و دل او. نیز بر خیالش را 
دشوارتر می‌یافت, و الگا به قدری به او اعتقاد داشت تب که میان خود و او 
هیج واسطه‌ای و مرجعی جز خدا نمی‌پذیرفت. 

به این سبب حاضر نبود به قدر سر مویی تخفیف ارزش‌هایی را که 


۳ ۱1 ‌ِ 
۶ ۷ ابلو موف 


برای شوهرش بازشناخته بود تحمل کند. هر نغمه نادرستی در این 
همنوازی منش و انديشة او موجب پدید آمدن ناسازی شدیدی می‌شد. 
ای ی و اور وان ینم سح 
پا اگر هنوز نیرویی برایش مانده بود به تلاش برمی‌خاست ... 

اما نه, زنانی جون او دوبار اشتباه نمی‌کنند. اک او ا عادو هت ۱ 
یا جنین عشقی تباه می‌شد. برقراری دوباره‌اش ممکن نمی بود. 

شتولحس از زندگی سرشار و پرتلاطم و هميشه بهار و شکوفان خود 
شیرین‌کام بود و با غیرت و تلاش و شیرینی در پرورش آن و حراست و 
مراقبت از آن می‌کوشید. فقط هنگامی وحشت از اعماق روحش سربلند 


3 که به باد می‌اورد که الگا تا لب پرتگاه تباهی رفته بود و راه به 
ملاس شتا باق که گنوی ار ی تا ان اه دور دنست: زنل رس ووا 
نزدیک بود گسیخته شود و جان‌های آنها که چنین به کمال با هم پیوند 
خورده‌اند از هم جدا شوند و نشناختن راه‌های راستین زندگی ممکن بود 
به ارتکاب خطایی مهلک بیانجامد. و ابلوموف... 
تدارک می‌دید چه بر سر او می‌امد! الگا. و گذرانی کرم‌وار از امروز به 
فرداء در نقش بانویی روستانشین و دایکی فرزندان و کدبانویی و نه بیش 
از اند 
هه تسش ها وا گنها موز ق کاب زند ن. قزر ادای: تکالیت 
کدبانویی و انتظار فرا رسیدن جشن‌ها, که خویشان و دوستان به مهمانی 
1 ایند و در تولدها و تعمیدها و در محالی و بی‌خیالی شوهرش 
خاموش می‌شد. 

ازدواج فقط صورت ظاهری بوک بو د بی‌درونمایه. له ۶ : بود ند 
هدفی! کار چارچوبی وه و تغییرناپذیر را می‌کرد برای دیدارهاو 


[_ ۲ 2 15 و ۰ 
الا حطو ۱ هدیا و ی ان ای یا ی یافتن راز 
4 ی ام یا ی سس ‌ سس تیا هه ه مر ۰ ۰ یی مییی . حصت. اس 
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وود می‌جنگید. می‌کاوید و چیزهایی به ابهام موعن دی می‌گریست و رنج 
می‌برد. آما بعد عادت می‌کرد. جاق می‌شد و 0 به حوردن و 
خوابیدن و منگی و بلاهت خلاصه می‌شد. 

اما نه. کار او به اینجا نمی‌کشید. او ون کر و رنج می‌برد و بیمار 
می‌شد و در آغوش شوهر شیفته و مهربان و ناتوان خود جان می‌سپرد. 
طفلک الگا... 

اما اگر اتش شعله‌ور می‌ماند و زندگی خاموش نمی‌شد و نیروها 
پایداری می‌کرد و ازادی می‌خواست و او مانند ماده‌عقابی توانا و تیزبین 
که لحظه‌ای اسیر دست‌هایی ضعیف مانده باشد بال می‌زد و فرا می‌پرید و 
به سوی صخرء بلندی پرواز می‌کرد که عقابی زورمندتر و تبزبین‌تر از 
خود را روی ان دیده باشد؟ «... طفلک ایلیا!» 

شتولتس روزی به یاد گذشته به صدای بلند گفت: 

طفلک ایلیا! 

الکا به شنیدن این اسم یکه خورد. دست‌هایش با کار دستی‌اش روی 
زانویش فرو افتاد. سرش را به عقب انداخت و در فکر فرو رفت. این 
کلمه یاد گذشته را برای او زنده کر ده بود. 

بعد پر سید:. 

از او چه خبر؟ ایا به راستی نمی‌شود از حال و کارش چیزی 
دانست؟ 

تفن شا نبا لا اند ات و کیت 

مثل اين است که در عصری زندگی می‌کنيم که پست وجود ندارد و 
کسانی که از هم جدا می‌شوند و به راه‌های مختلف می‌روند یکدیگر را 
گم‌شده می‌شمارند و به راستی نیز می‌روند و خبری از آنها بازنمی اید. 

تو خوب بود دوباره به یکی از دوستانت نامه‌ای بنویسی و از طریق 
او دست‌کم خبری از او بگیری! 


- هیم جیزی که حالا ندانیم به دستمان نمی‌رسید. خبر می‌رسید که 


زید ه ات و حالش عیبی ندارد و در همان خانه زندگی می‌کند. من این 
زره یر وی و ابا وفحفن هه کل فرداه ابا هتتوز 
اخگری از زندگی در وجودش سوسو می‌زند؟ اینها چیزی نیست که 
غریبه دریابد ... 

آخ. اندره‌ای, این حور حرف نزن. من اژ این حرف‌ها و حشت 
می‌کنم. رنج می‌برم. دلم می‌خواست از حال او باخبر شوم و با وجود این 
می ترسم .. 

جیزی نمانده بود که به گریه افتد. 

-بهار می‌رویم به پترزبورگ و خودمان از تزدیک می‌بینیمش... 

دیدن و دانستن کافی پیست. باید کاری کر د. باید همه کار کرد تا ... 

مگر نکرده‌ام؟ چه کار مانده است که نکرده باشم؟ مگر کم با او 
سامان ندادم؛ بایست دست‌کم جوایکی داده باشد. تا بهلويیش هستی 
که به تنهایی راه بر ود! 

- جرا دور بشوی؟ با او باید قاطعانه کار کرد. باید در کالسکه 
بنشانیش و بیاوری اینجا. حالا ما به ده خودمان خواهیم رفت و انجا تا 
ده راهی نیست. او را با خود به ابلوموکا می‌آوریم. 

اندره‌ی در اتاق قدم‌زنان گفت: 

۱ برای خودمان درست کرده‌ايم... تمامی هم ندارد... 

الگا گفت: 

بای آنت: نا زنشکیتی است ز انم ,ییا کی داردا اویم بان انیت که 


می بیسم در این خصوص قر می‌زنی! 


من قر نمی‌زنم. با خودم استدلال می‌کنم. 

- این جه‌جور استدلالی است؟ خودت اعتراف کردی که حوصله‌ات 

انگا با نگاهی جویان به او چشم دوخت. شتواتس با تکان دادن سر 
انکار کر د: 

نه, حوصله‌ام را تنگ نمی‌کند. ولی گاهی فکر می‌کنم که فایده‌ای 
ندارد. 

الگا حرف او را قطع کرد و گفت: 

نگو, نگو! من باز مثل هفتهٌ پیش یک روز تمام گرفتار این فکر 
می‌شوم و بار آندوهی که همراه ی اگر دلبستگیات به او تمام سل ۵ 
باید این کار را برای عشق به انسانیت بکتی. اگر تو خسته شده‌ای من تنها 
می‌روم و بی او باز نمی‌گر دم. اگر من از او خواهش کنم بر دلش اثر 
می‌گذارد. احساس می‌کنم که اگر او را درمانده و روحش را مرده ببینم به 
تلخی خواهم گریست. شاید اشک‌های من ... 

اندره‌ای گفت: 

بت [ و گنوج اشی‌های تو او را دوباره زیده می‌کند؟ 

نه, زنده‌اش نمی‌کند. دست‌کم وادارش می‌کند که به اطراف خود نگاه 
کند و زندگی‌اش ر اصلاح کند. در لجن خفه نخواهد شد بلکه در کنار 
همانندان خودش نزدیک ما زنده خواهد بود. من یک بار به سراغش 
رفتم و یک دقیقه طول نکشید که به خود آمد و خجالت کشید. 

اندره‌ی به شوخی گفت: 

ببینم مبادا از عشق گذشته هنوز چیزی در دلت باقی مانده باشد. 

الگا با لحنی جدی و در فکر. چنان‌که گفتی به گذشته می‌نگرد گفت: 

یه مثل گذشته دوستش ندارم ولی در او جیزی هست که دوسب 
دارم. چیزی که اهر | نف اج وفادار مانده‌ام و مثل بعضی‌ها بی‌وفا 


- بعضی‌ها یعنی که؟ یعنی من. هان! بگو مار تیزدندان! بگوء نیش بزن! 
زهر بریز؛ اما اشتباه می‌کنی! و اگر حقيقت را می‌خواهی بدانی من بودم 
که باعث شدم که تو هم او را دوست بداری و جیزی نمانده بود که 
موجب بدبختیات بشوم. اگر من نبودم تو از پهلویش رد می‌شدی و 
توجهی به او نمی‌کردی. من بودم که به تو فهماندم که شعورش کمتر از 
دیگران نیست. منتهی هوشش در دلش مدفون شده و میان مقداری 
چیزهای مهمل و بی‌ارزش پنهان است و در بطالت به خواب رفته است 
می‌خواهی به تو بگویم که چرا هنوز برایت عزیز است و دوستش داری؟ 

الگا سر تکان داد که آری! 

چون در او چیزی هست که از هر هوشی گرانبهاتر است و آن قلبی 
شریف و باصفا است. طلایی است که در ذات اوست. او این طلا را در 
تما ظرل رن کی حفط کروه استه او را ان هی رطف هل فاذءانم روج 
زمین انداخته‌اند. خاروس شده. به خواب رفته و عاقبت. درمانده و 
سرخورده, از ثیروی زندگی کاملا خالی شده است. اما شرافت و صفای 
دل خود را حفظ کرده است. دل او هیج نغمهٌ ناسازی نساخته است و 
منجلابی که در آن فرو رفته است او را نیالوده است. هیچ دروع 
آراسته‌ای او را نمی‌فریبد و هیچ نیرویی نمی‌تواند او را به راه کج بکشاند. 
اگر اقیانوس پلیدی و خبث در کنارش در تلاطم باشد و تمام دنیا به زهر 
آلوده شود و نظام آن وازگون گردد. ابلوموف هرگز ب پبب دروع و 
نادرستی سر فرود نخواهد آورد و روحش هميشه پاک و روشن و 
شریف باقی خواهد ماند. روح او روحی مصفا و مثل بلور شفاف است. 
ادم‌هایی نظیر او بسیار کم‌اند. اينها میان تودهٌ انسان‌ها مرواریدهایی 
کمیاب‌اند. هیچ چیز نمی تواند دل او را اغوا کند. همه‌جا و هميشه می‌شود 
به او اعتماد داشت. این همان جیزی است که تو به ان وفادارمانده‌ای و 
برای همین است که زحمت‌هایی که برای او می‌پذیرم بر اوشم سنگینی 
نمی‌کند. اشخاص بسیاری را یا سجایای برجسته دیده و شناخته‌ام, اما 
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هرگز قلبی پاک‌تر و روشن‌تر و ساده‌تر از دل او ندیده‌ام. ادم‌های 
یسیاری را دوست داشته‌ام اما هرگز به هیچ‌کس به این شدت و با این 
راو ول اس موف کنسی اور سا وت ام ار اوکنه. 
این‌طور نیست؟ درست حدس زدم؟ 

اساسا کت ود و کاهتن بة کاز است اش دوخته شده بود. آ نو ون ند 
فکر فرو رفت و گفت: 

چیزی را فراموش نکردم؟ صفتی را ناگفته نگذاشتم؟ ا... 

چیزی را به یاد اورد و خندان افزود: 

نرمخویی کبوتر گونه‌اش را پاک فراموش کرده بودم. 

الگا به خنده افتاد. کار خیاطی‌اش را به چالاکی فرو نهاد و به جاتب 
اندره‌ی دوید و بازوان خود را دور گردنش حلقه کرد و چشمان 
درخشانش را در چشمان او دوخت. بعد کمی فکر کرد و سرش را بر 
شانة او گذاشت. یاد چهر؛ٌ شیرین و اندیشناک آبلوموف و نگاه مهربان و 
فرمانبرداری و عاقبت زهرخند شرمندگی ترحم‌انگیز او هنگام جدایی که 
جواب سرزنش‌های او بود در خاطرش زنده شد. دلش به تلخی برای او 
: 

الگا, همچنان دست‌ها گرد گردن شوهر. گفت: 

- قول بده که هرگز او را تنها نگذاری رهایش نکنی ... 

چت هرگز. مگر در صورنی که میان او و من ورطه‌ای دهان باز کند, یا 
دیواری بالا رود... 

الا مسا 

وقتی به پترزبورگ رفتیم تو مرا به خانة او خواهی برد؟ 

شتولتس از روی تردید ساکت ماند. 

لحاصاضان رواب تس و تفه ات : 

- بله, بله, قول می‌دهی؟ 

داتس کم کشت درون هرا هیا وان او اراد کنق حمت: 


شاید. ولی نه بار اول! بار دوم! جون می‌دانم چه به سرت خواهد 
فا ۳ ۳۹ 

الا خرف او را پریداو کف 

نگو نگو... تو مرا تزد او خواهی برد... ما دو نفری همه کار خواهیم 
کرد... ار تتها باشی نخواهی توانست... نخواهی خواست... 

شتولعس از وعده‌اي که الگا به زور از او گرفته بود ناراضی بود گفت: 
بسیار خوب. ولی تو از آنچه خواهی دید منقلب خواهی شد و شاید 
تا مدتی دراز بریشان بمانی... 

الگا دوباره به جای خود نشست و گفت: 

در همه حال به یاد داشته باش که قول دادی که دست از سر او 
برنداری مگر در صورتی که ورطه‌ای میان تو و آو دهان باز کند یا 


دیواری بالا رود. من این وعدة تو را فراموش نخواهم کرد. 
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حومه ویبورگ. با کوچه‌های خاکی و پیاده‌روهای جوب‌فرش و 
باغچه‌های مسکین و نهرهای فروپوشیده از گزنه‌اش در سایهُ سکوت و 
اش است. ماده‌بزی. طناب گسیخته بر گردن. از رخنة زیر 
حصاری دیده می‌شود که حریصانه علف می‌خورد یا افتاده است و جرت 
می‌زند. ظهر صدای پاشنه‌های خودارایانه بلند نسخه‌بردار اداره‌ای روی 
پیاده‌رو شنیده می‌شود و پردهٌ ململ پشت پنجره‌ای کنار می‌رود و زن 
کارمندی از پشت شمعدانی‌های توی پنجره نگاهی به بیرون می‌اندازد یا 
چهر؛ شاداب دخترکی از پشت نردة باغی به لحظه‌ای برمی‌جهد و 
بلافاصله فرو می‌رود و بعد چهره دخترک دیگری نظیر اولی بیرون 
ق :3 آن هم بی‌درنگ ناپدید صی‌شود و همین‌طور به تناوب. و 
صدای جیغ و خند؛ الا کلنگ سواران به گوش می‌رسد. 

خانة پشنیتسینا در صلح و سکوت غرقه است. به حیاط که وارد 
می‌شوی از صحنة شاعرانه و پرنشاطی روستایی حیرت می‌کنی. مرغ‌ها 
و خروس‌ها ناگهان به جنب و جوش می‌افتند و به هر طرف می‌دوند و در 
کت و کار فان هی ورسنک تست وبخته وی یذ و می‌خواهد 
زنجیر بدرد و حنجره پاره کند. اکولینا دست از دوشیدن گاو برمی‌دارد و 
سرایدار از شکستن هیزم بازمی‌ایستد و هر دو با کنجکاوی نگاهت 
می‌کنند. 

سرایدار می‌پرسد که با که کار دارید و چون نام ایلیا ایلیج یا بانوی 
خانه را می‌شنود بی آن‌که یر ون بگوید پله‌های ورودی را نشان می‌دهد 
و باز به شکستن هیزم می‌پردازد. از راهمک پاکیزهُ ریگ‌پوشی به سوی 
پله‌ها. که با فرش پا کیزه‌ای پوشیده شده است می‌روی و دستة برنجین و 
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ون اشنا توبگه‌ها: تا که نی وتف مرت 
یویر اس کش 

تب اشه ات نوزفا کات کید کلستی. قباتی 
اف و ری را وه ی ی مس 
تن 

در ا شاه و اشکاف‌ها و گنجه‌ها و جاظرفی‌ها 
ردیف شده است که پر از ظرف و خورشت‌خوری و کاسه‌های شرت و 
کوچک و گرد و بیضی و دسته بشقاب‌ها و قاشق‌های جوراجور و دیگ‌ها و 
که و هام مس و ام و تالم بر یواوه ایند ار 

وی یو باه که ار یا ار کف او وروی هر که کر 
تفه تشر ان وی ال هو خی له و ینعی ی 

ردیف‌ها قوری بزرگ و شکم‌دار یا کوچک و ظریف و چند ردیف 
فنجان‌های چینی. ساده و بی‌نقش يا با نقوش رنگین و نشان‌های زرین و 
دل‌های شعله‌ور و تصاویر چینی دیده می‌شد و نیز ظروف بزرگ فهوه و 
دارچین و وانیل و شیشه‌های روغن‌زیتون و سرکه از پشت شیشه‌های 
انها بیدا بود. 

از این گذشته قفسه‌های بسیار بود پر از بسته و شيشه و قوطی حاوی 
داروهای خانگی, گیاه‌های دارویی و کمپرس‌ها و ضمادها و گردها و 
ادویهُ معطر گوناگون و صابون‌ها و داروهایی برای شستن تور یا موادی 
برای لکه گیری و خلاصه هر انچه در خانه‌های شهرستانی و نزد کدبانوان 
کاردان بیدا می‌شود. 

هربار که اگافیا ماتوی‌یونا ناگهان در یکی از قفسه‌ها را که پر از این 
دخایر خو را خوو بو دمن کفنود نمی تواشت جوا تنل این همه ادویه را تانب 
آورد و ابتدا جند لحظه‌ای تم شش کر دآین. 

در انبار ژامبون‌ها یبا گوشت‌های دود دادهٌ دیگر و نیز پنیرها و 
کله‌قندها و ماهی‌های شور و قارج‌های خشک که بانو از سوداگری 


فنلاندی در برابر گردو می‌گرفت از سقف آویخته بود تا از دستبرد موش 
وز افاین عاسنن: 

سبوهای سفالین دردار پر از کره يا خامه و سبدهای تخم‌مرغ و چه‌ها 
و چه‌ها... روی زمین چیده شده بود. قلم هومری ثانی لازم بود تا همه 
جیزهای ردیف شده روی رف‌هاء و گرد آمده روی طبقه‌ها و گنجه‌ها پا 
کف آنبار این خانه را که به کشتی نوحی کوچک می‌مانست به تفصیل 
وصف کند. 

اشپزخانه حریم مقدس این کدبانوی کاردان و ی دستیار لایق او 
بود. در خانه همه چیز مهیا بود و همه چیز در جای خود و در دسترس 
بود و نظم و نظافت بر همه چیز حاکم بود. اما اگر یک گوشه در تمام 
خانه پیدا می‌شد که هرگز رنگ آفتاب نبیند یا یک نفس هوای تازه یا 
یک نگاه نافذ بانوی خانه به آن راه نیابد و دست‌های چالاک آنی‌سیا به 
ام ترا هیا که با لاه آعار من 

این اتاقک پنجره‌ای نداشت و با ظلمت دائمی درونش, بیشتر به غاری 
ر‌ماسست تا به. سک اومتادی۱ گر ووزی باهش اطع مراغ 
بهبود وضع یا نظافت این اتاق پيشنهاد می‌کرد زاخار با قاطعیت می‌گفت 
که عقل زن به این نمی‌رسد که پرس یا واکس یا چکمه کجا باید باشد و 
به هیچ کس مربوط نیست که لباس‌های او در گوشه‌ای تلنبار شده است 
و رختخوابش در کنجی پشت بخاری افتاده و گرد و خاک روی انها را 
رکشت زا اوست که ناه زا بسن مس کل دز ان نت 
می‌خوابد و نه کس دیگر. اما در خصوص جارو و تخته‌ها و دو اجر و ته 
خمره شکسته و دو کنده‌ای که در اتاقش بود می‌گفت که به انها احتیاح 
دارد. گرچه توضیح نمی‌داد که اين اشیاء به چه کارش می‌ایند و معتقد 
بو کر هواک وان صکوات ثت کارو اه کار ای ارت از اج مرش 
او به اشیزخانه انها نمی‌رود و به کار انها دخالت نمی‌کند. انها نیز بهتر 


۳ او ر اوه دحا 


نگاهش کرد و ارنج خود را چنان به تهدید به سوی سین او بالا برد که 
زن بینوا دیگر جرأت نکرد پا به آن اتاق بگذارد. وقتی دعوا به دادگاه 
عالی برده شد و داوری ایلیا ایلیج را در مورد آن خواستند ارباب تصمیم 
گرفت خود برود و بازرسی کند و دستور لازم را بدهد اما همین‌که سر به 
اتاقک وارد کرد تا به درون آن نگاهی بیندازد تفی از سر بیزاری به زمین 


انداخت و حتی رغبت حرف زدن نیافت و دور شد. 


کت روز که ان شا را در اتافک ود یات ان هه عفر تب 


زان با کافتا ماتر‌بو نا و انا که هت او ابلرنوف مهف امتوارن 
بودند که دخالت او به اصلاحاتی بیانجامد. نگاهی کرد و گفت: 

خوب, دیدیدا 

و چهره‌اش چنان به خنده شکوفا شد که ابروان و گونه‌ریش‌هایش از 
هم دور شدند. 

اتاق‌های دیگر خانه روشن و پاکیزه و هوای آنها تازه بود. از پرده‌های 
کهنه و رنگ و رو رفته قدیم دیگر اثری نبود. پنجره‌ها و درهای سالن 
پذیرایی و اتاق کار ابلوموف با پرده‌های ماهوتی سبز یا کبود که 
شرابه‌های سرخ داشت. و نیز پرده‌های تور پوشیده و اراسته شده بود که 
هه و | کاها ماتومیی با وت شون دوه آماده کم ود 

بالش‌ها مثل برف سفید بودند و برهم انباشته. چنان‌که چیزی نمانده 
بود که تل انها به سقف برسد و رواندازها لحاف‌دوزی شده بودند. با 
رویه‌ای از حریر و حشوی از پنبه. 

تا چند هفته اتاق خانم خانه پر از میزهای بازی بود که باز شده و 
سربه‌سر قرار گرفته بودند و اين روزاندازها و ربدوشامبری برای ایلیا 
ایلیچ روی آنها هن بود. 

اگافیا ماتوی‌یونا خود آنها را می‌برید و حشو لای آنها می‌گذاشت و 
انها را می‌دوخت. روی میز خم شده با سین فربه و سفت خود روی آن 


می‌افتاد و با تمام وجودش کار می‌کرد و جشم می‌فرسود و حتی دهانش 


سم چا با و و و ها ام ی تم من دپ ام ان مد خن خن خن و و و و را و نا سا و نو جوا خر مخ تا و و مج و خر و و و و ی نا 


برای جویدن و بریدن نخی در آن فرو می‌رفت. او با عشق و توجهی 
سستی‌ناپدیر. و در نهایت فروتنی. کار می‌کرد و دل فقط به این خوش 
داشت که ربدوشامبر و رواندازها اندام نازنین ایلیا ایلیچ را می‌بوشانند و 
گرم می‌کنند و نوازش می‌دهند و اسایشش می‌بخشند. 

ایلیا ایلیج از بام تا شام روی کاناپه اش می‌لمید و با لذت به رفت و امد 
ارنج عریان او که ضمن دوخت و دوز همراه سوزن و نخ حرکت می‌کرد 
چشم می‌دوخت. بارها پیش امده بود که مانند دوران کودکی در 
آبلوموکا با خش‌خش نخ و صدای خشک پاره شدن آن زیر دندان به 
خواب رود. 

گت 

ای ها کمن استراضت کته اعرید: 

زن بیآن‌که چشم و دست از کارش بردارد می‌گفت: 

خدا کار کردن را دوست دارد. 

قهو؛ او با همان دقت و نظافت و خوشمزگی اغاز کار. یعنی چند سال 
پیش, که تازه به این خانه آمده بود آماده می‌شد و سوپ دل و قلوه و 
خورای‌های ما کارونی با پنیر پارمزان و دلمة کلم و ۳ سرد و خوراک 
جوجه‌ای که ابلوموف دوست داشت به ترتیبی دقیق پشت سر هم بر سر 
سفره می‌آمد و روزهای این خانة کوجک را از یکنواختی بیرون می‌آورد. 

پرتو خندان آفتاب از بام تا شام. از صبح تا ظهر از یک سو و از ظهر 
تا غروب از سوی دیگر به پنجره‌های خانه می‌تابید و از برکت باغجه و 
بان سبزی که در دو طرف عمارت بود هیچ مانعی سر راه خود نداشت. 

قناری‌ها شادمانه جه‌جه می زدند و شمعدانی‌ها و گاه‌گل‌های سنبلی که 
بچه‌ها از بان کتت هي اوزدنت خطر تندی ,در انای مخ اکندند که با دود 
سیگارهای برگ مرغوب هاوانایی که ابلوموف می‌کشید یا بوی وانیل و 
دارچینی که بانوی خانه همراه با حرکت ارنج‌های عریان و سفید خود 
می‌سایید در می أمیخت که امیزه‌ای بس خوشایند بود. 


سا و ما مس خر ما را خن من من خن و ی نا ی نی ات سا ان ما اس و و و من و و نا تس خر و تم و مت 
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میا تصاو بر ی زیباء فقط مراحل , معمولی دی | یات[ 


ی و تا و زد ی 
زندگی دُرد تیره و تلخ برآورد در آن وجود نداشت. 

از وقتی که شتولتس آبلوموکا را از قید قرض نیرنگ بنیاد برادر 
ضاخت‌ شاه ازاق رده وه انم درو خاراشت انار از غرضه نکن 
اناوقریفت دور شده بودند. دیگر هیچ تلخی خصمانه‌ای در زندگی او باقی 
نمانده بود. ای ای جز اشخاص ساده و نیکدلی نمی‌دید 


اه او را دفشت : داشتد و با تمام وجود و به اتفاق بار زندگی او را بر 
دوش می‌کشیدند و می‌کوشیدند که او متوجه گذشت وقفت با سل و گذار 


اگافیا ماتوی‌یونا در اوج ا ها زا کی آشن سن ق کر وبا ری 
خود را بیش از هر وفت دیحری سرشار می‌یافت. اما مثل همیشه فادر به 
بیان حال خود نبود. يا درست‌تر این‌که به ذهنش نمی‌رسید که چیزی 
بیان کند. فقط به درگاه خدا دعا می‌کرد که عمر ایلیا ایلیج را دراز کند و 
او را از گزند «غم و خشم و تنگدستی » مصون دارد. در بند کار خود. و 
بجه‌ها و خانواده‌اش نبود و همه را به امان خدا رها کرده بود. به این 
سبب در جهره‌اش جز سعادت. شعا وت اما ی رتاو اسوندی 
چیزی دیده نمی‌شد. و این حال بسیار به ندرت در مردم دیده می‌شود. 
عقاو ده پوفی دو سته و شانه‌های کرو فزیشی. انار همه ارت 
می‌درخشید. در چشمانش برق مهربانی و نرمی و غم ادای تکالیفش 
تب شا تک و ارامتی که ون کد هدن اداره شون تاو 
اب شا و ا ولا فسراندان نان دا تیه رفا ره هار کفعها ی 5: 
راو وی مزب وی شیرزخانه و از 
آشپزخانه به انبار می‌لغزید و بی‌شتاب و با سنجندگی و حساب دستور 


می‌داد و بر انجه و کرک ا 6اه بو د. 


آنی‌سیا فرزتر از گذشته شده بود زیرا وظایفش افزایش بافته بود. 
پیوسته در حرکت و تکایو بود. به هرسو می‌دوید و به فرمان بانویش کار 
می‌کرد. چشمانش بیش از پیش می‌درخشید و بینی‌اش, این اندام 
برجسته و گویایش, جلوتر از باقی بدنش می‌شتابید و از غم انجام وظیفه 
و از فرط فکر در التهاب بود و مدام حرف می‌زد گرچه زبان نداشت. 

لباس هر دوشان با مقام و پایه و وظایفشان متناسب بود. اکافیا 
ماتوی‌یونا گنج بزرگی داشت که پیرهن‌های حریر و شال‌ها و مانتوهای 
زیبا در آن ردیف شده بود. شبکلاه‌هایش را به مغازه‌های آن سوی نیوا و 
حتی گاهی لی‌تینایا. سفارش می‌داد. کفقش‌هایش رانه از مغازء 
آپراکسین . بلکه از فروشگاه‌های بسیار معتبر و کلاه بیرونش را از 
خیابان فورسکایا مي تخریل .و آن‌سباوفتی کیان اشتیری‌اشن را تمام 
می‌کرد و خاصه روزهای یکشنبه پیرهن پشمی می‌پوشید. 

ققط آکولینا بود که همچنان همان پیرهن قدیمی خود را به تن می‌کرد 
و پیوسته دامن پیرهنش را زير کمربندش می‌کرد و دربان تمام سال. 
حتی در گرماگرم تابستان پوستین را از خود دور نمی‌کرد. 

اما از زاخار چه می‌شود گفت؟ سورع ها کست هن وب قدیمی‌اش را 
کوتاه کرده و کتی از آن درآورده بود و تشخیص رنگ شلوارش ممکن 
تاه تب نمشد کت که کراواشن. از تخل درست له است» همین کا 
چکمه‌های اربابش را واکس می‌زد می‌خوایید یا دم در خانه می‌نشست و 
مثل منگ‌ها عابران گهگاهی را تماشا می‌کرد یا در دکان خرده‌ریزفروش 
کوی می‌نشست و به همان شیوءٌ گذشته همان کاری را می‌کرد که ابتدا در 
ابلوموکا و بعد در خیابان گاراخوایا کرده بود. 

و خود آبلوموف. صورت مجسم و طبیعی اسایش و بیانگر رضایت و 
آرامش و از آشفتگی | زاد بود. در زندگی خود نی تج رتست و به ان 
مایت شید ره ان خو گرفته و در آن جا خوش کرده و سرانجام به این 
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نتیجه رسیده بود که به جایی نمی خواهد برود و چیزی ندارد که بجوید و 
ارمان زندی اشی حاض تفه اسبت: کم این از نایز شعن وشوو .و 
سروری که او زمانی به نیروی خیال با زندگی فراخ و اسوده در روستای 
موطن خود. میان روستاییان همراه می‌کرد. خالی بود. 

زندکی کتوش آن.را ادامد همان زیدکن نان الوموف‌م دانست 
گیرم تغییر مکان و تا حدودی نیز گذشت زمان رنگ‌های دیگری به آن 
بخشیده بود. او اینجا نیز توانسته بود. چنان‌که در ابلوموکاء خود را به 
اسانی از زندگی فارغ سازد و با آن کنار آید و اسودگی آشفتگی‌ناپذیری 
برای خود تامین کند. 

شاد بود از اين‌که توانسته بود از مقتضیات و تهدیدهای 
ستوهانندة زندگی بگریزد و از گستر [ 
آذرخش‌وار می‌درخشند و غم‌های عمیق با ضربه‌های ناگهانی خود 
تندوار بر دل می‌کوبند و آمیدهای دروغین و اشباح افسونی دل را به 
بار ی کر سوترمی ید کهاق ازسعه اس ار مضه هو نا یکیو ان 
انديشه انسان سوهان‌وار درونش را می‌ساید و می‌فرساید و انسان قربانی 
سوداهای خویش است دوری گزیند. و از پیکاری که اندیشه در آن 
شکست می‌خورد یا پیروز می‌شود و انسان در آن در نبردی ابدی درگیر 
است و رنجور و رمق‌باخته و ناراضی و سیر ناشده می‌ماند فرار کند در 
دل پیروزمندانه می‌خندید. او بیش از آن‌که لذت‌های نبرد را بحشد در 
دل از آنها جشم بوشیده بود و آرامش روح خود را فقط در همین گوشة 
فراموش شده, و با تکاپو و نبرد و زندگی بیگانه. یافته بود. 

اما هرگاه تخیلش دوباره برمی‌جوشید و خاطرات از یاد رفته و 
رژیاهای تحقق نایافته‌اش دوباره بیدار می‌شد. وقتی خار سرزنش 
وجدانش را می‌ازرد که 9 خود را به اين راه و نه به راه دیگری 
نله سس ین خی ان رد بتارم قل ی ار قح ونر یر تا 
و گاه بر تصویر ارمان روشن و جاودانه فروسوخته‌اش اشک سرد 
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نومیدی می‌ریخت. همان‌گونه که در ماتم عزیزی که درخور شایستگی 
دوتی تا هقی عفن را تووده نت یه تلع من کررشد. 

آن‌گاه نگاهی به اطراف خود می‌انداخت وا تعفت‌هاع: کارا ۳ 
لدت می‌برد و خیالش آسوده می‌شد و در آنديشه به خورشید غروب که 
به نرمی در افق فروزان مغرب فرو می‌رفت می‌نگریست و سرانجام به 
این نتیجه می‌رسید که نه تنها زندگی‌اش بدین‌سان ساده و بی‌نشیب و 
فراز و دست‌انداز سپری شده, بلکه او خود به این صورت افریده شده و 
حتی از اغاز مقدر همین بوده است که او صورت مسجسم آرامش و 
ارفا ندین آنساش سفن 

با خود می‌گفت: «بیان جلوه‌های پراضطراب زندگی و در حرکت 
آوردن نیروهای آفریننده یا مسخرب ان قسمت دیگران شده است. 
هرکس در زندگی تقشی دارد.» 

چنین بود حکمتی که ابلوموف افلاطون‌وار برای خود می‌پرداخت. 
حکمتی که لالایی گویان او را میان مسائل و ضرورت‌های دشوار و 
کشاکش رسالت‌ها به خواب می‌برد. او نه برای آن‌که شمشیر کشیده در 
میان عرصه بجنگد. بلکه برای این‌که همچون تماشاگری ارام در کنار 
بنشیند زاده و تربیت شده بود. روح نرم و محجوب و تنبل او گرانی عم 
سعادت و سختی ضربات زندگی را برنمی‌تابید. در نتیجه زندگی‌اش فقط 
بیان حال سباحل‌نشینان دریای زندگی بود و نمی‌توانست در 
جست و جوی جیزی یا درصدد تغییر وضعی باشد يا به علتی احساس 
تدافت: کند: 

با افزايش سن هیجان‌ها و افسوس‌ها کمتر و کمتر آزارش می‌دادند. 
کم‌کم و به آرامی در تابوت ساده و فراخ عمر خود. تابوتی که با دست 
خود ساخته بود می‌لمید» مانند معتکفان بیابان, که از زندگی روی 
می‌گر داندند و گور خود را خود می‌کندند. 

او دیگر در خیال هم به اصلاحات ملک خود نمی‌پرداخت و به رخت 
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کش با نها ی دش و نطو لسن ترا دانه ین 
گماشته بود همه ساله هنگام عید میلاد عواید قابل ها رد 


می فر ستاد. رعایایش غله و اذوقه ات او یی 
شادمانی در خانه حکمفرما بود. 

ایلیا ایلیج یک جفت اسب هم برای خود خرید اما از انجا که طبعی 
متا داختیر اسهاها ستتا اتتعان که که تا هار8 
نمی‌خوردند از جا نمی‌جنبیدند. با دو ضربة نخستین, اول یکی از انها 
می‌خورد و قدم به سوی دیگر می‌گذاشت و تازه با ضربة وم کرو 
راست می کر دند و دم می‌افشاندند و به کمر فشا می‌اوردند و با هم 


1 شار می‌اورد 
جر کتمی کرد اوس‌ها شا يم تسا نمی امه کار انم اه دوه 
که وانیا را به دبیرستان که در ساحل دیگر شط بود ببرند و بانوی خانه را 
به بازار بر سانند. 
کارناوال که فرا می‌رسید و نیز طی هفتة مقدس همه خانه و حتی خود 
ایلیا ایلیج با کالسکه به گردش و تماشای معرکه به بازار مکاره می‌رفتند 
يا گاهی اژی در تئاتر می‌گرفتند و با همه اهل خانه روانهٌ تئاتر می‌شدند. 
تابستان به ییلاق و عید ایلیای قدیس به کارخانه باروت‌سازی 
می‌رفتند و زندگی جز رشته‌ای از وقایع عادی چیزی نبود و اگر 
اه نا پا رنه مر ی اه یادها دنج را معاف مج در 3 
می‌شد گفت که زندگی هیچ تغییری همراه نداشت. اما افسوس صاعقه‌ای 
که پایه‌های کوه را می‌لرزاند و فضای بیکران را با رش تندر فرا می‌گیرد 
در سوراخ موش نیز» گرچه خفیف‌تر» می‌پیچد و هیبت آن موش را تکان 
می‌دهد. 
ایلیا ایلیچ نیز مانند وقتی که در ابلوموکا به سر می‌برد با اشتهای بسیار 
و فراوان می‌خورد و نیز چنان‌که در ابلوموکاء کم راه می‌رفت و رغبتی به 
کاو. ک اکن راست: تاه کرادت شیم کخیال شراب می‌نوشید و 


از ودکای تمشک روی برنمی‌تافت و با بی‌خیالی بیشتری بعد از غدا 
مدتی دراز می‌خوابید. 

این خال نا گهان عوض شد. 

یک روز پس از استراحت بعد از ناهار خواست از جا برخیزد ولی 
نتوانست. خواست حرف بزند. دید که زبانش در اختیارش نیست. 
نیکست نان داوف کمی حواست زر 

اگر با زاخار تنها زندگی می‌کرد تا صبح بیهوده کوشیده بود با مشت بر 
دیوار بکوبد و تلگرافی کمک بخواهد و عاقبت مرده بود و تا روز بعد 
کسی از انجه گذشته بود خیردار نشده بود. اما جشمان بیدار بانو مانند 
چشم سرنوشت بر سر آو روشن بود. او احتیاجی به هموش سرشار 
نداشت. احساس دلش کافی بود و دانست که ایلیا ایلیج حالش خوب 


همین که این حدس دهنش را روشن کرد ان تا با کالسکه در راه 
خانة پزشک بود و او خود بر سر بیمارش کی کيسة یخ گذاشته بود و داروها 
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اين‌گونه موارد مفید می‌دانست همه را یک‌باره از دولابجهٌ مسخصوص 
رد توت حتی زاخار توانسته بود تا امدن کیک ال 
چکمه به پا کند و یک پا پوشیده و یک پا عریان در کنار بانو و انی‌سیا و 
پزشک بر بالین اربابش مشغول باشد. 

ایلیا ایلیج را به هوش آوردند. رگش را زدند و پزشک این عارضه را 
سکته‌ای ناقص دانست و گفت که باید شیوه زندگی‌اش را عوض کند. 
نوشیدن ودکا و ابجو و قهوه مگر به ندرت و بر سبیل استثنا و خوردن 
گوشت و چربی و ادویه کاملاً برایش ممنوع شد. از این گذشته توصیه 
کرد که هر روز راه برود و حرکت کند و جز شب‌ها آن هم به اعتدال 
نخواید. 

رعایت این توصیه‌ها بی‌نظارت اگافیا ماتوی‌یونا به هیج روی ممکن 
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نمی‌بود. او بود که می‌توانست این نظام را؛ با تحمیل اس 
رک تست وت( ف را ز 
هو ای ده تاقانم وکساک حرت باه 
دارد. 

همین‌که ایلیا ايليج شروع به چرت زدن می‌کرد یک صندلی بی‌علتِ 
پیدایی در اتاق سرنگون می‌شد یا ظرف کهنه بی‌مصرفی در اتاق مجاور 
بر زمین می‌افتاد و با سر و صدای زیاد خرد می‌شد یا بچه‌ها جیغ و داد 
می‌کردند و خانه را چنان روی سر می‌گذاشتند که ادم می‌خواست فرار 
کند. هرگاه هیچ یک از اين تدابیر موثر نمی‌افتاد صدای شیرین خود بائو 
بلند می‌شد و جیزی از او می‌برسید. 


راه باریک باغ تا باغ سبزی ادامه یافته بود و ایلیا ایلیچ هر روز صبح و 
شام دو ساعت در آن قدم می‌زد. اگافیا ماتوی‌یونا خود همراه او می‌رفت و 
ی ی هه فا ی ای ای قاس وا کت 
بی‌زبان که چاکر همه و با همه کار موافق بود با او همگامی می‌کردند. 

ایلیا ایلیج» بر شانٌ وانیا تکیه داده, به اهستگی در راه باریک قدم 
می‌زد. وانیا که اکنون دیگر جوانی شده بود و اونیفورم دبیرستان به تس 
می‌کرد به دشواری می‌توانست قدم‌های جالاک و هميشه شتابان خود را 
کند کند و با رفتار ایلیا ایلیج, که به دنبال سکته اختیار بر یک پایش را 
بت از دست داده بود همگام سازد. 

ابلوموف می‌گفت: 

- خوب. وانیوشا. دیگر بس است. برویم تو. 

به جانب خانه راه می‌افتادند. اگافیا ماتوی‌یونا به پیشباز انها بیرون 
می‌آمد و راه بر انها می‌بست و می بر سید: 

چطور به این زودی!؟ 

زود یعنی چه؟ بیست بار رفتیم و برگشتیم دیگر. از اینجا تا حصار 
پنجاه ساژن می‌شود. یعنی روی هم دو ورست راه رفتیم. 


ب سس« «ج دج سس« 


وانیا به تته یته می‌افتاد. 

بانو راست در چشمان او نگران. و تهدیدکنان می‌گفت: 

به من دروم نگو. در چشم‌های من نگاه کن. من فوراً می‌فهمم ک4 
راست 5و نی یا دروغ. یادت باشد. اگر راست نگویی روز یکشنبه 
مهمانی خبری نیست. 

تاو ها دراه زاشت می‌گويم. دوازده بار رفتیم... 

ابلوموف می‌گفت: 

سظعخب: حقانا زغ است! بو همهاشی .حو ات به کندن بر ک‌های اقاقا 
بود و متوجه ببودی... من درست شمردم. 

بانو می‌گفت: 

نه, ادامه بدهید. به علاوه سوپ ماهی هم هنوز حاضر نیست. 

این را می‌گفت و در را به روی انها مي‌بست. و آبلوموف خواه‌ناخواه 
هشت بار دیگر آن راه را طی می‌کرد و به اتاق باز می‌گشت. 

در اتاق سوپ روی میز بزرگ مدور بود و بخار از ان بلند می‌شد. 

آن روز ابلوموف سر جای خود. روی کانابه تنها نشست و سمت 
رای روتکاف همینا و مس اسب سر ک: مه سالدام» 
روی یک صندلی بجگانه که میزکی متحرک در جلو داشت قرار يافتند. 
تقو مت اه که کین دهع تاه تال پوس ان اوات و 
سرانجام الکسی‌یف که آن روز مهمانشان بود رویروی ابلوموف نشسته 


بو دید. 
بدهید یک تکه ماهی دیگر برایتان بگذارم... امروز یک ماهی چاق 
بیدا کردم. 


این را گفت و یک تکه ماهی در بشقاب ابلوموف گذاشت: 


ابا ارم ماهی از بیراشکی‌های خوشمزه‌تان جه عالی می‌بود! 

رف یی دای کد: 

آخ. یادم ژقت نک تست از افکر من بودم. اما آمروز فراموش کردم. 
حافظه‌ام خراب شده. از شما هم ایوان الکسی‌یج عذر می‌خواهم. اصلاً ب 
فکرش نیفتادم که خورای کلم برای پای کتلتتان درست کنم. 

الکسی یف گفت: 

عیتب ندارد. من همه چیز می‌خورم. 

- راستی جرا نگفتید ژامبون با نخودفرنگی یا بیفتک برایش درست 
کنند؟ بیفتی دوست دارد. 

بانو گفت: 

- خودم رفتم بازار, ایلیا ایلیج, اما گوشت خوب پیدا نکردم. 

و رو به الکسی‌یف کرد و افزود: 

- عوضش گفتم کیسل البالو برایتان درست کتند. می‌دانم که دوست 
دارید. 

کیسل آلبالو برای ایلیا ایلیچ ضرری نداشت و به همین دلیل الکسی‌یف 
که بالای حرف هیچ کس حرفی نمی‌زد مجبور بود آن را دوست بدارد و 
با میل بخورد. 
کشیدن روی کانابه باز دارد. او عادت باشد که بعد از غذا همانجا روی 
کاناپه به پشت بخوابد و چرت کوچکی بزند. اگافیا ماتوی‌یونا به قصد 
این‌که از خوابیدن او جلوگیری کند همانجا برایش قهوه می‌آورد و بچه‌ها 
همان‌جا روی فرش شروع به بازی می‌کردند و ایلیا ایلیج نیز خواه‌ناخواه 
در بازی‌شان شرکت می‌کرد. 

وانیجکا را که سربه سر بجه می‌گذاشت ملامت می‌کرد که: 


ما سم خن مخ مخ مب نو توب ام و و و و و اس ما من ار ی ی و تم من خن خن و و و نم من 


این‌قدر آندروشا را اذیت نکن. باز صدایش را درمی‌اوری! 

و هنگامی که می‌دید که بچه چهار دست‌وپا زیر صندلی می‌رود 
می‌گفت: 

- ماشنکاء مواظب باش. الان سرش به پایةٌ صندلی می‌خورد. 

و ماشا می‌شتابید تا بجه را که «داداش کوجولو» می‌نامید از زمین بلند 
کل 

لحظه‌ای سکوت برقرار می‌شد. اگافیا ماتوی‌یونا به اشپزخانه رفته بود 
تا ببیند که قهوه حاضر است یا نه. بجه‌ها ساکت شده بودند. صدای 
خر و بفی در اتاق بلند شد که ابتدا ملایم بود. گفتی خفه کن رویش 
گذاشته بودند. اما به تدریج اوج می‌گرفت و وقتی اکافیا مائوی‌بونا با 
قهوه‌جوش. که بخار از آن برمی‌خاست بازگشت به قدری شدید شده بود 
که گفتی به جاپارخانه میان جاروادارها وارد شده است. 

نگاهی قاافت ام به الکسی یف انداخت و سر تکان داد. 

الکسی یف در دفاع از خود گفت: 

من سعی کردم بیدارشان نگه دارم, اما ایشان گوش نمی‌کردند. 

اف ایا ی و رو مه افو اهر 
برداشت و اهسته روی کاناپه پهلوی ایلیا ایلیج گذاشت. بچه به روی 
ایلیا ایلیج خزید و بینی او را کشید و ایلیا ایلیج از جا جهید و نگران 
بر سید: 

9 جه شده. جه خبر است؟ 

بانو با لحن نوازش آمیزی گفت: 

ا تک انیت ی ارفا آمه متاتان که 

ابلوموف اندروشا را در بغل گرفت و در برائت خود گفت: 

س من کی خوابیدم؟ خیال می‌کنید نفهمیدم که چطور با آن دست‌های 
کوچکش روی من آمد؟ من همه چیز را شنیدم. ای پدر سوخته, تو دماغ 
مرا کشیدی؟ حالا صبر کن تا نشانت بدهم! 


و شروع کرد بچه را نوازش کردن. بعد او را بر زمین تهاد و آهی کشید 
جنان عمیق. که در تمام اتاق بیجید. 

گفت: 

الکسی یف جواب داد: 

هرجه داشتم گفتم, ایلیا ایلیج. دیگر چه بگویم؟ 

چطور هرچه داشتید گفتید؟ شما که مثل من گوشه‌نشین نیستید. با مردم 
رفت و امد می‌کنید. تازه کهنه هیچ چیز ندارید؟ لابد روزنامه می‌خوانید. ند؟ 


م7 4 
مي ز نند و من گوش مي کنم. مثلا دی هر اضر قد هل 
کی ۶ ی ی ۱ وت کم ی تن رف 


لت بو ده 
مب . .هت لته ی أُ 


ترش داتفه استء دای یرای ,ور تا مین و ازد: 
فرستاده‌اند. الکسی سپی‌ریدونیج می‌گفت جنگ خواهد شد. 

داخر اسلحه و مهمات به کجا فرستاده‌اند؟ 

- نمی‌دانم. به اسپانیا يا به هند. یادم نیست. اینش یادم است که سفیر 
خیلی ناراضی بوده. 

سفیر کجا؟ 

الکسی یف سرش را رو به سقف بالا برد و در تلاش یاداوری گفت: 

تب جه می‌دانم. یادم رقت. 

خوب. جنگی که ی کفتیت:نا کیت ؟ 

-به نظرم با پاشای عثمانی. 

ایلیا ایلیج پس از اندکی سکوت پرسید: 

و تقو داز کر هو اد تسانست هه ی ۱ 

- می‌گویند کر زمین دارد مدام سرد می‌شود و روزی خواهد رسید که 
کاملاً یخ بزند! 


آبلو‌موف کفت: 

این خبر سیاسی است؟ سرد شدن زمین به سیاست جه کار دارد؟ 

الکسی یف دستپاچه شد و در دفاع از خود گفت: 

دمیتری الکسی یچ اول صحبت از سیاست می‌کردند و بعد دنبالة 
صحبتشان به اینجا کشید و دیگر نگفتند که کی سیاست تمام شد. این را 
می‌دانم که دست اش ضفیت. 2۸ ادیبات: کشند. 

اپلوموف برسید: 

خوب. درباره ادبیات چه می‌خواند؟ 

می‌گفت که بهترین نویسندگان دمیتری‌یف" و کارامزین" و 
باتیوشکف " و ژوکوفسکی "اند. 

پس پوشکین چه می‌شود!؟ 

بان تین از کی قرد و ی اصجیه کف کف نیرآ آمسی از از 
نبردند. جون ناخ بزرگی است. (الکسی‌یف به جای نابغه می‌گفت 
نابخه. ) 

تساک ما ق نوم احافا ماش تا کار دس اش را امرفتی وار تشن 
به رفت و امد افتاد و گهگاه سر برمی‌داشت و به ایلیا ایلیج نگاه می‌کرد و 
کوب حساسش به صداهای خانه تیز بود که ببیند ایا همه کار به قاعده 
شورفو ایا راعان نا تست قعو ان کنتق ا خولنتا تفت 
ظرف‌ها مشغول است و صدای باز شدن در خانه بلند نمی‌شود. که نشان 
رفتن سرایدار به پیاله‌فروشی باشد؟ 

۱ ابلوموف به نرمی به جهان سکوت و خیال‌پردازی خود فرو می‌لغزید. 
این خیال‌پردازی او نه خواب بود نه بیداری. مرغ فکر خود را ازاد 
می‌گذاشت که به هرجا که خواست بال بکشد و کوششی نمی‌کرد که ۳ 
را بر موضوع خاصی متمرکز کند. به اسودگی به ضربان قلب خود گوش 
می‌سپرد و گاهی یکنواخت مزه بر هم می‌زد. مثل کسی که به هیچ چیز 


1. ۷ 2 0 3 ۷ 4. ۷ 


نگاه نمی‌کند. به حالتی مرموز و توصیف‌ناپذیر فرو می‌رفت و صحنه‌های 
عو ) عی دب ۳9: 

انسان گاهی لحظات عجیبی را مي گذراند که بنه نظرش می رسد کنه 
وقایعی را که زمانی در جایی به سرش آمده است., بار دیگر به جچسسم 
می‌بیند. معلوم نیست که صحنه‌ای را که پیش چشم دارد به خواب دیده یا 
در بیداری شاهد ان بوده و فراموش کرده است. اما همان اشخاصی را که 
در گذشته دیده است در حال حاضر نیز در اطراف خود می‌بیند و همان 
سخنان گذشته را از زبان آنها می‌شنود: نیروی تخیلش نمی‌تواند او را به 
عقب بازگرداند و حافظه‌اش از زنده ساختن وقایع ت اعد انب 
این است که انسان به فکر فرو می‌رود. 

آبلوموف نیز اکنون همین حال را داشت. خود را در سکوتی می‌یافت 
که زماتی تاه نود تک یک اونی.ساعت اضتای که انوا مد 
خوابش می‌برد و صدای بریده شدن نخی با دندان را می‌شنید. کلماتی 
اشنا اهسته تکرار می‌شد: ببین نمی‌توانم سوزنم را نخ کنم. در اش 
چشم‌های تو بهتر می‌بیند. 

آبلوموف در عين رخوت و ماشین‌وار. گویی در فراموشی, به چهرة 
بانو نگاه می‌کند. تصویری اشنا از اعماق خاطراتش ظاهر می‌شود. 
که ی ایا ای ی دیا اب موی نصا یت 


بء 


یت ۰۰۰ 


تالار بزرگ خانة پدرش را می‌دید که در تاریکی فرو رفته بود و جز 
شمعی بیهی در آن نمی‌سوخت. مرحوم مادرش را می‌دید که با 
مهمانانش دور میز گرد نشسته, در عین سکوت به دوخت و دوز سرگرم 
داشتند. پدرش در تالار قدم می‌زد. گذشته و حال درهم می‌آمیخت. 

به ریا می‌دید که به ارض موعودی رسیده است که در آن نهرهای 
شیر و عسل جاری‌اند و انسان نان زحمت نکشیده می‌خورد و لباس‌های 
زرینه و سیمینه به تن می‌کند ... 


۱ 


شرح تعبیر خواب‌ها و صدای به هم خوردن ظرف‌ها و ضربات کارد را 
می‌شنید و خود را به دایهاش می‌چسباند و به صدای از پیری لرزان او 
و اگافیا ماتوی‌یونا را نشان می‌داد. 

به نظرش می‌رسید که همان ابر کوجک مثل ان زمان در اسمان مواج 
است و همان نسیم از پنجره می‌وزد و موهایش را نوازش می‌کند و همان 
بوقلمون نر ابلوموکا زیر پنجره خلوس خلوس صدا می‌کند ... 

صدای بارس ۱ بی‌ شک مهمانی اتلد بو د. ایا انلواهعن نبود 
که با پدرش از ورخلیوا می‌آمد؟ چه خوب بود. در دل هوای جشن 
داشت. به راستی مثل این که او بود. صدای قدم‌ها نزدیی‌تر و نزدیی‌تر 
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به راستی ام جلو او ایستاده بو د. اما رد ان وه خر دسال. مسر ۵ 
1 شد ه بو د. 

انم ود امد. انجه بیش و اش دیگر صورت موهومی 
نبود. شتولتس واقعی به راستی پیش او ایستاده بود. 

بانو شتابان بچه را در بغل گرفت و کارش را از روی میز فروکشید و با 
تخها با رد تام الک نت وف وق سابل مد ها ما لد 
و ساکت و بی‌حرکت به هم می‌نگریستند. شتولتش می‌کوشید با نگاه در 
اعماق و حود او تفوذ کند. 

اف از دیدن دوستش همحون دلباخته‌ای» پس از هجرانی دراز از 
دیدن موی سس یه قطان | مده نش آ هک کرت 

اندره‌ی خودتی؟ 

اون کت 

ابلوموف او را به گرمی در اغوش فشرد و در جوابش اهی عمیق 


کشید و تمام شادی و اندوهی را که مدتی دراز در جان خود اندوخته بود 
و هرگز, شاید از وقتی که او را ندیده بود بر سر هیچ چیز و برای هیچ 
کس بیان نکرده بود. در اين اه نهفت. 

نشستند و باز در چشم هم چشم دوختند. 

شتولتس پرسید: 

وضع سلامتیات جطور است؟ 

خدا را شکر)! حالا دیگر بهتر است. 

چطور حالا دیگر؟ یعنی مریض بوده‌ای؟ 

-بله, اندره‌ی سکته کرده بودم. 

شتولتس به شنیدن این حرف وحشت کرد و گفت: 

چطور؟ خدای من! عواقبی هم برجا گذاشت؟ 

ابلوموف گفت: 

سنه. فقط پای جپم خوب به اختیارم نیست... 

مت آه یلا انلای را ایو شدای تقو رها که ور ای 
مدت چه می‌کردی؟ این سال پنجم است که ما یکدیگر را نديده‌ايم. 


شوخی نیست. 


- چرا به ابلوموکا نرفتی؟ چرا نامه ننوشتی؟ 

ابلوموف اندوهناک جواب داد: 

چه بگویم آندره‌ی؟ تو که مرا می‌شناسی! این قدر نپرس! 
شم تین ناهن یه آنای اند ات رو مسد: 

- و تمام این مدت در همین خانه مانده‌ای؛ هیچ جانرفته‌ای؟ 
سنه, و بعد از این هم هیچ‌جا نخواهم رفت. 

جطور نه؟ تصمیم قطعی گرفته‌ای؟ 

بله, اندره‌ی, قطعی! 


شتولتس اندکی به او خیره ماند و بعد در فکر شروع کرد در اتاق قدم زدن. 


الکا سرگی‌یونا چطور است؟ کجاست؟ هیچ به یاد هی زد که 

عبارتش را تمام نکرد. 

شتولتس گفت: 

سب ال شوش وه فل رن فا ناد بر اس که اسف از 

هم جدا شده‌اید. و حالا به تو می‌گویم کجاست. 

بجه‌ها جطورند؟ 
بچه‌ها هم خوبند. .. ولی بگو ببینم. اي بلیاء تو شوخی می‌کنی که 

ین کون قفی بای نانچ ات وا مر عر یفن ینیچ 


۵9۵ ... 
آنلوهوفت که افکارا تکران ده توت موه به اب گر ناه کان 


سنه نه, خواهش می‌کنم باز شروع نکن ... نگو... 
شتولتس شروع به اعتراض کرد که: 
را و و یک 30۳۳ وه 

مرا می‌شناسی. مدت‌ها است تصمیم گرفته‌ام که این مسأله را روشن کنم 
و دست‌بردار نیستم. تا امروز گرفتاری‌های مختلف از این کار بازم 
داشته‌اند. اما حالا فراغتی پیدا کرده‌ام. تو باید با ماء در نزدیکی ما زندگی 
کنی. این تصمیمی است که الگا و من گرفته‌ايم و همین‌طور هم خواهد 
شد. خدا را شکر که هنوز جای امیدواری هست. امیدی نداشتم... یالا 
راه بیفت ... اگر لازم باشد به زور می‌برمت. باید زندگیات را عوض کنی. 

و ای ین نیا رد دی دوع 
خو است: 

این جور داد نزن... خواهش می‌کنم. ارام‌تر... اینجا... 

ساینجا جه خبر است 


می‌ شنوند . .. خانم خیال می‌کند که من راستی راستی می‌خواهم بروم... 


ایا موف ری آفسرات ن کر 

اخ. چطور ممکن است؟ 

و نا کهان و کت ی دی ت افزود؛ 

۳ ابر ببهوده به خودت رحمت نده. سعی نکن مرا 
۱1۷۳1 
یلها راز ست رههاعه ای ان وی اف ند کر رم خطوو: 
ممکن است! بیا بره .۰ ۳۰ 

فاتی اک ینید ینتن ب هید 

ا قوف ها دفت که رس 

تو چرا می‌خواهی مرا از اینجا ببری! کجا؟ 

شقو لسن نی و قر ها جا تخت ام انه کت 
می‌خواهم تو را به روشنایی, به فضای باز به جایی ببرم که زندگی 
سالم و پاک هست. تو کجایی! به چه روزی افتاده‌ای؛ هوشیار شو, 
این بود زندگی‌ای که به خودت وعده می‌دادی؟ ۳ جوانیات این 
بود که مثل یک موش کور در ته یک سوراخ تاریک زندگی کنی؟ به 
یاد بیاور . 

آبلوموف که سیمایش حکایت از اندیشه‌اش و 
می‌کرد. گفت 

- هیچ چیز را به یاد من نیاور. یاد گذشته را بیدار نکن, تمی‌توانی آن 
را باز؟ گردانی. تو به من جه کار داری؟ من برای هميشه از دنیایی که 
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قاهی به خواسته‌اش 


می‌خواهی مرا به شتا رداق جدا شده‌ام. تو نخواهی تو انشت دو نیمه 
چیزی را که شکسته و از هم جدا شده است به هم جوش بدهی و 


۱ 


بچسبانی. من از نقطهٌ حساس و دردناکی از وجودم در این سوراخ ريشه 
کرده‌ام. اگر مرا از اینجا ريشه کن کنی خواهم مرد. 

-ولی اخر به اطراف خودت نگاه کن. کجایی و با چه کسی؟ 

می‌دانم, حس می‌کنم... اخ. آندره‌ی, من همه چیز را خوب حس 
می‌کنم. همه چیز را می‌فهمم. مدتی مدید است که از زنده بودن 
شر مسارم ولی حتی اگر بخواهم نمی توأنم در راه تو به دنبالت بيایم ... 
اخرین بار که مرا دیدی شاید هنوز ممکن بود. اما حالا... ( چشمانش را 
پاتین اوروو آندگی مکت درو نالا ویک تشه اش نزو و ووت 
خودت را برای من تلف نکن. من سزاوار دوستی تو هستم, خندا کتراه 
است که هستم... ولی لیاقت زحماتت را ندارم. 

-_نه, ایلیاء تو حرف‌هایی می‌زنی ولی تمامی حقیقت رابه من 
نمی‌گویی... من تو را با خودم می‌برم... و درست به آن دلیل که بدگمان 
شده‌ام. گوش کن, چیزی بپوش و بیا برویم به خانة من... و تا شب انجا 
باش. من خیلی چیزها دارم که برایت تعریف کنم. تو نمی‌دانی که در ده 
ما چه هنگامه‌ای است. همه چیز در جریان تحول می‌جوشد. هیچ 
شتیل ها 

باه تشه او اه کر 

فرآموش کرده بودم که تو کسی رانمی‌بینی. بیا برويم تابرایت 
تعریف کنم. ردان کر از ها لفتگا: دم در خانه منتظر من است؟ الان 
صدایش می‌کنم. 

ایلفموف نا کهاننه وخشست افتاد ریش قالت اضور تن تفر کر هر 
فریاد زد: 

لکشت : را فلا ار اشها افو ور ناف ی بو را بقدا 
برو ... 

تقریباً شتولتس را به سمت در می‌راند اما اندره‌ی از جا تکان 
نمی‌خورد. گفت: 


ایلیا؟ امر ور بسن ور دا: ۱۳ 
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نخواهی کرد. فردا يا پس‌فردا یکدیگر را خواهیه دید. 

لوف مر هزین افکتاه نوی وخ ات کشت قشاع نگاه که 
خوب. بگو, کی؟ الگٌا از من جواب می‌خواهد. 

یاو اه فد ضانه اه کداشت هی اه ور اعی ق توق یه 
التمانس گفت: 

- اه, اندره‌ی, مرا به حال خودم بگذار برای همیشه... فراموشم کن... 
شتولتس خود را از اغوش او خلاص کرد و به او خیره شد و گفت: 
یعنی چه؟ برای همیشه؟ 

اتلعوف رد تجو | کرت 

بله, برای همیشه ... 

شتولتس یک قدم از او فاصله گرفت و به سرزنش گفت: 

ایلیا اين تویی؟ تو مرا از خودت می‌رانی؟ آن هم برای او برای این 
زن؟ 

و سپس گفتی از دردی ناگهانی. تقریباً به فریاد گفت: 

ای ی وا ها توا هه 
زودتر از اینجا برویم... تو چطور این جور سقوط کرده‌ای؟ این زن, 
رابطه‌اش با تو جیست؟ 

ابلوموف به آرامی گفت: 

همسرم است. 

شتولتس از حیرت برجا خشیک شد. 

۳ قمان نه: زامن فیک نف ادامه داد: 

این طفل هم پسر من است. انتمتن هم آنتره‌ی است؛ به یاه تور 

و چون بار این اعتراف را از سینه فرو گذاشت شت نقفسی تازه کرد. 

اکتون شتو لت توق که شیها تین قایی کوک , شد. جشمانش از حیرت. 


سیر اب 


ری متلدیون‌هامی‌چرخید و هاج و واح ی 
نا کهان شرا نت «ورطه دهان‌گشوده» و «دیوار سنگي » بالا رفته را 
فد اس لس دیا ی عفن ابرم کر ادن وین وین 
است. در ورطه سقوط کرده بود و در سینه‌اش درد سوزان اندوه کسی را 
احساس می‌کرد که بعد از دوری درازی به دیدار دوستی می‌شتابد و 
درمی‌یابد که دوستش مرده ستاو ذیگر آو.را نخو اه دید: 

سرانجام بی‌اراده و زیرلب گفت: 

تو پاک از دست رفته‌ای! حالا به الا چه بگویم؟ 

ات واه که یر و وا بیس رس لو نت سا 
بو ا تست ها را فرع تاقوا کی موش یکویگر 


با ی کی ‌‌ 


را در اغوش فشردند و محکم. چنان‌که قبل از رفتن به جنگ یا جدایی 
مرگ. این فشار حرف‌ها و اشک‌ها و احساس‌ها انها را در خود خفه کرد. 
- آندره‌ی مرا فراموش نکن! 

انیج ری کلما :نویه ها ای افو ی شاخ ام 
شتولتس بی‌آن‌که جوابی بدهد به آهستگی از اتاق خارج شد. به 
اهستگی و خاموشی حیاط را طی کرد و در کالسکه نشست. ۳ 
روی کانابه‌اش فرو افتاد و ارنج‌ها را روی میز تکیه داد و چهره‌اش را با 
دست‌ها بوشاند. 

بگویم که آبلوموکای تو دیگر گوشة پرت و فراموش شده‌ای نیست و 
عاقبت نوبت آن هم فرا رسیده و پرتو خورشید بر ان تابیده. برایت 
نخواهم گفت که تا چهار سال دیگر راه‌اهن از ان خواهد گذشت و در آن 
انتتگاهی نه وود خو اهد امدرو وعابای نو در کار شن‌ویوی و احذات 
شش کات خواهند کرد و له تو با واگن‌های رخا به تا اتسار برده 


خو اهد شد. کانلوه کا مل دس باز خواهد شد و مردم باسواد می‌شوند 
یت هت و ی 
انداخت. این نور برای چشم‌های به تاریکی خو گرفته‌ات دردناک خواهد 
بود. اما اندره‌ی کوچکت را به جایی خواهم برد که تو خود نتوانستی 
بروی... و با او خواب‌های جوانیمان را عملی خواهیم کرد.» این را گفت 
و روی برگرداند و واپسین نگاه ره پنجره‌های آن خاند عس اندا عت: و 
افزود: «خداحافظ ابلوکای کهنه , دور تو به ۳ تیه ای 

الگا با دلی تپان پرسید: 

جه شد؟ جه خبر است؟ 

آندره‌ی به خشکی جواب داد: 

هیچ ! 

زنده است؟ سالم است؟ 

اندره‌ی با بی‌میلی جواب داد: 

بله, سالم است! 

- پس چرا به این زودی برگشتی؟ چرا مرا صدا نکردی؟ چرا او را 
نیاوردی؟ بگذار خودم بروم. 


۳ کن. فایده‌ای ندارد. 
رت رود تن 
هه مگ اه که ره یف اهر واه و وه 


فد دیس 

شتولتس همچنان خاموش ماند. 

ار دکین انضا قا تن است؟ 

شتولتس غمزده جواب داد: 

- ابلومویسم! 

و در جواب پرس و جوهای الگا تا به خانه رسیدند جز با سکوتی 
اندوهناک جوابی نداد. 
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پنج سال گذشت. در حومه ویبورگ نیز بسیاری چیزها عوض شده بود. 
تا خه شت هر بوی و تیر سا تما ناسکی طویان ,وبلتد اداره داران هم کته 
حائل آفتاب توق تیم کشت اتتعهشا۵ 6 راع: آن به پنجره‌های خانه‌ای 
که ارامگاه اسودگی و رخوت بود بتابد. 

خود خانه نیز اندکی کهنه شده بود و آثار شلختگی در آن بیدا بود و 
و خود را نمی‌شوید. رنگ دیوارها ورقه‌ورقه شده و ریخته و ناودان‌ها 
جای‌جای شکسته بود و به این سبب چاله‌های کف حیاط پر از گل بود و 
تخته‌های باریکی برای رفت و آمد روی آنها انداخته بودند. وقتی کسی از 
دروازء نرده‌ای به حیاط وا ردام تس سیر کر رز تهی کی کننیخیت :و 
نمی‌امد. 

داخل خانه جقدر عوض شده بود! زن ناشناسی در آن بانویی می‌کرد و 
هاش ی مد ی هت ها وا و ان عف ‏ ۳ 
نوددان اشنای پیشین دیجر در آن جست و حیز و شیطنت نمی ترددذ. باز 
گهگاه صورت سرخ و تکیده و شرارت‌نشان تارانتیف انا دیده می‌شد 
اما دیگر از چهرهٌ ملایم و بی‌ازار الکسی‌یف اثری نبود. زاخار و آنی‌سیا 
نیز دیگر انجا نبودند و اشپز جاقی اشیزخانه را در اختیار گرفته بود و 
دستورهای ارام اگافیا ماتوی‌یونا ۷ اجرا می‌کرد 
اما همان اکولینا؛ همجنان دامن بیرهن وفرن کم رده دایی‌ها را نخس 
و همان اند ارو ابا دبا هعا توق کرک اتاقی خود 


تط خو ان ار نز باز نیم‌رخ «برادر جان » هر روز صبح به سرعت 


و و و ما من ما مخ من و و رو و ۵ وا و و ها خن و و ی و ها ار ار ار ار را و ی ی من مت 


با همان گالش‌های لاستیکی به پا 

ققه سر آبلوشواف بح استه یود آو کخا نود 

امن کزان تدایی: زیر گلدانی محقر, میان بوته‌ها و درختجه‌ها 
در کنجی دنج آرمیده بود. شاخه‌های یاس بنفشی که دست مهربانی بر 
می‌پراکندند. مثل اين بود که فرشتة سکوت خود بر گور او پاس 
ی تیان پر بیان ما جر اه از وی از 
بود. ارامش پیوسته و سکو 9 و حرکت حلزور ۱۳ + و بر و۱ 


ی و سر .زار ر ور ر2ر 


او سرانجام چرخ زندیی را از خن با را سا ناه موه ایا ایلیج. به 
ظاهر بی‌تحمل درد يا عذاب سکرات. مانند ساعتی که فراموش کرده 
باشند کوکش کنند از دنیا رفته بود. 

هیچ‌کس آخرین دقایق زند؟ گی‌اش را ندید و وابسین نلله‌هایش را 
نشنید. یک سال بعد از بار اول, بار دیگر سکته کرد. اما اين بار نیز سکته 
کاری نبود. گیرم ایلیا ایلیج رنگ‌پریده‌تر و ضعیف‌تر. جان از آن به در 
۳ 


کم‌حرف‌تر می‌شد و بیشتر به فک فر ی راهن یز کآه نیک وتا 


ی می مت یا مج 
تزدیکی مرگ را حس می‌کرد و از آن می‌ترسید. 
چند بار حالش به هم خورد. اما بهبود یافت. یک روز صبح که اگافیا 
ماتوی‌یونا بنا به معمول قهوه برایش اورد او را در بستر چنان خاموش 
یافت که در خوابی شیرین. فقط سرش اندکی از بالش فرولغزیده بود و 
فمتشی نا ارت درف ووق قلیین. شیر قله سورد ما نود کم 
خونش پیش از آن‌که از جریان بازایستد به سوی قلبش هجوم اورده 
بو د. 
به این قرار سبكگ شا بو د که اکافیا ماتوی‌یونا بیو ه شد ه بوذ و در این 


مدت همه چیز به قرار پیشین بازگشته بود. برادر او به مقاطعه کاری روی 
اورده و ورشکست شده بود و با چاپلوسی و تزویر و کرنش و تعظیم 
سمت پیشین خود. یعنی منشی‌گری ادارةٌ ثبت احوال رعایا را باز به 
دست آورده بو مثل گذشته هر رور صبح زود پیاده به اداره می‌رقت و 
شب با چند سکة چهل کاپکی یا نیم‌روبلی به خانه باز می‌گشت و حاصل 
حیله‌های روز را در صندوقجه‌ای پنهان می‌انداخت. چرخ امور خانه با 
همان روال دوران پیش از ابلوموف منتهی با رفاه و فراوانی می چرحید. 

نقش بانوی اول خانه را همسر برادرجان. ایرینا پانتلی‌یونا" غصب 
کرده بود. به این معنی که به خود حق می‌داد که صبح دیر از خواب 
برخیزد. روزی سه بار قهوه بنوشد و لباس عوض کند و در خانه کاری 
جز این نکند که مراقب باشد که دامن‌هایش هرچه بیشتر اهار بخورند. از 
این که بگذریم در هیچ کاری دخالت نمی‌کرد و اگافیا ماتوی‌یونا مانند 
گذشته اونگ جاندار خانه بود. بر کار اشپزخانه نظارت می‌کرد و سفره 
را رنگین می‌داشت و چای و قهوه به همه می‌داد و کارهای دوخت و دوز 
و بو ون بچه‌ها و مراقبت از اکولینا و سرایدار همه با او بود. 

اما اینها همه برای چه؟ مگر او خانم ابلوموا و صاحب‌خانه و ملک و 
اب نبود؟ او می‌توانست تنها و به استقلال زندگی کند و به هیچ‌کس و 
هیچ چیز نیازی نداشته باشد. جه جیز توانسته بود او را مجبور کند که بار 
زندگی دیگران را بر دوش بکشد و اطفال دیگری را بزرگ کند و 
زحمات حقیری را به عهده بگیرد که زن‌ها معمولاً می‌پذیرند. زاخار و 
آنی‌سیا و سرانجام امانت زنده‌ای که ابلوموف برای او گذاشته بود و نیز 
فرزندان شوهر اولش چه شده بودند! 

فرزندان خودش سر و سامانی گرفته بودند. وائیوشا در رشته‌ای علمی 
از دانشگاه فارغ‌التحصیل شده و به خدمت دولت درامده بود و ماشنکا 
شوهر کرده بود و شوهرش کاخدار یکی از ادارات دولتی بود. و 
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وتا بو امس و هسبرشی اعاف فا توی‌بونا را راضی, کدی کته 
ی اب اه کل ره را ی او ادص وین ا اف 
ماتوی‌یونا هرگز انتظار نداشته بود که ی را باس و مت دو 
فرزند آولش یکسان باشد. هرجند که. شاید ندانسته, در دل خود انها را 
برابر می‌شمرد. اما میان تربیت و شیوهٌ زندگی و ایند اندروشا و دو 
فرزند اولش شکافی عمیق می‌دید. 

با بی‌اعتنایی در دل گفت: «اینهاء مثلل خود من بی‌سر و پایند. از پشته‌ای 
فرومایه‌اند. » و با احترام و اگر نه با کمرویی دست‌کم با احتیاط اندروشا 
را نوازش‌کنان می‌گفت: 

اما اين, ارباب‌زاده است. جه بوست سفید و شادابی دارد! دست و 
پایش چه ظریف است و موهایش انگاری حریر, درست مثل مرحوم 
پدرش! 

به همین سبب وقتی شتولتس به او پيشنهاد کرد که تربیت او را به عهده 
بگیرد بی‌چون و چرا و حتی شادمانه پذیرفت زیرا معتقد بود که جای 
حقیقی او در خانوادة شتولتس است و نه نزد خودش و در کنار 
پسردایی‌های کثیفش. 

بیوٌ بینوا تا شش ماه پس از مرگ آبلوموف. در همین خانه با زاخار و 
انی‌سیا به سر برد و زیر بار ماتم خم شد. آن‌قدر به قبر شوهرش رفت و 
از انجا به خانه بازگشت که از قدم‌هايش راهی پدید امد و به قدری 
گریست که چشمهٌ اشکش خشک شد. غذایی نمی‌خورد و جز چای 
نمی‌نوشید و اغلب شب‌ها دیده بر هم نمی‌گذاشت و تراشیده می‌شد 
چنانکه جز رمقی برایش نماند. هرگز نزد هیچ‌کس نمی‌نالید و مثل این 
بواد کههر اقدر زهان مي طدفتت و از هرک شوهرشن فا له قی کرفت یش 
در خود فرو می‌رفت و با اندوه خو می‌گرفت و از همه کس. حستی از 
وس دوری می‌جست. هیچ‌کس نمی‌دانست که در روحش چه 
می‌گذرد. 


فروشنده‌ای که در بازار دت 1 ذاشتت: هم انتفا ۵ جخود ر از او 
از نان ی | شا کمته ود 

خانم شما خیال ندارد از عزای شوهرش دراید؛ 

ریش‌سفید محل در کلیسای کورستان, که اين بیوهٌ تسلانایذیر همه 
هفته برای دعا و زاری در ماتم شوی خود به انجا می‌رفت. به او 
اشاره کنان به زنی که نانک‌های مخصوص عشای ربانی را می‌بخت گفته 
بو د: 

- بیچاره مدام در ماتم شویش گریه می‌کند. 

در خانه برادرش می‌گفتند: 

سب دازا حخودش را می‌کشد. 
زا اقتظال کروند, ی کاراشفت را با تون ا وت یلد آرنق شا و 
نصیحت های ریا کارانه بر سر او فتر ار هش «این‌جور خودت ر از بین 
پیش بعد از مرگ شوهر اولش شنیده بود. این حرف‌ها آن بار بر او مژثر 
افتاده بود. اما حالا معلوم نبود جرا جز اندوه و انزحار در او اثری 
تنل ات 

وقتی موضوع صحبت را عوض کردند و گفتند که حالا دیگر می‌توانند 
یاز با هم زندگی کنند و برای او هم بهتر است که «در میان خویشان خود 
زاری کند» و برای انها هم بهتر است زیرا هیج‌کس بهتر از او نمی تواند بر 
نظم امور خانه نظارت کند. احساس تسلا کرد. 
خود خلوت کرد و عاقبت رضایت داد. در اين هنگام شتولتس اندروشا 
وا وه خهسو واه ایا با وتو 

او اکتون لباس ماتم به تن و شال پشمین سیاهی به دور گردن» همچون 
تننا 61۸40 مانند گذشته از اتاق تست رز می‌رود و در گنجه‌ها ر 


باز می‌کند و می‌بندد. خیاطی می‌کند و تور و دانتل اطو می‌کند. با 
بی‌حالی. حرف مبی ز ند اما گفتی رف اکراه و به اهنت گر و دیگر انیا 
گذشته با بی‌خیالی به اطراف نگاه نمی‌کند و چشمانش به چالاکی از یک 
تهب مق یج نم له مس که تها لتق کرع آقر انها پیدا است و مثل 
ای ات کهمه ان مور در فا هشتهان است» اج شالت مش ۱۱ 
بی‌جان شوهرش خیره مانده بود و از آن وقت دیگر چهره‌اش را ترک 
نگر ده بود. 

در خانه ی کرد و دست‌هایش کارهای لازم ر می‌کنند. ولی فکرش 
با حرکاتش همراه تمسیتا. وفتی شوهرش را از دس داده بو د. بر سر 
ی 
و همین حال به صورت سایه‌ای دایمی بر سیمایش مانده بود. حون اندوه 
و رشن ار انش هار تشر رما رو یه رف آ گام کروند: 
همه چیز جز اندروشای کوچک برایش از میان رفت. فقط به دیدن او 
نود که انا زد کی ی ای تیدا مشاه ار اه ور تفن عا نی گرفت» نوز 
شنا د2ن در جشمانش بیدا می شد و خاطرات فیتل از شسد ه دیدگانش ر 
اشکبار می‌کرد. 

او با انچه در اطرافش بود بیگانه بود. اگر برادرش بر سر یک روبل 
ولخرجی يا چانه نزدن هنگام خرید يا سوختن گوشت یا ته گرفتن غذاء 
یا تازه نیودن ماهبی اوقات تلخی باس برآدرش از اين‌که دامنش 


1 


خوب اهار نخورده و شق و رق نبود یا از این‌که چایش کمرنگ يا یخ 
هر رن ز گنده با او بی‌ادبی می‌کرد 
اگافیا ماتوی‌یونا متوجه نمی‌شد. گفتی اینها هیج‌یک به او مربوط نبود. 
حتی گوشه‌های نیشدار انها را که می‌گفتند: «حالا دیگر خانم ارباب و 
صاحب ابو ملک نزن نمی شنید. 

او به همه چیز با وقار اندوه و سکوت تسلیم پاسخ راد 5 


۱۳ 


در عوض شب نوئل يا عید پاک. در شب‌زنده‌داری‌های پیرسرور 
سه‌شنبه مقدس. که همه شادی می‌کر دند و آواز می‌خواندند و می خوردند 
و می‌آشامیدند. ناگهان میان شادمانی همگانی به گریه می‌افنتاد و 
اشک‌های سوزان می‌ریخت و در گوشه‌ای پنهان می‌شد. 

بعد دوباره حواسش بر نکته‌ای متمرکز می‌شد و حتی به برادرش و زن 
او نگاه می‌کرد و در نگاهش غرور و ترحم بود. 

فهمیده بود که تحولی در رن آشن بدید اه و نوري در آن 
درخشیده بود. دریافته بود که خدا جانی در زندگی‌اش گذاشته و باز آن 
را برداشته بود. خورشیدی در زندگی‌اش درخشیده و برای هميشه 
خاموشن له موی رقم آق هی آها دز غوضی رن کی و ند 
ماب یا فته نود اف ا تون هم دانست کته جر زندی کرده است و 
ژد کی تون بی‌حاصل نبوده است. 

چه بسیار و چه به کمال عشق ورزیده بود. او ابلوموف را همچون 
معشوق و شوهر و ارباب دوست داشته بود. اما هرگز نمی‌توانست حال 
خود را برای کسی توضیح دهد. تازه اگر می‌توانست هم هیچ‌کس از 
اطرافیانش نمی‌توانست از گفتٌ او سر درآورد. زبان لازم برای وصف 
حالش را از کجا می‌اورد؟ در قاموس لغات برادرش و زن او و تارانتیف 
چنین واژگانی نبود. و به این سبب بود که اين گونه مفاهیم در ذهنشان 
وجود نداشت. فقط ایلیا ایلیج این حرف‌ها را می‌فهمید. اما او هرگز با 
ایلیا ایلیج از این حرف‌ها نمی‌زد. زیرا وقتی ابلوموف زنده بود آو خود به 
انجه در دل داشت اگاه نبود و نمی توانست در خصوص ان حرف بزند. 

او با گذشت سال‌ها پیوسته: بیشتر و روشن تر به گدشنته خودابی ی برد 
و آن را عمیق‌تر پنهان می‌کرد و پیوسته خاموش‌تر و مجدوب‌تر می‌شد. 
اشعه و روشنایی ملایم این هفت سال, که همحون لحظه‌ای گذشته بود بر 
سبراسر تیاهن می‌تابید. و او دیگر یج ارزو نداشت و 
نمی‌خواست به جایی برود. 


می‌شتابید و تشنه‌وار و م تست دبای ۷ 

نوازشش می‌کرد. بعد می‌خواست به اندره‌ی ایا ور ها بگوید و از 
او سپاسگزاری کند و تمام احساس‌هایی را که در دلش ذخیره شده و 
راهی به بیرون نیافته بود عاقبت پیش او از دل فروگذارد. شتولتس 
انفتتانن حور بیان گنت هط وه را تهسمت الک مب ات اشت: و 
لها بت زاننف: وت ها عه او می‌جسباند و ؛ بح انا ای می‌ریحت و 
اشک‌هایش جنان سوزان بود که الگا : نیز ناخواسته با او به گریه می‌افتاد 

و متأثر مي‌شد و شتا نار 4 1 0 اور 3 


همدردی و علاقه‌ای مشتر ی اقفر بل فآ 
مرحوم آنها را با هم در پیوند می‌داشت ار که اک 
با انها به روستا برود و در کنار اندروشا باشد. اما او فقط تکرار می‌کرد: 
« اد باید هرجا که به دا ام و زندگی کرده است همانجا بمیرد.» 

هرقدر شتولتس می‌خواست گزارش امور ملک را به او بدهد و عواید 
ان را که به او تعلق داشت برایش می‌فرستاد او همه را بس می‌فرستاد تا 
برای آندروشا ذخیره شود. با سرسختی تکرار می‌کرد: 

ال مت تا احتیاج خواهد داشت. 
او ارباپ است. من بی این پول هم می‌توانم زندگین کنع: 


۱۹ 


یک روز نزدیک ظهر دو نفر روی پیاده‌روهای چوبین حومه ویبورگ 
قدم می‌زدند و کالسکه‌ای به اهستگی دنبال انها می‌رفت. یکی از انها 
تس توا ای دنک دوست او که نویسنده‌ای بود و اندامی جاق و 
جهره‌ای بی‌درد داشت اما تخاقیی به ان می‌مانست که در فکر و خیال 
: ی اه هت اش سا ۳ 9 اس ره ه ات ] 
فرو رفته است. انخاری حواب‌الود. به دلیسایی رسیدید. مراسم عشا تما 
شده بود و جمعیت از کلیسا خارج می‌شدند و از همه جلوتر خیل گدایان 
پودند, از همه جور و همه و 

نویسنده به جمعیت سائلان نگاه کنان گفت: 

دلم می‌خواست بدانم که گدا از کجا می‌اید. 

- چطور از کجا؟ هر یک از سوراخی و گوشه‌ای بیرون می‌ایند 
نویسنده گفت: 

نه. منظورم اين نیست. می‌خواهم بدانم چطور می‌شود که ادم گدا 
می‌شود؟ و وقتی شد جطور به این روز می‌افتد؟ ادم ناکهان دا می شود 
را بنویسی! 

یه عواتی عضا زو کشان کشت 

تا بلس 

بگذار کف دستش و بگو که سرنوشتش را از اول برایت تعریف کند. تو 
ان را بنویس و چاپ کن و استفاده کن. بیاء مثلا این پیرمرد به نظر من 


و ۱۳ 


تک کدای تموه است ,یر از این سا نس کی ۱ ها سر مسا انیا 

پیرمرد روی گرداند و کلاه از سر برداشت و نزدیک شد و با صدایبی 
دورگه گفت: 

الهی خیر ببینید. رحم کنید. به من پیر عاجز کمک کنید. در 
جنگ‌های سال سی زخمی شدهام. 

شتولتس با حیرت گفت: 

زاخار» تویی؟ 

پیرمرد ناگهان ساکت شد. دستش را سایبان چشمش کرد و با دقت به 
شتولتس چشم دوخت. 

- حضرت وال مرا عفو کنید, چشمم پاک کور شده, چیزی نمی‌بینم. 

شتولتس به سرزنش گفت: 

دوست اربابت را فراموش کرده‌ای؟ شتولتس. 

سا آخ» پدرکم. اتدره‌ی ایوانویج؟ اخ خدای من! چشمم دیگر نمی‌بیند. 
پدرکم. اقای خودم! 

به دست و با افتاد که دست او را بگیرد اما نتوانست و دامن لباستن را 
بو سید. 

با صدایی که زوزه و گریه و خنده با هم بود گفت: 

خدا را شکر که عاقبت دل این سگ لعنتی را روشن کرد و نمردم و 
شما را دیدم. 

تمام چهره‌اش. از پیشانی تا چانه. جنان‌که به داغی سوخته باشد 
ارغوانی بود. بینی‌اش گفتی علاوه بر آن کبود هم بود. سرش پاک طاس 
شده بود حال آن‌که گونه ریشش مثل گذشته پرپشت اما درهم و همچون 
نمد به هم چسبیده بود. مثل این بود که به هر طرف صورتش یک گلوله 
برف گیر کرده باشد. یک پالتو سربازی کهنه و رنگ رفته به تن داشت 
یک دامن نداشت و پاهای بی‌جورابش در گالش‌های لاستیکی کمن 
با شتهرفتهای ,وهی کلاه بویت ای کهبه دست داشت کامار پي بر واه بو 


بخ نا خر و ی و ما و و هن ام ار ی تب و و اب و ی و منت 


ای خدای مهربان, امروز چه نعمت بزرگی نصیبم کردی... 

شتولتس جدی و به سرزنش گفت: 

این جه وضعی است؟ جرا به این روز افتاده‌ای؟ خجالت نمی‌کشی؟ 
زار اه سور ول کین کت 

چه کنم. پدرجان؟ آندره‌ی ایوانویج! باید یک لقمه نانی بخورم. خدا 
روصت ها ره وی تفر کسسی خرن تفیش 
تکه نانی پیدا می‌شد و می‌خورديم. اما وبا که امد بیچاره عمرش را داد 
الدنگ! میخی اندره‌ایج تارانتیف منتظر فرصت بود و هربار که من از 
نگذاشتند. نمی‌دانید جقدر سرکوفت خوردم و بد و بیراه شنیدم. باور کنید 
بدهد اگر خانم نبود خیلی وقت پیش از سرما سقط شده بودم. 

خاج کشید و بعد ادامه داد: 

- لختم نمی‌گذاشت و شکمم را سیر می‌کرد و یک گوشه‌ای هم پشت 
بخاری به من داده بود. اما وقتی دیدم که برادرش سرکوفت مرابه او 
که ویلان و بی‌پناهم. 

- تصدقت. آندره‌ی ایوانویج. کی به من کار می‌دهد؟ دو جا پیدا کردم 
اما هیچ جا نگهم نداشتند. حالا دیگر وضع مثل قدیم نیست. امروز همه 
توکز باس واوتمی خواهتته تاره بعالا دیگر معلن ان وفتاهتا تیست که 
ادم‌های شا تک ده پانزده نفر نوکر داشته باشند. همه با یک نوکر و 
دست بالا دو تا سر می‌کنند. جعمه‌هاشان را خودشان از یاشان درمی‌اورند. 


و با عصد افز ود: 


نمی‌دانم چه ماشینی برای این کار اختراع کرده‌اند؟ دیگر رسم اقایی 
ورافتاده. رسوایی است! 

اهی کشید و ادامه داد: 

یک مستخدم شدم. تأجر بود. کارم این بود که پشت در 
تاقش تاد اسان پوت انا یف ریق اف اقفر آبدانفاید کاز کی 
کار هرگز نکرده! یک روز یک سینی ظرف چینی دستم بود می‌بردم. به 
قول خودش چینی بوهم. کف اتاق صاف بود. مثل اینه و لیز! 
مرده‌شویش ببرد. یک دفعه چشمت روز بد نبیند. با آن سینی چینی نقش 
زمین شدم و اين پاهای بی‌صاحبم هر یک یک طرف رفت هوا از آنجا 
بیرونم کردند. یک دفعه دیگر پیش یک کنتس پیر مستخدم شدم. انگار 
اژ قیافه‌ام خو شش مد بو د. می‌گفت: « قیافة باصلابتی دارد! " دربانم 
کرد. کار خوبی بود. مثل آن وقت‌ها. پایست جلو در خانه بنشینم و پا 
روی پا بیندازم و تکان دهم و خودم را مثل اطرخان بگیرم و وقتی کسی 
می‌اید قورً جواب ند هم و بعد اول غری بزنم و بگذارم بیاید تو یا 
يقه اش را بگیرم و پیرونش بیندازم. تا طرف کی باشد! برای مهمانان 
جاسنگین هم بایستی خبردار بایستم و پا بر زمین بکوبم. این‌طور...» و 
نمایش داد که چطور.. «خلاصه می‌شود گفت که کار خوبی بود. اما 
کنتس خدا پدرش را بیامرزد. ادم بدقلقی بود. یک روز امد و سر کرد وی 
اتاق من و چشمش به ساس افتاد. شروع کرد داد و فریاد کردن و پا بر زمین 
کوییدن. انگاری ساس را من اختراع کرده بودم. آخر مگر خائهبی‌ساس هم 
نو ان میک از نمی که زج می‌هد بو خالشن ربیه # و 
ودکا می‌دهم. فکرش را بکنید چه رقم مخلوقی بود. خلاصه بیرونم کرد. » 

باه ی انهان فقوت فهمیده بود. حالا هم بوی ودکأ می‌دهی. 

زاخار جهره درهم کشید و با صدایی که از ناصافی سوت می‌کشید گفت: 

چه کنم. پدرکم. آندره‌ی ایوانویچ. می‌خورم که غصه‌هايم را 


فراموش کنم. بعد آمدم سورچی بشوم. یک نفر استخدامم کرد. پاهايم از 
سرما یخ زد. دیگر بنیٌ جوانی که نیست. پیر شده‌ام. یک اسب چموش 
یرم افتادیک بار مزا انداخت ری کالشکفه نج ی نماننده نود که 
استخوان‌هايم را له کند. یک بار دیگر پیرزنی را زیر گرفتم. جلبم کردند 
به نظمیه! 

خوب. حالا دیگر کافی است. ولگردی و ودکا را بگذار کنار. بیا سراغ 
من. من یک گوشه‌ای پرای زان برایت معین می‌کنم. می‌رویم به ده! می‌فهمی! 

- می‌فهمم. پدرگم. نزو ایوانویج! ولی... 

اهی کشید و با صدایی به اشک الوده ادامه داد: 
اقای من بود. نور به قبرش ببارد. «همین آمروز برایش دعا کردم. خدا 
ارباب نازنین مرا از من گرفت. فقط برای خوشی مردم زنده بود. ای کاش 
صد سال عمر می‌کرد.» 

زاخار به گریه افتاد و گفت: 

همین آمروز رفته بودم سر خاکش. هربار که به این طرف نم 
می‌روم سر قبرش. روی زمین می‌نشینم و انجا می‌مانم و اشکم سراز یر 
موه وا نا کی نا جعضی ها هکره افش وش سید 
ساکت می‌شود. آن وقت خیال می‌کنم که صدایم می‌کند: «زاخار ... 
زاخار ...» پشتم مورمور می‌شود! ارباب مثل او هیچ‌کس به خواب ندیده. 
شما را جقدر دوست داشت. خدایا روحش را به بهشت خودت ببر. 

تقو لسن :یولی به او داد.و کفت: 

یزیا اکزوضا را میم معا و لامن بت بد هد ان ,وفت 
هر کار که خواستی پکن. 

خی نار تن حتما می‌آيم. مگر می‌شود بمیرم و آندره‌ی ایلیج را 
تبیت! خالا فیک باید بزری شاه باشد: دابا خر عمري‌سخه سعادنی 
نصیبم کردی! تا نها پدرکم! 


را دا اد ۱ 


و به دنبال کالسکه که دور می‌شد زیر لب ادامه داد: 

خدابه شما عمر دراز و سلامتی بدهد. 

شتولتس به دوست خود گفت: 

خوب. ات این گدا ر مسق ( 

نو یسنده بر سید: 

آبازموقت! من خیلی ریا زا بات نان 

_بله, اسمش یادم هست. همان رفیق قدیمی تو است. چه شده؟ 
هیچ مرد. از دست رفت, مفت تباه شد. 

شتولتس آهی کشید و به فکر فرو رفت. 

بعد ادامه داد: 

و از خیلی‌ها باهوش‌تر و چیز فهم‌تر بود. و روحش چه پاک و 
باصفا بود! و جه نجیب و مهربان! حیف. مفت از دست رفت. 

جطور شد؟ جرا از دست رفت؟ 

- چطور؟ دردش ابلومویسم بود. 

نویسنده که مبهوت مانده بود .تکرار کرد: 

- ابلومویسم؟ این دیگر چه دردی است؟ 

- حالا برایت می‌گویم که ابلومویسم چیست. صبر کن فکرهايم را 
جمع کنم و خاطراتم را به یاد بیاورم. برایت تعریف می‌کنم و تو بنویس. 
شاید با انتشار ان خدمتی به کسی بکنی! 

و داستانی را که خواندید برایش گفت. 


ابلوموبسم چیست 


۳ ۰ ۱ 
نوشته دابرولیوبوف 


. نیکلای الکاندرویج دایر ولیوبوف 100:010۷0۷ ( ۱۸۳۶-۱۸۶۱) فیلسوف و منتقد 


ادبی روس. 


آبلومویسم چیست " 


کیست که بتواند فرمان نمر‌ومند «به پیش» را به زبانی بخروشد که بر 
روج روس‌ها اثر گذارد؟ قرن‌ها از پبی هم می‌گذرند و میلیون‌ها 
خانه‌نشین سبک‌مغز و گران‌دست و سست‌حرکت در رخوی عمیق 
فرورفته‌اند و در سراسر خاک روسیه به ندرت کسی پیدا می‌شود که 
بارای ور اورژن ای خروشن تن ین را واشته پاش 


گوگول 


کتاب‌خوان‌های ما ده سالی در انتظار انتشار کتاب آقای گنچاروف شکیبایی 
نشان دادند. مدت‌ها پیش از انتشار این اثره صاحب‌نظران می‌دانستند که اثری 
فوق‌العاده است." مردم از هر سنخ و مشرب آن را خواندند و هر دسته 
انتظاری خاص از آن داشتند. قسمت اول آن که در ۱۸۴۹ منتشر شده و با 
داستان اشانهة نجبا اثر تورگنیف نیز در همان زمان منتشر شده و ذوق شاعرانه 
و بسیار جذاب نویسنده آن همه را مجذوب خود ساخته بود. بسیاری از 
اصحاب کتاب به آبلو موف اقبالی نشان ندادند و آن را از یاد بردند و بسیاری 
کار را به جایی رساندند که از تحلیل‌های ظریف و عمیق روانی که در سراسر 
سرگرم‌کننده و سطحی علاقه‌مندند بخش نخست کتاب ر ملال‌آور بافتنل 
زیرا شخحص اول داستان از آغاز تا پایان این بخس روی کانایه‌اش لسسلن2 


می‌ماند. و آنها که طرفدار انتقاد تیز و کوبنده به دستگاه حا کم بودند از آن نا کام 


اين مقاله در شماره پنجم مجلة ۷/۸/74 (معاصر ) سال ۱۸۵۹ جاپ شد. داستان 
اراد موف در شماره‌های یکم تا چهارم همان سال مجموعه 01201:17۷6 5ص 
(یادداشت‌های میهنی ) به چاپ رسیده بود. یعنی دابرو لیوبوف آن را بی‌درنگ بس از 
انتشار خوانده و اين نقد را بر ان نوشته است. 

۲. اين نقد علاوه بر ارزش نظری از نظر تذکره احوال ادبی گُنجاروف دارای اهمیتی 
استثنایی است. زیرا او را به کتاب‌خوان‌های روس شناساند و در ردیف بزرگ ترین 


داستان‌سرایان روس قرار داد. 


ماندند زیرا نویسنده در آن ملاحظهٌ دستگاه اداری وقت را کرده و آن را از 
نیش قلم خود معاف داشته است. حلاصه آن‌که قسمت اول داستان بر بسیاری 
از خوانندگان اثری ناخوشایند گذاشت. 

به قراینی می‌شود فهمید که اين داستان, دست‌کم در میان خحوانندگان 
روسی که عادت کرده‌اند آثار ادبی را وسیلهٌ سرگرمی بپندارند» و آنها را به 
معیار نخستین اثری که بر ایشان می‌گذارد ارزیابی کنند به‌طور کلی مقبول 
نباشد. اما حقیقت هنری به زودی پیروز شد. بخش‌های بعدی داستان اين اثر 
ناحوشایند اول را در ذهن کسانی که آن را نیسندیده بودند برطرف کرد و ذوق 
هنری گنچاروف با نفوذ و قدرت مقاومت‌ناپذیرش رمنده‌ترین خوانندگان را 
مجذوب شود ساخت. به نظر می‌رسد که راز این موفقیت را باید هم در 
قدرت و قریحه نویسنده و هم در مضمون موثر و جذاب داستان دانست. 

ممکن است عجیب به نظر اید که مضمون کتابی راء که به سبب حصلت 
شخحص اول آن از جنب و جوش خالی است. تا این اندازه جذاب بدانیم. اما به 
عقید؛ من مضمون داستان گنچاروف ناگزیر پاره‌ای ملاحظات و 
نتیجه گیری‌ها را ایجاب می‌کند و هدف من در این بحث بیان این ملاحظات و 
نتیجه گیری‌ها است و امیدوارم که طی آن بتوانم نظر خود را به روشنی بیان 
دارم. 

بی‌شک آبلوموف انتقادهای بسیاری برمی‌انگیزد. بعضی از این انتقادها از 
نوع خرده گیری‌های ویراستاران است که زبان و شیوة نگارش داستان را خالی 
از عیب نمی‌یابند. پاره‌ای از منتقدان عنان احساسات را رها می‌سازند و 
دربار فریبندگی صحنه‌ها و حصال اشخاص آن در حیرت می‌مانند و برخحی 
نیز به شیوة فضلا آن را به دقت زیسرورو می‌کنند و با تأمل می‌سنجند و 
همچون نسخه‌نویسان زیبانگاری درصددند ببینند فلان خصیصه و بهمان 
دقیقه ادیبانه به مقدار کافی برای یک‌یک اشخاص داستان تجویز شده است یا 
نه و آیا این اشخاص در هر مورد به مقدار مقرر از هر یک از این معجون‌ها 
مصرف می‌کنند يا نه! ولی مانه کم‌ترین تمایلی به ورود در چنین ظرایفی 


داریم و نه گمان می‌کنيم اگر بر سر این‌که فلان عبارت با شخصیت 
فلان‌شخص هماهنگی دارد یا ندارد؛ يا بر سر این‌که در بهمان جمله چند 
کلمه بهتر بود چنین و نه چنان باشدء بحث نکنیم به جایی بربخورد. به این 
سبب گمان نمی‌کنيم که اگر کوشش خود را به بحث کلی‌تری در خصوص 
مغز و مفهوم داستان گنچاروف محدود کنیم اسباب افسوس خوانندگان بشود. 

به گمان من وظيفة منتقد» حاصه در سورد گنچاروف. این است که 
استنتاج‌های کلی خود را دربارة کار نویسنده بیان دارد. ببعضی 
از نویسندگان کار منتقد را خود به عهده می‌گیرند و معنی اثر و قصدشان از 
نوشتن آن را برای خواننده توضیح می‌دهند. بعضی دیگر نیازی به توضیح 
ندارند. بلکه داستانشان را طوری می‌نویسند که اندیشه‌هاشان خود اشکار و 
به روشنی مجسم و به درستی پردأخته از کار درآید. 

حاصل هر صفحه از آثار این نویسندگان این است که خواننده ناگزیر منظور 
آنها را درک می‌کند و باید بسیار کندذهن باشد که درک نکند ... آما حاصل این 
مطالعه به تناسب ذوقی که نویسنده در تقریر آن نشان داده است» توافق 
کم و بیش کامل خواننده است با اندیشه‌ای که در زیر ظاهر کتات نهفته است. 
باقی هرچه هست دو ساعت پس از خواندن کتاب چنان‌که تبخیر شده باشد» 
از یاد می‌رود. اما در مورد گنچاروف حال به کلی غیر از این است. خواننده 
هنگام خواندن کتاب او از تلاش برای گرفتن نتیجه فارغ اشتتاهد اتکان اس 
که نویسنده هم قصد تحمیل نتیجه‌ای به او را ندارد. او زندگی موصوف خود 
را بهانه‌ای برای بحثی فلسفی قرار نمی‌دهد. بلکه هدفش همان توصیف آن 
است و کاری به خواننده و نتیجه‌ای که ممکن است از داستان او بگیرد ندارد. 
این نتیجه به حود خواننده مربوط است و اگر در این راه خطا رود گناه از حود 
او است. تنها کاری که نویسنده می‌کند این است که می‌کوشد تصویرش با 
واقعیت شباهت داشته باشد و تعیین ارزش آنچه وصف شده است وظيفة 
خواننده است و نویسنده کوچک‌ترین اعتنایی به این موضوع ندارد. او شور و 
حرارتی را که باعث نیرومندی فوق‌العاد: آثار هنرمندان دیگر می‌شود از خود 


نشان نمی‌دهد. مثلاً تورگنیف اشخاص داستان‌هایش را طوری وصف می‌کند 
که گویی آنها را سخت عزیز می‌دارد. احساس‌های سوزان آنها را از سینه‌شان 
بیرون می‌کشد و با همدردی پرمهر و نگرانی دردناکی مراقب حال ایشان 
است و در غم و شادی آنها شریک است و مقهور و مجذوب محیط 
شاعرانه‌ای است که خود همیشه مایل است در اطراف انها به وجود اورد ... 
اشتیاق او مسری است و علاقة خوانندگان خود را از همان نخستین صفحه به 
خود جلب می‌کند و افکار آنها را به خود مجذوب می‌دارد و آنها را مجبور 
می‌کند که صحنه‌هایی را که اشخاص داستان در آنها ظاهر می‌شوند حس کنند 
و در آنها زندگی کنند و ممکن است مدتی سپری شود و خواننده طرح داستان 
را فراموش کند و ارتباط میان جزئیات وفایم مختلف را از یاد ببرد و 
خحصوصیات یک نک اشخاص و اوضاع و حتی هر انچه خوانده است از 
خاطر بزداید اما اثر زنده و لذت‌بخشی را که خواندن داستان بر او نهاده است 
هرگز فراموش نخواهد کرد و آن را عزیز خواهد داشت. اما در مورد 
گنچاروف زضع به کلی جز اين است. او اصراری ندارد که چنین اثری بر 
خواننده بگذارد. چشمة قریحه‌اش به دیدن گل سرخی يا شنیدن آواز بلبلی 
فوران نمی‌کند و جویبار ترانه از خود جاری نمی‌سازد. این چیزها او را به 
خود جلب می‌کنند. مدتی به تماشا و گوش دادن می‌ایستد و به انديشه فرو 
می‌رود... و ما هرگز نمی‌توانیم به آنچه در این لحظات در روح او می‌گذرد به 
درستی آگاه شویم ... او طرح چیزی را شروع می‌کند ... ما بر حطوط ابتدا 
نامشخص طرح او به خونسردی و بی‌اعتنایی می‌نگریم ... این حطوط به 
تدریج واضح‌تر و زیباتر می‌شوند و ناگهان. گویی به معجزه‌ای, گل سرخی يا 
بلبلی با همه زیبایی و لطف وجودشان از آن حطوط یدید می‌اید. نه فقط 
می‌توانیم گل را ببینیم» بلکه عطر آن را نیز در مشام خود حس می‌کنيم و ترانة 
بلبل را می‌شنویم ... حال اگر آن گل يا آن بلبل ما را به خواندن شعر و نواختن 
ساز برانگيیزند. شعر می‌خوانیم و ساز می‌نوازيم. هنرمند آنها را رسم کرده و 
کازوفه استو ار از وه راضی ات وگ تا اس هل 


و و نا وج و ی ی سا نس مخ و و و و ی ی ی و تا و ی ی مه و و اد مت 


افزود ... او با خود می‌گوید افزودن کلامی به آن بی‌حاصل است. اگر این 
تصویر با دل شما سخن نگوید یکی دو کلمه کمتر یا بیشتر چه خواهند گفت؟ 

این قدرت انتقال تصویر کامل چیزی به ذهن. چنان‌که خواننده خود آن را 
به صورت پیکره‌ای کامل کند. نیرومندترین جلوه ذوق گنچاروف است و 
کیفیتی است که او را بیش از هر جلوه دیگری از ذوقش از نویسندگان معاصر 
روسی ممتاز می‌کند و کلید آسان‌گشایی است برای همه رازهای دیگر هثر او. 
توانایی او به این‌که پدیده‌ای گذرا و فرار را در هر لحظه به کمال و با تمام 
طراوتش ثت کند و تا آن را کاملاً جذب نکرده و به زير و بالا و چون و چند 
آن به درستی مسلط نشده در ذهن خود نگهدارد. به راستی حیرت‌آور است. 
یک شعاع درخشان زندگی همه مارا به خود مجذوب مي‌دارد امابه 
لحظه‌ای» حتی پیش از آن‌که بر ذهن ما اثر بگذارد محو می‌شود و اشعة 
دیگری از اشیاء دیگر جای آن را می‌گیرد که باز به نوبة خود به همان تندی 
ناپدید می‌گردد و اثری از خود برجا نمی‌گذارد و به همین شکل سراسر 
زندگی گویی از روی سطح ذهن ما می‌لغزد و می‌گذرد. اما وضع برای هنرمند 
به این حال نیست. هنرمند می‌تواند در هر شیء چیزی تشخیص دهد که در 
دل او راه می‌یابد و برایش عزیز است. او می‌تواند هر لحظه‌ای را که چیزی بر 
او اثر گذارد متوقف سازد. فضایی که در دسترس هنرمند قرار دارد ممکن 
است محدود یا وسیع باشد و آثاری که بر ذهن یا دل او باقی می‌ماند ممکن 
است به تناسب ذوق شاعرانه او و میزان رشد ان جاندار با عمیق و نحوه بیان 
آنها پرشور یا آرام باشد. گاه خاطر شاعر به سمت یک کیفیت خاص چیزی 
یز من کل و مر کو شین که این کشت‌سشاصی,را درک کل و تنمانان ساودی ان 
را به کامل ترین و زنده‌ترین زبان بیان کند و تمام توان خود را صرف این کار 
می‌کند. بدین طریق است که هنرمندانی پیدا می‌شوند که جهان جان خود را با 
جهان پدیده‌های خارجی می‌آمیزند و تمامی زندگی و طبیعت را از ورای 
منشور احوالی که بر آنها مستولی بوده است می‌نگرند. بعضی از شاعران همه 
چیز را فرع زیبایی مجسم می‌دانند و نمودن این نوع زیبایی را هدف خحود 
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قرار می‌دهند و برخی جز به توصیف عوامل شیرین و جذاب توجه ندارند و 
پاره‌ای دیگر با هر تصویر تلاش‌های انسانی و اجتماعی را منعکس می‌کنند. 
اما هیچ یک از اين روندها در آثار گنچاروف محسوس نیست. کار او به 
کیفیت دیگری ممتاز است و آن دید شاعرانهُ کلی و آرامی است که همه چیز 
را دربر می‌گیرد. او همت خود را به بیان یک جلوه و کنار گذاشتن همه 
جلوه‌های دیگر محدود نمی‌کند یا بهتر است بگویم که تلاش خود را به طور 
یکسان بر همه چیز معطوف می‌دارد. هرگز فقط یک جلوه از چیزی يا یک 
مرحله از وقوع واقعه‌ای او را متأثر نمی‌کند. موضوع موصوف خود را به 
هرسو می‌چرخاند و آن را از هر طرف می‌سنجد و صبر می‌کند تا تمامی 
مراحل واقعه‌ای واقع شود و آن وقت شروع می‌کند به اين‌که آنها را هنرمندانه 
بپروراند. تتيجه این کار البته ان است که دید هنرمند از انجه وصف و تصویر 
می‌کند آرام‌تر است و کم‌شورتر می‌نماید. حتی کم‌اهمیت‌ترین جزئیات را به 
وضوح طرح می‌کند و به تمام خصوصیات روایتش توجهی یکسان مبذول 
می‌دارد. 

به همین سبب است که پاره‌ای داستان آبلوموف را بیش از حد اعتدال 
کشدار می‌یابند. در قسمت اول آن آبلوموف روی کاناپه لمیده است و در 
قسمت دوم به دیدن خانواده ایلینسکی می‌رود و شيفتة الا سرگی‌یونا 
می‌شود و الا نیز به او دل می‌بندد. در قسمت سوم الگا پی می‌برد به این‌که 
دربار؛ آبلوموف اشتباه کرده است و از هم جدا می‌شوند. در قسمت چهارم 
الگا با شتولتس, دوست آبلوموف و آبلوموف با صاحب خانه‌اش ازدواج 
می‌کنند و داستان تمام می‌شود. رویدادی یا مانعی خارجی (مگر برداشته 
شدن پل روی نیواء که چندی مانع دیدار الگا و ابلوموف می‌شود) یا واقعه‌ای 
نامتعارف جریان ارام داستان را مختل نمی‌کند. تن‌اسایی و سستی و 
کند حرکتی و بی‌اعتنایی آبلوموف به همه چیز, تنها فنر محرک در سراسر این 
داستان است. نویسنده چگونه توانسته است چنین داستانی را این‌قدر کش 
دهد که از آن چهار قسمت یدید آید؟ اگر این مضمون به دست نویسندهة 
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دیگری می‌افتاد او آن را به طریق دیگری می‌پروراند. پنجاه صفحه‌ای 
می‌نوشت که خواندن آن آسان و مطبوع می‌بود و داستان شیرینی می‌شد. 
آبلوموف تنبل را اسباب خنده و مسخره می‌کرد و الگا و شتولتس رابه آسمان 
افتخار می‌رسانید و قضیه تمام می‌شد و به هیچ روی ملال‌آور نمی‌بود و البته 
ارزش هنری بسیاری نیز نمی‌داشت. اما گنچاروف کار را به طریقی جز این 
پیش می‌گیرد. او همین‌که پدیده‌ای نظرش را به خود خواند تا سیر تحول آن را 
به پایان نرساند و علل آن را درنیابد و رابطة آن را با تمام پدیده‌های اطرافش 
برخود روشن نگرداند رهایش نمی‌کند. هدف او آن است که تصویری را که 
به تصادف در نظرش نقش بسته است تا یایة سرنمون ( آرکه‌تایپ) بالا برد و 
به آن مفهومی کلی و همیشگی ببخشد. در نتیجه هر چیزی, که به طریقی با 
ابلوموف مربوط شود در چشم او خالی از اهمیت نیست. او دلباخته‌وار با 
جان و دل به موضوع خحود می‌پردازد و همه چیز آن را با تمام جزئیات روشن 
می‌سازد. نه فقط اتاقی که آبلوموف در آن به سر می‌برد. بلکه خانه‌ای که در 
عالم رویا برای خود می‌سازد. و نه فقط روبدوشامبری که به تن دارد» بلکه 
لباس خاکستری‌رنگ و ریش پرپشت و زبر و درهم نوکرش و نه فقط شیوء او 
در نگارش نامه, بلکه همچنین جنس کاغذ و کیفیت مرکب نامه‌ای که کد خدا 
به او نوشته است همه را مطرح و به وضوحی هرچه تمام‌تر وصف می‌کند. او 
حتی سزاوار نمی‌داند که شخص کم‌اهمیتی مثل بارون فن‌لانگ‌واگن را که 
نقش مهمی در داستان ندارد نادیده گذارد. صفحه‌ای نمام رابه زیباترین بیان 
وقف وصف بارون می‌کند و اگر یک صفحه برای منظورش کافی نباشد دو یا 
حتی چهار صفحه را. این شیوه شاید جریان داستان را کند کند یا موجب ملال 
خوانندء کم‌بصیرت بی‌ علاقه‌ای گر دد که انتظار دارد که کتاب تاب از او پبرد و 
مدهوش‌اش کند. با این وصف این حال از کیفیات ممتاز ذوق گنجاروف 
است و او را در ترسیم به راستی هنرمندان موضوعش کمک بسیار می‌کند. 
وقتی شروع به خواندن کتاب می‌کنید ممکن است به نظرتان برسد که اگر 
بسیاری از انچه او نوشته است, ننوشته بود هم به جایی برنمی‌خورد و 


درازگویی‌اش با متقضیات هنر جاویدان ناسازگار است. اما به زودی با جهانی 
که او وصف می‌کند خو می‌گیرید و برغم تمایل خود قبول می‌کنید که هرچه او 
وصف يا تصویر کرده است بجا است. خود را به جای اشخاص داستان 
می‌گذارید و درمی‌یابید که در اوضاع و احوالی که بوده‌اند نمی توانستند جز 
ان‌طور که عمل کرده‌اند عمل کنند و به راستی نیز جنین است. وصف جزئیات 
و ریزه کاری‌هایی که نویسنده پیوسته مراعات می‌کند و با دقتی چنین مهرأمیز 
و با چیره‌دستی نقش می‌کند سرانجام زیبا جلوه‌گر می‌شود و موجب شیفتکی 
خواننده می‌گردد. خواننده خود را به کمال در جهانی می‌یابد که نویسنده او را 
بدان برده است و در این جهان نه فقط صورت‌های خارجی بلکه جان یکایکی 
اشخاص و روح درون تمامی اشیاء بر او آشکار می‌شود و پس از آن‌که 
داستان را تا یایان خواند درمی‌یابد که افکارش سرشارتر و پربارتر شده است 
و تصاویری جدید و سرنمون‌های تازه‌ای به ژرفی بر دلش اثر گذاشته است 
که مدت‌ها وسوسه‌اش می‌کنند. احساس می‌کند که می‌خواهد بر آنها تأمل 
کند. می خواهد مفهوم آنها را به تحقیق روشن سازد و ارتباط آنها را با زندگی 
و منش و تمایلات خود معلوم دارد. معلرم نیست بی‌حالی و بیزاری‌اش از 
تلاش هنری کجا می‌رود. افکاری نیرومند و احساس‌هایی زنده و تمایل به 
جنب و جوش در او پیدا می‌شود. احساس رغبت می‌کند که صفحات بسیار 
دیگری را بخواند و بر آنها غور و در اطراف آنها بحث کند. دست‌کم این اثری 
است که آبلوموف بر ما می‌گذارد. ما قسمت «خواب آبلوموف» و پاره‌ای از 
صحنه‌ها را مکرر می‌خوانيم و سراسر کتاب را بار دیگر دوره می‌کنيم و بار 
دوم بیش از بار اول از آن لذت می‌بریم و اين به سبب لطف همین جزئیانی 
است که نویسنده وارد کار کرده و پاره‌ای آن را درازگویی بیجا دانسته‌اند. 

به این شکل گنچاروف در وهله نخست هنرمندی است که قادر است 
سرشاری و پرباری پدیده‌های زندگی را بر ما نمایان سازد. تصوير آنها 
رسالت او و مايهٌ لذت او است. هنر عینی‌نگار او در قید عقاید تعصب‌آمیز 
تئوری بافان تنگ‌اندیش از شکل نیفتاده است و با یک سلسله معیارها سازگار 


و با باقی ناسازگار نیست. ارام و متين است و آتشین و شورانگیز نیست. آیا 
این بالاترین آرمان تلاش هنری است یا نقصی است که به صورت بی‌جلایی 
ادراک و تصور هنرمند تظاهر می‌کند. دادن پاسخی قطعی به این پرسش کار 
دشواری است. در همه حال این کار بی‌توضیح يا تفسیری از بی‌انصافی 
است. برخی نگاه آرام و آزاد از شور نویسنده را بر واقعیت نمی‌پسندند و 
ات و و ای اسان تن 
این ارزیابی منطقی است و جچه‌بسا که خود بب بیشتر دوست داشتیم که نویسنده 
بر حواس ما اثر بیشتری گذاشته و به اصطلاح آن را بیش از این غلغلک داده و 
ما را از هیجان لرزانده باشد. اما در عین حال غافل نیز نیستیم که این تمایل 
قدری از آبلوموف‌مآبی طبیعت ما مایه می‌گیرد و از آن جنبه از شخصیت ما 
تایه تون که هس و خد ییازان اسان تس اعتیاتی تاوداموضرط 
انصاف نیست که نویسنده را فقط به گناه اين‌که تأثراتش او رابه خلسه و 
شیفتگی غنایی نمی‌رساند و خاموش در اعماق روحش پنهان می‌ماند 
کم‌قریحه يا کنداحساس بدانیم و ایینة ضمیرش را تاریک بخوانیم. بعکس 
هرقدر تأثرات تیزتر و پرشورتر بیان شوند سطحی‌تر و گذراترند. نمونه‌های 
بسیاری از این حال را در هر قدم در اشخاصی می‌بينيم که از شور سخنوری و 
حرارت بازیگری سرشارند. اگر شخصی بتواند تصویر شی‌ای را در روح خود 
بپروراند و سپس ان را به کمال و جانداری بازافریند ادراک تیز و دقت نظرش با 
احساسی عمیق همراه است. او هرگز آن‌چه را در ذهن دارد نابهنگام بیان نمی‌کند. 
این ی و و یا تن 
| حنا ار 
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گویی به معجزه‌ای 
در اعیاق روحش در ر تپش است. 


او همه پدیده‌های زندگی یت افسونی منعکس می‌بیند. این 
پدیده‌ها هر لحظه به ارادة او باز می‌ایستند و اشکالی ساکن و ملموس به خود 
می‌گیرند. گویی می‌تواند جریان زندگی را از حرکت بازدارد و آن را میخکوب 


کند و لحظات گذرای آن را پیش دیدگان ما آوره چنان‌که بتوانیم از سبر 
لذت‌جویی يا به قصد آموزش به آن چشم بدوزيم. 

این توانایی اگر به بالاترین درجه کمال پرورش یابد البته از کیفیاتی که ما 
زیبایی و جانداری و ذوق می‌نامیم چیزی کم ندارد. اما آن نیز خود درجاتی 
دارد و از این گذشته ممکن است در مورد اشیاء مختلف به کار برده شود و 
ای موضوع نیز خالی از اهمیت نیست. نظر طرفداران «هنر برای هتر » که 
ترسیم چیره‌دستانة یک برگ را با مثلاً توصیف هنرمندانة یک شخصیت 
انسانی همپایه می‌دانند درست نمی‌دانیم. البته این ادعا را می‌توان از نظر 
شخحصی درست دانست: ممکن است میزان هنرمندی و تسلط دو نفر بر 
ظرایف هنری با هم برابر و فقط میدان فعالیت‌شان با هم مختلف باشد. اما 
هرگز نخواهیم پذیرفت که شاعری که ذوق هنری خود را صرف تصویر شایستة 
جوانه‌ها و توصیف بایسته زمزمه جویبار می‌کند دارای اهمیتی همپایه هنرمندی 
است که می‌تواند زندگی جامعه را به همان درجه باریک‌بینی بیان کند. ما 
معتقدیم که موضوعی که هنرمند ذوق و قدرت خود را صرف بیان آن می‌کند 
و کیفیت این بیان از نظر نقد ادبی و جامعه بسیار مهم‌تر است از میزان و 
کیفیت ذوق و توانایی هنری که ذاتأً و بالقوه و به‌طور مجرد در او نهفته است. 

حال ببینیم که ذوق و قدرت هنری گنچاروف صرف توصیف چه چیز شده 
است؟ این پرسش را از طریق تحلیل داستان او پاسخ می‌دهيم. به ظاهر 
گنچاروف برای توصیف خود میدان وسیعی انتخاب نکرده است. داستان 
لمیدن و خوابیدن جوانی تنبل و نیکدل, و این‌که چطور رفاقت و عشق هیچ 
یک نتوانسته‌اند او را برخیزانند موضوع چندان مهمی نیست. آنچه مهم است 
آن است که این داستان جان زندگی روسی را می‌نمایاند. در این داستان نمونة 
زنده یک روس امروزی باامانت و سخت‌گیری بسیاری تصویر و در پیش نظر 
ما فرار داده شده است. اساس تازه؛ تحول اجتماعی ما به روشنی و متانت و 
بی‌ناامیدی. یا امیدهای ساده‌لوحانه, و در نهایت آگاهی و صداقت بیان شده 
است. این اساس تازه عبارت است از «آبلومویسم». این واژه کلید معمای 


بسیاری از پدیده‌های زندگی روسی است و به داستان گنچاروف اهمیتی 
بخشیده است که از اهمیت همه رمان‌های افشاگر و پرده‌برانداز بسیار بیشتر 
است. در صورت آبلوموف و در سراسر این آبلومویسم چیزی دیده می‌شود 
که در تصویر هیچ نقاش واقعیت‌نگار جیره‌دستی نیست. در این داستان 
حاصل زندگی روسی و نشان گذشت زمان را می‌بینيم. 

ابلوموف در ادب روسی به هیچ روی چهره تازه‌ای نیست. اما در هیج آثری 
به سادگی و اصالتی که در داستان گنجاروف وصف شده نمایان نگشته است. 
چه حاجت که راهی دراز را به سوی گذشته‌های دور بپيماييم؟ ویژگی‌های 
اصلی صورت آبلوموف را در آنگین (پوشکین) می‌یابیم و نیز در چند جای 
قایگر فو یر تسه ترین آثاز ادت زوس مساله استتعا است که ضورت ابلومواف 
سرنمونی ملی و بومی است چنان‌که هیچ یک از هنرمندانی که به راستی به کار 
خود دلبسته بوده‌اند نتوانسته‌اند آن را نادیده بگذارند. اما به مرور زمان» همراه 
تحول آگاهی اجتماعی در مردم این صورت نیز تغییر شکل داده و با زندگی 
به رابطه‌ای جدید در پیوند شده و مفهومی نازه یافته است. تامل بر مراحل 
تحول این صورت و بررسی ماهیت مفهوم تازءُ آن همیشه کاری بس دشوار 
بوده است و هنرمند با ذوقی که موفق به اين کار شده در پیشبرد ادبیات ما گام 
مهمی برداشته است و گنچاروف با داستان آبلوموف در این شمار قرار گرفته 
است. اینجا ابتدا ویژگی‌های مهم شخصیت آبلوموف را بررسی می‌کنيم و 
بعد شباهت موجود میان ابلوموف و اشخاص مشابه او راکه در طول زمان در 
ادبیات ما ظاهر شده‌اند به احتصار بیان می‌کنيم. 

ویزگی‌های مهم شخصیت آبلوموف چیست؟ سکون و گران‌جنبی 
فوق‌العاده که تحاصل بی‌اعتنایی او نسبت به همة اموری است که در جهان در 
جریان است. این بی‌اعتنایی تا اندازه‌ای معلول عوامل حارجی است و 
مقداری حاصل چگونگی تحول ذهنی و عاطفی او. عوامل خارجی یعنی 
وضع اجتماعی او. نویسنده می‌گوید: «او یک زاخار در حدمت خود دارد و 
سیصد زاخار دیگر در روستا» ایلیا ایلیچ امتیازات وضع اجتماعی‌اش را بدین 


سر مود ی و نب و و خن ی یت سر سر و ی و و و و ی ی ۰ نت ۰ و تا ی ان من و ی ات ۱ ۰ مد ات و 


بیان برای زاخار توضیح می‌دهد: «من و دیگران؟ من مدام به اين در و آن در 
می‌زنم؟ من کار می‌کنم؟ من کم می خورم؟ من لاغرم؟ مفلوکم؟ من چیزی کم 
دارم؟ کسی را ندارم که حدمتم ر بکند؟ خدا را شکر در تمام عمرم یک بار 
حودم جورابم را به پا نکرده‌ام. من ممکن است نگرانی داشته باشم؟ برای 
چه؟ این حرف‌ها را من برای که می‌زنم؟ مگر تو خودت از بچگی از من 
برستاری نکرده‌ای؟ تو همه این جیزها را خودت خوب می‌دانی. تو دیده‌ای 
که من در عین ناز و نعمت بزرگ شده‌ام. هرگز سرما و گرسنگی نچشیده‌ام. 
هیچ وفت تن کلت. 7 بار 
او ری وی و از کودگی عادت کرده از 
بکنند. بدین سبب ولو هنگامی که نمی خواسته, به زندگی تن‌پرورانه و سراسر 
اهمال مجبور بوده است. حال خود انصاف بدهید از شخصی که به این وضع 
ی ی 

« زاخا چنان‌که ب پیش از او دایه‌اش» جورات و کفش بایش می‌کند و 
شاخ ار کیان زیر میاه نان کنیس قوش نید این ندارد که 
همچنان خوابید»» اين یا آن پای خود را پیش ببرد و همین‌که چیزی به نظرش 
نادرست آید یا موافق میلش نباشد همان پای خود را در بینی زاخار بکوبد و 
مجازات شدیدتر آنها بی نصیب نخواهد ماند. 
دست‌هایش را با احتیاط بسیار در آستین‌ها جا می‌دهد تا او زحمت بیش از 
اندازه نداشته باشد و به او یادآوری می‌کند که چنین و چنان کند مثلاً هر روز 
پس از برخحاستن صورتش را بشوید و از این فبیل. 

«هرگاه ایلیا ایلیج به چیزی احتیاج داشته باشد فقط اشاره‌ای کافی است تا 


سه چهار حدمتکار برای ارضای خواسته‌اش بشتابند يا اگر چیزی از دستش 
بر زمین افتد يا بخواهد چیزی را بردارد و دستش به آن نرسد یا اگر بخواهد 
چیزی را از جایی بیاورد و به آن جانب بدود - زیرا طفل پرجنب و جوشی 
است و گاهی می‌کو شد که خود اقدام کند. - فوراً پدر و مادر و سه خاله‌اش 
یکی از دیگری بلندتر فریاد می‌کشند که: کجا می‌روی؟ چه کار داری؟ پس 
سسکا نگاو راتسا که مازانن آها وانتکا و انکا واقار کاتها سا 
ایستاده‌اید و تماشا می‌کنید. حالا صبر کنید تا نشانتان بدهم| 

«به این شکل است که ایلیا ایلیچ هرگز موفق نمی‌شود که کاری را خحود 
برای خحود بکند. وبا خی ای این قیر؟ زننگی بسا تسار اس 
و خود یاد می‌گیرد که داد بزند: آهای» واسکاء وانکاء فلان چیز را بده بهمان را 
بیاور! نه این را نگفتم, آن را می‌خواهم. یالا زود باش! 

«اما گاهی این غم‌خواری‌های مهرآمیز والدینش برایش کسالت‌آور می‌شود. 
همین که بخواهد از پلکان پایین رود یا در حیاط بدود یا جست و خیز کند 
ناگهان ده صداء پشت سرش بلند می‌شود که: یواش» مواظب باش» نگهش 
دارید. نگذارید بدود. زمین می‌خورد. مجروح می‌شود. صبر کن, بایست! 

(همین‌که در زمستان به فکر این می‌افتد که به دالان بدود یا پنجره‌ای را باز 
کند. باز فریادها بلند می‌شود: آاهای» کجا می‌روی؟ چه می‌کنی؟ بیرون نرو 
رن یبن :سردا دی کنو وی 

«و ایلیوشاء غم‌زده در خانه زندانی می‌ماند و همچون گلی از مرزی دور در 
گلخانه نگهداری می‌شود و لای پنبه به آهستگی و در عین تنبلی رشد می‌کند 
و بی‌دست و پا بار می‌اید. نیروهایش که می خواستند نمایان شوند سرکوفته و 
۹ 

این شیوه تربیت در میان طبقه تحصیل‌کرده جامعة ما به هیچ روی نادر 
نیست. البته همه‌جا وانکا یا زاخارکا جوراب آقازاده‌ها را پاشان نمی‌کنند اما 
نباید فراموش کرد که این به سبب آن است که ارباب بزرگوار است يا آزاده بار 
آمده و زاخارکا را از اين کار معاف می‌کند و این حال در زندگی داخحلی 


خانواده‌های بزرگان استثنایی بر قاعده کلی شمرده می‌شود. شاید آقازاد؛ 
خردسال لباس خود را خود به تن کند. اما به حوبی می‌داند که اين کار تمرینی 
خوشایند و از سر هوس است و به هیچ روی به این کار مجبور نیست و در 
واقع مجبور به هیچ کاری نیست. چرا به خود زحمت بدهد؟ ایا «ادم‌هایی » 
پیوسته دورو برش نیستند که هرچه خحواست به او بدهند؟ و هرکار که 
خواست برایش بکنند؟ ... به این علت است که هرقدر هم به او گفته شود که 
کار از ضرورت‌های زندگی و تکلیفی مقدس برای انسان است. هرگز خود را 
با کار خسته نمی‌کند. از اولین سال‌های زندگی‌اش می‌بیند که همه کارهای 
حانه را خدمتکاران می‌کنند و پدر و مادرش جز دستور دادن به زیردستان و 
در صورت دیدن اهمال در اجرای دستورها سرزنش کردن و گوشمال دادن 
آنها کاری ندارند و نخستین تصورات به این ترتیب در ذهنش شکل می‌گیرد. 
بدین معنی که شرط زندگی و نجابت آن است که دست بر دست بگذارد و 
بنشیند و خود را با کار خسته نکند ... و تحول شخصیت او در سال‌های بعد 
نیز در همین راستا صورت می‌گیرد. 

اثری که این وضع محیط کودک بر تحول ایند فکری او دارد پیدا است و 
محتاج به توضیح نیست. نیروی درونی و شور جوانی او «سستی می‌گیرد و 
حاموش می‌شود ». حتی اگر طفل گاهی نیروهای خود را بیازماید از سر هوس 
است و در عين تکبر و خودستایی انتظار دارد که دیگران دستوراتش را اجرا 
کنند. می‌دانيم که ارضای بی‌حساب هوس‌های طفل موجب ضعف نفس و 
نااستواری شخصیت می‌شود و خودپسندی به راستی با توانایی حفظ عزت 
نفس و متانت ناسازگار است. طفل چون عادت کرد که انتظارات نامعقول از 
اطرافیانش داشته باشد قدرت محدود داشتن خواهش‌های خود را در حدود 
امکانات از دست می‌دهد و دیگر توانایی نخواهد داشت که از وسایل موجود 
برای رسیدن به هدف‌های خود سود جوید و در نتیجه به مجرد برخورد با 
مانعی که مستلزم تلاش شخصی او باشد درمی‌ماند و عاجز می‌شود. چنین 
طفلی وقتی بزرگ شد ابلوموفی می‌شود با کم وبیش همان بی‌حالی و 


و و و پم مس نم من من پر و تن و و و هط ها هه ها هط و ها وا هه ها ۰ اه مد ۰ 


بی‌دردی و ضعف نفس او و هرچند که موفق می‌شود آن را کم و بیش پنهان 
حالا می‌رسیم به عامل مهم تحول و تکامل روحی امثال آبلوموف که آن هم 
البته از محیط خارجی متأثر است و از آن شکل می‌پذيرد. امثال آبلوموف از 
آغاز کودکیء زندگی را وارونه و گویی بشت‌ ورو شده می‌بینند و تا پایان عمر 
درنمی‌یابند که رابطة معقول آنها با جهان اطراف و همنوعانشان چگونه باید 
باشد. بعدها بسیاری از مطالب را به آنها توضیح می‌دهند و آنها رفته‌رفته 
چیزی از آن درک می‌کنند. اما آنچه از کودکی به آنها تلقین شده و در ذهنشان 
مانع می‌شود که تصور دیگری پدید آید و در دل نها ريشه بگیرد ... در نتیجه 
نمی‌دانند از کجا و چگونه شروع کنند... و این عجیب نیست. یک انسان 


‌‌ 
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عادی همیشه دوست دارد کاری را که می‌تواند بکند. به همین دلیل است که 
آنچه را می‌خواهد بی‌درنگ می‌کند ... اما ابلوموف عادت به کردن هیچ کاری 
۷ 
بکند و چه نمی‌تواند. در نتیجه هرگز میلی جدی به کردن کاری ندارد. 
خواسته‌های او همیشه این شکل را دارند: «خوب بود که این کار کرده شود » 
اما نمی‌داند که این کار از جه راه ممکن خواهد بود. به همین دلیل است که همیشه 
مشتای خیال‌پردازی است و از لحظه‌ای که رژیاهایش با واقعیت تلاقی کنند 
وحشت دارد. در این مواقم می‌کوشد که بار خود را بر دوش دیگری بگذارد و 
اگر دوشی دیگر مهیا نباشد. حوب. خدا بزرگ است. شاید راهی پیدا شود ... 

همه این حصوصیات در توصیف شخص ابلوموف مورد توجه قرار گرفته 
و با نیرومندی فوق‌العاده‌ای بر آنها تأاکید شده است. هرگز نباید تصور کرد که 
ایلیا ایلیچ از نژاد حاصی است که بی‌حالی و بیزاری از حرکت خحصوصیت 
بنیادین ان است. هرگز نباید تصور کرد که طبیعت. نهاد او را از توانایی 
حرکت به اراد خود محروم داشته است. ابدا چنین چیزی نیست. طبیعت 


اه زا اج با و و ها و هه و ۵ و و و و و و ها و و و و و و و و و و و و رت خر ری ان ار و و من مت بت 


همه مواهبی را که به آدم‌های دیگر داده است به او نیز عطا کرده. در کودکی 
می‌خواست جست و خیز کند و با دیگر کودکان به برف‌بازی برود یا فلان و 
بهمان چیز را خود به دست آورد. به درون خندق و به درخت‌زار سپیدار بدود 
و از پرچین‌ها بگذرد و از آبراه عبور کند. هنگامی که در خانهٌ آبلوموف هرکس 
گوشه‌ای پیدا می‌کرد تا به عادت همه روزی چرتی بزند او فرصت را برای 
جولان مناسب می‌یافت و برمی‌خحاست. «با دلی تپان به ایوان بالا می‌رود و 
تخته‌های سست آن را که زير پا صدا می‌کنند دور می‌زند و به کیوترخان فرا 
می‌حزد و در میان انبوه شاخ و برگ درختان باغ پنهان می‌شود و به وزوز 
زنبوری گوش می‌سپارد و پروازش را در فضا با نگاه دنبال می‌کند و به 
جیرجیری در علف‌ها گوش می‌دهد و می‌جوید و به هم‌زنندگان این سکوت 
تا تالک اک دم کی دو ان ها نع نماض ای کت کی 
می‌شود یا ملخی را می‌گیرد و خسکی در شکمش فرو می‌برد و نگاه می‌کند 
که چگونه با این سربار پرواز می‌کند و نفس در سینه حبس می‌کند و با لذت به 
عنکبوتی چشم می‌دوزد تا بیند چدگونه خون از شکم مگسی که گرفته است 
می‌مکد و چگونه قربانی بیچاره در چنگال دژخیم خحود دست‌و پا می‌زند و 
وزوز می‌کند و سرانجام ایلیوشا خود قربانی و شکنجه گر هر دو را می‌کشد. 

بعد به خندق سرازیر می‌شود و زمین را می‌کاود و ريشه بعضی گیاهان را از 
خاک بیرون می‌کشد و پوست می‌کند و حریصانه می‌خورد و آنها را از سیب‌ها 
و مرباهایی که مادرش به او می‌دهد دوست‌تر می‌دارد. » 

این سوابق ممکن بود به شکل گرفتن منشی آرام و ملایم منجر شود اما 
هرگز به تن‌پروری بی‌حس و حال نمی‌انجامید. از این گذشته ضعف نفس که 
ممکن است تحول یابد و به کم‌رویی و عادت کشیدن بار دیگران منجر شود 
هرگز ممکن نیست از خصوصیات طبیعی کسی باشد بلکه درست مثل 
گستاخی و خودپرستی و زورگویی صفتی اکتسابی است و فاصله میان این دو 
هرگز چنان‌که تصور می‌کنند زیاد نیست. نه» هیچ‌کس به سهولتِ یک نوکر 
فادر نیست کبر بفروشد و هیچ‌کس که نسبت به برتر از خود چاپلوس و 


رد تا 


سلامت نفس خود در لکد زدن به چهرة زاخار تردید نمی‌کرد و اگر در بزرگی 
از ابراز خشونت به دیگران خودداری می‌کرد به سب آن بود که می‌ترسید با 
مقاومتی روبرو گردد و ناچار باشد برای درهم شکستن آن کوششی بکند. او 
خواه ناخواه فعالیت‌های خود را به سیصد زاخار خود محدود می‌کرد و اگر 
عدة زاخارهای او صد یا هزار بار بیشتر هم بود با مقاومتی از جانب آنها روبرو 
رفتار را نمی‌توان گواه طبعی حشن و سنگدل دانست. خود آبلوموف و 
اطرافیان او این رفتار را طبیعی و لازم می‌شمردند ... به ذهن هیچ یک از آنها 
خطور نمی‌کرد که می‌توان رفتاری دیگر پیش گرفت. اما خحوشبختانه با 
بدیختانه ایلیا ایلیج خرده‌مالک زاده شده بود و درآمد ملکش از ده‌هزار روبل 
نجاوز نمی‌کرد. در نتیجه زمام امور جهان را فقط ضمن رویایردازی در دست 
در دل مانند قهرمانان نامجو بود. 
نمی‌آیند. در خیال برای خود جنگی می‌اندیشيد و برای آن دلیلی می‌تراشید 
مثلاً علیه اقوام آفریقایی که اروپا را تسخیر کرده بودند. یا خود جنگ‌های 
صلیبی تازه‌ای ساز می‌کرد و به کشورگشایی می‌رفت و سرنوشت ملت‌ها را 
بر گردنکشان می‌بخشود و در بزرگواری و آزادگی همتایی نداشت. 

«گاهی عرصه انديشه را برمی‌گزید پا هنرمندی گرانقدر می‌شد و همه در 
برابرش سر خحم می‌کردند و او تاج‌های افتخار بسیار به دست می‌آورد و انبوه 
مردم به دنبالش می‌شتافتند و فریاد می زدید: سنلد؛ این ابلوموف ات ایلا 
ایلیچ نامدار مااست ... » اشکار است که آبلوموف مردی کندذهن و دلمرده و 


و ۱ 


از جاه‌طلبی بی‌بهره نبود. او نیز در زندگی در جست و جوی چیزی بود و به 
جیزی فگر می‌کرد. اما این عادت نایسنذ که هرجه خواست نه به نیروی تلاش 
خود. بلکه به کوشش دیگران به دست آورد کندحرکتی و سکون و بی‌حس و 
حالی در او ایجاد کرده بود و او را به قعر ورطه انقیاد روحی فرو برده بود. که 
آنها از یکدیگر دشوار بلکه محال می‌نمود. این انقیاد روحی آبلوموف شاید 
تي نت بر جلو شخصیت و سراسر زندگی او باشد ... اما حگونه ممکن 
است کسی از استقلال ایلیا ایلیج لذت ببرد و به ورطة انقیاد فرو افتد؟ هرکس 
از آزادی لذت ببرد البته به آن دست می‌یابد. او کارمند دولت نیست و اجباری 


ندارد که با مردم مصاحبت و معاشرت کند و درامدی مسلم و محقق دارد ... او 
غره است به این‌که به کسی کرنش نمی‌کند و تحقیر برنمی‌تابد و مثل 
«دیگران » نیست که مدام کار کند و صبح نا شام سگ‌دو بزند واگر زحمت 
نکشد گرسنه بماند ... او در دل بیوه پشنیتسینا عشقی آمیخته به تکریم 
برمی‌انگیزد. زیرا به آزادی و استقلال هرجا که بخواهد می‌رود و هرچه 
بخواهد می‌گوید: «... زیرا مثل مرحوم شوهر او با قدم‌های ریز و تند حرکت 
نمی کرد و همیشه دنبال کار نمی‌دوید و پیوسته سرش در نامه‌های اداری نبود 
و از ترس این‌که مبادا دیر به اداره برسد نمی‌لرزید و به همه کس چنان نگاه 
نمی‌کرد که گفتی تقاضا کند که زین بر گرده‌اش نهند و سوارش شوند. بلکه به 
همه کس و همه چیز با جسارت و آزادی می‌نگریست و مثل این بود که انتظار 
داشت که همه از او اطاعت کنند.» با این همه سراسر زندگی این مرد تباه شده 
تن را هیده اراد فیک رصن ات وه کوتسا تردن 
کوچک‌نرین اثری از استقلال از خود ظاهر نمی‌سازد. او برد؛ هر زنی و هر 
نازه‌رسیده‌ای است. برد هر رذل و خبیثی است که بخواهد او را زير سلطة 
خود آورد. او برد خود زاخار است» چنان‌که نمی‌شود دانست کدام یک بیشتر 
مقهور قدرت دیگری است. این‌قدر مسلم است که اگر زاخار نخواهد کاری 
را بکند ایلیا ایلیچ قادر نیست او را به کردن آن کار مجبور کند و اگر زاخار 
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بخواهد کاری را بکند نهی ارباش بر او کارگر نیست ... و این کاملاً طبیعی 
است زیرا زاخار هرجه باشد به اندازة اربايش عاجز نیست زیرا ایلیا ایلیج 
هیچ کار نمی‌تواند صورت دهد. نیازی نیست که از تارانتیف و ایوان ماتوه‌ایج 
ذکری بکنیم. که هرچند از حبث دانش و توانایی فکری و نیز کیفیات روحی و 
اخلاقی از او پایین‌ترند هرکار که بخواهند با او می‌کنند. علت این حال 
جیست؟ علت ان است که ابلوموف. که یک «اقا» است حاضر نیست تن به 
کار دهد و اگر حاضر باشد هم نمی‌تواند رابطه خود را با اطراف خود درک 
کند. تا جایی که حرکت و تلاش از حد دایرة خیال تجاوز نکند از آن بیزار 
نیست. به این ترتیب که نقشه‌ای برای پاره‌ای اصلاحات در ملک خود طرح 
می‌کند و غیرتمندانه» البته در عالم خیال, به آن می‌پردازد. فقط « جزئیات کار و 
برأورد هزینه و به دست آوردن ارفام » او رابه وحشت می‌اندازد و پیوسته این 
ملاحظات را کنار می‌زند زیرا از تحمل آنها عاجز است ... او یک «آقا» است. 
چنان‌که خود برای ایوان مانوه‌ایج توضیح می‌دهد: «... می‌خواهید بدانید من 
که‌ام؟ ... چه کاره‌ام؟ بروید از زاخار بپرسید. او به شما خواهد گفت: ‏ ارباپ ". 
بله من اربابم و از هر کاری عاجز. اگر می‌توانید. کاری بکنید. کمکم کنید و 
هرچه می‌خواهید بابت حیق‌الزحمة خود بردارید. فهم و کاردانی فیمت دارد. » 

ایا گمان می‌کنید که او به این طریق فقط از زير کار شانه خالی می‌کند؟ 
تنبلی و تن‌آسانی خود را زیر نقاب نادانی پنهان می‌دارد؟ نهء او به راستی از 
کردن هر کاری عاجز است. او نمی تواند کوچک‌ترین کار مفیدی بکند و جهل 
خود را دربار؛ ملکش» (که طرحی برای تجدید سازمان آن تهیه کرده است ) 
به این بیان به ایوان مانوه‌ایج اعتراف می‌کند: «ببینید» من نه می‌دانم سم 
ارباب چیست و نه از کار زراعت سررشته‌ای دارم. نه می‌دانم رعیت چیزدار 
يا بیچاره کدام است. نه این‌که یک خروار جو یا یونجه چه مقدار است و 
قیمت آن چقدر است. نمی‌دانم بذر فلان محصول را در چه ماهی می‌افشانند 
و حاصل آن را کی برمی‌دارند و چه وقت می‌فروشند» نمی‌دانم خودم 
نروتمندم یا بی‌چیز و یک سال دیگر چیزی برای خوردن خواهم داشت يا به 


و اج و ود با اه هه اه ال و و و من من ار ام ی ۳ ات وا ی ی ار ات خن خن ات خن 


گدایی خواهم افتاد. هیچ نمی‌دانم. بنابراین با من» چنان‌که با کودکی حرف 
بزنید و بگویید چه باید کنم ...» 

به عبارت دیگر یعنی بیایید ارباب من بشوید و هرکار که می‌خواهید با 
ملک من بکنید و هر سهمی که صلاح می‌دانید به من بدهید ... و این همان 
است که شد: چیزی نمانده بود که ایوان ماتوه‌ایج تمام ملک او را تصرف کند. 
اقاسم لی تجل ات 

اما مشکل آبلوموف فقط این نبود که از مسائل کشاورزی بی‌اطلاع و از 
درک مسائل مربوط به امور ملک خود عاجز بود. اگر چنین بود وضع چندان 
وخیم نمی‌شد ... عیب کار این بود که زندگی به‌طور کلی برایش معنایی 
نداشت. در جهان آبلوموف هیچ‌کس از خحود نمی‌پرسد که چرا زنده‌ام؟ 
زندگی چیست؟ معنی و هدف آن کدام ات ۱ ویو تنوف از زتدصی 
بسیار ساده است: «این ساده‌دلان ۳ ر جیزی جز آرمان آرامش و 
آسودگی نمی‌دانستند که گهگاه با اتفاقی ناخوشایند همچون بیماری با 
زیان‌های مالی و نزاع‌ها و گاهی نیز کار مختل شود. آنها کار را همچون 
مکافات گناهان نیا کان تحمل می‌کردند و آن را دوست نمی‌داشتند و هرجا که 
می‌شد از آن می‌گريختند. و این گریز را مجاز و حتی لازم می‌شمردند.» 

ایلیا ایلیج زندگی را درست به همین چشم می‌نگریست. غایت سعادتی که 
برای شتولتس بیان می‌داشت چیزی نبود جز زندگی در نهایت اسایش و 
فراغت در میان گرمخانه و گلخانه‌ها و گردش و صرف اهار در جنگل یای 
سماور و غیره ... روبدوشامبر و خواب عمیق و آرام و در فاصل میان آنهاء بر 
سبیل تنوع و تفنن گردشی با همسر تبل و ملوسی و تماشای روستائیان ضمن 
کار. ذهن آبلوموف از زمان کودکی طوری شکل گرفته بود که حتی در 
انتزاعی‌ترین بحث‌ها و در آرمانی‌ترین و آسمانی‌ترین تخیلات در حال 
متوقف می‌شد و علی‌رغم هر استدلالی از وضع موجود فاصله می‌گرفت. ایلیا 
ایلیچ هنگام توصیف آرمان سعادت هرگز به این فکر نمی‌افتاد که دربارء 
منهوم آن از خود سژالی بکند یا در حصوص حقیقت يا حقانیت آن تردیدی 
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روا دارد. هرگز از خود نمی‌یرسید که اين گرمخانه و گلخانه از کجا و چگونه 
باید فراهم آید و چه کسی از آنها نگهداری کند و به چه دلیل او حق خواهد 
داشت از آنها برحوردار باشد ... چون از طرح این سالات عاجز بود و 
نمی‌توانست رابطه خود را با محیط و جامعه‌ای که در آن می‌زیست روشن 
کند. البته به درک معنی زندگی خود نیز توانا نبود و در نتیجه هر کار که 
می‌بایست بکند در نظرش خسته کننده و ملال‌آور می‌نمود. هنگامی که در 
خدمت دولت بود به هیچ روی سر درنمی‌آورد که چرا این همه کاغذ باید 
نوشته شود و چون سر درنمی‌آورد. جز استعفا و حلاصی جستن از نوشتن 
نامه‌های اداری فکری نداشت. به مدرسه رفته بود اما نمی توانست فایدة انچه 
را آموخته بود درک کند و چون درک نمی‌کرد کتاب‌هایش را روی هم انبار 
می‌کرد و با بی‌اعتنایی شاهد خاک خوردن آنها بود. به اجتماع وارد شد. اما 
نمی‌فهمید چرا مردم به دیدن یکدیگر می‌روند و چون نمی‌فهمید از دوستان 
خحود کناره می‌گرفت و روزهایش را یی‌دریی روی کانایه‌اش لمیده می‌گذراند. 
در معاشرت با زنان تلاشی کرد اما نمی‌دانست چه انتظاری می‌تواند از آنها 
داشته باشد و چون بر این مسأله تأمل کرد و جوابی برای آن نیافت از زن‌ها نیز 
دوری جست ... از همه چیز خسته می‌شد و همه جیز موجب ملالش بود. 
روی کانایه‌اش می‌لمید و بر این هنگامه‌ای که انسان‌ها در آن می‌شتابیدند و 
همچون مورچگان به هر سو می‌دویدند و معلوم نبود در پی تحصیل چه چیز 
در تلاشند به بیزاری و تحقیر می‌نگریست. 

حال که در بیان شخصیت ابلوموف به اینجا رسیدیم مناسب می‌دانیم به 
شباهت‌هایی که میان آبلوموف و دیگر جهره‌های نظیر او در ادبیات روسی 
توصیف شده‌اند و پیش از ان به آنها اشاره شد بازگردیم. از بحث بالا به این 
نتیجه می‌رسیم که آبلوموف مخلوقی است از همرگونه توانایی حرکت و 
کوشش ارادی محروم. روت و بی‌دردی او به علت تربیت و محیط او است. 
انچه اینجا مهم است. نه او بلکه بیماری او یعنی ابلومویسم است. چه‌بسا که 
آبلوموف اگر شغلی موافق میل خود می‌یافت شروع به کار می‌کرد. اما اين در 
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صورتی ممکن بود که در شرایط دیگری رشد کرده و تحول یافته باشد. در 
وضعی که داشت نمی‌توانست کاری باب میل و با روحية خود سازگار پیدا 
کند. زیرا به‌طور کلی مفهومی در زندگی نمی‌یافت و نمی‌توانست روابط خود 
را با دیگران معین کند. اینجا است که ما بهترین فرصت را برای مقایسة او با 
صورت‌های دیگری که بهترین نویسندگان ما تصوير کرده‌اند پیدا می‌کنیم. دیدیم 
که درد همه قهرمانان زیباترین داستان‌های روسی این است که زندگی را از 
هرگونه مفهوم و مقصودی خالی می‌یابند و نمی‌توانند اشتغال رضایت‌بخشی 
شهاک هو هش ماع .زا مه کلم فاال آ وس ساتت و 
از این نظر شباهت حیرت‌آوری با آبلوموف دارند. به راستی اگر داستان‌هایی 
مانند آنگین " پوشکین و قهرمان دوران لرمانتف و مقصر کیست گرتسن " و 
رودین " تورگنیف و نويسند؛ روزنامةٌ مردی زیادی که آن هم از تورگنیف 
است. و امثال انها را بخوانید در هر یک از انها اشخاصی شبیه به ابلوموف را 
خواهید یافت. آنگین» مانند آبلوموف از اجتماع کناره می‌گرفت زیرا" 


از ناپایداری مردم بیزار بود 


و از رفیقان و دوستی‌شان نیز 


و به این سبب قلم به دست گرفت: 
آنگین از عیش چم پوشید 
و از مردم کناره گرفت 
و میازه کشان قلم برداشت 
تا انچه در دل بنهان دارد بر کاغد بیاورد 
اما کوشش را خوار می‌داشت 
پس جبزی از نوک خامه‌اش بر کاغد نیامد 


6 ,1 
۲. این اسم مستعار همان کسی است که نزد اروپاییان به «هرتسن » معروف است. اما 
جون ترجمه اعلام جایز نیست من آن را به همان صورتی که روس‌ها تلفظ می‌کنند 
ار 
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رودین نیز اشتیاق بسیار داشت که در این میدان طبعی بیازماید و جولانی 
دهد و «نخستین صفحات رسالاتی را که حواهد نوشت برای جماعت 
برگزیدگان بخواند ». تن‌تت‌نیکف. ( یکی از اشخاص داستان نفوس مرده) 
نیز سال‌های بسیاری از عمر خود را در خیال. صرف نوشتن «انثری می کرد که 
قرار بود شاهکاری بزرگ شود و سراسر روسیه را از هر نظر فرا گیرد» اما 
«تلاشش از مرحله خیال تجاوز نکرد. قلمش شکست و نقوشی روی کاغذ 
بدید آورد و سیس همه جیز به کناری نهاده شد.» ایلیا ایلیج نیز از این نظر 
جیزی بدهکار برادرانش نیست. او نیز می‌نوشت و ترجمه می‌کرد. حتی اثری 
از سی" را ترجمه کرد. شتولتس از او می‌پرسد: «کارت کجاست. ترجمه‌اش 
کردی؟» و آو در جوابت موی کت ت10 نمی‌دانم. لا بل زاخار آن را در گوشه‌ای 
ا یل حتی بیش از دیگران, که با همان تصمیم و عزم راسخ شروع به کار 
کقوانت شین وه اتیب مسا شمه ان مرانران الرس کنیا وود 
تفاوت‌هایی که در وضع و رشد فکرشان موجود بو در همین زمینه تلاش 
می‌کردند. فقط پیچورین" بود که بر «داستان‌بافان و درام‌نویسان بورژوا» به 
تحقیر می‌نگریست. اما او نیز خاطرات خود را می‌نوشت. و بلتوف قهرمان 
داستان «مقصر کیست » گرتسن هم لابد چیزی نوشته است. ولی خحوب. او 
هنر مند بود و به موزه آرمیتاز می‌رفت و پشت سه‌پایه می‌نشست به فصد 
این‌که پرد؛ بزرگی دربارةٌ برخورد بیرن " که از سیبری باز می‌گشت و مونیج" 
که به سیبری می‌رفت بکشد ... اما خواننده می‌داند که عاقبت این پرده جه شد. 
آبلوموف در حصوص «کسب معرفت » یعنی مطالعةٌ کتاب نیز با برادران 
دیگرش شباهت بسیار دارد. ایلیا ایلیج هم گاهی کتاب می‌خواند و آن هم نه به 
طریقی که مرحوم پدرش می خواند: «خیلی وقت است چیزی نخوانده‌ام. چطور 
است قدری کتاب بخوانم و هر کتابی که به دستش می‌رسید برمی‌داشت ...» 
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نه, اصول تعلیم و تربیت جدید بر آبلوموف اثر گذشته است. آگاهانه و با تأمل 
کتاب می خواند و هر کتابی را نمی خواند. بلکه آن را انتخاب می‌کند. 
«هرگاه خبری از اثری جالب توجه می‌شنید میلی به آشنا شدن باآن در 
مهیا می‌شد کمی خود را با آن مشغول می‌داشت و چیزی نمانده بود که به 
راستی آن را درک کند و بر آن مسلط شود که او را می‌دیدی, لمیده و بی‌خیال 
به سقف چشم دوخته قن صانت نیم‌خوانده و نافهمیده در کنارش افتاده. 
فرونشستن شور در او تندتر از تیز شدن آتش درونش بود و او هرگز به کتاب 
کتان عذاخته :با رتم کیت :۱ 
ایا وضم دیگر آبلوموف‌ها غیر از این است؟ انگین به فکر کسب معرفت 
افتاد و کار را با «چیدن مقداری کتاب در طبقات اتاقش » شروع کرد و سپس 
ختته شد و 
کتاب‌هایش را نیز مانند زا رها کرد 
و کتاب‌خان غبارآلودش را 
در پس پرده‌ای سیاه پنهان ضاحتی: 
تن تت‌نیکوف نیز به همین شکل کتاب می‌خواند. «زیرا عادت داشت که 
کتاب فراوان در دسترس خود داشته باشد.» او بیشتر به هنگام صرف غذا 
کتاب می‌خواند. رودین نیز به یژنف" اعتراف می‌کند که مقداری کتات 
کشاورزی خریده است اما حتی یکی از آنها را تا آخر نخوانده است. معلم 
می‌شود. اما درمی‌یابد که اطلاعاتش بسیار ناجیز است. او نیز مانند آبلوموف 
فقط مطالب کلی رابه اسانی می‌فهمد و هميشه از پرداحتن به جزئیات و ارقام 
طفره می‌رود. آندره‌ی ایوانویج تن‌تت‌نیکوف هنگامی که مانند ابلوموف و 
دیگر اعضای این گروه آبلوموف‌ها در میان مطالبی بی‌حاصل سرگردان 
می‌ماند و ذهن خود را با آنها می‌فرساید و نمی‌تواند ذره‌ای از آنها را در 
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زندگی عملی به کار بندد با خود می‌گوید: «و تازه اینها زندگی نیست. مکتب 
مقدماتی زندگی است. زندگی واقعی وقتی است که آدم به خدمت دولت وارد 
شود و پشت میز بنشیند.» بدین ترتیب هم آنها مگر آنگین و پیچورین به 
حدمت دولت وارد می‌شوند و پشت میز می‌نشینند و همه کار خود را باری 
بی‌حاصل و بی‌معنی می‌یابند و همه به زودی و آبرومندانه از آن کناره 
می‌گيرند. بلتوف ابتدا مدتی با حرارت و غیرتمندی بسیار کار می‌کند اما به 
زودی علاقه خود را به کار و نیز تعادل روحی خود از دست می‌دهد و به 
سهولت خشم می‌گیرد ... تن تت‌نیکوف به رئیس خود گستاخ می‌شود و تندی 
می‌کند و از این گذشته میخواهد ادارة امور املاکش را خود به عهده بگیرد و 
از این طریق در راه مملکتش مفید باشد. رودین با مذیر مدرسه‌ای که در آن 
معلم است درمی‌افتد و آبلوموف در رنج است از اين‌که کارمندان اداره‌اش با 
رئیسشان به آهنگ عادی حرف نمی‌زنند بلکه همه هنگام صحبت با او صدای 
خود را عوض می‌کنند و زنگی خاص به آن می‌دهند که او از شنیدن آن بیزار 
است. فکر این‌که او نیز با همین صدا برای رئیسش توضیح دهد که چرا نامه‌ای 
که باید به استراخحان فرستاده شده باشد از آرخانگلسک سر دراورده است 
برايش غیرقابل تحمل است و به همین سبب از خحدمت استعفا می‌دهد ... 
همه‌جا با همین آبلومویسم روبروایم... 
ابلوموف‌ها در زندگی حصوصی نیز با هم شباهت دارند: 

خوابی عمیق و ارام و تفرجی و کتاب سرگرم‌کننده‌ای 

و گوشة چمنی میان جنگلی و زمزمهٌ جويباري 

و زیباروی سیاه‌چشم جوان و شادایی 

تا گهگاه غنای بوسه‌ای را برأورد 

و اسی راهوار 

و طعامی با ذوق مشکل پسندش سازگار 

و صراحیی می خوشگوار 

و فراغ و ارامثی بی‌غش 

وه که گذران آنگن چه پشتی است 


و و و و و و و سا و سر دم پا تم هن هر سب مت 


و اين؛ اگر اسبش را کنار بگذاریم همان آرمان سعادت زندگی ایلیا ایلیچ 
است. آبلوموف حتی پذبرایی و مهربانی زیباروی سیاه‌چشم را فراموش نمی‌کند: 

« یکی از زنان روستایی که گردنی از آفتاب بریان و بازوانی عریان دارد و 
چشمانش را از روی آزرم به زیر انداخته اما پری شیطنتی در آنها پیدا است. 
نوازش‌های آقایش راء فقط برای حفظ ظاهر اندکی دفع‌کنان می‌پذ یرد. اما پنا 
بر خدا اگر بانو جیزی دیده باشد ...» 

و اگر تنبلی به ایلیا ایلیج اجازه می‌داد که از پترزبورگ دل بکند و بر سر 
ملک خود برود. بی‌شک می‌کوشید تا این آرزوی خود را برآورد. به‌طور کلی 
آبلوموف‌ها رژیای شادکامی و سعادتی روستایی را در سر می‌پروراندند که 
مستلزم کار یا تلاش آنها نباشد و تنها زحمت‌شان تمتع از آن باشد. پیچورین 
اسان فعال انست اما او نزو تمه اس که بعادت واقی ارام وسکرن 
است که شیرین و مطبوع است. در فسمتی از خاطراتش خود را با مرد 
گرسنه‌ای مقایسه می‌کند که «از خستگی به خحواب می‌رود و خواب اغذیه‌ای 
لذیذ و شرابی گوارا و صاف می‌بیند. او ارمغان‌های دل‌انگیز تخیل خود رابا 
تقانت للم در کام می‌جشد و احساس طراوت و سرمستی می‌کند ... اما 
همین که بیدار می‌شود این میوه‌های خواب نیز ناپدید می‌شوند و او را 
گرسنه‌تر و درمانده‌تر از پیش رها می‌کنند ...» پیچورین در جای دیگر از خود 
می‌پرسد: «جرا از راهی که سرنوشت پیش پایم کشوده بود وبه شادی‌های 
ارام و صفای روحانی منتهی می‌شد نرفتم؟» او خود معتفد است که این به ان 
سبب بود که: «روح او به توفان‌ها و آشوب‌ها خو گرفته بود و در اشتیاق به 
و وگن وروی مم و رآ اهاز تدش کنهعی که 
ناراضی است و خود پیوسته می‌گوید این بی‌بند و باری نفرت‌انگیز را فقط از 
ان جهت تحمل می‌کند که راه بهتری سراغ ندارد ... 

و چون کاری پیدا نمی‌کند که سرگرمش کند. و بیکار می‌ماند از هیچ چیز 
راضی نیست. ابلوموف‌ها دیگران را به سبب تلاش‌های حقیرشان در 
تصورات محدود و کوته‌نظرانه‌شان خحوار می‌دارند. حتی بلتوف که 


اسان دوست رنه اه است سا رت می‌گوید: «اینها همه بارکشانی 
حقیرند. » و جز این جیزی دربارء آنها نمی‌گوید. رودین خود را ساده‌دلانه 
نابغه‌ای ناشناخته می‌داند و پیجورین البته می خواهد همه کس را زیر پا له کند. 
حتی از آنگین بیتی در این خصوص داریم: 

هرکس که زیسته و آندیشیده باشد 

رفته رفته دیگران را حقبر می‌شمارد 


و ناگزیر در دل همه را خوار می‌دارد. 


حتی تن تت‌نیکوف. با همه فروتنی‌اش وقتی که اول بار به اتاق «کار » خود 
وارد شد احساس کرد که «گویی به کفار؛ عمل زشتی که از او سرزده است از 
ار را هی مت مها ی ی ار 
سین ان یتیس سس 9 رن ی .1 یمسا . ۷ ت‌ 099 زر #7« تا رس تا 
آنگین کوشید که رابطة آشنایی خود را با همسایگانی که به منظور آشنا شدن با 
او به خانه‌اش شتافته بودند انکار کند و ایلیا ایلیچ در بیزاری از مردم از هیچ یک از 
نظیرهای خود عقب نمی‌ماند و این به قدری اسان است که نبازی به کمترین 
تلاش ندارد. برای زاعار در غایت خودپسندی توضیح می‌دهد که غیر از دیگران 
است و ضمن صحبت با دوستانش ساده‌دلانه تعجب می‌کند از این که مردم 
حود رابه این بایه در زحمت می‌اندازند و به کار و کوشش و نوشتن و خواندن 
روزنامه‌ها و دید و بازدید و از این قبیل مجبور می‌کنند و در گفت وگو با شتول 
احساس برتری خود را بر دیگران با بیانی سخت قاطع چنین بیان می‌دارد: 

«می‌گوید زندگی. جامعه! تو آندره‌ی انگار مرا به عمد به میان این زندگی 
می‌بری تا از آن بیزارترم کنی ... زندگی ... عجب زندگی قشنگی! من به چه 
چیز این زندگی دل خوش کنم؟ به کشش فکریش» با به جاذبه‌های عاطة اش؟ 
نگاه کن ببین محوری که همه اینها دور آن می‌گردد کجاست؟ اصلاً جنین کانونی 
وجود ندارد. هیچ چیز عمیقی نیست که آدم را تکان دهد. برانگیزد. این ادم‌هایی 

وبا بلاغت بسیار ادامه می‌دهد و با بیانی که سزاوار رودین است در این 


مبحث به سخن پردازی می‌بردازد. 


آبلوموف‌ها همه نسبت به زنان رفتاری عمیقاً خشن دارند. آنها به هیج 

روی توانایی عاشق شدن ندارند و همچنان‌که نمی‌دانند در زندگی به‌طور کلی 
چه می جویند در عرص عشق نیز درمانده و سرگردانند. البته بدشان نمی‌آید 
که تا وقتی زنی در نظرشان مثل عروسکی است با او بازی کنند و نیز عیبی 
نمی‌بینند که دل او را شیفته و گرفتار خود سازند ... چرا نه؟ این حال با طبع 
آقامنشانه آنها بسیار سازگار است. اما همین‌که کار به طریقی جدی شود و 
دریابند که دیگر سر و کارشان با عروسک نیست بلکه با زنی روبرویند که باید 
حقوقش را محترم بدارند. پا به فرار می‌گذارند و می‌خواهند جانشان را 
حلاص کنند. جبن این آقایان همه سخت حیرت‌انگیز است. آنگین که «در 
اوان شباب قادر بود دل بسیاری زنان لوند و باتجربه را به تپش اورد و آنها را 
بی‌آن‌که اشتیاقی داشته باشد می‌فریفت و بی‌افسوسی ترکشان می‌کرد.» در 
برابر تاتیانا از میدان بیرون می‌رود آن هم دوبار, یک بار هنگامی که درسی از 
او گرفت و بار دیگر هنگامی که می‌خواست درسی به او بدهد. با این حال به 
اول نگاه شیفته او شد واگر عشق تاتیانا تابه اين پایه عمیق نبود به خود اجازه 
نمی‌داد که نسبت به او لحن مربی سخت‌گیر اختیار کند. اما پی برد به این‌که 
دارد با آتش بازی می‌کند و شروع کرد دربار؛ زندگی تلف شده و اخلاق 
ناپسند خود و عاشق شدن آینده‌اش به کسی و از اين قبیل سخن گفتن. بعد 
خحود درباره این رفتارش توضیح می‌دهد که: «درخشش مهر را در نگاه تاتیانا 
دید اما نخواست ان را باور کند.» زیرا 

آزادی عقم و ی‌رنگ خود را 

می‌خواست از دست بدهد. 

و زبونی خود را پشت چه جملات زیبایی پنپان می‌داشت. 

چنان‌که می‌دانيم بلتوف نیز جرأت نداشت که راه خود را با کروتسی 

فرسکایا" تا به پایان ادامه دهد و از او گریخت. هرچند اگر گفته‌های حودش را 
باور کنیم. به دلائل دیگری. رودین, هنگامی که ناتالیا کوشید تا جواب قاطعی 
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و و و مج ام خن اب من مود خن ی سس من مر پر رن ی و و تن اس ی من و اس ی تن ۰۰۰ ۰۰ ۰ ی 


از او بگیرد. دستپاچه شد و جرأت نکرد از او چیزی بخواهد جز اين‌که تسلیم 
شود و رضابه داده دهد. اما روز بعد طی نامه‌ای برای او توضیح داد که راه و 
ر سم رفتار با زنانی نظیر او را نمی‌داند و به آنها عادت ندارد. وضع پیچورین 
نیز که زنباره است و اعتراف می‌کند که هیچ چیز را در جهان بیش از زنان 
دوست ندارد و اماده است همه جیز خود را در راه انها فدا کند جز این نیست. 
او که ات اف اي کید که او پ له وان تا تست ی ی زرم زان 
را با شخصیت چه کار؟ » و دوم آن‌که نمی‌تواند ازدواج کند. می‌گوید: «هرقدر 
هم که زنی را مشتاقانه دوست بدارم. اگر در من این احساس را برانگیزد که 
می‌بایست با او ازدواج کنم با عشق خداحافظی می‌کنم. دلم به سنگ مبدل 
می‌شود و هیچ چیز دیگر نمی‌تواند آن را دوباره جان بخشد. به هر فدا کاری 
حاضرم جز اين. حاضرم جانم را و حتی شرفم را صد بار از دست بدهم اما 
هرگز حاضر نیستم آزادی‌ام را فدا کنم. چرا آن را این قدر عزیز می‌دارم؟ آن را 
برای چه می‌خواهم؟ خودم را برای چه اماده می‌کنم؟ چه امیدهایی برای اینده 
دارم؟ هسیج, مطلقاً هیچ! این نوعی ترس ذاتی است. گواه دلی است 
توضیحناپدیر.» 

و اینها در واقع چیزی نیست جز آبلومویسم. 

ایا گمان می‌کنید که ایلیا ایلیج چیزی از پیچورین و رودین و حاصه آنگین 
در خود ندارد؟ البته دارد و چه بسیار! مثلاً او نیز مانند پیچورین می‌خواهد 
زنی «در اختیار داشته باشد » و او را برای اثبات عشقش به خود به همه گونه 
فدا کاری مجبور کند. مثلا ابتدا امیدی نداشت به این‌که الگا تن به ازدواج با او 
بدهد و در نهایت بی‌امیدی به او پيشنهاد کرد و الگا در جواب به او فهماند که 
مدت‌ها است که در انتظار این پيشنهاد است. این موضوع او را دستپاچه کرد. 
اما به رضایت دادن الا قانع نشد و به هر طریق بود خواست بداند که آیا الگا 
او را آن‌قدر دوست دارد که حاضر باشد معشوقه‌اش شود. و چون الگابا 
قاطعیت به او گفت که حاضر به چنین کاری نیست رنجید. اما توضیحی که 
الگا داد و صحنهُ سرشار از اشتیاقی که متعاقب آن بود او را ارام کرد ... و 


و و تم و و و و و و و مت 


سرانجام چنان مقهور زبونی خود شد که حتی می‌ترسید الگا را ببیند. بیماری 
را بهانه می‌کرد. و برچیده شدن پل روی نیوا راء و آينکه نمی تواند از رودخانه 
عبور کند. و می‌کوشید به الکا بفهماند که دیدارهاشان ممکن است باعث 
بی‌آبرویی او گردد و از این قبیل. چرا؟ اینها همه برای آن بود که الگا 
می‌خواست او را وادار به گرفتن تصمیم کند. او را مجبور به حرکتی کند و این 
لاف عادت او بود. حتی ازدواج او را به فدر پیجورین و رودین 
نمی‌ترساند. عادات او بیشتر پدرسالارانه بود. اما الگٌا می‌خواست که او پیش 
از ازدواج به امور ملکش سر و سامانی بدهد و این به منزله فدا کاری بود. اما او 
البته به این فدا کاری تن درنمی‌داد و نشان داد که آبلوموفی تمام‌عیار است. اما 
خود مردی بسیارخواه بود. رفتارش با الا طوری بود که بیشتر از پیچورین 
انتظار می‌رفت. به خود قبولانده بود که ظاهرش توجه کسی را جلب نمی‌کند 
و به‌طور کلی جاذبه‌ای ندارد که الگا را چندان شیفته و دلباحتة خود گرداند و 
به این شکل بود که رنج او آغاز شد. شب‌ها نمی‌خوابید و سرانجام تمام 
نیروی خود را گرد آورد و نامه‌ای مفصل به الگا نوشت. نامه‌ای به شیوه رودین 
و در آن همان داستان کهنه و نخ‌نمایی را که آنگین برای تاتیانا و رودین برای 
ناتالیا و حتی پیچورین برای پرنسس مارا گفته بودند نقل کرد. همان داستان 
«نصیبه من طوری نیست که بتوانم شمارا خوشبخت کنم. روزی خواهد 
رسید که به مرد دیگری که لایقتر و شایسته‌تر از من باشد عاشق شوید.» 
آبلوموف‌ها همه مایلند فروتنی کنند و خود را خوار بنمایند» اما این کار را 
به طمع شنیدن رد تواضع خود می‌کنند. به طمع بیرون کشیدن ستایش از کسی 
که خود را در برابرش کم می‌انگارند و شهید می‌کنند. آنها از این حقیرنمایی 
خود لذت می‌برند. مانند رودین که بیگاسف درباره‌اش چنین می‌گوید: «او 
شروع می‌کند به این که خود را پست و لجن‌مال کند و شما احساس می‌کنید 
که دیگر نخواهد توانست در چهره دیگران نگاه کند. او به هیچ روی چنین 
نیست. به زودی او را چنان شاد می‌بینید که گویی ودکابه افراط نوشیده 


است!» آنگین نیز پس از آن‌که خود را در حضور تاتیانا زبون نمود» شروع به 


شرح بزرگواری خود می‌کند. و این خودنمایی او است. آبلوموف نیز به همین 
راه پس از آن‌که طوماری در هجو و تحقیر خود به الا نوشت احساس 
افسردگی نمی‌کند بلکه خحوشحال است و نامة خود را با اندرزی شبیه به بایان 
سخنان آنگین تمام می‌کند: «اين پردهُ کوتاه از زندگیمان برای من تا پایان عمر 
خاطره‌ای پاک و عطرا گین باقی خواهد گذاشت. خاطره‌ای که به تنهایی کافی 
است تا مرا از فرورفتن دوباره در خواب عمیق بی‌دردی بازدارد اما برای شما 
هم ضرری نخواهد داشت زیرا همچون راهنمایی برای عشق آینده‌تان که 
عمیق و بهنجار خواهد بود به کارتان خواهد آمد.» البته ایلیا ایلیج این 
حقیرنمایی خود در حضور الگا را تا بایان ادامه نمی‌دهد بلکه شتابان می‌رود 
تا از اثر نامه‌اش در او باخبر گردد. او را گریان می‌بیند و راضی می‌شود چنان 
که نمی‌تواند در لحظهٌ حساس خود را به او ظاهر نسازد. الگابه او نشان 
می‌دهد که چه خودپسندي مبتذلی را در نامه‌اش به نمایش گذاشته است؛ در 
همان نامه‌ای که مدعی است فقط «از نگرانی برای خوشبختی او ناشی شده 
است.» اینجا تهور او مثل همه آبلوموف‌ها وقتی بازنی هوشمندتر و 
اما ژرف‌اندیشان علی‌رغم این برگزيده واقعیات متشابه اعتراض خواهند 
به این یا آن کار وامی‌دارد و از بابت انگیزه‌ها چگونه ممکن است تفاوت 
بزرگی را که میان رفتار آبلوموف و پیچورین و رودین و دیگران موجود است 
نادیده گرفت؟ 
حرکت اوست» با مانع اتتتتاد کی : هنگامی که به زاهی رانده می‌شود. هدف 
زندگی او این است که زحمت برداشتن کوچک‌ترین قدم را به خود ندهد. 


می‌زنند و از دردهای دیگران رنج می‌برند و این از نشانه‌های شسخصیتی 


تنوف اسبت؛ اگر کار نمی کنیل که بهراس سفتت اش فرا: آن است که 
نمی توانند فعالیتی با قدرتشان سازگار پیدا کنند. آنها به قول یبچورین نوابغی 
هستند اسیر میز حقیر یک منشی. و تاابد به تهیهٌ رونوشت نامه محکومند. 
آنها بالاتر از واقعیات زندگی‌اند و در نتیجه سزاوار است که زندگی و انسان‌ها 
را به دید تحقیر بنگرند. سراسر زندگی آنها انکار است و آن عکس العملی 
است علیه نظام حاضر. اما زندگی آبلوموف چیزی نیست جز تسلیم به عوامل 
موجود. و نفرتی محافظه کارانه از هر تغییری و نبود کامل واکنش درونی که 
حاصل طبیعت او است. ایا این اشخاص را می‌توان با هم مقایسه کرد؟ چطور 
ممکن است رودین را در شمار آبلوموف قرار داد؟ ... و پیچورین رابه همان 
حقارت و بینوایی ایلیا ایلیچ دانست؟ ... اين کار نشان نقص ادراک است. 
بی‌معنی است. جنایت است. 

به راستی فراموش کرده بودم که باید حساب حملات زرف‌اندیشان را هم 
کرد. این اشخاص هميشه به یقین نتایجی می‌گیرند که تصور آن را نمی‌شود 
کرد. اگر بخواهید در رودخانه‌ای آب‌تنی کنید و شخص ژرف‌اندیشی که با 
دست‌های بسته در کنار رودخانه ایستاده است خودستایی کند که شنا گر قابلی 
است و وعده دهد که اگر غرق شوید نجاتتان خواهد داد مبادا خامی کنید و 
بگویید: زاو دوشیت و یز دست‌هانتسته است: بهتر است اول کسور ر 
پیدا کنی که دست‌هایت را باز کند.» مبادا جنین حرفی بزنید! ژرف‌آندیش به 
شنیدن این حرف برخواهد آشفت و خواهد گفت: «هان. بس خیال می‌کنید 
من دروغ می‌گویم و شنا نمی‌دانم؟ شما کسی را که دست‌های مرا بسته 
می‌ستایید! شما کسانی که غریقان را نجات می‌دهند دوست ندارید!...» و از 
این شمار بسیار... اشخاص ژرف‌اندیش ممکن است بسیار بلیغ باشند و 
سخن پردازی کنند و در گرفتن عجیب‌ترین نتایج بسیار چالاکند ... در این 
مورد نیز چنین است. آنها بی‌درنگ نتیجه می‌گیرند که ما می‌خواستيم 
آبلوموف را لایق‌تر و نجیب‌تر از پیچورین یا رودین بشماریم و تن‌آسایی او 
را موجه بدانیم و اگر اختلاف ذاتی و عمیقی میان او و دیگران وجود داشته 


اس -«<««<««-«_حب«حح سس« 


باشد از آن بی‌خبریم و غیره... بدین سبب در ادای توضیح به این اشخاص 
ژرف‌اندیش شتاب می‌کنيم. 

در انچه در فوق بیان داشتیم به ابلومویسم نظر داشتیم و نه به شخصیت 
خود آبلوموف و نظایر او. البته از تفاوت‌هایی که در منش و خلق و حوی 
پیچورین و آبلوموف يا پیچورین و انگین» يا رودین و بلتوف موجود است 
غافل نیستیم ... چه کسی می‌تواند اختلاف شخصیتی را که میان این اشتخاص 
وجود دارد (والبته شاید به قدری که معمولا تصور می‌کنند نباشد ) انکار کند. 
اما مسأله اين است که بار گران آبلومویسم بر همة آنها سنگینی می‌کند و آثار 
نازدودنی تنبلی و بیکارگی و بی‌حاصلی را بر همه آنها باقی می‌گذارد. بسیار 
محتمل است که انگین در اوضاع و شرایط محیطی دیگر و در اجتماعی دیگر 
شخصی بسیار شایسته باشد و پیچورین و رودین منشاأ کارهای بزرگ و 
اعمال دلیرانه‌ای بشوند و بلتوف خود را صاحب خصالی بسیار نیکو نشان 
دهد. اما آبلوموف و تن تت‌نیکوف نیز اگر در شرایط و در مسیر تحول دیگری 
فرار می‌گرفتند چنین مهمل و بیعار نمی‌شدند و کارهای مفیدی می‌کردند ... 
مسأله این است که آنها همه در وضع موجود به خصوصیتی مشترک خاصند و 
آن اشتیاقی عقیم است به فعالیت و آگاهی به این‌که می‌توانند کارهای بسیار 
بکنند اما هیچ کار از آنها ساخته نیست ... آنها از این نظر به وضم شرت اووعن 
به هم شبیه‌اند. پیچورین می‌گوید: 

«به سراسر زندگی گذشته‌ام بازمی‌نگرم و ناحواسته از خود می‌پرسم: برای چه 
زنده بوده‌ام؟ برای چه به دنیا امده‌ام؟ ... باید دلیلی در کار بوده باشد. باید رسالتی 
والا داشته باشم. زیرا در روح خود حس می‌کنم که قدرتی نامحدود دارم. اما 
نتوانسته‌ام به ماهیت این رسالت پی ببرم و خود را در وسوسه هوس‌هایی 
توخالی و بی‌لذت رها کردم. از بوتة آزمایش همچون آهن سخت و سرد بیرون 
آمدم. اما آتش ارجمند را که زیباترین گل زندگی است برای ابد از کف داده‌ام.؛ 

رودین نیز در بار؛ خود چنین می‌گوید: 

(بله, طبیعت در اعطای مواهبش به من سخت بزرگوار و گشاده‌دست بوده 


ست. اما من از جهان خواهم رفت بی‌آن‌که کاری در خور توان‌هایم کرده و اثر 
مفیدی از خود برجا گذاشته باشم. دارایی‌ام تباه خواهد شد و بار بذرهایی را 
که کاشته‌ام برنخواهم داستت :1 
ایلیا ایلیچ نیز در این راه از دیگران عقب نمی‌ماند. او نیز «... در نهاد خود 
حشمه‌ای روشن و گوارا می‌یافت که گویی در قعر گوری مدفون بود و چه‌بسا 
جاری نشده خشکیده بود يا همچون کان زری در دل کوه نهفته بود و مدت‌ها 
پیش باید بیرون آمده و همچون سکه رایج مفید شده باشد. اما این گنج از 
توده‌ای کثافت و خاشاک گرانبار بود. مثل این بود که کسی گنجینه‌هایی را که 
جهان و زندگی به او ارزانی داشته است از او دزدیده و در زرفای جان خود 
ینهان ساخته باشد.» 
ملاحظه می‌کنید که گنجی در روح او پنهان بود. اما او هرگز قادر نبود که آن 
را به مردم و به جهانیان نشان دهد. برادران او آبلوموف‌های دیگر که جوان‌تر 
از اویند در سراسر جهان سیاحت می‌کنند و 
متر‌صدند که کارهای بزرگ کنند 
زیرا که مهرات نياکان توانگرشان 
آنپا را از اندیشه‌های حقبر زندگی آزاد ساخته بوو! 
آبلوموف هم زمانی که جوان بوده ضمن رژیاپردازی خود می‌خواست «تا 
توانی برایش باقی است و همراهی‌اش می‌کند خدمت کند» زیرا میهنش به 
دست‌ها و مغزهای قدرتمندی نیازمند است تا از منابع روت و امکانات بی‌پایان 
آن بهره‌برداری کنند ...» و حتی اکنون نسبت به رنج‌های کلی بشر حساسیت 
نشان می‌دهد و گاه می‌تواند از لذت افکار منیع متمتع شود و هرچند جهان را در 
کارهای سترگ درنمی‌نوردده در عالم رویا خواب تلاش و شهرت جهانی می‌بیند 
و بر زحمت‌کشان کم‌قدر عادی به تحقیر فرو می‌نگرد و با حرارت می‌گوید: 
من روح و جان خود را 
در مورتپه تلاش ادم‌ها به هدر نخواهم داد. 


۱. از منظومهٌ ساشااثر نکراسوف. سم. 


او بیکاره‌تر از ۳ برادران خود نیست. ساده‌دل‌تر از آنها ات او 
نمی‌کوشد که اين بیکارگی خود را حتی از راه مصاحبت و رفت و آمد با 
دیگران یا قدم زدن در بولوار نیوسکی پنهان دارد., 

اما چه چیز باعث می‌شود که اثری را که آبلوموف بر ما می‌گذارد. با آنچه از 
دیگر قهرمانان یاد شده در فوق احساس می‌کنيم متمایز بدانیم؟ این قهرمانان 
هریک به طریقی صاحب‌طبعی نیرومند به نظر می‌رسند که در زير بار محیط 
نامساعدی له شده‌اند. حال آن‌که آبلوموف وجودی بی‌حاصل است که حتی 
در هش نی شا عا تمه راب کاس و تماق اما اذل آیترغونب به هه 
یتک ماع ام او دنه النه کی این که فقو استاز ۲ 
پیچورین, که آشفته و آتشین خو است. برای اجرای طرح‌های خحود تلاش 
می‌کند. يا در برابر محیط دشمن خو مقاومت به حرج می‌دهد. اما در واقم همه 
با مشکلی روبرویند که تلاشی جدی می‌طلبد و به یک میزان تا پایةٌ هیچی 
تنزل می‌کنند. محیط آبلوموف از چه راه عرصه‌ای برای فعالیت مساعد در 
پیش او گشود. ملکی داشت که می‌توانست امور آن را به نظم آورد. دوستی 
داشت که او را به فعالیت تشویق می‌کرد. زنی بود که از حیث قدرت و روشنی 
فکر از او بو تودو اف رافسسار دو شنت داشت: ی یک از 
دیگر آبلوموف‌ها از این چیزها محروم بودند و با آنها چه کردند؟ آنگین و 
با ۳ 
رعایای تن تت‌نیکوف ابتدا او را مردی بصیر و تیزبین پنداشتند اما به زودی 
بی بردند به این که اربایشان اگرچه در آغازتیزهوش می‌نمود هیچ نمی نهمد و 
به هیچ کار قادر نیست ... اما رفاقت چه؟ آنها با دوستان خود چه کردند. آنگین 
لنسکی" را کشت. پیچوری ین همیشه با ورثر " در نزاغ بود. رودین لژثف " ر 
و و رک سر تن میا 
طی زندگی با پا کورسکی‌های بسیار روبرو نشدند؟ با آنها چه کردند؟ ایا برای 
رنه هقف محر گر با آنها سل تنل ؟ آید ۱۱ همم یه جر بان وف وه 


1.۸۷ 2. ۲ 3. ۷ 4. ۵۲ 


همان آبلومویسم همیشگی منجر شد... وضع آنها در میدان عشق بسیار 
آشکار است. هر یک از آنها با زنی از خود برتر روبرو شدند و همه به وضع 
ننگ‌آوری از عشق او گریختند با کاری کردند که آن زن آنها را رها کند ... و 
این حال را اگر از نفوذ شوم آبلومویسم بر آنها ندانیم از چه بدانیم؟ 

علاوه بر اختلاف خلی فاوت سنی بزرگی هم میان آپلوموف و دیگرانی 
که ذ کرشان رفت موجود است. البته ما سن را به سال نمی‌سنجیم. آنها از نظر 
۱۳۲۳ 
اوه خی ات کهای نو ان امن ار مره ی تسه وید 
ی ات ی ی ترا 
آبلوموف‌های ی بیشین در سن او جلوه می‌کند . . هنگامی که هنوز در دانشگاه 
بود» یعنی از سن هفده یا هجده سالگی امیال و اشتیاق‌های سی و پنج سالگی 
رودین را داشت و در افکار الهام‌بخش رودین در این سن غرقه بود. سیس 
جز دو راه در پیش نداشت. یا راه فعالیت و تکایو و البته نه به حرف بلکه با 
مغز و دل و دست با هم یا دست‌ها را برهم نهادن و نشستن و هیچ کار 
نکردن. طبع مهمل و بی‌اعتنایش باعث شد که راه دوم را برگزیند. البته این 
راهی أسف‌انگیز است اما هرچه هست از تزویر و ریا و ادعای توخالی پاک 
است. اگر او نیز مثل برادرانش درباره آنچه فقط در خیال جرأت اشتفال به آن 
را داشت به صدای بلند حرف می‌زد. همان دلشوره‌ای که به خواندن نامه 
کدخدای دهش يا شنیدن پیغام صاحب خانه‌اش داثر بر تخلیه خانه دچارش 
شده بود. حال همه روزی‌اش می‌بود. مردم در گذشته به سخن‌پردازانی که 
دربار؛ ضرورت این يا آن کار پرگوئی می‌کردند با حیرت گوش می‌دادند. اگر 
آبلوموف نیز در عصر آنها بو شاید از سخن‌آوری پروا نمی‌کرد ... اما پاسخ 
مردم به این گویندگان و مصلحان این است که: چرا خودتان آستین بالا 
و اه سا ات که وم فا کش ی را ارف 

و به راستی وقتی پس از خواندن آبلوموف بر اوضاع و مقتضیاتی که این 
چهره را در ادبیات وارد کرد تأمل کنیم, نفس زندگی جدید را چگونه احساس 


می‌کنیم؟ پدید آمدن این چهره را نمی‌توان به تنهایی به ذوق نویسنده و 
وسعت نظرش نسبت داد. نویسندگانی که چهره‌های دیگر موصوف در فوق 
را پدید آوردند از ذوق و افکاری بس وسیع و بس انسانی برخوردار بوده‌اند. 
اما مسأله این است که از زمان پدید آمدن آنگین که نخستین آنها بود تاکنون 
سی سال می‌گذرد. آنچه در آن زمان صورت رژیا داشت و جز به صورت 
کنایه و نجوا بیان نمی‌گردید اکنون شکلی قطعی و هیأتی استوار یافته است و 
اشکارا و دلیرانه بان و کرد سخن پردازی دیگر خحریداری ندارد. حامعه به 
کارها و اقدامات واقعی احساس نیاز می‌کند. بلتوف و رودین که تمامی 
وجود خود را در آتش اشتیاقی متعالی و شریف سوزان می‌یافتند نه تنها 
احتیاجی به درگیری در تبرد با محیطی که آنها را درهم می‌فشرد و له می‌کرد 
حس نمی‌کردند» بلکه چنین نبردی ولو به صورت احتمال در ذهن آنها 
صورت نمی‌بست. آنها به جنگلی انبوه و نامکشوف وارد می‌شدند و به 
باتلاق‌های خطرناک و مارها و حزندگان گوناگونی برمی‌خوردند که در زیر 
پای آنها می‌لولیدند. به درخت‌ها بالا می‌رفتند. هم در جستجوی راهی 
نزدیک و هم به طمع لمحه‌ای راحت و فرار از خطر فرو رفتن در باتلای یا 
آسودگی از گزند مارها. مردمی که دنبال آنها می‌آمدند منتظر می‌ماندند که 
ببینند آنها چه می‌گویند و حیرت‌زده آنها را پیشروان و راهنمایان خحود 
می‌شمردند. اما این راهنمایان از تارک درختان خود جیزی نمی‌دیدند. جنگل 
زیاده وسیع و بیش از اندازه انبوه بود. در عین حال ضمن بالا خزیدن از 
درختان صورت‌هاشان خراشیده و دست و پاشان مجروح شده بود ... حسته 
و رنجور بودند» می‌بایست استراحت کنند و نا می‌توانند جای خود را میان 
شاخه‌ها راحت سازند. آنها به راستی هیچ گامی در راه حیر عمومی برنداشته 
و چیزی ندیده و حرفی نزده بودند. پای درخت. در انتظار ماندگان ناگزیر 
بودند بی‌کمک آنها از میان انبوه درختان جنگلی راهی برای خود بگشایند. اما 
چه کسی جرأت داشت که بر این بیچارگان سنگی بیفکند و آنها را از ارتفاعی 
که خود را به خیال خحدمت به خلق به دشواری در آن پنهان کرده بودند فرود 


اورد؟ مردم به آنها محبت می‌کردند و حتی از آنها انتظار نداشتند که در 
انداختن درخت و گشودن راه کمکی بکنند. آنها برای خود وظيفة دیگری 
می‌شناختند که انجام داده بودند. اگر کارشان حاصلی نداشته و به نتیجه‌ای 
نرسیده بود تقصیر از آنها نبود. در گذشته همه آبلوموفی خود را به این چشم 
می‌نگریستند و بدین شکل بر او قاضی می‌شدند و حق داشتند و باید اضافه 
کنیم که امید یافتن راهی به شاهراه از مدتی مدید پیش در دل تمامی گمراهان 
جنگل ریشه گرفته بود و اعتقاد به دوربینی و بصیرت راهنمایانی که بر درخت 
بالا رفته بودند نیز مدتی دوام يافته بود. اما وضع کم‌کم عوض شد. راهنمایان 
به درخت‌های حود خو گرفتند و به آنها دل بستند. با بلاغت بسیار در اطراف 
راه‌ها و روش‌های مختلف بیرون رفتن از باتلاق و جنگل داد سخن می‌دادند. 
بحتی میوه‌ای روی درخت پیدا کرده بودند و از حوردن مغز آن لذت می‌بردند 
و پوست آن را به زیر می‌ريختند. دیگرانی نیز از درخت بالا رفتند و هم انجا 
ماندند. اما وظیفه بافتن راه را فراموش کردند و فکری جز خوردن میوه 
نداشتند. اینها آبلوموف‌هایی به معنی حاص کلمه‌اند ... و راهروان بیچاره که 
در پای درخت در انتظار بودند در باتلای فرو می‌رفتند. مارها نیششان 
می‌زدند و خزندگان به وحشتشان می‌انداختند و شاخه‌ها ضمن نوسان 
تازیانه‌وار بر سر و صورتشان می‌خوردند ... سرانجام جمعیت تصمیم گرفتند 
که به کار پیردازند و کسانی را که بعد از درختان بالا رفته بودند فرو خواندند که 
دوباره یایین آیند. اما آبلوموف‌ها جوابی نمی‌دادند و همچنان حریصانه 
میوه‌شان را می‌خوردند. جمعیت به راهنمایان اولی پناه بردند و آنها را 
فروخواندند تا آنها را در ساختن راه یاری کنند. اما آنها استدلال‌های قدیمی 
خود را تکرار کردند و گفتند که یافتن راه مهم است و ساختن آن رنجی بیهوده 
است. آن وقت رهروان و رنجبران بیچاره به اشتباه خود پی بردند و با حرکاتی 
حاکی از بیزاری به آنها گفتند: «آه» شما همه آبلوموفید!» و بعد با جدیتی 
راستین شروع به کار کردند و درخت‌ها را انداختند و باننه درختان روی 
باتلاق پل زدند. کوره‌راهی باز کردند و مارهای مزاحم را کشتند و اعتنایی به 


دوراندیشان و زرف‌بینانی که در گذشته مرجع امید آنها بودند و به امثال 
پیچورین و رودین نکردند. آبلوموف‌ها ابتدا با خونسردی فعالیت عمومی 
آنها را تماشا می‌کردند. اما بعد. چنان‌که عادت ایشان است به وحشت افتادند 
و فریاد برداشتند ... و چون دیدند که مردم در پی آنند که درختانی را که 
پناهگاه آنها است بیندازند بانگ برداشتند که «اين کار را نکنید مگر نمی‌دانید 
که ممکن است ما بمیریم و با مردن ما همه آندیشه‌های زیبا و احساس‌های 
منیع و تلاش‌های انسانی و آن همه بلاغت و حرارت و عشق به هر آنجه زیبا 
و شریف است و الهام‌بخش ما بوده است از میان می‌رود؟ دست نگه دارید 
چه می‌کنید؟ » اما رهروان این جملات زیبا را هزار بار شنیده بودند و 
کوچکترین اعتنایی به رهبران نکردند و به کار خود ادامه دادند. آبلوموف‌ها 
هنوز راهی داشتند که خود و روابطشان را با مردم از تباهی نجات بخشند و آن 
راه این بود که از درخت فرود آیند و به دیگران بپیوندند و در تلاش آنها 
ق کت تخو بقل آنا نان که غاد ایشا اس وتا نع تاد تیانع سا 
کنند ... در عین ناامیدی از خود می‌یر سیدند: «نا گهان چه شد؟» و بر جماعتی 
که زبان آنها را نمی‌فهمیدند و گرامیشان نمی‌داشتند پرخاش می‌کردند و 
ناسزاهای بی‌اثر خود را بر آنها فرو می‌باریدند. 

اما حق با مردم بود. مردم همین که پی بردند به این‌که باید در نهایت جدیت 
به کار پرداخت. دیگر تفاوتی نمی‌کرد که پیچورینی در برابرشان باشد یا 
آبلوموفی. اینجا باز ادعا نمی‌کنیم که در شرایطی مفروض بیجورین مانند 
ابلوموف عمل می‌کرد. شرایط واحدی بر هر یک از آنها اثری خحاص دارد. هر 
یک را به یک جهت می‌کشاند. اما جهره‌هایی که هریک از این نویسندگان 
بزرگ آفریده‌اند مدتی مدید پایدار مانده است. حتی امروز بعضی اشخاص را 
می‌بینیم که گویی صورت مجسم آنگین یا پیچورین يا رودین و غیره‌اند و آن 
هم نه آن‌طور که ممکن بود در شرایط دیگری شکل گرفته باشند. بلکه 
درست به همان شکل که پوشکین یا لرمانتف یا تورگنیف وصف کرده‌اند.آنها 
فقط در ذهن مردم بیشتر و بیشتر به صورت آبلوموف تغبیر شکل می‌دهند. 


البته نمی‌توان گفت که این تحول هم اکنون صورت پذیرفته است. نه» حتی 
امروز هزاران نفر هستند که جز حرف زدن کاری نمی‌کنند و هزارانی دیگر هستند 
که حرف‌های آنها را عمل می‌پندارند. اما همین‌که گنچاروف ابلوموف را 
آفریده, نشان آن است که این تحول شروع شده است. اگر جامعه, یا دست‌کم 
قسمتی از آن پی برده بود به این‌که همة این ذوق‌های نیم‌بند که در گذشته موضوع 
تحسین و ستایش بودند تا جه بایه مسکین‌اند ابلوموف یدید نمی‌امد. انها خود 
را در گذشته در رداها و کلاه گیس‌ها به سبک‌های گونا گون می‌اراستند و به سبب 
هنرهای متفاوتشان نظرها را جلب می‌کردند. حال آن‌که آبلوموف امروز ما به 
رنگ‌های راستین خود بر ما ظاهر می‌شود. کم حرف است و به جای این بشت 
تریبون باشکوهی بایستد و ردایی پرشکوه بپوشد پیوسته ربدوشامبری به تن 
دارد و روی کانایة نرمی غنوده است. سوالات: «او جه می‌کند؟ و معنی و هدف 
زندگی‌اش چیست؟» به صراحت مطرح می‌شود و هیچ پرسش فرعی دیگری 
از وضوح و صراحت آنها نمی‌کاهد و این به سبب ان است که وقت فعالیت 
اجتماعی فرا رسیده است يا به زودی خواهد رسید ... و به همین علت است که 
در آغاز اپن مقال گفتیم که داستان گنچاروف نشان مشخص روح زمان ما است. 

به راستی به تغییری که در افکار عمومی نسبت به بیکاره‌های خحوش‌زبان 
تحصیل کرده‌ای که در گذشته رهبران اصیل جامعه شمرده می‌شدند ایجاد 
شده است توجه کنید. 

جوان تحصیل کرده و برازنده و زیرکی را در نظر آورید. در محافل طراز اول 
رفت و آمد می‌کند و در همه جا می‌درخشد و به تثاتر و مجالس رقص و بالماسکه 
می‌رود و بسیار خوش لباس است و خوش شخوراک. کتاب می‌خواند و خوب 
می‌نویسد ... و جز رویدادهای محافل طراز اول جیزی بر دلش اثر نمی‌گذارد. 
اما با مسائل مهم نیز بیگانه نیست. دوست دارد که دربار؛ عشق سخن گوید. 


و درباره تعصب‌هایی که عصر‌ها پاییده 


و دربار؛ اسرار مرگبار و 


گاه می تواند اشارات زن بی‌قید و آزادرفتاری را نادیده انگارد و چون عاشقش 
نیست از بهره‌مند شدن از او خودداری کند و موفقیت‌های خود را در محافل 
بزرگان بیش از آنچه به راستی اهمیت دارد مهم نمی‌گیرد. او به قدری از 
اجتماعی که در آن است بالاتر قرار دارد که به ابتذال آن آگاه نیست. حتی 
می‌تواند این اجتماع را رها کند و در ملک خود در روستا گوشه بگيرد. اما این 
کار را نیز ملال‌آور می‌یابد و نمی‌داند چه کند و به چه کاری روی اورد ... از 
سر بیکاری با دوستش به نزاع و ستیز برمی‌خیزد و از سر بی‌فکری او را در 
دوئلی به قتل می‌رساند ... چند سال بعد به اجتماع باز می‌گردد و به همان زنی 
دل می‌بازد که در گذشته عشفش را نپذیرفته بوده زیرا پذیرفتن عشق او به 
منزلهٌ آن می‌بود که از آزادی خود چشم بپوشد و در جهان شنز کر دال وگ 
چنین شخصی را صورت مجسم آنگین می‌بينيم. اما اگر دقیق‌تر نگاه کنیم و 
موضوع را ژرف‌تر بررسی کنیم می‌بینيم که همان آبلوموف است. 

مرد دیگری را می‌بينيم که سودایی سوزان دارد و دامنهة بلندی‌جویی‌اش 
وسیع‌تر است. به نظر می‌رسد که طبیعت به او نعمت‌هایی را ارزانی داشته 
است که برای آنگین اهمیت بسیار داشت. او احتیاجی ندارد که تکران 
سرو وضع خود باشد. چه, بی‌پرداختن به این کارها نیز در اجتماع موفق 
است. او برای انتخاب کلمات نیازی ندارد که به حود زحمت بسیار بدهد یا به 
کمک بذله‌های تند و تیز جلب‌توجه کند. زبانش به طور طبیعی مثل تبیغ برنده 
است. او انسان‌ها را صادقانه تحقیر می‌کند زیرا از ضعف‌های آنها آگاه است. 
او به راستی دل زنان را اسیر خود می‌سازد. آن هم نه برای مدتی کو تاه چه بسا 
برای همیشه. او هر مانعی را که پیش راهش پیدا شود به کناری می‌زند يا خرد 
می‌کند و از روی آن می‌گذرد. فقط از یک بابت بخت با او یار نیست و آن اين 
است که نمی‌داند جه راهی را پیش گیرد. دلش خالی است و نسبت به همه 
جیز سرد است. او همه کار کرده است و در جوانی از هر لذتی که با یول میسر 
بوده سیر شده است. از عشق زنان زیبای محافل اشراف دل‌زده شده است 


زیرا این عشق ارامشی به دلش نمی‌بخشد. اموختن نیز دیگر چجنگی به 


دلش نمی‌زند زیرا دربافته است که این راه نه به شهرت می‌انجامد نه به 
خحوشبختی. جاهلان از همه حوشبخت ترند و شهرت نیز کار بخت و تصادف 
است. خطر کردن در میدان جنگ هم به زودی در چشمش ملال‌انگیز آمد 
زیرا این‌گونه جسارت را خالی از معنی یافته است و به زودی به آن عادت 
کرده و سرانجام حتی عشق دختری ساده‌دل و پاک و رمنده نیز که دل از او 
ربوده بود خسته‌اش کرده زیرا دربافته است که حتی عشی از ارضای 
سوداهای او عاجز است. اما این سوداها چیست؟ و به کجا می‌انجامد؟ چزا با 
تمام وجودش به انها تسلیم نمی‌شود؟ زیرا خود نیز آنها را نمی‌فهمد و به 
خود زحمت نمی‌دهد که فکر کند و دریابد که با قدرت روحی خود چه باید 
بکند و بدین ترتیب عمرش رابه تمسخر کورذهنان و بیچارگان و ملتهب 
ساختن دل بانوان جوان ساده‌دل و دخالت در روابط عاشقانهٌ دیگران و برپا 
کردن نزاع با آنها و نمایش تهور بر سر مسائل کم‌اهمیت و اقدام به دوثل بر سر 
هیچ می‌گذراند. می‌بينيم که این همه اوصاف پیچورین است چنان‌که خود او 
برای ما کسیم ما کسیمیچ نقل می‌کند . .. اما آندکی به خود زحمت بدهید و این 
توا ون دف س ریس ی اوقت هو سم ره اهر لعف 
را باز خحواهید شناخت. 

حال به شخص دیگری توجه کنید که می‌داند به چه راهی می‌رود. او نه تنها 
از قدرت فوق‌العاده خود باخبر است. بلکه همچنین می‌داند که هدف بزرگی 
پیش رو دارد ... او همچنین کم و کیف این هدف را حدس می‌زند و جایگاه 
آن را هم به ابهام می‌داند. او مردی شریف و درستکار است ( هرچند که اغلب 
نمی‌تواند بدهی‌های خود را بپردازد) و نه بر سر مسائل پیش پا افتاده. که در 
اطراف مطالب منیع با حرارت بسیار بحث می‌کند و به تأکید مدعی است که 
حاضر است خود را در راه حدمت به مردم فدا کند. همه مسائل در ذهن او 
حل شده است و همه چیز در زنجیری زنده و هماهنگ با هم در پیوند است. 
او جوانان ساده‌دل را با بلاغت خحود مست و مجذوب می‌کند و آنها نیز به 
خخ حتان از ای سک هس وی ابا وایای ارا مرک 


ی ی ۱ 


برگزیده است ... اما او زندگی خود را جگونه می‌گذراند؟ به همه کار دست 
می‌زند. اما هیچ کار را به پایان نمی‌رساند. با علاقة بسیار بر همه کار نظارت 
می‌کند و تمام هم خود رابه همه چیز مصروف می‌دارد. اما نمی تواند در هیچ 
یک موفق شود ... به دحتری دل می‌بازد و دختر سرانجام به او می‌گوید که 
حاضر است به او تسلیم بشود. اگرچه مادرش او را از اين کار برحذر داشته 
است و او جواب می‌دهد: «خدای من» پس مادرت با عشق ماموافق نیست؟ 
وای چه ضربت غیرمنتظری! چه زود!... پس چاره‌ای نیست. باید تسلیم 
سرنوشت شدا...» و سراسر زندگی‌اش درست به همین شکل است.. 
خوب. بقین حدس زده‌اید که این شخحص کسی جز رودین نیست ... اما نه 
حتی او هم حالا دیگر آبلوموف است. اگر شخصیت او را به دقت بررسی 
کنید و او را با متضیات زندگی امروزی برابر سازید خواهید دید که به راستی 
یهت تست 

ویژگی مشترک همه این اشخاص این است که هیچ چیز در زندگی برای 
آنها صرورتی حیانی نیست. هیچ چیز در دل آنها مقامی مقدس ندارد و 
همچون مذهبی گرامی داشته نمی‌شود و با وجود آنها چنان درنياميخته است؛ 
که نبودن آن به منزلهٌ محروم ماندن آنها از سرچشمه زندگی باشد. در اطراف 
آنها همه چیز سطحی است. هیچ چیز در طبیعت آنها ريشه ندارد. هرگاه 
ضرورتی خارجی مجبورشان کند کاری می‌کنند. همان‌طور که آبلوموف نیز 
به اجبار شتولتس به دنبالش می‌رفت و در مجالس حضور می‌یافت و نت 
موسیقی یا کتاب‌هایی برای الکا می‌خرید و کتاب‌هایی را که او می‌گفت 
می‌خواند. دل این اشخاص با کاری که فقط به اجبار عامل خارجی به آن تن 
داده‌اند همراه نیست. اگر همه مزایای بیرونی که از طریق تلاش به دست 
می‌آورند. به طور رایگان به آنها داده شود از دل و جان کار را رها می‌کنند و 
دست از تکاپو برمی‌دارند. یک کارمند دولت آبلوموف صفت اگر می‌توانست 


بی‌آن‌که هر روز سر کار حاضر شود حقوقش را بگیرد و ترفیع بهنگام نصیبش 
شون هرک بنه اداره تمی‌رفت: ضرباز آبلوموف‌ضفت: گر می توانست اب آن که 


ی و وت و مت یط نم تن ۰ ۰ ۰ ۰ 5 ی ی 


بجنگد مقرری‌اش را بگیرد و لباس نظامی‌اش راء که در بعضی موارد امتیازاتی 
نصیب صاحبش می‌کند بپوشد. هرگز دست به اسلحه نمی‌زد. استاد درس 
نمی‌داد و دانشجو درس نمی‌خواند و نویسنده ابوتوی سب روی 
ای توت ین ویس است. نامانش‌ای میع ریش 
اما همین‌که وقت آزمون فرا رسد. معلوم می‌شود که اینها همه جز حرف 
چیزی نبوده است. حرف‌های توخالی! صادقانه ترین و عمیق‌ترین تلاش آنها 

۳ افتمندانه » تا انتذا 

که طبیعتی پرجنب و جوش و دلی پراشتیاق دارند. چون 1 
آماده‌اند که از افکار و نقشه‌های خود چشم بپوشند و به آسانی تسلیم واقعیات 
زندگی می‌شوند. همان واقعیاتی که در عين تسلیم شدن به آنهاء همچنان 
نفرت‌انگیز و خوارشان می‌دانند. این حال نشان می‌دهد که همه چیزهایی که 
آنها درباره‌اش حرف می‌زنند به راستی با عمق وجود آنها رابطه‌ای ندارد. آنها 
در اعماق دل خود فقط به یک خیال دل بسته‌اند و جز یک آرمان ندارند و آن 
اشتیای کار کند. توجه کنید به استدلال اع27< هب0 اوه‌بلیزبرهررم۳۸۵ ( نام 
مجله‌ای اقتصادی بوده است ) که می‌گوید. اگر ثروت بین همة مردم به تساوی 
تقسیم شود مردم دیگر انگیزه‌ای به جمع مال نخواهند داشت و کار نخواهند 
کرد و در نتیجه همه از گرسنگی خواهند مرد!... 

نه, هیچ یک از اين آبلوموف‌ها اصولی را که دربار؛ آن حرف می‌زدند. 
هرگز در وجود خود به گوشت و خون مبدل نکردند. هرگز آنها را تا نَتيجة 
منطقی خود ادامه ندادند. هرگز به مرزی که حرف به عمل منجر می‌شود و 


معتقدات به احتیاجات عمیق روح آميخته می‌گردد و در آن مستحیل می‌شود 
وبه صورت یگانه فثر و محرک رفتار آدمی درمی‌آید نرسیده‌اند. به این دلیل 
است که این اشخاص پیوسته دروغ می‌گویند. به این سبب است که وقتی پای 
کار قطعی در میان می‌آید چنین درمانده می‌سو ند و دست خالی می‌مانند. به 
این دلیل است که مطالب ذهنی برای آنها گرانبارتر از واقعیات زنده و اصول 
کلی مهم‌تر از حقایق ساده زندگی است. آنها کتاب‌های مفید مطالعه می‌کنند تا 
دربارء آنچه دیگران می‌نویسند باخبر باشند خود مقالات فکرانگیز می‌نویسند 
تا از ساعت منطقی استدلال‌های خود لذت ببرند و سخنرانی‌های جسورانه 
شنوندگان خود بیرون بکشند اما قدم بعدی چیست؟ هدف این خواندن‌ها و 
نوشتن‌ها و سخنرانی‌ها کدام است؟ آنها کاری به اين کارها ندارند و اعتنایی 
می‌کنیم. باقی کار بماند برای دیگران. آن دیگر به ما مربوط نیست ... آنها تا 
زمانی که ضرورت کردن کاری نباشد می‌توانند مردم را با این قبیل چیزها 
فریب دهند و خوش بخرامند و به خود ببالند که هرچه باشد ما نگرانیم و به هر 
طرف در جنب و جوشیم و حرف می‌زنيم و از این قبیل. موفقیت اشخاصی 
به همه گونه هرزگی و عیاشی و مانند آن مجاز می‌دانند و بهانه‌شان این است که 
جون عرصه وسیعی سزاوار خود نداشته‌اند ناجار به اين راه افتاده‌اند. بیچورین و 
حتی آنگین در زمان خود اشخاصی به نظر می‌رسیده‌اند که صاحب قدرت 
روحی بسیارند. آما امروز این قهرمان‌های دروغین به کنار زده شده‌اند و 
اهمیت گذشتة خود را از دست داده‌اند و دیگر نمی‌توانند مارابه کمک 
طبیعت اسرارآمیز خود و ناهماهنگی مرموزی که میان آنها و جامعه و میان 
اکن یر ما عل فله انس 
8 کلتهاین که کنر ابو دنه دست فده آسک: 


و این کلمة «ابلومویسم» است. 

امروز وقتی یک مالک روستایی دربار؛ حقوق انسان و اهمیت لزوم رشد 
شخصیت مردم حرف می‌زند از همان نخستین کلمات او پی می‌برم که 
ابلوموف است. 

وقتی کارمند دولت عالی‌رتبه‌ای را می‌بینم که از پیچیدگی و معضلات نظام 
اداری شکایت می‌کند. از دور داد می‌زند که ابلوموف است. وقتی یک افسر 
ارتش را می‌بینم که شکایت دارد از اين‌که رژه رفتن کاری خسته کننده است و 
جسورانه استدلال می‌کند که قدم اهسته عملی بی‌فایده است و مانند آن ... 
کمترین شکی برایم نمی‌ماند که ابلوموف است. 

وقتی که در مجلات سخنان لیبرالی را می‌خوانم که بر افراط‌ها و 
سوءاستفاده‌ها می‌تازد و اظهار خوشوفتی می‌کند که کاری که مدت مدیدی 
در انتظارش بوده یا به تحققش امید داشته عملی شده است» فکر می‌کنم که 
اینها همه در ابلومو کانوشته شده است. 

وقتی همراه تحصیلکردگانی هستم که با حرارت بسیار طرفدار تأمین 
احتیاجات بشرند و سال‌ها است که همان داستان‌های قدیمی (یا شرح 
ماجراهای تازه) را در حصوص رشوه‌خواری و اعمال خشونت‌آمیز و هر نوع 
قانون‌شکنی دیگر, با آب و تاب تمام و حرارتی کاستی‌ناپذیر نقل می‌کنند. 
علی‌رغم میل خود حس می‌کنم که به آبلوموکا رفته‌ام. 

اینها را ساکت کنید. به آنها بگویید: «شما داد سخن می‌دهید که فلان و 
بهمان چیز بد است. قبول» ولی بگوئید چه باید کرد. » اما آنها در این حصوص 
چیزی نمی‌دانند ... حالا بیائید و راه علاح ساده‌ای به آنها پیشنهاد کنید خواهید 
دید که با کمال تعجب خواهند گفت: «به حق جیزهای نشنیده!» یقین بدانید 
که جز این چیزی از آنها نخواهید شنید. زیرا آبلوموف‌ها جوابی غیر از اين 
ندارند ... بحث را با انها ادامه دهید و برسید: «حوب. شماجه بيشنهاد 
می‌کنید؟ چه باید کرد؟» آنها همان جوابی را به شما می‌دهند که رودین به 
ناتالیا داد: «چه باید کرد؟ معلوم است. باید به سرنوشت تسلیم شد. جز این 


رک و و ۱ 


چه می توانیم بکنیم؟ خوب می‌دانم که تسلیم چجقدر تلخ و دشوار و 
جوابی غیر از اين از انها نخواهید گرفت. زیرا آنها همه داغ ابلوموفی بر 
پس چه کسی سرانجام فریاد قدرتمند «به پیش ». همان فریادی را که 

گوگول آرزویش را داشت و روس‌ها مدتی چنین دراز با اشتیاق در انتظار 

شنیدن آنند خواهد خروشید و آنها را از نقطه‌ای که در آن ريشه گرفته‌اند 

۱ 
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نواسته است این جواب رابه ما بدهد . نتوانسته است از ستایش خطایی که نا 

امروز در جامعة ما همه جایی است خودداری کند. او آبلومویسم را دفن کرده 

و بر گور آن مرئیه می‌سراید. او از زبان شتولتس می‌گوید: «خحداحافظ 

آبلوموکا: دوران تو سبری شده است!» اما این گفتة او درست نیست. او اشتباه 

می‌کند. نه» آبلوموکا میهن همه ماست. صاحبان آن, معلمان و سیصد زاخار آن 
هنوز در حدمت مایند. در یک یک ما مایة آبلوموفی فراوان است و هنوز 
وفت اقامه نماز مت ماد بر آبلومویسم نرسیده است. ما و ایلیا ایلیج سزاوار 

توصیفی که در زیر آمده است نیستیم: 

طول زندگی حفظ کرده. او را هل داده‌اند و بر زمین انداخته‌اند. او مأیوس 

شده وبه خواب رفته و عاقبت درمانده و سرخورده است و تمام نیروی 

زندگی را از دست داده اما شرافت و صفای خود را حفظ کرده است. دلش 
هیچ نغمة ناسازی نساحته است و منجلابی که در آن فرو رفته او را نیالوده 
است. هیچ دروغ آراسته‌ای او را فریب نمی‌دهد و هیچ نیرویی نیست که او را 
به راه کج بکشاند. اگر به قعر دریای پلیدی و خبث فرو رود اگر تمام جهان به 
زهر آلوده شود و زیرو رو گردد؛ آبلوموف هرگز در برابر بت دروغ و نادرستی 


کرنش نخواهد کرد. روح او هميشه پاک و شریف بافی خواهد ماند ... روح او 
روحی مصفا و چون بلور شفاف است. انسان‌هایی نظیر او سخت کمیابند. 
اینها میان توده انسان‌ها مرواریدهایی کمیابند. هیچ چیز نیست که دل او را اغوا 
کند. می‌توان همه‌جا و همیشه به او اعتماد داشت. جیزی است که تو به ان 
وفادار مانده‌ای همین است. و نیز برای همین است که زحمت‌هایی که برای 
او می‌پذیرم بر دوشم سنگینی نمی‌کند. اسخاص بسیاری را با سجایای 
برجسته دیده و شناخته‌ام اما هرگز دلی باکت ساده‌تر و صاف‌تر از دل او 
نیافته‌ام. آدم‌های بسیاری را دوست داشته‌ام اما هرگز به هیچ کس به شدت و 
حرارت او دل نبسته‌ام. وقتی کسی او را شناخت نمی تواند دل از او بکند.» 
اینجا بر سر این مطلب بحث مفصل نمی‌کنم. اما هر خواننده‌ای ملاحظه 
می‌کند که آنجه در فوق نقل شد سخت نادرست است. البته ابلوموف دارای 
یک حصلت خوب است و آن این‌که هرگز در صدد فریب ... کسی نیست و 
همیشه خود را همان‌طور نشان می‌دهد که هست: یعنی یک تن‌اسان بیکار. اما 
آخحر کجا می‌شود به او اطمینان کرد؟ شاید فقط جایی که لازم نباشد کماری 
انجام داده شود. او در چنین موردی البته بی‌همتا است. اما جایی که به کردن 
کاری نیاز نیست. به وجود او چه حاجت است؟ او در پیش خداوند پلیدی 
سر تعظیم فرود نمی‌آورد و زانو به زمین نمی‌زند. اما چرا؟ زیرا لازمه این کار 
آن است که از روی کاناپه‌اش برخيزد. اما اگر او را به زور از جایش بلند کنید و 
مجبور به زانو زدن در برابر این آلهه کنید مقاومت نمی‌کند و حتی نیروی 
برخاستن از زمین را ندارد. او را به هیچ قیمتی نمی‌توان تطمیع کرد. اما برای 
چه او را تطمیع کنند؟ که حرکتی بکند؟ خوب. این کار البته دشوار است. 
پلیدی به او نمی‌چسبد بله, این درست است. اما نا زمانی که تنها روی 
کاناپه‌اش لمیده است» همه جیز روبه‌راه است. اما همین که تارانتیف و زاترتی 
و ایوان ماتوه‌ایج وارد کار می‌شوند! وای که چه صحنه‌های نفرت‌انگیز و 
شرم‌آوری در اطراف او بریا می‌شود. او را غارت می‌کنند و ار نمی‌فهمد. 
شرابش را می‌نوشند و در لجن غوطه‌ورش می‌سازند و مجبورش می‌کنند که 


سفته‌ای را بهزیان خود امضا کند (که شتولنس به سادگی و به طریقی روسی, 
بی‌محکمه‌ای یا تحقیقاتی» او را از قید آن حلاص می‌کند ) او را به خاک سیاه 
می‌نشانند و می‌گویند تقصیر از رعایای او است. به اخاذی مبالغ هنگفتی پول 
از او می‌گیرند و او این همه را در عین سکوت تحمل می‌کند. 

نه» تباهی‌های انسان زنده را نباید به این شکل نادیده گرفت و ما هنوز 
زنده‌ايم و هنوز آبلوموفیم. هنوز از این بیماری رهایی نيافته‌ايم. کدام یک از 
نویسندگان و روزنامه‌نویسان و تحصیل‌کرده‌ها و رهبران ما می‌توانند بگویند 
که گنچاروف ضمن نوشتن سطور زیر دربارة ایلیا ایلیج آنها را وصف نکرده 
است؟ 

«در لذت از اندیشه‌های متعالی بر او بسته نبود. از آلام عام انسانی بی خبر 
نبود. گاه در ژرفنای جان خود بر سیاه‌روزی‌های انسان‌ها به تلخی اشک 
می‌ریخت و رنج‌های بی‌نام و پرابهام احساس می‌کرد و دلتنگی و اشتیاق به 
کرانه‌های دور و شاید به جهانی که گاه شتولتس او را به جانب آن هدایت 
می‌کرد در دل می‌یافت. آن‌گاه اشک شیرین شوق از دیدگانش جاری می‌شد. 

«گاهی نیز پیش می‌آمد که نسبت به عیب‌های انسان, به دروغ و تزویر و 
تهمت و رذالت‌هایی که جهان را فرا گرفته است در دل احساس بیزاری کند. و 
از این اشتیاق می‌سوخت که زخم‌های روح انسان را نشان دهد و ناگهان 
اندیشه‌هایی در ذهنش شعله‌ور می‌گردید و همجون امواج درب به نلاطم 
می‌آمد و رشد می‌کرد و شکل میل به خود می‌گرفت و خونش را به جوش 
می‌آورد و عضلاتش را به تلاش وامی‌داشت و رگ‌هایش ورم می‌کرد. اینجا 
بود که میلش به اراده مبدل می‌شد. نیروی اخلاقی او را به جنبش می‌آورد 
چنان‌که هر دقیقه دو سه بار وضع لمیدن خود را عوض می‌کرد و با چشمانی 
شعله‌ور در بستر نیم‌خیز می‌شد و دستش را دراز می‌کرد و با الهام‌یافتگی به 
اطراف می‌نگریست ... چیزی نمانده بود که اشتیاقش به عملی بزرگ 
بینجامد ... و آن وقت» خدای بزرگ! چه معجزات و چه نتایج نیکوفرجامی ر 
می‌شد از ان تلاش متعالی انتظار داشت 


اما افسوس. نگاه کن, بامداد گذشته است و روز به شام نزدیک می‌شود. 
نیروهای آبلوموف نیز رو به پایان می‌روند و آرزوی ارام دارند. توفان و 
تلاطم در روح او فرو می‌نشیند و سرش از بند انديشه آزاد می‌شود. جریان 
شتابان حون در عروقش کندی می‌گیرد. آبلوموف اندیشناک. به آهستگی به 
پشت می‌غلتد و نگاه پراندوهش به آسمان و ینجره می‌افتد و آفتاب را که در 
سیر شاهوار خود پشت عمارت چهار طبقه روبرو فرو می‌رود با چشمانی 
اندوهبار بدرقه می‌کند و چه بسیار غروب خورشید رابه همین شکل تماشا 
ان 

ای خحوانند تحصیل کرده و شریف و نیکدل. آيا قبول نداری که این سطور 
به درستی وصف تو است؟ و در بیان نیات درخشان تو به فعالیت‌های مفید 
توق مه تست ؟ ها قاوتی که انتها منک است رو دا مه بان پر 
این است که هرکسی طی تحول خود تا چه مرحله‌ای پیش می‌رود. ایلیا ایلیچ 
نا مرحله‌ای رسید که در رختخواب نیم‌خیز شد و دستش را دراز کرد و به 
اطراف نگریست. دیگران ممکن است تا این حد هم پیش نروند. آنها تا جایی 
می‌رسند که اندیشه‌ها همچون امواج دریا در سرشان به تلاطم آیند. (اکثریت 
مردم از این گونه‌اند) برخی دیگر به مرحله‌ای می‌رسند که خیالشان تا حد 
قصد و علاقه به عمل تکامل می‌یابد اما نه آن‌قدر که به صورت قدمی ظاهر 
گردد. (غدة این اشخاصن کمتر است) و معدود بسیاری نادری هستند که در 
آنها تصمیم و اشتیاق به عمل به راستی به صورت اقدامی ظاهر می‌شود ... 

و به این شکل در عصر ماء یعنی عصری که ادبیات ما به قول آقای بندیکتف 
چیزی نیست مگر «عذابی برای تن ما و زنجیرهای نظم و نثر ...۰ با نهایت 
فروتنی اعتراف می‌کنیم که اگرچه بسیاری از آنچه آقای گنچاروف در شخص 
آبلوموف ستوده است برای حس خودپسندی ما گوارا است» ستوده‌های او را 
نمی‌توان موجه دانست و درست به شمار آورد. درست است که ابلوموف 


‌ 
۰ صم 


کمتر از پیچورین و رودین جوانان تازه‌نفس و فعال را می‌آزارد و به خشم 


۱. نقل از منظومةٌ بندیکتف به نام دعای جدید. 


می‌آورد. اما این همه مانع نمی‌شود که آبلوموف موجودی حقیر و مسکین 
باشد. 
جبران سیاهی‌های آبلوموف آفریده است. اما در خصوص این شسخحص ناجار 
عقیده‌ای را که هميشه داشته‌ام تکرار می‌کنم و آن این است که در ادبیات نباید 
بیش از حد زمان خود پیش تاخت. اشخاصی از خمیره شتولتس. مردان قاطع 
و فعال و پرشوری, که هر خیالی را به محض پیدا شدن به صورت تصمیمی 
افکار منبعند. در میان تودهٌ مردم. که افکار و تصمیم‌ها محدود به معدودی 
جامعة ما می‌گوید: «چشم‌ها از رحوت خواب باز شده‌اند و قدم‌هایی سریع و 
بلند برداشته می‌شود و صداهایی پرجوش و خروش به گوش می‌رسد ... چه 

بله, اشخاص بسیاری نظیر شتولتس باید پدید آید و هیچ شکی از این بابت 
ندارد. 

بدین سبب از داستان آقای گنچاروف به اين نتیجه می‌رسیم که شتولتس 
مرد عمل است و پیوسته سر به کاری مشغول دارد و در جنب و جوش و در 
انديشة تحصیل چیزهای جدیدی است و معتقد است که زندگی یعنی کار و از 
این قبیل. اما چه می‌کند و چگونه موفق می‌شود که جایی که همه ساکنند 
تکانی بخورد نکته‌ایست که بر ما روشن نیست. او امور ملک ایلیا ایلیج را 
گویی به اشاره‌ای سر و سامان می‌بخشد. اما چطور؟ معلوم نیست. او سفته‌ای 
را که ایلیا ایلیج از سر غفلت امضا کرده است بی‌کوچک‌ترین زحمتی باطل 
می‌کند. آما چطور؟ این را می‌دانیم. رئیس ایوان ماتوه‌ایج را می‌بیند و پس از 


گفتگویی فوستاته زا از ایوان ماتوه‌ایج احضار می‌شود و نه فقط به دستور 
رئیسش سفته را پس می‌دهد بلکه از سمت خود هم استعفا می‌کند. البته 
سزاوار این تنبیه نیز هست. اما شتولتس به شهادت همین گواه هنوز به مرسل؛ 
رهبر جامعة آرمانی روسی درنیامده است و نمی‌تواند به این مرحله رسیده 
تاشلهو ان فا ان تسه انیت دز حالصا اک کی از تعکیین 
سلیمانی نیز برخوردار باشد در زمین فعالیت اجتماعی کاری نمی تواند بکند 
مگر آن‌که مثل مورازوف" با کوستانژغلو "که با ثروت ده میلیونی خود به امور 
خیریه می‌برداخعت «سفره‌خانه‌های نوع‌دوستانه » داثر کند. اما بیش از این 
ممکن نیست ... نمی‌توانیم بفهمیم که چگونه می‌توانست خود را از علائق و 
نیازهایی که آبلوموف مقهورشان بود حلاص کند و نمی‌دانيم چطور 
نمی‌توانست به مقام خود قانع باشد و به سعادت شخصی و گوشه گیرانه و 
خحاص خود اکتا کند. نباید فراموش کنیم که در زیر پای او باتلاقی بود و 
آبلوموکا از او چندان دور نبود و برای رسیدن به شاهراه و گریختن از 
آبلومویسم ناجار از انداختن درخت‌ها و ستردن جنگلی بود. این‌که آیا 
شتولتس در این راه کاری کرده و این‌که چجه کرده و جگونه کرده بر ما مکشوف 
نیست و تا زمانی که آن را ندانیم نمی‌توانیم از شخصیتش, چنان‌که گنچاروف 
وصف کرده است راضی باشیم. تنها چیزی که می‌دانیم اين است که شخصی 
با این اوصاف نمی‌نواند فریاد قدرتمند «به پیش!» را به زبانی که برای 
روس‌ها قابل فهم باشد و به درون روحشان نفود کند بخروشد. 

شاید الگا ایلینسکایا بیش از شتولنس به این کار توانا باشد. زیرا که او به 
زندگی جدید ما نزدیک‌تر است. دربار؛ زنانی که گنچاروف آفریده است 
چیزی نگفتيم و دربارة الگا یا آگافیا ماتوی‌یونا پشینیتسینا (يا حتی دربارة 
انی‌سیا و اکولیناه بعنی زنانی که خحود شخصیت‌هایی خاصند) خاموش 
ماندیم و این سکوت به دلیل آن بود که دیدیم نمی‌توانيم مطالب شتار های 2 
هماهنگی دربار؛ آنها بگوییم. اگر کوشش کنیم که زنان آفریده گنچاروف را 
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تحلیل کنیم مثل این است که ادعا کنیم از اسرار دل زنان آگاهيم. اما چون 
چنین صلاحیتی نداریم جز ستایش آنها کاری نمي‌کنيم. بانوان می‌گویند 
تحلیل گنچاروف از نظر روانی. از حیث تطابق با حقیقت و لطف و ظرافت 
حیرت‌آور است. در این زمینه رأی بانوان را باید پذیرفت. به خود اجازه 
خحطه‌ای قدم گذاشته باشیم که ان جیزی نمی‌دانیم. با این حال به خود اجازه 
می‌دهیم که در بایان این رساله جند کلمه‌ای درباره الاو دیدش از 
ابلومویسم بگوییم. 

۱ اس هه مد اش ای و ای وا هر مر ار ای ایا 
رب با ۲۳ نممت. تا جار‌انلعاده و 
سادگی منطق و هماهنگی حیرت‌آور دل و ذهنش مارا چنان به تعجب 
وامی‌دارد که در امکان وجود او در حیال هم شک می‌کنيم و در دل می‌گوبیم 
«دختری جنین ممکن نیست وجود داشته باشد!» اما وقتی او را طی داستان 
دنبال می‌کنيم درمی‌يابيم که او هميشه و در همه جا نسبت به خود و تحولش 
صادق است و شخصیتی مصنوع و مخلوق نویسنده نیست. بلکه انسانی زنده 
نمایان می‌سازد. کلمه‌ای که آبلومویسم را آتش خواهد زد و حاکستر خواهد 
به او و امکان تغییر خلق و خوی او ایمان می‌آورد ... در نلاشی طولانی و 
علاج‌ناپذیر باشد و همچنان به او که آفریده آتی خویشتنش می‌داند امیدهایی 
زیبا در دل می‌پروراند و در راه او از هیچ کاری روگردان نیست. حتی به 
موازین معمول نجابت دوشیزگانه بی‌اعتنا است. به تنهایی و بی‌آن‌که به کسی 
خبر دهد به دید ناو می‌رود و بعکس آبلوموف از تباه شدن نیکنامی خود باک 
ندارد. با نکته‌سنجی حیرت‌آوری رگه‌های نادرستی شخصیت او را 


یک به یک تشخیص می‌دهد و بر آنها انگشت می‌گذارد و به نحوی بسیار 
ساده توضیح می‌دهد که چرا نادرست است. مثلاًآبلوموف نامه‌ای را که در بالا 
به آن اشاره کردیم به او می‌نویسد و به او اطمینان می‌دهد که این نامه را فقط به 
سبب نگرانی و از راه غمخواری نوشته است و خود را کاملاً فراموش و در راه 
او فدا کرده است و از این جور حرف‌ها... و الگا به او جواب می‌دهد: 

«اگر ... آنچه در نامه نوشته‌اید راست بود. اگر حقیقتاً معتقد بودید که باید از هم 
جدا شویم بی‌آن‌که مرا دوباره ببینید از من دور می‌شدید و به حارج می‌رفتید. » 

ابلوموف می‌گوید که می‌ترسد وقتی به اشتباهش درباره او پی ببرد تلخکام 
شود و دیگر او را دوست نداشته باشد و دل به دیگری ببندد و الا در جواب 
می‌گوید: 
دوست دارم و خود را شیرینکام می‌یابم. اگر روزی دیگری را دوست بدارم 
خود را با او حوشبخت خواهم یافت و نگرانی شما برای من بیجا است.» 

این سادگی و روشنی اندیشه عناصر زندگی جدیدند و بر کذُشْتة جامعه ما 
حاکم نبوده‌اند ... 

و توجه کنیم که اراد؛ الگا چقدر از دستورات دلش پیروی می‌کند. او 
علی‌رعم ناگواری سرزنش‌ها و نیشخندهای دیگران ثابت‌قدم می‌ماند و در 
عشق خود نسبت به او پایداری می‌کند تا زمانی که به سستی بنیاد آبلوموف و 
بی حاصلی تلاش خود یی می‌برد. آن وقت به صراحت به او می‌گوید که اشتباه 
کرده است و نمی‌تواند سرنوشت خود را با او متحد سازد و او را در عین 
ستایش و نوازش طرد می‌کند و حتی بعدها با همان رفتار خود چنان او را 
انکار می‌کند که هیچ زني آبلوموفی را انکار نکرده است ... تاتیانا در پایان 
ماجرای دلدادگی‌اش به آنگین می‌گوید: 

شا را دوست دارم ( چه سود که این را پنهان کنم؟) 


اما پیسام مرا به دیگری در پیوند می‌دارد 
و به او تا ابد وفادار خواهم ماند. 


و به این شکل فقط یک وظيیفه اخلاقی صوری او را از معشوق سست‌رأی 
حود در امان می‌داشت و اگر از اين قید آزاد بود البته به او می‌پیوست. تاتالما 
اقط ید ارس کی یخی ای ی یف از ات ین و خابانه 
بود و چون او را تنها گذاشت ناتالیا بی برد به اين‌که معشوقش او را دوست 
ندارد و سخت در ماتم شد. احتیاجی نیست که از پیچورین سخنی بگوییم. او 
آن قدر کرد تا کین پرنسس ماری را نسبت به خود برانگیخت. نه الگابا 
آبلوموف این‌طور رفتار نمی‌کند. بلکه با متانت و سادگی به او می‌گوید: 

«نه, من به تازگی دریافته‌ام که در تو جیزهایی را دوست می‌داشته‌ام که 
می‌خواستم در تو باشد. چیزهایی را که شتولتس به آنها اشاره کرده بود. 
جیزهایی را که او و من در خیال برای نو پرداخته بودیم. من آبلوموفی 
آینده را دوست داشتم. ایلیا؛ تو مردی مهربان و شریفی؛ مثل یک کبوتر 
پاک و بی‌غشی. سرت را زیر بالت پنهان می‌کنی و دیگر هیچ چیز 
نمی‌خواهی. تو حاضری تمام عمرت زیر یک شیروانی بغبغو کنی و به همین 
راضی باشی. اما من این‌طور نیستم. این زندگی برای من کافی نیست. من 
علاوه بر این به چیز دیگری نیز احتیاج دارم. این چیز چیست؟ نمی‌دانم. آیا 
تو می‌توانی به من بیاموزی و بگویی که آن چیز که ندارم چیست؟ و آن را به 
من بدهی ؟) 

و به این شکل از آبلوموف جدا می‌شود و در راه تحصیل همان چیز که کم 
دارد و نمی‌داند چیست به تلاش می‌افتد و سرانجام آن را در شتولتس می‌یابد. 
به او می‌پیوندد و از این خوشحال است. اما حتی به این نیز اکتفا نمی‌کند و 
متوقف نمی‌شود. بعضی مسائل مبهم و تردیدها او را ازار می‌دهد. مسائلی 
هست که می خواهد به کنه آنها پی ببرد. نویسنده هیجان‌ها و احوال درون او را 
برای ما وصف نکرده است و ما ممکن است در هر حدسی که در خصوص 
ماهیت آنها بزنیم اشتباه کنیم. اما به نظر می‌رسد که دلش در اثر روح زندگی 
تجیت که او نهد ان تسار تیک انیت اف ای نان له است: ای 


اندیشه کنایاتی است که طی گفت وگوی زير به آن برمی‌خوریم: 


ار ار و و رخ 


سپس چه باید کرد؟ جز تسلیم به عذاب و درباره آن بحث کردن چاره‌ای 
تخت ۲ 

پیش رفت. 

واو را به حود فشاران ادامه داد: 

... من و تو غول‌هایی نیستیم که در این عرصه دلاوری کنيم و مانند 
چالش نمي‌پذيريم. ما سر به زير و ارام لحظة دشوار را می‌گذرانيم و بعد 
زندگی باز به ما حواهد خندید و سعادت ... 

سواگر هرگز دست از سر ما برندارد اندوه ما را پیوسته بیشتر خواهد آزرد. 

خوب. دست برندارد. آن را مثل یک عامل تاز؛ زندگی می‌پذ ریم ... اما 
خحاطر آسوده دار این وضع پیش نخواهد آمد. این اندوه حاص تو نیست. درد 
تما بشریت است و فقط قطره‌ای از آن بر تو پاشیده است ... وقتی انسانی دل 
از زندگی ببرد و تکیه گاهی نداشته باشد وضعش هولناک خواهد شد... ولی 
در مورد ما به امید خداء این اندوه تو همان است که من فکر می‌کنم ... و نه 
نشان؛ مرضی ... چه در آن صورت وضم وخیم‌تر می‌بود. آن وقت من در برابر 
اندوه تو ناتوان و بی‌دفاع از پا درمی‌آمدم ... اما چطور ممکن است که مهی» و 
نمی‌دانم چه اندوه و تردید يا پرسش‌هایی خانه سعادت ما را ویران سازد؟ 

او مشخص نمی‌کند که منظورش از «مورد ما؛ مورد کیست. اما مسلم است 
که او است که نمی خواهد «با نیروهای عظیم عالم وجود در پیکاری نافرجام 
درگیر شود» و او است که می‌خواهد «سر به زير افکنده با تسلیم و رضا در 
انتظار گذشتن لحظة دشوار بماند ...» الگا برای اين نبرد آماده است و مشتاقانه 
در آرزوی آن است و پیوسته بیم آن دارد که سعادت آميخته به آسایش و 
رفاهش در کنار شتولتس رفته‌رفته به چیزی شبیه بی‌دردی آبلوموف مبدل 


انتظار گذشتن لحظهة دشوار بماند. به اين امید که زندگی دوباره به او لبخند 
بزند. او همین‌که ایمانش به آبلوموف متزلزل شد او را ترک گفت چنان‌که اگر 
روزی ایمانش به شتولتس نیز سستی گیرد او را ترک خواهد کرد. اکر مسائل و 
تردیدها همچنان او را عذاب دهند و شتولتس همچنان به او توصیه کند که 
آنها را همچون عنصر تازه‌ای از زندگی بپذیرد و در برابرشان سر به زیر افکند 
نیز جز همین راهی نخواهد داشت. الا آبلومویسم را خوب می‌شناسد و 
می‌تواند آن را در زیر همه صورتک‌ها و نقاب‌هاء در همه اشکال مختلف آن 
تشخیص دهد و هميشه قدرت آن را خواهد داشت که بی‌رحمانه بر آن 
دنکن 
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